


ویژگی‌های کلی مقالۀ مورد پذیرش
هدف نشریۀ علمی-پژوهشی پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، انتشار پژوهش‌ها و تجربه‌های علمی در زمینه‌های باستان‌شناسی، تاریخ هنر و معماری است.

نوشتار باید نتیجۀ پژوهش‌های نویسنده )یا نویسندگان( بوده و در نشریۀ دیگر منتشری نشده باشد.
پذیرش مقاله برای چاپ پس از داوری و با تأیید در جلسۀ ‌هیأت تحریریۀ مجله است.

مسئولیت درستی نوشته‌ها با خود نویسنده )یا نویسندگان( مقاله است.
مقالــه بایــد بــر یــک روی صفحــۀ اســتاندارد A4 )30×21 ســانتی‌متر( و بــا انــدازۀ )ســایز( 13 و قلــم )فونــت( B Mitra بــا فرمــت 2003 و WORD 2007 و حواشــی 2/5 ســانتی‌متر تنظیــم شــده و در نهایــت 

کل مقالــه نبایــد از 20 صفحــۀ اســتاندارد )24 ســطری( و از 7000 کلمــه بیشــتر باشــد.
صفحۀ اول باید شامل نام و نشانی کامل و شماره تلفن نویسنده، پست الکترونیک و محل خدمت و مرتبۀ علمی وی )با دو زبان فارسی و انگلیسی( باشد.

در صورتی که مقاله برگرفته از پایان‌نامۀ نویسنده باشد، مجوز و ذکر نام استاد راهنما الزامی است.
نوشــتارها بایــد به‌ترتیــب شــامل: عنــوان، چکیــده، مقدمــه، پیشــینۀ تحقیــق، مبانــی نظــری، بدنــۀ تحقیــق شــامل: موضوعــات مختلــف، نتیجه‌گیــری، سپاســگزاری، پی‌نوشــت، فهرســت 

منابــع و بخــش انگلیســی )مقالــۀ کوتــاه 1200 کلمــه‌ای( طبــق راهنمــای شــیوه‌نامه باشــد.
- »عنوان« شامل: موضوع مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده و مرتبۀ علمی و دانشگاه محل تدریس و تحصیل وی است؛ عنوان مقاله باید گویا و بیانگر محتوای نوشتار باشد.

ح مختصــر، امــا جامعــی از مســایل محتوایــی و نوشــتاری شــامل: بیــان مســئله، اهــداف، ضــرورت، ســؤال، فرضیــه، روش پژوهــش، نکته‌هــای مهــم و نتیجــۀ بحــث اســت.  - »چکیــده« شــر
چکیــدۀ فارســی نبایــد بیشــتر یــا کمتــر از 300 کلمــه باشــد.

- »واژگان کلیدی« شامل چهار تا شش واژۀ تخصصی که بسامد و اهمیت آن در متن مقاله بیش از سایر واژگان بوده است.
ح مســئلۀ اصلــی اســت کــه مــورد پذیــرش و هــدف پژوهشــگر از بررســی و انتشــار آن اســت؛ در ایــن بخــش بایــد بــه اجمــال بیــان مســئله،اهداف، ضــرورت، ســؤال، فرضیــه،  - »مقدمــه« شــامل طــر

روش تحقیــق و پیشــینۀ تحقیــق، مشــخص گــردد کــه در طــی بررســی بــه آن پرداختــه شــود.
- »روش تحقیق« شامل ذکر بسیار مختصر روش و ابداعات نویسنده در پژوهش در این زمینه است.

- »نتیجه‌گیری« شامل جمع‌بندی بحث متن مقاله با روش منطقی و مفید و روشنگر مسئلۀ مورد پژوهش است و می‌تواند با جدول، تصویر و نمودار و.. هم‌راه باشد. 
- »سپاسگزاری« در پایان این بخش نویسنده، راهنمایی دیگران -که در نوشتن مقاله مؤثر بوده‌اند- را یادآوری و از ایشان مختصراً سپاسگزاری می‌نماید )در صورت تمایل(.

ح‌ها و نمودارها با ذکر شماره )توضیحات و ذکر منابع( در پایین ضروری است. عناوین جدول‌ها با ذکر شماره در بالا و تصاویر، نقشه‌ها، طر
ح‌هــا نبایــد در مجمــوع بیشــتر از 12 عــدد باشــند و هم‌چنیــن بایــد در داخــل متــن قــرار گرفتــه و یــک نســخه از آن‌هــا به‌صــورت مجــزا در  مجمــوع تصاویــر، جــداول، نمودارهــا، نقشــه‌ها و طر

یــک فایــل جداگانــه، بــا فرمــت JPEG و کیفیــت DPI 300 همــراه مقالــه در وب‌ســایت نشــریه بارگــذاری گــردد.
بخش خلاصۀ انگلیسی:

ایــن بخــش بایــد به‌همــراه مقالــه در یــک فایــل جداگانــه )Word( به‌عنــوان مقالــۀ کوتــاه انگلیســی بــه دفتــر نشــریه ارســال شــود؛ کــه دربردارنــدۀ مشــخصات نویســندگان و ترجمــۀ کاملــی 
ح و بیــان مســأله، اهــداف و ضــرورت پژوهــش، پرســش و فرضیــۀ  از خلاصــۀ مقالــه )به‌صــورت مقالــه‌ای کوتــاه( در 1200 کلمــه، شــامل: چکیــده )همــان چکیــدۀ 300 کلمــۀ فارســی و شــامل: طــر
ح و بیــان مســأله، اهــداف و ضــرورت پژوهــش، پرســش و فرضیــه )اصلــی و فرعــی(  )اصلــی( پژوهــش، روش تحقیــق و مهم‌تریــن یافته‌هــا و نتیجه‌گیــری(، مقدمــه )400 کلمــه و شــامل: طــر

پژوهــش، به‌صــورت جامــع(، متــن مقالــه )300 کلمــه(، نتیجه‌گیــری )200 کلمــه( و تمامــی منابــع فارســی و انگلیســی مــورد اســتفاده در تحقیــق باشــد.
شیوۀ ارجاع به منابع:

ج در مقاله، مستند و مبتنی‌بر منابع خواهد بود و از معتبرترین منابع استفاده شود. ارجاعات مندر
درباره آثار مفقود و نیز منسوب، به منابعی که از آن‌ها یاد کرده و یا توضیحی داده‌اند، ارجاع داده می‌شود.

ارجاع داخل متن مقاله: نام خانوادگی نویسنده، سال چاپ اثر: شماره صفحه یا صفحات؛ مثال فارسی: )نگهبان، 1378: 112(
دربــارۀ اســتفاده از ســنت شــفاهی )مصاحبــه بــا افــراد خبــره و صاحــب نظــر( به‌صــورت زیــر ارجاع‌دهــی صــورت گیــرد و در بخــش تشــکر از ایشــان سپاســگزاری شــود. )حســینی، مصاحبه‌شــونده، 

.)1390/1/12
ارجاع پایانی متن مقاله )منابع(: 

فارسی:
ارجاع به کتاب:

- نام‌خانوادگی، نام؛ و نام‌خانوادگی و نام سایر افراد دخیل؛ تاریخ چاپ اثر، نام اثر )ایتالیک(، ترجمه‌ی...، تعداد جلد...، نام محل نشر: نام ناشر.
ارجاع به مقالات دانشنامه‌ها )دایرۀ‌المعارف‌ها( فصلنامه‌ها، مجلات و نمونه‌های دیگر: 

- نام‌خانوادگی، نام، تاریخ چاپ اثر، »نام مقاله«، نام مجموعه مقالات )ایتالیک(، تعداد جلد، محل نشر: ناشر، شماره صفحۀ آغاز و پایان مقاله.
تین: لا

در کتاب‌نامۀ لاتین حروف اول باید بزرگ باشد و بین فواصل ویرگول قید شود.
ارجاع به کتاب:

Ward-Perkins, J. B., 1990, Roman Imperial Architecture London, Penguin Books.
لات مجله‌ها: ارجاع به مقا

Trinkaus, E., 1982, “Artificial Cranial Deformation in the Shanidar 1 and 5 Neanderthals”, Current Anthropology 23 (2): 198-199.
لات: ارجاع به مجموعه مقا

Liverani, M., 2003, “The Rise and Fall of Media”, Continuity of Empire (?): Assyria, Media, Persia, (Lanfranchi, G.B and others) eds. Padova, 1-12.
ارجاع به پایان‌نامه‌ها:

Blom, D.E., 1999, “Tiwanaku Regional Interaction and Social Identity, a Bioarchaeological Approach”, Ph.D. Thesis, Department of Anthropology, University of Chicago.
نکات دیگر در باب ارجاع به منابع:

- منابع مقاله به‌صورت الفبایی و براساس نام مؤلف تنظیم می‌شود؛ منابعی که در پایان مقاله ذکر می‌شود، همان منابعی است که در داخل متن استفاده شده است. 
- در صورتی‌که یک نویسنده منابع متعدد مربوط به سال‌های مختلف استفاده کرده، باید به ترتیب تاریخ انتشار باشد.

- در صورتی که از یک نویسنده منابعی ذکر شود که مربوط به یک سال شمسی یا میلادی است به این صورت عمل شود: )مجیدزاده، 1387الف: 15( و )مجیدزاده، 1387ب: 35(.
- در صورتی که مؤلف منبع اثر، معلوم نباشد، نام اثر جایگزین نام مؤلف می‌شود.

- عنوان کتاب‌ها و مقاله‌ها در منابع پایانی مقاله به‌طور کامل ذکر خواهد شد.
- منابع غیر فارسی، پس از منابع فارسی و به ترتیب: عربی، انگلیسی، فرانسوی و... آورده شود.

- هر توضیح دیگری غیر از ارجاع به منابع مورد استفاده، در پی‌نوشت، ذکر شود.

- تمامی منابع فارسی نیز باید به‌صورت ترجمه شدۀ انگلیسی در مقاله آورده شود.
نحوۀ ارسال مقاله:

- مقاله‌های علمی-پژوهشی را همراه با درخواست کتبی نویسنده و یا نویسندگان، فقط از طریق وب‌سایت نشریه و به‌نشانی: nbsh.basu.ac.ir ارسال فرمایید.



فــصلنامۀ عــلمی
پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران

 گروه باستان‌شناسی 
دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه بوعلی‌سینا

شاپای چاپی: 2345-5225 
شاپای الکترونیکی: 2345-5500

A :رتبۀ علمی نشریه در وزارت علوم

ناشر: دانشگاه بوعلی‌سینا

    

ــد  ــازه می‌دهـ ــه اجـ ــه مجلـ ــوز Creative Commons Attribution License بـ ــت مجـ ــنده تحـ ــت و نویسـ ــنده)گان( اسـ ــه نویسـ ــق بـ ــر متعلـ ــق نشـ CC حـ

ک بگـــذارد، منـــوط بـــر این‌کـــه حقـــوق مؤلـــف اثـــر حفـــظ و بـــه انتشـــار اولیـــه مقالـــه در ایـــن مجلـــه اشـــاره شـــود. مقالـــۀ چـــاپ شـــده را در ســـامانه بـــه اشـــترا

https://nbsh.basu.ac.ir/ نشانی پایگاه نشریه:



صاحب امتیاز )ناشر(: دانشگاه بوعلی‌سینا
مدیر مسئول و سردبیر: محمدابراهیم زارعی

هیأت تحریریه )به‌ترتیب حروف الفبا(: 
جلال‌الدین رفیع‌فر

استاد گروه انسان‌شناسی دانشگاه تهران
محمدابراهیم زارعی

استاد گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا 
بهمن فیروزمندی‌شیره‌جینی

استاد گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران
یعقوب محمدی‌فر

استاد گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا 
عباس مترجم

دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا 
مهدی مرتضوی 

دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
کاظم ملازاده 

دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا 
حکمت‌الله ملاصالحی 

استاد گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران
سید رسول موسوی‌حاجی

استاد گروه باستان‌شناسی دانشگاه مازندران
رضا مهرآفرین

استاد گروه باستان‌شناسی دانشگاه مازندران
کمال‌الدین نیکنامی

استاد گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران
علیرضا هژبری‌نوبری 

استاد گروه باستان‌شناسی دانشگاه تربیت‌مدرس

] مدیر اجرایی و کارشناس علمی: خلیل‌الله بیک‌محمدی ]
مدیر داخلی: صفانه صادقیان

ویراستار انگلیسی: سید میلاد هاشمی‌سروندی
طراحی لوگو: احمد تیموری

نشانی: همدان، فلکۀ فلسطین، بلوار غبار همدانی، دانشکدۀ ‌هنر و معماری، گـروه باستان‌شناسی
nbsh.basu.ac.ir :آدرس وب‌محوطه

تلفن: 38381192 - 081
قیمت: 100000 تومان

لات برای دانشگاه بوعلی‌سینا محفوظ می‌باشد. کلیه مقا حقوق 

فصلنامۀ علمی
پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران

گروه باستان‌شناسی دانشکدۀ‌ هنر و معماری بوعلی‌سینا
شــمارۀ 42، دورۀ چهاردهـــم، پاییز 1403 

42

ج لزومــاً نقطــه نظــر فصلنامــۀ  مقــالات منــدر
پژوهش‌هــای باستان‌شناســی ایــران نیســت 
و مســئولیت مقــالات بــه عهــدۀ نویســندگان 
گرامــی می‌باشــد. اســتفاده از مطالــب و کلیــۀ 
تصاویــر نشــریه بــا ذکــر منبــع بلامانــع اســت. 

شاپای چاپی: ۲۳۴۵-۵۲۲۵
شاپای الکترونیکی: 2345-5500

باستان‌شناســی  پژوهش‌هــای  فصلنامــۀ 
بــر  علمی-پژوهشــی  درجــۀ  دارای  ایــران 
 3/18/547398 شـــماۀ  مـــجوز  اســـاس 
بررســی  کمیســیون  از   1392/10/23 تاریــخ 
ــات و  ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــریات علم نش

می‌باشــد. فنــاوری 

A :رتـــبۀ علمی نشـــریه در وزارت علــوم



5 فهرست مطالب

بررسی الگوهای استقرار‌ی محوطه‌های عصر‌آهن شهرستان بیجار، استان کردستان
مژگان رستمی، اردشیر جوانمردزاده،امیر ساعدموچشی، محمدابراهیم الیاسوند، علی بهنیا

مطالعۀ آئین پیشاتاریخی سوگ سیاوش با کمک اسناد باستان‌شناختی منطقۀ سغدیانا با رویکرد آیکونولوژی
کبری‌ناصری مهدی قادرنژادحمامیان، محبوبه ا

ورچین در معماری سلجوقی و سیر تحول آن در دوره‌های متأخر
ُ
گنبد ا پیدایش 

احمد صراف‌زاده، احد نژادابراهیمی، مینو قره‌بگلو

شاخصه‌های فرمی، تزئینی و مضامین مهرهای شاهان افشار
سارا سپهوند، میترا شاطری، سید محمدعلی موسوی

سیر تحول الگوهای بصری رایج در قاب‌بندی سکه‌های ایلخانی
مریم صادقی‌قرق‌آقائی، احمد صالحی‌کاخکی، فرهاد خسروی‌بیژائم

کتیبۀ نویافتۀ پهلوی در تنگه‌بلاغی )پاسارگاد 6( و برنامه‌های حفاظتی از آن
ع‌کردشولی مجتبی دورودی، افشین ابراهیمی، حمیدرضا کرمی، فرهاد زار

بررسی چاپارخانه‌ها و پُستخانه‌های مسیر تهران-انزلی در دورۀ قاجار با تکیه‌بر اسناد و شواهد باستان‌شناسی
فاطمه عابدی، احمد چایچی، کمال‌الدین نیکنامی، هایده خمسه

سیر تحول بال‌های گشودۀ ساسانی تا شکل‌گیری اسلیمی )مطالعۀ موردی آرایه‌های گچ‌بری‌های ساسانی تا قرون 
میانی اسلامی(

مرتضی افشاری، نفیسه حیدری

گلپایگان معرفی و بررسی سنگ‌نوشته‌های نویافته به خط پهلوی در تیمرۀ 
محسن جمالی، رسول بشاش‌کنزق

نقش و جایگاه محوطۀ باغ‌بَمید در دشت سیرجان طی سده‌های 6 الی 10ه‍.ق. براساس تحلیل یافته‌های سفالی
ستار خالدیان، زینب افضلی

شناخت راه‌ها و آثار تاریخی محدودۀ میان دزفول و خرم‌آباد در دورۀ قاجار  )با استناد به‌دستاوردهای مأموریت سال 
1290ه‍.ش. آرنولد ویلسن(

کاوه رستم‌پور

بررسی ویژگی‎های معماری سردر خانه‎های بافت تاریخی شهر یزد
سید فضل‌اله میردهقان‌اشکذری

کلۀ درودگری و تناسبات دَر و پنجره‌های چوبی ابنیۀ تاریخی شرق ایران شا
علیرضا شیخی، امیرحسین عباسی‌شوکت‌آباد

فهـرست مطالب

127-150

151-180

237-260

215-236

261-293

103-125

39-71

7-38

73-102

181-214

295-323

361-394

325-360



الف

نشریه

پژوھش ھای باستان شناسی

با صاحب امتیازي دانشگاه بوعلی سینا بر اساس آیین نامه
نشریات علمی مصوب 1398/02/02 در ارزیابی سال 1398،

موفق به کسب رتبه الف شده است.

بی تردید تلاش دست اندرکاران آن نشریه سهم بسزایی در
گسترش مرزهاي دانش و ارتقاي کیفی و کمی جایگاه علمی

کشور خواهد داشت.

محسن شریفی
مدیرکل دفتر سیاستگذاري و برنامه ریزي
امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات

علمی

الف



42

PAZHOHESH-HA-YE BASTANSHENASI IRAN
Archaeological Researches of Iran
Journal of Department of Archaeology, Faculty of Art and 
Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.

Publisher: Bu-Ali Sina University. All rights 
reserved.

CC Copyright©2022, The Authors. This open-
access article is published under the terms of 
the Creative Commons.

H
om

ep
ag

e:
 h

tt
ps

://
nb

sh
.b

as
u.

ac
.ir

/

V
ol

. 
14

, 
N

o.
 4

2,
 A

ut
um

n 
20

24

PA
ZH

O
H

ES
H

-H
A

-Y
E 

B
A

ST
A

N
SH

EN
A

SI
 IR

A
N

P.
 IS

SN
: 2

34
5-

52
25

 &
 E

. I
SS

N
: 2

34
5-

55
00

Iranian Scientific
 Archaeological 

Association

Study of Settlement Patterns at Iron Age sites 
in Bijar, Kurdistan Province

Abstract
Bijar County is situated in the eastern part of the Kurdistan Province and 
comprises three districts: Central, Cheng Almas, and Korani, along with 
11 rural villages. This region is characterized by its location along the 
hills of western Iran, with approximately one-third of its territory being 
mountainous. Recent archaeological excavations conducted by the Cultural 
Heritage Organization of Kurdistan Province have uncovered artifacts 
spanning from prehistoric times to the Islamic era, including 71 sites 
attributed to the Iron Age. However, the cultural materials and distinctive 
features of the region remain inadequately understood and articulated. 
The primary aim of this study is to investigate the relationships between 
Iron Age settlements and geographical environmental factors, as well as 
the various types of livelihoods present. Data for this research is gathered 
through fieldwork, satellite imagery, GIS mapping, and library resources, 
and is analyzed using a descriptive-analytical approach. The study of Iron 
Age settlement patterns in Bijar focuses on aspects such as elevation, 
slope, access to water resources, and topographical features. The central 
research question is: What influence did environmental factors have on the 
establishment, distribution, and cultural interactions of Iron Age settlements 
in the Bijar area? By analyzing the data collected and generated through 
GIS mapping based on available information, the study aims to provide 
insights into this question. The predominant flat, mountainous, and semi-
mountainous landscapes of the region have been utilized since the Iron 
Age; a period marked by significant enhancements in human adaptation to 
the natural environment. A critical inquiry arises regarding the processes 
of formation and distribution of sites, particularly in the northeast, central, 
and southwestern areas, which exhibit the highest population densities. 
Given the region’s defining characteristics—such as altitude, slope, water 
availability, and land utilization, most inhabitants reside at elevations below 
2000 meters. These environmental conditions underpin the establishment 
of permanent settlements that rely on agriculture (both irrigated and 
rainfed), livestock rearing, and seasonal-nomadic lifestyles, leading to the 
development of herding practices. 
Keywords: Bijar County, Iron Age, Settlement Patterns, Environmental 
Factors, Geographical Information System.
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Introduction
The examination of settlement distribution and the influence of 
environmental factors has historically served as a foundation for 
understanding human habitation across different eras. The cultural 
development of each region has been shaped by more or less comparable 
geographic conditions throughout its history, and the human responses to 
these natural environments have exhibited notable parallels throughout 
history, despite existing differences. Key elements such as environmental 
conditions, climate, and the availability of natural resources played 
a crucial role in the establishment of both seasonal and permanent 
settlements in ancient locations. The Eastern Kurdistan region exhibits 
diverse capabilities owing to its numerous settlements and the presence of 
the Qezel Ozan River, the largest river in the area. The tributaries of this 
river originate from the elevated terrains of Eastern Kurdistan’s cities. The 
biological and geographical conditions in this region play a crucial role 
in shaping the characteristics of its settlement patterns. The significance 
of this topic lies in the archaeological surveys conducted in Bijar County, 
which have identified numerous Iron Age sites; however, the data 
pertaining to these sites remains inadequately recognized and analyzed. 
This raises several pertinent questions: How have environmental and 
geographical factors influenced the distribution of Iron Age sites in Bijar 
County? Furthermore, can the settlement patterns observed at these sites 
inform us about various modes of subsistence, including sedentary and 
nomadic lifestyles? The research hypothesis posits that key environmental 
factors, such as the sites’ locations in plains or foothills, proximity to water 
sources, and their elevation above mean sea level (AMSL), are fundamental 
to the formation and distribution of Iron Age sites in the region. This study 
employs archaeological surveys, data description and analysis, as well as 
the creation and interpretation of GIS maps.

Analysis of the Settlement Patterns
The selected sites underwent evaluation based on multiple criteria, 
including their elevation relative to sea level, distance from water sources, 
slope characteristics, their alignment with communication routes, land 
utilization in the vicinity, and overall area. Elevation was classified into 
three groups: sites under 1700 meters, those between 1700 and 2000 
meters, and those from 2000 to 2500 meters. The first group contains 28% 
of the sites, primarily located in the northeastern part of Bijar County. The 
second group accounts for approximately 51% of the sites, while the third 
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group includes 21%. In our examination of water resources, we provided an 
analysis grounded in the prevailing conditions. However, it is important to 
acknowledge that recent droughts, coupled with the increased reliance on 
wells and the construction of dams along river systems, have significantly 
diminished some of the previously available water resources. Current data 
indicates that over 54% of the sites are situated within 500 meters of water 
sources. Additionally, the topography of the areas was a critical factor in 
our analysis: 22.5% of the sites are on slopes of less than 5%, 62% are on 
slopes ranging from 5% to 10%, and 15.5% are located on slopes between 
10% and 20%. The proximity of the sites to communication routes indicates 
that approximately 12.5% of the sites are situated within 1000 meters of 
the road. Furthermore, 28% of the sites are found at distances ranging 
from 1000 to 3000 meters, while 31% are located between 4000 and 9000 
meters. Additionally, sites positioned between 10000 and 19000 meters 
account for another 28% of the total identified sites. Land use also warrants 
consideration, with 60% of the areas classified as suitable for agricultural 
purposes, while the remaining 40% are situated within pasture lands. The 
categorization of areas by size is a critical aspect of analyzing settlement 
patterns, revealing that 25% of the areas are less than half a hectare, 31% 
range from half to one hectare, 38% fall between 1 and 5 hectares, and 
approximately 5.5% exceed 5 hectares.

Conclusion
In the context of analyzing settlement patterns associated with Iron Age 
sites, identifying the key environmental factors is a primary objective of 
this study. The findings from various investigations reveal a direct link 
between the locations of Iron Age settlements and their environmental 
conditions. The presence of critical geographical elements, including 
the Ghezel Ozan River and its tributaries, significantly influences the 
spatial distribution of these sites. Within the Bijar region, which features 
predominantly uneven and elevated landscapes, the highest concentration 
of Iron Age settlements is found at intermediate altitudes. The existence of 
regions exceeding 2000 meters in elevation, often comprising small sites, 
highlights the significance of animal husbandry practices. These sites are 
typically situated in proximity to pastures. The settlement patterns observed 
in the Iron Age sites within Bijar reveal a diversity of human habitation 
types. There are small sites, generally occupying less than half a hectare, 
located at elevated altitudes and steep slopes, characterized by poor land 
quality. This category includes seasonal habitats with thin stratigraphic 
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layers, some of which serve as independent cemeteries. In areas designated 
for dryland agriculture, the vegetation cover is moderate to good. Medium-
sized sites, ranging from half a hectare to five hectares, exhibit a richer 
architectural record. Conversely, sites larger than five hectares are found in 
the plains’ central regions, where the agricultural land is more favorable, 
thus providing better communication opportunities.
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بررسی الگوهای استقرار‌ی محوطه‌های عصر‌آهن 
شهرستان بیجار، استان کردستان

چکیده
ایـــن  اســـت.  کردســـتان  اســـتان  شـــرق  شهرســـتان‌های  از  یکـــی  بیجـــار،  شهرســـتان 
شهرســـتان، دارای ســـه بخـــش )مرکـــزی، چنـــگ المـــاس، کرانـــی(، و 11 دهســـتان را شـــامل 
یک-ســـوم  و  ایـــران  غـــرب  رشـــته‌کوه‌های  راســـتای  در  منطقـــه‌ای،  بیجـــار  می‌شـــود. 
اراضـــی آن کوهســـتانی اســـت. بررســـی‌های باستان‌شـــناختی کـــه طـــی ســـال‌های اخیـــر 
ــاری از دوران  ــتان در ایـــن منطقـــه انجام‌شـــده، آثـ ــتان کردسـ ازســـوی میراث‌فرهنگـــی اسـ
پیش‌ازتاریـــخ تـــا دوران اســـامی شناســـایی شـــده، کـــه 71 محوطـــه مربـــوط بـــه عصر‌آهـــن 
اســـت؛ امـــا هنـــوز شـــناخت و تبییـــن کامـــل از مـــواد فرهنگـــی منطقـــه و ویژگی‌هـــای آن 
صـــورت نگرفتـــه اســـت. هـــدف از ایـــن پژوهـــش، مطالعـــۀ ســـکونتگاه‌های عصر‌آهـــن، 
تحلیـــل هم‌بســـتگی ایـــن ســـکونتگاه‌ها بـــا عوامـــل محیطـــی جغرافیایـــی و نـــوع معیشـــت 
اســـت. گـــردآوری اطلاعـــات پژوهـــش حاضـــر، برمبنـــای روش میدانـــی، توصیفی-تحلیلـــی، 
اســـت؛  کتابخانـــه‌ای  و   GIS نقشـــه‌های  ماهـــوره‌ای،  عکس‌هـــای  تفســـیر  و  تهیـــه 
بررســـی الگوهـــای اســـتقراری عصرآهـــن شهرســـتان بیجـــار، بـــه شـــاخصه‌هایی چـــون: 
آبـــی، توپوگرافـــی و... می‌پـــردازد. مهم‌تریـــن  ارتفـــاع، میـــزان شـــیب، دسترســـی منابـــع 
ــری  ــه نقـــش و تأثیـ ــل زیســـت‌محیطی چـ ــه، عوامـ ــن اســـت کـ ــی پژوهـــش ایـ پرســـش اصلـ
عصر‌آهـــن  اســـتقرارگاه‌های  فرهنگـــی  برهم‌کنـــش  و  کنـــش  پرا نحـــوۀ  شـــکل‌گیری،  بـــر 
در شهرســـتان بیجـــار داشـــته‌اند؟ نتیجـــۀ دســـتیابی بـــه ایـــن پرســـش از طریـــق تجزیـــه 
اطلاعـــات  براســـاس   GIS نقشـــه‌های  تهیـــۀ  و  آمـــده،  به‌دســـت  داده‌هـــای  تحلیـــل  و 
موجـــود نشـــان می‌دهـــد. بـــا غلبـــۀ بشـــر بـــر شـــرایط محیـــط طبیعـــی د‌ر عصر‌آهـــن اغلـــب 
مناطـــق کوهســـتانی- نیمه‌کوهســـتانی و دشـــت منطقـــۀ مورد‌اســـتفاد‌ه قـــرار گرفتـــه اســـت. 
ــوار  ــزی و نـ ــرقی - مرکـ ــای شمال‌شـ ــکونت د‌ر بخش‌هـ ــورد‌ سـ ــق مـ ــم مناطـ کـ ــترین ترا بیشـ
ــه  ــر در منطقـ ــر از 2000متـ ــاع کمتـ ــا در ارتفـ ــر محوطه‌هـ کثـ ــده‌اند. ا ــیم شـ جنوب‌غربـــی تقسـ
واقع‌شـــده اســـت و بـــا توجـــه بـــه شـــاخصه‌های اثرگـــذار ازجملـــه: ارتفـــاع، شـــیب، منابـــع آبـــی 
و کاربـــری زمیـــن، مبنـــای اســـتقرار زیســـتگاه‌های دائمـــی بـــر پایـــۀ کشـــاورزی)آبی-دیم(، 
ــه  ــه‌داری در ایـــن منطقـ ــورت رمـ ــوچ‌رو به‌صـ ــتقرارهای دائمـــی، فصلی-کـ ــروری و اسـ دامپـ
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مقدمه
در  شــده  شــناخته  روش‌هــای  از  اســتقراری،  الگــوی  مطالعــۀ  و  میدانــی  بررســی‌های 
باستان‌شناســی بــرای تعییــن موقعیــت، ویژگــی مکان‌هــای باســتانی و شــناخت روابــط 
روش‌هــای  از  یکــی  اســتقراری  الگــوی  مطالعــۀ  اســت.  فرهنگــی  برهم‌کنش‌هــای  و 
باستان‌شناســی نــو و روندمحــور اســت کــه قدمتــی 60ســاله در پژوهش‌های باستان‌شناســی 
دارد )Binford, 1964(. بررســی‌های باستان‌شــناختی ایــن امــکان را فراهــم خواهــد کــرد 
ــن  ــتقراری ای ــط درون اس ــخ رواب ــای پیش‌ازتاری ــتقرار محوطه‌ه ــن اس ــط بی ــار رواب ــا در کن ت
جوامــع را نیــز موردمطالعــه قــرار دهیــم. مــدارک باستان‌شناســی و مطالعــات جامعه‌شناســی 
مبیّــن آن اســت کــه شــکل‌گیری بســیاری از ســاختار‌های فرهنگــی جوامــع پیش‌ازتاریخــی 
و رونــد تطــور آن تحت‌تأثیــر شــرایط اقلیمــی و زیســت‌محیطی )علیــزاده، 1380: 103(، و 
ــور قــرار دارد )بهــار، 1377: 49(. اطلاعــات  به‌تبــع آن شــیوۀ تولیــد اقتصــادی جوامــع مزب
ــی از تحــول اســکان جوامــع، نوســانات جمعیتــی منطقــه، ارتبــاط مکان‌هــای باســتانی  کل
بســتر  به‌عنــوان  جغرافیایــی،  عوامــل  تأثیــرات  و  طبیعــی،  منابــع  محیط‌زیســت،  بــا 
فعالیت‌هــای انســانی کــه نقــش اساســی در شــکل‌دهی بــه ایــن فعالیت‌هــا و تعییــن نــوع 
ابــزار در مطالعــات  ایــن  کــرد.  GIS تببیــن  بــا نقشــه‌های  و شــکل آن‌هــا دارد می‌تــوان 
باستان‌شناســی بــرای تحلیــل ارتبــاط الگو‌هــای اســتقراری بــا عوامــل طبیعــی و ویژگی‌هــای 
ک، ویژگی‌هــای زمین‌شناســی، فاصلــه بــه  محیطــی هم‌چــون: ارتفاعــات، شــیب، نــوع خــا
منابــع آب، پوشــش گیاهــی، کاربــری اراضــی زمیــن، راه‌هــای ارتباطــی اســتفاده می‌شــود 

 .)Leckebucsh & Green, 2000: 249(
کندگــی زیســتگاه‌های باســتانی، محیــط جغرافیایــی به‌عنــوان  در بحــث تحلیــل پرا
بســتر زیســتگاه بشــر در تمامــی ادوار بــوده و هســت؛ لــذا فرهنــگ هــر منطقــه، تحت‌تأثیــر 
کــم بــوده و ماهیــت عکس‌العمــل مــردم در طــول تاریــخ  همــان شــرایط جغرافیایــی حا
داشــته  نیــز  قابل‌تأملــی  شــباهت‌های  تفاوت‌هــا،  باوجــود  طبیعــی  شــرایط  مقابــل  در 
کــه جغرافیــا همــواره عامــل فعــال در  اســت. مطالعــات باستان‌شناســان نشــان می‌دهــد 
زندگــی بشــری بــوده و در پیش‌ازتاریــخ نمــود بیشــتری نســبت بــه امــروز داشــته اســت. 
ــر  ــرو دیگ ــه قلم ــی ب ــاوز گروه ــم و تج ــا تهاج ــط ب ــتر مرتب ــوام را بیش ــی اق ــت و جابه‌جای حرک
کم‌بــر زندگــی اجتماعــی آن‌هــا در ایــن  می‌داننــد، درحالی‌کــه نــوع معیشــت و شــرایط حا
جابه‌جایــی نقــش مهمــی داشــته اســت )عبــدی، 1381: 18-17(. عوامــل مختلفــی چــون 
شــرایط محیطــی، اقلیــم، منابــع طبیعــی، از مهم‌تریــن عوامــل ایجــاد اســتقرار‌های فصلــی 
کمــک را در  و دائمــی در محوطه‌هــای باســتانی بــوده اســت. علــم جغرافیــا، بیشــترین 
ــا یــک  کنــش اســتقرارها، ب ــا نحــوۀ پرا بازســازی محیط‌هــای طبیعــی گذشــته، در ارتبــاط ب
گروه‌هــای انســانی را ارائــه می‌دهنــد )جمعه‌پــور، 1385: 38(. در  ارتبــاط بیــن محیــط و 
پِژوهــش حاضــر، ســعی‌بر آن اســت؛ عوامــل زیســت‌محیطی و نقــش آن‌هــا در شــکل‌دهی 
کندگــی ســکونتگاه‌های 71 اســتقرار عصر‌آهــن شهرســتان بیجــار اســتان کردســتان،  و پرا
ــرد. ــرار گی ــرر ســی و تحلیــل ق ــا اســتفاده از سیســتم اطلاعــات جغرافیایــی )GIS( مــورد ب ب

کردســتان بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد  پرســش و فرضیــات پژوهــش: منطقــۀ شــرق 
محوطه‌هــای اســتقراری و وجــود بزرگ‌تریــن رودخانــۀ ایــن منطقــه، یعنــی رود قــزل‌اوزن 
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کــه از قابلیت‌هــای مختلفــی برخــوردار اســت؛ به‌طوری‌کــه شــاخه‌های ایــن رودخانــه از 
ارتفاعــات شهرســتان‌های شــرق کردســتان )دیوانــدره، بیجــار، قــروه و دهــگلان( سرچشــمه 
گرفتــه اســت. شــرایط زیســتی و ویژگی‌هــای جغرافیایــی از قبیــل: اقلیــم، میــزان شــیب، 
ارتفــاع از ســطح دریــا، پوشــش گیاهــی و... کــه تأثیــر به‌ســزایی در نــوع اســتقرار در منطقــه را 
دارد. اهمیــت موضــوع از آنجایــی اســت کــه در بررســی‌های باستان‌شــناختی صورت‌گرفتــه، 
امــا  شــده‌اند،  گــزارش  عصر‌آهــن  محوطه‌هــای  از  زیــادی  تعــداد  بیجــار،  شهرســتان  در 
ــوز شــناخت و تبییــن کامــل از دادۀ فرهنگــی منطقــه، ویژگی‌هــای آن صــورت نگرفتــه  هن
اســت. پرســش‌ها و فرضیاتــی در این‌خصــوص وجــود دارد؛ عوامــل محیطی-جغرافیایــی 
کندگــی محوطه‌هــای عصر‌آهــن شهرســتان  و پارامتر‌هــای تأثیرگــذار در شــکل‌گیری و پرا
بیجــار نقــش داشــته اســت؟ نحــوۀ الگــوی اســتقرار محوطه‌هــای عصرآهــن شهرســتان 
کــوچ‌رو بــوده اســت؟ فرضیــۀ پژوهــش بــر این‌اســاس  بیجــار به‌صــورت یکجانشــین یــا 
کــه اساســی‌ترین عوامــل محیطــی در شــکل‌گیری و برهم‌کنــش فرهنگــی  اســتوار اســت 
ــن  ــکل زمی ــه ش ــتان ک ــتان کردس ــار در اس ــتان بیج ــن شهرس ــکونتگاه‌های دورۀ عصر‌آه س
)دشــت و کوهپایــه‌ای(، منابــع آبــی و ارتفــاع در میــزان و الگــوی اســتقراری بیشــترین تأثیــر 

را داشــته اســت.
روش پژوهــش: پژوهــش حاضــر بررســی الگــوی اســتقراری و شــناخت وضعیــت دوران 
بررســی  میدانــی-  روش  بر‌اســاس  پژوهــش  روش  اســت.  بیجــار  منطقــۀ  در  عصر‌آهــن 
کتابخانــه‌ای  و   GIS نقشــه‌های  تفســیر  و  تهیــه  توصیفی-تحلیلــی،  باستان‌شــناختی، 

اســت.

پیشینۀ پژوهش
برمی‌گــردد؛  »ســوئینی«  بررســی‌های  بــه  بیجــار  شهرســتان  در  انجام‌شــده  مطالعــات 
محدودۀ بررســی ســوئینی شــامل: شــرق کردســتان و جنوب‌شــرقی آذربایجان، بخش‌هایی 
از همــدان، زنجــان، میانــدوآب و بیجــار بــود. هــدف ســوئینی ثبــت محوطه‌هــای متعلــق 
کیــد بــر دورۀ عصر‌آهــن III بــود. درنتیجــۀ بررســی آثــاری  بــه نیمــۀ اول هــزارۀ اول و تأ
 .)Swiny, 1975( شناســایی شــده اســت III و I, II غ، آهــن از مس‌وســنگ، عصــر مفــر
اســت.  شــده  انجــام  باستان‌شــناختی  کاوش‌هــای  و  بررســی‌ها  اســامی  انقــاب  از  بعــد 
انجــام  ثبوتــی«  »هوشــنگ  توســط  حومــه  و  بیجــار  نجف‌آبــاد  1371ه‍ــ.ش.  ســال  در 
چنــگ  بخــش  در  بررســی‌های  1380ه‍ــ.ش.  ســال  در  هم‌چنیــن  1371(؛  )ثبوتــی،  شــد 
المــاس، بخــش مرکــزی بــه سرپرســتی »اقبــال عزیــزی« انجــام گرفتــه اســت )گزارشــات 
کاوش باستان‌شــناختی در محوطــه  منتشــر نشــده، عزیــزی: 1380(. ســال 1384ه‍ــ.ش. 
گرفــت  صــورت  بیگ‌محمد‌پــور«  »مهــدی  توســط  یاســوکند  عقیــل  امــام‌زاده  اطــراف  و 
ــی  ــال متوال ــه س ــی س ــار ط ــتان بیج ــمالی شهرس ــمت‌های ش ــور، 1384(. قس )بیگ‌محمدپ
غ  توســط »محمدابراهیــم الیاســوند« انجام‌شــده اســت. آثــاری از دوران مس‌وســنگ، مفــر
قدیــم، )یانیــق( آهــن دوران تاریخــی و اســامی شناســایی شــده اســت )الیاســوند، 1385؛ 
ــی در  ــی و کاوش باستان‌شناس ــار، بررس ــوار در بیج ــد تال ــاخت س ــی س 1386؛ 1387(. در ط
غ،  ایــن منطقــه از ســال 1386ه‍ــ.ش. آغــاز شــد. آثــاری از دوران مس‌وســنگ، دورۀ مفــر
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آهــن، تاریخــی شناســایی شــده اســت )وحدتی‌نســب، 1391؛ وحدتی‌نســب و حیدریــان، 
1389؛ مترجــم و شــریفی، 1398؛ شــریفی، 1399؛ Motarjem & Sharifi, 2014؛ ولی‌پــور، 
1399؛ محمدی‌فــر، 1392؛ 1391؛ خطیب‌شــهیدی، 1389؛ حصــاری، 1389(؛ کاوش‌هــای 
 1392 ســال  در  قشــاق-چهل‌امیران  تپــه  در  نجات‌بخشــی  کاوش  بیجــار،  در  جدیــد 
 III تــا عصر‌آهــن‌  و 1393، ‌توالــی‌ طبقــات ‌فرهنگــی ‌ایــن ‌محوطــه‌ ‌از‌ د‌ورۀ‌ مس‌وســنگ‌ 
نمایــان اســت و آخریــن ‌مرحلــۀ‌ اســتقرار‌ د‌ر ‌ایــن ‌محوطــه‌ هــم‌‌ ‌بــه‌ د‌ورۀ ‌آهــن‌ III تعلــق‌ د‌ارد 
)مترجــم و شــریفی، 1398: 49(. ســال 1398 کاوش‌هــای در قلعــه بــالا در مرکــز شــهر بیجــار 
ــی و  ــزارۀ اول و تاریخ ــه دوران ه ــی ب ــای بالای ــد؛ لایه‌ه ــام ش ــور« انج ــتی »ولی‌پ ــه سرپرس ب

لایه‌هــای پاییــن دوران مس‌وســنگ تعلــق دارد )ولی‌پــور، 1399(.

استقرارهای عصر‌آهن حوزۀ شمال‌غرب و غرب ایران
ــف فرهنگــی،  ــازۀ زمانــی عصر‌آهــن، تحــولات گســترده و مهمــی در بخش‌هــای مختل در ب
اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی، به‌ویــژه در مناطــق شــمال‌غرب و غــرب ایــران رویــداده 
کســتری و کاهــش یــا ناپدیدشــدن ســفال منقــوش عصــر  اســت. افزایــش میــزان ســفال خا
غ در بعضــی مناطــق، مهاجرت‌هــای قومــی، پیشــرفت در زمینــۀ معمــاری، تشــکیل  مفــر
دولــت و تحــولات سیاســی و نظامــی، افزایــش ثــروت و تولیــدات کشــاورزی و دامــی و... از 
 Young, 1965: 53-85; Dyson,( عمــدۀ ایــن تحــولات و دگرگونی‌هــا به‌شــمار می‌آینــد
127-107 :1969(. در منطقــه شــمال‌غرب ایــران، تپــه حســنلو، دارای توالــی مناســبی از 
از فلــز آهــن، به‌ویــژه در  گونه‌شناســی ســفال، معمــاری و اســتفاده  فاز‌هــای عصر‌آهــن، 
بقایــای معمــاری اســت )Dyson, 1989(. در ایــن منطقــه، عصر‌آهــن I تاریــخ )1450 تــا 
کســتری و تقریبــاً ناپدیدشــدن  1200پ.م.(، مشــخصۀ اصلــی ایــن دوره ظهــور ســفال خا
ایــن دوره،  اســت. مهم‌تریــن محوطه‌هــای  برنــز  اواخــر دورۀ  ســفال نخــودی منقــوش 
حســنلوی V، دینخــواه III، کــه مــورد کاوش قــرار گرفته‌انــد و بــه نتایــج قابل‌توجهی منتهی 
 Dyson,( خورویــن ،B گوی‌تپــه ،A ســیلک ،I شــده اســت. آثــار ایــن دوره در تپــه گیــان
خ‌دم )Schmidt et al., 1989: 49( و محوطه‌هــای دیگــر  Muscarella, 1989: 109(.ســر
به‌دســت آمــده اســت. عصر‌آهــن II تاریــخ )1200 تــا ‌800پ.م.(، را دربــر می‌گیــرد. ســفال 
II، تــداوم ســنت ســفال  کســتری جدیــد غــرب به‌عنــوان شــاخصۀ ســفال عصر‌آهــن  خا
محوطه‌هــای  مهم‌تریــن  قبــل،  دورۀ  هم‌چــون  اســت؛   I عصر‌آهــن  قدیــم  کســتری  خا
گیــان I، ســیلک  مطالعه‌شــده، حســنلوی IV و دینخــواه II می‌باشــد. آثــار ایــن دوره در 
 II کــه هم‌زمــان بــا عصر‌آهــن IV نیــز مشخص‌شــده اســت. حســنلوی A و گوی‌تپــۀ ،B
کنــون از ایــن دوران  تعیین‌شــده، یکــی از بزرگ‌تریــن و مهم‌تریــن اســتقرار‌هایی اســت کــه تا
ــت.  ــایان‌توجه اس ــده ش ــت آم ــج به‌دس ــه و نتای ــرار گرفت ــه ق ــورد کاوش و مطالع ــران م در ای
 Muscarella,( تقســیم می‌شــود )IVA, IVB, IVC( ایــن طبقــه خــود ســه لایــۀ کوچک‌تــر
989 :1995(؛ ازجملــه نکتــۀ قابل‌توجــه درمــورد عصــر آهــن ‌I و II بیشــتر محوطه‌هــای 
لرســتان، ســیلک،  قبرســتان‌های  )تپــه دینخــواه،  قبرســتان‌ها  را  ایــن دوره  بــه  مربــوط 
خ‌دم( تشــکیل می‌دهنــد. عصر‌آهــنIII )800پ.م. آغــاز  گیــان و ســر خورویــن، قیطریــه، 
و تــا 550پ.م.(؛ )تشــکیل امپراتــوری هخامنشــی( تــداوم دارد. در آذربایجــان ایــن عصــر 
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دو فــاز قدیــم و جدیــد دارد، ولــی ارتبــاط زمانــی آن‌هــا بــا فازهــای قدیــم و جدیــد مرکــز غــرب 
کردســتان هرچنــد پژوهش‌هــا  ایــران روشــن نیســت )طلایــی، 1381: 474(. در اســتان 
به‌خصــوص درمــورد عصر‌آهــن I و II از ســطح گســترده‌ای برخــوردار نبــوده، امــا چنان‌چــه 
گرس‌مرکــزی ســنندج آثــاری از فــرم  در اواخــر پاییــز ســال 1387ه‍ــ.ش. کاوش گورســتان زا
خــاص معمــاری قبــور، اشــیاء )جنــگ افــزار، زیــورالات و ظــروف(، می‌تــوان ایــن قبرســتان را 
بــه اعصــار آهــن II ،I و III منتســب کــرد کــه متعلــق بــه مردمانــی اســت کــه در عصر‌آهــن در 
اوج آبادانــی منطقــه بــا مردمــان لرســتان، کرمانشــاه، ایــام و آذربایجــان و ازطرفــی در غــرب 
ــا تمدن‌هــای بابــل و آشــور همجــوار بــوده و تأثیــرات متقابــل از نحــوۀ زندگــی یک‌دیگــر  ب
دریافــت نموده‌انــد )توحیــدی، 1387؛ Amelirad et al., 2011(. قلعه‌بــالای بیجــار در 
طــی کاوش ســال 1398ه‍ــ.ش. آثــاری از یــک ســازۀ معمــاری بــا پــی ســنگی احتمــالاً بقایــای 
غ  مفــر عصــر  مس‌وســنگ،  فرهنگ‌هــای  بقایــای  و  ســاختمانی،  بــزرگ  مجموعــۀ  یــک 
آمــده اســت )ولی‌پــور، 1398(. براســاس مقالــۀ رضوانــی و همــکاران،  و آهــن به‌دســت 
کنان آن مردمــان عــادی کــه اقتصــاد معیشــتی آن‌هــا  کول‌تاریکــه یــک گورســتان اســت. ســا
برپایــۀ کشــاورزی دیــم و دامــداری بــوده و بخشــی هــم کــوچ‌رو بوده‌انــد. ازنظــر ســاختار‌های 
کرفتــو و دشــت زیویــۀ  کــه در دشــت  معمــاری و ازلحــاظ موادفرهنگــی نشــان می‌دهــد 
محوطه‌هــای هســتند در یــک دورۀ زمانــی در نیمــۀ اول هــزارۀ اول پیش‌ازمیــاد دارای 
زیســتگاه اســتقراری بــوده اســت )رضوانــی، 82-1380(. عصر‌آهــن III در دشــت زیویــه 
باتوجــه بــه بســترهای مناســب زیســتگاهی و منابــع آب )چشــمه‌ها( شــاهد اســتقرار قــوی 
کــم روبــه‌رو اســت. قلعــۀ صوفی‌حاجــی، گورســتان قپلانتــو، در شــمال  متأثــر جمعیتــی مترا
گورســتان  محوطــۀ اســتقراری تپــه قاپلانتــو، گورســتان ملامچــه، گورســتان عبدلمومــن، 
زیویــه و گورســتان چنگبــار، گورســتان ســنجله، گورســتان واز و... بــه فاصلــۀ نزدیــک به‌هــم 
کــم گورســتانی( اطــراف قلعــه زیویــه و محوطــۀ اســتقراری قاپلانتــو و ده‌هــا محوطــۀ  )ترا
گورســتانی و اســتقراری پیرامونــی و اقمــاری دیگــر در هــزارۀ اول پیش‌ازمیــاد و باعث‌شــده 
منطقــه جمعیــت زیــادی را در اواخــر عصر‌آهــن II و عصر‌آهــن III در خــود جــای دهــد 

.)20  :1390 )مهاجری‌نــژاد، 

موقعیت جغرافیایی 
شـــرق  در  کـــه  اســـت،  کردســـتان  اســـتان  شهرســـتان‌‌های  از  یکـــی  بیجـــار  شهرســـتان 
ــد.  ــر می‌‌باشـ ــا 1940متـ ــطح دریـ ــار از سـ ــهر بیجـ ــاع شـ ــت. ارتفـ ــده ‌اسـ ــتان واقع‌شـ ــن اسـ ایـ
شهرســـتان بیجـــار متشـــکل از ســـه بخـــش به‌نام‌هـــای بخـــش مرکـــزی شـــامل: دهســـتان 
خورخـــوره، نجف‌آبـــاد و ســـیاه‌منصور و شـــهر بیجـــار. بخـــش چنـــگ المـــاس شـــامل: 
کرانـــی  بخـــش  رشـــانی،  بابـــا  شـــهر  و  خســـروآباد  پیرتـــاج،  بابارشـــانی،  دهســـتان‌های 
شـــامل: دهســـتان‌های طغامیـــن، کرانـــی، گرگیـــن و شـــهر یاســـوکند می‌باشـــد )فرهنـــگ و 
ــار دارای آب‌وهـــوای  جغرافیـــای آبادی‌هـــای کشـــور اســـتان کردســـتان، 1385: 4(. بیجـ
کـــه ایـــن محـــدوده از هرســـو بـــه  کوهســـتانی، زمســـتان ســـرد و تابســـتان معتـــدل دارد 
کوه‌هـــا نســـبت بـــه پیرامـــون خـــود ارتفـــاع  کوه‌هـــای جانبـــی محـــدود می‌شـــود. ایـــن 
ــای  ــن کوه‌هـ ــوند. ایـ ــط می‌شـ ــراف مرتبـ ــا اطـ ــی بـ ــیلۀ دهلیزهایـ ــد و به‌وسـ ــی ندارنـ چندانـ
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بـــرف هســـتند و درنتیجـــه دمـــای نواحـــی داخـــل  از  پیرامونـــی در زمســـتان پوشـــیده 
کـــه درنتیجـــۀ آن  کاهـــش می‌یابـــد؛ ایـــن کاهـــش دمـــا بـــر فروردیـــن نیـــز اثـــر گذاشـــته 
ک را افزایـــش داده و  ــا ــره در خـ ــزان آب ذخیـ ــوۀ محیـــط، میـ ــرق بالقـ ــن و تعـ ــر پاییـ تبخیـ
ســـبب تأخیـــر در آغـــاز بهره‌بـــرداری از ذخیـــرۀ آبـــی می‌شـــود؛ درنتیجـــه امـــکان کشـــت 
ـــد )جعفرپـــور، 1356: 61-56(. شـــرق اســـتان کردســـتان درمجمـــوع  دیـــم افزایـــش می‌یاب
کـــه تاریخچـــۀ  جزئـــی از پیش‌کوه‌هـــای مناطـــق کوهســـتانی مغـــرب ایـــران اســـت؛ هرچنـــد 
محلـــی  و  منطقه‌ایـــی  به‌طـــور  امـــا  دارد،  غربـــی  کوه‌هـــای  بـــا  مشـــترکی  زمین‌شناســـی 
کـــه بـــا ســـایر مناطـــق  نمایشـــگر خصوصیـــات توپوگرافـــی و زمین‌شناســـی ویژه‌ایـــی اســـت 
کردســـتان اختـــاف کلـــی دارد )نجفـــی، 1369: 4(. در گســـترۀ اســـتان کردســـتان بـــا توجـــه 
ــای زمین‌شناســـی ســـبب شـــده اســـت  ــاوت زمین‌شناســـی در زون‌هـ ــای متفـ ــه ویژگی‌‌هـ بـ
ــد.  ــر کنـ ــاوت تظاهـ ــبتاً متفـ ــی( نسـ ــی )زمین‌ریخت‌شناسـ ــات ژئومورفولوژیکـ ــا خصوصیـ بـ
کـــه شـــاخۀ  مهم‌تریـــن رود‌هـــای جـــاری در ایـــن شهرســـتان رودخانـــۀ قـــزل‌اوزن اســـت 
اصلـــی  شـــاخابه‌های  از  یکـــی  تلـــوار  رودخانـــۀ  می‌گـــردد.  محســـوب  ســـفیدرود  اصلـــی 
کـــه از جنـــوب بـــه شـــمال بـــه قـــزل اوزن ملحـــق می‌شـــود.  رودخانـــۀ قـــزل‌اوزن اســـت 
رودخانـــۀ قمچقـــای  در حـــد شـــمالی منطقـــه جریـــان داشـــته و به‌لحـــاظ نقـــش و اهمیـــت 
در منطقـــه هم‌تـــراز بـــا رودخانـــۀ قـــزل‌اوزن می‌باشـــد. ایـــن رودخانـــه از غـــرب بـــه شـــرق 
جریـــان داشـــته بـــا بســـتری ســـنگلاخی از ارتفاعـــات و گـــذر مســـیر بـــه قـــزل‌اوزن می‌پیونـــدد 

.)1 )نقشـــه   ،)123  :1353 )مفخم‌پایـــان، 

 نقشــه 1: موقعیــت شهرســتان بیجــار در اســتان 
.)http://zaminvar.ir( کردســتان 

Map. 1. The location of Bijar County in 
Kurdistan province (http://zaminvar.ir).

بررسی‌های باستان‌شناختی
عصر‌آهــن:  محوطه‌هــای  بیجــار،  شهرســتان  باستان‌شناســی  بررســی‌های  درنتیجــۀ 
از  محوطــه،   5 منصــور،  ســیاه  از  محوطــه،   2 ســیلتان،  دهســتان  )از  مرکــزی  بخــش 
کرانــی  خورخــوره، 12محوطــه، از حومــۀ 13 محوطــه، از نجف‌آبــاد 3 محوطــه(، بخــش 
محوطــه(،   4 طغامیــن،  از  محوطــه،   17 کرانــی،  از  محوطــه،   7 گرگیــن،  دهســتان  )از 
از  بابارشــانی، 3 محوطــه،  از  )از دهســتان پیرتــاج، 3 محوطــه،  المــاس  بخــش چنــگ 
عصر‌آهــن  ســفال‌های  مطالعــۀ  از  بعــد  اســت.  شــده  شناســایی  محوطــه(   2 خســروآباد 
منطقــۀ موردبررســی، ارائــه گونه‌شناســی ســفال عصر‌آهــن از دوره‌هــای ســه گانــۀ I, II و 
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ــد  ــاز، هرچن خ‌س ــاده، چر ــه، س ــه، بدن ــات لب ــراً دارای قطع کث ــفال‌ها ا ــد. س ــخص ش III( مش
ســفال‌های دست‌ســاز هــم درمیــان آن‌هــا دیــده می‌شــود. دارای پخــت کافــی، پوشــش 
ــا توجــه  کســتری، بعضــی از ســفال‌ها دارای نقــش هندســی هســتند. ب نخــودی، قرمــز، خا
بــه بررســی ســفال‌های محوطه‌هــای عصر‌آهــن منطقــۀ مــورد پژوهــش را، می‌تــوان بــا 
1398؛  شــریفی،  و  مترجــم  1399؛  )شــریفی،  قشــاق-چهل‌امیران  تپــه  محوطه‌هــای 
Motarjem, & Sharifi, 2014(، محوطــۀ جلــو آســیاب-رضا‌آباد )محمدی‌فــر و نــوروزی، 
1391؛ محمدی‌فــر و همــکاران، 1392؛ رســتگارفرد، 1394( تپــه حاج‌نبــی چهل‌امیــران 
)حســنلوی  شــمال‌غرب  محوطه‌هــای  و  بیجــار،  شهرســتان   )1389 )خطیب‌شــهیدی، 
)مدودســکایا،  و...(،  زندان‌ســلیمان  گوی‌تپــه،  هفتوان‌تپــه،  دینخواه‌تپــه،   ،IV و   III
 ،)Dyson, 1965 1382؛  برومــر،  Medvedskaya, 1982; Muscarella, 1973؛  1383؛ 
محوطه‌هــای غــرب ایــران )نوشــیجان، گیــان، گودیــن II، زیویــه، باباجــان، موش‌تپــه، 
 Stronach,( و...(،  لرســتان،  پشــتکوه  ملامچــه،  کول‌تاریکــه،  بیســتون،  یلفــان،  تپــه 
  1968 & 1978; Gopnik, 2005; Goff, 1985; 1978; Young & Levine, 1947;
 Amelirad, 2017; Mohammadifar, 2015; Mollazadeh, 2008; Young, 1965;
در  هرچنــد  هســتند.  قابل‌مقایســه   )Overlate, 2005; Rezvani & Roustaei, 2007
مــواردی به‌دلیــل شــباهت فــراوان ســفال‌های محوطه‌هـــای مختلـــف، امــکان تفکیــک 
ــددی در  ــل متعـ ــه کاوش دارد؛ زیــرا عوامـ دقیــق دوره‌هــا بســیار مشــکل می‌نمایــد و نیــاز بـ
مخـــدوش کــردن داده‌هـــا در بررســی‌های میدانــی مؤثــر اســت. براســاس مطالعــات صــورت 
گرفتــه تعــدادی از محوطه‌هــای عصــر آهــن چنــد دوره‌ایــی هســتند و علاوه‌بــر عصــر آهــن 
ســفاݣݣل‌های دوره‌هــای مختلــف از دورۀ مس‌وســنگ تــا اســامی را نیــز دارا هســتند. تعــداد 
12 محوطــه تک‌دوره‌ایــی و انحصــاراً متعلــق بــه عصــر آهــن هســتند. براســاس تفکیــک 
 II 2 محوطــه بــه عصــر آهــن ،I فازهــای عصــر آهــن تعــداد 9 محوطــه متعلــق بــه عصــر آهــن

و 60 محوطــه متعلــق بــه عصــر آهــن III هســتند. )نقشــه 2(.

تحلیل الگوی استقراری محوطه‌های مورد بررسی
و  شکل‌دهی  در  اساسی  نقش  انسانی،  فعالیت‌های  بستر  به‌عنوان  جغرافیایی  فضای 
تعیین نوع شکل آن‌ها دارد. از دیدگاه جغرافیایی، بسیاری از تشابهات و تفاوت‌های بین 
کمک عوامل جغرافیایی- را می‌توان به  و معیشتی  زندگی  جوامع، سبک‌های مختلف 

از  هرکدام  شناخت  استقرارها،  تحلیل  در   .)38  :1385 )جمعه‌پور،  کرد  تبیین  طبیعی 
آبی،  منابع  از  فاصله  زمین،  کاربری  شیب،  میزان  دریا،  سطح  از  ارتفاع  میزان  مؤلفه‌ها: 
فاصله از راه‌های ارتباطی و... دارای اهمیت است؛ اما میزان تأثیرپذیری هرکدام از این 
الگوی  لذا در یک تحلیل و بررسی شناخت  با هم‌دیگر متفاوت است،  عوامل محیطی 
کنار هم اهمیت داد  استقراری یک منطقه همواره باید به نقش چند عامل محیطی در 

و نتیجۀ تحلیل براساس آنان باشد. به‌همین‌منظور به معرفی عوامل اصلی می‌پردازیم.
ــا: بــا توجــه بــه نقشــۀ GIS تهیــه شــده از  ــطح دریـ 1. میــزان ارتفــاع محوطه‌هــا از سـ
منطقــۀ بررسی‌شــده، قســمت شمال‌شــرق و جنوب‌شــرق دارای ارتفــاع کمتــری نســبت بــه 
شــمال‌غرب-غرب و مرکــز دارد. در ایــن شــاخصه، محوطه‌هــا در ســه گــروه قــرار گرفته‌انــد؛ 
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آهــن  عصــر  محوطه‌هــای  کندگــی  پرا  :2 نقشــه 
  .)1400 )نگارنــدگان،  بیجــار  شهرســتان 

Map. 2: Distribution of Iron Age sites in Bijar 
region (Authors, 2021)

بــه تعــداد 20محوطــه )%28.1(،  از ســطح دریــا  از 1700متــر  کمتــر  گــروه 1، محوطه‌هــای 
گــروه 2، محوطه‌هــای بیــن ارتفــاع 1700 تــا 2000متــر از ســطح دریــا بــه تعــداد 36 محوطــه 
)50.7%(، گــروه 3، محوطه‌هــای کــه بیــن ارتفــاع 2000 تــا 2500متــر از ســطح دریــا 15محوطــه 
)21.1%(، را شــامل می‌شــود. بیشــترین محوطه‌هــا در گــروه دوم در ارتفــاع 1700 تــا 2000متــر 
کمتــر از 1700متــر دارای مرکــز  کــه دارای ارتفــاع  گرفته‌انــد. مناطقــی  از ســطح دریــا قــرار 
زراعــی، مناطقــی بــا ارتفــاع مــا بیــن 1700 تــا 2000متــر در بیــن چین‌خوردگــی تنــد و دشــت 
ــایش  ــد، فرس ــیب‌های تن ــالا دارای ش ــه ب ــر ب ــاع 2000مت ــا ارتف ــی ب ــت. مناطق ــه اس ــرار گرفت ق
شــدید و دره‌هــای تنــگ، دارای کوه‌هــای بــا ارتفــاع زیــاد و قله‌هــای تیــز و جنــس آهکــی و 

دگرگونــی اســت )نبــوی، 1355:78(، )نقشــۀ 3، جــدول 1، نمــودار 1(.
شــکل‌گیری  در  مؤثــر  عوامــل  آبــی:  منابــع  از  محوطه‌هــا  فاصلــۀ  میــزان   .2
ســکونتگاه‌های انســانی در طــول تاریــخ، همــواره نقــش آب و دسترســی بــه آن به‌عنــوان 
یکــی از مهم‌تریــن عوامــل بــوده اســت؛ شــاید ایــن عامــل به‌عنــوان یکــی از مهم‌تریــن 
آب  منابــع  اســت.  بــوده  انســان  دائمــی  ســکونتگاه‌های  گســترش  و  شــکل‌گیری  علــل 
ــوده  ــاورزی ب ــبرد کش ــی در پیش ــۀ اصل ــوان دو مؤلف ــز به‌عن ک حاصلخی ــا ــراه خ ــی به‌هم کاف
اســت؛ البتــه اختــاف درجــۀ حــرارت و اختــاف ارتفــاع نیــز در تنــوع محصــولات مهــم اســت. 
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آهــن  عصــر  محوطه‌هـــای  کندگــی  پرا  :3 نقشــه   
ــا )نگارنــدگان،  ــاع از ســـطح دریـ بیجــار براســاس ارتفـ

.)1400
Map. 3: Distribution of Bijar Iron Age sites in 
terms of elevation above sea level (Authors, 
2021).

لحــاظ  از  موردبررســی  محوطه‌هــای   :1 جــدول   
.)1400 )نگارنــدگان،  دریــا  ســطح  از  ارتفــاع 

Tab. 1: Classification of surveyed sites in 
terms of elevation above sea level (Authors, 
2021).
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 رتبه  درصد  تعداد محوطه  ارتفاع از سطح دریا)متر( 
 2 28.1 20 1700کمتر از 

2000 -1700 36 50.7 1 
2500 -2000 15 21.1 3 

 0 100 71 کل 
 

  
کمتریــن  محوطــه،   71 از  محوطه‌هــا  شــاخصۀ  آمــده،  به‌دســت  داده‌هــای  بــه  باتوجــه 
فاصلــه از منابــع آبــی 16متــر و بیشــترین فاصلــۀ 3500متــر اســت؛ بــر این‌اســاس محوطــه بــه 
چهــار گــروه تقســیم می‌شــوند؛ گــروه 1، محوطه‌هــای کــه فاصلــۀ کمتــر از 100متــر بــه منابــع 
آبــی دارنــد، تعــداد 8 محوطــه )11/2%( اســت. امــا 6 محوطــۀ آن کمتــر از 50متــر فاصلــه 
بــه رود و 2 محوطــۀ آن کمتــر از 100متــر فاصلــه بــه رود اســت. گــروه 2، محوطه‌هایــی کــه 
ــت.  ــه )43/6%( اس ــداد 31 محوط ــد، تع ــی را دارن ــع آب ــه مناب ــر ب ــا 500مت ــن 100 ت ــۀ بی فاصل
گــروه 3، محوطه‌هایــی کــه فاصلــۀ بیــن 600 تــا 900متــر بــه منابــع آبــی تعــداد 15 محوطــه 



  شــــمارۀ 42، دورۀ چهاردهـــــــم، پاییز 201403

10 
 

 

  

تعداد محوطه
درصد

رتبه

0

20

40

60

80

100

1700کمتر از  1700-2000 2000-2500 کل

میزان ارتفاع از سطح دریا

تعداد محوطه درصد رتبه

نمــودار 1: محوطه‌هــای مــورد بررســی ازلحــاظ ارتفــاع 
از ســطح دریــا )نگارنــدگان، 1400(.   

Graph. 1: The chart illustrates the frequency 
distribution of the investigated sites based on 
their area, percentage and rank in relation 
to their elevation above sea level (Authors, 
2021).

ــای عصر‌آهــن بیجــار  کندگــی محوطه‌هـ نقشــه 4: پرا
براســاس میــزان فاصلــه از رود )نگارنــدگان، 1400(.  

Map. 4: Distribution of Bijar Iron Age sites. 
The numbers indicate their distance from the 
river (Authors, 2021).
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 نمــودار 2: محوطه‌هــای مــورد بررســی از لحــاظ 
آبــی )نگارنــدگان، 1400(. فاصلــه از منابــع 

Graph. 2: The chart illustrates the distance 
from water sources (authors, 2021)

ازلحــاظ  موردبررســی  محوطه‌هــای   :2 جــدول   
.)1400 )نگارنــدگان،  آبــی  منابــع  از  فاصلــه 

Tab. 2: Frequency of surveyed sites based on 
their distance from water sources (Authors: 
2021).
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 رتبه  درصد  تعداد محوطه  فاصله از منابع آبی)متر( 
 4 11.2 8 100کمتر از 

500-100 31 43.6 1 
900-600 15 21.1 3 
3500 -1000 17 23.9 2 

 0 100 71 کل 
 

  

)21/1%(اســت. گــروه 4، محوطه‌هایــی کــه فاصلــۀ بیــن 1000 تــا 3500متــر بــه منابــع آبــی 
تعــداد 17محوطــه )23/9%( قــرار دارنــد و درنهایــت 54/9% از محوطه‌هــا کــه در فاصلــۀ 100 

ــودار 2(. ــدول 2، نم ــۀ 4، ج ــد )نقش ــرار دارنن ــه ق ــر از رودخان ــا 500 مت ت
3. میــزان شــیب محوطه‌هــا: نحــوۀ شــیب زمیــن تأثیــر به‌ســزایی در ســرعت جریــان 
آب، زهکشــی، میــزان تخریــب و فرســایش، نــوع پوشــش و انتخــاب گونه‌هــای گیاهــی دارد. 
ک را افزایــش داده و در  شــیب کــم زمیــن باعــث نفــوذ بهتــر آب شــده، ذخیــرۀ رطوبتــی خــا
دوره‌هــای کــم آبــی، ایــن مشــکل را رفــع می‌کنــد. از طــرف دیگــر، دامنــۀ تغییــرات حرارتــی در 
شــیب کــم به‌مراتــب کمتــر از شــیب زیــاد بــوده و ایــن به‌عنــوان عامــل مهمــی در نحــوۀ رشــد 
پوشــش گیاهــی به‌حســاب آیــد؛ از طــرف دیگــر، شــیب زیــاد نه‌تنهــا باعــث جــذب حداقلــی 
آب‌هــای ســطحی در درون زمیــن می‌شــود، بلکــه تأثیــری منفــی بــر رشــد پوشــش گیاهــی 
ک، ماننــد: درصــد  از خصوصیــات خــا دارد )موســوی‌نیا، 1391: 127 و 132(. بســیاری 
ک و ظرفیــت نگــه‌داری آب به‌طــور  خ خــا ک، ر ســنگ‌ریزه و درشــت، ضخامــت مؤثــر خــا
چنان‌چــه  78(؛   :1391 همــکاران،  و  )سرشــوق  هســتند  شــیب  بــه  وابســته  معنــی‌داری 
کــه شــیب یکــی از عوامــل اصلــی در تعییــن شــکل زمیــن نیــز به‌شــمار می‌آیــد )مخــدوم، 
1372: 105(. اهمیــت وجــود شــیب در فراهــم کــردن شــرایط زندگــی بســیار حیاتــی اســت. 
دشــت‌ها و نقــاط کوهپایــه‌ای بــا شــیب مناســب شــرایط بهتــری بــرای اســتقرار، نســبت بــه 
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دشــت‌های بــدون شــیب و یــا مناطــق بــا شــیب بــالا دارنــد. شــیب محوطه‌هــا براســاس 
داده‌هــای به‌دســت آمــده از نقشــۀ GIS بــه 3 گــروه، بیــن شــیب صفــر تــا °20 اســت؛ گــروه 1، 
شــیب °5-0 بــا تعــداد 16 محوطــه )22/5%( قــرار گرفتــه انــد. گــروه 2، شــیب°10-°5 تعــداد 
ــا شــیب °10-20 تعــداد 11 محوطــه  44محوطــه )61/9%( را شــامل مــی شــود. در گــروه 3 ب
)15/4%( قــرار دارد. بیشــترین محوطه‌هــا بیــن شــیب ° 5 تــا °10 واقع‌شــده‌اند )نقشــۀ 5، 

جــدول 3، نمــودار 3(.

ــای عصر‌آهــن بیجــار  کندگــی محوطه‌هـ نقشــه 5: پرا
براســاس شــیب )نگارنــدگان، 1400(. 

Map. 5: A map showing distribution of Bijar 
Iron Age sites categorized according to slope 
classification (Authors, 2021).

لحــاظ  از  موردبررســی  ی  محوطه‌هــا   :3 جــدول 
 .)1400 )نگارنــدگان،  شــیب  میــزان 

Tab. 3: Frequency of surveyed stes based on 
their slope (Authors, 2021)
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 رتبه  درصد  تعداد محوطه  میزان شیب 
0-5° 16 22.5. 2 

10° -5° 44 61.9 1 
20° -10° 11 15.4 3 

 0 100 71 کل 
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 نمــودار 3: محوطه‌هــای مــورد بررســی از لحــاظ 
شــیب زمیــن )نگارنــدگان، 1400(.

Graph. 3: The chart illustrates the frequency 
of sites based on their slope (Authors, 2021).
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4. میــزان فاصلــۀ محوطه‌هــا نســبت بــه راه‌هــای ارتباطــی: جاده‌هــا ازنظــر توســعۀ 
کنان هــر منطقــه  جنبه‌هــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی نقــش مهمــی در زندگــی ســا
دارنــد. ایــن عامــل، نه‌تنهــا بــه توســعۀ حمل‌ونقــل و تجــارت کمــک می‌کنــد، بلکــه از نظــر 
تبــادلات فرهنگــی بــا ملــل مجــاور و نیــز روابــط درون‌منطقــه‌ای نیــز حائــز اهمیــت می‌باشــد. 
محوطه‌هــا  فاصلــۀ  بررسی‌شــده،  محــدودۀ  جغرافیایــی  ویژگــی  و  توپوگرافــی  توجــه  بــا 
کمتــر از  گــروه 1، محوطه‌هــای بــه فاصلــۀ  گــروه واقــع شــده‌اند؛  نســبت بــه راه‌هــا در 4 
1000متــر نســبت بــه راه بــه تعــداد 9 محوطــه )12/6%( قــرار دارد. گــروه 2، محوطه‌هــای کــه 
بیــن 1000 تــا 3000متــر نســبت بــه راه تعــداد 20 محوطــه )28/1%( را دربــر می‌گیــرد. گــروه 3، 
محوطه‌‌هــای کــه بیــن 4000 تــا 9000متــر بــه راه‌هــای ارتباطــی تعــداد 22 محوطــه )%30/9( 
اســت. گــروه4، محوطه‌هــای کــه بیــن 10000 تــا 19000متــر بــه راه تعــداد 20 محوطــه )%28/1( 
را شــامل می‌گــردد. بیشــترین محوطه‌‌هــا بیــن 4000 تــا 9000متــر واقع‌شــده‌اند )نقشــۀ 6، 

جــدول 4، نمــودار 6(.
از  اراضــی،  ارزش  تعییــن  اراضــی،  طبقه‌بنــدی  از  هــدف  زمیــن:  کاربــری  نــوع   .5
براســاس  طبقه‌بندی‌هــا  ایــن  کــرد.  عنــوان  می‌تــوان  آبیــاری  و  کشــاورزی  نقطه‌نظــر 
و  ســطح  در  ســنگ‌ریزه  میــزان  نفــوذ،  قابلیــت  هم‌چــون:  محدودیت‌هایــی  و  عوامــل 
ک و  ک، میــزان شــوری و قابلیــت خــا ک، عمــق مؤثــر خــا ک، بافــت ســطحی خــا داخــل خــا
هم‌چنیــن عــوارض طبیعــی نظیــر: شــیب، فرســایش و وضعیــت زهکشــی را شــامل می‌شــود. 
کاربــری زمیــن محوطه‌هــای  )موســوی‌نیا، 1391: 128(. بــا توجــه بــه نقشــۀ GIS نــوع 
مــورد بررســی شــدۀ عصر‌آهــن شهرســتان بیجــار کشــاورزی بــه تعــداد 18 محوطــه )%28.3(، 
ــه  ــداد 13 محوط ــه تع ــم ب ــاورزی دی ــه )16.9%(، کش ــداد 12 محوط ــه تع ــات ب ــاس باغ براس
بــه تعداد2محوطــه  بایــر  تعــداد 12محوطــه )16.9%(، مرتــع  بــه  )18.3%(، مرتــع خــوب 
)2.8%(، مرتــع عالــی بــه تعــداد 5 محوطــه)7%(، مرتــع فقیــر بــه تعــداد 8محوطــه )%11.2(، 
بیشــترین تعــداد محوطه‌هــا به‌ترتیــب در اراضــی کشــاورزی دیــم، باغــات، مرتــع عالــی، 

زمیــن بایــر و... قــرار گرفته‌انــد )نقشــۀ 7، جــدول 5، نمــودار 5(.
آمــده،  به‌دســت  داده‌هــای  طبــق  بررســی:  مــورد  محوطه‌هــای  مســاحت   .6
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کندگــی محوطه‌هـــای عصر‌آهــن بیجــار  نقشــه 6: پرا
براســاس راه‌هــا )نگارنــدگان، 1400(. 

Map. 6: A map showing Distribution of 
Bijar Iron Age sites distance from the roads 
(Authors, 2021).

ازلحــاظ  بررســی  مــورد  محوطه‌هــای   :4 جــدول 
 .)1400 )نگارنــدگان،  جــاده  از  فاصلــه 

Tab. 4: Classification of surveyed sites in 
terms of distance from the road (authors: 
2021).
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 رتبه  درصد  تعداد محوطه  ها )متر( جاده  ۀفاصل
 4 12.6 9 1000کمتر از 

3000 -1000 20 28.1 2 
9000 -4000 22 30.9 1 
19000-10000 10 28.1 3 

 0 100 71 کل 
 

  
گــروه  گرفته‌انــد؛  قــرار  گــروه  چهــار  در  هکتــار  بــه  نســبت  تقسیم‌شــده  محوطه‌هــای 
دوم،  گــروه  )25/3%(؛  18محوطــه  تعــداد  بــه  نیم‌هکتــار  از  کمتــر  محوطه‌هــای  اول، 
گــروه ســوم،  و  تعــداد 22محوطــه )%30/9(.  بــه  تــا یک‌هکتــار  نیــم  بیــن  محوطه‌هــای 
محوطه‌هــای بیــن یک‌هکتــار تــا پنج‌هکتــار بــه تعــداد 27محوطــه )38%( قــرار دارنــد. 
قــرار   )%05/6( 4محوطــه  تعــداد  بــه  پنج‌هکتــار  از  بیشــتر  محوطه‌هــای  چهــارم،  گــروه 
هکتــار  یــک  از  کمتــر  مســاحت  در  محوطه‌هــا  تعــداد  بیشــترین  درمجمــوع  گرفته‌انــد. 

.)6 نمــودار   ،6 جــدول   ،8 )نقشــه  واقع‌شــده‌اند 
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 نمــودار 4: محوطه‌هــای مــورد بررســی از لحــاظ 
فاصلــه از راه‌هــای ارتباطــی )نگارنــدگان، 1400(.

Graph. 4: The chart illustrates the frequency 
distribution of the surveyed sites based on 
their distance from the roads (Authors, 2021).

عصر‌آهــن  محوطه‌هـــای  کندگــی  پرا  :7 نقشــه   
بیجــار براســاس کاربــری زمیــن )نگارنــدگان، 1400(.
Map. 7: Distribution of Bijar Iron Age sites 
based on land use (Authors, 2021).
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لحــاظ  از  بررســی  مــورد  محوطه‌هــای   :5 جــدول 
 .)1400 )نگارنــدگان،  زمیــن  کاربــری 

Tab. 5: Classification of surveyed sites in 
terms of land use (Authors: 2021).

لحــاظ  از  موردبررســی  محوطه‌هــای   :5 نمــودار 
 .)1400 )نگارنــدگان،  زمیــن  کاربــری 

Graph. 5: The chart illustrate the frequency 
of surveyed areas in terms of land use 
(Authors, 2021)
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 رتبه  درصد  تعداد محوطه  کابری زمین 
 1 25.3 18 کشاورزی 

 3 16.9 12 باغات 
 2 18.3 13 کشاورزی دیم 
 3 16.9 12 مرتع خوب 
 6 2.8 2 مرتع بایر 
 5 7 5 مرتع عالی
 4 11.2 8 مرتع فقیر

 0 100 71 کل 
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تحلیل الگوهای استقراری 
کــردن تعامــات  بررســی الگو‌هــای اســتقراری از نــگاه باستان‌شناســی، بــا هــدف روشــن 
ــه  ــط ب ــان مرتب ــای انس ــرات فعالیت‌ه ــی اث ــه بررس ــت، ب ــته و محیط‌زیس ــان گذش ــن انس بی
ســکونت و تغییــرات شــکل اراضــی مرتبــط بــه انســان کــه در طــول زمــان، در سرتاســر زمیــن 
انجام‌شــده،  مطالعــات  براســاس   .)Volta,  8:2007( می‌پــردازد  اســت،  شــده  کنــده  پرا
و  موردپژوهــش،  محــدودۀ   ،GIS نقشــه‌های  تفســیر  و  باستان‌شناســی  بررســی‌های  از 
ــطح  ــدی از س ــاع بلن ــه ارتف ــر این‌ک ــتان، علاوه‌ب ــرق کردس ــی ش ــرایط جغرافیای ــه به‌ش باتوج
ــته‌ای  ــم پیوس ــاص به‌ه ــی خ ــع طبیع ــدون موان ــطح و ب ــت‌های مس ــامل دش ــا دارد، ش دری
گرس‌شــمالی )شــمال‌غرب( و شــمال بین‌النهریــن  گرس‌مرکــزی، زا اســت، و حدفاصــل زا
در  بی‌شــماری  ســکونتگاه‌های  شــکل‌گیری  زمینه‌ســاز  این‌شــرایط  اســت.  واقع‌شــده 
قســمت‌های مختلفــی، ازجملــه در دشــت، ارتفاعــات زیــاد، و کوه‌پایــه‌ای شــده اســت. ایــن 
زیســتگاه‌ها عمدتــاً بــر بســتر‌هایی بــا قابلیــت کشــاورزی و دسترســی بــه منابــع آب دائمــی و 
ک حاصلخیــز، پوشــش گیاهــی مناســب، دامــداری شــکل‌گرفته‌اند. براســاس الگو‌هــای  خــا
اســتقرار محوطه‌هــای عصر‌آهــن شهرســتان بیجــار می‌تــوان چنــد نــوع ســکونتگاه‌های 
ح کــرد؛ محوطه‌هــای کوچکــی کــه معمــولاً مســاحتی کمتــر از نیم‌هکتــار و  انســانی را مطــر
در ارتفاعــات بــالا، شــیب زیــاد، شــکل‌گرفته‌اند و قابلیــت اراضــی آن‌هــا پاییــن بــوده اســت، 
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عصر‌آهــن  محوطه‌هـــای  کندگــی  پرا  :8 نقشــه   
)نگارنــدگان،1400(. مســاحت  براســاس  بیجــار 

Map. 8: A map showing distribution of Bijar 
Iron Age sites categorized according to area 
(Authors, 2021).

 جــدول 6: محوطه‌هــا ی مــورد بررســی از لحــاظ 
مســاحت )نگارنــدگان، 1400(.

Tab. 6: Classification of surveyed sites in 
terms of area (Authors, 2021).
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 رتبه  درصد  تعداد محوطه  هکتار -مساحت
 3 25.3 18 /. 5کمتر از 

1---5./ 22 30.9 2 
5-1 27 38 1 

 4 5.6 4 5بیشتر از 
 0 100 71 کل 

 

کــه داده‌هــای فرهنگــی    گــروه جــزو زیســتگاه‌های فصلــی )کــوچ‌رو( قــرار می‌گیرنــد  ایــن 
گورســتان‌های مســتقل از اســتقرار‌ها  کــم و به‌صــورت آثــار ســفالی و بخشــی نیــز  آن‌هــا 
اســت. در زمین‌هایــی بــا کاربــری بــاغ، کشــاورزی دیــم، پوشــش گیاهــی خــوب و متوســط 
یک‌هکتــار،  تــا  نیــم  بیــن  مســاحت  بــا  کــه  متوســطی  محوطه‌هــای  جای‌گرفته‌انــد. 
ــار  ــل آث ــواهدی از قبی ــفالین، ش ــای س ــاری از داده‌ه ــرار دارد. آث ــار ق ــا پنج‌هکت ــار ت یک‌هکت
معمــاری شناســایی شــده‌اند. میــزان ارتفــاع از ســطح دریــا از 1370متــر شــروع و تــا 2000متــر 
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 .)1400 )نگارنــدگان،  مســاحت 

Graph. 6: The chart illustrates the frequency 
distribution of surveyed sites based on their 
area (Authors, 2021).

کاربــری  بــا  زیســتگاه‌ها  ایــن  دارنــد.  قــرار   0-10 متوســط  شــیب‌های  در  دریــا،  ســطح  از 
گیاهــی متوســط و دسترســی بــه منابــع آبــی شــکل‌گرفته‌اند؛  کشــاورزی، پوشــش  بــاغ و 
کوچــک و متوســط دائمــی هســتند.  درواقــع، ایــن محوطه‌هــا به‌صــورت زیســتگاه‌های 
کــه بــا مســاحت بیشــتر از پنج‌هکتــار گســترش داشــتند، ایــن محوطه‌هــا  محوطه‌هایــی 
از لحــاظ وســعت در اســتقرار، قرارگیــری در مرکــز دشــت‌ها، دارای زمین‌هــای مســاعدتر 
کشــاورزی، پوشــش گیاهــی خــوب و مناســب، و بــا توجــه بــه مســیر‌های ارتباطــی، کریــدور 
جغرافیایــی منطقــه می‌توانــد بســتری بــرای ســایر محوطه‌هــا بــرای بهره‌بــرداری از منابــع 

طبیعــی و جغرافیایــی، تأمیــن نیازهــای مبادلاتــی و جمعیــت ســیال کوچ‌روهــا باشــند. 

نتیجه‌گیری 
در بحـــث تحلیـــل الگو‌هـــای اســـتقراری محوطه‌هـــای عصر‌آهـــن، شـــناخت عوامـــل مؤثـــر 
زیســـت‌محیطی از اهـــداف مهـــم ایـــن پژوهـــش اســـت. نتایـــج حاصـــل از مطالعـــات عوامـــل 
مؤثـــر زیســـت‌محیطی بـــر شـــکل‌گیری اســـتقرارگاه‌های انســـانی به‌وضـــوح نشـــان می‌دهـــد 
ویژگی‌هـــای  و  عصر‌آهـــن  اســـتقرار‌های  مکان‌گزینـــی  بیـــن  مســـتقیم  ارتبـــاط  یـــک  کـــه 
رودخانـــۀ  دارد.  وجـــود  فرامنطقـــه‌ای  و  منطقـــه‌ای  روابـــط  هم‌چنیـــن  و  آن  محیطـــی 
قـــزل‌اوزن و شـــاخابه‌های پـــر آب آن ماننـــد رودخانه‌هـــای تلـــوار و مچقـــای نقـــش به‌ســـزایی 
کنـــش محوطه‌هـــای عصـــر آهـــن داشـــته‌اند. احتمـــالاً محوطه‌هـــای بـــا قابلیـــت  در پرا
ــری  ــد قرارگیـ ــری ماننـ ــل دیگـ ــکل‌گرفته اســـت. عوامـ ــا شـ ــن رودهـ ــراف ایـ ــاورزی در اطـ کشـ
محوطه‌هـــا در دشـــت‌های نســـبتاً همـــوار یـــا واقع‌شـــدن آن‌هـــا در ارتفاعـــات شـــیب‌دار، 
شـــیب محوطه‌هـــا، کاربـــری اراضـــی اطـــراف آن‌هـــا و دوری و نزدیکـــی بـــه راه‌هـــای ارتباطـــی 
ــاً در دشـــت‌ها  ــزرگ غالبـ ــای بـ ــته اســـت. محوطه‌هـ ــا داشـ نقـــش مهمـــی در معیشـــت آن‌هـ
بـــر معیشـــت‌های  کـــه دال  قـــرار دارنـــد  کوچـــک در حاشـــیۀ دشـــت‌ها  و محوطه‌هـــای 
متفـــاوت در ایـــن دوره اســـت. وجـــود گورســـتانهای مســـتقل از ســـکونتگاه هـــا نیـــز ایـــن 
ــراً در  کثـ ــد.. براســـاس ایـــن پژوهـــش، محوطه‌هـــای شناسایی‌شـــده ا ــد مـــی کنـ ــر را تاییـ امـ
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جدول 7: نمونه سفال‌های عصر‌آهن شهرستان بیجار )نگارندگان، 1400(.  
Tab. 7: A selection of Iron Age pottery from Bijar region (Authors, 2021)

 
 دهستان خورخوره   روستای قمشلو،–تپه قره مرک

 
 دهستان کرانی،  یاسوکند -تپه سویددی  

 
 دهستان خسروآباد  - روستای شهرک سفلی -تپه شهرک

 
 دهستان خورخوره - کینی نجف، روستای بابافقیه

 
 دهستان گرگین - چالو تپه، روستای گرگین

 
 دهستان خورخوره  –یحیی سلطان، روستای خورخوره  محوطۀقلعه و 

 
 ن یگرگ دهستان -مغانلو یروستا  تپه

 
 ن یطغام دهستان  -تپه قزل یروستا ،قلاتپه محوطۀ

 
 خورخوره  دهستان -خانه  قشلاق یروستا  گناو، با  محوطۀ

 
 منصور  اهیس دهستان -کیبار آب یروستا  سرخان، یکان  محوطۀ
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 خورخوره  دهستان -کند  دولت یروستا  -کهنه قلعه محوطۀ

 
 رتاج یپ  دهستان - جعفرآباد  یروستا قلا، پشت  محوطۀ

 
 نوشاد   روستای یدرس  ریپ  محوطۀ

 
 روستای شاه نشین  -قُطُر تپه  محوطۀ

 
 آباد   یحاج یروستا  – تپه تکان محوطۀ

 
 ن ی گرگ یروستا تپه نیحس  محوطۀ

 
 ( اسوکندی آبادحسن)  یکند خان  یروستا قلا تپه

 
 چلویق یروستا – نخ قانقره ۀمحوط

 
 یاسوکند  -تپه لَلَه کهریزی شوره درسی

 
 بلاغی روستای اسلام آباد شاه نشین تپه چرم ۀمحوط
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اطـــراف رودخانه‌هـــای دائمـــی و فصلـــی قـــرار گرفته‌انـــد. ایـــن الگـــو نشـــان می‌دهـــد کـــه در 
شـــکل‌گیری اســـتقرار‌ها، منابـــع آبـــی بســـیار مهـــم بـــوده، و محوطه‌هـــا در درون دشـــت‌ها، 
مناطـــق کم‌ارتفـــاع و متوســـط و مناطـــی کـــه شـــرایط کشـــاورزی، پوشـــش گیاهـــی مناســـب، 
و به‌نظـــر  بـــوده، شـــکل‌گرفته‌اند  بـــرای آن‌هـــا میســـر  ارتباطـــی  راه‌هـــای  بـــه  دسترســـی 
ک، پوشـــش  می‌رســـد ســـایر عوامـــل محیطـــی، ازجملـــه: میـــزان شـــیب، آب‌وهـــوا، نـــوع خـــا
کندگـــی ســـکونتگاه‌ها، و برهم‌کنش‌هـــای  گیاهـــی اهمیـــت به‌ســـزایی در شـــکل‌گیری و پرا
فرهنگـــی اســـتقرار‌های عصر‌آهـــن شهرســـتان بیجـــار داشـــته اســـت، و اســـاس معیشـــت 
ـــوده  ـــۀ دامپروری،کشـــاورزی-باغداری ب ـــر پای مردمـــان عصر‌آهـــن در ایـــن منطقـــه بیشـــتر ب

اســـت. 

سپاسگزاری
آقــای حســنی، و خانم‌هــا  ادارۀ میراث‌فرهنگــی شهرســتان بیجــار، جنــاب  از همــکاری 

داریــم. را  تشــکر  نهایــت  ســیف‌پناهی  احمدی‌نیــا،  جهانگیــری، 

درصد مشارکت نویسندگان
ایــن مقالــه برگرفتــه از رســالۀ دکتــری نویســندۀ اول بــا عنــوان: تحلیــل الگوهــای اســتقراری 
محوطه‌هــای عصر‌آهــن شــرق کردســتان، به‌راهنمایــی نویســندۀ دوم و مشــاوره نویســندۀ 
ســوم بــوده کــه نــگارش مقالــه برعهــده نویســندۀ اول و ســایر نویســندگان در رونــد تکمیلــی 

آن مشــارکت داشــته‌اند.

تعارض منافع
ــارض  ــه تع ــود هرگون ــا، وج ــر در ارجاع‌دهی‌ه ــاق نش ــت اخ ــام رعای ــن اع ــندگان ضم نویس

منافــع بــا شــخص یــا دســتگاه دولتــی را اعــام می‌دارنــد. 

کتابنامه
و  ســیلتان  بخــش  باستان‌شــناختی  »بررســی  الــف(.   1385( ابراهیــم،  الیاســوند،   -
خورخــوره شهرســتان بیجــار«. آرشــیو اداره کل میراث‌فرهنگــی، گردشــگری و صنایع‌دســتی 

ــده(. ــر نش ــتان )منتش ــتان کردس اس
- الیاســوند، ابراهیــم، )1386 ب(. »بررســی باستان‌شــناختی بخــش طغامیــن و ســیاه 
منصــور شهرســتان بیجــار«.  آرشــیو اداره کل میراث‌فرهنگــی، گردشــگری و صنایع‌دســتی 

اســتان کردســتان )منتشــر نشــده(.
گرگیــن  کرانــی و  - الیاســوند، ابراهیــم، )1387 ج(. »بررســی باستان‌شــناختی بخــش 
شهرســتان بیجــار«. آرشــیو اداره کل میراث‌فرهنگــی، گردشــگری و صنایع‌دســتی اســتان 

ــده(. ــر نش ــتان )منتش کردس
- بیگ‌محمدپــور، مهــدی، )1384(. »گــزارش فصــل اول کاوش هــای باستان‌شــناختی 
محوطــه تاریخــی امامــزاده عقیــل یاســوکند«. آرشــیو اداره کل میراث‌فرهنگــی، گردشــگری 

و صنایع‌دســتی اســتان کردســتان )منتشــر نشــده(.
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- برومــر، راینــر، )1382(. یافته‌هــای ســفالی زنــدان ســلیمان »در تخــت ســلیمان«. 
ــران:  ــمیعی، ته ــرز نجدس ــۀ فرام ــان، ترجم ــف ناوم ــس و رودل ــن، هان ــون درواس ــگ ف هنین

.121-136 باستان‌شناســی:  پژوهشــکدۀ 
گــرس  زا قبرســتان  بخشــی  نجــات  کاوش  »گــزارش   .)1378( فایــق،  توحیــدی،   -
ســنندج«. آرشــیو اداره کل میراث‌فرهنگــی، گردشــگری و صنایع‌دســتی اســتان کردســتان 

)منتشــر نشــده(.
کل  - ثبوتــی، هوشــنگ، )1371(. »گــزارش بررســی شهرســتان بیجــار«. آرشــیو اداره 
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ــه  ــد ب ــۀ کارشناسی‌ارش ــار«. پایان‌نام ــتان بیج ــاد شهرس ــیاب رضاآب ــه جل‌آس ــای تپ کاوش‌ه

راهنمایــی: حســن فاضلــی نشــلی، تهــران: دانشــگاه تهــران. 
دوم  و  اول  فصــل  میدانــی  پژوهش‌هــای  »گــزارش   .)1383( حســن،  رضوانــی،   -
گورســتان کــول تاریکــه کردســتان«. مجموعــه مقــالات همایــش بیــن المللی باستان‌شناســی 
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DOR: 20.1001.1. .77-98 :)3( 19 ،ک بختیــاری«. پژوهش‌هــای حفاظــت آب و خــا

23222069.1391.19.3.5.0
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The Evolution of Sasanian Open Wings 
to Arabesque (A Case Study of Sasanian 

Plasterwork Arrays Until Islamic Middle Ages)

Abstract
The recurrence of motifs throughout the prehistoric and historical epochs 
of various nations underscores their significance within the respective 
cultures and civilizations. In certain instances, these motifs undergo 
substantial transformations during historical periods, resulting in forms 
that may bear little resemblance to their original designs; however, they 
frequently preserve essential components. To maintain these core elements, 
motifs—often comprised of symbols and signs—are interwoven and 
reinterpreted, adopting a new lexicon in subsequent historical contexts. 
One prevalent motif is the depiction of open wings, which emerges from 
the amalgamation of three important symbols: goat horns, the tree of life, 
and bird wings. This motif has been represented in diverse manners across 
Iranian artistic expressions from prehistoric times through to the conclusion 
of the Sasanian era. The sequence of the transformation of this motif in the 
Islamic period has been noted by scholars, yet its developmental trajectory 
and evolution have not been thoroughly examined. In contrast, Islamic 
motifs are evident in the arts of the Islamic era, where they are frequently 
repeated and varied. A multitude of topics has been explored concerning 
the roots of arabesque in the art of ancient Iran, Arab regions, Anatolia, and 
even East Asia, as well as its possible inception during the Islamic period. 
However, there has been insufficient discourse on how arabesque emerged 
as a pivotal motif within Islamic art. This article will address several critical 
inquiries concerning the motif of open wings, including its transformation 
during the Sasanian period, its evolution following the advent of Islam, 
and the extent to which this progression in Islamic art contributed to the 
emergence of the arabesque. The primary objective of this research is to 
explore the development and transformation of the open wings motif from 
the Sasanian era through the Islamic Middle Ages. Utilizing a descriptive 
and analytical methodology, this research investigates the application of 
motifs spanning from the early Sasanian period to the advent of Islam and 
extending into the mid-Islamic period. The results elucidate the process of 
arabesque formation, highlighting the evolution of the open wings motif 
throughout these historical phases.
Keywords: Sasanian Open Wings, Evolution, Arabesque, Islamic Art.
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Introduction
The depiction of open wings serves as a potent emblem of legitimacy, 
devotion, and regal magnificence within Sasanian culture, drawing upon 
influences from earlier artistic traditions. The representation of birds 
and their wings has been a consistent theme in the artistic expressions of 
Iranian Plateau since prehistoric eras, symbolizing continuity, recurrence, 
and progression. The Khvarenah symbol, which emerged during the 
Achaemenid era, along with its various iterations in Sasanian stucco and 
intricate arts, underscores the significance of this motif. Throughout history, 
bird motifs have evolved along two distinct trajectories—naturalistic and 
abstract—progressively developing over time. Considering the succession 
of different dimensions of ancient art in post-Islamic art, naturalistic bird 
motifs also adorn the pottery of the Islamic period, but it seems unlikely 
that the abstract and summarized role of this ancient and significant symbol 
disappeared all at once with the beginning of the Islamic period. On the 
other hand, the Islamic wing motif is considered one of the most important 
motifs in the Islamic world, and many studies have been conducted on 
its contexts, meaning, and concept. Scholars such as Pope, Hertzfeld, and 
Connell have traced the origins of the Arabesque motif to ancient Iranian 
symbols, including the tree of life; however, they have not identified a 
specific symbol or motif. In contrast, Burckhardt, Grabar, and others argue 
that the motif has non-Iranian, Arab, or entirely invented roots within 
Islamic art. While the Arabesque motif is recognized as having emerged in 
the decorative arts following the advent of Islam and appears distinct from 
any preceding motifs. This perspective may overlook the insights provided 
by Carl Jung regarding archetypes. It suggests that the Arabesque could 
not have been conceived in isolation or instantaneously after the rise of 
Islam. Khazai views the open wings as a continuation of their pre-Islamic 
significance, while Ettinghausen and Wilson have proposed that there are 
Islamic influences present in the depiction of these wings. Nevertheless, 
the evolution of the Sasanian open wings during the Islamic era, as well as 
the Islamic origins and the trajectory of their development, remain largely 
unexplored. Consequently, the connection between the wing motifs in the 
two time periods is not well understood.

Conclusion
• The Sasanian open wings motif integrates elements such as goat horns, 
trees of life, and bird wings, each representing significant aspects of ancient 
Iranian cultural symbolism.
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• Sasanian open wing composition has a heart-shaped structure, which 
is made in geometry from the symmetry of two golden spirals. Also, in 
many motifs, the heart is placed in place of the plant of life or combined 
with it.

• In Sasanian plasterwork, the negative space functions as both a 
motif and an inverted representation of a motif. Transitioning from the 
Sasanian period to the early Islamic era, this negative space evolved from 
mere shadow to intricate patterning, ultimately covering the entire plaster 
surface, a technique that was further refined in early Islamic art, particularly 
in Samarra style.

• Over the course of approximately four centuries during the Sasanian 
period, the design of open wings underwent a gradual simplification, 
evolving into a stylized form that eventually resembled arabesque patterns.

• The transformation of Sasanian open wings persisted, ensuring the 
retention of essential elements such as goat horns, trees of life, and bird 
wings, which remained vital to the motif’s identity.

• The recurrence, arrangement, and development of motifs during 
the Islamic period lead to the emergence of authentic Islamic designs. 
Consequently, the tables present a comparative analysis of Sasanian motifs 
to illustrate their evolutionary trajectory and the transition into pseudo-
Islamic motifs before evolving into true Islamic motifs.

• Throughout the transformation and evolution of these motifs, 
complexity increases, resulting in patterns reminiscent of arabesque 
designs at the core of the heart concept. However, until approximately the 
fifth century AH, the fundamental composition of the artworks retains a 
resemblance to Sasanian plasterwork, despite numerous alterations.

• The Sasanian motif of open wings has undergone significant 
transformation over the centuries, evolving into the arabesque design; 
however, the core elements—horn, tree, and wing—remain integral to the 
arabesque motif and the overall composition of the heart.

• Contrary to the perspectives held by numerous scholars, the arabesque 
does not primarily represent plant forms; rather, it is deeply rooted in 
animal symbolism, incorporating elements such as goat horns, bird wings, 
and various representations of the tree of life that exhibit human or animal 
characteristics.

• During the transition from the early Islamic period to the Middle 
Islamic period, Khataei (vegetable motifs) and Islami (faunal-floral and 
predominantly faunal) designs were not distinctly differentiated. The 
tables illustrate that Khataei motifs could emerge from an arabesque 
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Khataei branch. However, as time progressed, Khataei designs began to 
diverge from Islamic motifs. Although they coexist and complement one 
another, they ultimately exhibit entirely different design characteristics. 
For instance, from the middle of the Islamic period to the present, it is 
nearly impossible to confuse a Khataei design with an Islamic one. 
The Khataei motifs evolved from their own branches, while arabesque 
designs developed independently. This evolution resulted in a structural 
framework that was previously absent in traditional design elements such 
as plasterwork, gilding, tiles, and carpets.
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سیر تحول بال‌های گشودۀ ساسانی تا شکل‌گیری اسلیمی
)مطالعۀ موردی آرایه‌های گچ‌بری‌های ساسانی تا قرون میانی اسلامی(

چکیده
توالـــی یـــک نقـــش در دوره‌هـــای پیش‌ازتاریـــخ و تاریخـــی در ملت‌هـــا، نشـــانگر اهمیـــت 
تاریخـــی  گاهـــی نقش‌هـــا در دوره‌هـــای  اســـت.  آنـــان  و تمـــدن  نقـــش در فرهنـــگ  آن 
ــباهت  ــچ شـ ــود هیـ ــۀ خـ ــاختار اولیـ ــا سـ ــه بـ ــد کـ ــل می‌یابنـ ــا تکامـ ــول و یـ ــور، تحـ ــان تطـ چنـ
ــن  ــظ ایـ ــرای حفـ ــد. بـ ــظ می‌کننـ ــود را حفـ ــی خـ ــر حیاتـ ــب عناصـ ــا اغلـ ــد، امـ ــری ندارنـ ظاهـ
عناصـــر، نقـــوش کـــه غالبـــاً از نمادهـــا و نشـــانه‌ها تشکیل‌شـــده‌اند، بـــا یک‌دیگـــر تلفیـــق 
و ترکیب‌شـــده و بـــا زبانـــی نـــو در دورۀ تاریخـــی جدیـــد بازآفرینـــی می‌شـــوند. بال‌هـــای 
گشـــوده نقشـــی پرتکـــرار اســـت کـــه از تلفیـــق ســـه نمـــاد ارزشـــمند شـــاخ‌های بـــز، درختـــان 
ـــا انتهـــای  زندگـــی و بال‌هـــا )پرنـــدگان(، در ایـــران باســـتان تشکیل‌شـــده و از پیش‌ازتاریـــخ ت
دورۀ ساســـانی بـــه انحـــای مختلـــف در آثـــار هنـــر ایـــران بـــه‌کار رفته‌اســـت. توالـــی ایـــن نقـــش 
در دوران اســـامی به‌صـــورت عینـــی موردتوجـــه پژوهشـــگران بـــوده و تحـــول و تکامـــل آن 
بررســـی و تحلیـــل نشـــده اســـت. ازســـوی دیگـــر، به‌مـــرور نقـــش اســـلیمی در هنرهـــای اســـامی 
ظهـــور نمـــوده، تکـــرار و تنـــاوب می‌یابـــد. مباحـــث بی‌شـــماری در رابطـــه بـــا ریشـــه‌های 
ــرقی و  ــیای شـ ــی آسـ ــی و حتـ ــراب )آرابســـک(، آناتولـ ــتان و اعـ ــران باسـ ــر ایـ ــلیمی در هنـ اسـ
ح‌شـــده، امـــا بـــه چگونگـــی شـــکل‌گیری آن به‌عنـــوان  یـــا ابـــداع آن در دوران اســـامی مطر
ــش‌هایی در  ــه پرسـ ــخ بـ ــت. پاسـ ــده اسـ ــاره‌ای نشـ ــامی اشـ ــوش اسـ ــن نقـ ــی از مهم‌تریـ یکـ
ارتبـــاط بـــا نقـــش )نمـــاد( بال‌هـــای گشـــوده کـــه چگونـــه در دورۀ ساســـانی پرورانـــده شـــده 
و پـــس از ورود اســـام بـــه تحـــول و تکامـــل خـــود ادامـــه داده اســـت و آیـــا ســـیر ایـــن توالـــی 
در هنـــر اســـامی منجـــر بـــه ظهـــور نقـــش اســـلیمی شـــده اســـت؛ مســـائل مهمـــی اســـت کـــه 
در جریـــان ایـــن نوشـــتار بـــه آن پاســـخ داده می‌شـــود. هـــدف از ایـــن پژوهـــش، بررســـی ســـیر 
تحـــول و تکامـــل نقـــش بال‌هـــای گشـــودۀ ساســـانی تـــا قـــرون میانـــی اســـامی اســـت. ایـــن 
پژوهـــش بـــه روش توصیفی-تحلیلـــی و براســـاس تطبیـــق نقـــوش از ابتـــدای دورۀ ساســـانی 
ــا اواســـط دوران اســـامی انجام‌شـــده و نتایـــج حاصـــل از ایـــن  ــا صـــدر اســـام و ســـپس تـ تـ
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مقدمه
»بال‌هــای گشــوده« نشــان مشــروعیت، دیــن‌داری، شــوکت شــاهی بــرای ساســانیان اســت؛ 
کــه ریشــه در هنرهــای پیشــین دارد. پرنــدگان و بال‌هایشــان از پیش‌ازتاریــخ باقــدرت در 
ــر آســمان  ــد. شــاهینِ درفــش شــهداد و پرنــدگان نقش‌شــده ب ــار نجــد ایــران حضــور دارن آث
گیــان، شــوش، ســیلک و نهاونــد )طاهــری، ۱۳۹۶: ۲۰۹- کــون،  ســفالینه‌هایی ماننــد:‌ با
۱۹۵(، ظــروف ســنگی و تندیس‌هــای جیرفــت )مجیــدزاده، ۱۳۸۲(، جانــوران ترکیبــی در هنر 
بــا قپه‌هــای  لرســتان )پــوپ، ۱۳۳۸: ۴۳-۴۲(، تندیس‌هــای لاجوردیــن میخ‌کوب‌شــده 
طلایــی در دورۀ ایــام )Harper et al., 1993: 151( و جانــوران ترکیبــی ماننــد اســفنکس‌ها 
و... بیانگــر تــذکار، تکــرار و توالــی آن اســت؛ هم‌چنیــن نمــاد فرّه‌واهــر بــر فــراز دیوارهــای بلنــد 
هخامنشــی، تــاج شــاهان ساســانی و تنــاوب انــواع آن در آرایه‌هــای گچ‌بری‌هــا و هنرهــای 
ظریــفِ ساســانی، اهمیــت ایــن نقش‌مایــه را نشــان می‌دهــد. نقــوش پرنــدگان در دوره‌هــای 
تاریخــی، دو مســیر عینــی و انتزاعــی را پیمــوده و گام‌بــه‌گام پرورانــده شــده‌اند. بــا توجــه 
به‌توالــی ابعــاد مختلــف هنــر باســتان در هنــر پــس از اســام )ماننــد گنبــد و چهارطاقــی، 
ــر(؛  ــیاری دیگ ــرام و آزاده و بس ــکار، به ــۀ ش ــاهان، صحن ــوس ش ــان، جل ــی از گیاه نقش‌های
امــا  می‌گــردد؛  اســامی  دوران  ســفالینه‌های  زینت‌بخــش  نیــز  پرنــدگان  عینــی  نقــوش 
بعیــد به‌نظــر می‌رســد کــه نقــش انتزاعــی و تلخیــص یافتــۀ ایــن نمــاد باســتانی و شــاخص 
از مهم‌تریــن  اســلیمی  از طرفــی،  باشــد؛  ازمیان‌رفتــه  اســامی  آغــاز دوران  بــا  به‌یک‌بــاره 
نقــوش جهــان اســام به‌شــمار می‌آیــد کــه مطالعــات بســیاری دربارۀ متــون، معنــا و مفهوم آن 
انجام‌شــده اســت. »پــوپ«، »هرتســفلد«، »کونــل« و... ریشــه‌های اســلیمی را در نمادهــای 
ایــران باســتان )ماننــد: درختــان زندگــی( معرفــی نموده‌انــد، امــا به‌طــور خــاص بــه نمــاد یــا 
نقشــی اشــاره نکرده‌انــد. »بوکهــارت« و »گرابــار« و دیگــران آن‌را از ریشــه‌های غیرایرانــی، 
گرچــه اســلیمی در هنرهــای تزئینــی پــس  عربانــه یــا ابداع‌شــده در هنــر اســامی می‌داننــد. ا
اســام ظهــور نمــوده و به‌ظاهــر، شــباهتی بــا هیچ‌یــک از نقــوش قبــل از خــود نــدارد؛‌ امــا 
ح‌شــده و بــا توجــه بــه مباحــث »یونــگ« در رابطــه بــا  برخــاف برخــی دیدگاه‌هــای مطر
کهن‌الگوهــا )یونــگ، ۱۴۰۰(؛ به‌نظــر می‌رســد چنیــن نقشــی هرگــز نمی‌توانــد بــدون پیشــینه 
و به‌یک‌بــاره، پــس از اســام خلق‌شــده باشــد. »خزایــی« آن‌را توالــی نقــش پیشااســامی 
بال‌هــای پرنــدگان دانســته، »اتینگهــاوزن« و »ویلســون« نیــز برخــی از ریشــه‌های اســلیمی 
ح نموده‌انــد؛ بــا ایــن احــوال، هنــوز رونــد تحــول بال‌هــای  گشــوده مطــر را در بال‌هــای 
گشــودۀ ساســانی در دوران اســامی و ازســوی دیگــر، خاســتگاه و ریشــه‌های اســلیمی و ســیر 

ــت. ــدا نیس ــش هوی ــن دو نق ــۀ ای ــده و رابط ــکل‌گیری آن شناخته‌نش ش
گشــودۀ ساســانی و رونــد تحــول و  هــدف از ایــن پژوهــش مطالعــۀ نقــش بال‌هــای 
تکامــل آن در دوران ساســانی تــا اســامی میانــه و درنهایــت شــکل‌گیری اســلیمی اســت.

ح می‌شــود ایــن  پرســش‌های پژوهــش: نخســتین پرسشــی کــه در ایــن نوشــتار مطــر
گــر دارد،  اســت کــه،‌ نقــش بال‌هــای گشــودۀ ساســانی در هنــر دوران اســامی توالــی دارد؟ و ا
ســیر تطــور و تکامــل ایــن نقــش در دورۀ ساســانی تــا قــرون میانــی اســامی چگونــه اســت؟ 
در ادامــۀ دو پرســش فــوق، مهم‌تریــن پرســش ایــن اســت کــه، اســلیمی حاصــل تحــول و 

تکامــل نقــش بال‌هــای گشــودۀ ساســانی اســت؟
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روش پژوهــش: ایــن پژوهــش بــا روش توصیفی-تحلیلــی و براســاس تطبیــق نقــوش 
انجــام پذیرفتــه اســت؛ منابــع به‌صــورت کتابخانــه‌ای و میدانــی جمع‌آوری‌شــده و ابــزار 
گــردآوری داده‌هــای پژوهــش، از مطالعــه، مشــاهده، تصویربــرداری از منابــع مکتــوب و آثــار 
گچ‌بری‌هــای ساســانی، ســیمره  تاریخــی به‌دســت‌آمده اســت. جامعــۀ آمــاری پژوهــش، 
)دره‌شــهر(، ســامرا و آثــار گچ‌بــری مــوزۀ ملــی اســت. تعــداد نمونه‌هــا ۳۲عــدد و از ایــن تعــداد 
۲۳عــدد از دورۀ ساســانی و 9عــدد از دوران اســامی هســتند. بــا توجــه بــه ایــن مهــم کــه در 
ایــن پژوهــش رونــد تکامــل نقــش بال‌هــای گشــودۀ ساســانی تــا شــکل‌گیری اســلیمی مدنظر 
گزینــش نمونه‌هــا غیرتصادفــی بــوده و غیــر از نمونه‌هــای عکاسی‌شــده از مــوزۀ  اســت، 
ملــی، بقیــۀ نمونه‌هــا از منابــع مکتــوب انتخاب‌شــده‌اند. ابتــدا هــر نمونــه بــا مــداد، طراحــی 
و ســپس بــا سیســتم )فتوشــاپ یــا کــوورل( و یــا راپیــد )به‌صــورت دســتی( اجراشــده و ســپس 
تحلیل‌هــای ترســیمی به‌صــورت سیســتمی انجــام پذیرفته‌انــد. به‌دلیــل محدودیــت در 
جــداول،  خلاصه‌شــده‌اند.  12جــدول  در  نمونه‌هــا  ترســیمی  تحلیل‌هــای  نوشــتار  ایــن 
ح‌هایــی از بال‌هــای گشــوده، آثــار ساســانی و اســامی و نقــوش شناخته‌شــدۀ آن  حــاوی طر
اســت. ابتــدا عناصــر ســازندۀ بال‌هــای گشــوده ترســیم و تحلیل‌شــده و ســپس بــا توجــه بــه 
ح بــا بال‌هــای گشــوده و بــا نقش‌هــای جــداول  ایــن ســاختار، نقش‌هــای نهفتــه در هــر طــر
ح و نقش‌هــا  قبــل از خــود مقایســه شــده‌اند. سعی‌شــده نحــوۀ قرارگیــری جــداول و طــر
به‌صورتــی باشــد کــه رونــد تحــول و تکامــل بال‌هــای گشــوده را در دورۀ ساســانی )از ابتــدا 
تــا صــدر اســام( و دوران اســامی )از صــدر تــا قــرون میانــی( تــا شــکل‌گیری اســلیمی در 
حــد تــوان نشــان دهــد؛ درنهایــت، نتایــج حاصــل از تحلیــل جــداول جمع‌بنــدی و نتیجــۀ 

نهایــی به‌دســت آمــد.

پیشینۀ پژوهش
در مباحــث اندیشــمندان حوزه‌هــای هنــر، تاریــخ هنــر و باستان‌شناســی، کتــب، مقــالات 
گشــودۀ ساســانی بــا اســلیمی اشاره‌شــده  و پایان‌نامه‌هــا، به‌نــدرت بــه ارتبــاط بال‌هــای 
کلــی تحقیــق راهگشــا  کــه می‌توانــد در محــدودۀ  اســت؛ امــا پژوهش‌هــای انجام‌شــده 

ح ذیــل اســت. باشــد، به‌شــر
»پارســارزاده« بــه نقــل از »ابوریحــان« می‌نویســد: »عقــاب بــال گشــوده را کــه پرچــم 
ــاپیش ســپاهیان می‌گرفتنــد« و »گزنفــون« کــه  ایرانیــان بــود بــر ســرِ نیــزۀ بلنــدی در پیش
می‌گویــد: »ایــن عقــاب از جنــس زر نــاب بــوده اســت« )پارســازاده، ۱۳۹۴: ۲۳۵(. »کروگــر« 
ــد )جــدول  ــی می‌کن ــای گشــوده را بررس ــه از بال‌ه ــن نمون ــانی چندی ــار ساس ــف آث در توصی
1(. طاهــری بــا اســتناد بــه نقــوش بال‌هــای پرنــدگان از پیش‌ازتاریــخ تــا دوران تاریخــی 
در ایــران و فرهنگ‌هــای هم‌جــوار بــه تحلیــل و توصیــف معانــی اخذشــده دربــارۀ انــواع 
نمادهــای پرنــدگان پرداختــه اســت )طاهــری، ۱۳۹۶: ۲۲۴-۱۹۵(. »حاتــم« و »بهبهانــی« 
در مقالــه‌ای، زیبایی‌شناســی نمــاد بــال را در ظهــور و تکامــل آن بررســی نموده‌انــد )حاتــم 
پیش‌ازتاریــخ  ســفالینه‌های  پرنــدگان  نقــوش  ســاختار  »هرتســفلد«   .)۱۳۹۰ بهبهانــی،  و 
ــاج شــاهان  کــون، ســامرا، نهاونــد و لرســتان را مقایســه کــرده و بــه تصویــر ت شــوش، تــل با
 B ساســانی بــا دو بــال نیــز اشــاره می‌نمایــد )هرتســفلد، ۱۳۸۱(؛ او معتقــد اســت ســبک
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امویــان آن‌را  کــه  بــوده  آرایه‌هــای باســتان متأخــر  از  گچ‌بری‌هــای ســامرا متأثــر  نقــوش 
نقــوش  تصاویــری،  ذکــر  بــا  »گیرشــمن«   .)Herzfehd, 1952:162-163( پرورانده‌انــد 
پرنــدگان و جانــوران بــال‌دار را توصیــف می‌کنــد )گیرشــمن، ۱۳۹۰: ۲۳۰-۱۹۸(، هم‌چنیــن 
بــا تحلیــل و بررســی نقــوش ساســانی آن‌هــا را بــا نمونه‌هایــی از نقــوش بناهــای اســامی 
ماننــد ســامرا مقایســه نمــوده اســت؛ او نیــز معتقــد اســت بایــد ریشــه‌های بســیاری از نقــوش 
گرچــه  و آثــار اســامی را در دوره‌هــای قبــل از اســام، به‌ویــژه هنــر ساســانی جســتجو کــرد. ا
شــبه اســلیمی‌های ساســانی را ماننــد نخــل پنــج کاســبرگی گیاهــی می‌نامــد، امــا هرگــز ایــن 
دیــدگاه را بــا قطعیــت عنــوان نکــرده اســت )گریشــمن، ۱۳۷۸: ۲۳۶-۱۹۷(. »آرتــور پــوپ« 
گیــان و ســیلک و... پرداختــه  بــه بررســی انــواع نقــوش پرنــده در ســفالینه‌های شــوش، 
)پــوپ، ۱۳۸۷: ۲۳۱-۲۲۷( و بال‌هــای گشــوده را بــا باورهــای ساســانیان مرتبــط می‌دانــد 
هنــر  در  اســلیمى  به‌نــام  امــروزه  کــه  طرحــى  اســت،  معتقــد  هم‌چنیــن  ۷۹۷(؛  )همــان: 
ایــران شــناخته می‌شــود، طرحــى تجریــدی و انتزاعــى )دور از طبیعــت( و تکامل‌یافتــه از 
نقش‌مایه‌هایــی اســت کــه در چندهــزار ســال کاربــرد، دگرگونی‌هــای بســیار بــه خــود دیــده 
تــا به‌صــورت کنونــى درآمــده و ریشــه در درختــان زندگــی دارنــد )پــوپ، ۱۳۳۸: ۱۷۴-۱۷۳(. 
وی بــا مقایســه‌های متعــدد نقــوش ساســانی و دوره‌هــای پــس از اســام، ایــن نقــوش را 
گیاهــی بانام‌هایــی ماننــد برگ‌هــای نخــل، ســاقه‌های مــو پیچیــده و... عنــوان می‌کنــد 

)پــوپ، ۱۳۹۰(. 
»عبــاس زمانــی« بــه مقایســۀ نقــوش ساســانی بــا آثــار اســامی پرداختــه و فرم‌هــای 
پیچــان مــو را بــه دورۀ اشــکانی نســبت می‌دهــد )زمانــی، ۱۳۹۰: ۴۶(؛ هم‌چنیــن برگ‌هــای 
اســتیلیزه و برگ‌هــای پیچیــدۀ ساســانی و نقــوش مختلفــی بــا نام‌هــای بــرگ کنگــری و 
لوتــوس و غیــره را بــا نمونه‌هــای مشــابه اســامی مقایســه می‌نمایــد )همــان: ۱۳۷-۱۵۷(. 
»محمــد خزایــی« معتقــد اســت، نقــش اســلیمی تــداوم هنــری نقــش بال‌پرنــده و نمــادی از 
الوهیــت و مفاهیــم فرازمینــی )به‌وپــژه فــرّه ایــزدی ساســانی( از دوران پیش‌ازاســام باشــد 
کــه در دوران اســامی و بــه مــرور هویــت خــود را از دســت داده و به‌شــکل اســلیمی تبدیــل 
کتــاب هنــر اســامی به‌طورکلــی  شــده اســت )Khazaie, 1999: 274-289(. »کونــل« در 
 .)۴۱  :۱۳۵۵( دهــد  قرارمــی  ساســانی  ســبک  چارچــوب  در  را  ایــران  و  بین‌النهریــن  آثــار 
ــز ویلکینســون« بــه تحلیــل و بررســی آثــار اوایــل اســامی پرداختــه و نقــوش تزئینــی  »چارل
ایــن آثــار از مباحــث مهــم نوشــتارهای او اســت؛ امــا مقایســه‌ها بــا دیگــر آثــار اســامی، 
ازجملــه کشــفیات هرتســفلد در آثــار عــراق کنونــی اســت. او نیــز ماننــد بســیاری، نقــوش 
اســتیلیزه و انتزاعــی مشــابه اســلیمی را »بــرگ« می‌نامــد )ویکلســون، ۱۳۹۱(. »ژان شــوالیه« 
گربــران« اســلیمی و هنــر تذهیــب را متعلــق بــه اســام دانســته آن‌را »آرابســک«  و »آلــن 
گربــران، ۱۳۸۸:  یــا »عربانــه« و ویــژۀ هنــر ســامی )عربــی( تعریــف می‌کننــد )شــوالیه و 
۱۸۶-۱۸۲(. »اتینگهــاوزن« و »گرابــر« بــا اســتناد بــه مطالعــات باستان‌شناســی هرتســفلد 
و مطالــب »کرســول« دربــارۀ نقــوش نــوع ســوم ســامرا معتقدنــد: »ایــن ســبک نخســتین 
آرایه‌هــای عمــل  اندیشــۀ  در  و ســاده‌ترین نمونــۀ نشــاط  ناب‌تریــن  لحــاظ  از بعضــی  و 
کــه بــا عنــوان اســلیمی شــهرت یافتــه اســت« )اتینگهــاوزن، ۱۳۷۸:  زیباشــناختی اســت 
ســده‌های  از  خطــی  کتــب  در  را  تذهیــب  هنــر  اتینگهــاوزن  دیگــر،  مقالــه‌ای  در   .)۱۰۹
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ــای  ــی نقش‌مایه‌ه ــد: ردیاب ــاره می‌کن ــوده و اش ــی نم ــه و بررس ــد مطالع ــامی به‌بع ــۀ اس اولی
تذهیــب اولیــن قرآن‌هــا هماننــد اجــزای تمدن‌هــای جدیــد اســامی متنــوع و چندگانه‌انــد. 
ــی و  ــال(، قبط ــا دو ب ــی ب ــرگ نخل ــن ب ــد تزئی ــانی )مانن ــای ساس ــار و نقش‌مایه‌ه ــن آث در ای
بیزانســی و ویژگی‌هایــی کــه از کتاب‌هــای عبــری اخذشــده اســت و منشــأ برخــی جزئیــات 
کــه می‌بایســت در برخــی فرقه‌هــای بیزانســی بــوده باشــد؛ امــا درنهایــت عنــوان  دیگــر 
کــم بــودن مــدارک موجــود بــرای مطالعــه و تطبیــق نمی‌تــوان به‌طــور  می‌کنــد به‌علــت 
کرمــن، ۱۳۸۷: ۲۲۳۸-۲۲۴۰(.  قاطــع درمــورد اجــزای ســازندۀ آن ســخن گفــت )پــوپ و ا
ح داده  »محمدحســین سمســار« دیدگاه‌هــای محققیــن ایرانــی و خارجــی را به‌تفصیــل شــر
و درنهایــت خواننــده را متقاعــد می‌کنــد کــه ریشــه‌های اســلیمی بــه نقــوش کهــن ایــران 
بازمی‌گــردد؛ امــا بــه نمــاد یــا نقــش مشــخصی اشــاره نمی‌کنــد )سمســار، ۱۳۷۷، جلــد ۸: 
ح‌هایــی  ۳۴۵۳(. »اِوا ویلســون« بــا ذکــر نمونه‌هایــی از قرآن‌هــای قــرون نخســت بــه طر
نیلوفــری از چیــن و مصــر، بــرگ نخل‌هــای پیچکــی دونیم‌شــده، گل‌هــای رزت از ســنن 
ح‌هــای بــال‌دار و مهــر نشــان و آراســته بــا پــر، برگرفتــه از ســنت  باســتانی مدیترانــه‌ای و طر
کــه به‌مــرور بــه هنــر  ساســانی و به‌دســت‌آمده از آســیای مرکــزی و ایــران اشــاره نمــوده 
تذهیــب بــدل شــده اســت )ویلســون، ۱۳۹۴: ۱۶(. »تیتــوس بوکهــارت« اســلیمی را عربانــه و 
آفرینــش نوعــی و نمونــۀ اســامی دانســته کــه در آن قریحــۀ زندگــی بــا چادرنشــینی ترکیــب 
می‌شــود. از منظــر او اشــکال حلزونــی بیشــتر از رمــز پــردازی منحصــراً خطــی نشــأت‌گرفته 
تــا از الگوهــای نباتــی. به‌عــاوه تزئینــات حلزونی‌شــکل -جانــوران علامــت خاندان‌هــا 
و دوَل و غیــره و برگ‌هــای به‌هــم تابیــده- در ھنــر چادرنشــین‌های آســیا نیــز بازیافتــه 
می‌شــود؛ و یــک نمونــۀ برجســتۀ آن هنــر قــوم سکاهاســت )بوکهــارت، ۱۳۹۹: ۱۳۹-۱۴۷(. 
در مقــالات‌ »هــزاوه‌ای« )1363(، »انصــاری«)1365(، »میرزایــی« )1374(، »ســرافراز« و 
همــکاران )1391(، »مشــبکی اصفهانــی« و »صفایــی« )1397(، »برمکــی« )1393( و غیــره، 

هریــک از ظــن خویــش بــه مقایســۀ آرایه‌هــای اســامی بــا ساســانی پرداخته‌انــد. 
معرفــی  غیرایرانــی  آرایه‌هــای  در  را  اســلیمی  ریشــه‌های  فــوق،  محققــان  از  برخــی 
کرده‌انــد و برخــی دیگــر ریشــه‌های آن‌را در نقــوش ایــران باســتان جســتجو نموده‌انــد. 
در این‌میــان، اتینگهــاوزن )1396( و ویلســون )1394( صرفــاً اشــاراتی بــه شــباهت برخــی 
آرایه‌هــای قرآن‌هــای اولیــه بــه بال‌هــای ساســانی دارنــد و تنهــا محمــد خزایــی )1999( 
بــه نقــش بــال پرنــدگان به‌عنــوان خاســتگاه اســلیمی پرداختــه‌؛ امــا تحلیــل قانع‌کننــده‌ای 
از نقــش بال‌هــای گشــودۀ ساســانی و ســیرتطور، تحــول و تبدیــل آن بــه اســلیمی عنــوان 

نکــرده اســت.

ساختارهای تحول آرایه‌ها در دورۀ ساسانی
ساســانیان کــه میــراث‌دار هنرهــای پیشــین هســتند، بــه بهترین‌وجــه از نقــوش و هنرهــای 
اســاف خــود بهــره جســته در حفــظ، تکــرار و تکامــل آن کوشــیده‌اند. شــاید بتــوان ســیر 

تطــور، تحــول و یــا تکامــل نقــوش دورۀ ساســانی را در دو مــورد کلــی خلاصــه نمــود.
1- نقش‌هـــا بـــدون تغییـــر و یـــا بـــا اندکـــی تغییـــر هم‌چنـــان مورداســـتفاده قـــرار 
کـــه بـــا همـــان  می‌گیرنـــد؛ ماننـــد:‌ نمـــاد شـــاخص بزهـــا در دو طـــرف درخـــت آســـوریک 

کروگــر،   تصویــر ۱: برلیــن، مــوزۀ هنرهــای اســامی )
.)۹۹ :۱۳۹۶

Fig. 1: Berlin, Museum of Islamic Art 
(Krüger, 2016: 99).
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اســـامی  اوایـــل  و  ساســـانی  دورۀ  اواخـــر  تـــا  پیش‌ازتاریـــخ  از  واقع‌گرایـــی  شـــکل 
ــر  ــام آن تغییـ ــح انجـ ــک و مصالـ ــاً تکنیـ ــری، ۱۳۹۶: ۳۷( و صرفـ ــی‌رود )طاهـ ــه‌کار مـ بـ

. بـــد می‌یا

ساســانی،  اواخــر  گربــه‌ای  دســته  تُنــگ   :۲ تصویــر 
 .)1402 نگارنــدگان،  )Metropolitan Museum؛ 

Fig. 2: Late Sassanian cat-like water 
pitcher,Metropolitan Museum (Authors, 
2023).

بخــش  زوج،  بال‌هــای  نقــش   :۳ تصویــر   
۱۳۸؛  ت   :۱۳۷۸ کروگــر،  ( نیویــورک  برلیــن،  غربــی 

.)1402 نگارنــدگان، 
Fig. 3: Pair of wings, West Berlin, New York 
(Krüger, 1998: P. 1998)

کهن‌الگوهــا )یونــگ، ۱۴۰۰(، نقش‌هــا بــا تکــرار، ترکیــب و تلفیــق  2- طبــق مبحــث 
بــا یک‌دیگــر دائمــاً در هــر دوره تکامــل یــا تطــور می‌یابنــد، امــا عناصــر حیاتــی خــود را 
حفــظ می‌کننــد؛ به‌عنوان‌مثــال، همــان نمــاد بــز و درخــت آســوریک از تلفیــق و ترکیــب 
ــا تطــور یافتــه، نقشــی دیگــر می‌ســازند. گاهــی ایــن  ــا نقش‌هــای دیگــر تکامــل، تحــول ی ب
تحــول در دوره‌هــای تاریخــی منجــر بــه نقشــی می‌شــود کــه به‌لحــاظ ظاهــری شــباهت 
ح تُنــگ ساســانی دقــت کنیــم  گــر بــه طــر چندانــی باریشــه‌های خــود درگذشــته نــدارد. ا
گیــرِه ســاخته شــده اســت. بــا توجــه بــه پیشــینۀ نقــوش و ازنظــر  )تصویــر ۳(، از تکــرار یــک وا
گیــرِه آبســتره‌ای )انتزاعــی( ماهرانــه از یــک درخــت  تصویــری و تجســمی، نقــش ایــن وا
)آســوریک( در وســط و شــاخ یــا بــال و یــا تلفیقــی از هــردو در طرفیــن آن اســت. در تصویــر 
۴، نقــش بال‌هــای گشــوده )تلفیــق بــا شــاخ بــز( ساده‌شــده، بــا نقــوش گیاهــی تلفیق‌شــده، 

ــده اســت. ــی نش ــدازۀ تصویــر ۲، انتزاع امــا به‌ان
نکتــۀ دیگــر اســتفادۀ ساســانیان از فضــای منفــی در آثــار به‌مثابــه نقــش اســت )ماننــد 
نمونــۀ ج، در: جــدول 7(. همــواره فضــای منفــی مورد‌توجــه هنرمنــدان بــوده و هســت. 
ایــن مهــم در آثــار پیشــاتاریخی و تاریخــی در شــکل‌گیری ســاختار و ترکیب‌بنــدی درســت 
و زیبایــی اثــر بــه‌کار می‌رفتــه، امــا در دورۀ ساســانی فضــای منفــی به‌عنــوان نقــش اســتفاده 
در  می‌شــوند(.  طراحــی  )پوزتیو-نگاتیــو(  مثبت-منفــی  به‌صــورت  )نقش‌هــا  می‌شــود 
برخــی نقــوش پیش‌ازتاریــخ تــا هخامنشــی، به‌نــدرت ایــن ســاختار وجــود دارد. در هنــر 
کلۀ هنــر هندســی همیــن  اشــکانی نیــز تنهــا در هندســۀ نقــوش دیــده می‌شــود کــه البتــه شــا
اســت؛ امــا هنرمنــدان ساســانی هوشــمندانه و ماهرانــه از ایــن ســاختار بــرای خلــق آثــار بهــره 
جســته‌اند. ایــن ترفنــد در دوران اســامی بــه بهتریــن شــکل ممکــن مورداســتفاده قــرار 
کــه  اســامی(  )دوران  دره‌شــهر  و  ســامرا  گچ‌بری‌هــای  ســطح  به‌عنوان‌مثــال،  می‌گیــرد؛ 
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در  بنــا  نقــش  بــا  مفرغــی  بــا  ســینی   :۴ تصویــر   
دایــرۀ مرکــزی و درختــان در طاق‌نماهــای شــعاعی، 
کنده‌کاری‌شــده، دورۀ ساســانی، مــوزۀ دولتــی برلیــن 

.)۶۵۵  :۱۳۹۰ )پــوپ، 
Fig. 4: A bronze tray with the motif of a 
building in the central circle and trees in the 
radial arches and carved, Sasanian period, 
Berlin State Museum (Pope, 1390: 655)

ــا نقــوش پوشــیده شــده‌اند؛ بدین‌معنــی کــه هــر نقــش  بــا همیــن تکنیــک به‌طــور کامــل ب
ــوند. ــده می‌ش ــر زایی ــوش از یک‌دیگ ــت و نق ــر اس ــش دیگ ــی نق ــای منف فض

نقــوش جانــوری و گیاهــی در هنــر باســتان منفــک از یک‌دیگــر نیســتند )تصویــر ۴( 
گویــی هریــک از دیگــری منشــأ‌ دارنــد. برخــی نمادهــای گیاهــی خاصیت جانوری )انســانی( 
دارنــد. تــا حــدی کــه آدمــی )ســیامک( از مشــی و مشــیانه زاده می‌شــود، ســرو نمــادی از 
انســان اســت و داســتان درخــت آســوریک بــه رویارویــی کشــاورزان یکجانشــین و دام‌پروران 
ــز تلفیقــی از  کــوچ‌رو اشــاره دارد )طاهــری، ۱۳۹۶: ۶۴-۳۱(. بال‌هــای گشــودۀ ساســانی نی
نمادهــای جانــوری و گیاهــی اســت )جــدول 1(؛ امــا در دوران اســامی نقــوش گیاهــی و 
جانــوری به‌مــرور از یک‌دیگــر تفکیــک می‌شــوند. چنان‌کــه در دورۀ صفــوی، اســلیمی‌ها از 

ختایی‌هــا جداشــده و هریــک در مســیر دورانــی )مارپیچــی( خــود ســیر می‌کننــد.

تجزیه‌وتحلیل نمونه‌ها
در تنظیـــم و طراحـــی جـــداول سعی‌شـــده نمونه‌هـــا به‌ترتیـــب توالـــی زمانـــی و تحـــول 
ایجادشـــده در نقـــوش، قـــرار گیرنـــد؛ بنابرایـــن هـــر نقـــش بـــا نقـــوش قبلـــی مقایســـه شـــده تـــا 
ایـــن توالـــی و ســـیر تحـــول ابتـــدا در دورۀ ساســـانی و ســـپس اســـامی توســـط خواننـــده درک 
شـــود. به‌دلیـــل محدودیـــت در ایـــن نوشـــتار از بیـــن نمونه‌هـــای تحلیل‌شـــده در پیـــش 
نوشـــتار، تنهـــا معـــدودی از آن‌هـــا انتخـــاب و به‌صـــورت موجـــز و خلاصـــه در جدول‌هـــا 

ارائه‌شـــده‌اند.
جـــدول 1: شـــامل نمونه‌هایـــی از بال‌هـــای گشـــوده در دوران هخامنشـــی و ساســـانی 
ــز  ــاخ بـ ــی از شـ ــی انتزاعـ ــه و نوعـ ــوش زیویـ ــد منقـ ــمتی از گردنبنـ ــف« قسـ ــت. نقـــش »الـ اسـ
ـــا شـــاخ‌های پیچـــان در وســـط بال‌هـــای  ـــز ب وبال‌هـــای گشـــوده اســـت. »ج« و »د« تلفیـــق ب
ــران  ــگ ایـ ــاارزش در فرهنـ ــاخص و بـ ــاد شـ ــه نمـ ــه سـ ــه کـ ــی قرارگرفتـ ــاه زندگـ ــوده و گیـ گشـ
‍ــ« و »ز«، »ح« چهـــار نمونـــه از نقش‌هـــای  باســـتان بـــوده و اهمیـــت ویـــژه‌ای دارنـــد. »هـ
بال‌هـــای گشـــوده اســـت. در هـــر چهـــار مـــورد، گیـــاه زندگـــی بـــا انـــواع مختلفـــی ماننـــد کاج 
یـــا شـــاخۀ گنـــدم در وســـط دو بـــال قرارگرفتـــه و از پاییـــن ماننـــد یـــک دســـته‌گل بـــا روبـــان 
ــۀ  ــه: جـــدول 1(. نکتـ ــد، بسته‌شـــده اســـت )ر. ک. بـ ــان را تداعـــی می‌کنـ ــه روبـ ــا فرمـــی کـ یـ
جالب‌توجـــه تکـــرار شـــکل‌هایی ماننـــد شـــاخ یـــا بته‌جقـــه در طرفیـــن روبـــان اســـت کـــه 
احتمـــالاً اشـــاره بـــه داســـتان درخـــت آســـوریک و دو بـــز محافـــظ آن دارد؛ البتـــه قرارگرفتـــن دو 
کیـــد می‌نمایـــد. بـــال به‌جـــای دو بـــز در طرفیـــن درخـــت زندگـــی تلویحـــاً همیـــن داســـتان را تأ

جـــدول 2: ایـــن جـــدول در ادامـــۀ جـــدول 1، نشـــان می‌دهـــد بال‌هـــای گشـــوده از 
تلفیـــق ســـه نمـــاد مهـــم شـــاخ بـــز، گیـــاه زندگـــی و بال‌هـــای پرنـــده تشکیل‌شـــده و ســـاختار آن 
براســـاس شـــکل قلـــب طراحی‌شـــده اســـت؛ قلـــب، شـــکلی باســـتانی اســـت کـــه در هندســـه، 
ــای  ــتر ترکیب‌بندی‌هـ ــود و در بیشـ ــکیل می‌شـ ــی تشـ ــچ طلایـ ــارن دو مارپیـ ــب و تقـ از ترکیـ

گچ‌بری‌هـــای ساســـانی وجـــود دارد.
جـــدول 3: تحلیـــل ترســـیمی نمونـــۀ »الـــف« نوعـــی ســـاده و انتزاعی‌شـــده از نقـــش 
بال‌هـــای گشـــوده اســـت. در ترســـیم نخســـت، گیـــاه زندگـــی در فضـــای منفـــی بیـــن دو 
بـــال و در ترســـیم دوم قلـــب به‌جـــای گیـــاه و بیـــن دو بـــال قرارگرفتـــه اســـت. ترســـیم‌ها، 



  شــــمارۀ 42، دورۀ چهاردهـــــــم، پاییز 501403

جدول 1: تحول بال‌های گشوده )نگارندگان، 1402(. 
Tab. 1: Open Wings, Ancient Iran (Authors, 2023).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
)گریشمن،  تخته جمشید  فروهرب(: دوره هخامنشی: 

۱۳۹۰:  ۱۹۹ )  
ی  موزهگردنبند، زیویه، نقشی از  هخامنشی،   ۀالف(: دور

( ۱۱۳ :۱۳۴۶ ، رشمنی گ)تهران   
و  شدهحکجمشید ی تختوارهاید ۀپهنکه بر   هرا فرو

آن است.  تی نشانگر اهم  
. شدهواقعشاخ  -فرم مثلث: درخت زندگی که میان دو بال  

  
،  کروگر) کوهی،ساسانی با نقش بز ۀگشود یهابالد(: 

۱۳۹۶  :۸۱ ) 
موزه   ی شش و هفت میلادی، هاسدهپادشاه ساسانی، ج(: 

( ۲۴: ۱۳۹۰، رشمنیگ) لوور  
جای درخت زندگی هقرار گرفتن بز ب   آن تیاهم گرنشان) یساسانی هاتاجی گشوده در هابال 

. (است  

  
  یکاج، بخش شرق  ۀویچهارگوش با نقش م ۀصفحو(: 

 ( ۱۳۸  : تصویر۱۳۷۸  ، )کروگر نیبرل
ی زوج، بخش غربی برلین، نیویورک هابال(: نقش ه

 ( ۶۷ و ۱۳۸ویر  : تص۱۳۷۸  ، )کروگر

  
 ( ۱۳۸ تصویر: ۱۳۷۸ ، ی زوج، بخش غربی برلین، نیویورک )کروگر هابالح(: نقش و ز( 

گندم و  صوور بهگیاه مقد   ۀتلفیقی از سوه نماد شواخش شواخ بز، گیاه مقد  و بال: در هر چهار نمون ۀگشوود یهابال
  مانند )احتمالا   جقهبتهزرد( در وسوود دو بال گشوووده و اشوورال مارپی ی یا   رنگ با  شوودهمشووخشدرخت کاج )  ۀیا میو
 از شاخ بز( در طرفین شرلی مانند روبان که از پایین گیاه را دسته کرده است.  تلخیصی
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جدول 2: تحول بال‌های گشوده )نگارندگان، 1402(. 
Tab. 2: Analysis of Open Wings (Authors, 2023).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    
: ب ااف ت ح ًااتخ  قااای زهاا    هیاا  از  و مااتقچیط یی اا  شاا  لیتشکی ستسااته  هااتبتلسااتارتق ب ااف ه دراا   ق 

 .ب(ۀ ج ول هدی همحه و  الفۀ ج ول شش همحه  یهتمشتب   ل اهتق  ق  چبری)هسی  
ــاه زندگـــی  ح هســـتند کـــه در طرفیـــن گیـ ــر وجـــود شـــبه اســـلیمی‌های نهفتـــه در طـــر بیانگـ

قرارگرفته‌انـــد.
ـــوۀ کاج  ـــا نقـــش می نمونـــۀ »ب(« تحلیـــل رنگـــی از تحـــول بال‌هـــای گشـــودۀ ساســـانی ب
)گیـــاه زندگـــی( اســـت. ایـــن نقـــش کـــه به‌صـــورت چلیپایـــی تکـــرار شـــده و تحول‌یافتـــه 
از نقـــش بال‌هـــای گشـــودۀ ساســـانی اســـت و درعین‌حـــال نوعـــی گل انـــار نیـــز هســـت. 
بال‌هـــا بارنـــگ قرمـــز، گیـــاه بارنـــگ ســـبز و شـــاخ بـــز به‌صـــورت خطـــوط مارپیـــچ تلخیـــص 

یافتـــه و بـــا رنـــگ زرد مشخص‌شـــده‌اند.
جـــدول 4: تحلیل‌هـــای ترســـیمی هـــر ســـه نمونـــه، تحـــول نقـــوش از بال‌هـــای گشـــوده 
ح »الـــف«،  و اســـلیمی‌های نهفتـــه در آن‌هـــا را نشـــان می‌دهنـــد. در قســـمت بالایـــی طـــر
کمـــی دقـــت ســـاختار  ســـاختار کلـــی نقـــش در نـــگاه اول گیاهـــی به‌نظـــر می‌رســـد، امـــا با
ک می‌شـــود. بال‌هـــای گشـــوده )تلفیقـــی از بـــال  جانـــوری آن در نـــوع طراحـــی بال‌هـــا ادرا
ــده‌اند. در قســـمت پاییـــن  ــرار شـ ــاه تکـ ــن گیـ ــه در طرفیـ ــورت تحول‌یافتـ ــز( به‌صـ ــاخ بـ و شـ
گیـــره ساخته‌شـــده کـــه ساده‌شـــدۀ بال‌هـــای گشـــوده  ــرار یـــک وا ح از تکـ ایـــن نمونـــه، طـــر
ــۀ  ــا نمونـ ــۀ »الـــف« بـ ــای نمونـ ــۀ حرکـــت پیچـــش بال‌هـ ــا مقایسـ ــی از آن اســـت. بـ و انتزاعـ
»ب« بـــه ســـاختار مشـــابه هـــر دو در طراحـــی پـــی می‌بریـــم. بـــا ایـــن تفـــاوت کـــه هـــر یـــک 
در ترکیـــب اجـــزا منحصـــر هســـتند، امـــا تکـــرار و تنـــاوب اجـــزا، نقـــش و طرحـــی متفـــاوت 
می‌ســـازد. در نمونـــۀ »ب« به‌جـــای گیـــاه زندگـــی یـــک مثلـــت قـــرار دارد؛ درواقـــع، گیـــاه 
ـــلیمی‌ها و  ح »ج« نمونـــه‌ای اولیـــه از بنـــد اس ســـاده و بـــه مثلـــث تبدیل‌شـــده اســـت. طـــر

ــت. ــدی اسـ ــلیمی یک‌بنـ ــابه اسـ مشـ
گشـــوده و نقـــش »الـــف« از  جـــدول 5: نمونـــۀ »الـــف« در ادامـــۀ تحـــول بال‌هـــای 
جـــدول 3، اســـت. درخـــت زندگـــی و حتـــی شـــاخ بـــز به‌صـــورت تلویحـــی در فضـــای منفـــی 
ـــاه اســـتعاره‌ای اســـت از  تلفیـــق و خلاصه‌شـــده‌اند؛ هرچنـــد قرارگیـــری دو بـــال در طرفیـــن گی
داســـتان بـــز و درخـــت آســـوریک و اشـــاره بـــه آن دارد. ترســـیم‌ها، اســـلیمی‌های نهفتـــه در 
ـــامی  ـــۀ اس ـــرون اولی ـــاق در ق ـــاه و چ ـــلیمی‌های کوت ـــوع اس ـــن ن ـــد. ای ـــان می‌دهن ـــش را نش نق

تـــا اســـامی میانـــۀ مرســـوم بوده‌انـــد؛ ماننـــد نمونـــۀ »ب« در جـــدول 11.
نقـــوش  و  گشـــوده  بال‌هـــای  تحـــول  ادامـــۀ  در  هرکـــدام  »ج«  و  »ب«  نمونه‌هـــای 
ــرار شـــده‌اند؛ همان‌طورکـــه در جـــدول مشـــاهده  جـــداول فـــوق هســـتند کـــه به‌تنـــاوب تکـ
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جدول 3: تحول بال‌های بال‌های گشوده )نگارندگان، 1402(. 
Tab. 3: Transformation of Open Wings, Sasanian (Authors, 2023).

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 )الف(  ۀنمون

  
 نگارندگاناز  طراحی اثر ( ۶۰۳ۀ  شمار ملی،  ۀموز) ، ری، ساسانیآبادعشقچال برخال، 

   

 

 
ساسانی در  ۀی گشودهابال

 2جدول 

 الف(: نقش )
ی  هابال نقش  ۀشدخلاصه

 ساسانی  ۀگشود

درخت زندگی در فضای  
 منفی بین دو بال

ی هابال ۀافتیتحولاسلیمی نهفته در نقش   تحلیل ترسیمی:
 ساسانی  ۀگشود

    

 ی ساسانی درهابال
 1جدول 

 ب(:نقش )
ی  هابال نقش  ۀشدخلاصه

 ساسانی  ۀگشود
 ساسانیۀ ی گشودهابال ۀشدسادهاسلیمی نهفته در نقش  ی زندگجای درخت هقلب ب

 )ب( ۀنمون

  

 

 
کنگره، ساسانی،   ۀشدیبرگچ ۀقطع بیشاپور، 

 ( ۴۹ :1۳۷۸، گیرشمن)
کادر مربع تکرار   ۀچهارگوش ساسانی است که در  ۀگشود یهابالاز  شدهسادهنقش  رنگی اثر: لیوتحل هیتجز

 . چلیپا( ۀتکرار نقش در قاعداست )شده 
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جدول ۴: تحول بال‌های گشوده، تخلیص نقش، دورۀ ساسانی )نگارندگان، ۱۴۰۲(. 
Tab. 4: Transformation of Open Wings, stylizing the motif, Sasanian (Authors, 2023).

 
 

 )الف(  ۀنمون

 

 

 

   
کنگره،  ی شدهبرگچ  ۀقطع بیشاپور، 
 صویرت :۱۳۷۸ ، گیرشمن) ساسانی

 ( نگارندگان؛ ۵۱و  ۴۴

 از طرح:  شدهاستخراجنقوش 
ی گشوده  هابالاز  افتهیتحول

 ساسانی

 تلفیق گیاه و بال() یزندگی گشوده در طرفین گیاه هابال
 بال در طرفین گیاه  ۀ شدسادهفرم  و تناوبنقش پایین طرح تکرار 

 )ب( ۀنمون

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
کنگره،   ۀشدیبرگچ  ۀقطع بیشاپور، 
 تصویر: ۱۳۷۸ ، گیرشمن) ساسانی

۴۱ ) 

 از طرح:  شدهاستخراجنقوش 
  ۀی گشودهابالاز  افتهیتحول

 ساسانی
 ساسانی  ۀی گشودهابالی نهفته در طرح با نقش هانقش ۀسیمقا

  
 ی نهفته در طرح هایم یاسلو  جقهبته تحلیل ترسیمی:

 )ج(  ۀنمون

  
، بغداد، بخش شرقی برلین، بخش غربی برلین، لندن،  چهارگوشصفحات 

 ( نگارندگان ؛۷۴ :۱۳۷۸ ، )کروگر  نیویورک
نمایش ) یطومارساسانی با حرکت مارپیچ  یهابالتحلیل ترسیمی: 

 طوماری(  ۀیاولی هایمیاسل
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 )الف(  ۀنمون

 

 

   

   
: ۱۳۷۸  ، )کروگر ی، بخش شرقی برلینبادبزنبا آذین  افرازقطعاتی از 

 ( نگارندگان ؛۴۶

طرح:   ۀدهندلیتشکنقوش 
ی هابالنقش  ۀافتیتحول

 گشوده 

اثر مقایسه با نقوش 
 الف( جدول سه )

در   (ی ا روزهیها )فبالتحلیل رنگی: 
طرفین گیاه مقدس و شاخ بز  

 )سبز( 

 
(۲)                                      (۱) 

 
        (۵                                )        (۴                                ) (۳) 

 ۵تا  ۱ ۀشمارنهفته در نقش با توجه به تحلیل ترسیمی و رنگی از  نمایش حرکت اسلیمی طوماری
 )ب( ۀنمون

   
 

 
  ، افریز، بخش شرقی برلین، بخش غربی برلین، لندن، نیویورک )کروگر

 ( نگارندگان ؛۷۱  :۱۳۷۸
با ظاهری برگ مانند ی گشوده هابال، ردر اث  کاررفتهبهنقوش 

 در طرفین گیاه زندگی 
 یساسانی گشوده هابال

 جدول یک()
 )ج(  ۀنمون

 
  

 

 
 

 ی گشوده و گیاه زندگی( هابالتکرار اثر )گیاهی نهفته در  ظاهربهنقوش 

برگ نخلی شده با خطوط منحنی، بخش غربی برلین،   افراز
     (نگارندگان ؛۱۲۷ :۱۳۷۸  ، )کروگر

 قبلی  ۀشدلیتحلبصری با نقوش نهفته در آثار  ۀسیمقا

جدول ۵: تحول بال‌های گشوده، تخلیص نقش، شکل‌گیری اسلیمی‌های اولیه، دورۀ ساسانی )نگارندگان، ۱۴۰۲(. 
Tab. 5: Table 5: Transformation of Open Wings, stylizing the motif, Formation of Early Arabesques, Sasanian (Authors, 2023).
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ــاختار  ــد از یـــک سـ ــری دارنـ ــا دیگـ ــه بـ ــی کـ ــود تفاوت‌هایـ ــا باوجـ ح و نقش‌هـ ــر ــود، طـ می‌شـ
تبعیـــت نمـــوده و باوجـــود تحـــول، اجـــزای اصلـــی نقـــش )نمـــاد( بال‌هـــای گشـــوده را حفـــظ 

نموده‌انـــد.
جـــدول 6: تحلیل‌هـــای ترســـیمی در هـــر دو نمونـــه بـــا وضـــوح بســـیار، اســـلیمی‌های 
ح را نشـــان می‌دهنـــد. نقـــش اصلـــی به‌ظاهـــر شـــبیه  نهفتـــه در نقـــش و فضـــای منفـــی طـــر
ـــار خوانـــش  ـــا همـــان شـــکل گل ان ح و ب ـــار اســـت کـــه در حالـــت واژگـــون ماننـــد کل طـــر گل ان
ـــی وجـــود دارد.  ـــی نقـــش اصل ـــا تناســـب و به‌درســـتی در ترکیـــب کل می‌شـــود. ســـاختار قلـــب ب
در هـــر دو اســـتفاده از فضـــای منفـــی معنـــی‌دار، ســـطح زمینـــه را پوشـــانده به‌صورتی‌کـــه 

ـــی اســـت. فضـــای منفـــی ســـایۀ واژگـــون نقـــش اصل
ح »د«  ح اســـت؛ تکامـــل طـــر ـــکات فـــوق مطـــر ـــر ن ـــۀ دیگـــری کـــه علاوه‌ب جـــدول 7: نکت
به‌صـــورت نقشـــی تزئینـــی، لطیـــف و چشـــم‌نواز از بال‌هـــای گشـــودۀ ساســـانی و نقـــوش 

ح دارد. جـــداول فـــوق اســـت کـــه ســـاختاری طومـــاری و پنهـــان در طـــر
ح‌هـــای ایـــن جـــدول و نمونه‌هـــای »الـــف« از جـــدول 9، نقـــوش   جـــدول 8: در طر
ـــق  ـــار دره‌شـــهر را متعل گچ‌بری‌هـــای دره‌شـــهر تحلیل‌شـــده‌اند. »لکپـــور« در کتـــاب ســـیمره آث
ـــری  ـــوم هجری‌قم ـــرن س ـــه ق ـــک ب ـــی نزدی ـــۀ علم ـــام( و جامع ـــدر اس ـــانی )ص ـــر ساس ـــه اواخ ب
گچ‌بری‌هـــای دره‌شـــهر در  معرفـــی نموده‌انـــد )لک‌پـــور، ۱۳۹۸: ۶(. در هـــر دو صـــورت 
راســـتای ســـاختار نقـــوش ساســـانی تکامل‌یافته‌انـــد. در ایـــن جـــداول، تحـــول نقـــوش 
از بال‌هـــای گشـــودۀ ساســـانی و تکامـــل آن در جهـــت نزدیک‌شـــدن بـــه فـــرم اســـلیمی، 
ســـاختار ترکیبـــی بـــا شـــکل قلـــب، اســـتفادۀ ماهرانـــه از فضـــای منفـــی و ترکیب‌بندی‌هـــای 
ـــت. ـــده اس ـــه و تحلیل‌ش ـــیمی تجزی ـــا روش ترس ـــوش، ب ـــدن نق ـــاده و انتزاعی‌ش ـــده، س پیچی

جـــدول 9: در قســـمت »ب« بـــه تحلیـــل یـــک نقـــش از گچ‌بری‌هـــای ســـامرا )قـــرن 
ســـوم هجری‌قمـــری( پرداخته‌شـــده اســـت. در نـــگاه نخســـت، طرحـــی تزئینـــی اســـت؛ 
امـــا برخـــاف ظاهـــر ســـاده‌اش تجزیه‌وتحلیـــل پیچیده‌تـــری نســـبت بـــه نقـــوش فـــوق 
دارد. نقـــش اصلـــی مجموعـــه‌ای از نقـــوش دیگـــری اســـت کـــه بـــا تکـــرار تنـــاوب، ســـاختار 
ــال  ــز، بـ ــاخ بـ ــی از: شـ ــب و تلفیقـ ــی ترکیـ ــش اصلـ ــد. نقـ ــر می‌دهنـ ــوده را تذکـ ــای گشـ بال‌هـ
ــم  ــۀ مهـ ــت. نکتـ ــدی اسـ ــب در ترکیب‌بنـ ــاختار قلـ ــا سـ ــی، بـ ــاه زندگـ ــن گیـ ــده، در طرفیـ پرنـ

ــی اســـت. ــی انتزاعـ ــه نقشـ ــل آن بـ ــزء و درنهایـــت کل نقـــش و تبدیـ ــر جـ تلخیـــص هـ
جدول‌هـــای 10 و 11: ســـیر تحـــول و تکامـــل نقش‌هـــا ماننـــد جـــداول قبلـــی اســـت بـــا 
ــر شـــده‌اند.  ــلیمی نزدیک‌تـ ــه اسـ ــه بـ ــده و یـــک مرحلـ ــر شـ ــه نقـــوش کامل‌تـ ــاوت کـ ایـــن تفـ
ــباهت‌ها  ــدول شـ ــن جـ ــر در ایـ ــۀ قابل‌ذکـ ــتند. نکتـ ــل هسـ ــر از قبـ ــز پیچیده‌تـ ــا نیـ ترکیب‌هـ
ح گچ‌بـــری از تپـــۀ سبزپوشـــان )ســـدۀ  و تفاوت‌هـــای نمونـــۀ »الـــف« و »ب« اســـت. در طـــر
ــانی )نمونـــۀ »ب«  ــابه ساسـ ــاختارهای ترکیب‌بنـــدی مشـ ــوز سـ ــارم هجری‌قمـــری( هنـ چهـ
ــوش در  ــری( نقـ ــم هجری‌قمـ ــدۀ پنجـ ــۀ ری )سـ ــری مدرسـ ــا گچ‌بـ ــدول 6( اســـت، امـ در جـ
کادرهـــای هندســـی قرارگرفته‌انـــد و باوجـــود فضاهـــای تفکیک‌شـــدۀ مشـــخص، شـــبه 
ــظ  ــوده را حفـ ــای گشـ ــاختار بال‌هـ ــده‌ و سـ ــاه مقـــدس طراحی‌شـ ــن گیـ ــلیمی‌ها در طرفیـ اسـ

نموده‌انـــد. 
جـــدول 12: بال‌هـــای گشـــودۀ ساســـانی را نشـــان می‌دهـــد کـــه بیـــش از هشـــت قـــرن 
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جدول 6: تحول بال‌های گشوده، شکل‌گیری اسلیمی‌های اولیۀ دورۀ ساسانی )نگارندگان، 1402(. 
Tab. 6: Transformation of Open Wings, Formation of Early Arabesques, Sasanian (Authors, 2023).  

 

 )الف(  ۀنمون

 

  

 

 
(۲) 

 
(۱) 

ی هابالاز  افتهیتحولی ا نمونهنقش اصلی در طرح: 
 گشوده ساسانی 

دو بال در طرفین گیاه زندگی.  -۱تحلیل رنگی:  
در فضای منفی نقش  )ساده شده( خوانش بال -۲

 در حالت وارونه 

 
(۲) (۱) (۲)  

(۱) 
ی، بخش عباسلالهبا نقش  چهارگوشصفحات 

  ؛۷۵  :۱۳۷۸ ، نیویورک )کروگرغربی برلین، 
 (نگارندگان

 
(۴) (۳)  

(۴) 
 

(۳) 
 

یی  هابالنقش اصلی طرح با نقش  ۀمقایس
 اسلیمی نهفته در فضای منفی نقش   ( افتهیتکاملی هانقش )بالاسلیمی نهفته در  ساسانی  ۀگشود

   
 

  
یی که در طرفین درخت هابالاسلیمی نهفته در  ش شکل قلب در ساختار نق

 . اندقرارگرفتهزندگی 
ی منفی نقش که در طرفین در فضااسلیمی نهفته 

 است.  قرارگرفتهدرخت زندگی 
 )ب( ۀنمون

  

  

فضای منفی به شکل 
اسلیمی: تلخیص یافته  

 ی گشوده هابالاز نقش 

گل انار(:  ) یاصلنقش 
از   افتهیتکاملتحول و 

ی گشوده هابال
 ساسانی

ترکیب متناوب گل انار، بخش   با وارید ۀنیزم
؛ ۹۳ :۱۳۷۸ ، )کروگر  شرقی برلین؛ پاریس

 (نگارندگان

فضای منفی(  نقوش )رنگی: فضای بین  لیوتحل هیتجز
از   افتهیتکاملنقش اصلی  ( وی و قرمز ا روزهی)ف یمیاسلسربند

 ی گشوده ساسانی است. هابال

    
 

 
از  حاصلو نقش  هایمیاسل ، سربند هاجقهبته

 از فضای منفی اثر  شدهساختهی هایمیاسلسربند  فضای منفی اثر 



57 افشاری و حیدری: سیر تحول بال‌های گشودۀ ساسانی تا شکل‌گیری...

 
  

 )الف(  ۀنمون

 

 

  

از    افتهیتحولنقش اصلی  
 ی گشوده ساسانیهابال

 

با آذین انار، بخش غربی   چهارگوش ۀصفح   
:  ۱۳۱-۱۳۲:  ۱۳۷۸ ، برلین، نیویورک )کروگر

 نگارندگان(
ی هانمونه قیاس با نقوش 

ی فوق هاجدول چلیپایی( و ایجاد چلیپا در فضای منفی طرح ) یچرخش تقارن   صورتبهتکرار نقش    

)ب( ۀنمون  

 

)د( ۀنمون  

 

   

ۀ  نموننقش  ۀافتیتحولنوع 
ی هابال ۀافتیتکاملکه   الف

ساسانی و نقشی  ۀگشود
شبیه گل انار است و به آن  

 نیز اشاره دارد. 

۴۶۷۱ :ۀشمارملی   ۀموزچهارم میلادی،    ۀسدفارس،  آبادیحاجی، گچبربخشی از    
)زرد(  هابالی( و ا روزهی فتحلیل رنگی: تحول درخت زندگی )  

 

 :۱۳۸۷)پوپ،  ی برجسته، کاخ کیشهایگچبر
۷۷۳ ) 

)ج(  ۀنمون  

 

ی قبلهانمونه مقایسه با نقوش   

  

 ( ۷۷۱  :۱۳۸۷پوپ،  ) ی برجسته، کاخ کیشهایگچبرفریز، 
 به رنگ قرمز( طرح )واژگون نقش در فضای منفی  ۀسای

   

 

 یطومارحرکت مارپیچ  ۀقاعدساسانی در  ۀافتیتحولی هابالتحلیل ترسیمی:  
. اندبرگرفتهآلفا( که درخت زندگی را در )  تلویحی بر شکل قلب  دیتأکو  در نقشی نهفته هایمیاسل تحلیل ترسیمی:  

جدول 7: توالی و تحول بال‌های گشوده به‌صورت اسلیمی‌های اولیۀ دورۀ ساسانی )نگارندگان، ۱۴۰۲(. )نگارندگان، 1402(. 
Tab. 7: Sequence and Transformation of Open Wings in the form of Early Arabesques, Sasanian Period (Authors, 2023).
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جدول 8: توالی و تحول بال‌های گشوده به‌صورت اسلیمی‌های اولیه، اوایل دوران اسلامی )نگارندگان، ۱۴۰۲(. )نگارندگان، 1402(. 
Tab. 8: Sequence and Transformation of Open Wings in the form of Early Arabesques, Early Islamic Period (Authors, 2023).  

 ی )الف( هانمونه

    

 

 
 5)الف( جدول ۀ نمون رنگی  لیوتحل هیتجز از طرح  آمدهدستبهنقوش  ( ۲۰۷  :۱۳۹۸ ، پور)لک شهردره

 . است قرارگرفتهساسانی پس از اسلام که دوبال در طرفین گیاه مقدس و شکل قلب دروسط طرح   ۀگشود  هاییافته از بالتحول هایشبه اسلیمی

     

در فضای منفی   جقهبته ( ۲۰۷: همان)
 طرح 

دو مارپیچ در طرفین  
  هایمقایسه با نمونه  آنالیز رنگی   گیاه  

 ساسانی
  .اندگرفتهقرار جای شاخهجای روبان، حرکت مارپیچ با رنگ زرد بهجای بال در طرفین گیاه، گیاه به رنگ سبز، مربع مشکی بهب جقهدو بته

 

 

 

 

 

 
، ص،  ۱۳۸۷ی برجسته، کاخ کیش، )پوپ، هایگچبر

۷۷۶ ) 

 

سربند اسلیمی: تحول یافته   ( ۲۳۸: همان)
 گشوده ساسانی  هایبالاز 

  ۀمقایسه با نمون
الف(  اثر )ساسانی، 

 ۳جدول 

 هایطوماری در گچبری هایاسلیمیشبه  ۀمقایس
 شهر ساسانی و دره

 

 

  

 

 

ی هابال ۀافتیتکاملنقش  ( ۲۳۹: همان)
 ساسانی  ۀگشود

  ۀمقایسه با نمون
 ۶جدول  )ج( ساسانی

ساسانی و  هایدر گچبری هایاسلیمی شبهۀ مقایس
 صورت متقارن شهر بهدره

 ی )ب( هانمونه

     

 

 
 نی اساس ۀنمونمقایسه با  ( ۲۹5: همان) ( ۲۶۹: همان) ( ۲۷۳: همان) ( ۲۷۱: همان) ( ۲۷5 :همان)

 طرح( در طرفین گیاه و شکل قلب در فضای منفی و کل ها و شاخ هاشهر)تحول بالی درههاو شبه سربنداسلیمی اسلیمیشبه
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 ی )الف و ب( هانمونه

     
  ، پور شهر، )لکدرهنقش )الف(: 

۱۳۹۸:  ۳۰۳ ) 

  شدهسادهشکل انتزاعی و 
ی گشوده در طرفین  هابال

 درخت زندگی 
 ( ۳۰۳ :)همان نقش )ب(

ۀ  شدسادهشکل انتزاعی و 
ی گشوده در طرفین  هابال

 درخت زندگی 

نقش  نقش )ب( بیشتر از 
شده الف( ساده و انتزاعی)

 است. 
 .  اندگشوده را حفظ  نموده هایچنان ساختار بال اما هم ، اندشدهشهر که کاملاً انتزاعیی درههاو شبه سربنداسلیمیاسلیمی هشب

 ی )ج( هانمونه

     
موزه هنرهای  ی، سامرا،  برگچ

بر فرم قلب   دیتأکی گشوده در اجزای مختلف نقش و هابالتحول  (نگارندگان) طراحی اثر اسلامی، برلین 
 در ساختار کلی نقش 

ی هابال مقایسه با نقش 
 ساسانی  ۀگشود

     
ساده شد به شکل  دو بال 

 در طرفین گیاه  جقهبته
بر روی دو  هابال-جقهبته

 دیگر ۀگونشکل بال 
اجزا و در  ی در  زندگدرختان 

اشاره به دو بال و گیاه   در نقش  هاقلبتکرار  کل
 مقدس در وسط 

     
نقشی از قوس مطبق ایوان 
ساسانی، بغداد، بخش غربی  

 ( ۷۷-۸۸ :۱۳۷۸  ، )کروگر برلین
 ی گشوده در طرفین گیاه هابالتحلیل نقش در حالت وارونه:  وارونه  تخوانش نقش در حال 

مقایسه در حالت وارونه  
ی هابال نقش با نقش 

 گشوده ساسانی 

     
 تحلیل ترسیمی: اجزای نقش در حالت واژگون نیز همان خاصیت حالت اصلی را دارند.

جدول 9: توالی، تحول و تکامل بال‌های گشوده به‌صورت اسلیمی‌های اولیه، اوایل دوران اسلامی  )نگارندگان، 1402(. 
Tab. 9: Sequence, Transformation, and Evolution of Open Wings in the form of Early Arabesques, Early Islamic Period (Authors, 2023).
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جدول 10: توالی، تحول و تکامل بال‌های گشوده به‌صورت اسلیمی‌های اولیه، اوایل و اواسط دوران اسلامی )نگارندگان، 1402(. 
Tab. 10: Sequence, Transformation, and Evolution of Open Wings in the form of Early Arabesques, Early and Middle Islamic Period 
(Authors, 2023).

 
 

 
 
 

 ی )الف( هانمونه

  

   
  

  صورتبهی گشوده در طرفین گیاه هابال
 افته یتحول

انتزاعی از بال در  
 فضای منفی

تناوب نقش بال و گیاه   تکرار و
 در طرح 

      
  سامرا،  ، یبرگچ  یقطعه

(https://www.metmuseum.org/art/co
llection/search/448171) 

 نگارندگان  طسوتاجرای دستی 
 

 اسلامی  اندر دور  هاآنشدن نقوش ساسانی با اسلامی و استیلیزه یهابال بصری  ۀسیمقا

 

 
  

 

   
 از تلفیق بال و گیاه  شدهاستخراجنقوش  ( نگارندگان) اجرای دستی با راپید (، PBase.com) سامرا پانل گچ، 

 ی )ب( هانمونه

  

 

 

  ی این جدول بیانگرهانمونهتحلیل ترسیمی 
یافته )تحول شدن نقوشروند ساده و انتزاعی

 هاآنینی شدن ئگشوده( و تز یهابال از 
 است. 
 

اسلامی(،  ) یمل  ۀموز ..قه ۵۲۸سال کراربوزون، اصفهان،   زادهامامآن،  ی و طرحبرگچ
 (نگارندگان)

بال و   ۀشدسادهنقش 
 گیاه 
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جدول 11: توالی، تحول و تکامل بال‌های گشوده به‌صورت اسلیمی‌های تکامل‌نیافته، سدۀ چهارم و پنجم هجری‌قمری )نگارندگان، 1402(. 
Tab. 11: Sequence, Transformation, and Evolution of Open Wings in the form of Underdeveloped Arabesques, 4th and 5th centuries AH 
(Authors, 2023).

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ی )الف( هانمونه

 

  

  
  ، ی مل ۀموز  ، قمری یجرهچهارم  ۀسدسبزپوشان، نیشابور،  ۀتپ ی، برگچطراحی از 

 ( نگارندگان) اسلامی
ی گشوده و گیاهان زندگی موجود  هابالاز تلفیق  افتهیتکاملنقوش 

 در طرح 
 ی )ب( هانمونه

 

  

  

  

  

ی گشوده و گیاهان  هابالاز تلفیق  افتهیتکاملبرخی از نقوش 
  ۀموز  ، جری قمریهپنجم  ۀسدی، دیوار مدرسه، ری، تهران، برگچنگاتیو طراحی از  زندگی موجود در طرح 

 ( نگارندگان)اسلامی(، ) یمل
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جدول 12: توالی، تحول و تکامل بال‌های گشوده به‌صورت اسلیمی، سدۀ هشتم هجری‌قمری )نگارندگان، 1402(. 
Tab. 12: Sequence, Transformation, and Evolution of Open Wings in the form of Arabesques, 8th century AH (Authors, 2023).  

 )ب( ۀنمون )الف(  ۀنمون

  

 

 

  اسلامی(، ) یمل  ۀموز ، ..قه ۷۰۸، اصفهان، سال جان اشترخاتون،  ی، امامزاده ربیعهبرگچ  ۀقطعتصویر و طراحی 
 (نگارندگان)

ی،  برگچ  ۀقطعتصویر و طراحی 
،  جان اشترخاتون،  امامزاده ربیعه
  یمل ۀموز  ، . .قه  ۷۰۸اصفهان، سال 

 ( نگارندگان)اسلامی(، )

 )د( ۀنمون )ج(  ۀنمون

 
 

 

 
  

بکران، اصفهان، سال ی، بنای پیربرگچ  ۀقطعتصویر و طراحی  (گاننگارند) ، . .قه ۷۱۲-۷۰۳بکران، اصفهان، سال ی، بنای پیرربگچ ی هاقطعه
 ( گاننگارند) ، . .قه۷۱۲- ۷۰۳

 اسلیمی   ۀیمانقش صورتبهقلب  ۀدر قاعدساسانی  ۀی گشودهابالنقش  ۀافتیتکاملتکرار و تناوب 
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صیقلی‌شـــده، زوائـــدش فروریختـــه و در ســـیری تکاملـــی بـــه اســـلیمی تبدیل‌شـــده اســـت. 
ـــب در  ـــاختار قل ـــی و س ـــاه زندگ ـــن گی ـــه در طرفی ـــاخ‌های تحول‌یافت ـــال و ش ـــاوب ب ـــرار و تن تک

ح اســـتنادی بـــر ایـــن مدعـــا اســـت. ترکیب‌بنـــدی طـــر

نتیجه‌گیری
نتایـــج حاصـــل از ایـــن بررســـی، درخصـــوص نقـــش بال‌هـــای نقـــش بال‌هـــای گشـــودۀ 

ح ذیـــل ارائـــه می‌شـــود. ساســـانی به‌شـــر
• نقــش بال‌هــای گشــودۀ ساســانی تلفیقــی از شــاخ‌های بــز، درختــان زندگــی و بــال 
پرنــدگان اســت کــه هــر ســه از نمادهــای ارزشــمند فرهنــگ باســتان ایــران به‌شــمار می‌آینــد.

در  کــه  دارد  قلــب  به‌شــکل  ســاختاری  ساســانی  گشــودۀ  بال‌هــای  ترکیب‌بنــدی   •  
تقــارن دو مارپیــچ طلایــی ســاخته می‌شــود. از  هندســه 

گچ‌بری‌هــای ساســانی به‌مثابــه نقــش و ســایۀ واژگــون نقــش   • فضــای منفــی در 
اســت. در اواخــر دورۀ ساســانی و اوایــل اســامی فضــای منفــی از ســایه بــه نقــش تبدیــل 
می‌شــود و نقــوش تمامــی ســطح گچ‌بــری را می‌پوشــانند. ایــن تکنیــک در هنــر اســامی 
ســامرا(،  )به‌ویــژه  اســامی  اوایــل  گچ‌بری‌هــای  در  بیشــتری  بامهــارت  و  تکامل‌یافتــه 

اســت. استفاده‌شــده 
 • هرچنــد نقــوش گچ‌بری‌هــای ساســانی ظاهــری گیاهــی دارنــد، امــا از تکــرار و تنــاوب 
نقــش ترکیبــی )جانوری-گیاهــی( بال‌هــای گشــوده تشکیل‌شــده کــه به‌مــرور تلخیــص و 

و تکامل‌یافته‌انــد. انتزاعی‌شــده 
 • نقــش بال‌هــای گشــوده در حــدود چهــار قــرن دورۀ ساســانی مرحله‌به‌مرحلــه ســاده 

)اســتیلیزه( می‌شــوند تــا به‌مــرور بــه نقوشــی مشــابه اســلیمی تبدیــل می‌گردنــد.
 • تحــول بال‌هــای گشــودۀ ساســانی ادامــه یافتــه و در ایــن مســیر عناصر مهــم و حیاتی 

بال‌هــای گشــوده )شــاخ‌های بــز، درختــان زندگــی و بــال پرنــدگان( حفظ می‌شــوند.
 • ایــن تکــرار و توالــی و تکامــل نقــش در دوران اســامی منجــر بــه شــکل‌گیری اســلیمی 
می‌شــود. )از ایــن بابــت در جــداول ابتــدا نقــوش ساســانی بــا یک‌دیگــر مقایســه شــده‌اند تــا 
نشــانگر رونــد تحــول و چگونگــی تبدیــل آن‌هــا بــه شــبه اســلیمی در ایــن دوره و ســپس در 

دوران اســامی بــه نقش‌مایــۀ اســلیمی باشــند(.
مشــابه  نقوشــی  شــده،  پیچیده‌تــر  به‌مــرور  نقش‌هــا  تکامــل،  و  تحــول  رونــد  در   •  
اســلیمی در قاعــدۀ ســاختار قلــب می‌ســازند؛ امــا تــا حــدود قــرن پنجــم، باوجــود تحــولات 

گچ‌بری‌هــای ساســانی اســت. کار مشــابه  کلــی  بســیار، ترکیــب 
گرچــه نقــش بال‌هــای گشــودۀ ساســانی پــس از قرن‌هــا تحــول و تکامــل بــه اســلیمی   • ا
تبدیل‌شــده‌اند؛ امــا عناصــر تلفیقــی ســه‌گانه )شــاخ، درخــت، بــال( در نقــش اســلیمی و 

ــده‌اند. ــا حفظ‌ش ح‌ه ــاختار طر ــب در س ــب قل ترکی
در  ریشــه  و  نیســت  گیاهــی  نقشــی  اســلیمی  محققیــن،  بیشــتر  دیــدگاه  برخــاف   •  
نمادهــای جانــوری دارد. نمادهــای شــاخ بــز، بــال پرنــدگان و انواعــی از درختــان زندگــی کــه 

ــد. ــوری دارن ــا جان ــانی ی ــت انس خاصی
 • در اوایــل دوران اســامی تــا اســامی میانــه ختایی‌هــا )نقــوش گیاهــی( و اســلیمی‌ها 
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گیاهــی و بیشــتر جانــوری( در طراحــی منفــک از هــم نیســتند. همان‌طورکــه  )جانــوری 
یــــک شــــاخۀ ختایــی رویــش  از  در جــداول نشــان داده شــد، ممکــــن اســــت اســــلیمی 
زیســت  کنــار هــم  در  گرچــه  ا و  اســلیمی‌ها جدامی‌شــوند  از  به‌مــرور ختایی‌هــا  امــا  کنــد؛ 
ــد؛  ــد؛ امــا کامــاً طراحــی مجزایــی از یک‌دیگــر دارن ــد و یک‌دیگــر را کامــل می‌نماین می‌کنن
کنــون از یــک اســلیمی هرگــز یــک گل ختایــی  به‌عنوان‌مثــال، از میانــۀ دوران اســامی تا
نمی‌رویــد. ختایی‌هــا از شــاخه‌های ختایــی و اســلیمی‌ها از یک‌دیگــر مشــتق می‌شــوند؛ 
ســاختاری کــه قبــل از ایــن در طراحــی ســنتی )گچ‌بــری، تذهیــب، کاشــی، فــرش و...( وجــود 

نداشــته اســت.
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Abstract
This paper centers on a newly discovered inscription, first identified in July 
2022 within the Bulaghi gorge of the Pasargadae Plain. The inscription, 
crafted in Middle Persian script following the Sassanid tradition, measures 
40 cm in width and 90 cm in length. It features three distinct frames, each 
containing text. The primary focus is the central frame, which is oriented 
vertically and consists of eight lines, while the adjacent boxes, positioned 
above and below the central text, are inscribed horizontally. The upper 
box features three lines, while the lower box similarly appears to contain 
three lines; however, only a single word is legible. The primary research 
inquiries focus on the ownership of the inscription, its date of composition, 
and its content. Within the Pasargadae Plain, five Pahlavi inscriptions have 
previously been identified and read. These inscriptions were uncovered 
in the area referred to as Tall-i Takht between the years 1961 and 1963, 
and the tombstone is inscribed in Sassanid Pahlavi script. The inscription 
associated with the present research presents a distinct subject matter 
compared to the Tall-i Takht inscriptions. It highlights the construction of 
ancient bridges and embankments, which are thought to have originated 
during the reign of Khosrow I. Interestingly, before this inscription was 
uncovered, archaeologists from the Pasargadae World Heritage Site had 
already recorded the existence of the foundations of an ancient bridge and 
overpass situated directly beneath the inscription on the Pulvar River. Thus, 
the discovery of this inscription significantly amplifies its relevance and the 
imperative for archaeological engagement and conservation. Additionally, 
it is pertinent to mention that the current study was carried out through both 
fieldwork and library resources.
Keywords: Pasargadae, Dasht-i Morghab, Tang-e Bulaghi, Pahlavi 
Inscription, Ancient Bridge.
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Introduction
On July 11, 2022, two mountaineers from Pasargad city forwarded an image 
to the first author (M.D.), a member of the Inscription Research Center of 
Takht-i Jamshid and the Pasargadae World Heritage Site. They claimed that 
the image depicted previously unknown symbols. Following this, M.D., 
accompanied by experts from the Pasargadae World Heritage Site, visited 
the site and confirmed the presence of a new inscription in Middle Persian 
script. Consequently, the examination, analysis, and interpretation of this 
inscription became a primary focus for the authors. Concurrently with the 
examination of the inscription, archaeologists affiliated with the Pasargadae 
World Heritage Site reported their findings regarding the works along the 
Pulvar River, which they had initially observed and documented in 2012 
in the aftermath of a recent drought. Notably, these works were discovered 
beneath the newly found inscription and provide corroborative evidence 
for the text contained within it. The primary objective of this research is the 
interpretation and analysis of the new inscription from Tang-e Bulaghi. The 
inscription recognized as the only significant non-funerary document in 
Middle Persian script and language (Sasanian Pahlavi) that has been found 
thus far in the Pasargad Plain and its neighboring areas is of considerable 
importance. This study seeks to read the inscription and explore the newly 
discovered ancient text, while also pursuing a historical analysis related to 
the inscription and its implications. Furthermore, the primary aim of this 
research is to ascertain the nature of the historical individuals mentioned 
in the inscription.

The present study seeks to address several key inquiries: What 
information is conveyed by the newly discovered inscription at Tang-e 
Bulaghi? To which historical period does this inscription pertain? What 
ancient and historical texts corroborate the inscription’s content? Who is 
the individual referred to as Zadan Farrokh, mentioned twice within the 
inscription? Additionally, what was the designation of the Pasargadae Plain 
during the Sasanian period, and how has this nomenclature transformed 
in contemporary Persian? In summary, the findings indicate that the 
inscription pertains to the construction of a bridge and overpass, as well as 
the delineation of a pathway in the Tang-e Bulaghi during the Sasanian era, 
with prior documentation of this activity also identified. Zadan Farrokh 
is recognized as a Sasanian prince from the era of Khosrow Parviz. The 
region referred to as Dasht-i Murwāb in the Sasanian context is currently 
known as Pasargadae Plain.         

Identified Traces
This inscription contains three frames and three texts. The main part of the 
inscription is the middle box, which is written vertically with 8 lines. Two 
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side boxes are also seen above and below the middle text and are written 
horizontally. The upper box contains three lines, and the lower box also 
seems to have three lines; Only one word of it can be read. The only word 
in the lower box: in ͻltͻy transliteration and in transcription ardā means 
“pious”. The content of the middle frame will be discussed below.

Transliteration and Transcription of the middle frame of 
the new inscription at Tang-e Bulaghi (Pasargadae 6)

This inscription has 8 lines and can be seen in the middle frame.
  
Transliteration
1. [ZN]E b[nd] Y sth[m]k1 LWT[E] [////////]
2. ZNE pwl ͻcš [z]ͻtͻn plhw[1] [l] ͻd
3. Y MN lwt dšt1 Y  mwlwͻp [ͻ]yt[wn] mlc [l ͻd]
4. plmwt1 krtn1 mgw1mltͻn hl[g Y/////]  
5. ͻš lwt ͻwcynk1 Y QDM bythš
6. zͻtͻn plhw1 YHBWN-t [HW]En[d] h[m] ͻ[k1]
7. KRA MN ͻhlwb1 dͻt[1] PWN ANŠWTA
8. ͻpš bͻhl nkwh MNW ͻl ZNE pwl

Transcription
1. *ēn *band ī *stahmag *abāg [////////]
2. ēn pul aziš *zādān farrox *rāy 
3. ī az rōd dašt ī murwāb *ēdōn marz *rāy
4. framūd kardan mowmardān*harg [ī /////]
5. *ā-š rōd uzēnag ī abar bidaxš  
6. zādān farrox dād*hēnd *hamāg
7. har az ahlawdād pad mardōm
8. u-š bahr nikōh kē ō ēn pul    

Translation of the middle frame of the inscription
“This hard dam with [...] this bridge belongs to Zadan Farrokh, who 
ordered the construction of such a border from the Murwāb plain river. 
The Muγmardān gave the tax and the cost of that river to Bidakhsh, Zadan 
Farrokh, which is all charity for the people.” Curse on whoever wants to 
destroy this bridge.
Conclusion
The current research presents the identification of a newly discovered 
inscription located in Tang-e Bulaghi, which was uncovered in July 
2022. This finding contributes to the corpus of extant inscriptions from 
the Sasanian period. Designated as Pasargadae 6 from now on, the 
inscription is composed of three distinct sections, all conveying identical 
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information. This study marks the inaugural effort to interpret and analyze 
the inscription, which is classified among the records of Sasanian nobility. 
The content pertains to the construction of a bridge and overpass over the 
Murwāb River during the 40th year of Anushirvan’s reign. Furthermore, 
the inscription indicates that the bridge was intended for the benefit of 
the general populace. The funding for this project was allocated to Zadan 
Farrokh by Muγmardān. Notably, Zadan Farrokh, whose name appears 
twice within the text, is identified as a prominent court official from the 
era of Khosrow Parviz. The reference to the Murwāb River within the 
inscription also provides insights into the historical nomenclature of the 
region during the Sasanian era.
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 Ĉــ ــɋ łـ İـ  ȿـــĘć ŁĒــ ــļȰēđ Ĕـ ــĔďɏ ł˃ـ ــɋ ņɎĈـ ــĘĈĘ ȿɅـ ــĘ Ĉـ ــɋ (Ŝـ ــĈʽİ ŅŀķŃ˄)  łɎĈɃļ ņ˂ـ ɟـــĘēĈʇ Ğـ
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 Ĕğـــ Ę łĘ ĒـــĘē ņļ ĔـــɶɎ łɋ ʖـــʺ˃Ĉɍ ȸĈـــ ʈ Ŀ Ĕğـــ Ę łĘ ʣĒـــɎēćđĔ˂ēđ ŇĈـــɋ ȸĈـــʈ .ĒɎć ŁĒـــɯ Ĕـــ ˃Ĕďɏ
 ʋـــ ķģɏ ŅđćĔـــʇć Ĉـــ Ɍ đĔـــʇ łـــɞ łـــɋ Ŀ ŁĒـــɯ łɆـــɯŀɎ ņـــɎĈļɤ łـــɞ ēđ łـــ ɂɃʽİ łـــİ ʖ˃ć .ȿـــĘć łɆـــ ɯćđ
 łـــɂɃʽİ  ŅćŀـــɆďļ łـــİ  ĒـــɎĿē ņļ ēĈĻـــɯ łɋ ɭـــńĿɩ˄ ņـــķĜć ŅĈń ɭـــĘĔ˄ ؟ȿـــĘć łɆـــɯćđ
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 łɆــ ــɯćđ ēćĔـ ــʈ ĒɌĒـ ــɯ ɭɌĈـ ــĘĔʇ ɰĔـ ــģļ ēđ łـ ــɂɃʽİ ʖـ ــć ł˃ـ ــİ ʖ˃ć łـ ــɋ łـ ــɝŀɏĈɋ .ȿـ ــĘć ŁĒـ ɯـ
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 ņــĻɒňĤ  ʣĒــɎēćđĔ˂ēđ  ʔĈــɯđŀɟ  ʦــɆʄĴ  Ĕــ˂ĈɅɋ  łــİ  ĒɎđĈɆــĘĔʇ  (đĈĴēĈــĘĈɍ  Ŀ  ĒɃــɮĻɝ ȿɜɏ
 ȻćĔــ Ƀļ ŁĈĳــ ɌĈɍ ʔĈــ ĘĈɅɯēĈİ ŁćĔــ Ļń łɋ ŁđĔــ ˂ ĹĈɎ ēŀــ ɲĐ ɤć Ėــ ɍ .(۱ Ĕــ ˃ŀěɏ)    đŀــ ˂ łɆɟĈɅــ ɯĈɎ
 łــİ  Ēــɯ ĶــĜĈĐ ʖــɃʅɌ (đĈĴēĈــĘĈɍ ȺēĿĈــɚļ ēđ ņــɾňɋ łĳɅɏ)   Ķــďļ łــɋ đĈĴēĈــĘĈɍ ņــɎĈŃɝ
ɞ ʔȰــɮļ łــɌđĔĴ ŁĒńĈــɂɃʽİ ،ŁĒــɆʇĈɌŀɎ Ņć łــɋ łــɟ łــĘēĈʇ ĞــłɎĈɃļ ņ    (˄Ĉʽİ ŅŀķŃ˂ــŜ) Ęćــȿ؛ 
 .ȿــ ʇĔĴ ēćĔــʈ ʔĈĴĒــɎēĈĳɎ ŅĈــń ȿɌŀĸĿć ēđ łــ ɂɃʽİ ɭــ Ɏćŀɟ Ŀ Ķــ Ƀķďɏ ،ņــĘēĔ˂ ŅĿē ʖــɃĻń ɤć
 ŁĈĳــɌĈɍ ēđ ĔʅɆــėļ ʔĈــĘĈɅɯ ʔĈɆĘĈɋ ،ʔȰ ŅćŀــɆďļ ņــĘēĔ˂ Ŀ łــɂɃʽİ  ɭــɎćŀɟ Ĉــɋ ʔĈــļɤ ĺń
 Ĕــɂɟ ēćŀــķɍ ʦــɎĈɟđĿē ŅĿēĔــ˂ ŅēĈــɐȰ ŅēĈĳɎĒɅɆــėļ Ŀ ŁĒńĈــɮļ ɤć đĈĴēĈــĘĈɍ ņــɎĈŃɝ ȻćĔــɃļ
 ŁđĔــİ  ŅēĈĳɎĒɅɆــėļ Ŀ ŁĒńĈــɮļ ،ĔــɃɟć  ņĸĈــĘ Įɮɟ Ŝــ˄ ēđ Ŀ ۱۳۹۰ ĵĈــĘ ēđ łــİ  ĒــɎđćđ
 ņɎĈɂɃɆــɮɍ ćē łɂɃʽİ ʖــɆļ Ŀ ŁĒــɯ ŁĒــɌđ łــɆʇĈɌŀɎ ʦــɂɃʽİ Ĕــ˃ɤ ēđ ēĈــɐȰ ʖــ˃ć łــİ ʖ˃ć ȽــĸĈɝ .ĒــɎđŀ˂

.ȿــɯɢĴ Ēــńćŀɟ ĔــɶɎ ɤć Ĕɏ ʔĈــėɍ ،ʔȰ Ś Ĕــɯ Ŀ ĒــɅɅİ ņļ
 .ȿـــĘć ĔـــɳĈĐ ɭـــńĿɩ˄ ʀćĒـــńć łـــķĻɝɤć ņـــɾňɋ łĳɅɏ ʦـــɆʇĈɌŀɎ ʦـــɂɃʽİ ĶـــɃķďɏ Ŀ ɭـــɎćŀɟ
 ʔĈـــɋɤ Ŀ Ğـــɟ łـــɋ ȿـــɃĻńć Ĉـــɋ ņِـــɅɃʇĒɏĔɃɾ ĒɅـــĘ ĈـــŃɅɏ ʔćŀـــɅĤ łɋ ʔȰ ɤć ʔćŀـــɏ ņļ łـــİ Ņć łـــɂɃʽİ
 ŁĒـــ ļȰ ȿـــ Ęđ łɋ đĈĴēĈـــĘĈɍ ȿـــɯđ ēđ ʔŀـــɅİ Ĉɏ łـــİ đĔـــİ  đĈـــ Ɍ (ņɎĈـــ ĘĈĘ Ņŀـــ ķŃ˄)  łɎĈɃļ ņـــĘēĈʇ
 ȺćĒɅɆـــėļ ņـــɮɅļĈɜń ēĈĴɤĿē Ĉـــɋ ɭــ ــɂɏēć Ŀ đĈĴēĈـــĳɅɏĈĳɅɏ ĝĈـ ــĘĈɍ ȿـ ــɯđ đēŀـ Ęćـــļēđ .ȿـ
 Ŀ ēĈـــɐȰ .ĒـــɎć łɆɟćđĔ˄ ʔćĒـــɋ ĔɆـــɮʺ˄ ʔćĔĳـــɮńĿɩ˄ ɤć ŅēĈɃـــėɋ łـــİ  ȿـــĘć ȿـــĘđ ēđ ņـــɎćĿćĔʇ
 ʖـــ˃ć ēđ (ĕēĈـــʇ ņـــķďļ ʔĈـــĻİ ĈĐ ĒـــŃĤ)  ņـــɮɅļĈɜńĈėɍ ēĈĴɤĿē ɤć ɨـــɃɎ ŅđĿĒـــďļ Ēńćŀـــɯ
 ɨـــ ɃɎ ņɎĈـــĘĈĘ ʣēĿđ ɤć đĈĴēĈـــĘĈɍ łـــİ ĒـــɅɞĔń ؛ȿـــĘć ŁĒـــļȰ ȿـــĘđ łɋ ĕēĈـــʇ ʔĈɆـــĘć ɤć ɭـــɜɋ
 ŁćĔــ ــĻń łɋ đĈĴēĈـ ــɆʇĈɌŀɎ ʦـــĘĈɍ łـ ــĐ ʖ˃ć Ĉـــɮİ ،ĵĈـــɂɃʽİ ʂـ ėļـــɒćēć ćē ņɏćĒɅɆـــĘć Łđćđ łـــȿ؛ ɋـ
 ēđ ćē ŅĒــ ــɌĒɝ Ķـ ــɒćēć ēĈـــĴ ņļ łـــđđĔ؛ ěʇـ İـــć ēđ ł˃ـــɆʄĴ ʖـ  ŅĒـــɌĒɝ ņِɎĈɆــ ń łɆʇĈɌـــĘĈɋ ŅĈـ
 Łɩـــ˃Ŀ łɋ Ĕـــļć ʖـــ˃ć .đŀـــɮĴ Ēــ ĘĈɅɯـــɮʺ˄ Ŝ˃Ĉـــć ʦɅɃ˃ـــʅğɅļ ʖـــĘĈĘ ēĈĴɤĿē ēđ łـــńćŀɟ ،ņɎĈـ
 .ĒـــɌĈĻɎ ņļ ȿـــɃĻńć Ĉـــɋ ēĈɃـــėɋ ņɎĈـــĘĈĘ ēĈĴɤĿē ēđ ȸȰ ɤć ŅēćđĔـــ˂ ŁĔŃ˂ Ŀ ȿـــɌĔ˃Ēļ ʣɤŀـــĐ ēđ
 ʖــ ــć ʀćĒ˃ـ ــńć Ĕـ ــĳɌđ ɤć ،łـ ــɆʇĈɌŀɎ ņɎĈɆـ ــĘĈɋ ȺćĒɅɆـ ــėļ ņـ ــĘēĔ˂ Ŀ łـ ــɎćŀɟ ĔـــɂɃʽİ ɭـ ŁĿňĤ ˂ـ
 ȿِـــɃńĈļ łـــɋ  ʔđĔـــ˂ Ŝ˄ ،ʔȰ ȽـــʈĈģɆļ Ŀ łـــɂɃʽİ  łـــɋ  ĝŀـــ˂Ĕļ ņِـــɜɌēĈɏ ņـــĘēĔ˂ ،ɭـــńĿɩ˄
 ʖـــ˃ć ʀćĒـــńć ʣĔـــļɤ ēđ ɨـــɃɎ ȿـــĘć ŁĒـــɯ đĈـــɌ Ĉـــń ʔȰ ɤć łـــɂɃʽİ ēđ łـــİ ņـــɜɌēĈɏ ŅĈń ȿɃěɜـــɯ
 ʖـــ˃ć ņـــķļ ȿـــɂɐ ȿـــɌĈŃɎ ēđ Ŀ ȿـــɷĈʄĐ ŅćĔـــ˂ ɭـــɯŀİ ĹĈɚɎćĔـــĘ .đĿē ņـــļ ēĈĻـــɯ łɋ ɭـــńĿɩ˄
 ŅĈـــń ȺēĿĔɳ łـــķĻɝɤć ،ĒـــɌđĔĴ Ēـــńćŀɟ ɤĈـــɾȰ ʔȰ ĒـــɎĿē ĔـــɳĈĐ ʦـــĸĈʅļ ȹĈـــɞ ɤć Ėـــɍ łـــİ Ĕـــɐć

 .ȿـــĘć ɭـــńĿɩ˄ ʖـــ ˃ć
 łــɋ  Ŝ˃ŀĴ əــĘĈɍ  đĒــĜēđ  ĔــɳĈĐ  ɭــńĿɩ˄  :ʕــńĿʑˬ  ɢĈــɫʛĔʯ  Ŀ  Ĉń ʕــĘĔˬ
˄ĘĔــŅĈń ɭ ˄ʺــĘć Ŀē ɭِــȿ؛ ɂɃʽİــɆʇĈɌŀɎ ʦــɾňɋ łĳɅɏ ʦــɎēćđĔ˂ēđ ņــɞ ʣĒــćŀɆďļ ł˃ــĘć Ŝــȿ؟ 
 ŅćŀــɆďļ ņــɜɌēĈɏ Ŀ ņɎĈɆــĘĈɋ ȺćĒɅɆــėļ łــɞ ؟đēćđ ʋــķģɏ ŅēĈĴɤĿē łــɞ łــɋ łــɂɃʽİ  ʖــ˃ć
 ȿــĘć ŁĒــ ɯ ŁđĔــ ˂ ĹĈɎ Ŀć ɤć ēĈــ ɋĿđ łــ ɂɃʽİ ēđ łــİ «˟ Ĕــʇ ʔćđćɤ» ؟Ēــ Ʌİ ņļ ņɎĈɂɃɆــ ɮɍ ćē łــɂɃʽİ
 ʖــ˃ć Ŀ ȿــĘć ŁĒــɯ ņļ łɆɟĈɅــɯ ņــļĈɎ łــɞ łــɋ ņɎĈــĘĈĘ ēĈĴɤĿē ēđ đĈĴēĈــĘĈɍ ȿــɯđ ؟ȿــėɃİ

ــĘć łــȿ؟ ɆʇĈɌ ĵŀــďɏ łــ Ɏŀĳɞ ɤĿĔــ ļć ņــ ĘēĈʇ ēđ ĹĈــɎ



۷۹ دورودى و همكاران: كتيبة نويافتة پهلوى در تنگه بلاغى (پاسارگاد ٦)...

 ŁĒــʗ  ŁđĈɮــĘĔʯ  Ĕــ˫ŀěɷ  ʾɫɮــėʄɶ  :۱  Ĕــ˫ŀěɷ  
 łــɮʯĔĴ  ŁćĔــĻń ņــʗŀĴ Ĉــɳ łــİ  łــɪɫ˥İ  ʼĈĴĒــɭɳĈɴ ŅŀــĘʌć

.(۱۴۰۱  ŁĈــ ļĔɫɷ  ،ʼĈĴĒــɭɳĈɴ)   ɧــĘć  ŁĒــʗ
Fig. 1: The first image sent by the inscription’s 

discoverers was taken with a mobile phone 

(discoverers, June.2022).

 ŅēĈĳɶĒɭɮــėļ  Ŀ  ɥــĸĈʰ ɫŃɷــˎ   ĶــĐćĔļ  :۲  Ĕــ˫ŀěɷ  
 ņــɶĈŃʅ ɣćĔــɫļ ŁĈĳــɴĈɵ)  ņــʦňɳ łĳɭɷ ˎــɮʯĈɴŀɶ ˎــɪɫ˥İ

.(۱۴۰۱  ŁĈــļĔŃļ  ،đĈĴēĈــĘĈɵ
Fig. 2: Stages of preparing the mold and 

documenting the newly discovered Tangeh-

e-Bulaghi inscription (Pasargadae World 

Heritage Site, September. 2022).

 ŅđĈɅــĘć ȺĈــģĸĈğļ ʦــɌĈɍ Ĕــ˂ ɨــɃɎ Ŀ ņــɎćĒɃļ ȺēŀــĜ łɋ ɭــńĿɩ˄ ʖــ˃ć :ʕــńĿʑˬ ʔĿē
 ʣɤŀــĐ ʔĈــĘĈɅɯēĈİ  ɤć ņــńĿĔĴ  ŅēĈįــĻń ĶــĜĈĐ Ŀ ȿــĘć łــɆʇĔĴ  ȺēŀــĜ (Ņć łــɎĈɜɋĈʽİ )  
 ēŀــɲĐ Ĕــ˂ ŁĿňĤ Ēــ ɎĿē ʖــ˃ć ēđ .ȿــĘć  ȿــ ļĔļ Ŀ ȿــ ɷĈʄĐ Ŀ ،ņــĘĈɅɯ ʔĈɆĘĈɋ ،ņــĘĈɅɯ ʔĈɋɤ
 ɤć ȽــĸĈʈ łــɃŃɏ Ĉــɋ ĒــɌđĔĴ ɭــɯŀİ ʔȰ ņــĘēĔ˂ Ŀ łــɂɃʽİ ɤć ŅēćđĔــ˂Ĕ˃ŀěɏ Ŀ łــʅğɅļ ēđ ĔĻɆــėļ

.(۲ Ĕــ˃ŀěɏ)    đđĔــĴ Ĉــ ɃّŃļ ʔȰ ɭــɎćŀɟ ŅćĔــ ˂ ĞɌćĔــɯ ʖــ˃ĔɆŃ˂ ،łــɂɃʽİ

ʕńĿʑˬ ˎɭɫʖˢˬ
 łــİ ȿــĘć ȿــĘđ ēđ ņــĤŀɅɆļ Ŀ ŁđĔɆــėĴ ȺćĒɅɆــėļ Ŀ ȽــĸĈğļ ،ʔȰ ŁĈĳــɌĈɝ Ŀ đĈĴēĈــĘĈɍ ʣēĈــɋēđ
 ɤć łــɃĐĈɎ ʖــ˃ć .۱đĔــɃĴ ņļ Ĕــ˂ēđ ćē ĔــɳĈĐ ĔــěĤ ēđ ĒــɌĒɝ ŅĈــń ɭńĿɩ˄ Ĉــɏ ĮɃــĘňİ ĢــɋĈɅļ ɤć
 ȿــĘć Łđćđ łــɒćēć ʔŀــɅİ Ĉɏ ćē ŅĔɃĳĻــɮɞ ȺćĒɅɆــėļ ɨــɃɎ ŅēĈɆــɯŀɎ ĔــɶɅļ ɤć ،ĕēĈــʇ ʔĈɆــĘć
 ŅĈــń łɂɃʽİ ņــĘēĔ˂ ŅćĔــ˂) .đŀــɯ ņļ ĶļĈــɯ ćē ņļňــĘć ʔćēĿđ Ĉــɏ ņــɮɅļĈɜń ēĈĴɤĿē ɤć łــİ
 ŅćĔ؛ ˂ــSchmitt, 2009: 35-36; Lecoq, 1997: 80-81 :łــɋ .ĭ .ē ،đĈĴēĈــĘĈɍ ņــɮɅļĈɜń



۸۰۱۴۰۳ ʐˢ˫Ĉɵ ،ĺـــــــńđēĈŃʆ ˋēĿđ ،۴۲ ˋēĈĻــــʗ  

 :۱۴۰۰ ،đĈــɮĸđ  :łــ ɋ .ĭ .ē đĈĴēĈــĘĈɍ ɤć ŁĒــ ɯ ̋ ēĈɟ ņــ ɮɅļĈɜń ŅĈــ ń łɂɃʽİ ȿــĘĔŃʇ ņــ ĘēĔ˂
 ،đĈĴēĈــĘĈɍ ēđ ćē đŀɟ ĒɅĻــɯĿē ŅĈń ɬĿĈİ ۱۹۶۳ Ĉɏ ۱۹۶۱ ŅĈń ĵĈــĘ ēđ «ɖĈɎĿĔɆــĘć» .(۹-۸
 ɗــɅɍ  łــİ  đēćđ  ȿــɃĻńć  ĔــɶɅļ  ʔȰ  ɤć  Łɩــ˃Ŀ łɋ  ،Ĕــɐć  ʖــ˃ć  .(Stronach, 1978)   đćđ  ĹĈــɚɎć
 ɖĈɎĿĔɆــĘć ĞــĘŀɏ ēĈɋ ʖɃɆــėɜɎ ŅćĔــ˂ (ņɎĈــĘĈĘ  ŅŀــķŃ˄)   łɎĈɃļ ņــĘēĈʇ Ĕــ˃Ĕďɏ Ĉــɋ  łɆــɮɂɎēŀĴ
 łــɋ ʔĈــɮɌć ʖــɃɅɞ ĺń ؛ȿــĘć ŁĒــɯ ɭــɎćŀɟ «ŅćĔــʇ đēĈــɛɌē» ĞــĘŀɏ ʔȰ ʖــɆļ Ŀ Ŝ˃ĈــĘĈɅɯ
 łــİ ņɎćĔĳــɮńĿɩ˄ łــķĻɝɤć ؛(Stronach, 1978: 163-167)   ȿــĘć łــɆɟćđĔ˄ ɨــɃɎ ņــɾňɋ łĳɅɏ
 «ʖــĸɨ˃ɥ» Ŀ «ŀــɃɅɌɥ» :łــɋ ʔćŀــɏ ņļ ،ĒــɎć ŁđĔİ ņــĘēĔ˂ Ŀ łــģĸĈğļ ćē Ĉــń ʔȰ ʖــɆļ Ŀ Ĉــń łɂɃʽİ ʖــ˃ć
 ĔــĳɌđ ēĈــɐȰ ēđ Ĉــń łɂɃʽİ  ʖــ˃ć  .ȿــɯćđ ŁēĈــɯć (۱۰۴ :۱۳۷۷)    ņــķɲʄɏ Ŀ (۳۱۲-۳۰۹ :۱۹۷۸)  
 ،(۱۳۸۵)   «ņــĘĿĿĈĠ» Ŀ «ŁđćɤĔــɂİ ć» :łــķĻɝɤć ؛ȿــĘć łــɆʇĈɌ ȸĈــɏɤĈɋ ɨــɃɎ ņــɎćĔ˃ć ʔćĔĳــɮńĿɩ˄
 :۱۳۹۸)   «ȿــĸŀĜ» Ŀ (۱۳۹-۱۳۶ :۱۳۹۸ ،۱ɔ)    «Łđćɤ łــĸćĔěɎ» ،(۱۳۹۵)   «ņــʅńđ ŅĔʄģɝ»
 ʔŀــɅİ Ĉɏ ،ȿــĘć ĔــɳĈĐ ɭــńĿɩ˄ ŅĈــńēŀďļ łــķĻɝɤć łــİ ņــɾňɋ łĳɅɏ ʖــɃɅɞ ĺń ۱۷۹-۱۸۱)؛
 ēđ ȸȰ ȿــɌćĒń Ŀ ȿــɌĔ˃Ēļ Ŀ ņــĘĈɅɯ ʔĈɆĘĈɋ ĔــɶɅļ ɤć Łɩــ˃Ŀ łɋ ćē ņــŃɝŀɏ Ķ˂Ĉʈ ȺćĒɅɆــėļ
 Ēńćŀــɯ ŁćĔــĻń łɋ łــɃĐĈɎ ʖــ˃ć .(۱۳۹۴ ،ʔĈــɃɂĸĈĠ Ŀ ņــļĔİ )  ȿــĘć Łđćđ łــɒćēć ʔĈɆــĘĈɋ ēĈĴɤĿē
 Ƚــķɝ đŀــɟ łــɋ ćē ʔćĔĳــɮńĿɩ˄ Ŀ ʖɃʈĔــɮɆėļ łــɝŀɏ łɆــɯɢĴ ɤć ،ʔȰ ēđ đŀــɝŀļ ņɎĈɆــĘĈɋ
 ņــĘĈɅɯ ʔĈɆĘĈɋ ŅĈــń ȺȵɃń ،ĒɎŀɃــĘ ĒــĘ ȻćĒــĐć Ĉــɋ ʔĈــļɤ ĺń ،ʔȰ Ĕــ˂ ŁĿňĤ .ȿــĘć ŁđĔــİ
 ēŀــɲĐ  Ēــģɋ łɋ ۱۳۸۳  ĵĈــĘ  ɤć  ĒــĘ ʖــ˃ć  ʔŀــļćĔʺ˄  ņــɳćēć  ņــɮɜɋ ȺĈɚɎ ŅĈــń ɬĿĈİ  ēđ
 Asadi & Kaim, 2009; Helwing et   :łــɋ  .ĭ  .ē  ŁēĈــɋ ʖ˃ć ēđ)  ĒɎć łɆــɯćđ  Ņć łــɎŇĈģʇ
 ،ņĸŀــɯđĔİ ņĤēćɤ ۱۳۹۶؛ ،ņــļćĔĴ  Ŀ ņــļĔİ ɃķİــŅĔ، ۱۳۹۳؛   ،ŅđēĿĈɞ ŅĔįــėĤ ؛al., 2012

 ņــɾňɋ łĳɅɏ Ŀ đĈĴēĈــĘĈɍ ȿــɯđ ŅĈــń ɭńĿɩ˄ ĔــĳɌđ ēĈĻــɯ ēđ łــİ ɨــɃɎ ĔــɳĈĐ ēĈــɆʄĴ .(۱۳۹۶
 Ŀ Ś Ĕــɯ ،ȿــėɜɎ ؛đēćđ ȺĿĈــʄɏ ʖɃــɮʺ˄ ŅĈــń ʋɃʅďɏ ņــļĈĻɏ Ĉــɋ ĔــɶɅļ Ŀđ ɤć ،đĔــɃĴ ņļ ēćĔــʈ
 ȺćĒɅɆــėļ łــɒćēć łــİ ʖ˃ć ،ĹĿđ Ŀ ،ȿــĘć ņɎĈــĘĈĘ ŅŀــķŃ˄ Ğــɟ Ĉــɋ Ņć łــɆʇĈɌŀɎ ʦــɂɃʽİ ɭــɎćŀɟ
 .ĒــɅİ ņļ ņɎĈɂɃɆــɮɍ ćē łــɂɃʽİ ʖــɆļ łــİ đēćđ Ĕــ˂ēđ ćē ņــĘĈɅɯ ʔĈɆĘĈɋ ʣɤŀــĐ ēđ Ŝــ˃Ĉń łɆʇĈɌŀɎ Ŀ

Ŝ˪Ĉ˥İ  ŅŀķŃˬ ʼĈɳʌ Ŀ Ğʇ łɳ łɮʯĈɴŀɶ Ņć łɪɫ˥İ  Ŀ ņʦňɳ łĳɭɷ
 łــİ đĿē ņــļ ēĈĻــɯ łɋ ĕēĈــʇ ēĿĈــɅŃ˄ ʔĈɆــĘć ņِــɜɌēĈɏ ŅĈــń ŁĈĴēɢĴ ʖــ˃Ĕɏ ʖŃİ ɤć ņــɾňɋ łĳɅɏ
 đĈĴēĈــĘĈɍ ȿــɯđ ʔĈــɃļ ،ņــĠĈɂɏēć ĔɃــėļ ʖــ˃Ĕɏ ŁĈɏŀİ ،ĈــɅŃ  ˄ĔــɆļ۵۰۰ Ĉــɏ ۲۰۰ Ŀ ćɤćēđ ĔــɆļŀķɃİ۱۲ Ĉــɋ
 ĒــĘ ȿɟĈــĘ ɤć ɭــʺ˄ Ŀ ĔــɃɟć ŅĈń ŁĒــĘ ēđ łــĳɅɏ ʖــ˃ć .đĿē ņــļ ēĈĻــɯ łɋ ȿــɯđĿĔļ ʦــĳķɝ Ŀ
 Ŀ «ņʄــĘŀɃĸćĒɂĤ» ،«ņــĘēĈʇ» ،«ņĸŀــɯđĔİ» ،«ŅĔــĜĈɋ» :Ĺćŀــʈć ĒــļȰĿ ȿʇē Ķــďļ ɨــɃɎ ĒɎŀɃــĘ
 đŀــɯ ņļ łɆɟĈɅــɯ ēćŀــķɍُ ʔćŀــɅĤ Ĉــɋ ŁɤĿĔــļć łــİ ŅđĿē .(۲۸ :۱۳۳۰ ،ņļĈــĘ) ȿــĘć Łŀــ˂ «ȸĔــĤ»
 ŅĔــɆļŀķɃİ۴۰) ȸŀــʅģɌ Ĕــěʈ ʦــʅğɅļ ɤć đĿē ʖــ˃ć  ȸȰ .đēćđ ʔĈــɌĔɝ ņــɜɌēĈɏ ʣēđ ʖــ˃ć  ēđ
 ņــ ɾňɋ łĳɅɏ ĔɃــ ėļ ɤć đĈĴēĈــ ĘĈɍ ȿــ ɯđ ɤć ēŀــ ɂĤ Ĉــ ɋ Ŀ đĔــ ɃĴ ņļ łĻــ ɮɞĔĘ ،(đĈĴēĈــ ĘĈɍ ĵĈĻــ ɯ
 ŅđēĿĈɞ ŅĔįــ ėĤ ۱۳۹۶: ۱۱۷؛ ،ņــ ļćĔĴ Ŀ ņــ ļĔİ ) Ēــ Ęē ņļ ȿــ ɯđĿĔļ  ȿــ ɯđ Ŀ ĔɜɆــ Ęć łــ ɋ
 ŁĈĳــļćēȰ Ŀ đĈĴēĈــĘĈɍ ņــɎĈŃɝ ʦــĤŀĻɚļ Ĉــɋ ĔــɆļŀķɃİ۲٫۵ Łēđ ʖــ˃ć .(۳۵-۳۴ :۱۳۹۳ ،ŅĔــɃķİ Ŀ
 ȿــɂɐ ʔŀــɅİ Ĉɏ ņــɾňɋ łĳɅɏ ēđ łــİ  ņɏćĒɅɆــėļ łــķĻɝɤć .(۳ Ĕــ˃ŀěɏ)  đēćđ łــķĜĈʇ ɬēŀــİ
 Helwing)     đňــɃļ ɤć ɭــʺ˄ ĺــɚɅɍ ʣēćɨــń łــɋ ĝŀــ˂Ĕļ ņــɅɃʇĒɏ ēĈــɐȰ :ɤćĒــɅɏēĈɂĤ ،ȿــĘć ŁĒــɌđĔĴ
 ،ĕēĈــʇ  ʔĈɆــĘć  əــɌēĈɏɤć ɭʺ˄  ŅĈــń ĲɅńĔʇ  ɤć  ņــĤŀɅɆļ  ēĈــɐȰ  ŁćĔــĻń łɋ  ،(et al., 2012

 ɨــɃɎ Ŀ (۵۴ :۱۳۹۶ ،ņĸŀــɯđĔİ ņĤēćɤ)      Ŝــ˃ŀɄĸ Ŀ ʔŀــİ Ĉɋ ،ņįــɮļُ ،ŅĔــɝ ŅĈــń ĲɅńĔʇ ĒــɅɎĈļ



۸۱ دورودى و همكاران: كتيبة نويافتة پهلوى در تنگه بلاغى (پاسارگاد ٦)...

 .(Nylander, 1970: 24)   «Ĕــ ُ˂ ĔɆɟđ» łــɋ ĹŀــĘŀļ ēĈــɐȰ ،ĔــɃɶɎ ņــɮɅļĈɜń ŅĈńĒɅįɆــĘđ
 ʖــ˃ć ēđ ŁĒــɯ łــɆʇĈɌ đēćŀــļ ĔــĳɌđ ɤć ņــɮɅļĈɜńćĔʇ ēĈĴɤĿē łــɋ ĝŀــ˂Ĕļ ŅĈńēćĔʅɆــĘć ʖــɃɅɞ ĺń
 ȿــ Ęđ łɋ ŅēĈɆــ ɯŀɎ ēĈــ ɐȰ ʣĔــ ļɤ ēđ ɨــ ɃɎ ņــ ɎĈɎŀ˃ Ŀ ņــ ļćēȰ łــ ɋ łɆــ ɯŀɎ ĵĈʄĘ Ŀđ .ȿــ Ęć łــ ʅğɅļ
-۶۳ :۱۳۹۳ ،ŅĔــɃķİ  Ŀ ŅđēĿĈɞ ŅĔįــėĤ)    đĿē ņــļ  ēĈĻــɯ łɋ ņــɜɌēĈɏ ʣēđ ʖــ˃ć  ēđ ŁĒــļȰ

 ȿــĘć ņــɜɌēĈɏ ʣēđ ʖــ˃ć đĈɅــĘć ʖــ˃Ĕɏ ĺŃļ ɤć ņــįɌ ʔćŀــɅĤ łɋ ĒــɌĒɝ Ņć łــɂɃʽİ ʂــɮİ .(۶۴
 ʦــɎĈɟđĿē ŅēĿĈــɟ ɭــɜɋ ēđ ņــɾňɋ łĳɅɏ łــɋ đĿēĿ Ĉــɋ .ȿــɯɢĴ Ēــńćŀɟ ĔــɶɎ ɤć ʔȰ Ś Ĕــɯ łــİ
 ۲«Įįــɞŀİ Łŀــİ» łــɋ ņــķďļ ʔĈــļđĔļ ɭــɌŀĴ ēđ łــİ đēćđ đŀــɝĿ ņɎĈɆــėńŀİ ņــɳćēć ēćŀــķɍُ
 ʖــɃĻń ēđ ʔĈɆــėńŀİ  ēćđ ȽɃــɯ ʦــɅļćđ ēđ ĔــɳĈĐ ɭــńĿɩ˄ ʦــɆʇĈɌŀɎ ʦــɂɃʽİ .ȿــĘć ŁĔŃــɯ
 ēđ ĔɆļ ņɆɎĈــĘ۴۰ ɰĔــĤ Ŀ ۹۰ ĵŀــĠ łɋ Ŝــ˂Ĉʽİ ŅŀــķŃ˄ ʔĈــɋɤ Ŀ Ğــɟ łــɋ łــİ đēćđ ēćĔــʈ ɭــɜɋ

 .(۴ Ĕــ˃ŀěɏ)   ȿــĘć łــɆʇĔĴ ēćĔــʈ ŁđĈــɝ ēĈــɅİ

 ɧــɫģʰŀļ Ŀ ʔēŀــİ ŁĈĳــļćēɘ Ŝــ˫ćŀń Ēــɴđ :۳ Ĕــ˫ŀěɷ 
 Schmidt,)  đĈĴēĈــĘĈɵ ɧــʗđ ɠŀــɭʅ ēđ ņــʦňɳ łĳɭɷ

.(1940: Pl. 14

Fig. 3: Aerial view of the Tomb of Cyrus 

and the location of the Strait of Bulaghi in 

the south of the Pasargadae Plain.(Schmidt, 

1940: PI. 14). 

 (ņــİ Ĉʇ ˋđĈــʅ) ʾــˢ˫Ĉɵ ēđ łــɪɫ˥İ ŁĈĳــɴĈʅ :۴ Ĕــ˫ŀěɷ 
 Ĉــɳ ʼɘ ʌćĔــʯ Ĕــ˪ ʼĈɮــėńŀİ ˋđēŀــʇ ʔĔ˪ ŅĈــń ʕʄɳ Ŀ
 ŁĈــļĔɫɷ ،Ŝــ˫ćĒʯ ĒــɫĻĐ :ʌć ĖــįĤ)  ņɶĈــėɶć ĚʇĈــʗ

.(۱۴۰۱
Fig. 4: The location of the inscription at the 

bottom (dirt road) and the exposed parts of 

the mountains above it with human figures 

(Photo by: Hamid Fadei. June. 2022)



۸۲۱۴۰۳ ʐˢ˫Ĉɵ ،ĺـــــــńđēĈŃʆ ˋēĿđ ،۴۲ ˋēĈĻــــʗ  

 (۶ đĈĴēĈــĘĈɵ)  ņــʦňɳ łĳɭɷ ˎــɪɫ˥İ  ɢĈــɫɺʐʅ :۵ Ĕــ˫ŀěɷ
 ĖįĤ) ʼɘ ŅēĈɮــʗŀɶ ŅĈńĔğــĘ đćĒģɷ Ŀ Ĕʭɶ ˋŀɫــʗ Ŀ

  .(۱۴۰۱ ŁĈــļĔɫɷ ،ņďɫــėļ ĺ˫Ĕİ ɢĔــ˪Ĕń :ʌć
Fig. 5: Details of the Tangeh-e-Bulaghi 

inscription (Pasargad 6) and its style of 

writing and number of lines (Photo: Herbert 

Karim Masihi, June. 2022).

 ĈــʛĔɫķĤ ĞــĘŀɷ ˎــɪɫ˥İ ʌć ŁĒــʗ łɫŃɷ ɥــĸĈ  h:۶ Ĕــ˫ŀěɷ
 ŁĈــļ ̓ Ĉɳɘ  ،ņďɫــėļ ĺ˫Ĕİ  ɢĔــ˪Ĕń  :ʌć  ĖــįĤ)   śēćʌ

   .(۱۴۰۱
Fig. 6: A model prepared from the inscription 

by Alireza Zare (Photo: Herbert Karim 

Masihi, October. 2022).

 ȸĈــʈ ،łــɂɃʽİ  ņــķĜć ɭــɜɋ .ȿــĘć ēĈɆــɯŀɎ łĘ Ŀ ȸĈــʈ  łــĘ ʣĒــɎēćđĔ˂ēđ ،łــɂɃʽİ  ʖــ˃ć
 ēđ ņــɂɎĈɝ ŅĈــń ȸĈʈ .ȿــĘć ŁĒــɯ Ĕــ˃Ĕďɏ ŅđŀــĻĤ ȺēŀــĜ łɋ ،ĔğــĘ۸ Ĉــɋ łــİ ȿــĘć ņــɎĈɃļ
 ȸĈــʈ .ĒɎć ŁĒــɯ Ĕــ˃Ĕďɏ ņــʅʇć ȺēŀــĜ łɋ Ŀ ĒɎŀــɯ ņļ ŁĒńĈــɮļ ،ņــɎĈɃļ ʦɆــɯŀɎ ʖِــʺ˃Ĉɍ Ŀ ŇĈــ ɋ
 ،ȿــ Ęć łɆــ ɯćđ Ĕğــ Ę łĘ Ēــ Ęē ņļ Ĕــ ɶɎ łɋ łــ İ ɨــ ɃɎ ʖــ ʺ˃Ĉɍ ȸĈــ ʈ Ŀ Ĕğــ Ę łĘ ʣĒــ ɎēćđĔ˂ēđ ŇĈــ ɋ

 .(۶ Ŀ ۵ Ĕــ˃ŀěɏ)   ȿــĘć ɭــɎćŀɟ Ķــ˂Ĉʈ ʔȰ ʦــĻķİ ĮــɌ ĈــŃɅɏ

(۶ đĈŬēĈĘĈɵ)   ņʦňɳ łŭɭɷ ˎɮʯĈɴŀɶ ˎɪɫ˥Ũ ņɶĈɫļ ɠĈʰ ņėɴŀɶćĿɘ Ŀ ņėɴŀɶ ʨĔĐ
 ĵŀــĠ Ĉــɋ łــİ ȿــĘć ĔğــĘ ȿɮń ʣĒــɎēćđĔ˂ēđ ،łــɂɃʽİ ņــɎĈɃļ ȸĈــʈ ،ĒــɌđĔĴ Ĕــİɠ łــİ łــɎŀĴ ʔĈĻń
 ،۵ Ĕــ˃ŀěɏ :łــɋ .ĭ .ʔ)  ȿــĘć ŁĒــɯ Ĕــ˃Ĕďɏ ŅđŀــĻĤ ȺēŀــĜ łɋ ،ĔɆļ ņɆɎĈــĘ۴۰ ɰĔــĤ Ŀ ۷۰

 .(۱ Ś ĔــĠ Ŀ ۶



۸۳ دورودى و همكاران: كتيبة نويافتة پهلوى در تنگه بلاغى (پاسارگاد ٦)...

 ņــʦňɳ łĳɭɷ ˎɮــ ʖɪɶ ĲɭĘ ŅēćđĔ˪ łʄــ ėɶ :۱ ŚĔــĠ 
 ŅʌĈــĘʌĈɳ Ŀ ŁĒɴđ ɥɫــĘɘ ŅĈــń ʕʄɳ ʼđćđ ̓ Ĉــʖɶ Ŀ
 ņــɪɮʂļ  :ʌć  ŚĔــĠ)  Ŝــ˪ɘ  Ĳــɶē  łــɳ  ʼɘ  ʾــɮļ  ŁĒــʗ

 .(۱۴۰۱  ،ŅđĿēĿđ
Pl. 1: Copying the  Tangeh-e-Bulaghi 

inscription and showing the damaged and 

reconstructed parts of its text in blue (design 

by: Mojtaba Doroodi, 2022)

ņėɴŀɶ ʨĔĐ -
1. [ZN]E b[nd] Y sth[m]k1 LWT[E] [////////]

2. ZNE pwl ͻcš [z]ͻtͻn plhw[1] [l] ͻd

3. Y MN lwt dšt1 Y  mwlwͻp [ͻ]yt[wn] mlc [l ͻd]

4. plmwt1 krtn1 mgw1mltͻn hl[g Y/////]  

5. ͻš lwt ͻwcynk1 Y QDM bythš

6. zͻtͻn plhw1 YHBWN-t [HW]En[d] h[m] ͻ[k1]

7. KRA MN ͻhlwb1 dͻt[1] PWN ANŠWTA

8. ͻpš bͻhl nkwh MNW ͻl ZNE pwl

ņėɴŀɶ ćĿɘ -
1. *ēn *band ī *stahmag *abāg [////////]

2. ēn pul aziš *zādān farrox *rāy 

3. ī az rōd dašt ī murwāb *ēdōn marz *rāy

4. framūd kardan mowmardān*harg [ī /////]

5. *ā-š rōd uzēnag ī abar bidaxš  

6. zādān farrox dād*hēnd *hamāg

7. har az ahlawdād pad mardōm

8. u-š bahr nikōh kē ō ēn pul    

(۶ đĈŬēĈĘĈɵ) ņʦňɳ łŭɭɷ ˎɪɫ˥Ũ ņɶĈɫļ ɠĈʰ Ķɫķďɷ
 Ķــ˂Ĉʈ ņĴđĈــĘ łــɋ łــİ ȿــĘć ŁĒــɌđ ȽɃــĘȰ ȺĒــɯ łɋ łــɂɃʽİ ȿــėɜɎ ĔğــĘ :ɧــėʄɶ ĔğــĘ
 .đŀــ˂ Ĉــɮĳńćē ēĈɃــėɋ ĔğــĘ ʖــ˃ć ĚɃɜــɮɏ ŅćĔــ˂ łــɂɃʽİ ȽــĸĈʈ ʦــɃŃɏ .ȿــėɃɎ ĚɃɜــɮɏ
 ɬِēćĿɨــń ʔȰ ēđ łــİ ȿــĘć «ʖــ˃ć» ĮِــɌđɨɎ łــɋ ŁēĈــɯć ĔــɃĻɳ ،ĔğــĘ ʖــ˃ć ēđ ʀĔــĐ ʖɃɆــėɜɎ
 ŅɤĈــĘɤĈɋ ȺēŀĜ N Ŀ Z ŁɥćĿ ʖ˃ć ŅɤĈɾȰ ʀĔĐ Ŀđ .ȿــĘć ŁĒńĈــɮļ Ķ˂Ĉʈ ȿĸŀŃــĘ łɋ E ʀĔĐ
 łــķĻɝɤć « »  ĔــɃĻɳ ʖــ˃ć .ĒɎŀــɯ ņļ ŁĒــɌđ Ŝــ˂Ȱ ĲــɎē Ĉــɋ łــɂɃʽİ Ś ĔــĠ ēđ łــİ ȿــĘć Ņć ŁĒــɯ
 ēđ Ŀ đŀــɯ ņļ ŁđēĿȰ ņــėɌŀɎćĿȰ ēđ ēn ȺēŀــĜ łɋ łــİ đĿē ņــļ ēĈĻــɯ łɋ ŅŀــķŃ˄ ŅĈــń ɬēćĿɨń



۸۴۱۴۰۳ ʐˢ˫Ĉɵ ،ĺـــــــńđēĈŃʆ ˋēĿđ ،۴۲ ˋēĈĻــــʗ  

 Gropp, 1969:) ȿــĘć ŁĒــɯ ŁĒńĈــɮļ ʔŀــɅİ Ĉɏ ɨــɃɎ Ŝــ˂Ĉʽİ ŅĈــń łɂɃʽİ ɤć ŅēĈɃــėɋ ēĈɆɟĈــĘ
 ȿــĘć «ȸȰĒــɅɋ» ĈــɌ «ĒــĘ»  ĹŀــŃʄļ Ŀ ņــɅģļ ēđ «ĒــɅɋ» ʀِĔــĐ ĔğــĘ ʖــ˃ć ɤć ŁɥćĿ ʖــɃļĿđ .(241

 łــɂɃʽİ ēđ n Ŀ b ʀĔــĐ Ŀđ .(۷۵۱/۱ɔ :۱۳۶۲،ĹňــĘŇć ņĤćđ ۳۰۵/۱؛ɔ :۱۳۴۲،Ņɨــ˃Ĕɂɏ ʂķɟ) 
 ʖــɆļ ņــķİ ēĈɆɟĈــĘ łــɋ łــɝŀɏ Ĉــɋ .ȿــĘć ŁĒــɌđ ȽɃــĘȰ d ʀĔــĐ Ĉــļć ،ĒɅɆــėń ĚɃɜــɮɏ Ķــ˂Ĉʈ
 ȺēŀــĜ « » :łــɎŀĴ ʖ˃ć ʔȰ ŅɤĈــĘɤĈɋ ،łــɂɃʽİ  Ŝــ˃ŇĈɋ ȸĈــʈ ēđ ŁɥćĿ ʖــ˃ć ēćĔــįɏ ɨــɃɎ Ŀ
 ēđ ĕēĈــʇ ʔĈɆــĘć ŅĈــń ɭɌŀĴ Ƚــķɾć ēđ «ĒــɅɋ» ʣɥćĿ .(۱۰۸ :۱۳۴۵ ،ēĈــŃ˂  :łــɋ .ĭ .ē) ȿــʇĔĴ
 .ȿــĘć ۳«Y/ī»  łــʇĈɳć ʣĔــėİ ʦɎĈــɮɎ Ćɨــɝ ʖɃļŀــĘ .đŀــɯ ņļ ŁđĔــ˂ ēĈİ łــɋ ɨــɃɎ ĹŀــŃʄļ ʖــɃĻń
 ŅŀــķŃ˄ ŅĈــń łɂɃʽİ ēđ łــİ ȿــĘć « » Ķįــɯ ʖ˃Ēɋ Ćɨــɝ ʖــ˃ć ʦɎĈɃļ ņــĘēĈʇ Ĕــ˃Ĕďɏ ȺēŀــĜ
   Ⱥēŀــ Ĝ łɋ Ćɨــ ɝ ʖــ ˃ć ɤć Ėــ ɍ ʣɥćĿ .(Mackenzie, 1971: 206)  đŀــ ɯ ņļ ŁĒــ Ɍđ ēĈɃــ ėɋ ɨــ ɃɎ
 «ȿɜــĘ Ŀ Ņŀــʈ» ĹŀــŃʄļ Ŀ ņــɅģļ ēđ «ĺŃɆــĘ» ʣɥćĿ ɤć łــİ ȿــĘć ŁĒــɯ ɭــɎćŀɟ «stahmag»
 ʀĔــ Đ « »   ŁɥćĿ ʖــ ˃ć ēđ .(۶۳۵ :۱۳۸۹ ،Ēــ ɃĻĤ)   ȿــ Ęć ŁĒــ ļȰ ،ņــ ĘēĈʇ ʔĈــ ɋɤ ēđ ɨــ ɃɎ
 ĒــɎđŀ˂ ĚɃɜــɮɏ Ķــ˂Ĉʈ ŅēćđĔــ ˂ ȽĸĈʈ ɤć Ėــɍ ،ʔȰ Ććɨــɝć ĔــĳɌđ Ĉــļć ؛ȿــĘć ŁĒــɌđ ȽɃــĘȰ m
 Ķــ˂Ĉʈ ʣɥćĿ ʖــ˃ĔɟȰ .(Mackenzie, 1971: 163 :łــɋ .ĭ .ē ŅŀــķŃ˄ Ĕــ˃Ĕďɏ ņــĘēĔ˂ ŅćĔــ˂)
 ʖــ˃ć  .ȿــĘć «Ĉــɋ» ņــɅģļ łɋ  abāg ،Ğــɋē ʀĔــĐ ȿــėɜɎ ĔğــĘ ēđ ŅɤĈــĘɤĈɋ Ŀ ĚɃɜــɮɏ
 ɤć ŅđćĒــģɏ ēđ « »    ȺēŀــĜ łɋ łــİ  ȿــĘć ŅŀــķŃ˄ ʔŀــɆļ ŅĈــń ɬēćĿɨń ēĈĻــɯ ēđ ŁɥćĿ
 Gadjiev &)    ȿــĘć ŁĒــļȰ ɨــɃɎ ɤĈــʅʄʈ ĒــɅɋēđ ŅĈــń łɂɃʽİ  łــķĻɝɤć ،ņــĜŀěɟ ŅĈــń łɂɃʽİ
 ĮــɌ Ŀ ĺــĘć ،ĔــɃĻɳ ņــɅģɌ ،łــĻķİ łــĘ ĶــʈćĒĐ ĒــĘē ņļ ĔــɶɎ łɋ .(Kasumova, 2006: 58

 łــ ɋ łــɝŀɏ Ĉــ ɋ Łɩــ˃Ŀ łɋ Ĕــļć ʖــ˃ć .Ēــ ɯĈɋ ŁĒــɯ ȽــɌĔɜɏ ņــ ķİ łɋ ŁɥćĿ ʖــ˃ć ɤć Ėــɍ ،Ğــɋē ʀĔــĐ
 łــɋ ud Ğــɋē ʀĔــĐ đĈــɌɤ ĵĈــĻɆĐć łــɋ .ȿــĘć ȺĈــɂɐć Ķــ˂Ĉʈ ،ĔğــĘ ɤĈــɾȰ ēđ ĹĿđ ĒــɅɋ ēĈɆɟĈــĘ

 .ȿــĘć Łđŀــ˂ ĔğــĘ ʖــ˃ć Ćɨــɝ ʖــ˃ĔɟȰ «Ŀ»    ņــɅģļ
 ĔğــĘ  :łــɋ  .ĭ  .ē) .ȿــĘć  ŁĒــɯ ɤĈــɾȰ  «ʖــ˃ć»  ĔــɃĻɳ Ĉــɋ  ɨــɃɎ ĹĿđ ĔğــĘ  :ĹĿđ ĔğــĘ
 ŁɥćĿ ʖــ˃ć łــİ  ĒــɅɞĔń ؛ȿــĘć (Ķــ ُ˄ )  pul ʔĈĴĒــɎēĈĳɎ ɭــɎćŀɟ ēđ ŁɥćĿ ʖــɃļĿđ .(ȿــėɜɎ
 ،ĵĈــĐ ʖ˃ć Ĉــɋ .(Mackenzie, 1971: 160)  ȿــĘć ŁĒــļȰ puhl ȺēŀــĜ łɋ ʔŀــɆļ Ƚــķɾć ēđ
 ēđ) đŀــɯ ņļ ŁĒńĈــɮļ « »   ĔــɃɟć ɭــɎćŀɟ ȺēŀــĜ łɋ ɨــɃɎ ŅŀــķŃ˄ ʔŀــɆļ ɤć Ņć ŁēĈــɍ ēđ
 ʖɃļŀــĘ .(۴۶۷ :۱۳۹۰ ،ʂــĸć ņــɯĿ ŁĔʇ ۱۳۴۵: ۱۳۷؛ ۱۳۵۱: ۳۵۵؛ ،ēĈــŃ˂    :łــɋ .ĭ .ē ŁēĈــɋ ʖ˃ć
 Ěɜــɯ ĹŀــĘ ĶــěɆļ ĔــɃĻɳ «ɬ» ŁĿňــĤ łɋ «ɤć»  łــʇĈɳć ʀĔــĐ « »  ĔğــĘ ʖــ˃ć ʀĔــĐ
 ņــėɌŀɎćĿȰ  Ŀ  ņــėɌŀɎ ʀĔĐ  «ͻcš /aziš»  ȺēŀــĜ łɋ  łــİ  «ʔِȰ  ɤć  -Ŀć  ɤć»   ņــɅģļ łɋ  ،đĔــʄļ
 ĮــɌ ŅĒــģɋ ʣɥćĿ łــİ ȿــĘć ņــʅğɅļ .(۳۰۹ :۱۳۹۰ ،ȸ ņــɯĿ ŁĔʇ ۱۳۴۵: ۱۹؛،ēĈــŃ˂)  đđĔــĴ ņļ
 łɂɃʽİ ĺــɮɯ ĔğــĘ ēđ łİ ćĔɞ ؛ȿــĘć «˟ Ĕʇ ʔćđćɤ»  ĒــɌđĔɏ ʔĿĒــɋ ĺــĘć ʖــ˃ć ؛ĒــɯĈɋ ęĈــɟ ĹĈــɎ
 zͻtͻn plhw» ȺēŀــĜ łɋ « »  ĹĈــ Ɏ ʖــ˃ć Ņŀــ ķŃ˄ ȺēŀــĜ .ȿــĘć ŁĒــɯ ēćĔــįɏ ɨــ ɃɎ
 «˟ Ĕــ ʇ» Ŀ «đćɤ» Ćɨــ ɝ Ŀđ ɤć ĹĈــ Ɏ ʖــ ˃ć .đŀــ ɯ ņļ ņــėɌŀɎćĿȰ Ŀ ņــėɌŀɎ ʀĔĐ «/ zādān farrox

 ŅĈــń łɂɃʽİ  ɤć ņــɟĔ˂ ēđ ŅŀــķŃ˄ ŅĈــń ʖɆļ Ĕــ˂ ŁĿňĤ Ćɨــɝ Ŀđ Ĕــń Ŀ ȿــĘć ŁĒــɯ ĶɃįــɮɏ
 ĔɜɆــĘć  ʦــɂɃʽİ  ēđ  Ćɨــɝ  Ŀđ  Ĕــń  ،ĵĈــɇļ  ʔćŀــɅĤ łɋ Ĵ ņļــđđĔ؛   ŁĒńĈــɮļ  ɨــɃɎ  łɎĈɃļ ņــĘēĈʇ
 Gropp, 1969:)  ȿــĘć  ŁĒńĈــɮļ Ķ˂Ĉʈ  «ȹĿĔــĴ»  ɭــɎćŀɟ  ʋــ˂Ĉğļ  «đćɤ ˟ Ĕــʇ»   ȺēŀــĜ łɋ
 (ĒɃــɮĻɝ ȿɜɏ ēđ ŁɤĿĔــļć) ŅđĔĸ ɸĈــɋ ʦــɂɃʽİ ēđ ،(đćɨــɟĔʇ)  ĔــɃɟć ȽــɃİĔɏ ʖــɃĻń ĈــɌ (260

 «ćē»  rāy  ʣɥćĿ Ėــɍ ĹĿđ ĔğــĘ ɤć  ŁɥćĿ ʖــ˃ĔɟȰ  .(Gignoux, 1972: 33)  ȿــĘć ŁĒــļȰ  ɨــɃɎ
 ʖــ˃ć .ȿــĘć ĎــɳćĿ «ā» ʀĔــĐ Ĉــļć ،ȿــĘć ŁĒــɌđ ȽɃــĘȰ ȺĒــɯ łɋ ʔȰ ēđ «l» ʀĔــĐ łــİ ȿــĘć



۸۵ دورودى و همكاران: كتيبة نويافتة پهلوى در تنگه بلاغى (پاسارگاد ٦)...

 ŅĈــń łɂɃʽİ ēđ łــķĻɝɤć ؛đŀــɯ ņļ ŁĒńĈــɮļ ŅŀــķŃ˄ ŅĈــń łɂɃʽİ ɤć ŅēĈɃــėɋ ēđ « »  ʣɥćĿ
  :۱۳۹۸ ،۱ɔ ،Łđćɤ łــĸćĔěɎ)  ĕēĈــʇ đĈــɋȰ ņɝĈĐ ēđ ȸȰĔــ˃ɤ ĈــɌ Ŀ (Gropp, 1969: 259)  ĔɜɆــĘć
 ȿــɃįĸĈļ ĔــĳɎĈɃ˂ (ȿــĘĿć ʔِȰ ɤć) ĹŀــŃʄļ ēđaziš ņــįķļ ĔــɃĻɳ ŁćĔــĻń łɋ rāy ʣɥćĿ Ėــɍ .(۱۱۹

.(Mackenzie, 1971: 175  :łــɋ .ĭ .ē) ȿــĘć ʖɆــɯćđ ʋــķģɏ Ŀ
 ʣĔــėİ ĹŀŃʄļ ēđ łɎ ĈــɚɅɌć ēđ Ĉــļć ؛đŀــɯ ņļ ɤĈــɾȰ «Y/ī»  ʦɎĈــɮɎ Ĉــɋ ĔğــĘ ʖــ˃ć :ĹŀــĘĔğĘ
 ĒــɅɋ ĔــĴɤĈɾȰ « » ʀĔــĐ ʖــ˃ć ŁĈĴĔــń .ȿــĘć «łــİ»  ņــĸŀĜŀļ ĔــɃĻɳ ŁĈĳــɌĈɝ ēđ łــįķɋ ،łــʇĈɳć
 ،ņĻــĘĈʅĸćŀ˂ć  :łــɋ .ĭ .ē) đĔــɃĴ ņļ ēćĔــʈ «Kē» ņــĸŀĜŀļ ĔــɃĻɳ ŁĈĳــɌĈɝ ēđ ؛ĒــɯĈɋ ņــĸŀĜŀļ
 ŁĒńĈــɮļ ɨــɃɎ ȿــĻĐē Łŀــİ ʦــɂɃʽİ ēđ ēĈɆɟĈــĘ ʖــ˃ć .(۲۴۹ :۱۳۹۰ ،۱ɔ ،ʔĈــļēĒɎĿɤ ۱۳۸۹: ۱۰۸؛
 ȿــĘć «ɤć»  Ğــɋē ʀĔــĐ ĔğــĘ ʖــ˃ć ʣɥćĿ ʖــɃļĿđ .(۱۲ :۱۴۰۰ ،ʔćēĈįــĻń Ŀ ŅđĿēĿđ)  đŀــɯ ņļ
 ņــėɌŀɎćĿȰ ēđ Ŀ «MN» ɬēćĿɨــń ȺēŀــĜ łɋ ņــėɌŀɎ ʀĔĐ ēđ Ŀ « »  ،ʔȰ ŅŀــķŃ˄ Ĕــ˃Ĕďɏ łــİ
 «đĿē»  ĺــĘć ʀĔــĐ ʖــ˃ć ɤć Ēــģɋ .(Mackenzie, 1971: 169  :łــɋ .ĭ .ē) đŀــɯ ņļ łɆــɯŀɎ az

 «ȿــɯđ» ʣɥćĿ ņــɅģɌ « »  łــɋ ʖɆــĘŀʺ˄ Ĉــɋ łــİ  ȿــĘć ŁĒــļȰ « »  ŅŀــķŃ˄ Ĕــ˃Ĕďɏ Ĉــɋ
 ʣɥćĿ ŅćĔــ˂) ȿــĘć «ȿِــɯđ đĿē»  ȽــİĔļ ĺــĘć ʣĒــɎēćđĔ˂ēđ « » łــʇĈɳć ʣĔــėİ ʦɎĈــɮɎ ŁćĔــĻń łɋ
 Nyberg,  :łــɋ .ĭ  .ē «ȿــɯđ»  ĹĈــɎ ŅćĔــ˂ Ŀ Mackenzie, 1971: 169  :łــɋ .ĭ  .ē «đĿē» 
 ȿــĘć ŁĒــļȰ ȽــɃİĔɏ ʖــ˃ć ɤć Ėــɍ «ȸȰĿĔــļُ» ņــɅģɌ « » ĺــĘć .(1964: vol 1, 153

 Mackenzie, 1971: :łــɋ .ĭ .ē «murw» ņــɅģɌ ،ŁɥćĿ ʖــ˃ć ȿــėɜɎ Ćɨــɝ ņــĘēĔ˂ ŅćĔــ˂)
Mackenzie, 1971: 216)؛   :łــɋ .ĭ  .ē ،ɨــɃɎ āb ņــɅģɌ ،ĹĿđ Ćɨــɝ ņــĘēĔ˂ ŅćĔــ˂  Ŀ 169

 ēđ đĈĴēĈــĘĈɍ ȿــɯđ ĹĈــɎ Ŝ˃ĈــĘĈɅɯ ŅćĔــ˂ Ĉــļ ĔــĴ ȿɌćĒń ĒــɎćŀɏ ņļ (ȸȰĿĔــļُ)  ŁɥćĿ ʖــ˃ćĔ˂ĈɅɋ
 łــİ ȿــĘć ŁĒــɌđĔĴ ŅɤĈــĘɤĈɋ «ēdōn» ȺēŀــĜ łɋ ،ĹĈــɎ ʖــ˃ć ɤć Ėــɍ ʣɥćĿ .ĒــɯĈɋ ņɎĈــĘĈĘ ēĈĴɤĿē
 łــɎŀĴ ʖ˃ć ،łــɂɃʽİ ēđ ŁɥćĿ ʖــ˃ć ŅŀــķŃ˄ Ĕــ˃Ĕďɏ ȺēŀــĜ .ȿــĘć «ʖــɃɅɞ ،łــɎŀĴ ʖ˃ć»  ņــɅģļ łɋ
 ŅćĔــ ˂) ȿــ Ęć ŁĒــ Ɍđ ȽɃــ ĘȰ ʔȰ ēđ «t» Ŀ «y» Ŀ «ͻ» Ćɨــ ɝ ؛Ēــ Ęē ņļ Ĕــ ɶɎ łɋ Ŀ ȿــĘć « »
 ʦــĻķİ  ،ŁɥćĿ ʖــ˃ć ɤć Ėــɍ .(Mackenzie, 1971: 231 :łــɋ .ĭ .ē ،ŅŀــķŃ˄ Ĕــ˃Ĕďɏ ņــĘēĔ˂
 łɆــɯŀɎ « » ȺēŀــĜ łɋ ŅŀــķŃ˄ Ĕــ˃Ĕďɏ ēđ łــİ  ȿــĘć ĚɃɜــɮɏ Ķ˂Ĉʈ čŀــɳĿ łɋ «ɤĔــļ»
 «ĒــĐ Ŀ ŅĒــɅɋɤĔļ»  ĹŀــŃʄļ ēđ łــİ (۲۸۱ :۱۳۴۵ ،ēĈــŃ˂ ؛Mackenzie, 1971: 168)  đŀــɯ ņļ
 ȺēŀــĜ łɋ ĔــɳĈĐ ēĈــɆʄĴ  ēđ ،ɨــɃɎ ȿــĘć ŁĒــɯ ȽــɌĔɜɏ ȺĒــɯ łɋ łــİ  Ćɨــɝ ʖــ˃ĔɟȰ .ȿــĘć

.(ĹĿđ ĔğــĘ  :łــɋ .ĭ .ē) ȿــĘć ŁĒــɯ ŅɤĈــĘɤĈɋ «rāy»
  ņــɅģɌ ،ņــĜŀěɟ ŅĈــń łɂɃʽİ  ēđ đĔــ˂ēĈİĔ˄ ēĈɃــėɋ ʦــĻķİ  Ĉــɋ ĔğــĘ ʖــ˃ć :ĹēĈŃʆĔğــĘ
 łــ ɋ ʔĈــ ļĔʇ»  Ĺŀــ Ńʄļ ēđ «ʔđĔــ İ» ņــ ɅģɌ ʔȰ ɤć Ėــ ɍ Ķــ ģʇ Ĉــ ɋ łــ İ ȿــ Ęć ŁĒــ ɯ ɤĈــ ɾȰ «đŀــ ļĔʇ»
 « »  :Ķįــ ɯ ʖ˃Ēɋ Ćɨــ ɝ Ŀđ Ĕــ ń Ņŀــ ķŃ˄ Ĕــ ˃Ĕďɏ .ȿــ Ęć ŁĒــ ļȰ ،«ʔđćđ ʖɆɟĈــ Ę
  :łــɋ .ĭ .ē ،«đŀــļĔʇ» ņــɅģɌ ،ȿــėɜɎ Ćɨــɝ ņــĘēĔ˂ ŅćĔــ˂) ȿــĘć ŁĒńĈــɮļ Ķ˂Ĉʈ łــɂɃʽİ ēđ
 ŅćĔ؛ ˂ــMackenzie, 1971: 177 : ɨــɃɎ ،«ʔđĔــİ» Ķــģʇ ŅćĔــ˂ Ŀ ،Mackenzie, 1971: 156

 .ĭ .ē ،ĔɜɆــĘć ŅĈــń łɂɃʽİ ĒــɅɎĈļ ،ņــĜŀěɟ ŅĈــń łɂɃʽİ ĔــĳɌđ ēđ ȺēĈــɂĤ ʖــ˃ć ʣĒńĈــɮļ
 Ėــɍ .(de Blois, 1933: 34-43  :ĒــɃķʈć ʦɆــɯŀɎēŀĴ  ɨــɃɎ ،Gropp, 1969: 258-260 :łــɋ
 Ćɨــɝ Ŀđ ɤć łــİ  ĺــĘć ʖــ˃ć  .ȿــĘć  ĒــɌĒɝ Ņć łķĻɝɤĈɾȰĔــĘ «ʔćđĔــļ ɺļُ» ĢــĻɝ ĺــĘć ʔȰ ɤć
 «ʔćَ» ņــɅģɌ ،ņــĘēĈɍ ĢــĻɝ ȿــļňĤ ŁćĔــĻń  łɋ «đĔــļ» / «mard» Ŀ «ɺــļُ»  ņــɅģļ łɋ «mow»
  :łــɋ .ĭ .ē) « »  ȿــĘć ŁĒńĈــɮļ Ķ˂Ĉʈ łــɎŀĴ ʖ˃ć łــɂɃʽİ ēđ ؛ȿــĘć ŁĒــɯ ĶɃįــɮɏ
 Ĕــ˃Ĕďɏ Ĉــɋ ɨــɃɎ ĔــɃɏĔİ ŅĈــń łɂɃʽİ ēđ «đĔــļ ɺļُ» čňــğĜć Ŀ ŁɥćĿ .(Mackenzie, 1971: 169



۸۶۱۴۰۳ ʐˢ˫Ĉɵ ،ĺـــــــńđēĈŃʆ ˋēĿđ ،۴۲ ˋēĈĻــــʗ  

 ŅĈــń łɂɃʽİ  ēđ .(Gignoux, 1968: 387-418)  ȿــĘć  ŁĒńĈــɮļ Ķ˂Ĉʈ Ņć łــɂɃʽİ  ŅŀــķŃ˄
 «mowbedān» ȺēŀــĜ łɋ ،ĕēĈــʇ đĈــɋȰ ņɝĈĐ ȸȰĔــ˃ɤ ʦــɂɃʽİ ēđ đēŀــļ ĮــɌ ēđ ɨــɃɎ ņــĜŀěɟ
 ،ĹēĈــ Ńɞ ĔğــĘ ĚɃɜــɮɏ Ķــ ˂Ĉʈ ʣɥćĿ ʖــ˃ĔɟȰ .(۱۱۹ :۱۳۹۸ ،۱ɔ ،Łđćɤ łــ ĸćĔěɎ) ȿــĘć ŁĒــ ļȰ
 ɔćĔــɟ» ņــɅģļ łɋ łــİ ȿــĘć ŁĒــɯ ɭــɎćŀɟ Ŀ ŅɤĈــĘɤĈɋ «harg» ȺēŀــĜ łɋ ʔĈĴĒــɎēĈĳɎ ŅŀــĘɤć
 .(Mackenzie, 1971: 221   :łɋ .ĭ .ē) ȿــĘć « » ʔȰ ŅŀķŃ˄ Ĕ˃Ĕďɏ Ŀ ȿــĘć «ȺĈɃĸĈļ Ŀ

.ȿــĘć łــɆʇē ʖــɃ˂ ɤć ņــķİ łɋ ĔğــĘ ʖــ˃ć ĔــɟȰ ēđ ŁɥćĿ ĮــɌ đĈــɌɤ ĵĈــĻɆĐć łــɋ
 łــİ !ȿــĘć ŁĒــɯ ɤĈــɾȰ «ͻš /ā-š» ʦــĻķİ Ĉــɋ ĔğــĘ ʖــ˃ć ،đĈــɌɤ ĵĈــĻɆĐć łــɋ :ĺــʂɭɵ ĔğــĘ
 « » ŁɥćĿ ʖــ˃ć Ŝــ˂Ĉʽİ ŅŀــķŃ˄ Ĕــ˃Ĕďɏ .ȿــĘć «Ŀć ŁĈĳــɎȰ»  ņــɅģļ łــɋ Ŀ ņــķĤĈʇĔɃɾ ŅĔــɃĻɳ
 ɨــɃɎ ĔğــĘ ʖــ˃ć ēđ «đĿē»  łــĻķİ ،ĔــɃĻɳ ʖــ˃ć ɤć Ėــɍ .(۳۵ :۱۳۴۵ ،ēĈــ Ń˂  :łــɋ .ĭ .ē) ȿــĘć
 ņــįɌ «łــɅɌɨń» ŅĈــɅģļ łɋ « »  ŅŀــķŃ˄ ʣɥćĿ .(ĹŀــĘ ĔğــĘ  :łــɋ .ĭ .ē) ȿــĘć ŁĒــɯ ēćĔــįɏ
 (Mackenzie, 1971: 350 :łــɋ .ĭ .ʔ) đĿē ņــļ ēĈĻــɯ łɋ ʖــɆļ ʖــ˃ć ęĈــɟ ʔĈĴɥćĿ ɤć ĔــĳɌđ
 ʀĔــĐ .(ȿــėɜɎ ĔğــĘ  :łــɋ .ĭ .ē) ȿــĘć ŁĒــļȰ «Y/ī»  ʦــʇĈɳć ʣĔــėİ ʦɎĈــɮɎ ʔȰ ɤć Ėــɍ łــİ
 ʖــ˃ć ʀĔــĐ ʖــɃĻɚɅɍ «Ĕــ˂» ņــɅģļ łɋ ،ȿــĘć «abar» ʔȰ ņــėɌŀɎćĿȰ łــİ « » ņــɯēćĿɨń ʦــʇĈɳć
 .(Mackenzie, 1971: 169  :łــɋ .ĭ .ē ،ŅŀــķŃ˄ Ĕــ˃Ĕďɏ ʖــ˃ć ņــĘēĔ˂ ŅćĔــ˂) ȿــĘć ĔğــĘ
 Ŀ «Ĕ˃ɤĿ»  ŅĈــɅģļ łİ ȿــĘć ņɆʄĜ Ŀ ĺــĘć ،ŅĿē ɭــʺ  ˄ɭــɎćŀɟ ēđ ɨــɃɎ ĔğــĘ ʖــ˃ć ʣɥćĿ ʖــ˃ĔɟȰ
 « »  :łــɎŀĴ ʖ˃ć ʔȰ ŅŀــķŃ˄ Ĕــ˃Ĕďɏ łــİ «ɭــɟĒɃ˂»  ņــɅģɌ ؛đēćđĔــ˂ēđ ćē (łــɂɏĔļĒɅķɋ) ĈــɌ
 ʦــɂɃʽİ ēđ ʖــɃɅɞ ĺń «ɭــɟĒɃ˂»  ʔćŀــɅĤ ʖــ˃ć .(Mackenzie, 1971: 57   :łــɋ .ĭ .ē) ȿــĘć
 ۲۲ ĔğــĘ  :łــɋ .ĭ .ē) ȿــĘć ŁĒــļȰ łــɌĈɍĒɅķɋ đćĔــʇć ɤć ņــįɌ ŅćĔــ˂ ĺɆــĘē ɭʅɎ ēđ «ēŀ˄Ĉــɯ»

 .(Sprengling, 1953: 7-36 Ŀ ēŀ˄Ĉــɯ ʦــɂɃʽİ
 łــɋ «ɭــɟĒɃ˂» ĹĈــʅļ łــİ ȿــĘć ŁĒــɯ ɤĈــɾȰ ŅđĔــʇ ĹĈــɎ Ĉــɋ ĔğــĘ ʖــ˃ć :ĺــʖʗ ĔğــĘ
 Ķــģʇ ʔȰ ɤć Ėــɍ .(ĹĿđ ĔğــĘ  :łــɋ .ĭ  .ē) ȿــĘć «˟ Ĕــʇ ʔćđćɤ» ʔĈــĻń łــİ  đđĔــĴ ņļɤĈɋ Ŀć

» ɬēćĿɨــń ȺēŀــĜ łɋ łــİ ؛ȿــĘć ŁĒــļȰ «ĒــɎđćđ» ņــɅģɌ ،ĢــĻɝ Ěɜــɯ ĹŀĘ ņــɳĈļ
 Ĉــɋ łــİ  ȿــĘć ŁĒــɌđ ȽɃــĘȰ «d» Ŀ «H ،W» ʀĿĔــĐ ،ŁɥćĿ ʖــ˃ć ēđ .đđĔــĴ ņļ Ĕــ˃Ĕďɏ «
 ،Ņŀــ ķŃ˄ Ĕــ˃Ĕďɏ ʖــ˃ć ņــĘēĔ˂ ŅćĔــ Ś ۱)؛ (˂ ĔــĠ  :łــɋ .ĭ.ē) ȿــĘć ŁĒńĈــɮļ Ķ˂Ĉʈ Ŝــ˂Ȱ ĲــɎē
 ņــɅģɌ ،ȿــėɜɎ Ćɨــɝ ŅćĔ۱۳۴۸: ۱۲۴؛ ˂ــ ،ņــķɲʄɏ ۳۱۳؛ :ȸ ۱۳۹۰ ،ņــɯĿ ŁĔʇ  :łــɋ .ĭ  .ē
 ĺــń ĔğــĘ ʖــ˃ć ɤć ŁɥćĿ ʖــ˃ĔɟȰ .(Mackenzie, 1971: 205  :łــɋ .ĭ .ē ،ɨــɃɎ «ʔđćđ» ēĒــěļ
 ŁĒــɯ łــɆʇĔĴ ĔــɶɎēđ «hamāg» ʔĈĴĒــɎēĈĳɎ ŅɤĈــĘɤĈɋ ēđ łــɆɂĸć łــİ ȿــĘć ŁĒــɌđ ȽɃــĘȰ ēĈɃــėɋ
 ʖــɃ˂ ɤć ŁɥćĿ ʖــ˃ć ēđ «k» Ŀ «m» ʀĔــĐ .đēćđ ćē łــɎĈɃļ ņــĘēĈʇ ēđ «łــĻń» ņــɅģļ łــİ ȿــĘć
 Mackenzie,  :łــɋ .ĭ .ē) ȿــĘć « » ʣɥćĿ ʖــ˃ć ŅŀــķŃ˄ Ĕــ˃Ĕďɏ .(۱ Ś ĔــĠ)  ȿــĘć łــɆʇē

.(1971: 219

 Ĉــɋ łــİ  Ņć łɎĈــɮɎ .ȿــĘć ŁĒــɯ ɤĈــɾȰ «Ĕــń»  ʦــʇĈɳć ʀĔــĐ Ĉــɋ ĔğــĘ ʖــ˃ć :ĺــɮʬń ĔğــĘ
 ŅŀــķŃ˄  Ĕــ˃Ĕďɏ  .(Mackenzie, 1971: 43)  đŀــɯ ņļ  ņــėɌŀɎ ʀĔĐ  «KRA»  ɬēćĿɨــń
 Mackenzie,    :łــɋ  .ĭ  .ē  ɨــɃɎ  ŅŀــķŃ˄  Ĕــ˃Ĕďɏ  ņــĘēĔ˂  ŅćĔــ˂)  ȿــĘć  « »   ʀĔــĐ  ʖــ˃ć
 ɤć Ēــģɋ .(ĹĿđ ĔğــĘ  :łــɋ .ĭ .ē) ȿــĘć ŁĒــļȰ «ɤć» ʦــʇĈɳć ʀĔــĐ ʔȰ ɤć Ėــɍ .(1971: 178

  Ŀ«ʔĈــėĐć» ،«ȺćĔــɃɟ»  ĹŀــŃʄļ Ŀ ņــɅģļ ēđ łــİ .ȿــĘć ŁĒــļȰ «ahlawdād» ŅŀــķŃ˄ ʣɥćĿ ʔȰ
» ĘćــMackenzie, 1971: 235) ȿ؛  » ŁɥćĿ ʖــ˃ć ŅŀــķŃ˄ Ĕــ˃Ĕďɏ .ȿــĘć «ʂــʈĿ»
 ŅŀــķŃ˄ Ĕــ˃Ĕďɏ Ĉــɋ «pad» ʦــʇĈɳć ʀĔــĐ ʔȰ ɤć Ēــģɋ .(۴۰۹ :۱۳۴۵ ،ēĈــŃ˂ ۱۳۷۲: ۵؛،ņــĘĿĿĈĠ



۸۷ دورودى و همكاران: كتيبة نويافتة پهلوى در تنگه بلاغى (پاسارگاد ٦)...

 .(Mackenzie, 1971: 159 :łــɋ .ĭ .ē) ȿــĘć ŁĒــɯ ŅɤĈــĘɤĈɋ «łــɋ ،ŅćĔــ˂»  ņــɅģļ łɋ « » 
 «ANŠWTA» ɬēćĿɨــń Ĉــɋ Ĕــ˃Ĕďɏ Ņćēćđ łــİ ȿــĘć «ĹđĔــļ» ʣɥćĿ ĔğــĘ ʖــ˃ć ʦــĻķİ ʖــ˃ĔɟȰ
 ȿــĘć  « »  ɨــɃɎ  ŁɥćĿ  ʖــ˃ć  ŅŀــķŃ˄  Ĕــ˃Ĕďɏ  .(Mackenzie, 1971: 54)  ȿــĘć

 .(Mackenzie, 1971: 223) 
 .ȿــĘć ŁĒــɯ ɤĈــɾȰ «u-š» đĔــʄļ Ěɜــɯ ĹŀĘ ĶــěɆļ ĔــɃĻɳ Ĉــɋ ĔğــĘ ʖــ˃ć :ĺɮــʖń ĔğــĘ
 ŅĈɅģļ Ŀ (۲۰ :۱۳۷۲ ،ņــĘĿĿĈĠ) đŀــɯ ņļ ŁĒńĈــɮļ « » łــɎŀĴ ʖ˃ć ŅŀــķŃ˄ ēđ ĔــɃĻɳ ʖــ˃ć
-ɬĔــŃ˂» čňــğĜć «ĔــŃ˂» ņــɅģɌ ،ĔğــĘ ʖــ˃ć ʣɥćĿ ʖــɃļĿđ Ĉــɋ ŁćĔــĻń łــİ ĒــɌȰ ņļ ʔȰ ɤć «ćē Ŀć»

 .ȿــĘć ŁĒــɯ ŁđĈʄɆــĘć ēĈɃــėɋ ɨــɃɎ Ĉــń łɂɃʽİ ĔــĳɌđ ēđ «bahr» ʣɥćĿ .ĒــɅİ ņļ ēđĈــɂɆļ ćē «Ŀć ŁĔــŃ˂
 ȿــ Ęć ŁĒńĈــ ɮļ Ķ˂Ĉʈ Ŝــ ˂Ĉʽİ Ⱥēŀــ Ĝ ɤć ȺĿĈــʄɏ ņــİĒɎć Ĉــ ɋ Ŝــ ˃Ĉɂ˃ɤ Ğɜĸć ĺــ Ęē Ĉــɋ ŁɥćĿ ʖــ˃ć
 ŁĒــɃńŀįɎ ŅĈــɅģļ łɋ « » ŅŀــķŃ˄ Ĕــ˃Ĕďɏ Ĉــɋ ʔȰ ɤć Ėــɍ ʣɥćĿ .(Mackenzie, 1971: 16)
 ĶــĜĈĐ ʔȰ ɤć «ɬĔــŃ˂ ɭــńŀįɎ» ȺēĈــɂĤ ʖɃــɮʺ˄ Ćɨــɝ Ŀđ Ĉــɋ łــİ .ȿــĘć ŁĒــļȰ ɭــńŀįɎ Ŀ
 Mackenzie, 1971: :łــɋ .ĭ  .ē ʔȰ ŅĈــɅģļ Ŀ ŁɥćĿ ʖــ˃ć ŅŀــķŃ˄ Ĕــ˃Ĕďɏ ŅćĔــ˂) đŀــɯ ņļ
 ņــėɌŀɎćĿȰ Ŀ « » ŅŀــķŃ˄ Ĕــ˃Ĕďɏ Ĉــɋ «MNW» ņــɯēćĿɨń ʀĔــĐ ʔȰ ɤć Ėــɍ .(60 & 187

 Ŀ ŁɥćĿ ʖــ˃ć Ņŀــ ķŃ˄ Ĕــ˃Ĕďɏ ŅćĔــ˂ .ȿــĘć «łــİ ʔȰ ،łİ ņــėİ» ŅĈــɅģļ ēđ Ŀ ȿــĘć ŁĒــļȰ «kē»
 ʔȰ ɤć Ėــɍ (Mackenzie, 1971: 169 ۱۳۷۲: ۲۴۹؛ ،ņــĘĿĿĈĠ :łــɋ .ĭ  .ē) ʔȰ ŅĈــɅģļ
 .ē) «Ēــɳ Ĕــ˂ ،Ēــěʈ łــɋ» ņــɅģļ łɋ ĈــɚɅɌć ēđ .ȿــĘć ŁĒــļȰ « » Ĕــ˃Ĕďɏ Ĉــ ɋ «ćُ» ʦــʇĈɳć ʀĔــĐ
 đĒــɎŀʺ˄ ņļ (ʖــ˃ć) ĔــɃĻɳ łــɋ Ŀ (Mackenzie, 1971: 187 ۱۳۴۵: ۳۲۷؛ ،ēĈــŃ˂  :łــɋ .ĭ
 ĒــɌĔĳɅɋ) ȿــĘć «Ķــ ُ˄ » ʣɥćĿ ʔĈــĻń ɨــɃɎ ĔğــĘ ʖــ˃ć ʣɥćĿ ʖــ˃ĔɟȰ .(ȿــėɜɎ ĔğــĘ  :łــɋ .ĭ .ē)
ــĶ»؛  ُ˄  ʖــ˃ć Ēــěʈ łɋ łــİ ņــėİ ĔِــŃ˂ ɭــńŀįɎ» :ĈــɚɅɌć Ĉــɏ ĔğــĘ ʖــ˃ć ņــɅģļ .(ĹĿđ ĔğــĘ :łــɋ
 ʖــ˃ć ،ŅĔــĳɌđ ĔğــĘ ĒــĘē ņļ ĔــɶɎ łɋ Ŀ ȿــėɃɎ ĶــļĈİ ȺēŀــĜ łɋ ēŀــİɢļ ʦــķĻɝ ،ʖــ˃ćĔ˂ĈɅɋ
ć˃ــĘ ʖــķİ łɋ ĔğــĘȰ ņــɌđ ȽɃــĘć ŁĒــȿ؛   ʖــʺ˃Ĉɍ ɭــɜɋ .ȿــĘć ŁđĔــİ ņļ ĶــļĈİ  ćē łــķĻɝ
 łــɆʇē ʖــɃ˂ ɤć ʸــļĈİ ŁɤĿĔــļć łــİ ŁĒــɯ ĔــʅɎ ĈــɚɎȰ ēđ łــķĻɝ łــɋ ĝŀــ˂Ĕļ ņــɎĈɌĈɍ ʣɥćĿ ĒــɅɞ Ĉــėɋ łɞ
 ʖــɃɅɞ ،ʔćĔــ˃ć ņɎĈɆــĘĈɋ ŅĈــń łɂɃʽİ ēđ ،đđĔــĴ ŁēĈــɯć ɨــɃɎ łــʽįɎ ʖــ˃ć łــɋ ȿــĘć łɆــėɌĈɋ .ȿــĘć
 đĒــĜēđ łــİ ćē ņɎĈــėİ ʔŀɆــėɃ˂ ʦــɂɃʽİ ēđ ɬŀــ˃ēćđ ،ĵĈــɇļ ʔćŀــɅĤ łɋ ؛đēćđ łʅɋĈــĘ ņــɏňĻɝ

 .(Schmitt, 1991: 72) ȿــĘć ŁđĔــİ ʖــ˃ĔʄɎ ؛ĒــɅɌȰĔ˂ łــɂɃʽİ Ĕــ˂ ȽɃــĘȰ

:(۱ Ś ĔĠ Ŀ ۶ ،۵ Ĕ˃ŀěɏ)  łɪɫ˥İ  ņɶĈɫļ ɠĈʰ ˎĻʅĔɷ-
 ˟ Ĕــʇ ʔćđćɤ ʔِȰ ɤć ،Ķــ ُ˄  ʖــ˃ć [...] Ĉــɋ ȿɜــĘ ĒــɅɋ ʖــ˃ć»
 đŀــļĔʇ  ćē  ɤĔــļ  łــɎŀĴ ʖ˃ć  ،ȸȰĿĔــļُ  ȿِــɯđ đِĿē  ɤć  łــİ  ȿــĘć
 łــɋ  ćē  đĿē  ʔȰ  ʦــɅɌɨń  Ŀ  ȺĈــɃĸĈļ  ʔćđĔــļ ɺļُ  ،ʖɆɟĈــĘ
 ĹđĔــļ ŅćĔــ˂ ʂــʈĿ ņــĳĻń łــİ ĒــɎđćđ ˟ Ĕــʇ ʔćđćɤ ،ɭــɟĒɃ˂
 Ŀ] Ķــ˄ ʖــ˃ć Ēــěʈ łɋ łــİ đĈــɋ ņــėİ ʣĔــŃ˂ ɭــńŀįɎ .[ȿــĘć]

.«[ĒــɌȰĔ˂  ɭــɂ˃Ĕɜɏ
 

ņʦňɳ łŭɭɷ ˎɮʯĈɴŀɶ ˎɪɫ˥Ũ ِʾ ˫Ĕ˫ʌ ɠĈʰ
 ɭــɜɋ ʔćŀــɅĤ Ĉــɋ ʔȰ ɤć ēĈــɆʄĴ ʖــ˃ć ēđ łــİ đđĔــĴ ņļ ŁĒńĈــɮļ ņــɮɜɋ ،ņــɎĈɃļ ʦــɂɃʽİ Ĕــ˃ɤ ēđ
 .ȿــ Ęć ŁĒńĈــɮļ Ķ˂Ĉʈ ɭــɜɋ ʖــ ˃ć ēđ Ĕğــ Ę łــ Ę ʔِĈــ ɮɎ Ŀ ēĈــ ɐȰ .đŀــɯ ņļ đĈــ Ɍ łــɂɃʽİ ʖِــʺ˃Ĉɍ



۸۸۱۴۰۳ ʐˢ˫Ĉɵ ،ĺـــــــńđēĈŃʆ ˋēĿđ ،۴۲ ˋēĈĻــــʗ  

 .ȿــĘć ŁĒــɯ Ĕــ˃Ĕďɏ ņــʅʇć ȺēŀــĜ łɋ łــɂɃʽİ  ŅŇĈــɋ ȸِĈــʈ ĒــɅɎĈļ łɋ ȿــĘēđ ɭــɜɋ ʖــ˃ć
 ņــķİ łɋ Ŀ ĒɅɆــėɃɎ ɭــɎćŀɟ Ķــ˂Ĉʈ ʔĈĴɥćĿ ĔــĳɌđ ،ȿĻــėʈ ʖــ˃ć ɤć ŁɥćĿ ĮــɌ ɨــɝ łɋ ،łɎĈɆɜɋēŀــɯ
 ͻltͻy ȺēŀــĜ łɋ ؛ȿــĘć łɆــɯćđ ēćĔــʈ ĹĿđ ĔğــĘ ēđ łــİ ĔــɶɎđēŀļ ʣɥćĿ .ȿــĘć ŁĒــɌđ ȽɃــĘȰ
 ،ēĈİɨــɃńĔ˄ ņــɅģļ»  łــɋ ņــɆʄĜ łــİ  .đđĔــĴ ņļ ɭــɎćŀɟ ardā ņــėɌŀɎćĿȰ ēđ Ŀ ņــėɌŀɎ ʀĔĐ
 Mackenzie, 1971:  :łــɋ .ĭ .ē) ȿــĘć « »  :ɨــɃɎ ʔȰ ŅŀــķŃ˄ ȺēŀــĜ .ȿــĘć «ēĈįɆــĘēđ
 łɆــɯŀɎ ɭــɜɋ ʖــ˃ć ȿــėɜɎ ĔğــĘ ēđ ņــɎĈɃļ ʦــɂɃʽİ ĹĈــĻɏĈɎ ɭــɜɋ łــİ ȿــėɃɎ ĒــɃģɋ .(220

 ŅŇĈــ ɋ ȸĈــ ʈ ņــ ĘēĔ˂ Ĉــɋ Łɩــ ˃Ŀ łɋ ،Ĕــ ļć ʖــ ˃ć .ȿــ Ęć ŁĒــ ɯ ȽــɌĔɜɏ ʸــļĈİ ŁɤĿĔــļć łــ İ ŁĒــɌđĔĴ
 đđĔــĴ ņļ ēđĈــɂɆļ ĔĳــɮńĿɩ˄ ʖــńɠ łــɋ ĔɆــɮɃ˂ ،ȿــɯɢĴ Ēــńćŀɟ ĔــɶɎ ɤć łــļćđć ēđ łــİ łــɂɃʽİ

.(۱ Ś ĔــĠ  :łــɋ .ĭ .ē)

ņʦňɳ łŭɭɷ ˎɮʯĈɴŀɶ ˎɪɫ˥Ũ ʾ˫Ĕ َ˪ ʌ ɠĈʰ
 łــİ  đŀــɯ ņļ ŁĒــɌđ łɆــɯŀɎ ĲɅĘ ɭــɜɋ ʖــ˃ĔɏŇĈɋ ،ŅŀــķŃ˄ ʦــɂɃʽİ  ņِــɎĈɃļ ȸĈــʈ ɤćĔــʇ Ĕــ˂
 łــİ ĒــɯĈɋ ņɆĻــėʈ ʖɃɆــėɜɎ ĒــĘē ņļ ĔــɶɎ łɋ ؛ȿــɯɢĴ ĔــɶɎ ɤć ʔŀــɅİ Ĉɏ łــɞ ʔȰ łــɋ łــɝŀɏĈɋ
 ĔɆļ ņɆɎĈــ Ę ۴۰ ɰĔــ Ĥ Ŀ ۲۰ ĵŀــ Ġ Ĉــ ɋ ɭــ ɜɋ ʖــ ˃ć .(۵ Ĕــ ˃ŀěɏ)  ȿــ Ęć ŁđĔــ İ Ĕــ ʅɎ ćē ʔȰ Ƚــ ɏĈİ

 .ȿــĘć ĔğــĘ łــ Ę Ņćēćđ Ŀ ŁĒــɯ Ĕــ˃Ĕďɏ ņــʅʇć ȺēŀــĜ łɋ

(۶ đĈŬēĈĘĈɵ) ņʦňɳ łŭɭɷ ˎɮʯĈɴŀɶ ˎɪɫ˥Ũ ʾ˫Ĕ َ˪ ʌ ɠĈʰ ņėɴŀɶćĿɘ Ŀ ņėɴŀɶ ʨĔĐ
ņėɴŀɶ ʨĔĐ -

1. mlc W bnd [W] pw[l] QDM [Š]NT

2. 40 MN ͻtwr Y kwͻt[ͻ]n1

3. Khwn[bn1] LW[T]E dͻt1[/////////////t]

ņėɴŀɶ ćĿɘ -
1. marz ud band *ud *pul abar *sāl

2. 40 az ādur ī *kawādān 

3. *kahwān *abāg *dād[/////////////////t] 

(۶ đĈŬēĈĘĈɵ)  ņʦňɳ łŭɭɷ ˎɪɫ˥Ũ Ŝ˫Ň Ĉɳ ɠĈʰ Ķɫķďɷ
 ɨــɃɎ ņــɎĈɃļ ȸĈــʈ ēđ łــİ ȿــĘć «ɤĔــļ»  ʣɥćĿ ،ȿــėɜɎ ĔğــĘ ɤć ŁɥćĿ ʖɃɆــėɜɎ :ɧــėʄɶ ĔğــĘ
 «ud» ʂــğĤ ʀĔــĐ ،ʔȰ ɤć Ėــɍ .(ņــɎĈɃļ ȸĈــʈ ĹŀــĘ ĔğــĘ :łــɋ .ĭ .ē) ȿــĘć ŁĒńĈــɮļ Ķ˂Ĉʈ
 ȺēŀــĜ ŅćĔــ˂) ȿــĘć « »  ȺēŀــĜ ʖ˃Ēɋ ،ɨــɃɎ ʔȰ ŅŀــķŃ˄ Ĕــ˃Ĕďɏ łــİ  ȿــĘć «Ŀ»  ʔĈــĻń ĈــɌ
 Mackenzie, ۱۳۷۲: ۲۵۶؛ ،ņــĘĿĿĈĠ  :łــɋ .ĭ .ē ʔȰ ŅĈــɅģļ Ŀ ŁɥćĿ ʖــ˃ć ŅŀــķŃ˄ Ĕــ˃Ĕďɏ
 .(ņــɎĈɃļ ȸĈــʈ ĵĿć ĔğــĘ :łــɋ .ĭ  .ē) ȿــĘć ŁĒــļȰ «ĒــɅɋ» ʣɥćĿ ʔȰ ɤć Ėــɍ .(1971: 193

 Ĉــ ɋ ۱ Ś Ĕــ Ġ ēđ łــ İ Ēــ ɌđĔĴ ŅɤĈــ ĘɤĈɋ ʖــ Ɇļ Ēــ ɎĿē Ĉــ ɋ ĕĈــ Ƀʈ łــ ɋ «Ŀ»  ʂــ ğĤ ʀĔــ Đ ʔȰ ɤć Ėــɍ
 ʣɥćĿ ،ʔȰ ɤć  Ėــɍ  .(łــĸĈʅļ ʖɃــɮʺ˄ ȽــĸĈğļ  :łــɋ  .ĭ  .ē) ȿــĘć  ŁĒńĈــɮļ Ķ˂Ĉʈ Ŝــ˂Ȱ  ĲــɎē
 ĺɆــɮń Ŀ ĹĿđ ĔğــĘ  :łــɋ .ĭ .ē) ȿــĘć ŁĒــɌđ ȽɃــĘȰ ʔȰ ēđ «l» ʀĔــĐ łــİ ȿــĘć ŁĒــļȰ «Ķــ ُ˄ » 
  :łــɋ .ĭ .ē) ȿــĘć ŁĒــļȰ «Ĕــ˂» ņــɅģļ łɋ «abar» ņــɯēćĿɨń ʣɥćĿ ،ʔȰ ɤć Ėــɍ .(ņــɎĈɃļ ȸĈــʈ
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 ĺــĘć ʖــ˃ć .ȿــĘć «ĵĈــĘ» ʣɥćĿ ȿــėɜɎ ĔğــĘ ɤć ʀĔــĐ ʖــ˃ĔɟȰ .(ņــɎĈɃļ ȸĈــʈ ɤć ĺــɚɅɍ ĔğــĘ
 ŁĒńĈــɮļ Ķ˂Ĉʈ Ĉــń łɂɃʽİ  ɤć ŅēĈɃــėɋ Ŀ ŅŀــķŃ˄ ŅĈــń ʖɆļ ēđ « » ɬēćĿɨــń ȺēŀــĜ łɋ

.(Mackenzie, 1971: 150) ȿــĘć
 Ⱥēŀــ Ĝ ʖ˃Ēɋ łــ İ ȿــ Ęć ŁĒńĈــ ɮļ Ķ˂Ĉʈ Ņŀــ ķŃ˄ ēđ ۴۰ đĒــ Ĥ Ĕğــ Ę ʖــ ˃ć ēđ :ĹĿđ ĔğــĘ
 «ɭــɏȰ» ņــɅģļ łɋ «ādur» ʦــĻķİ ʔȰ ɤć Ėــɍ .(Mackenzie, 1971: 145)  ȿــĘć ŁĒــļȰ « »
 Mackenzie, 1971:)  ĒــɌȰ ņļēđ Ĕــ˃Ĕďɏ  łــɋ  « »   łــɎŀĴ ʖ˃ć  ،ŅŀــķŃ˄  ēđ  .ȿــĘć  ŁĒــļȰ
 Ⱥēŀــ Ĝ «ʔćđĈــɂʈ» łــİ ĒــɌđĔĴ ɭــɎćŀɟ «kawādān» ęĈــɟ ĹĈــ Ɏ ،ŁɥćĿ ʖــ ˃ć ɤć Ėــ ɍ .(210

 ŅŀــķŃ˄ Ĕــ˃Ĕďɏ .ȿــĘć «đĈــɂʈ» ĒــɎɤĔʇ ،«ʔćĿĔɃــɯŀɎć» ȸĈــʅĸć ɤć ņــįɌ łــİ  ȿــĘć ʔȰ ņــĘēĈʇ
 ،ēĈــŃ˂  :łــɋ .ĭ .ē) ŁɥćĿ ʖــ˃ć ņــĘēĔ˂ ŅćĔــ˂ .đŀــɯ ņļ ŁĒńĈــɮļ łــɂɃʽİ ēđ « » ŁɥćĿ ʖــ˃ć

.(۲۳۸  :۱۳۴۵
 ŅɤĈــĘɤĈɋ ŅćĔــ˂ ņــɮɯŀİ  ĵĈــĐ ʖ˃ć Ĉــɋ ŁĒɌđ ȽɃــĘȰ ēĈɃــėɋ ،ĔğــĘ ʖــ˃ć :ĹŀــĘ ĔğــĘ
 ēŀــĠ łɋ łــɎ ĔــĴ ć ŁɥćĿ ʖɃɆــėɜɎ .ȿــĘć łــɆʇĔĴ ȺēŀĜ łɂɃʽİ ŅćŀــɆďļ Ŀ ŀــďɎ ĕĈــĘćĔ˂ ،ʔȰ
 ʖــ˃ć ŅŀــķŃ˄ Ĕــ˃Ĕďɏ .ĒــɯĈɋ «ʖــŃİ» ņــɅģļ łɋ «kahwān» ʦــĻķİ ĒــĘē ņļ ĔــɶɎ łɋ ،ņــģğʈ
 ɤć Ėــɍ .(Mackenzie, 1971: 180)  ȿــĘć ŁĒńĈــɮļ Ķ˂Ĉʈ ŅŀــķŃ˄ ĢــɋĈɅļ ēđ « » ŁɥćĿ
 ĔğــĘ :łــɋ .ĭ .ē) ȿــĘć ŅɤĈــĘɤĈɋ Ķــ˂Ĉʈ Ĉــļć ،ȿــĘć ŁĒــɌđ ȽɃــĘȰ łــɞĔĴ ć «Ĉــɋ» Ğــɋē ʀĔــĐ ،ʔȰ
 łــɂɃʽİ  ēđ ʔćŀــɏ ņļ ćē «ȿــĸćĒĤ» ņــɅģļ łɋ «dād» ʣɥćĿ ،ʔȰ ɤć Ėــɍ .(ņــɎĈɃļ ȸĈــʈ ɤć ĵĿć
 ēđ « » ȺēŀــĜ łɋ ŁɥćĿ ʖــ˃ć .ȿــĘć ŁĒــɯ ȽــɌĔɜɏ ʸــļĈİ ʖــɆļ ʦــļćđć Ĉــļć ؛đćđ ĚɃɜــɮɏ

 .(Mackenzie, 1971: 204)  ȿــĘć ŁĒńĈــɮļ Ķ˂Ĉʈ ŅŀــķŃ˄ ŅĈــń ʖɆļ

:(۱ Ś ĔĠ Ŀ ۶ ،۵ Ĕ˃ŀěɏ)  łɪɫ˥Ũ ʾ˫Ĕ˪ʌ ɠĈʰ ˎĻʅĔɷ -
 ŅĿē ɤć ʖــŃİ ʔِćđĈــɂʈ ɭــɏȰ ɤć ۴۰ ĵĈــĘ Ĕــ َ˂ ć Ķــ ُ˄  Ŀ ĒــɅɋ Ŀ ɤĔــļ»

 .«[Ēــɯ łɆɟĈــĘ ] ȿــĸćĒĤ Ŀ đćđ

ņĘĈɭʗ ̓ ĈɮĘĈɳ ŅĈń łɮʯĈɴŀɶ Ŀ łɪɫ˥Ũ ʾɮļ Ņćŀɮďļ Ķɫķďɷ
 ŅĒɅɋɤĔļ Ŀ Łćē-ɤćĔــʇ Ŀ Ķــ  ˄ȿɟĈــĘ ɤć ʖɜــĘ ،łــɂɃʽİ ʖــɆļ Ĕــ˂ĈɅɋ ĒــɌđĔĴ ŁĒńĈــɮļ łــİ łــɎŀĴ ʔȰ
 łــİ Ŝ˃Ĉń ŁɤĈــĘ .ȿــĘć ŁĒــɯ ،ȸȰĿĔــļُ đĿē ŅĿēĔــ˂ ،ʔćđĈــɂʈ ɭــɏȰ ɤć ۴۰ ĵĈــĘ ēđ (ņــɮİ łɅɃɞ)
 .ȿــĘć ŁĒــɯ đĈــɌ ʔȰ ɤć ĹŀــĻĤ ŅćĔــ˂ ʂــʈĿ ȺēŀــĜ łɋ Ŀ łــģʄɅĻĸć ĹĈĤ ŅĈــńēĈİ ȸŀــɞēĈɞ ēđ
 łــķĻɝɤć ؛ȿــĘć ŁĒــɯ ŁĒńĈــɮļ ĺــń Ĕــɏ ɭʺ˄ ņɎĈــĘĈĘ ŅĈــń łɂɃʽİ  ēđ Ŝــ˃ćŀɆďļ ʖــɃɅɞ
 Henning, 1954:)   ȿــĘć łɆɟĈــĘ đĈɋȰɤĿĔɃʇ ēđ ņķɍ ŅĈــɅɋ đŀــ˂đĈɌ łــɋ łــİ «ņــĘĔɎĔŃļ» ʦــɂɃʽİ
 ،ȿــɌĔ˃Ēļ Ĉــ ɋ ĝĈــɂɏēć ēđ ŅđĒــģɆļ ŅĈń ŁɤĈــĘ ɨــ ɃɎ ēćŀــ ķɍُ đĿē Ŀ đĈĴēĈــĘĈɍ ȿــɯđ .(431-435

 ĝŀــ˂Ĕļ ،Ķــ ُ˄  Ĉــɏ łــɆʇĔĴ ĈــĻɅɋȰ ɤć ēĈــɐȰ ʖــ˃ć ɤć ŅēĈɃــėɋ .ȿــĘć Łđćđ łــɒćēć ȸȰ ĵĈــʅɆɎć Ŀ ĵĔــɆɅİ
ɋــɮɅļĈɜń ēĈĴɤĿē łــėń ņــStronach, 1978: 107-116; Kleiss, 1991: 23-30) ĒɅɆ؛ 
 ņɎĈــĘĔ˂Ȱ ĵĈــɎĈİ Ŀ ĒــɅɋ ،łــķĻɝɤć ņěɟĈــɯ ēĈــɐȰ ɨــɃɎ ņــɾňɋ łĳɅɏ ēđ .(۱۳۹۴ ،ʔĈــɃɂĸĈĠ Ŀ ņــļĔİ
 ȺćĒɅɆــėļ ɤć ņــįɌ .(۳۴۱ Ŀ ۳۳۷ :۱۳۹۷ ،ņــļĔİ)   ȿــĘć ŁĒــɯ ŅēĈĳɎĒɅɆــėļ Ŀ ŁĒńĈــɮļ
 đĿĒــĐ ēđ Ŀ ņــɾňɋ łĳɅɏ ʦــɆʇĈɌŀɎ ʦــɂɃʽİ  Ĕــ˃ɤ ēđ ȿــĘēđ ēćŀــķɍ đĿē ŅĿēĔــ˂ ȽــĸĈɝ ēĈɃــėɋ
 ŅĈــ ń ĭŀķɋ łــİ ēĈɆɟĈــ Ę ʖــ˃ć .ȿــĘć ŁĒــɯ ŁĒńĈــɮļ ،łɆــ ɯŀɎ ĲɅĘ ʖــ ˃ć ĵĈĻــɯ ŅĔــɆļ۳۵
 ȿــ Ęć ņــɜɌēĈɏ ņــńćē-ɤćĔʇ Ŀ Ķــ˄ ĮــɌ łــɋ ĝŀــ˂Ĕļ ،đēćđ Ĕــ ˂ēđ ćē ĺــɶɅļ ɬŀــĴēĈŃɞ ņĳɅــĘ



۹۰۱۴۰۳ ʐˢ˫Ĉɵ ،ĺـــــــńđēĈŃʆ ˋēĿđ ،۴۲ ˋēĈĻــــʗ  

 ēĈɆɟĈــĘ ʣĒــɅɅİēđĈɂɆļ łــɂɃʽİ ʖــɆļ ēđ ɤĔــļ  ʣɥćĿ .(۷ Ĕــ˃ŀěɏ)  đēćđ ĈــɅŃ˄ ĔــɆļ۵ łــɋ ĮــɌđɨɎ łــİ
 Ŀ ņــɾňɋ łĳɅɏ ŅĔــɆɟĈɋ Ŀ ŅēĿĈــɟ ɭــɜɋ ēđ ،łــİ ʖ˃ć ȽــĸĈɝ Ŀ ȿــĘć ŅĒــɅɋēĈěĐ ĈــɌ łــɅɃɞ
 ʖɃɞ ĲɅــĘ łɆــɯē ʖــ˃ĒɅɞ ņــɾňɋ łĳɅɏ ʔِĈɆــėńŀİ ŅćĒــɅķɋ Ŀ łــɅļćđ Ŀ łــɌĈɄńŀİ ɭــɜɋ ēđ
   ȿــĘć ŁĒــɯ łɆɟĈــĘ ĲɅــĘ ŁđĔɟ Ŀ ņــģɃɂĠ ŅĈń ĲɅــĘ łɯŇ Ĉــɋ łــİ  đēćđ đŀــɝĿ ņــɎŇŀĠ
 Ŀ đĈĴēĈــĘĈɍ ȿــɯđ ēđ Ŀ ĒɎŀــɯ ņļ łɆɟĈɅــɯ ɤĔــļ ĹĈــɎ Ĉــɋ Ĉń ʖɃɞ ĲɅــĘ ʖــ˃ć .(۸ Ĕــ˃ŀěɏ)
 ،ņــļĔİ  Ŀ  ņــĤēćɤ)     ȿــĘć  ŁĒــɯ  Ŝ˃ĈــĘĈɅɯ  Ĉــń ʔȰ  ɤć  ĔــɆļŀķɃİ۳۰  łــɋ  ĮــɌđɨɎ  ņــɾňɋ łĳɅɏ
 łــɋ ĹŀــĘŀļ Łŀــİ  ʦــɅļćđ Ŀ ņــɾňɋ łĳɅɏ ʦــɎĈńđ ēđ ĒɅįɆــĘđ ŅĔɃــėļ ،ʔȰ Ĕــ˂ ŁĿňĤ .(۱۳۹۵
 ɤć Ŝــ˃Ĉń ɭɜɋ łــİ  ȿــĘć ŁĒńĈــɮļ Ķ˂Ĉʈ ،łــɆʇĈɌŀɎ ʦɆــɯŀɎ ĲɅĘ ȿــĘđŇĈɋ Ŀ «Įįَــɞŀİ»
 Ŝ˃Ĉń ȿĻــėʈ Ŀ ŁĒــɯ ŁĒــɅİ Łŀــİ ņِĳɅــĘ ĔɆــėɋ ʔĿēđ ،ēĈɆɟĈــĘ ʖــ˃ć .ȿــĘć ņــɜɌēĈɏ ņــńćĔ˂Ȱ
 ēđ Ŀ ćɤćēđ ĔــɆļŀķɃİ۱۱ łــɋ ĮــɌđɨɎ Ŀ ȿــĘć ŁĒńĈــɮļ Ķ˂Ĉʈ ʖɃɞ ĲɅــĘ ȺēŀــĜ łɋ ŁɤĿĔــļć ʔȰ ɤć
 Ēــńđ ņļ ʔĈــɮɎ ،ŁĒــɯ ĹĈɚɎć ŅĈــń ɭńĿɩ˄ Ŀ ņــĘēĔ˂ .đēćđ ĈــɅŃ˄ ĔɆļ ņɆɎĈــĘ۱۲۰ Ĉــɏ ۸۰ đĿĒــĐ
 ēđ  ŅɤēĿĈــɮİ  ŅĈــń ʖɃļɤ  Ŀ  Ĉــń ɸĈɋ  Ŀ  ņɎŀįــėļ  ŅĈــń łĠŀďļ  ɤِĈــɃɎđēŀļ  ȸȰ  ،ĔɃــėļ ʖــ˃ć
  ،(۴ Ĕــ˃ŀěɏ  :łــɋ .ĭ  .ē) ،(۱۳۹۵ ،ņــĤēćɤ Ŀ ņــļĔİ)  ȿــĘć ŁđĔــİ ņļ ĺــńćĔʇ ćē ņــɾňɋ łĳɅɏ

 .(۹ Ĕــ˃ŀěɏ  :łــɋ .ĭ .ē ņــķİ ŁĈĳــɎ ĮــɌ ēđ ņــɾňɋ łĳɅɏ ēđ đŀــɝŀļ ēĈــɐȰ ņــĘēĔ˂ ŅćĔــ˂)
 .ȿــĘć ŁĒــɯ ŁēĈــɯć ʔćđĈــɂʈ ɭــɏȰ ĹēĈــŃɞ ĵĈــĘ łــɋ (Ŝــ˃ŇĈɋ ȸĈــʈ)  łــɂɃʽİ ɤć ņــɮɜɋ ēđ
 :łــİ  ȿــɯćđ ŁēĈــɯć łــʽįɎ ʖــ˃ć łــɋ ȿــĘć łɆــėɌĈɋ ،ġŀــɳŀļ ʖــ˃ć łــɋ ʖــɆɟćđĔ˄ ɤć ɭــʺ˄
 ŅĈń ĵĈــĘ ȱĒــɂļ łــİ  ĒــɎđĔİ ņļ ĖɃــĘȵɏ ćē ņــɮɏȰ ،ĕŀــķɝ ĹĈĳــɅń ēđ ņɎĈــĘĈĘ ʔĈńĈــɯ»
 ،Ņŀــ ķŃ˄ ʔŀــ Ɇļ łــ ɋ łــ ɝŀɏ Ĉــ ɋ .(۲۶۲ :۱۳۹۸ ،ņــ ķɲʄɏ)  «ȿــ ʇē ņļ ēĈĻــ ɯ łɋ ʔĈــ ɎȰ ņńĈــ ɯđĈɍ
 ،ņــĴđćđ ɺɂɎĔʇ :łــɋ .ĭ  .ē ŁēĈــɋ ʖ˃ć ēđ) ȿــĘć «ʔćĿĔɃــɯŀɎć» ،«ʔćđĈــɂʈ ĿĔــėɟ» ɤć ēŀــɶɅļ
 ȿɅğķــĘ  ʦــįɌēć  Ĕــ˂  (.Ĺ ۵۷۹-۵۳۱)  ĵĈــĘ  ۴۸ đĿĒــĐ  ēđ  łــİ  ŁĈــɯđĈɍ  ʖــ˃ć  .(۱۴۱  :۱۳۸۰
 ēĈĴɤĿē ʣɤćĿȰ ɬŀــɟ Ŀ ĹĈــɎ ɬŀɟ ʔĈــɌćĿĔɎĈļĔʇ łــķĻɝɤć Ŀ «ĵĿć đĈــɂʈ» ĒــɎɤĔʇ ؛ȿــĘć Łđɤ łــɃįɏ
 ،ņــɾňɋ łĳɅɏ ēđ đŀــɟ ŅĈــń ɬĿĈİ  ĒــɎĿē ēđ ʔĈــĘĈɅɯ ʔĈɆĘĈɋ .đĿē ņــļ ēĈĻــɯ łɋ ņɎĈــĘĈĘ

 ɧɪــėɶ  ņــʄɴēĈɷ  Ķــˬ  ŅĈــɴĈʭɳ  ɧــɫģʰŀļ  :۷  Ĕــ˫ŀěɷ
 ņــʦňɳ łĳɭɷ ɶĈńđــˎ   ēđ  ņɶĈــĘĈĘ  ˎɮــʖɪɶ ĲɭĘ  łــɳ

  .(۱۳۹۰  ،ņــļĔİ  ĈــʛēĒɫĻĐ  :ʌć  ĖــįĤ)
Fig. 7: The location of the remains of the 

historical bridge in relation to the Sassanid 

inscription at the mouth of the Bulaghi Strait 

(Photo by: Hamid Reza Karami, 2011).
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 ņــɶŇŀĠ  ŅĈń ʾ ɫʆ ĲɭــĘ  łɮــʗē  :۸  Ĕــ˫ŀěɷ  
 ēđ  ĲɭــĘ ŁđĔʇ  Ŀ  ņــģɫɪĠ  ŅĈń ĲɭــĘ łʗŇ  Ĉــɳ
 ،ņĸŀــʗđĔİ śēćʌ  đĈــńĔʯ  :ʌć  ĖــįĤ)  ņــʦňɳ łĳɭɷ

 . (۱ ۳۸۳
Fig. 8: Long Stone arrangement  line with 

natural boulders and pebbles in Bulaghi 

Strait (Photo by: Farhad Zarei-Kordshuli,

2001).

 đŀــʅŀļ ēĈــɸɘ Ŀ ņــʦňɳ łĳɭɷ Ŀ ēćŀــķɵ đĿē :۹ Ĕــ˫ŀěɷ 
 :ʌć  ĖــįĤ)  ĔــʛĈĐ  ʕــńĿʑˬ  Ĉــɳ  ĝĈــɪɷēć  ēđ  ʼɘ  Ĕــ˪

 .(۱۴۰۱  ŁĈــ ļ ʾ ĻŃ˪  ،ņــļĔİ  ĈــʛēĒɫĻĐ
Fig. 9: Pulvar River and Tangeh-e-Bulaghi 

and the existing traces on it in connection with 

the present research (Photo by: Hamidreza 

Karami, January, 2022).

 ēĈــ ɐȰ łــ ɋ ʔćŀــ ɏ ņļ Ĉــ ń ʔȰ ʦــ ķĻɝɤć łــ İ Ēــ Ɏć ŁđŀĻɎ Ŝ˃ĈــĘĈɅɯ ćē ņɎĈــĘĈĘ ēĈĴɤĿē ɤć ņــ ɂĸĈɝ ēĈــ ɐȰ
Ęđ łɋــļȰ ȿــĠŀďļ ɤć ŁĒــɾňɋ łĳɅɏ ۶۴ ʦــɯć ņــɯćđ ŁēĈــɋ .ĭ .ē) ȿــKaim et al., 2007  :ł؛ 
 ŅēĿȰĔــʇ Ŀ ĒــɃĸŀɏ ŁĈĴēĈİ  ،łــĠŀďļ ʖــ˃ć ŅĈــń łɆʇĈɌ łــķĻɝɤć ۱۳۹۵)؛ :ʔćēĈįــĻń Ŀ ŅĒــĘć
 ēĒــɍ ،đĈــɂʈ ɤć Ņć łįــĘ ŁćĔــĻń łɋ (Kaim et al., 2007: 90, Fig. 15)  ȿــĘć ēŀــĳɎć ʣĔɃــɯ

 .(۱۰ Ĕــ˃ŀěɏ) ȿــĘć ŁĒــļȰ ȿــĘđ łɋ łــĠŀďļ ʖــ˃ć ēđ łــİ ʔćĿĔɃــɯŀɎć
 ،ʔćĿĔɃــɯŀɎć  ņńĈــɯđĈɍ  ʔĈــɌĈɍ  łــɋ  ŁĒــɎĈļ  ĵĈــĘ ȿɮń  ȿــėɌĈɋ ņļ  łــɂɃʽİ  ،ʖــ˃ćĔ˂ĈɅɋ
 ĵĈــĘ łــɋ ņــĜŀěɟ ŅĈــń łɂɃʽİ Ƚــķɾć Ĕــ˂ ŁĒــɯ ̋ ēđ əــɌēĈɏ .ĒــɯĈɋ ŁĒــɯ ĔــʅɎ .Ĺ۵۷۱ ņــɅģɌ
 ʦــ ɂɃʽİ ēđ ĵĈــ Đ ʖ˃ć Ĉــ ɋ ؛ȿــ Ęć ʔȰ ɤć Ēــ ģɋ Ĉــ Ɍ ņɎĈــ ĘĈĘ ēĈĴɤĿē Ĕــ ɟćĿć łــ ɋ ĝŀــ ˂Ĕļ Ŀ ŅđĔــ Ĵđɨ˃



۹۲۱۴۰۳ ʐˢ˫Ĉɵ ،ĺـــــــńđēĈŃʆ ˋēĿđ ،۴۲ ˋēĈĻــــʗ  

 ȿــĘć  ȿــĘđ ēđ  ņɏćĒɅɆــėļ  (.Ĺ۵۶۸)  ʔćĿĔɃــɯŀɎć  ņńĈــɯđĈɍ  ۳۷ ĵĈــĘ  ɤć  ɤĈــʅʄʈ  ĒــɅɋēđ
 .(۷۲  :۱۳۹۸ ،۱ɔ  ،Łđćɤ łــĸćĔěɎ  :łــɋ  .ĭ.ē  ɨــɃɎ (Gadjiev & Kasumova, 2006: 58؛ 
 ņńĒɎĈļɤĈــĘ  łــķĻɝɤć  ،Ŀć  ņــɎćĔĻĤ  ŅĈــń ȿɃĸĈģʇ  Łɩــ˃Ŀ łɋ  ،ʔćĿĔɃــɯŀɎć  ȺĈــĐňĜć đēŀــļēđ
 (۵۳۲-۵۱۸ :۱۳۸۸ ،ŅćĔــʇ)  ȿــĘć ŁĒــɯ ʔćŀــɅĤ ņــɂĸĈɝ ȽــĸĈğļ Ĉــń Ķ˄ ʖɆɟĈــĘ Ŀ Ĉــń Łćē
 ŅِēĈــɃ˂Ȱ ıēɨــ˂ ŅĈــń Ś ĔĠ ŅćĔــɝć» ؛đŀــɯ ņļ ŁĒــɎćēɢĴ ĔــɶɎ ɤć ȽــĸĈğļ ʖــ˃ć ɤć Ņć łــɎŀĻɎ łــİ
 ĈــɌŀĴ ،Ĉــń łńćĔ˂Ȱ ʔĒــɅİ Ŀ ĈــńĒɅɋ ȸȰ ʔđēĿȰĔــ˂ Ĉــɋ ēĿĈــ ɅŃ˄ ŅĈń ȿــɯđ ēđ ʔćĿĔɃــɯŀɎć ĿĔــėɟ
 ŅćĔــ˂ ʖــɃɅɞ ĺń ۵۲۵؛ : ʔĈــĻń) «đĔــİ  ēćĒــɌĒɍ ŅɤēĿĈــɮİ  ɬĔɆــėĴ  ēđ ɭɌĈــɮĴ  ȿــėɜɎ
 ،ʔćĿĔɃــ ɯŀɎć Ēــ ŃĤ ēđ Łɩــ ˃Ŀ łɋ ،ņــ ɎćĔĻĤ ŅĈń ɭــ ɯŀİ ʔćŀــ ɅĤ łɋ Ĉــ ń Łćē ȸȰ Ŀ Ĉــ ńĒɅɋ ņــ ĘēĔ˂

 .(۴۱-۳۶ :۱۳۹۱ ،ŅĔــɂİ ć Ŀ ĔــɝĈɆɃķĤ :łــɋ .ĭ  .ē
 ņــɅģɌ ،ĺــɮɯ Ŀ ĹĿđ ĔğــĘ ،ņــɎĈɃļ ʦــɂɃʽİ  ēđ ŁĒــɯ ŁēĈɯć ęĈــɟ ĹĈــɎ łɋ ĒــɌĈɋ ʔŀــɅİ ć
 .ȿــĘć  ŁĒــɯ  đĈــɌ  ĺــń  «ɭــɟĒɃ˂»  ʔćŀــɅĤ  Ĉــɋ  Ŀć  ɤć  łــİ  ŅđĔــʇ ˄ɟćđĔــȿ؛   «˟ Ĕــʇ ʔćđćɤ» 
 łــİ ĒــɎđēŀɟĔ˂ ĹĈــɎ ʖــ˃ć Ĉــɋ ņــɜɌēĈɏ ȿɃěɜــɯ łــĘ łــɋ đŀــɟ ŅĈń ņــĘēĔ˂ ēđ ʔĈĴĒــɎēĈĳɎ
 ،«ŅĔــɂĠ» ʦــɆʄĴ Ĕــ ˂ĈɅɋ ،ȿــėɜɎ ؛ȿــĘć ņــĘēĔ˂ Ķــ˂Ĉʈ ĔــɳĈĐ ɀــďɂļ ēđ Ĉــń ʔȰ ɤć đēŀــļ Ŀđ
 łــİ (۳۲۱ :۱۳۸۵ ،۴ʖــĘ ʖɃɆėɌĔİ) «ɨ˃ĿĔ˄ĿĔــėɟ» ʦــĜĈɟ ʔĈــɎĈɂŃĳɎ ĖــɃɒē «˟ Ĕــʇ ʔćđćɤ»
 ɤć ņــįɌ ،ĹĿđ Ŀ ،(۳۵۷ : ʔĈــĻń) ȿــĘć Łđŀــ˂ ĺــń ĔɜɆــĘć ʦــʅğɅļ ŅĈــɂɚɎ Ŀ ʔĈĴēɨــ˂ ɤć ĈــɌŀĴ
 :۱۳۷۷ ،ņــķɲʄɏ) đŀــ˂ ،ŁđĔــİ ʂــɃĸȵɏ ɨــɃɎ ćē ŅɤēĒــɎć Ŝــ˂Ĉʽİ łــİ ĹĈــɎ ʖــɃĻń Ĉــɋ ŅŀــķŃ˄ ʔĈــɂɏĈİ
 Ĉــɋ .ȿــĘć łɆــɯćđ ʋــķģɏ ņɎĈــĘĈĘ ēĈĴɤĿē ɤć ņــɎĈļɤ łــɞ łــɋ ĺــɃɎćđ ņĻɎ ĈًــʅɃʈđ łــɆɂĸć łــİ (۲۰۳
 ʦــɂɃʽİ ēđ łــİ ĒــɯĈɋ ņــėİ ،ȿــėɜɎ đēŀــļ łــİ ʖ˃ć ĵĈــĻɆĐć ،ȿــɯɢĴ ĔــɶɎ ɤć łــɞ ʔȰ łــɋ łــɝŀɏ
 ʔćĿĔɃــɯŀɎć ʣŀــɎ ɨ˃ĿĔ˄ĿĔــėɟ .ȿــėɃɎ ʖــńɠ ɤć ēĿđ ،ȿــĘć ŁĒــļȰ ɭــļĈɎ ņــɾňɋ łĳɅɏ ʦــɆʇĈɌŀɎ
 ŁđĔــİ  ņńĈــɯđĈɍ  (.Ĺ۵۹۰-۵۷۹)  ĵĈــĘ۱۱  ،ʔćĿĔɃــɯŀɎć  ɤć  Ėــɍ  ،«đɨــļĔń»  ɬēĒــɍ Ęćــȿ؛ 
 ņńĈــ ɯđĈɍ ēĈĻــɯ ĵĈĘ ŅćĔــ ˂) ȿــĘć ŁĒɃــ Ęē ɨ˃ĿĔ˄ĿĔــėɟ łــɋ ņńĈــ ɯđĈɍ ،ʔȰ ɤć Ėــɍ Ŀ ȿــ Ęć
 ņńĈــɯđĈɍ ۴۰ ĵĈــĘ ɤć ،ĔــĳɌđ ȺēĈــɂĤ łɋ ۱۳۸۸: ۳۷۵)؛ ،ĔʇŀŃــėɌĿ  :łــɋ .ĭ  .ē ،ʔĈɃɎĈــĘĈĘ
 ȿــĘć ņــʅğɅļ łــİ đēćđ đŀــɝĿ łــķĜĈʇ ĵĈــĘ۱۹ ،ɨ˃ĿĔ˄ĿĔــėɟ ņńĈــɯđĈɍ ʔĈــļɤ Ĉــɏ ʔćĿĔɃــɯŀɎć
 ˟ Ĕــʇ ʔćđćɤ ɤć ،Ēــɯ ŁēĈــɯć łــİ łــɎŀĴ ʔĈĻń .ĒــɯĈɋ ȺĈــɃĐ ĒــɃʈ ēđ ŅĔɜɆــĘć ʣđćɤ ıēɨــ˂ ʖــ˃ć łــİ
 ŁđĔــ˂ ēĈİ łــɋ ņɎĈــĘĈĘ ēĈĴɤĿē ʔĈــɃĸćĿ ŅćĔــ˂ łــİ ņــɎćŀɅĤ .ȿــĘć ŁĒــɯ đĈــɌ ɭــɟĒɃ˂ ʔِćŀــɅĤ Ĉــɋ
  «ʔćđĔــļ ɺļُ» łــİ ȿــĘć ŁĒــɯ ʔćŀɅĤ  łــɂɃʽİ ēđ ʖــɃɅɞ ĺń ؛(۱۳۹۴: ۲۵ ،Ŝــ˃ĈɌēđ)  ȿــĘć ŁĒــɯ
 čňــĜć ،ʔćĿĔɃــɯŀɎć ȺĈــļćĒʈć ʖــ˃Ĕɏ ĺŃļ ɤć .ĒɎć ŁđĔɄــĘ ˟ Ĕــʇ ʔćđćɤ łــɋ ćē ȺĈــɃĸĈļ (ʔćĒــɋŀļ)
 ŁēĈــɋ ʖ˃ć ēđ łــķĻɝ ɤć ؛(۱۳۸۸: ۵۱۹ ،ŅćĔــʇ)  ȿــĘć Łđŀــ˂ ņــɳćēć ȺĈــɃĸĈļ łــɋ ĝŀــ˂Ĕļ ēŀــļć
 ŁĒــɯ ŅĔــɃĴ ŁɤćĒɎć ȿــʈđ Ĉــɋ ŅɤēĿĈــɮİ ņــɳćēć ņــļĈĻɏ ،ʔćĿĔɃــɯŀɎć ēŀɆــĘđ łɋ łــİ ȿــĘć ŁĒــļȰ
 ،ʖــĘ ʖɃɆėɌĔİ)  ĒــļȰ ņļ ĶــĻĤ łــɋ ŁćŀــɟĔɃɟ Ŀ ʂــěɅļ ņــɎĈļđĔļ ĞــĘŀɏ ȺĈــɃĸĈļ ŅɨــɃĻļ Ŀ
 Ŀ  ĒɃــɮɜɋ  ĆĈــʅɏēć  ćē  (ʔćĒــɋŀļ) ʔĈɃɎĈĐĿē  ŁĈĳــɌĈɍ  ʔćĿĔɃــɯŀɎć  ،ʖــɃɅɞ ĺń ۲۶۴)؛   :۱۳۸۵
 Ĉــ Ɍ ĈńĔŃــɯ Ĉــ Ɍ ĈńĈɆــĘĿē ēđ ĒɆــ ĘĿđćđ ȿــɂɐ ʔĈــɃĸŀɆļ Ŀ ʔćēĿćđ ،ʔĈــńćŀĴ» :ʔćŀــɅĤ łɋ ćē ʔĈــɎȰ
 ȸĈــʽİ  ēđ ŅĔــɂĠ .(۵۲۹ :۱۳۸۸ ،ŅćĔــʇ)  «ĒــɅɆʇĔĴ ņļ ēĈİ łــɋ ņɎĈــĘĈĘ ʔćĔــ˃ć ŅĈń ʔĈɆــĘć
 đĈــ ɂʈ ŁĈــɯ Ŀ» ؛ȿــĘć Ķــļȵɏ Ķ˂Ĉʈ ĔــɳĈĐ ɭــńĿɩ˄ ēđ łــİ ȿــĘć ŁđēĿȰ Ņć ŁēĈــɯć đŀــɟ
 ĒــɅɅİ ņĐĈــėļ Łŀــİ Ŀ ȿــɯđ ɤć ćē ʖــɃļɤ Ĉــɏ ȿــʄĳɋ ،ɭــɌŀɟ ņńĈــɯđĈɍ ĔــɟćĿć ēđ ɤĿĔــʺ˄ Ĕــėɍ
 Ĕــ Ę łــ ɋ ņĐĈــ ėļ ēĈİ łــ İ ɭــ ʺ˄ ʔȰ ɤć đĈــ ɂʈ ņــ ĸĿ ؛Ēــ ɯ ņĐĈــ ėļ Ŀ Ēــ ɯĈɋ ʖــ Ƀģļ ʔȰ ɔćĔــ ɟ Ĉــ ɏ
 Ēــ ɎĔ˂ Ĕــ Ę łɋ ćē ēĈİ Ĉــ ɏ ȿــ ʄĳɋ ؛ĒɃــ Ęē ņńĈــ ɯđĈɍ łــ ɋ đĈــ ɂʈ Ĕــ ėɍ ،ŅĔــ ėİ ʔŀــ ɞ Ŀ đĔــ Ļɋ ؛Ēــ Ęē

 ʪــʖİ  ņɶĈــĘĈĘ  đĈــɪʰ  ˋĔــʭɶ  ˎįــĘ  :۱۰  Ĕــ˫ŀěɷ  
 Ŀ ŅĒــĘć)  ņــʦňɳ łĳɭɷ ۶۴ ˎــĠŀďļ ʔĿĈİ ʌć ŁĒــʗ

 .(۱۳۹۵  :ʼćēĈįــĻń
Fig. 10: Ghobad Sassanid silver coin 

discovered during the excavation of Area 64 

of Tangeh-e-Bolaghi (Asadi et al.:

. 2016). 



۹۳ دورودى و همكاران: كتيبة نويافتة پهلوى در تنگه بلاغى (پاسارگاد ٦)...

 łــɆɟćđĔ˄ ĔــɳĈĐ ɭــńĿɩ˄ ɭــĘĔ˄ ʖــ˃ĔɟȰ łــɋ ،łــļćđć ēđ ʔŀــɅİ ć .(۲۳۶ :۱۳۸۸ ،ĔʇŀŃــėɌĿ) 
.đŀــɯ ņļ

 łɆɟĈɅــɯ «đĈĴēĈــĘĈɍ» ʔćŀــ ɅĤ Ĉــɋ ŁɤĿĔــļć łــİ ņļĈɎ ،ȿــ ɯćđ ŁēĈــɯć ĒــɌĈɋ ɨــɃɞĔń ɤć ɭــ ʺ˄
 ʔĈــɟēŀļ  ĮɃــĘňİ  ēĈــɐȰ  ēđ  łــİ  ȿــĘć  ņــĘēĈɍ  ņــļĈɎ  ،ŁĒــɯ ņɎĈɎŀ˃  Ķįــɯ ɯ ņļــđŀ؛ 
 ņــɎĈɎŀ˃ ĢــɋĈɅļ ēđ łــİ ĹĈــɎ ʖــ˃ć ŅćĔــ˂ .(۱۳۴۹: ۱۲۴ ،ŅɤĈɂŃــɯēŀ˄Ĉɯ)  ȿــĘć ŁĒــļȰ ņɎĈɆــĘĈɋ
 čćŀــĸć ēđ ćē Ŝــ˃Ĉń ĵđĈģļ ʔćĔĳــɮńĿɩ˄ ɤć Ņć ŁēĈــɍ ؛ȿــĘć ŁĒــɯ ŁēĈــɯć ʔćĒــɋ «пασαργάδαι»
 .ĭ .ē) ĒــɎć ŁđĔİ ʔćŀــɅĤ ʔĈɆــĘĈɋ ņــĘēĈʇ ŅĈــń łɂɃʽİ ɨــɃɎ Ŀ ĒɃــɮĻɝ ȿɜɏ ŅĿēĈــɋ ņِــļňɃĤ
 ņــĘēĈʇ ĢــɋĈɅļ ɨــɃɎ Ŀ ņɎĈــĘĈĘ ĢــɋĈɅļ .(Stronach, 1978: 280; Spiegel, 1971: 228  :łــɋ
 ،ĵĈــĐ ʖ˃ć  Ĉــɋ ɎēćĒɎــĒ؛   ņــļĈɎ  ʖــɃɅɞ  łــɋ  Ņć ŁēĈــɯć  ŅĔــĻʈ ŅĔɚń  ȿــėɜɎ ŅĈń ŁĒــĘ  ēđ
 ĢــɋĈɅļ ēđ ȿــĘć ŅēĈــɝ ʔȰ ēđ łــİ Ņć łــɎĈɟđĿē Ŀ đĈĴēĈــĘĈɍ ȿــɯđ Ĉــɋ ĞــɂɏĔļ ŅĔــĳɌđ ŅĈــń ĹĈɎ
 :ĶــɃɂʈ ɤć ؛(۱۳۳۰: ۲۸ ،ņļĈــĘ) ȿــĘć ŁĒــɯ ʔćŀــɅĤ ،Ēــģɋ łɋ ņļňــĘć ȿــėɜɎ ŅĈń ŁĒــĘ
 ņــĳĻń ،ʔĈــɋɤ ņــɎŀĴĔĴđ ʣĒــĤĈʈ Ŀ ĶــĜć Ĕــ˂ĈɅɋ łــİ «ēćŀــķɍ» Ŀ «ȸĈــɾĔļ» ،«ȸȰĿĔــ˄» ،«ȸȰĿĔــʇ»

 .ĒɅــɯĈɋ łــɆʇĈɌŀɎ ʦــɂɃʽİ ēđ ŁĒــɯ ŁēĈــɯć «ȸِȰĿĔــļ»  ʣɥćĿ ʦــɆʇĈɌ ĵŀďɏ ȺēŀــĜ ĒــɅɎćŀɏ ņļ
 ȸĈــʽİ ēđ ʔȰ ʔŀــļćĔʺ˄ ņــɳćēć Ŀ ȿــɯđ ʖــ˃ć łــɋ ĝŀــ˂Ĕļ ŁēĈــɯć ʖــ˃Ĕɏ ʖŃİ

 ȸćĿĔــʇ đĿē» :đŀــɯ ņļ ŁĒńĈــɮļ (.ʊ.ــ ń۳۲۱-۳۱۸)  «(ŅĔــɜğĜć /)ŅĔɜɆــĘć» 
 Ėــ ɍ ņــ İĒɎć (.ʊ.ــ ń۳۷۵)  «ņــ ĘĒʅļ» .(۱۰۸ :۱۳۶۸ ،ŅĔــ ɜğĜć)  «Ēــ ɌȰ ʔĿĔــ ˂ ʔĈــ ʈĔ˂ŀɝ ɤć
 .(۶۶۴ :۱۳۸۵ ،ņــĘĒʅļ)  ĒــɅİ ņļ ŁēĈــɯć ،ȸȰĿĔــʇ ʔćŀــɅĤ Ĉــ ɋ đĿē ʖــ˃ć łــɋ ɨــ ɃɎ ،ŅĔɜɆــĘć ɤć
 ʔȰ ēđ ņــĘēĈʇ «ȹ» ʀĔــĐ łــİ ĒــɎć łɆʇĈɌ ɬēĈĳــɎ Ŝــ˂ĔĤ ʔĈــɋɤ łــɋ ŁēĈــɯć đēŀــļ ĢــɂɅļ Ŀđ Ĕــń
 « ņــɜķɋ ʖ˂ć» ،ŅĔــĻʈ ŅĔɚń ĺــɮɯ ʔĔــʈ ēđ Ēــģɋ ŅĒــɅɞ .ȿــĘć ŁĒــļȰēđ «ʀ» ȺēŀــĜ łɋ
 ʖــ ˃ć ņــĘēĈʇ Ďــ ɃďĜ ȺēŀــĜ ؛ȿــĘć łɆــɯŀɎ ņــ ĘēĈʇ łــ ɋ łــ İ ɭــ ɋĈʽİ ēđ (.ʊ.ــ ń۵۱۰-۵۰۰)
 ȸćĿĔــ˄ ćē ʔȰ łــİ  ȿــĘć ņــńđ ɤć ĔــŃɎ ʖــ˃ć ĢــɂɅļ :ȸćĿĔــ˄ ĔــŃɎ» :ȿــĘć ŁđĔــİ Ğــɂɳ ćē ŁɥćĿ
 ȸĈــʽİ łــİ ɨــɃɎ (.ʊ.ــ ń۷۴۰)  «ņʇŀɆــėļ ŊćĒــĻĐ» .(۱۵۳-۱۵۲ :۱۳۸۵ ،ņــɜķɋ ʖ˂ć)  «ĒــɅɌŀĴ
 ،ņʇŀɆــėļ)  ȿــĘć ŁđĔİ ŁēĈــɯć «ȸȰĿĔ ُ˄ » ĹĈɎ łɋ ،ȿــĘć ŁđĔİ Ĕــ˃Ĕďɏ ņــĘēĈʇ łــɋ ćē 
 ŁĒــɎćŀɟ ĈــɌ łɆــɯŀɎ łــďɆʇ ȿــļňĤ Ĉــɋ ŁɥćĿ Ŀđ Ĕــń łــİ đŀــɯ ņļ ŁĒńĈــɮļ ŁĈĴ .(۲۲۴ :۱۳۶۲
 .ĒــɎēĿđ łــɋ ŁĈɂɆــɯć ʖــ˃ć ɤć Ĉــļć ņļĈــĘ ،ʔȰ ɤć Ėــɍ Ŀ «ɗɎćĔɆــėɃĸ» .ȿــĘć ŁĈɂɆــɯć łــİ đŀــɯ ņļ
 (ȸȰĿĔــ ُ

ِ˄ )   ȸćĿēŀــ˄ ʔĈــɃɎćĔ˃ć Ŀ ȸȰĿĔــʇُ  ćē ʔȰ ȸĔــĤ ʔĈــėɌŀɎ ņʇćĔɼɝ łــİ  ēćŀــķɍُ  ʦــɎĈɟđĿē»
 ēĈĳــɎćĿȰ ɤć Ŀ ȿــĘć ŁđēĿȰ ćē ŁēĈــɯć ʖــɃĻń ɨــɃɎ «ņļĈــĘ» .(۲۹۷ :۱۳۳۷ ،ɗɎćĔɆــėɃĸ)  «ĒــɅɌŀĴ
ɃɏŇــFurvâb ʖ ˂ــɮɎ ŅćĔــļňĤ ʔđćđ ʔĈــĻّɳ ȿــĘć łــİ ŁđĈʄɆــĘć ŁđĔــȿ  (ĘــņļĈ، ۱۳۳۰: ۲۸)؛ 
 ēćĔــʈ ɀــďɂļ ʖــ˃ć ņــķĜć ĭ ňــļ Ŝــ˂ĔĤ ĢــɋĈɅļ ēđ «ȸȰĿĔــʇُ»  Ŀ ņــĘēĈʇ «ȸȰĿĔــ ُ˄ »  ʣɥćĿ ʖــ˃ćĔ˂ĈɅɋ
 ŁĒــɯ «ȸȰĿĔــ ُ˄ »  ņــĘēĈɍ ēđ łــİ ȿــĘć «ȸȰĿĔــļُ» łــɂɃʽİ Ĕــ˂ĈɅɋ đĿē ʖــ˃ć ŅŀــķŃ˄ ĹĈــɎ .đĔــɃĴ ņļ
 «ȹ»  ņــɂĸĿđ ʔćŀــɟ ĺń łــɋ «Ĺ»  ņــɂĸĿđ ۵ʔćŀــɟ ĺń ؛đŀــɯ ņļ ŁĒńĈــɮļ łــİ łــɎŀĴ ʔȰ .ȿــĘć

.ȿــĘć «ȸȰĿĔــ ُ˄ » ʣɥćĿ ʣĒــɯ Ƚķʈ Ŀ ʔŀــĴĔĴđ ȺēŀــĜ ɨــ ɃɎ «ēćŀــ ķɍ»  ʣɥćĿ .ȿــĘć ŁĒــɯ Ķــ˃Ēɂɏ
 ĹĈــ Ɏ ʖــ ˃ć .ȿــ Ęć ŁĒــ ļȰ «ȸĈــ ɾĔļُ» ʔćŀــ ɅĤ Ĉــ ɋ ȿــ ɯđ Ŀ đĿē ʖــ ˃ć ŅĈــ ń ĹĈɎ ɤć Ĕــ ĳɌđ ņــ įɌ
 ņــɜķɋ ʖ˂ć Ŀ ņــĘĒʅļ ،ŅĔɜɆــĘć ʔŀــɞ ņɎĈــėİ  Ŀ ȿــĘć ŁĒــļȰ ĔــɏĒɌĒɝ ĢــɋĈɅļ ēđ łــɞĔĴ ć
 ēđ ĒــĘē ņļ Ĕــ ɶɎ łɋ łــİ  ȿــĘć ĶــɃĜć ŅēĈɆɟĈــ Ę Ŀ ȿــ ɜɌē Ņćēćđ Ĉــ ļć ،ĒــɎēćĒɎ ŁēĈــ ɯć ʔćĒــɋ
ɃļــɮɌŀĴ ʔĈــļŀ˂ ʔćēŀــɯđ ņــĘĈɍ ȿــļُ»  ɤć đĈĴēĈــɋ «ȸȰĿĔــɾĔļُ» łــɆʇĈɌ ĵŀďɏ «ȸȴــĘć łــȿ؛ 
 đĿē łــɋ (.ʊ.ــ ń۱۳۱۱-۱۳۰۰)  ēđ «ņɅɃــėĐ ʖــėĐ ćɤĔــɃļ» ،łــɎŀĻɎ ŅćĔــ˂



۹۴۱۴۰۳ ʐˢ˫Ĉɵ ،ĺـــــــńđēĈŃʆ ˋēĿđ ،۴۲ ˋēĈĻــــʗ  

 ،۲ɔ ،Ŝ˃Ĉــėʇ ņɅėɃĐ)  ȿــĘć ŁđĔــİ  ŁēĈــɯć đĿē ʔĈــĻń ēćŀــɝ ēđ ȸĈــɾĔļُ ʦــɂěʈ Ŀ ȸĈــɾĔļُ
 ،ȿــĘć łــɆʇĔĴ ȺēŀــĜ ŀــɎ ņــĘēĈʇ łــɋ łــɎĈɃļ ņــĘēĈʇ ɤć łــİ ĵŀــďɏ ʖــ˃ć ēđ .(۱۵۵۸  :۱۳۸۸
 / « murw» ŅŀــķŃ˄ ʣɥćĿ ،ĵĈــɇļ ʔćŀــɅĤ łɋ ؛ȿــĘć ŁĒــɯ Ķــ˃Ēɂɏ «γ»  łــɋ ŅŀــķŃ˄ «W» ʀĔــĐ
 .(Mackenzie, 1971: 57)  ȿــĘć ŁĒــɯ Ķــ˃Ēɂɏ «ˠ Ĕــļ» / « morγ» łــɋ ŀــɎ ņــĘēĈʇ ēđ «ĿĔــļُ»
  / « moγ» ȺēŀــĜ łɋ đŀــɟ ȺŇŀــďɏ ɤć ņــįɌ ēđ «Ēــɋŀļ» ņــɅģļ łɋ :muw» ŅŀــķŃ˄ ʣɥćĿ ĈــɌ
 ʸــļĈİ ȸȴــɾĔļُ łــɋ ȸȰĿĔــļُ ʣɥćĿ Ķــ˃Ēɂɏ ،ĕĈــĘć ʖ˃ć Ĕ؛ ˂ــ(۱۶۹ :ʔĈــĻń)  ȿــĘć ŁĒــļȰēđ «ɺــļُ»

 .ȿــĘć ĒــɅĻɎŀɎĈʈ

ŅĔɫŬ łʂɫɮɶ
 đćđ ņــļ Ņ ć łــɆʇĈɌŀɎ ʦــɂɃʽİ ʂــɮİ ɤć Ĕــɂɟ ĔــɳĈĐ ɭــńĿɩ˄ ،ĒــɌđĔĴ łــɶĐňļ łــİ łــɎŀĴ ʔȰ
 ēĈĴɤĿē  ɤć  ŁĒــɎĈļɤĈɋ  ŅĈــń łɂɃʽİ  ēĈĻــɯ łɋ Ŀ  Ēــɯ ŁĒــɌđ ņــɾňɋ łĳɅɏ ēđ ۱۴۰۱ ŁĈــļĔɃɏ ēđ łــİ
 «۶ đĈĴēĈــĘĈɍ» ʔćŀــɅĤ Ĉــɋ ʔȰ ɤć  ʔćŀــɏ ņļ ،Ėــɍ ʖــ˃ć ɤć łــİ  łــɂɃʽİ  ʖــ˃ć  .đĿɨــʇć ņɎĈــĘĈĘ
 ،ĔــɳĈĐ ɭــńĿɩ˄ .ȿــĘć ŁĒــɯ łɆــɯŀɎ ćŀــ Ɇďļ ĮــɌ Ĉــ ɋ Ĉــļć ،ćɨــ ɚļ ɭــɜɋ łــ Ę ēđ ؛đĔــİ đĈــ Ɍ
 ،ŁĒــ ɯ ĹĈɚɎć ɭِــ Ɏćŀɟ łــɋ łــ ɝŀɏ Ĉــ ɋ Ŀ đŀــ ˂ ʔȰ ņــ ĘēĔ˂ Ŀ ɭــ Ɏćŀɟ ŅćĔــ ˂ ɭــɯŀİ ʖɃɆــ ėɜɎ
 Ŀ ġŀــɳŀļ .đĔĻــɯĔ˂ ņɎĈــĘĈĘ ʣēĿđ ĵĈــɝē ŅĈــń łɂɃʽİ  ēĈĻــɯ ēđ ćē łــɂɃʽİ  ʖــ˃ć  ʔćŀــɏ ņļ
 ņńĈــɯđĈɍ ۴۰ ĵĈــĘ ēđ ȸȰĿĔــļُ đĿē ŅĿēĔــ˂ Łćē-ɤćĔــʇ Ŀ Ķــ˄ ȿɟĈــĘ ɤć Ĕــɂɟ ɨــɃɎ ʔȰ ŅćŀــɆďļ
 ĹđĔــļ ʦــĻń ŅćĔــ˂ Ķــ˄ ʖــ˃ć łــİ ȿــĘć ŁĒــɯ ŁēĈــɯć łــɂɃʽİ ēđ ʖــɃɅɞ ĺń ؛ȿــɯćđ ʔćĿĔɃــɯŀɎć
 Ĉــɋ .Ēــɯ Łđćđ ˟ Ĕــʇ ʔćđćɤ łــɋ ʔćđĔــļ ɺļُ ĞــĘŀɏ ɨــɃɎ ʔȰ ȿɟĈــĘ ʦــɅɌɨń .ȿــĘć ŁĒــɌđĔĴ ʂــʈĿ
 ʦــɂɃʽİ ʔȰ Ŀ ĺــɌć Łđŀ˂ łــɝćŀļ ņɎĈــĘĈĘ ʣēĿđ ĵĈــɝē ŅĈــń łɂɃʽİ ʔĈــɃļ ēđ ŅēĈɆɟĈــĘ ʖــɃɅɞ
 Ŀ Ķــ˄ ēĈــɐȰ ،łــɂɃʽİ  ʂــɮİ  ɤć ɭــʺ˄ .ȿــĘć đĈــɋȰɤĿĔɃʇ ēđ đĔــĴđɨ˃ ēćĒــļĔʇ ıēɨ˂ ،ņــĘĔɎĔŃļ
 ŁĒــɯ ņĘēĔ˂ Ŀ Ŝ˃ĈــĘĈɅɯ đĈĴēĈــĘĈɍ ņــɎĈŃɝ ȻćĔــɃļ ŁĈĳــɌĈɍ ʔĈــĘĈɅɯ ʔĈɆĘĈɋ ĞــĘŀɏ Łćē-ɤćĔــʇ
 łــɂɃʽİ  ēđ ēĈــɋĿđ łــİ ˟ Ĕــʇ ʔćđćɤ ĒــĘē ņļ ĔــɶɎ łɋ .ȿــɯɢĴ ĔــɶɎ ɤć ʔȰ ȺćĒɅɆــėļ łــİ  đŀــ˂
 ɬć ņɎĈــɮɎ łــİ ȿــĘć Łđŀــ˂ ŅēĈــɋēđ łــɌĈɍĒɅķɋ ŅĈń ȿɃěɜــɯ łــķĻɝɤć ،ȿــĘć ŁĒــļȰ Ŀć ĹĈــɎ
 ،łــ ɂɃʽİ ēđ ȸȰĿĔــ ļُ ĹĈــ Ɏ łɋ ŁēĈــ ɯć łــ ɋ łــɝŀɏ Ĉــ ɋ .ȿــ Ęć ŁĒــ ɎĈļ ŅĈــɝ łɋ ɨ˃ĿĔ˄ĿĔــ ėɟ ēĈĴɤĿē ɤć
ɏ ņļــɎ łɋ ʔćŀــɃĜć ĹĈــć Ķ˃ــʅğɅļ ʖــĘĈĘ ēĈĴɤĿē ēđ łــŜ˄ ņɎĈ ˂ــɎŀĴ ʔȰ Ŀ đĔــİ łــɃ˂ łــɯ ʔĈــĒ؛ 
 Ķįــɯ ،ēćŀــķɍُ ȿــɌĈŃɎēđ Ŀ ȸȴــɾĔļ ،ȸȰĿĔــʇ ،ȸȰĿĔــ˄ :ĒــɅɎĈĻń ʔȰ ɤć Ėــɍ ŅĈــń ĹĈɎ ņــļĈĻɏ
 ʔĈĴĒــɎēĈĳɎ  łــİ  ȿــɯćđ ŁēĈــɯć  ĒــɌĈɋ  ĹĈɚɎćĔــĘ .ȿــĘć ņɎĈــĘĈĘ ĹĈــɎ  ʔĈــĻń ʦــɆʇĈɌ ĵŀďɏ
 ،ĵĈــĐ ʖ˃ć Ĉــɋ ؛ĒــɎć łɆʇĔĴ ēĈİ łــɋ łــɂɃʽİ ʖــ˃ć ĔــɆŃ˂ łــɞĔń ɭــɎćŀɟ ŅćĔــ˂ ćē đŀــɟ ɬňــɏ ņــļĈĻɏ
 Ŀ łــ ɂɃʽİ ʖــ ˃ć ʖــ Ɇļ Ĉــ ɋ ĝĈــ ɂɏēć ēđ ʔćĒɅĻــ ɮɎćđ Ŀ ʔćĔĳــ ɮńĿɩ˄ Ņŀــ Ęɤć ĔɆــ ɮɃ˂ ŅĈń ņــ ĘēĔ˂

.ĒــɌĈĻɎ ņļ ŅēĿĔــɳ ʔĈــɅɞ ĺń ،ʔȰ ʔŀــļćĔʺ˄ ŅĈńēĈɆɟĈــĘ

ŅēćʐŭĘĈɬĘ
 ʔĈــ ļɤ ɤć ņــńćē ĺń Ŀ ŅĔــįʇ ĺń Ĉــɋ łــİ ņɎĈــ ėİ ĹĈــ Ļɏ ɤć ĒــɅɎćđ ņļ ĹɤŇ đŀــɟ Ĕــ˂ ʔĈĴĒــ ɎēĈĳɎ
 łــɎĈĻɃĻĜ ،ĒــɎć ŁđĔİ  ŅēĈــɌ ćē ʔĈــɎȰ ɭــńĿɩ˄ ʖــ˃ć ʔĒɃــĘē ĹĈــɚɎć łɋ Ĉــɏ łــɂɃʽİ  Ŝ˃ĈــĘĈɅɯ
 ʔđĔــİ  Ģــķğļ  ĔــĠĈɟ łɋ  Łɩــ˃Ŀ łɋ  ،đĈĴēĈــĘĈɍ  ņــĸĈńć  ɤć  ʖــɏĿđ  :łــķĻɝɤć ɅɌĈĻɎــĒ؛   ņــɎćđēĒʈ
 ņɎĈŃɝ ȻćĔــɃļ ŁĈĳــɌĈɍ ʖɃــɮʺ˄ ȿــɌĔ˃Ēļ) Ŝــ˃ćĒʇ ĒــɃĻĐ Ĕــʽİđ ،łــɂɃʽİ ȿــɃّńĈļ ɤć ʔĈĴĒــɎēĈĳɎ
 ņــɎĈŃɝ  ȻćĔــɃļ  ŁĈĳــɌĈɍ  ȿــĘĔ˄ĔĘ)  ȿــʅɃʅĐ ŅĔɃěɎ  ĒــĻďļ  ĕĒــɅŃļ  ،(ĒɃــɮĻɝ ȿɜɏ



۹۵ دورودى و همكاران: كتيبة نويافتة پهلوى در تنگه بلاغى (پاسارگاد ٦)...

 Ĕــ˂ łــɂɃʽİ  ɤć ŅēćđĔــ˂Ĕ˃ŀěɏ ȿــĻĐɤ łــİ  ņďɃــėļ ĺɌĔİ  ȺĔــ˂Ĕń ŅĈــʈȰ ȸĈــɅɝ ،(đĈĴēĈــĘĈɍ
 ،łــɂɃʽİ ɤć ʔĈــɮɌć Ŝــ˃ćŀń ŅēĈĳɎĒɅɆــėļ Ŀ ņــďĸĈĜ đĈــɯĔʇ ŅĈــʈȰ ȸĈــɅɝ .đŀــ˂ ʔĈــɮɌć ŁĒــŃĤ
 łــɂɃʽİ  ȽــĸĈʈ łــİ  ȿــɯđĿĔļ ʔćĒــɅļĔɅń ɤć ʖــɏ Ŀđ ،ņــļćĔŃ˂ ĮــɋĈɋ Ŀ ś ēćɤ ĈــɳĔɃķĤ ʔĈــɌĈʈȰ
 ʔĈĳــɌ ĺــɃɏ .đŀــ˂ Ĉــɮĳńćē ēĈɃــėɋ łــɂɃʽİ  ɭــɎćŀɟ ēđ ʔĈــɮɌć ȺĒĤĈــėļ Ŀ ĒــɎđĔİ  łــɃŃɏ ćē
 ćē ʔĈĴĒــɎēĈĳɎ ȺĈــɶďĸ ņــļĈĻɏ ēđ łــİ đĈĴēĈــĘĈɍ ņــɎĈŃɝ ȻćĔــɃļ ŁĈĳــɌĈɍ ȿــĘćĔĐ Ŀ ȿــɷĈʄĐ

 .ĒــɎć ŁđĔİ  ņــńćĔĻń

ʼĈŬĒɭėɴŀɶ ɧŨēĈʖļ ĒĜēđ
 ĹĈــɚɎć ،ŅđĿēĿđ ņــɂɆɚļ ĞــĘŀɏ ʔȰ ņــɜɌēĈɏ Ŀ ņــɎĈɋɤ ĶــɃķďɏ Ŀ łــɂɃʽİ ʦــĻɝĔɏ Ŀ ɭــɎćŀɟ
 ŁĒــɯ ĹĈــɚɎć ŅĈــń ȿɃĸĈģʇ ʦــɛɜɌēĈɏ Ŀ ņــĘĈɅɯ ʔĈɆĘĈɋ Ĉــɋ ĞــɂɏĔļ ȺĈــĤŀɳŀļ .ȿــĘć ŁĒــɯ

.ȿــĘć ŁĒــļȰēđ Ĕــ˃Ĕďɏ ʦɆــɯē łــɋ Ŀ łــɃŃɏ ĆĈــɲĤć Ĕ˃ĈــĘ ĞــĘŀɏ đĈĴēĈــĘĈɍ ȿــɯđ ēđ

ĢʯĈɭļĿ ʘēĈģɷ
 ɰēĈــ ģɏ łــ ɎŀĴĔń đŀــ ɝĿ ،Ĉــ ń ņńđ ġĈɝēć ēđ Ĕــ ɮɎ ʊňــ ɟć ȿــ ɌĈĤē Ĺňــ Ĥć ʖــ Ļɳ ʔĈĴĒɅــ ėɌŀɎ

 .ĒــɎēćđ ņļ ĹňــĤć ćē ņــɆĸĿđ ŁĈĳɆــĘđ ĈــɌ Ěɜــɯ Ĉــɋ ĢــʇĈɅļ

ɧʗŀɶ Ŝˬ
 Herodot, 1972; Ctesias, 1888; Strabo, :łــɋ .ĭ .ʔ ،ĮɃــĘňİ  ĢــɋĈɅļ ēđ đĈĴēĈــĘĈɍ ŁĈĳــɌĈɝ Ŀ ĹĈــɎ ņــĘēĔ˂ ŅćĔ۱. ˂ــ
 .ʔ ،łɆــɯɢĴ ʔĔــʈ ĒــɅɞ ēđ ʖɃʈĔــɮɆėļ Ŀ ʔćĔĳــɮńĿɩ˄ ĢــɋĈɅļ ēđ ŁĈĳــɌĈɝ Ŀ ʔĈįــļ ʖــ˃ć ņــĘēĔ˂ ŅćĔ1949. ˂ــ; Xenophon, 1925
 Morier, 1812; Ker Poeter,1821; Heeren, 1833; Rich, 1839; Flandin & Coste, 1843-54; Texier,  :łــɋ .ĭ
 ،əــɌēĈɏ  ŅĈــń ŁɤŀĐ  ēđ  Łɩــ˃Ŀ łɋ  ،ĔــɏĒɌĒɝ  ŅĈń ņــĘēĔ˂  ŅćĔــ˂ Spiegel, 1873; Curzon, 1892; Sykes, 1902 ;1852؛ 
 Herzfeld, 1908; Sarre :łــɋ .ĭ .ē ɨــɃɎ «ɖĈɎĿĔɆــĘć» ɤć ɭــʺ˄ ،đĈĴēĈــĘĈɍ ĹĈــɎ Ŀ ŁĈĳــɌĈɝ Ĉــɋ ĞــɂɏĔļ ņــĘĈɅɯ ʔĈɋɤ Ŀ ņــĘĈɅɯ ʔĈɆĘĈɋ
 & Herzfeld, 1910; Herzfeld, 1929-30; Schmidt, 1940; Ghirshman, 1964; Nylander, 1966; Mallowan,

 .۱۳۳۰ ،ņļĈــĘ 1985؛; Krefter, 1979
2. Kūčikak

 .ȿĘć ŁĒļȰ ɨɆɎćĔ˄ ēđ ņėɌŀɎćĿȰ Ŀ ņėɌŀɎ ʀĔĐ ȺēŀĜ Ŀđ .۳
4. Christensen

 .đĿē ņļ ēĈİ łɋ (łİ ćĿ) ʔćŀɅĤ (Ⱥŀěļ) ŅćĔ˂ Ŀ ȿĘć (ȿļĈĜ) čňğĜć đĈŃɎ Ĕ˂ćĔ˂ .۵

 łļĈɭɳĈ˥Ũ
 ʖــĸć ĒــĸŀɅɌē Ŀ ɗɎćĔɆــėɃĸ ŅĈĴ :łɃــɮďɏ Ŀ ĎــɃďěɏ . .(۱۳۸۵) ņــɜķɋ ʖ˂ć -

 .ĵĿć ȹĈــɞ ،ĔɃĠĈــĘć :ʔćĔــŃɏ ،ʔŀــėķįɃɎ
 .ĺɆɮń ȹĈɞ ،ȿĻĘ :ʔćĔŃɏ .  .(۱۳۸۹) ،ʖėďļ ،ņĻĘĈʅĸćŀ˂ć -

 ɬĿĈİ ŅĈــń ɬēćɨĴ» .(۱۳۹۵) ،Ĉــ ɳē ،ŅēĒــɃĐ Ŀ ؛ćēĈــ ɋēĈɋ ،ĺــɌĈİ ؛ņــ ķĤĒĻĐć ،ŅĒــĘć -
 ĔــɮɆɅļ) đĈĴēĈــĘĈɍ ņــɎĈŃɝ ȻćĔɃļ ŁĈĳــɌĈɍ ŀɃــɯēȰ .«ņــɾňɋ ĲــɅɏ ۶۴ ʦــĠŀďļ ņــĘĈɅɯ ʔĈɆĘĈɋ

.(ŁĒــɮɎ
 ˝ Ĕــ˃ć  :ɭــɯŀİ łɋ  .  .(۱۳۶۸) ،ĺــɃńćĔ˂ć  ʋďــĘćŀ˂ć  ،ŅĔــɜğĜć  -

 .ĹŀــĘ ȹĈــɞ ،ņــĳɅńĔʇ Ŀ ņــĻķĤ :ʔćĔــŃɏ ،ēĈــɮʇć
 .(۱۳۸۵)  ،đŀــĻďļ  ،ņــĘĿĿĈĠ  Ŀ ēćđ˃ــɬŀ؛   ،ŁđćɤĔــɂİ ć  -

 .ĵĿć  ȹĈــɞ  ،ņɆــėń  ɭــʅɎ  :ʔćĔــŃɏ  .



۹۶۱۴۰۳ ʐˢ˫Ĉɵ ،ĺـــــــńđēĈŃʆ ˋēĿđ ،۴۲ ˋēĈĻــــʗ  

.ĵĿć ȹĈɞ ،ʔćĔ˃ć ĲɅńĔʇ đĈɃɅɋ :ʔćĔŃɏ  .(۱۳۴۵) ،đćđĔŃļ ،ēĈŃ  ˂-
 ĲــɅńĔʇ  đĈــɃɅɋ  :ʔćĔــŃɏ  .  .(۱۳۵۱)  ،đćđĔــŃļ  ،ēĈــŃ˂  -

 .ĵĿć ȹĈــɞ  ،ʔćĔــ˃ć
 ،ʔćĔــ˃ć ĲــɅńĔʇ đĈــɃɅɋ :ʔćĔــŃɏ .  .(۱۳۴۸) ،ĒــĻĐć ،ņــķɲʄɏ -

 .ĵĿć  ȹĈــɞ
 ،ʖɜــĘ :ʔćĔــŃɏ .  .(۱۳۷۷) ،ĒــĻĐć ،ņــķɲʄɏ -

 .ĹĿđ ȹĈــɞ
 :ʔćĔــŃɏ ،ēĈĴɤŀــļȰ łــĸćɥ :ŁĒــɎēĿȰđĔĴ  .(۱۳۹۸) ،ĒــĻĐć ،ņــķɲʄɏ -

 .ĵĿć ȹĈــɞ ،ĕŀــɏ
 .(۱۳۹۵)  đŀــĻďļ  ،ņــʅńđ ŅĔʄģɝ  -

 .ĵĿć  ȹĈــɞ ،ȿĻــĘ :ʔćĔــŃɏ .
 :ĎــɃďěɏ ،ŅĒــķɝ Ŀđ ʣēĿđ  .(۱۳۸۸) ،ʖــėĐ ،Ŝ˃Ĉــėʇ ņɅɃėĐ -

 .ĵĿć ȹĈــ ɞ ،Ĕــ ɃɂİĔɃļć :ʔćĔــŃɏ ،Ŝ˃Ĉــėʇ ēĈĳɆــĘē ēŀــ ěɅļ
 ،ʖــ Ƀģļ Ēــ Ļďļ :ĹĈــ ĻɆńć łــ ɋ .  .(۱۳۴۲) ،ʖɃــ ėĐ ĒĻďļ ،Ņɨــ ˃Ĕɂɏ ʂķɟ -

 .ĹĿđ ȹĈــ ɞ ،ĈɅɃــ Ę ʖ˂ć :ʔćĔــ Ńɏ
 .(۱۳۶۳)  ،ņــķĤĒĻďļ  ،ĹňــĘŇć ņĤćđ  -

 ȹĈــɞ ،ɭــɎćđ :ʔćĔــŃɏ ،ŅĒķɝ łــĘ ʣēĿđ .
 .ĹĿđ

 :ʔćĔــ Ńɏ ،Ĕــ ʇ ȽʈĈɐ ņــ ɲɏĔļ ʦــ ĻɝĔɏ .  .(۱۳۹۴) ،˝ ēŀــ ɏ ،Ŝــ ˃ĈɌēđ -
 .ĺــɆʄń ȹĈــɞ ،ĕŀــɅʅʈ

 ɤć  ŁĒــɯ  ĶــʅɆɅļ  ņــɮɅļĈɜń  ņńĈــɯ  ŅĈــń łɂɃʽİ»  .(۱۴۰۰)  ،ĶɃŃــĘ  ،đĈــɮĸđ  -
 .۹-۸  :(۲۰)  ۶  ،  .«đĈĴēĈــĘĈɍ  Ŀ  ĒɃــɮĻɝ ȿɜɏ

 łــɂɃʽİ» .(۱۴۰۰) ،ĒــɃĻĐ ،Ŝــ˃ćĒʇ Ŀ ؛đćŀــɝĒĻďļ ،ʖɃــėĐđŇĿć ؛ņــɂɆɚļ ،ŅđĿēĿđ -
https://doi.  .۱۶-۱  :(۲)  ۱۱   .«(łــɆʇĈɌŀɎ)  ȿــĻĐē  Łŀــİ

org/10.22059/jis.2021.328580.1020

 .  .(۱۳۳۰) ،ņــķĤ ،ņļĈــĘ -
 .ĵĿć  ȹĈــɞ ،ɤćĔɃــɯ ȿــʇĔģļ :ɤćĔɃــɯ

 ĲــɅɏ ēđ ņńĈــɯ Łćē łــɋ ĹŀــĘŀļ ŅĈńĒɅįɆــĘđ» .(۱۳۹۶) ،đĈــńĔʇ ،ņĸŀــɯđĔİ ņĤēćɤ -
 ،  .«ņــ ɾňɋ

 ĒــɃĻĐ Ŀ ʔĈــɃɂĸĈĠ ʖــėĐĒĻďļ :ɭــɯŀİ łɋ 
 .۶۶-۵۲ :Ŝــ˃ćĒʇ

 ŁĈĳــɮɎćđ  ȺćēĈــɮɆɎć  :ɤćĔɃــɯ   .(۱۳۴۹)  ،ĈــɳĔɃķĤ  ،ŅɤĈɂŃــɯēŀ˄Ĉɯ  -
 .ĵĿć  ȹĈــɞ  ،ɤćĔɃــɯ

 ʦɆــĘćĔ˃Ŀ ،  : ēđ .«łــɎĈɃļ ņــĘēĈʇ» .(۱۳۹۰) ،ĔــɎēĿ ،ʔĈــļēĒɎĿɤ -
 .ĵĿć ȹĈɞ ،ĕŀــɅʅʈ :ʔćĔــŃɏ ،ŅĒɃɂɾĈɋ Ŝــ˃Ĉɳē ʖــėĐ :ĔــɶɎ Ĕــ˃ɤ łــĻɝĔɏ ،ȿɃĻــɯć ĔــĳɌđĿē

 .(۱۳۹۸) ،đĈــ ńĔʇ ،ȿــ ĸŀĜ -
 .ĵĿć ȹĈــɞ .ŅĔĳــɯđĔĴ Ŀ ņــĳɅńĔʇ ȻćĔɃļ ŁĈĳــɮńĿɩ˄ :ʔćĔــŃɏ .
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 ،ɤćĔɃــɯ ŁĈĳــɮɎćđ :ɤćĔɃــɯ  .(۱۳۷۲) ،đŀــĻďļ ،ņــĘĿĿĈĠ -
 .ĹĿđ ȹĈــɞ

 .(۱۳۹۳)  ،ŀįــėɛɎćĔʇ  ،ŅĔــɃķİ  Ŀ ɳĔɃķĤــĈ؛   ،ŅđēĿĈɞ ŅĔįــėĤ  -

 .ĵĿć ȹĈــɞ ،ĈــɄĻń :ʔćĔــŃɏ 
 ĔŃــɮɎćĔ˃ć ĵđ ēđ ņɎĈــĘĈĘ ŅĈń łɆɟĈــĘ» .(۱۳۹۰) ،ņــķĤ ،ŅĔــɂİ ć Ŀ ؛ĒɃģــĘ ،ĔــɝĈɆɃķĤ -
 .۴۴-۲۵  :(۲)  ۳   .«ņɎĈــĘĈĘ  ʔŀــɆļ  ȿــɌćĿē  łــɋ

https://nbsh.basu.ac.ir/article_443.html

 .ĵĿć ȹĈɞ ،Ēɯē Łćē :ʔćĔŃɏ .  .(۱۳۸۹) ،ʖėĐ ،ĒɃĻĤ -
 ،ĈــɃɎ Ƚɝē đŀģــėļ ʦــĻɝĔɏ .  .(۱۳۸۸) ،ʔŀــėķɎ đēĈــɛɌē ،ŅćĔــʇ -

 .ĹēĈــŃɞ ȹĈــɞ ،ņــĳɅńĔʇ Ŀ ņــĻķĤ :ʔćĔــŃɏ
 .ĹĿđ ȹĈɞ ،ĕŀɏ :ʔćĔŃɏ ،ēĈŃ˂ đćđĔŃļ :ŁĒɎēćɨĴ  .(۱۳۸۰) ،ņĴđćđ ɺɂɎĔʇ -

 ŁĈĳــɮɎćđ ȺćēĈــɮɆɎć :ʔćĔــŃɏ .  .(ʂــĸć ۱۳۹۰) ،ĹćĔــŃ˂ ،ņــɯĿ ŁĔʇ -
 .ĺــɮɯ ȹĈــɞ ،ʔćĔــŃɏ

 .(ȸ۱۳۹۰) ،«ŁĒــɎēćɨĴ» ĹćĔــŃ˂ ،ņــɯĿ ŁĔʇ -
 .ĺــɚɅɍ ȹĈɞ ،ʔćĔــŃɏ ŁĈĳــɮɎćđ :ʔćĔــŃɏ 

 łـــʅğɅļ  ȸȰ  ȿـــɌĔ˃Ēļ»  .(۱۳۹۲)  ،ʖـــėĐĒĻďļ  ،ʔĈـــɃɂĸĈĠ  Ŀ ɳēĒɃĻĐ،ņļĔİـــĈ؛   -
 :(۱۱ Ŀ ۱۰) ۶ Ŀ۵  .«ņـــɮɅļĈɜń ʣēĿđ ēđ đĈĴēĈـــĘĈɍ

 .۲۴۲-۲۱۶
 ņــĘĈɅɯ ʔĈɆĘĈɋ ņــĘēĔ˂» .(۱۳۹۵) ،đĈــńĔʇ ،ņĸŀــɯđĔİ  ņــĤēćɤ  Ŀ ɳēĒɃĻĐ،ņļĔİــĈ؛   -
  ،đĈĴēĈــĘĈɍ ņــɎĈŃɝ ȻćĔــɃļ ŁĈĳــɌĈɍ ŀɃــɯēȰ .«ȸĈــɾĔļ ĒŃــɮļ ɭــɜɋ Ŀ đĈĴēĈــĘĈɍ ʔĈɆــĘĔŃɯ

 .(ŁĒــɮɎ ĔــɮɆɅļ)
 łɆʇĈɌŀɎ ņــɮɅļĈɜń ŅĈńĔɃــėļ ņــĘēĔ˂» .(۱۳۹۶) ،łɎćɤĔʇ ،ņļćĔĴ Ŀ ؛ĈɳēĒɃĻĐ،ņļĔİ -

 .«đĈĴēĈــĘĈɍ ʦــʅğɅļ ēđ
 Ŀ ʔĈــɃɂĸĈĠ ʖــėĐĒĻďļ :ɭــɯŀİ łɋ ،

 .۱۳۰-۱۱۵ :Ŝــ˃ćĒʇ ĒɃĻĐ
 ȿــ ɜɆɌĈɍ ŅĔɃĴ Ķįــ ɯ ēđ Ŝــ ˂Ȱ ŅĈń łɎĈļĈــ Ę ŅĈــ ńŀĳĸć» .(۱۳۹۷) ،Ĉــ ɳēĒɃĻĐ ،ņــ ļĔİ -

Ĺ .«đĈĴēĈــĘĈɍ ņــɮɅļĈɜń
 .۳۵۱-۳۲۷ :۱۳۹۶ ŁĈــļēɠȰ 

 ،ņĻــĘĈɌ ĒɃــɯē ʦــĻɝĔɏ  .(۱۳۸۵) ،ēŀــɏēȰ ،ʖــĘ ʖɃɆėɌĔİ -
.ĺــɚɅɍ ȹĈــɞ ،ĔــĜĈģļ ŅćĒــĜ :ʔćĔــŃɏ

 ʦــĻɝĔɏ  .(۱۳۳۷) ،ŅĈĴ ،ɗɎćĔɆــėɃĸ -
 .ĵĿć ȹĈــɞ ،ȸĈــʽİ ĔــɮɎ Ŀ łــĻɝĔɏ ŁĈĳــɅɋ :ʔćĔــŃɏ ،ʔĈــʇĔĤ đŀــĻďļ

 :ʔćĔــŃɏ ،ɗɎćĔɆــėɃĸ ŅĈĴ :ĎــɃďěɏ łــɋ  .(۱۳۶۲) ،ŊćĒــĻĐ ،ņʇŀɆــėļ -
 .ĵĿć ȹĈــɞ ،ʔĈــ ɼļēć

 đĈــɃɅɋ  :ʔćĔــŃɏ  .  .(۱۳۴۶)  ،đćŀــɝĒĻďļ  ،ēŀįــɮļ  -
 .ĵĿć ȹĈــɞ  ،ʔćĔــ˃ć  ĲــɅńĔʇ
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 .  .(۱۳۸۵) ،ĒــĻĐć ʖــ˂ĒĻďļ ŊćĒــɂĤŀ˂ć ،ņــĘĒʅļ -
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 .(۱۳۹۸)  ،ĕĿĔɃــĘ  ،Łđćɤ łــĸćĔěɎ  -
 Ŀ ņɎĈــėɎć ĹŀــķĤ ŁĈĳــɮńĿɩ˄ :ʔćĔــŃɏ ،ŅĒــķɝ Ŀđ ʣēĿđ .(

 .ĵĿć ȹĈــɞ ،ņــĳɅńĔʇ ȺĈــģĸĈğļ
 .  .(۱۳۸۸) ،ʀɤŀــ˃ ،ĔʇŀŃــėɌĿ -

.ĺــńđ ȹĈــɞ ،ĕŀــɅʅʈ :ʔćĔــŃɏ ،Ĕــʇ ȽʈĈɐ ɱــɏĔļ ʦــĻɝĔɏ
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Introduction and Review of Newly-Found 
Pahlavi Inscriptions in Teymareh, Golpayegan

Abstract
The petroglyphs located in Teymareh are recognized as one of the most 
significant and extensive collections of rock art in Iran. Among the various 
motifs present, signs and linear inscriptions stand out, with Pahlavi 
inscriptions being a notable subset. A total of fifteen Pahlavi inscriptions 
have been documented within the petroglyphs of Teymareh in Golpayegan. 
This article presents, for the first time, the introduction of six new Pahlavi 
inscriptions discovered during the authors’ recent field research in the 
Qarqab, Esfajerd, and Kucherey sites. The analysis, translation, and 
interpretation of these inscriptions raise two pertinent questions: Is there 
a conceptual relationship between these new inscriptions and the existing 
Pahlavi inscriptions in Teymareh? Furthermore, how do the themes of these 
inscriptions correlate with the natural and cultural landscape of the area? 
The inscriptions predominantly address the theme of “water,” with the 
term “Zehab” frequently appearing throughout. According to the Pahlavi 
Dictionary, “river” is the most prevalent interpretation of Zehab. This 
terminology is intrinsically linked to the region’s natural environment and 
its proximity to water sources, as well as the locations of the petroglyphs 
found in these areas. It is plausible that these inscriptions served to indicate 
the availability of water resources, particularly for travelers and nomadic 
groups. Furthermore, the significance of water and the historical narratives 
associated with it are deeply embedded in the oral traditions of the local 
populace. Collectively, these factors underscore the vital importance of 
water to both indigenous and nomadic communities, particularly during 
the late Sassanid and early Islamic periods. This research was conducted 
through a descriptive-analytical approach, utilizing surveys, field 
interviews, and library research.
Keywords: Petroglyph, Pahlavi Inscription, Teymareh, Golpayegan, 
Zehab.
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Introduction
The Teymareh petroglyphs are extensively located across the present-
day provinces of Isfahan, Markazi, and Luristan. A total of over 36,500 
petroglyphs have been cataloged within the Teymareh’s Golpayegan 
collection, which encompasses thirty-two distinct sites (Jamali 2023: 73). 
These petroglyphs were primarily produced through hammering techniques 
and span various historical periods. The majority depict narrative scenes, 
with predominant themes including hunting, human conflict, representations 
of the natural environment, and ritualistic practices. In addition to these 
narrative elements, the collection also features various signs and lines, 
which are significant for understanding the linguistic and cultural contexts 
of the petroglyphs. The Teymareh petroglyphs exhibit inscriptions in 
Pahlavi, Arabic, Persian, and certain Hebrew scripts. This article focuses on 
the analysis of the Pahlavi inscriptions found within these petroglyphs. A 
total of fifteen Pahlavi inscriptions have been documented in the collection 
from the Golpayegan collection of Teymareh. Of these, nine have been 
previously presented and examined in separate studies (Jamali, 2014: 213-
219; Bashash Kanzaq, 2011: 88). In the current article, we will present and 
interpret six newly-discovered inscriptions from Teymareh’s Golpayegan 
collection, which were identified between 2008 and 2022, marking their 
inaugural introduction in this context.

The research inquiries are as follows: First, what is the translation 
and primary significance of this collection of inscriptions, and how do 
they relate to other Pahlavi inscriptions found in Teymareh? Second, can 
a substantial relationship be identified between these inscriptions and the 
natural as well as cultural environment of the area?

Research Method: In this study, data collection was conducted in 
the field through photographic documentation and the development of 
graphic illustrations. The texts were read and translated using the Pahlavi 
Dictionary, referencing two primary sources: “Mac Kenzie” and “Farah 
Vashi.” By utilizing library research, investigating the oral traditions of the 
indigenous population, and analyzing the characteristics of the landscape 
along with other motifs present at these locations, we were able to conduct 
a thorough analysis of the inscriptions. This research is categorized as 
descriptive-analytical in nature.

This article aims to present, analyze, and interpret the significance of six 
previously unexamined Pahlavi inscriptions from Teymareh’s Golpayegan 
collection. Additionally, we will explore the parallels between these new 
inscriptions and earlier ones. Furthermore, we will investigate how the 
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meanings of these inscriptions correspond with the region’s landscape, 
environmental features, cultural attributes, and other petroglyphs.

Identified Traces 
Since 2007, Mohsen Jamali has successfully identified a total of thirteen 
Pahlavi inscriptions in the Teymareh’s collection of Golpayegan. When 
combined with the two previously recognized inscriptions, this brings the 
total to fifteen. A comprehensive description of the nine earlier inscriptions 
can be found in the publication “Golpayegan Petroglyphs: The Passage 
for History.” The inscriptions frequently contain brief terms that pertain to 
water. It is plausible that these served as indicators of water sources within 
the vicinity. Nonetheless, it is essential to acknowledge the significance 
and influence of water on human existence, particularly in regions where 
water is scarce.

The inscriptions of Esfajerd 1 and 2 exactly mean “Zehab Mehman”. 
Zehab Mehman means a pleasant spring. Currently, only a few seasonal 
springs flow in this area. Qarqab 1 and 3 inscriptions are also located near 
Golpayegan river, several seasonal springs and Tang-e Qarqab. In these 
two inscriptions, the word “Zehab” is also mentioned. In one of these 
two inscriptions, the word “Kenaroud” is also written in Persian. In the 
Qarqab inscription 2, a phrase similar to “Mah Farn Goshnasb” is probably 
mentioned.

Located near the Golpayegan river, along with its streams and seasonal 
springs, are the Pahlavi inscriptions of Kucherey. It is noteworthy that 
the inscription includes the term “Zehab.” In many of the inscriptions 
presented in this article, the words “Zehab” and “Water” are prominently 
featured, indicating that a detailed analysis of the cultural and geographical 
environment surrounding these petroglyphs could uncover additional 
important aspects.

In the dictionary of Pahlavi language, in two sources “Mac Kenzie” and 
“Farah Vashi”, the words Zehab and Zehabak are given as follows:
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Conclusion 
Among the significant archaeological findings in Teymareh, the Pahlavi 
inscriptions stand out prominently. A total of fifteen such inscriptions 
have been cataloged at Golpayegan’s collection. This article presents an 
introduction and analysis of six newly identified inscriptions, which are 
being reported for the first time. Notably, the inscriptions numbered 10, 11, 
12, 14, and 15 prominently feature terms associated with water, specifically 
the term “Zehab.” The term “river” is one of the interpretations of water, 
and in the Pahlavi inscriptions from Esfajerd, the term “Mehman” appears 
alongside the word for water. Consequently, the interpretation of these two 
Pahlavi inscriptions from Esfajerd may be rendered as “seasonal river.” 
Looking at the perspective of these inscriptions, we realize that all of them 
are placed next to permanent and seasonal streams and water sources. 
Teymareh means the place where the water of the rivers gathers. It seems 
that these texts could have marked the presence of water sources in the 
region, especially for passers-by and nomadic tribes. All these cases show 
the special place of water among the people of this region. All indications 
point to this area having been of considerable prominence and significance 
in the late Sassanid era. The discovery of fifteen rock inscriptions in Pahlavi 
script further corroborates this hypothesis.
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معرفی و بررسی سنگ‌نوشته‌های نویافته به خط پهلوی در 
گلپایگان تیمرۀ 

چکیده
مجموعــۀ  مهم‌تریــن  و  بزرگ‌تریــن  از  یکــی  به‌عنــوان  تیمــره،  ســنگ‌نگاره‌های 
از محیــط  بازتابــی  ایــن نقوش‌صخــره‌ای  ایــران، محســوب می‌شــود.  ســنگ‌نگاره‌های 
طبیعــی و انســان و هم‌چنیــن نحــوۀ تعامــل دو طرفــۀ انســان‌ها بــا خــود و بــا محیــط اســت. 
نشــانه‌ها و علائــم خطــی، یکــی از موضوعــات ویــژه بــرروی ســنگ‌نگاره‌های تیمــره اســت، 
کــه سنگ‌نوشــته‌های پهلــوی ازجملــۀ ایــن علائــم خطــی محســوب می‌شــود. در مجموعــۀ 
کنــون 15نمونــه سنگ‌نوشــتۀ پهلــوی شناســایی  تا گلپایــگان،  تیمــرۀ  ســنگ‌نگاره‌های 
شــده اســت کــه بیشــتر آن‌هــا متعلــق بــه اواخــر دورۀ ساســانی و اوایــل دوران اســامی اســت. 
بــه معرفــی شــش سنگ‌نوشــتۀ پهلــوی نویافتــه  بــرای نخســتین‌بار،  ایــن پژوهــش  در 
کــه در بررســی‌های میدانــی نگارنــدگان در ســال‌های اخیــر در محوطه‌هــای  در تیمــره 
غرقــاب، اِســفاجرد و کوچــری یافتــه شــده‌اند، پرداختــه شــده اســت. ضمــن بررســی ترجمــه 
ــا ارتباطــی مفهومــی  ح می‌شــود؛ آی ــی ایــن سنگ‌نوشــته‌ها، دو پرســش مطــر و مفهــوم اصل
میــان آن‌هــا و ســایر سنگ‌نوشــته‌های پهلــوی تیمــره وجــود دارد؟ و چــه هم‌ســویی بیــن 
مفاهیــم ایــن سنگ‌نوشــته‌ها و چشــم‌انداز طبیعــی و فرهنگــی منطقــه وجــود دارد؟ در 
متــن ایــن سنگ‌نوشــته‌ها، بیشــتر بــه موضــوع »آب« پرداختــه شــده اســت و واژۀ »زِهــاب« 
در اغلــب آن‌هــا دیــده می‌شــود. در فرهنــگ زبــان پهلــوی »رودخانــه« به‌عنــوان معنــای 
زِهــاب، متداول‌تــر اســت. ایــن واژه ارتبــاط مســتقیمی بــا ‌چشــم‌انداز طبیعــی منطقــه و 
نزدیکــی بــه منابــع آبــی و هم‌چنیــن موقعیــت ســنگ‌نگاره‌ها در ایــن محوطه‌هــا دارد. 
به‌نظــر می‌رســد کــه ایــن متــون می‌توانســته نشــانه‌گذاری بــر وجــود منابــع آبــی در منطقــه، 
داســتان‌های  و  آب  باشــد. موضــوع  بــوده  کــوچ‌رو  اقــوام  و  رهگــذر  افــراد  بــرای  به‌ویــژه 
تاریخــی مرتبــط بــا آن، ریشــه در فرهنــگ شــفاهی مــردم منطقــه نیــز دارد. همــۀ ایــن مــوارد 
نشــان از جایــگاه ویــژۀ آب درمیــان مــردم بومــی و کــوچ‌رو، به‌ویــژه در اواخــر دورۀ ساســانی 
ــا اســتفاده از بررســی‌ها و  ــی و ب اســت. ایــن پژوهــش کاربــردی، بــه شــیوۀ توصیفی-تحلیل

مصاحبــۀ میدانــی و مطالعــات کتابخانــه‌ای انجام‌گرفتــه اســت. 
کلیدواژگان: سنگ‌نگاره، سنگ‌نوشتۀ پهلوی، تیمره، گلپایگان، زهاب.
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مقدمه
در  خــود  گســتردۀ  کنــش  پرا در  تیمــره  نقوش‌صخــره‌ای  و  ســنگ‌نگاره‌ها  مجموعــۀ 
محــدودۀ اســتان‌های فعلــی اصفهــان، مرکــزی و لرســتان قــرار گرفتــه اســت. ایــن مجموعــۀ 
ســنگ‌نگاره‌ها در منطقــۀ وســیعی شــامل: شهرســتان‌های گلپایــگان، خمیــن، محــات، 
کنــده شــده اســت. شــاید در اینجــا یکــی از مهم‌تریــن  دلیجــان، الیگــودرز و خوانســار پرا
مجموعــۀ  در  باشــیم.  شــاهد  ایــران  کل  در  را  ســنگ‌نگاره‌ای  متمرکــز  کلونی‌هــای 
ســنگ‌نگاره‌های تیمــره )محــدودۀ شهرســتان گلپایــگان( بیــش از 36.500 ســنگ‌نگاره در 
قالــب 32 محوطــه شناســایی شــده اســت )جمالــی، 1401: 73(. ایــن ســنگ‌نگاره‌ها اغلــب 
کوبشــی ایجــاد شــده‌اند و همگــی آن‌هــا مربــوط بــه یــک دورۀ زمانــی خــاص  بــه شــیوۀ 
زمانــی متفــاوت هســتیم. بیشــتر  ایجــاد ســنگ‌نگاره‌ها در دوره‌هــای  نیســتند و شــاهد 
ایــن ســنگ‌نگاره‌ها روایتگــر یــک صحنــۀ روایــی هســتند کــه مهم‌تریــن موضــوع آن‌هــا، 
شــکار، نبــرد انســان‌ها، نمایــش محیــط طبیعــی، برپایــی آئین‌هــا و... بــوده اســت. افزون‌بــر 
صحنه‌هــای روایــی، شــاهد برخــی از علائــم، نشــانه‌ها و خطــوط نیــز هســتیم؛ خطــوط 
کــه بــا مســائل زبان‌شناســی و  یکــی از مباحــث مهــم در بررســی‌های سنگ‌نگاره‌هاســت 
ــرروی  ــاط دارد. نکتــۀ قابل‌بررســی این‌کــه برخــی از علائــم شناســایی شــده ب فرهنــگ ارتب
ــا برخــی از نشــانه‌های خطــوط هندســی ایلامــی و برخــی دیگــر  ســنگ‌نگاره‌های تیمــره، ب
افزون‌بــر  دارد؛  شــباهت  هلیــل‌رود  تمــدن  در  شــده  یافتــه  خطــوط  نشــانه‌های  بــا  نیــز 
بــرروی  نیــز  عِبــری  خــط  چندمــورد  و  فارســی  عربــی،  پهلــوی،  خطــوط  نشــانه‌ها،  ایــن 
ســنگ‌نگاره‌های تیمــره شناســایی شــده اســت. موضــوع مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش، 
کنــون 15نمونــۀ سنگ‌نوشــتۀ  بررســی خطــوط پهلــوی بــرروی ایــن سنگ‌نگاره‌هاســت. تا
پهلــوی در مجموعــۀ ســنگ‌نگاره‌های تیمــرۀ گلپایــگان، شناســایی شــده ‌اســت. قبــاً در 
گزارش‌هــای مســتقلی، نُــه سنگ‌نوشــته، معرفــی و بررســی شــده‌اند )جمالــی، 1394: 213-

219؛ بشــاش‌کنزق، 1381: 88(. در ایــن پژوهــش، به‌طــور ویــژه بــه معرفــی و خوانش شــش 
سنگ‌نوشــتۀ نویافتــه در تیمــرۀ گلپایــگان پرداختــه شــده اســت. ایــن شــش سنگ‌نوشــتۀ 
نویافتــه کــه بیــن ســال‌های 1387 تــا 1400ه‍ــ.ش. در تیمــرۀ گلپایــگان شناســایی گردیــد، 

بــرای نخســتین‌بار در ایــن پژوهــش معرفــی می‌شــوند. 
ح هسـتند  پرسـش‌های پژوهـش: مهم‌تریـن پرسـش‌هایی کـه در ایـن پژوهـش مطـر
عبارتنداز: 1. ترجمه و مفهوم اصلی این‌دسـته از سنگ‌نوشـته‌ها چیسـت و چه هم‌سـویی 
میـان آن‌هـا و سـایر سنگ‌نوشـته‌های پهلـوی تیمـره وجـود دارد؟ 2. آیـا می‌تـوان ارتبـاط 

معنـاداری بیـن ایـن سنگ‌نوشـته‌ها و ‌چشـم‌انداز طبیعـی و فرهنگـی منطقـه برقـرار کـرد؟
روش پژوهــش: در ایــن پژوهــش کاربردی، داده‌ها به شــیوۀ میدانی با عکس‌برداری 
بــا تکیه‌بــر  متــون  ترجمــۀ  و  اســت. خوانــش  تهیــه شــده  گرافیکــی  ح‌هــای  ایجــاد طر و 
فرهنــگ زبــان پهلــوی در دو منبــع »مکنــزی« و »فره‌وشــی« انجــام شــد. بــا بهره‌گیــری 
کتابخانــه‌ای، بررســی فرهنــگ شــفاهی مــردم بومــی، وارســی ویژگی‌هــای  از مطالعــات 
ارائــه  ‌چشــم‌انداز و ســایر نقــوش ایــن محوطه‌هــا، تحلیلــی بــرای ایــن سنگ‌نوشــته‌ها 

شــده اســت. ایــن پژوهــش در ردیــف پژوهش‌هــای توصیفی-تحلیلــی قــرار می‌گیــرد.
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پیشینۀ پژوهش در تیمره
در  موزه‌هایــی  کتــاب  در  فرهــادی«  »مرتضــی  1377ه‍ــ.ش.  ســال  در  اولین‌بــار  بــرای 
)فرهــادی،  نمــود  معرفــی  را  تیمــره  منطقــۀ  ســنگ‌نگاره‌های  مجموعــۀ  از  بخشــی  بــاد 
کریمــی« در مقالــۀ »بررســی نمادهــا و نقــوش ســنگ‌نگاره‌های تیمــره«  1377(.  »لیلــی 
نیــز بــه بررســی مختصــر برخــی از نقش‌هــای متمایــز پرداختــه اســت )کریمــی، 1394(. 
»محمــد زحمتکــش حصــاری« و همــکاران طــی مقالــه‌ای بــا عنــوان »تحلیــل مفاهیــم 
ســنگ‌نگاره‌های تیمــره و ظرفیــت نمادیــن آن« تعــداد اندکــی از نقــوش را بــا بررســی‌های 
کتابخانــه‌ای و دیــدگاه گرافیکــی مــورد پژوهــش قــرار دادنــد )زحمتکش‌حصــاری و معــروف، 
1396(. »مجتبــی ســرمدی« در پایان‌نامــۀ کارشناسی‌ارشــد خــود در رشــتۀ پژوهــش هنــر، 
بــا عنــوان »نمادشناســی نقــش بزکوهــی در ســنگ‌نگاره‌های پیش‌ازتاریــخ تیمــره« ایــن 
نقــوش را از دیدگاه‌هــای مبانــی هنــر بررســی کــرده اســت )ســرمدی، 1394(. در ســال 1394 
»محســن جمالــی« بــا تکیه‌بــر 8 ســال کار پژوهشــی و مســتندنگاری تحــت عنــوان کتــاب 
ســنگ‌نگاره‌های ایــران )ســنگ‌نگاره‌های گلپایــگان؛ گــذرگاه تاریــخ( بــه معرفــی، توصیــف 
و تحلیــل نقــوش بیــش از 36.500 ســنگ‌نگاره در منطقــۀ تیمــره پرداختــه اســت )جمالــی، 
1394(. همچنیــن در چنــد عنــوان مقالــه بــه بررســی نقــش گاو، به‌عنــوان نقشــی کلیــدی 
 ،)1402 )جمالــی،  تیمــره  ســنگ‌نگاره‌های  مجموعــۀ  تطبیقــی  مطالعــات  در  خــاص  و 
معرفــی یکــی از صحنــه هــای روایــی منحصربه‌فــرد بــا عنــوان »بررســی صحنــۀ روایــی بــوم 
گلپایــگان« )جمالــی، 1403الــف( و  ســنگی »شــانزده انســان« در ســنگ‌نگاره‌های تیمــره 
)جمالــی،  تیمــره  ســنگ‌نگاره‌های  بــرروی  دوکوهانــه  شــتر  بــه  مربــوط  نقــوش  معرفــی 
1403ب( پرداختــه شــده اســت. در ایــن ســال‌ها افــرادی بــه بررســی جنبه‌هــای مختلــف 
گرافیکــی، هنــری، انسان‌شناســی و نمادیــن ایــن نگاره‌هــا پرداخته‌انــد؛ امــا دیدگاه‌هــای 

باستان‌شناســانه در ایــن میــان بســیار کم‌رنــگ بــوده اســت. 

پیشینۀ پژوهش سنگ‌نوشته‌های پهلوی تیمره 
گـزارش شناسـایی یـک  بـرای نخسـتین‌بار مرتضـی فرهـادی در کتـاب موزه‌هایـی در بـاد، 
سنگ‌نوشـتۀ پهلـوی بـا عنـوان سنگ‌نوشـتۀ پهلـوی چَـم اسـبه )که در این پژوهـش با نام 
»تیمرۀ گلپایگان 1« معرفی می‌شـود( را منتشـر نمود )فرهادی، 1377: 88(. نگارندۀ دوم 
در سـال 1381 به بررسـی دقیق‌تر همین سنگ‌نوشـته در مقاله‌ای با عنوان »سنگ‌نوشـتۀ 
پهلـوی سـنگ دخمـه چَـم اسـبه )دره غرقـاب گلپایـگان(« پرداختـه اسـت )بشـاش‌کنزق، 
باسـتانی  زبان‌هـای  و  خطـوط  بـا  آشـنایی  کتـاب  در  هم‌چنیـن  ایشـان  86-89(؛   :1381
نیـز بـه معرفـی چنـد سنگ‌نوشـتۀ پهلـوی در تیمـره پرداختـه‌ اسـت )بشـاش‌کنزق، 1397: 
144-145(. »محمـد ناصری‌فـرد« نیـز در سـال 1388 بـه معرفـی چند سنگ‌نوشـتۀ پهلوی 
در محـدودۀ تیمـرۀ گلپایـگان و تیمـرۀ خمیـن پرداخت )ناصری‌فـرد، 1388: 211(. نگارندۀ 
اول نیـز در سـال 1394 در کتـاب سـنگ‌نگاره‌های گلپایـگان؛ گـذرگاه تاریـخ بـه معرفـی نُـه 
نمونـۀ سنگ‌نوشـتۀ پهلـوی در محـدودۀ تیمـرۀ گلپایـگان پرداخت )که در ایـن پژوهش با 
نـام »تیمـرۀ گلپایـگان 1 تـا 9 معرفـی شـده‌اند(، کـه هفت نمونـه از آن بـرای اولین‌بار بود که 

معرفی شده است )جمالی، 1394: 213(.	
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در ایــن پژوهــش ضمــن معرفــی کوتــاه نُــه سنگ‌نوشــتۀ پهلــوی پیشــین، بــه معرفــی، 
کنــون  خوانــش و بررســی مفهــوم شــش سنگ‌نوشــتۀ پهلــوی نویافتــۀ تیمــرۀ گلپایــگان کــه تا
ک سنگ‌نوشــته‌های  معرفــی نشــده‌اند، پرداختــه می‌شــود؛ هم‌چنیــن به بررســی وجوه اشــترا
نویافتــه بــا سنگ‌نوشــته‌های پیشــین پرداخــت شــده اســت. ضمنــاً نگارنــدگان، بــا توجــه 
بــه مفهــوم ایــن سنگ‌نوشــته‌ها، به‌دنبــال یافتــن هم‌ســویی بــا ‌چشــم‌انداز و ویژگی‌هــای 

محیطــی و فرهنگــی منطقــه و ســایر نقــوش ســنگ‌نگاره‌ها بوده‌انــد.

جغرافیای گلپایگان
گرس‌مرکــزی  شهرســتان گلپایــگان در شــمال‌غربی اســتان اصفهــان و در حاشــیۀ شــرقی زا
قــرار گرفتــه اســت. دشــت حاصلخیــز گلپایــگان به‌همــراه منابــع دائمــی آب رودخانــۀ اناربــار 
و هم‌چنیــن چندیــن رودخانــۀ فصلــی شــرایط بســیار مســاعدی بــرای اســتقرار طــی هــزاران 
ســال در ایــن منطقــه را فراهــم آورده اســت. ایــن منطقــه از یک‌ســو راه ارتباطــی بیــن 
گرس‌مرکــزی می‌باشــد.  از یک‌ســو مناطــق واقــع‌در زا ایــران و  مناطقــی در فلات‌مرکــزی 
دشــت گلپایــگان درمیــان حصــاری از کوهســتان‌های مرتفــع و هم‌چنیــن کم‌ارتفــاع قــرار 
گرفتــه اســت کــه در کوهســتان‌های حاشــیۀ دشــت و اغلــب در کنــار منابــع آبــی شــاهد تمرکــز 
نقوش‌صخــره‌ای و هم‌چنیــن در دشــت نیــز شــاهد محوطه‌هــای مهــم تاریخــی هم‌چــون 
لُهرامــش )مربــوط بــه هــزارۀ چهــارم پیش‌ازمیــاد( و چُغاحســن )مربــوط بــه هــزارۀ پنجــم 

پیش‌ازمیــاد( )جــاوری و همــکاران، 1392: 62( و چنــد محوطــۀ مهــم دیگــر هســتیم.
کـــه براســـاس تقســـیمات سیاســـی کنونـــی،  »تیمـــره« نـــام تاریخـــی منطقه‌ای‌ســـت 
جزئـــی از اســـتان‌های اصفهـــان، مرکـــزی و لرســـتان و شـــامل: شهرســـتان‌های گلپایـــگان، 
خمیـــن، محـــات، الیگـــودرز و... می‌شـــود. ایـــن نـــام از دورۀ ساســـانیان و به‌ویـــژه در 
 .)1361 )قمـــی،  اســـت  می‌گرفتـــه  قـــرار  مورداســـتفاده  بســـیار  اســـامی  دوران  ابتـــدای 
ــه  ــگان پرداختـ ــرۀ گلپایـ ــه تیمـ ــوط بـ ــای مربـ ــی داده‌هـ ــه بررسـ ــن پژوهـــش بـ ــۀ ایـ در ادامـ

خواهـــد شـــد. 

معرفی سنگ‌نگاره‌های تیمرۀ گلپایگان
اغلــب در کوه‌پایه‌هــای کوه‌هــای احاطه‌کننــدۀ دشــت گلپایــگان و بیشــتر در کنــار منابــع 
آبــی هم‌چــون رودخانه‌هــای دائمــی، رودخانه‌هــای فصلــی، چشــمه‌ها و آبگیرهــا تمرکــز 
بســیار زیــادی از ســنگ‌نگاره، به‌ویــژه در مناطقــی بــا جنــس مشــخص ســنگ شیســت 
ــی  ــدگان ط ــود دارد. نگارن ــند وج ــش باش ــاد نق ــرای ایج ــاف ب ــطوح ص ــتر دارای س ــه بیش ک
کــه دارای چنیــن ویژگــی  گلپایــگان  ســال‌ها بررســی میدانــی بیشــتر مناطــق شهرســتان 
شناســایی  بــه  منجــر  مــداوم  بررســی‌های  ایــن  و  داده  قــرار  بررســی  مــورد  را  بوده‌انــد 
32 محوطــه و تعــداد تقریبــی 36.500 بــوم ســنگی شــده اســت. ایــن ســنگ‌نگاره‌ها بــا 
ــی،  ــش آداب محل ــان، نمای ــکار، رزم آدمی ــای ش ــون: صحنه‌ه ــی هم‌چ ــات مختلف موضوع
گــون تاریخــی  نمایــش محیــط طبیعــی و ابزارهــای شــکار و زندگــی و...، طــی دوره‌هــای گونا
ایجــاد شــده‌اند )جمالــی، 1394: 67(. درمیــان نقــوش جانــوری، بزکوهــی تقریبــاً 75% کل 
گونه‌هــای جانــوری را شــامل می‌شــود. درحــال حاضــر، تعــدادی از ایــن ســنگ‌نگاره‌ها 



111 جمالی و بشاش‌کنزق: معرفی و بررسی سنگ‌نوشته‌های نویافته به خط پهلوی...

32گانــۀ  محوطه‌هــای  نقطه‌گــذاری   :1 تصویــر   
)جمالــی،  گلپایــگان  تیمــرۀ  در  ســنگ‌نگاره  دارای 

.)138  :1401
Fig. 1: Punctuation of 32 sites with rock arts 
in Teymareh Golpayegan (Jamali, 2022: 138).

تــا  آن‌هــا  از  برخــی  موجــود  شــواهد  براســاس  و  می‌شــوند  گاهنــگاری  نســبی  به‌صــورت 
.)108 گــذاری شــده‌اند )جمالــی، 1402:  ابتــدای دورۀ مس‌وســنگ تاریــخ 

خــط و زبــان فارســی میانــه، مرحلــۀ میانــی زبان فارســی باســتان و زبان فارســی نو اســت. 
زبــان فارســی میانــه در دورۀ ساســانی زبــان رســمی کشــور به‌طــور عــام و زبــان جنوب‌غربــی 
ݣݣبه‌جــای مانــده اســت،  ایــن دورۀ تاریخــی  از  کــه  بــوده اســت. اســنادی  به‌طــور خــاص 
عبــارت اســت از کتیبه‌هــای مربــوط بــه شــاهان ایــن دوره، ازجملــه: »اردشــیر بابــکان«، 
»شــاپور اول«، »شــاپور دوم« و »شــاپور ســوم«، کتیبــۀ »نرســه« و نیــز کتیبه‌هایــی از بزرگانــی 
هم‌چــون: »کرتیــر«، »مهــر نرســه«، »شــاپور سگانشــاه«، »ســلوک« و »ابنــون«. گذشــته از 
کتیبه‌هــای  اثرمهرهــا، ســکه‌ها،  آثــار مکتــوب دیگــری ماننــد: مهرهــا،  سنگ‌نوشــته‌ها، 
ســنگ‌قبرها  گــچ،  روی  کتیبه‌هــای  نوشــته‌ها،  دیــوار  نقــره‌ای،  ظــروف  پوســت،  روی 
و هم‌چنیــن تعــدادی اســناد مکتــوب بــه خــط معــروف بــه »شکســتۀ پهلــوی« به‌دســت 
آمــده اســت؛ به‌طــور کلــی، آثــار مکتــوب زبــان فارســی میانــه را می‌تــوان در گروه‌هــای زیــر 

ملاحظــه کــرد.
روی  کتیبه‌هـــای  ســـکه‌ها،  گِل‌مهرهـــا،  اثرمهرهـــا،  و  مهرهـــا  صخره‌نوشـــته‌ها، 
کاها بـــه خـــط پهلـــوی  ظـــروف، چرم‌نوشـــته‌ها، دیوارنوشـــته‌ها و پاپیروس‌هـــا و اســـترا
و  تطـــور  و ســـنگ‌قبرها. در  اندرزنامه‌هـــا  ادبـــی،  و غیردینـــی  کتـــب دینـــی  و  شکســـته 
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تحـــول خـــط پهلـــوی بعـــد از خـــط کتیبـــه‌ای به‌مـــوازات خـــط کتابـــی پهلـــوی از قـــرن 
شکســـتۀ  »خـــط  یعنـــی  کتابـــی،  خـــط  از  شـــاخه‌ای  به‌بعـــد،  میـــادی  هفتـــم  و  ششـــم 
کـــه ســـبک نوشـــتاری بســـیاری از اســـناد کتیبـــه‌دار اواخـــر  پهلـــوی« را تشـــکیل می‌دهـــد، 
ـــاش‌کنزق،  ـــد )بش ـــه می‌کن ـــوی ارائ ـــان پهل ـــه زب ـــامی را ب ـــۀ اس ـــرون اولی ـــا ق ـــانی ت دورۀ ساس

 .)72-68  :1397

معرفی سنگ‌نوشته‌های پهلوی تیمرۀ گلپایگان
کــه نخســت به‌طــور مختصــر بــه معرفــی و ترجمــۀ  در ایــن بخــش قصــد بــر آن اســت 
پژوهــش،  ایــن  از  پیــش  کــه  گلپایــگان  تیمــرۀ  محــدودۀ  در  پهلــوی  سنگ‌نوشــته‌های 
معرفــی و خوانــش شــده‌اند، پرداختــه شــود. در ایــن بخــش قصــد ارائــه خوانــش جدیــد 
بــرای  کــه  سنگ‌نوشــته‌ها  ایــن  فهرســت  و  نــدارد  وجــود  قبلــی  سنگ‌نوشــته‌های  از 
استانداردســازی به‌صــورت »تیمــرۀ گلپایــگان 1« تــا »تیمــرۀ گلپایــگان 9« نام‌گــذاری شــده 

اســت، در ادامــه ارائــه داده شــده اســت:

گلپایگان 1 )غرقاب 1( • تیمرۀ 
»این سه چیز را

 هرگز مار
ک راغ خا

دریای آب
آتش هیزم

دخمه‌ی
... کردن یا فرتن؟ )بشاش‌کنزق، 1381: 88؛ فرهادی، 1377: 188(.

گلپایگان 2 )غرقاب 2( • تیمرۀ 
»شتریار« )جمالی، 1394: 219( و )ناصری فرد، 1388: 188(

گلپایگان 3 )غرقاب 3(  • تیمرۀ 
»پَد نام یزدانی کرفه گر« )جمالی، 1394: 219(

گلپایگان 4 )عباس‌آباد 1( • تیمرۀ 
»... روزی ســـه چیـــز ورزیتـــار بویـــت، ... از پانـــزده ... میتـــران روز ...« )جمالـــی، 1394: 
215(. بـــه عقیـــدۀ نگارنـــدۀ دوم متـــن ایـــن سنگ‌نوشـــته بـــا سنگ‌نوشـــتۀ تیمـــرۀ گلپایـــگان 
1 )چـــم اســـبه 1( بســـیار شـــبیه اســـت و احتمـــالاً معنـــای یکســـانی دارنـــد )بشـــاش‌کنزق، 

.)145  :1397

گلپایگان 5 )عباس‌آباد 2( • تیمرۀ 
»پنج رام شتر، شش روچ آمدم...« )جمالی، 1394: 215(.
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گلپایگان 6 )عباس‌آباد 3( • تیمرۀ 
قابل خوانش نبود )جمالی، 1394: 216(.

گلپایگان 7 )عباس‌آباد 4( • تیمرۀ 
کــه ... فــرات )فریــات( ... بــوم زمیــن ...«. یــا براســاس  کــه پــس نمــود ...  »هــان را 
بازخوانــی دیگــری: »تــورز شــیت بــون ...پایــان شــیت ... رزم ...( )جمالــی، 1394: 216(.

گلپایگان 8 )حاجیله( • تیمرۀ 
»روز مهر« به همراه یک امضاء )جمالی، 1394: 217(.

کوله( گلپایگان 9 )ما • تیمرۀ 
»مــاه نیــز و هومــن از ...« )جمالــی، 1394: 218(؛ البتــه خوانــش متفــاوت دیگــری نیــز 
شنســب« شــده اســت.

ُ
از ایــن سنگ‌نوشــته نیــز توســط نگارنــدۀ دوم بــا مفهوم»مــاه فَــرن گ

ــه شناســایی 13 سنگ‌نوشــتۀ  ــدۀ اول پژوهــش، موفــق ب کنــون نگارن از ســال 1386 تا
کــه پیش‌تــر شــناخته شــده  کــه به‌همــراه دو سنگ‌نوشــتۀ پهلــوی  پهلــوی شــده اســت، 
کنــون 15 سنگ‌نوشــته در منطقــۀ تیمــرۀ گلپایــگان شناســایی شــده اســت.  بــوده اســت؛ تا
ــی در کتــاب ســنگ‌نگاره‌های گلپایــگان؛ گــذرگاه تاریــخ  ــه سنگ‌نوشــتۀ قبل ح کافــی نُ شــر
بــه تفصیــل آمــده اســت و در ایــن پژوهــش قصــد بــر ایــن اســت کــه بــه معرفــی، بررســی و 
کنــون منتشــر نشــده‌اند، پرداختــه  خوانــش شــش سنگ‌نوشــتۀ جدیــد و نویافتــه‌ای کــه تا

شــود. 

معرفی سنگ‌نوشته‌های پهلوی نویافته در تیمرۀ گلپایگان
کوچــری(: ایــن سنگ‌نوشــته در منطقــۀ کوچــری گلپایــگان واقــع  گلپایــگان 10 ) • تیمــرۀ 
شــده اســت و در ســال 1398 مــورد شناســایی قــرار گرفــت. جهــت آن به‌ســمت جنوب‌غــرب 
کمــی از ایــن سنگ‌نوشــته  و شــیب ســطح صخــره حــدود 60 درجــه اســت و در فاصلــۀ 
کــه  کنــار خــط مذکــور نقــش دو حیــوان علف‌خــوار  یــک جویبــار فصلــی وجــود دارد. در 
ــوش دارای  ــی نق ــود. تمام ــده می‌ش ــوم دی ــالای ب ــاد در ب ــک نم ــز ی ــت و نی ــو اس ــالاً آه احتم
 )cursive( ل‌ســنگ‌های مخــرب هســتند. ایــن کتیبــه به‌نوعــی بــه خــط شکســتۀ پهلــوی

ُ
گ

و تنهــا واژۀ »زهــاب« در آن نوشــته شــده اســت )تصویــر 2(. 
حرف‌نویسی سنگ‌نوشته:

z(h)ʾ(pl(
آوانویسی سنگ‌نوشته:

zahāb
ترجمۀ سنگ‌نوشته:

زهاب، رودخانه

سنگ‌نوشــتۀ  دو  از  یکــی  سنگ‌نوشــته  ایــن   :)1 )اســفاجرد   11 گلپایــگان  تیمــرۀ   •
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ــمت  ــه س ــت آن ب ــد. جه ــایی ش ــال 1397 شناس ــه در س ــت ک ــفاجرد اس ــۀ اس ــوی منطق پهل
جنــوب و شــیب ســطح صخــره حــدود 45 درجــه اســت. صخــرۀ حــاوی ایــن سنگ‌نوشــته در 
بــالای کوهــی کم‌ارتفــاع قــرار دارد. در کنــار ایــن خــط هیــچ نقــش دیگــری دیــده نمی‌شــود 

ــر 3(.  ــد )تصوی ــودی باش ــوط عم ــت خط ــد جه ــر می‌رس و به‌نظ

تصویــر 3: سنگ‌نوشــتۀ پهلــوی »تیمــرۀ گلپایــگان 11 
)اســفاجرد 1(« )جمالــی، 1397(.  

Fig. 3: Pahlavi inscription “Teymareh 
Golpayegan 11 (Esfajerd 1)” (Jamali, 2019).

تصویــر 2: سنگ‌نوشــتۀ پهلــوی »تیمــرۀ گلپایــگان 10 
کوچــری(« )جمالــی، 1398(.   (

Fig. 2: Pahlavi inscription “Teymareh 
Golpayegan 10 (Kucherey)” (Jamali, 2020).

حرف‌نویسی سنگ‌نوشته:
...zhʾpl Y m(ʾ)hmʾnl
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آوانویسی سنگ‌نوشته:
...zahāb ī mehmān
ترجمۀ سنگ‌نوشته:

زهاب مهمان، رودخانۀ مهمان)فصلی؟(
پهلوی،  زبان  در  »مهمان«  کلمۀ  می‌دهد.  هم  »رودخانه«  معنای  )زه‌آب(«  »زهاب 
معانی مختلفی دارد؛ معانی هم‌چون: »خرسند«، »راضی«، »مطبوع« و... . شاید بتوان واژۀ 
»مهمان« را برای »چشمه‌ها« یا »رودخانه‌های فصلی« هم معنی کرد؛ بر این‌اساس می‌توان 

معانی »چشمۀ گوارا« یا »چشمۀ مطبوع« یا رودخانۀ فصلی را بر این سنگ‌نوشته نهاد.

گلپایـــگان 12 )اســـفاجرد 2(: ایـــن سنگ‌نوشـــته، سنگ‌نوشـــتۀ دوم منطقـــۀ  • تیمـــرۀ 
ــمت  ــت آن به‌سـ ــت. جهـ ــرار گرفـ ــایی قـ ــورد شناسـ ــال 1396 مـ ــه در سـ ــت، کـ ــفاجرد اسـ اسـ
جنوب‌شـــرق و شـــیب ســـطح صخـــره حـــدود 80 درجـــه اســـت. در کنـــار ایـــن خـــط هیـــچ 
کناره‌هـــای بســـتر یـــک  نقـــش دیگـــری دیـــده نمی‌شـــود. ایـــن سنگ‌نوشـــته دقیقـــاً در 
جویبـــار فصلـــی قـــرار دارد. بخشـــی از ایـــن سنگ‌نوشـــته توســـط گل‌ســـنگ‌‌ها در حـــال 
قبلـــی  سنگ‌نوشـــتۀ  بـــه  شـــبیه  دقیقـــاً  نیـــز  سنگ‌نوشـــته  ایـــن  متـــن  اســـت.  تخریـــب 

اســـفاجرد اســـت )تصویـــر 4(.

 تصویــر 4: سنگ‌نوشــتۀ پهلــوی »تیمــرۀ گلپایــگان 
12( )اســفاجرد 2(، )جمالــی، 1396(.

Fig. 4: Pahlavi inscription “Teymareh 
Golpayegan 12 (Esfajerd 2)” (Jamali, 2018).



  شــــمارۀ 42، دورۀ چهاردهـــــــم، پاییز 1161403

حرف‌نویسی سنگ‌نوشته:
...zhʾpl Y m(ʾ)hmʾnl
آوانویسی سنگ‌نوشته:

...zahāb ī mehmān
ترجمۀ سنگ‌نوشته:

زهاب مهمان، رودخانۀ مهمان )فصلی؟(

غرقــاب  منطقــۀ  در  کــه  سنگ‌نوشــته  ایــن   :)4 )غرقــاب   13 گلپایــگان  تیمــرۀ   •
شــیب  و  جنوب‌غــرب  به‌ســمت  آن  جهــت  شــد.  شناســایی   1394 ســال  در  واقع‌شــده، 
ســطح صخــره حــدود 60 درجــه اســت. در کنــار ایــن خــط نشــان‌های دیگــری در دوره‌هــای 
جدیدتــر حک‌شــده کــه احتمــالاً کلمــات عربــی باشــد. در ایــن کتیبــه هــم بــه خــط شکســته 

پهلــوی واژۀ زهــاب در کنــار اســم یــادگاری »علــی« نوشــته شــده اســت )تصویــر 5(.
حرف‌نویسی سنگ‌نوشته:

zh(ʾp(
آوانویسی سنگ‌نوشته:

zahāb
ترجمۀ سنگ‌نوشته:

زهاب، رودخانه

گلپایــگان  تصویــر 5: سنگ‌نوشــتۀ پهلــوی »تیمــرۀ 
13( )غرقــاب 4(، )جمالــی، 1394(.  

Fig. 5: Pahlavi inscription “Teymareh 
Golpayegan 13 (Qarqab 4)” (Jamali, 2016).

ــاب  ــۀ غرق ــز در منطق ــته نی ــن سنگ‌نوش ــاب 5(: ای ــماره 14 )غرق ــتۀ ش • سنگ‌نوش
واقع‌شــده و در ســال 1394 شناســایی شــد. جهــت آن بــه ســمت غــرب و شــیب ســطح 
صخــره حــدود 80 درجــه اســت. نوشــته‌های پهلــوی آن به‌صــورت عمــودی اســت و در 
کنــار ایــن خــط، واژه‌ای بــه خــط عربــی، یــک شــکل غیرقابــل تشــخیص و نقــش یــک 
ایــن  مرکــز  در  نیــز  دیگــری  بزکوهــی  اســت.  حک‌شــده  جدیدتــر  دوره‌هــای  در  بزکوهــی 
بوم‌ســنگی دیــده می‌شــود کــه به‌نظــر می‌رســد بــا سنگ‌نوشــتۀ پهلــوی هــم دوره باشــد، 
امــا مجــدداً ایــن نقــش در ســال‌های بعــدی بازآفرینــی شــده اســت. به‌دلیــل فرســایش زیــاد 
از آن به‌دســت  ایــن سنگ‌نوشــته، درحال‌حاضــر استنســاخ دقیقــی  و مخــدوش شــدن 
نیامــد، امــا داغــی و طــول سنگ‌نوشــته و تصویــر بــز در کنــار سنگ‌نوشــته نــام »مــاه فــرَن 
کولــه )جمالــی، 1394: 218( )از ســری سنگ‌نوشــته‌های  شنســب« در سنگ‌نوشــتۀ ما

ُ
گ

معرفــی شــده در انتشــارات قبلــی( را بــه دیــده تداعــی می‌کنــد )تصویــر 6(.
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 تصویــر 6: سنگ‌نوشــتۀ پهلــوی )تیمــرۀ گلپایــگان 
14 )غرقــاب 5(، )جمالــی، 1394(.

Fig. 6: Pahlavi inscription “Teymareh 
Golpayegan 14 (Qarqab 5)” (Jamali, 2016).

 تصویــر 7: سنگ‌نوشــتۀ پهلــوی »تیمــرۀ گلپایــگان 
15 )غرقــاب 6(، )جمالــی، 1387(.

Fig. 7: Pahlavi inscription “Teymareh 
Golpayegan 15 (Qarqab 6)” (Jamali, 2009).

Māhfrangōšnasb?
شنسب ؟

ُ
ماه فرَن گ

گلپایـــگان 15 )غرقـــاب 6(: ایـــن سنگ‌نوشـــته نیـــز در منطقـــۀ غرقـــاب  • تیمـــرۀ 
ــرب  ــه ســـمت غـ گرفـــت. جهـــت آن بـ ــرار  ــایی قـ ــورد شناسـ ــال 1387 مـ ــده، در سـ واقع‌شـ
کنـــار ایـــن خـــط، واژه »کنـــارود«  و شـــیب ســـطح صخـــره حـــدود 90 درجـــه اســـت. در 
بـــه خـــط فارســـی نیـــز دیـــده می‌شـــود؛ هم‌چنیـــن دو بزکوهـــی، یـــک انســـان ســـوارکار 
گاو نیـــز در دوره‌هـــای جدیدتـــر حک‌شـــده اســـت  و احتمـــالاً نقـــش نیمه‌تمـــام یـــک 

)تصویـــر 7(.
ترجمــۀ ایــن سنگ‌نوشــته بنابــر آن‌چــه کــه در تصویــر دیــده می‌شــود، چنیــن پیشــنهاد 

ــردد: می‌گ
حرف‌نویسی سنگ‌نوشته: 

...MYA zhʾ(p
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آوانویسی سنگ‌نوشته:
...āb zahā(b

ترجمۀ سنگ‌نوشته:
آب زهاب، رود آب

آب  و  زهـــاب  واژۀ  پژوهـــش،  ایـــن  در  معرفی‌شـــده  سنگ‌نوشـــته‌های  بیشـــتر  در 
ــر فرهنگـــی  ــا بررســـی منظـ ــاید بـ ــه شـ کـ ــه اســـت،  گرفتـ ــرار  ــتفاده قـ ــژه مورداسـ ــور ویـ به‌طـ
دســـت  بیشـــتری  قابل‌توجـــه  نـــکات  بـــه  بتـــوان  ســـنگ‌نگاره‌ها،  ایـــن  جغرافیایـــی  و 

یافـــت.

واژه‌های زبان پهلوی
زهابــک  و  زهــاب  واژۀ  »فره‌وشــی«  و  منبــع »مکنــزی«  در دو  پهلــوی  زبــان  فرهنــگ  در 

اســت: شــده  آورده  زیــر  به‌صــورت 

براســاس ایــن دو منبــع، سنگ‌نوشــته‌های ارائــه شــده در ایــن پژوهــش را بدین‌گونــه 
بررســی شــده‌اند:

واژه‌یابی آب در منطقه
ســـنگ‌نگاره‌ها،  نزدیکـــی  در  هم‌چنیـــن  و  گلپایـــگان  دشـــت  در  درحال‌حاضـــر 
ــرای  ــاداری دارد؛ بـ ــد معنـ ــام »آب« پیونـ ــا نـ ــا، بـ ــام آن‌هـ ــه نـ کـ ــود دارد  مکان‌هایـــی وجـ
»اِســـتِهلک«،  رودخانـــه«، »غرقـــاب«، »غرقـــه«،  »کنـــار  نـــام:  بـــا  مثـــال، مکان‌هایـــی 
«. در ســـال 1399 بـــا برخـــی از  « یـــا »تـــالاب شـــور »زهکـــش«، »دوآب« و »دریاچـــۀ شـــور
ـــات  ـــوص اصطلاح ـــه‌ای درخص ـــفاجرد، مصاحب ـــاب و اس ـــتاهای غرق ـــال‌خوردگان روس س
مرتبـــط بـــا آب و منابـــع آبـــی منطقـــه و هم‌چنیـــن افســـانه‌های رایـــج محلـــی درمـــورد 
گرفـــت. طـــی ایـــن مصاحبـــه، واژه‌هـــای محلـــی در زمینـــۀ آب  تنـــگ غرقـــاب انجـــام 
نویافتـــه،  پهلـــوی  سنگ‌نوشـــته‌های  از  نگارنـــدگان  خوانـــش  بـــا  کـــه  آمـــد  ‌به‌دســـت 
بـــا موضـــوع آب،  گویـــش محلـــی  بـــه  رایـــج  از اصطلاحـــات  برخـــی  نبـــود.  بی‌ارتبـــاط 

اســـت:  این‌گونـــه 
- زیــغ آب یــا زیــغ آو )زه آب(: جایی‌کــه آب چشــمه در مســیر خــودش در شــن‌ها فــرو 
مــی‌رود و مجــدداً از زیــر شــن‌ها بیــرون می‌آیــد. در جایی‌کــه آب مجــدداً بیــرون می‌آیــد، 

»زیــغ آب« می‌گوینــد.
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- زیغه: زمین باتلاق مانندی که پای انسان در آن گیر می‌کند.
ج  - زیــغ بُــر: جایی‌کــه آب زمین‌هــای زیغــه ماننــد را از طریــق حفــر مســیرهایی خــار

می‌کننــد و بــه رودخانــۀ شــور یــا زهکــش وصــل می‌شــدند.
کنــون  - زهکــش: نــام جدیــد رودخانــه‌ای کــه قبــاً بــه آن رودخانــۀ شــور می‌گفتنــد و ا

تبدیــل بــه کانالــی جدیــد شــده اســت.
بــا  گلپایــگان  کــه رودخانــۀ  ابتــدای روســتای غرقــاب  مکانــی در  آب:  - منطقــۀ دو 
رودخانــۀ شــور یــا رودخانــۀ اســفاجرد )یــا رودخانــۀ زهکــش( یــک رود را تشــکیل می‌دهنــد.

کــه در اوایــل زمســتان آب‌هــای هــرزآب روســتاها،  - منطقــۀ هــرزآب: محلــی اســت 
از قبیــل آب چشــمه و قنــات و رودخانــه در آن رهــا می‌شــده اســت. ایــن آب سرچشــمۀ 
کــوه حاج‌قــارا و در  رودخانــۀ شــور بــوده اســت. منطقــه هــرزآب بیــن روســتای فاویــان و 

کــوه کوچــک چغاســیاه و دره‌غــار قــرار گرفتــه اســت. جایــی روبــه‌روی 
هم‌چنیــن نــام برخــی از چشــمه‌ها در منطقــۀ اســفاجرد و غرقــاب نیــز این‌گونــه اســت: 
»چشــمۀ قرقــوری«، »چشــمۀ خالــه زهــرا«، »چشــمۀ دو آب«، »چشــمۀ چاه بیخه«، »چشــمۀ 

چــاه جــوادی«، »چشــمۀ یــان چشــمه« و ...

تنگ غرقاب در کتب تاریخی و بررسی افسانه‌ها و باورهای محلی منطقه
»حســن ابــن محمــد بــن حســن قمــی« در کتــاب تاریــخ قــم کــه در ســال 378ه‍ــ.ق. تألیــف 
کــرده و در ســال 805 و 806 ه‍ــ.ق. بــه فارســی برگــردان شــده اســت، می‌نویســد: »تیمــره 
کبــر بــن خراســان نــام نهاده‌انــد. تیمــره صغــری  کبــری ابــن مقفــع گویــد کــه آن‌را بــه تیمــر ا
بــه تیمــر اصغــر بــن خراســان نــام کرده‌انــد و گوینــد ایــن هــر دو تیمــره جــای جمــع شــدن آب 
رودخانه‌هــا بــوده اســت و آب‌هــا در آن جمــع شــده‌اند و آن‌را هیــچ منفــذ و مجــری نبــوده 
ــام آن  ــود ن ــوی را فرم ــک دی ــد. جم‌المل ــا بوده‌ان ــرد آن کوه‌ه ــر گ ــرد ب ــک گ ــبب آن ــت، س اس
مــر تــا آن کوه‌هــا را ببــرد و آب آن روان کنــد و جم‌الملــک آن دیــو را گفــت بــه زبــان فارســی 
»کــن مــر« یعنــی ای مــر عمــل کــن. پــس تیمــره کبــری را از بــرای ایــن نــام نهادنــد کــه جَــم 
آن دیــو را گفــت کــه کــن مــر، پــس آن دیــو آن کــوه را ببریــد و آب روانــه کــرد و آب رودخانــه 
قــم و رودخانــه ویدهنــد )بیدهنــد فعلــی خوانســار( بــه تیمــره جمــع شــده اســت. پــس چنیــن 
گوینــد کــه آن موضــع کــه آن دیــو بریــده اســت تــا امــروز ظاهــر و روشــن و معلــوم اســت. پــس 

چــون آب برفــت و بقیــه از آنجــا بیــش نمانــد...« )قمــی، 1361: 73 و 74(.
ــای  ــد( و کوه‌ه ــار )بیدهن ــۀ خوانس ــگان، رودخان ــۀ گلپای ــت رودخان ــا واقعی ــن ب ــن مت ای
تنــگ غرقــاب گلپایــگان مطابقــت دارد؛ هم‌چنیــن افســانۀ بــرش کــوه کــه در ایــن کتــاب 
ــان وجــود دارد و بارهــا نویســنده  ــز هم‌چن ــی منطقــه نی اشــاره شــده در اذهــان مــردم محل

شــاهد روایتگــری بــزرگان منطقــه در ایــن مــورد بــوده اســت.
در مصاحبــۀ ذکــر شــده )آقــای »خیــری« از بــزرگان روســتای غرقــاب و آقــای »تاراســی« 
از بــزرگان روســتای اســفاجرد( این‌گونــه درمــورد تنــگ غرقــاب ســخن به‌میــان آورده شــده 
اســت: »داســتان این‌کــه پادشــاهی بــا گــذر از دشــت گلپایــگان آنجــا را مملــو از آب می‌بینــد. 
گرفتــه و تصمیــم بــه رهاســازی ایــن  او تشــخیص می‌دهــد کــه آبــی عظیــم ایــن ناحیــه را فرا
کــوه  آب می‌کنــد. بــا تدبیــر او، یــک گونــی پنبــه روی آب می‌اندازنــد و ســپس بــه بــالای 
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الونــد )در قســمت غربــی تنــگ غرقــاب( می‌رونــد و مســیر را بررســی می‌کننــد، بــا حرکــت 
گونــی پنبــه می‌فهمنــد کــه از کجــا بایــد کــوه را بــرش بزننــد. ســپس کــوه را بــرش می‌زننــد و 
ج می‌گــردد«. هم‌چنیــن روایــت دارنــد کــه در ایــن زمــان کــه دشــت  آب از ایــن ناحیــه خــار
گرفتــه، تنهــا منــاره و مســجد جامــع گلپایــگان از آب بیــرون  گلپایــگان را آب عظیمــی فرا

مانــده بودنــد.
هم‌چنیــن در ادامــه نیــز ذکــر کردنــد کــه بــرای عبــور آب از ایــن کوه‌هــا راهــی مناســب 
گرفتــه بــوده  نبــوده اســت و بــه ایــن ســبب قبــل از بــرش کــوه، دشــت را آب عظیمــی فرا
ــر بــوده اســت و زمانی‌کــه  اســت. مــکان اولیــۀ روســتای غرقــاب نیــز بــه رودخانــه نزدیک‌ت
گلپایــگان، بــالا می‌آمــده اســت، ایــن روســتا غــرقِ در آب می‌شــده اســت؛  آب رودخانــۀ 
کنین آن از مــکان اولیــه نقــل مــکان کردنــد و بــه ارتفــاع بالاتــر، یعنــی محــل  بنابرایــن ســا

ــی روســتا آمدنــد. فعل
ایــن سنگ‌نوشــته‌ها، همگــی در نزدیکــی منابــع آبــی، ازجملــه: چشــمه‌ها، جویبارهــا و 
رودخانه‌هــا قــرار گرفته‌انــد. نکتــۀ دیگــر این‌کــه در سنگ‌نوشــته‌های پهلــوی شناســایی 
گلپایــگان نیــز در ســه مــورد بــه موضــوع آب اشــاره شــده اســت؛  شــده قبلــی در منطقــۀ 
 ،))1 )غرقــاب   1 گلپایــگان  )تیمــرۀ  غرقــاب  اســبه  چــم  سنگ‌نوشــته‌های  در  ازجملــه 
گلپایــگان 4 )عباس‌آبــاد 1(( و مزایــن. در ادامــه، اشــاره‌ای بــه متــن  عباس‌آبــاد )تیمــرۀ 

ایــن ســه سنگ‌نوشــته خواهــد شــد.
- متن سنگ‌نوشتۀ پهلوی چم اسبه غرقاب بدین‌صورت است:

ک، دریــای آب، آتــش هیــزم، دخمــه ی ... کــردن یــا  ایــن ســه چیــز را هرگــز مــار، راغ خــا
فرتــن؟

ک، دریــای آب،  - ترجمــۀ روان سنگ‌نوشــته: ایــن ســه چیــز را جــاودان بشــمار، راغ خــا
آتــش هیــزم، دخمــه ی ... کــردن یــا فرتــن؟ )بشــاش‌کنزق، 1381: 88(.

طبـق نظـر نگارنـدۀ دوم، سنگ‌نوشـتۀ پهلـوی عباس‌آبـاد 1 )جمالـی، 1394: 215( نیـز 
دارای معنـای مشـابه سنگ‌نوشـتۀ چَـم اسـبه غرقـاب اسـت )بشـاش‌کنزق، 1397: 145(.

)بشــاش‌کنزق،  اســت  شــده  اشــاره  »آبشــخور«  واژۀ  بــه  نیــز  مزایــن  سنگ‌نوشــتۀ  در 
.)144  :1397

کوتــاه و در  سنگ‌نوشــته‌های مورداشــاره در ایــن پژوهــش، اغلــب دارای واژه‌هــای 
ــرای وجــود منابــع آبــی در  توصیــف آب و زه‌آب هســتند. شــاید آن‌هــا نشــانه‌گذاری‌هایی ب
منطقــه بوده‌انــد؛ هرچنــد کــه بایــد اهمیــت و تأثیــر آب در زندگــی انســان در ایــن مناطــق 
کــم آب را درنظــر گرفــت.1 محوطــۀ اســفاجرد در نزدیکــی دشــت شــور )دریاچــۀ شــور( فعلــی 
ــه زه‌آب  ــوده ک ــاق ب ــورت بات ــته به‌ص ــال‌های گذش ــت در س ــن دش ــرار دارد. ای ــگان ق گلپای
ــت. در  ــده اس ــه می‌ش ــه آن ریخت ــتان‌ها ب ــوات در زمس ــیلاب‌ها و آب قن ــراه س ــت به‌هم دش
دهه‌هــای گذشــته به‌منظــور بهره‌بــرداری از زمین‌هــای ایــن منطقــه در امــر کشــاورزی، 
زهکش‌هایــی را در سراســر ایــن منطقــه، ایجــاد نموده‌انــد تــا علاوه‌بــر این‌کــه از حالــت 
ح بــا  گــردد؛ امــا متأســفانه ایــن طــر ج شــود، آب‌هــای شــور آن نیــز تخلیــه  باتلاقــی خــار
کنــون ایــن منطقــه منبــع بــروز ریزگــرد شــده اســت. به‌نظــر  شکســت مواجــه شــد و هم‌ا
کــه  کــه هــزاران ســال قبــل، ایــن منطقــه دارای دریاچــه‌ای نســبتاً بــزرگ بــوده  می‌رســد 
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به‌علــت تغییــرات اقلیمــی و تغییــر مســیر رودخانــه، کم‌کــم بــه باتــاق تبدیــل شــده و نهایتــاً 
خشــک می‌شــود.

 سنگ‌نوشــته‌های اســفاجرد 1 و 2 دقیقــاً به‌معنــای زهــاب مهمــان هســتند. زهــاب 
گــوارا و چشــمۀ مطبــوع اســت. درحــال حاضــر، فقــط چنــد  مهمــان، به‌معنــای چشــمۀ 
چشــمۀ فصلــی در ایــن منطقــه جریــان دارد؛ امــا ایــن منطقــه از طرفــی بــه دشــت شــور 
گلپایــگان یــا باتــاق )دریاچــۀ( شــور گلپایــگان نزدیــک اســت، و از طــرف دیگــر، بــه محــل 
اتصــال رودخانــۀ اســفاجرد )زهکــش( و رودخانــۀ گلپایــگان کــه اصطلاحــاً بــه آن محــل »دو 

آب«2 می‌گوینــد و چنــد جویبــار و چشــمۀ فصلــی نزدیــک اســت.
گلپایــگان، چنــد چشــمۀ  سنگ‌نوشــته‌های غرقــاب 1 و 3 نیــز در نزدیکــی رودخانــۀ 
ــاره  ــاب« اش ــه واژۀ »زه ــز ب ــته نی ــن دو سنگ‌نوش ــد. در ای ــرار دارن ــاب ق ــگ غرق ــی و تن فصل
شــده اســت. در یکــی از ایــن دو سنگ‌نوشــته، واژۀ »کنــارود« نیــز بــه فارســی نوشــته شــده 
اســت. در سنگ‌نوشــتۀ غرقــاب 2 احتمــالاً به‌عبارتــی شــبیه بــه »نــام مــاه فــرَن گشنســب« 
کولــه )منتشــر شــده  اشــاره شــده اســت. عبارتی‌کــه در سنگ‌نوشــته مشــابهی در محوطــۀ ما

در انتشــارات قبلــی )جمالــی، 1394: 218( نیــز شــبیه آن‌ دیــده‌ شــده اســت.
و  جویبارهــا  گلپایــگان،  رودخانــۀ  نزدیکــی  در  نیــز  کوچــری  پهلــوی  سنگ‌نوشــتۀ 
چشــمه‌های فصلــی قــرار گرفتــه ‌اســت. نکتــۀ جالب‌توجــه این‌کــه در ایــن سنگ‌نوشــته 

نیــز بــه واژۀ »زهــاب« اشــاره شــده اســت.

دارای  محوطــۀ  پنــج  نقطه‌گــذاری   :8 تصویــر 
و  آبــی  منابــع  بــه  نزدیکــی  و  پهلــوی  سنگ‌نوشــتۀ 
تیمــرۀ  در  ســنگ‌نگاره  دارای  محوطه‌هــای  ســایر 

  .)131  :1401 )جمالــی،  گلپایــگان 
Fig. 8: Punctuation of five sites with Pahlavi 
inscriptions and proximity to water sources 
and other sites with petroglyphs in Teymareh 
Golpayegan (Jamali, 2023: 131).



  شــــمارۀ 42، دورۀ چهاردهـــــــم، پاییز 1221403

نتیجه‌گیری
مجموعــۀ  بزرگ‌تریــن  از  یکــی  به‌عنــوان  تیمــره  ســنگ‌نگاره‌های  مجموعــۀ 
کــه به‌واســطۀ تعلــق بــه دوره‌هــای تاریخــی  ســنگ‌نگاره‌های ایــران شــناخته می‌شــود 
سنگ‌نوشــته‌های  اســت.  بــوده  متنوعــی  سنگ‌نوشــته‌های  ایجــاد  بســتر  گــون،  گونا
متنوعــی بــوده اســت. یکــی از مهم‌تریــن آثــار شناســایی شــده در تیمــره، سنگ‌نوشــته‌های 
هســتند.  اســام  اوایــل  و  ساســانی  دورۀ  اواخــر  بــه  مربــوط  اغلــب  کــه  هســتند  پهلــوی 
درمجمــوع 15سنگ‌نوشــتۀ پهلــوی در تیمــرۀ گلپایــگان شناســایی شــده اســت. در ایــن 
کــه بــرای اولین‌بــار معرفــی  پژوهــش بــه معرفــی و خوانــش شــش سنگ‌نوشــتۀ نویافتــه 
می‌شــود، پرداختــه شــده اســت. از ایــن تعــداد، ســه سنگ‌نوشــته مربــوط بــه محوطــۀ 
مربــوط  سنگ‌نوشــته  یــک  و  اســفاجرد  محوطــۀ  بــه  مربــوط  سنگ‌نوشــته  دو  غرقــاب، 
پنــج  در  آب  بــه  مربــوط  واژه‌هــای  اهمیــت  حائــز  نکتــۀ  اســت.  کوچــری  محوطــۀ  بــه 
سنگ‌نوشــتۀ تیمــرۀ گلپایــگان 10، 11، 12، 14 و 15 اســت کــه در همگــی آن‌هــا صراحتــاً بــه 
واژۀ »زهــاب« و »رود آب« اشــاره شــده اســت. رودخانــه به‌عنــوان یکــی از معانــی زهــاب 
کنــار واژۀ زهــاب، واژۀ »مهمــان« نیــز  اســت و در سنگ‌نوشــته‌های پهلــوی اســفاجرد در 
وجــود دارد. بــه این‌ترتیــب، خوانــش ایــن دو سنگ‌نوشــتۀ پهلــوی اســفاجرد می‌توانــد 
در  منتشرشــده  پهلــوی  سنگ‌نوشــته‌های  در  البتــه  باشــد؛  فصلــی«  »رودخانــۀ  عبــارت 
ــه  ــی ب ــا نگاه ــت. ب ــده اس ــاره ش ــز اش ــخور« نی ــه واژۀ »آب« و »آبش ــی، ب ــب قبل ــالات و کت مق
کنــار  آن‌هــا در  کــه همگــی  ایــن ســنگ‌نگاره‌ها، متوجــه می‌شــویم  و ‌چشــم‌انداز  منظــر 
گلپایــگان، دشــت )دریاچــۀ(  جریان‌هــا و منابــع آبــی دائمــی و فصلــی ازجملــه رودخانــۀ 
شــور گلپایــگان، تنــگ غرقــاب و جویبارهــا و چشــمه‌ها قــرار گرفته‌انــد. نکتــۀ مهــم دیگــر، 
کتــاب تاریــخ قــم، تیمــره محــل جمع‌شــدن آب  کــه براســاس  خــود واژۀ »تیمــره« اســت 
رودخانه‌هاســت. تمــام سنگ‌نوشــته‌های پهلــوی اشــاره شــده در ایــن پژوهــش، درمیــان 
حجــم انبوهــی از ســایر ســنگ‌نگاره‌ها قــرار گرفته‌انــد؛ ســنگ‌نگاره‌هایی کــه صحنه‌هــای 
شــکار بیشــترین موضــوع اشــاره شــده بــرروی آن‌هاســت. به‌نظــر می‌رســد ایــن نقوش توســط 
کنین اســتقرارهای فصلــی کــه می‌توانســتند اقــوام  شــکارچیان، رَمــه‌داران، رهگــذران و ســا
کــوچ‌رو نیــز باشــند، ایجــاد شــده اســت. بــا توجــه بــه بررســی متــن ایــن سنگ‌نوشــته‌های 
ــع آبــی  ــر وجــود مناب ــوی، به‌نظــر می‌رســد کــه ایــن متــون می‌توانســته نشــانه‌گذاری ب پهل
در منطقــه، به‌ویــژه بــرای افــراد رهگــذر و اقــوام کــوچ‌رو بــوده باشــد. همــۀ ایــن مــوارد نشــان 
کــه احتمــالاً در دورۀ  از جایــگاه ویــژۀ آب درمیــان مــردم ایــن منطقــه دارد. منطقــه‌ای 
ساســانی و به‌ویــژه اواخــر ایــن دوره، دارای جایــگاه و اهمیــت بالایــی بــوده اســت. وجــود 

15 سنگ‌نوشــتۀ صخــره‌ای بــه خــط پهلــوی تأییــدی بــر ایــن ادعاســت. 

سپاسگزاری
ــا نظــرات  در پایــان نویســندگان برخــود لازم می‌داننــد کــه از داوران ناشــناس نشــریه کــه ب
خــود بــه غنــای متــن مقالــه افــزودن، قدردانــی نماینــد؛ همچنیــن از آقایان تاراســی و خیری 
کــه از بــزرگان روســتاهای اســفاجرد و غرقــاب گلپایــگان هســتند و در زمینــۀ اصطلاحــات 

ــد، سپاســگزاری می‌گــردد.‌ ــی، نویســندگان را راهنمایــی کرده‌ان محل
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درصد مشارکت نویسندگان
کــه شناســایی و مســتندنگاری سنگ‌نوشــته‌های پهلــوی  نویســندگان اعــام می‌دارنــد 
ارائــه شــده در ایــن مقالــه به‌همــراه نــگارش آن توســط نویســندۀ اول و قرائــت، خوانــش 
و برگــردان ایــن ســنگ نوشــته‌ها و بازخوانــی متــن نهایــی توســط نویســندۀ دوم انجــام 

ــت. ــه اس پذیرفت

تضاد منافع
نویســندگان ضمــن رعایــت اخــاق نشــر در ارجاع‌دهــی، نبــود هرگونــه تضــاد منافــع بــا 

شــخص یــا دســتگاه دولتــی را اعــام می‌دارنــد.

پی‌نوشت
ــت.  ــی اسـ ــش بزکوهـ ــره، نقـ ــران و تیمـ ــنگ‌نگاره‌های ایـ ــرروی سـ ــود بـ ــوش موجـ ــترین نقـ ــه بیشـ کـ ــت  ــر اسـ ــه ذکـ 1. لازم بـ
در نمادشناســـی اســـطوره‌ای، بزکوهـــی بـــا فراوانـــی نعمـــت، زایـــش، بـــاروری و مباحـــث مربـــوط بـــه آب‌ســـالی و بارندگـــی مرتبـــط 

ـــت. اس
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Study of the Prehistoric Mourning Ritual of Siavash 
with the Help of Archaeological Documents of the 
Sogdiana Region with an Iconological Approach

Abstract
The region of Sogdiana is recognized as a vital historical and cultural 
center within the ancient Iranian geographical landscape. This area has 
garnered the interest of scholars from diverse archaeological viewpoints. 
The relationship between the religious-narrative culture of Sogdiana and 
its artistic traditions is particularly noteworthy. Central to this discourse 
is the narrative of Siavash and mourning for him, which is one of the key 
religious-ritual stories, showcasing remnants of various ancient mourning 
practices. Beyond the realm of religious and literary sources, aspects of our 
historical visual tradition also reflect this narrative, enabling an analysis 
of the semantic and religious origins of this ritual through these artistic 
depictions. This article examines the Panjkent wall painting associated with 
Siavash’s mourning, aiming to analyze this ritual as a significant historical 
and cultural representation. To achieve this, the study employs Irwin 
Panofsky’s iconological approach, which proves beneficial in the fields of 
archaeology, art history, and visual studies. This methodology facilitates 
the “description,” “analysis,” and “interpretation” of the wall painting, 
allowing for a comparative exploration with other visual artifacts that 
contribute to a fresh understanding of the mourning concept. The objective 
of the present research is to address the central inquiry: “How has the 
concept of mourning manifested and persisted throughout the history and 
culture of the Iranian people?” This inquiry aims to explore the historical 
and cultural significance of mourning while tracing the evolution of this 
concept through associated imagery. By concentrating on the meanings and 
historical roots of mourning as depicted in visual representations, this study 
facilitates an examination of the motifs and gestures of various figures, 
thereby enabling a broader analysis. The research adopts a descriptive-
analytical approach, aligned with its fundamental aims, and employs 
a methodological framework that incorporates both visual and textual 
sources obtained through library research and archaeological findings.
Keywords: Archaeology of Central Asia, Sogdiana, Iconology, Mourning 
for Siavash, Panjkent Wall Paintings, Continuity.
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Introduction
The structured rituals associated with mourning and death represent a 
longstanding and expansive area of inquiry, generating considerable 
discussion among scholars. The narrative of Siavash, along with the 
mourning practices linked to him, has been transmitted from ancient 
times through both religious and epic literature. It appears that, despite 
the passage of time, the essence of mourning has persisted in various 
representations and ideas, thereby shaping the entirety of this ritualistic 
practice. Consequently, the mourning rituals and symbols in ancient Iran 
have maintained their foundational frameworks throughout history. This 
article employs Panofsky’s iconology approach to explore the underlying 
meanings of mourning and its associated symbolic concepts.

The examination of existing visual artifacts and textual records indicates 
that in ancient Iran, various forms of mourning for the deceased and 
heroes were prevalent. The practices associated with mourning, such as 
hair pulling, cutting, scratching, weeping, and the donning of black attire, 
were integral to these rituals performed by mourners. This research aims to 
explore the concept of mourning, particularly in relation to the mourning 
of Siavash. This review seeks to investigate the phenomenon of mourning 
and to analyze the cultural framework that supports such expressions 
of grief. To achieve this, it will delve into the themes of repetition and 
continuity as depicted in mourning imagery, with a specific focus on the 
mural from Panjkent. The portrayal of mourning in Panjkent is not simply 
a visual representation; it embodies a deeper cultural significance. This 
article aims to address the question: “In what ways has the concept of 
mourning persisted and evolved throughout the history and culture of the 
Iranian people?” Our intention is to uncover the continuity of an ancient 
religious tradition by analyzing mourning imagery. This investigation seeks 
to understand both the historical and cultural implications of mourning 
and to trace the ongoing representation of Siavash’s mourning within the 
framework of Iran’s archaeology. To facilitate this analysis and respond to 
the research question, we have utilized Panofsky’s method of iconology.

Article Text
The depiction of mourning for the hero in Panjkent features a variety of 
figures alongside a chamber or structure. Positioned on the right side of 
the image, and flanking Amari, are fourteen individuals who are engaged 
in the act of mourning while carrying a chamber or coffin To the left, three 
larger figures are also present, all of whom are depicted in a state of grief, 
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inflicting injuries upon their heads and faces. It is important to note that the 
mourning of Siavash has its roots in Iranian-Central Asian traditions, with 
influences from Mesopotamia, as well as Eastern and Greek cultures. This 
article emphasizes the Central Asian origins of this mourning practice. A 
notable aspect of the rituals surrounding the death of the martyred god 
is the emergence of secretive learning ceremonies that develop around 
his persona posthumously. This establishment of enigmatic rituals is a 
distinctive feature of mourning for Siavash, characterized by expressions 
of lamentation, weeping, and bodily harm, which have persisted over the 
centuries. This practice represents the initial gesture or thematic element 
encountered in the Panjkent. The public’s conviction in empathy and 
engagement during mourning is pivotal to the mourning scene, fostering 
a connection with the hero depicted and ensuring the endurance and 
recurrence of this ritual through the actions of ritual practitioners across 
generations. Additionally, the mourning iconography is enhanced and 
sustained by various gestures and symbolic elements. A significant 
aspect to consider in the representation of mourning is the use of black; 
this is evident in the attire of the ritualists and the presence of a black 
horse within the scene. The choice of black clothing by the ritualists can 
be interpreted as an effort to forge a sense of unity that resonates with 
the hero’s narrative. In this context, the rituals and their practices serve 
as a means to facilitate this connection. By engaging in these rituals and 
partaking in the specific mourning rites for the Shah-Martyr, individuals 
participate in a continuum that transcends time, re-enacting a sacred event 
within an eternal framework. The persistence of the icon, reflected in the 
postures of the figures, their meanings, and the imagery, illustrates the self-
reinforcement and preservation of the ritual within cultural and historical 
contexts.

Conclusion
Following the demise of Siavash, his commemoration as a hero-god 
was sustained through a confluence of cultural, historical, and ritual-
religious factors that ensured the persistence of his image. This continuity 
manifested across various regions of Iran, extending into Central Asia. The 
depiction found in the Panjkent wall painting, while ostensibly illustrating 
the death of Siavash, the god-martyr, serves as a representation of an 
enduring archetype, accompanied by corresponding ceremonial practices. 
The application of Panofsky’s iconological approach facilitates a deeper 
understanding of this imagery and the associated mourning gestures. 
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Through this analytical lens, we can discern the recurring themes present in 
these images and texts that have traversed time and geography, highlighting 
the resurgence of ancient myths and rituals in different eras. Furthermore, 
many actions performed by mourners, such as weeping, donning black 
attire, and the ritualistic cutting of hair and faces, can be interpreted as 
expressions of solidarity with the hero. This desire for unity with the hero 
is a profound aspect of human experience, manifesting in diverse forms 
throughout 
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مطالعۀ آئین پیشاتاریخی سوگ سیاوش با کمک اسناد 
باستان‌شناختی منطقۀ سغدیانا با رویکرد آیکونولوژی

چکیده
کـــز مهـــم تاریخی-فرهنگـــی موردتوجـــه در حـــوزۀ مطالعـــات تاریـــخ  منطقـــۀ ‌ســـغدیانا از مرا
هنـــر و باستان‌شـــناحتی ایرانـــی بـــوده و در این‌میـــان، فرهنـــگ حماســـی-مذهبی ایـــن 
منطقـــه واجـــد اهمیـــت دوچنـــدان اســـت. داســـتان »ســـوگ ســـیاوش« از مهم‌تریـــن ایـــن 
ـــا  ـــوان رد بســـیاری از آئین‌هـــای کهـــن مرتبـــط ب ـــوده و می‌ت روایت‌هـــای حماســـی-مذهبی ب
ســـوگ را در ایـــن روایت‌هـــا و هم‌چنیـــن ســـنت تصویـــری مرتبـــط بـــا آن‌هـــا تشـــخیص داد. 
ــرد. در پژوهـــش  ــر بررســـی کـ ــوان از خـــال ایـــن تصاویـ ــه‌های معنایـــی ســـوگ را می‌تـ ریشـ
حاضـــر بـــا ارجـــاع بـــه دیوارنـــگارۀ پنجکنـــت منتســـب بـــه ســـوگ ســـیاوش، ســـعی‌در مطالعـــۀ 
روش  از  بدین‌منظـــور،  اســـت.  شـــده  ســـوگ  انگاره-تصویـــر  بقـــای  و  اســـتمرار  چرایـــی 
ــد  ــک می‌کنـ ــا کمـ ــه مـ ــن روش بـ ــود. ایـ ــتفاده می‌شـ ــکی« اسـ ــن پانوفسـ ــوژی »ارویـ آیکونولـ
ــناد  ــر اسـ ــا دیگـ ــق آن بـ ــگاره و تطبیـ ــن دیوارنـ ــیر« ایـ ــل« و »تفسـ ــا »توصیـــف«، »تحلیـ ــا بـ تـ
تصویـــری مرتبـــط بـــه خوانشـــی نـــو از انـــگارۀ ســـوگ دســـت‌یابیم. پرســـش اصلـــی ایـــن 
ـــق  ـــه طری ـــه چ ـــران ب ـــگ ای ـــخ و فرهن ـــتمرار آن در تاری ـــوگ و اس ـــگارۀ س ـــور ان ـــه، حض ـــت ک اس
بـــوده اســـت؟ هـــدف از ایـــن پرســـش، در درجـــۀ اول مطالعـــۀ تاریخی-فرهنگـــی معنـــای 
ســـوگ و پی‌گیـــری اســـتمرار ایـــن انـــگاره از خـــال تصاویـــر مرتبـــط بـــا آن اســـت. براســـاس 
اســـناد مکتـــوب و شـــواهد تصویـــری، در ایـــران باســـتان ســـوگواری در عـــزای مـــردگان و 
ــون:  ــی چـ ــانه‌های آن‌را در کنش‌هایـ ــوده و نشـ ــوم بـ ــف مرسـ ــکال مختلـ ــه اشـ ــان بـ پهلوانـ
ــوان  ــزد آئیـــن‌ورزان می‌تـ ــیاه پوشـــیدن و... نـ گریســـتن، مـــوی کنـــدن، روی خراشـــیدن، سـ
ــا نوعـــی  ــر در مراســـم بـ ــراد حاضـ ــرد. بدیهـــی اســـت کـــه در آئیـــن ســـوگواری افـ مشـــاهده کـ
حضـــور مـــدام، ایـــن اعمـــال را تکـــرار می‌کردنـــد. پژوهـــش حاضـــر، ضمـــن پرداختـــن بـــه 
ــا  ــأله ســـوگ، ایـــن اســـتمرار را از خـــال مطالعـــۀ دیوارنـــگارۀ پنجکنـــت و تطبیـــق آن بـ مسـ
دیگـــر اســـناد باستان‌شـــناختی منطقـــۀ آســـیای مرکـــزی مـــورد بررســـی قـــرار می‌دهـــد. ایـــن 
پژوهـــش، براســـاس هـــدف بنیـــادی و از منظـــر روش، توصیفی-تحلیلـــی اســـت. داده‌هـــای 
ــناختی  ــناد باستان‌شـ ــه‌ای و اسـ ــات کتابخانـ ــق مطالعـ ــز از طریـ ــر نیـ ــۀ پژوهـــش حاضـ اولیـ
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مقدمه
گسـترده و بـا قدمـت اسـت  کنش‌هـای مرتبـط بـا سـوگ و مـرگ موضوعـی  سـاختار آئینـی 
و همـواره درمیـان باستان‌شناسـان، و مورخـان حـوزۀ اسـطوره‌پژوهی و هنـر محـل بحـث 
بوده اسـت. در این‌میان شـخصیت سـیاوش و کنش‌های منتسـب به سـوگ او، از گذشـتۀ 
گذشـت اعصـار و  دور و از خالل متـون دینـی و حماسـی روایت‌شـده و به‌نظـر می‌رسـد بـا 
در خالل تصاویـر و انگاره‌هـای مختلـف سـوگ باقی‌مانـده اسـت؛ بـه این‌ترتیـب، آئین‌هـا 
)و نشـانه‌ها(ی مربـوط بـه سـوگ در ایـران باسـتان سـاختارهای اصلـی خـود را در طـول 
کرده‌انـد؛ آن‌هـم ازطریـق نوعـی انتقـال فرهنگی-آئینـی و از خالل تصویـر و  تاریـخ حفـظ 
متـن. پژوهـش حاضـر سـعی‌دارد بـا بهره‌گیـری از روش آیکونولـوژی »ارویـن پانوفسـکی« 
دلالت‌هـای پنهـان انـگارۀ سـوگ و مفاهیـم نمادیـن آن‌هـا را در بسـتر فرهنگی-تاریخـی 
کنـد. براسـاس اسـناد مکتـوب و شـواهد تصویـری به‌دسـت آمـده  شکل‌گیری‌شـان بررسـی 
ایـران باسـتان سـوگواری در عـزای مـردگان و پهلوانـان  از مطالعـات باستان‌شناسـی، در 
ج، سـهراب، سـیاوش و اسـفندیار( بـه اشـکال مختلـف مرسـوم بـوده اسـت؛  )از قبیـل: ایـر
هم‌چنین شـیوۀ سـوگواری شـامل: موی کندن، روی خراشـیدن، گریسـتن، سـیاه پوشـیدن 
و... جزئـی از کنـش آئیـن‌ورزان بـوده اسـت. بدیهی اسـت که در آئین سـوگواری افراد حاضر 
در مراسـم بـا نوعـی حضـور مـدام، ایـن اعمـال را تکـرار می‌کردنـد؛ همیـن تکـرار کنش‌هـای 

خـاص ایـن آئیـن و مناسـک بـه اسـتمرار و تـداوم آن کمـک کـرده اسـت.
بــه ســوگ ســیاوش و  رجــوع  بــا  انــگارۀ ســوگ  پیــشِ‌رو، ســعی‌در مطالعــۀ  پژوهــش 
اســناد تصویــری منتســب بــه آن دارد. ایــن جســتار، ضمــن پرداختــن بــه مســألۀ ســوگ، بــه 
خوانشــی از ســاختار فرهنگــی پرورش‌دهنــدۀ آن نیــز می‌پــردازد؛ بدین‌منظــور، ایــن تکــرار 
و اســتمرار از خــال مطالعــۀ دیوارنــگارۀ پنجکنــت و دیگــر اســناد باستان‌شــناختی ایــن 
منطقــه بررســی می‌شــود. تصویــر مربــوط بــه انــگارۀ ســوگ در دیوارنــگارۀ پنجکنــت صرفــاً 
بازنمایــی صحنــۀ ســوگ نیســت، بلکــه یــک نقش‌مایــه و معنــای تکــراری در جهــان ایرانــی 
را نشــان می‌دهــد. پژوهــش حاضــر می‌خواهــد بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه، اســتمرار 
و حضــور ســوگ در تاریــخ و فرهنــگ انســان ایرانــی بــه چــه طریــق بــوده اســت؟ هــدف 
نگارنــدگان ایــن اســت تــا از خــال مطالعــۀ تصاویــر ســوگ تــداوم یــک ســنت کهــن آئینــی 
ح ایــن پرســش،  را تشــخیص داده و علــت ایــن اســتمرار و دوام را ارائــه دهــد. هــدف از طــر
ک تاریخی-فرهنگــی کنــش ســوگ و در درجــۀ دوم پی‌گیــری  در درجــۀ اول مطالعــه و ادرا
ــت.  ــگاره اس ــن ان ــا ای ــط ب ــر مرتب ــال تصاوی ــیاوش از خ ــوگ س ــر س ــتمرار تصوی ــداوم و اس ت
در ایــن پژوهــش، ضمــن مطالعــۀ معنــی و خاســتگاه تاریخــی ســوگ از خــال تصاویــر، بــه 
بررســی عناصــر مجزایــی چــون نقش‌مایــه و ژســت فیگورهــا نیــز پرداختــه و چشــم‌انداز 
وســیع‌تر جغرافیــای فرهنگــی ایــن کنش-آئیــن را درنظــر دارد. بــرای مطالعــۀ ایــن مســیر و 
فرآینــد و پاســخ بــه پرســش پژهــش حاضــر از روش آیکونولــوژی ارویــن پانوفســکی و اســناد 

باستان‌شــناختی حــوزۀ آســیای مرکــزی اســتفاده شــده اســت.
اســناد  از خــال مطالعــۀ  پژوهــش  ایــن  لازم  داده‌هــای تصویــری  روش پژوهــش: 
آمده‌انــد.  به‌دســت  ‌ســغدیانا  منطقــۀ  در  ســوگ  انــگارۀ  بــا  مرتبــط  باستان‌شــناختی 
مبانــی نظــری پژوهــش حاضــر نیــز مبتنی‌بــر روش ســه مرحلــه‌ای ارویــن پانوفســکی در 
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آیکونولــوژی اســت. دلیــل انتخــاب ایــن روش، ویژگــی خــاص آن در فهــم و شــناخت معانــی 
نهفتــه در آثــار هنــری اســت. روش آیکونولــوژی بــا کمــک گــردآوری، طبقه‌بنــدی و تحلیــل 
داده‌هــای مربــوط بــه یــک اثــر، در پــی تجزیــه و تحلیــل محتــوای تصویــر و دلالــت معنایــی 
آن اســت )Lash, 1996: 89(؛ یعنــی درپــی فهــم و دریافــت محتــوای یــک انــگارۀ تجســمی 

.)Chanda, 1998: 20( و مطالعــۀ معنــای تصویــر

پیشینۀ پژوهش
درخصــوص مطالعــۀ تاریخــی معنــای ســوگ در ایــران باســتان می‌تــوان بــه متــون زیر اشــاره 
کــرد؛ »صــاح پهلــوان« در کتــاب تاریــخ گریــه )1401(، بــه بحــث ســوگواری، شــیون و ماتــم 
در جغرافیــای تاریخــی فــات ایــران و بین‌النهریــن )آئین‌هــای ســوگ چــون: ســیاوش، 
دمــوزی و...( پرداختــه اســت. »صبــا بیــوک‌زاده« در مقالــۀ »آئین‌های ســوگواری در حماســه 
کیــد بــر ســوگواری زنــان« )1393(، بــه مقایســۀ روایــات شــاهنامه دربــارۀ ســوگواری و  بــا تأ
واقعیت‌هــای تاریخــی و شــباهت‌های موجــود دربــارۀ ســوگ پرداختــه و دربــارۀ تــداوم ایــن 
رســوم و نقــش زنــان در آن بحــث می‌کنــد؛ هم‌چنیــن »بهــار مختاریــان« در کتــاب درآمــدی 
ریشــه‌های  تمــام وجــوه داســتان ســیاوش،  اســطوره‌ای شــاهنامه )1392(،  بــر ســاختار 
ــورد  ــاختارگرایانه م ــری س ــیاوش را از منظ ــطورۀ س ــی اس ــتگاه هندو-اروپای ــی و خاس معنای

بررســی قــرار داده اســت. 
داده‌هــای  براســاس  ســیاوش  ســوگ  تصویــر  و  ســوگ  انــگارۀ  مطالعــۀ  درمــورد  امــا 
آذرپــی«  باستان‌شــناختی، به‌ویــژه چنــد متــن پیــشِ‌رو حایــز اهمیــت هســتند؛ »گیتــی 
کنــار مطالعــه و بررســی هنــر و البتــه نقاشــی‌های  کتــاب نقاشــی ســغدی )1981(، در  در 
دیــواری منطقــۀ ‌ســغدیانا، دربــارۀ فرهنــگ، اجتمــاع و مذهــب ایــن منطقــه نیــز بحــث 
کامپارتــی« در مقالــۀ »کــوزه تزئینــی مــرو در زمینــۀ ســنت تدفیــن پیــش  می‌کنــد. »متئــو 
از اســام آســیای مرکــزی« )2011(، ضمــن بررســی تصاویــر متعلــق بــه یــک کــوزۀ تاریخــی 
ــارۀ مراســم نمایــش داده شــده در ضمــن تصاویــر روی ایــن کــوزه  نویافتــه، بــه بحــث درب
ج دریایــی« و »ســودابه ملکــزاده« در مقالــۀ »نمایــش درد و یادمــان آن  می‌پــردازد. »تــور
در اواخــر دوران ایــران باســتان« )2014(، بــا مطالعــه و بررســی اســناد باستان‌شــناختی و 
تصویــری منطقــۀ آســیای مرکــزی، بــه بحــث دربــارۀ مراســم ســوگواری بــه افتخــار قهرمــان 
ســوگ  بــرروی  به‌ویــژه  متــن،  ایــن  تمرکــز  می‌پردازنــد.  درگذشــته  جــوان  یــا  گونــه  خدا
ســیاوش و ریشــه‌های ایــن داســتان اســت. »بوریــس مارشــک« در مدخــل »پنجکنــت« در 
ــی  ــی و اجتماع ــی، دین ــناختی، تاریخ ــات باستان‌ش ــکا )2016(، اطلاع ــارف ایرانی دایرة‌المع
کاملــی دربــارۀ ایــن شــهر و فرهنــگ آن دوره به‌دســت می‌دهــد. »میشــل شــنکار« در مقالــۀ 
»مذهــب و معبــد ســغدی« )2017(، بــه دین‌هــا و آئین‌هــای ســغدیانا پرداختــه و نســبت 
آن‌را بــا اســناد تصویــری و مــکان آن‌هــا بررســی می‌کنــد. »جیــن ژو« در مقالــۀ »تختــگاه 
تشــییع‌جنازۀ آنْ‌جیــا و هنــر مهاجــران ســغدی در قــرن ششــم در چیــن« )2019(، بــه مراســم 
ســوگ و تدفیــن یــک شــخصیت محلــی ســغدی در چیــن پرداختــه و در ضمــن آن، اســناد 
تصویــری مرتبــط بــا ایــن واقعــه را تحلیــل می‌کنــد. »فــرزاد قائمــی« در مقالــۀ »نقــد و تحلیــل 
ســاختار آئینــی اســطوره ســیاوش« )1393(، کــه ارجاعــات مهمــی را بــه منابــع تصویــری 
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ایــن آئیــن داده اســت. پژوهــش حاضــر بــا درنظــر گرفتــن تمــام ایــن پژوهش‌هــا، اســناد 
و مــدارک تصویری-متنــی، ســعی‌در مطالعــۀ مفهــوم ســوگ و به‌ویــژه ســوگ ســیاوش از 

خــال تحلیــل تصویــر و بــا رویکــرد آیکونولــوژی ارویــن پانوفســکی را دارد.

آیکونولوژی اروین پانوفسکی؛ روشی در تحلیل تصویر
آیکونولــوژی علــم تفســیر و تبییــن تصاویــر اســت و بــه مطالعــۀ لوگــوس )کلمــات، ایده‌هــا( و 
آیکون‌هــا )ایماژهــا، تصاویــر( می‌پــردازد )Mitchell, 1986: 1(. ایــن رویکــرد تــاش دارد تــا 
بــا ارائــه روش علمــی در تفســیر تصاویــر، معنــای ایــن آیکون‌هــای نمادیــن را روشــن کــرده و 
بدین‌ترتیــب بــه ارزش‌هــای فرهنگی‌شــان دســت‌یابد. رویکــرد آیکونولــوژی در مواجهــه بــا 
آثــار هنــری درصــدد پاســخ‌گویی بــه ایــن پرســش رایــج اســت کــه، موضــوع یــا محتــوای اثــر 
گرچــه در قــرن 19م. ظاهــر شــد، امــا ریشــه‌های آن‌را  هنــری چیســت؟ ایــن جریــان فکــری ا
کوب  بایــد در ســنت »تاریــخ فرهنگــی هنــر« و در آثار کســانی چون: »یوهان وینکلمــان«، »یا
کــرد. در این‌میــان واربــورگ،  بورکهــارت«، »آلویــس ریــگل« و »اَبــی واربــورگ« پیگیــری 
دیــدگاه آیکونولــوژی را بــا درنظــر گرفتــن پس‌زمینــۀ وســیع‌تری بســط داد. »از نظــر واربــورگ 
ــد دربردارنــدۀ پرســش‌های اجتماعی-تاریخــی، روان‌شــناختی و سیاســی  ــوژی بای آیکونول
»مطالعــۀ  علــم  آیکونولــوژی  شــد،  اشــاره  همان‌طورکــه   .)Diers, 1995: 67( شــود...« 
تصاویــر« اســت. پانوفســکی متأثــر از واربــورگ، بــر اســتمرار حیــات و دگردیســی میــراث کهــن 
ــراث و تاریــخ  ــر، مطالعــۀ ایــن می خ هن کیــد دارد و معتقــد اســت کــه وظیفــه مــور ــر تأ در هن
و احیــای آن‌هــا اســت )Lee, 1968: 370(. از نظــر پانوفســکی، آیکونولــوژی هم‌چــون: 
ســازه‌های  او  بدین‌منظــور،  و  می‌شــود  به‌کاربــرده  هنــری  آثــار  ح  شــر بــرای  شــیوه‌ای 
ــۀ مختلــف مــورد بررســی قــرار می‌دهــد؛ در ابتدایی‌تریــن  نمادیــن تصاویــر را در ســه مرحل
مرحلــه -توصیــف پیشــاآیکون‌نگارانه- معنــای اولیــه و فرم‌هــای نــاب شــناخته می‌شــوند. 
در مرحلــۀ دوم، یعنــی »تحلیــل آیکون‌نگارانــه«، بایــد تصویــر را به‌عنــوان داســتانی از قبــل 
شــناخته شــده یــا شــخصیتی قابل‌تشــخیص شناســایی و بررســی کــرد. در مرحلــۀ ســوم یــا 
تفســیر آیکون‌شناســانه، بیننــده معنــای تصویــر را رمزگشــایی می‌کنــد، و زمــان و مکانــی 
کــه تصویــر خلــق شــده، شــیوۀ فرهنگــی غالــب و... را مدنظــر قــرار می‌دهــد. این‌معنــا بــا 
روشن‌شــدن عوامــل اساســی دریافــت می‌شــود کــه گویــای دیــدگاه اصلــی یــک ملــت، یــک 
بــه این‌ترتیــب،   .)Panofsky, 1955: 29( یــا مذهبــی اســت دوره، یــک نحلــۀ فلســفی 
ــل  ــز تأوی ــد متمای ــر دو فرآین ــع دلالت‌ب ــوژی« به‌واق ــی« و »آیکونول ــات »آیکونوگراف اصطلاح
ــد  ــت می‌آین ــک به‌دس ــل آیکونوگرافی ــق تحلی ــه ازطری ــی را ک ــوژی یافته‌های ــد. آیکونول دارن
بــه‌کار می‌گیــرد تــا چگونگــی و چرایــی انتخــاب این‌گونــه اســتعاره را ازلحــاظ پس‌زمینــۀ 

.)D'Alleva, 2005: 21( فرهنگــی گســترده‌تر آن تشــریح کنــد

1. خوانش آیکونولوژیک تصویر موردمطالعه
در ادامــه، ایمــاژ ســوگ ســیاوش را بــا رجــوع بــه دیوارنــگارۀ پنجکنــت و اتخــاذ رویکــرد 
کــه بایــد بــر  ســه‌مرحله‌ای پانوفســکی در آیکونولــوژی، مطالعــه می‌گــردد. نکتــۀ مهمــی 
کــه تمــام مراحــل ســه‌گانۀ آیکونولــوژی پانوفســکی به‌طــور  کیــد شــود، ایــن اســت  آن تأ
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و معنــای  بعــدی هســتند  مرتبــۀ  زمینه‌ســاز  یــک  هــر  و  سلســله‌مراتبی ســازمان‌یافته‌اند 
پایینــی متضمــن در معنــای بالاتــر از خــود اســت )Shin, 1990: 21(. لازم بــه ذکــر اســت 
کــه نگارنــدگان، هرچنــد در ایــن پژوهــش بیشــتر بــه مرحلــۀ ســوم پرداخته‌انــد، امــا از بیــان 
روشــمند ســطوح اول و دوم نیــز غفلــت نشــده اســت؛ و اصــولاً مرحلــۀ دوم و ســوم بــه کل از 
هــم جــدا نیســتند )نصــری، 1388: 34(؛ درواقــع، مســأله همــواره بــه ایــن ســادگی نیســت 
و تجزیه‌و‌تحلیــل بینافرهنگــی ایــن نکتــه را اثبــات می‌کنــد کــه حرکــت از ســطح یــا مرحلــۀ 

دوم بــه مرحلــۀ ســوم )اســت( کــه کار را چالش‌برانگیــز می‌کنــد.

1-1. توصیف پیشاآیکون‌نگارانه
صحنــۀ ســوگ بــر پیکــر قهرمــان در دیوارنــگارۀ پنجکنــت )تصویر 1( شــامل تعــدادی فیگور 
و یــک اتاقک-عمــاری اســت. در ســمت راســت تصویــر و در دو ســوی عمــاری، تعــداد 14 
گــرد اتاقــک حضــور دارنــد و در حــال ســوگواری هســتند. در ســمت چــپ تصویــر،  فیگــور گردا
ســه فیگــور یــا پیکــره در انــدازه‌ای بزرگ‌تــر و تقریبــاً دو برابــر فیگورهــای ســمت راســت 
حاضــر هســتند. از ظاهــر و لبــاس آن‌هــا معلــوم اســت یــا در زمــرۀ افــراد طبقــۀ بــالای جامعــه 
قــرار دارنــد یــا در زمــرۀ ایــزدان. چنان‌کــه در تصویــر معلــوم اســت، مــردان و زنــان گریبــان 
دریــده و بــر ســر و ســینۀ خــود می‌زننــد؛ هم‌چنیــن عمــاری بــر دوش چندنفــر اســت. در 
عمــاری بــاز اســت و ســیاوش یــا شــبیه ســیاوش در آن خفتــه اســت. هم‌چنان‌کــه اشــاره 
شــد، فیگورهــای دو ســوی اتاقــک درحــال ســوگواری و شــیون بــوده و تعــدادی از آن‌هــا 
در ایــن کنــش شــیون، مشــغول ســوگواری شــدید و زخمــی کــردن و بریــدن ســر و صــورت بــا 

.)Azarpay, 1981: 128-129( ابزارهــای مختلفــی چــون: چاقــو، قیچــی و تیــغ هســتند

2-1. تحلیل آیکون‌نگارانه
الف( تبارشناسی معنایی مرگ و سوگ در فلات ایران

صحبــت از مرگ‌اندیشــی و کنش‌هــا و آئین‌هــای همــراه آن در جهــان ایرانــی، ســابقه‌ای 

 تصویــر 1: دیوارنــگارۀ پنجکنــت، ســمرقند، ســده 
)http://www.bulletinasiainstitute.org( م.   7-8
Fig. 1: Panjkent mural, Samarkand, 7th-8th 
century AD (http://www.Bulletinasiainstitute.
org).
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دیرینــه دارد؛ ایــن را می‌دانیــم کــه در ایــران، به‌ویــژه قبــل از اســام به‌جــز مذهــب زرتشــت، 
بخــش مهمــی از آئین‌هــا و مراســم دینــی بــه مســأله مرگ و آئین‌هــای همــراه آن می‌پردازند. 
ج، زریــر، ســیاوش و بســیاری قهرمانــان دیگــر  روایــت ســوگواری بــرای مهــر، اســفندیار، ایــر
و گریســتن مغــان در تاریــخ بخــارا، شــاهنامه و... حکایــت از مــوارد متعــدد ســرودن مرثیــه و 
ســوگنامه بــرای ســردار یــا قهرمــان پــس از مــرگ وی دارد و در آن‌هــا انــگارۀ ســوگ، انــگارۀ 
غالــب اســت. در لغتنامــۀ دهخــدا  لغــت »ســوگ«، »مصیبــت«، »غــم« و »ماتــم« معنــی 
شــده اســت؛ هم‌چنیــن، »ســوگنامه« را نامــه‌ای توصیــف کرده‌انــد کــه در آن اوصــاف ماتــم 
ــاره  ــای آن اش ــوگواری و آئین‌ه ــه س ــز ب ــتانی نی ــون باس ــد. در مت ــده باش ــته ش ــه نوش و مرثی
شــده اســت. ایــن واژه در زنــد اوســتا به‌صــورت »دریَویکــه« ثبت‌شــده کــه احتمــالاً به‌معنــی 
شــیون و زاری اســت )رضــی، 1381: 801(. »بارتولومــه« نیــز واژۀ اوســتایی »دریویکــه« را در 
بنــد نخســت وندیــداد، اســم خنثــی و به‌معنــی ســوگواری، نالیــدن، شــیون کــردن، و زاری 

نمــودن می‌دانــد )بارتولومــه و قریــب، 1383: 778(. 
بــا نــگاه بــه متــون دینی-حماســی و اســناد باستان‌شــناختی-تصویری، می‌تــوان گفــت 
کــه روشــن‌ترین مدرکــی کــه از آئین‌هــای ســوگ به‌جــا مانــده، ســوگ و عــزا بــر مــرگ ســیاوش 
ــر از  ــواع ســوگ در ایــران متأث اســت. همــۀ نمودهــای آئینــی، کنش‌هــا، ژســت و تصاویــر ان
ســوگ ســیاوش اســت و به‌نوعــی تکــرار و اســتمرار آن. هنــوز بــر بســیاری از روســتاهای ایــران 
نــام »سیاوشــان« مانــده اســت و هم‌چنیــن نشــانه‌هایی از آن بــر آثــار باستان‌شــناختی 
کهــن خــوارزم و ماوراءالنهــر، ســغدیانا، پنجکنــت و افراســیاب دیــده می‌شــود. رد ســوگ 
ســیاوش را در موســیقی ایــران نیــز می‌تــوان مشــاهده کــرد؛ آن یکــی از الحــان موســیقی 
ایرانــی هســت کــه بــه »کیــن ســیاوش« معــروف اســت، ســوگ‌های خســروانی کــه هنــوز در 
مناطــق مختلــف ایــران، به‌ویــژه در مراســم معمــول در کهکیلویــه و به‌نــام »سوســیوش« 
توســط بانوانــی بر‌پاســت )مســکوب، 1386: 83(. آن‌هــا ایــن الحــان را در ســوگواری مــرگ 
کســان خــود همــراه ندبــه و مویــه، ترانه‌هــای حزن‌انگیــزی می‌خواندنــد کــه بــه زبــان محلــی 
»سوســیوش« یعنــی »مــرگ ســیاوش« نامیــده می‌شــد )هدایــت، 1344: 56(. هم‌چنیــن، 
آئیــن سووشــون را در ســوگ مــردان مقــدس و جوانــان و در حــول داســتان‌‌های مــرگ آن‌هــا 
می‌بینیــم؛ ماننــد »آئیــن چمــر«1 در لرســتان و آئین‌هایــی مشــابه در کردســتان و نــزد اهــل 
حــق و ایزدی‌هــا. درواقــع، سوگســرود و یادکــرد قهرمــان از دســت رفتــه، مدت‌هــای مدیــد 

جــزو مهمــی از فرهنــگ ایرانــی بــوده اســت )چلکووســکی، 1367: 9(. 

ب( خاستگاه باستان‌شناختی سوگ سیاوشان: سغدیانا-پنجکنت
به‌لحــاظ تاریخــی و براســاس داده‌هــای باستان‌شــناختی، ســوگ ســیاوش دارای خاســتگاه 
ایرانی-آســیای مرکــزی، بین‌النهریــن و تأثیــرات شــرقی و یونانــی اســت. ایــن پژوهــش 
ــا مرکزیــت  ــر روی خاســتگاه آســیای مرکــزی ایــن آئیــن تکیــه دارد. ایــن منطقــه ب بیشــتر ب
ســغدیانا بالأخــص دارای آثــار باســتانی سیاوشــانی اســت )حصــوری، 1378: 15(؛ درواقــع، 
آئیــن ســوگ ســیاوش در منطقــۀ آســیای مرکــزی، از دورۀ هخامنشــی چنــان اهمیتــی دارد 
ــا عنــوان سیاوشــان در ایــن  کــه محققانــی مثــل »تولســتوف روس« از یــک دورۀ تمدنــی ب
کــه در آن آئیــن سیاوشــان در  منطقــه یــاد می‌‎کننــد. دوره‌ای از رشــد فرهنــگ کشــاورزی 
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 Rosenfield, 1967:( مرکــز اعتقــادات فرهنگــی، مذهبــی و اجتماعــی مــردم قــرار داشــت
169-167(. خــود ســیاوش نیــز از لحــاظ تاریخــی و خاندانــی و براســاس متــون بــه ناحیــۀ 
شــرق-بلخ تعلــق دارد. در اوســتا  در »فروردیــن یشــت« و »زامیــاد یشــت« نــام ســیاوش 
به‌صــورت »کــی سیاورشــن« آمــده اســت. واژۀ »کــوی« )/ kawi( کــه به‌صــورت اوســتایی 
»کــی« )/ kay( قبــل از دورۀ زردشــت در مقابــل نــام شــاهان می‌آمــده، تنهــا خــاص نواحــی 
شــرقی بــوده اســت )کریستن‌ســن، 1381: 47(. پــس انتســاب ایــن دیوارنــگاره و آثــار دیگــر 
منطقــۀ ســغد بــه ســوگ ســیاوش بی‌دلیــل نیســت و زمینــۀ باستان‌شــناختی و تاریخــی دارد. 
در این‌میــان، ســنت‌های هنــری ســغدیانا، به‌صــورت مجموعــه‌ای از دیوارنگاره‌هــا به‌جــا 
کــز هنــری اصیــل  مانــده اســت. بــه کمــک ایــن دیوارنگاره‌هــا می‌تــوان ســغدیانا را از مرا
کــز آن زمــان تأثیــر گذاشــته اســت. رونــق هنــر نقاشــی در ســغد  دانســت کــه بــر دیگــر مرا
آن‌چنــان بــود کــه در ســده‌های ششــم تــا هشــتم، نقاشــی‌ها کاخ‌هــا، پرســتش‌گاه‌ها و حتــی 
منــازل شــهری را نیــز زینــت می‌بخشــید )Sims, 2002: 17(. وقتــی دربــارۀ نقاشــی ســغدی 
صحبــت می‌کنیــم، بایــد بدانیــم کــه اســناد باستان‌شــناختی مرتبــط بــا آن مربــوط هســتند 
 Shenkar,( کــن پنجکنــت بــه 740م. به‌بعــد و مشــخصاً دیوارنگاره‌هــای به‌جــا مانــده از اما
196 :2017(. نکتــۀ مهــم این‌کــه، در نقاشــی‌های پنجکنــت علاوه‌بــر الگوهــای تصویــری 
ایــن  مهم‌تریــن   .)Azarpay, 1981: 101( دیــد  نیــز  را  اعتقــادی  الگوهــای  می‌تــوان 
الگوهــای تصویــری همیــن انگاره-ایمــاژ ســوگ اســت کــه بســیاری از باستان‌شناســان و 
مورخــان هنــر ایــن حــوزه، آن‌را منتســب بــه ســیاوش دانســته‌اند )فرامکیــن، 1372: 122؛ 

 .2)Mongait, 1959: 316; Azarpay, 1981: 128- 132
ســوگ  در  کــه  اســت  آشــکار  باستان‌شــناختی،  و  تاریخــی  آثــار  کثــرت  بــه  توجــه  بــا 
اجــرا  خــود  محلــی  آئین‌هــای  برطبــق  آن‌را  و  داشــته  رواج  عمومــی  عــزاداری  ســیاوش 
کــه در قــرون اولیــۀ اســامی آئیــن  می‌کردنــد. چنان‌کــه »ریچــارد فــرای« اشــاره می‌کنــد 
نیایــش ســیاوش و ســتایش الهه‌هــای نامعلــوم در خراســان رواج داشــته اســت )فــرای، 
۱۳۸۶: ۳۹۵(؛ هم‌چنیــن، کشــفیات باستان‌شناســان در غارهــای بودایــی ایــن منطقــه، 
کــه نزدیــک اســت بــه  صحنه‌هایــی از ســوگواری بــودا را به‌دســت می‌دهــد )تصویــر 4( 
صحنه‌هــا و نمونه‌هــای آثــار آســیای مرکــزی درمــورد ســوگ )تصاویــر 2، 3(. در این‌بــاره 
کــه هرجــا ایــن اعمــال و کنش‌هــا را در ایــن مناطــق  بایــد محتاطانــه نتیجــه گرفــت؛ چرا
بــه چشــم‌ می‌خورنــد، حتــی درمیــان بودایی‌هــا و و زردشــتی‌ها در آســیای مرکــزی، دارای 
رد و نشــان ایرانــی هســتند و متعلــق بــه جمعیت‌هــای ایرانــی آن مناطــق. در این‌میــان، 
ــا ســوگ  ــر مــدارک و شــواهد تصویــری مهمــی مرتبــط ب باستان‌شناســان در ســال‌های اخی
ــه  ــوط ب ــه یــک لوحــۀ نقش‌برجســتۀ مرب ــد؛ ازجمل در چیــن و ماوراء‌النهــر به‌دســت آورده‌ان
ــزا  ــا ع ــط ب ــان مرتب ــی زن ــای گل ــی، پیکرک‌ه ــای بودای ــن، غارنگاره‌ه ــغدی در چی ــوری س گ
متعلــق بــه منطقــۀ ‌ســغدیانا و... )Daryaee & Malekzadeh, 2014: 59(. ایــن تصویــر 
شــامل مقــام روحانــی، ســوگواران و افــرادی دیگــر اســت کــه مشــغول ســوگواری و کنــدن 
ســر و روی خــود هســتند؛ هم‌چنیــن تعــداد بســیار زیــادی آدمــک گلــی کوچــک وجــود دارد 
کنــار این‌هــا،  گرفته‌انــد )حصــوری، 1384: 91(. در  کــه ژســت ســوگ و ماتــم را بــه خــود 
شــواهد بیشــتری از منابــع متنــی )زردشــتی، مانــوی، ســغدی و بودایــی( وجــود دارد کــه بــه 
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ایــن انگاره‌هــای تصویــری اشــاره دارنــد. در این‌میــان، قدیمی‌تریــن متــن تاریخــی دربــارۀ 
ح روشــنی از ایــن مراســم  ســوگ ســیاوش، کتــاب تاریــخ بخــارا)ی( »نرشــخی« اســت کــه شــر
به‌دســت می‌دهــد، چنان‌کــه گویــی خــود روایتــی اســت از ایــن منابــع باستان‌شــناختی و 
تصویــری. »پــس ســیاوش ایــن حصــار بخــارا را بنــا کــرد و بیشــتر آنجــای می‌بــود... ســیاوش 
را هــم در ایــن حصــار دفــن کرده‌انــد و مغــان بخــارا بــدان ســبب، آنجــای را عزیــز می‌دارنــد 
و مردمــان بخــارا را در کشــتن ســیاوش نوحه‌هــا اســت؛ چنان‌کــه در همــۀ ولایت‌هــا معــروف 
اســت و مطربــان آن‌را ســرود ســاخته‌اند، مطربــان آن ســرودها را »کیــن ســیاوش« گوینــد 
از ســه‌هزار ســال اســت«  و قــوالان آن‌را »گریســتن مغــان« خواننــد و ایــن ســخن بیــش 
)نرشــخی، ۱۳۶۳: 28(. پــس از نرشــخی، »کاشــغری« نیــز همیــن نــکات را دربــارۀ ســوگ 
ســیاوش و مویــه و ســوگ افــراد بــر پیکــرش به‌دســت می‌دهــد )حصــوری، 1384: 91(؛ و 

ــد. ــرون دارن ــول ق ــای آن در ط ــنت-آئین و بق ــن س ــی ای ــر دیرینگ ــه دال‌ب ــا هم این‌ه

3-1. تفسیر آیکون‌شناسانۀ ژست‌ها و کنش‌های آئین‌ورزان
ــای  ــه لایه‌ه ــزوم ورود ب ــا ل ــی ی ــر فرهنگ ــم عناص ــه و فه ــه، مطالع ــن مرحل ــم در ای ــۀ مه نکت
فرهنگــی یــا متن‌هــا اســت؛ بدین‌منظــور، نگارنــدگان در ایــن مرحلــه، درپــی مطالعــه و فهــم 
معانــی ذاتــی و درونــی عناصــر تصویــری صحنــۀ ســوگ و معانــی تاریخــی و فرهنگی اســتمرار 
یافتــه در ضمــن ایــن تصاویــر در دیوارنــگارۀ پنجکنــت )تصویــر 1( خواهنــد بــود. بایــد 
ــی چــون قــرار دادن  کنش‌هایــی بررســی شــوند کــه در آن‌هــا عمــل آئینــی )الگوهــا و اعمال
قربانــی- شــهید در اتاقــک خیمه‌ماننــد در دیوارنــگارۀ پنجکنــت شــبیه نخل‌گردانــی، جامــه 
ک کــردن، روی بریــدن و زخمــی کــردن تــن، تجلــی رنــگ ســیاه در لبــاس آئیــن‌ورزان یــا  چــا
اســب ســیاه سیاوش-شــهید و...( تکــرار و تــداوم می‌یابنــد. آیکونولــوژی ایــن صحنه‌هــا 
در دیوارنــگارۀ پنجکنــت، معانــی ضمنــی و پنهان‌شــان و اهمیــت آن‌هــا در انــگارۀ ســوگ 

ــد. ــکار می‌کن را آش

ک کردن و کندن مو 1-3-1. گریستن، جامه چا
کــه در دیوارنــگارۀ پنجکنــت بــا آن مواجــه می‌شــویم، کنــش شــیون و  نخســتین ژســتی 
گریــه در صحنــه ســوگ و توســط آئیــن‌ورزان اســت. ایــن کنــش، همــراه بــا سوگســرود، در 
یادکــرد قهرمــان از دســت رفتــه و در قالــب الحــان موســیقایی خوانــده و تکمیــل می‌شــد 
)چلکووســکی، 1367: 9(؛ بــرای مثــال، ســوگ ســیاوش یکــی از الحــان موســیقی ایرانــی 
اســت کــه بــه »کیــن ســیاوش« معــروف اســت. در ایــن تعبیــر از ســوگ ســیاوش کــه همســان 
تعزیــه، یــادگار زریــر و ســوگواری مــردم بخــارا اســت، ســوگواری و شــیون مردم-آئیــن‌ورزان 
هنــگام شــنیدن سوگســرود از زبــان فــرد خواننــدۀ ســوگ معمــول اســت. بــه تعبیــر بندهشــن، 
کامــه« )دادگــی، 1369:  »... یکــی خوانــد و دیگــران ]ســخن او را[ ســتانند، بــه چنــگ و 
291(. ایــن بازخوانــدن مصیبــت و روایــت شــخصیت قهرمــان، مویــه و شــیون مــردم هســتۀ 
ســوگواری آئینــی اســت؛ همان‌کــه بــه »ســوگ‌های خســروانی« معــروف اســت و هنــوز در 
مناطــق مختلــف ایــران، به‌ویــژه در کهکیلویــه و به‌نــام سوســیوش توســط بانوانــی بر‌پاســت 
)مســکوب، 1386: 83(. آن‌هــا ایــن الحــان را در ســوگواری مــرگ کســان خــود همــراه ندبــه 
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و مویــه، و ترانه‌هــای حزن‌انگیــزی می‌خواندنــد کــه بــه زبــان محلــی »سوســیوش«، یعنــی 
»مــرگ ســیاوش« نامیــده می‌شــد )هدایــت، 1344: 56(؛ هم‌چنیــن، آئیــن سووشــون را در 
ســوگ مــردان مقــدس و جوانــان و در حــول داســتان‌‌های مــرگ آن‌هــا می‌بینیــم: ماننــد 
آئیــن چمــر در لرســتان و آئین‌هایــی مشــابه در کردســتان و نــزد اهــل حــق و ایزدی‌هــا. ایــن 
ــی  ــا ژســت در دیگــر مــدارک باستان‌شــناختی مربــوط بــه آســیای مرکــزی نیــز عمل انــگاره ی
کــوزۀ مــرو )تصویــر 2(، افــرادی  برجســته اســت؛ بــرای مثــال، بــر روی یکــی از تصاویــر 
درحــال ســوگواری بــر پیکــری دیــده می‌شــوند. »حضــور دو زن در صحنــه‌ای از نقاشــی 
کــوزۀ مــرو، کــه احتمــالاً بــرای مــرگ مــردی گریــه می‌کننــد، بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد« 

.)Compareti, 2011: 33(

 Compareti,( .تصویــر 2: کــوزۀ مــرو، ســدۀ 7-6 م 
.)2011

Fig. 2: Mero jar, 6-7th century (Compareti, 
2011).

ایــن شــیون و مویــۀ زنــان بــر‌روی تکــه ســفالی از توک‌قلعــه )تصویــر 3( نیــز دیــده 
کــه قــوالان داســتان  ح ایــن مراســم در بخــارا، اشــاره دارد  می‌شــود. نرشــخی نیــز در شــر
ــر ســر و  ــده و ب ــان دری ــان گریب ــد و مــردان و زن زندگــی و مــرگ ســیاوش را حکایــت می‌کردن
ســینۀ خــود زده و می‌گریســتند )نرشــخی، ۱۳۶۳: 28(؛ هم‌چنیــن، »فردوســی« شــیون و 

مویــه بــر پیکــر ســیاوش را چنیــن تصویــر می‌کنــد:
»همه جامه کرده کبود و سیاه
ک بر سر به جای کلاه همه خا
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م.   4 ســدۀ  توک‌قلعــه،  ســفال،   :3 تصویــر 
  .)Compareti, 2011(

Fig. 3: Pottery, Tok Qala, 4th century AD. 
(Compareti, 2011).

برفتند با مویه ایرانیان
 بر آن سوگ بسته به زاری میان« )فردوسی، 1369: 381(. 

ک »همه جامه‌ها بر تنش کرد چا
ک« )همان: 361(.  همی کند موی و همی ریخت خا

چنان‌کــه  اســت؛  ســوگ  آئیــن  نمودهــای  دیگــر  از  ظاهــر  آشــفتگی  و  جامــه  دریــدن 
دارد:  اشــاره  فردوســی 

تهمتن پیاده همی رفته پیش
دریده همه جامه، دل کرده ریش )همان: 197(. 

بدین‌گونــه اعتقــاد تــودۀ مــردم بــه هــم‌دردی و شــرکت در عــزاداری و گریســتن در مرکــز 
صحنــۀ ســوگ قــرار دارد؛ عملــی کــه موجــب وحــدت بــا قهرمــان و بقــای ایــن آئیــن و تکــرار 
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آن از خــال اعمــال آئیــن‌ورزان و در طــول اعصــار می‌شــود. ایــن مراســم ســوگ، همــراه بــود 
بــا آســیب‌زدن عاطفــی و جســمانی بــه خــود، یعنــی -کنــدن موهــای خــود- کــه درواقــع یــک 
عمــل خیلــی غیــر ارتدکســی زردشــتی تلقــی می‌شــود. بریــدن مــوی ســر گونــه‌ای خــود کشــتن 
نمادیــن و وحــدت بــا قهرمــان اســت کــه در آن زنــان نقــش اصلــی را ایفــا می‌کننــد. از ایــن 
دیــدگاه جایــگاه ویــژه زنــان در برگــزاری ایــن آئین‌هــا را می‌تــوان دریافــت )گروســه، 1364: 
479(؛ و ایــن نزدیــک اســت بــه روایــت »هــرودت« دربــارۀ زنــان ســکایی در شــرق ایــران: 
»زنــان ســکایی، بــه نشــانۀ وفــادار مانــدن بــه شــوهر مــرده، موهــای بافتــه خــود را بریــده 
و روی ســینۀ شــوهر درگذشــته می‌نهادنــد« )کیــا، 1371: 125(. در هــزار و یک‌شــب نیــز، 
داســتان کنــدن مــوی و خراشــیدن چهــره در دورۀ ساســانیان آمــده اســت: »چــون بامــداد 
ــر عــم را دیــدم کــه گیســوان بریــده و جامه‌هــای خویــش بدریــد و ریــش بکنــد«  شــد، دخت
کنانی ســغدی چیــن اشــاره  )رمضانــی، 1315: 47(؛ هم‌چنیــن می‌تــوان بــه شــواهدی از ســا
کــرد؛ بــرای مثــال، در یــک لوحــۀ نقش‌برجســته مربــوط بــه یــک گــور ســغدی ایرانــی در 
کنــدن ســر و روی خــود هســتند  چیــن )تصویــر 5( بعضــی از افــراد مشــغول ســوگواری و 
از  )Daryaee & Malekzadeh, 2014: 59(. هم‌چنیــن، حضــور دو زن در صحنــه‌ای 
نقاشــی کــوزۀ مــرو، بایــد موردتوجــه قــرار گیــرد. گریــه و زاری و هم‌چنیــن مجــروح کــردن 
آســیای  اســتودان‌های  از  زیــادی  تعــداد  در  و  کــوزه،  ایــن  تصاویــر  در  چاقــو  بــا  صــورت 
مرکــزی و نقاشــی‌های ســوگواری، مخصوصــاً در ســغدیانا و در حــوزۀ تاریــم گــزارش شــده 
کنــدن و زاری در مرکــز انــگارۀ  گریســتن، مــوی  اســت )Compareti, 2011: 33(. عمــل 
ســوگ و البتــه دیوارنــگارۀ پنجکنــت قــرار دارد و از خــال ایــن کنــش اســتمرار یافتــه اســت. 
هم‌چنان‌کــه امــروز نیــز، زنــان بختیــاری در ســوگ مــردان بــزرگ و جوانــان، گیســوان خــود 
ک  را آشــفته کــرده و آن‌را می‌برنــد )بختیــاری، 1361: 199(. در این‌بــاره در ســفرنامۀ پــولا
آمــده اســت: »بــه محــض این‌کــه آخریــن رمــق محتضــر هــم تمــام شــد، شــیون رســمی زنــان 
ــد و  ــود می‌کنن ــوی خ ــد؛ م ــود می‌دون ــه دور خ ک ب ــا ــردم غضبن ــد م ــه مانن ــردد ک ــاز می‌گ آغ
ک، 1361: 132(. در صحنــۀ ســوگ و شــیون )تصاویــر  مشــت به‌صــورت می‌کوبنــد« )پــولا
کــردن خــود، پیوســتۀ ایــن کنــش اســت و عامــل  1، 4، 5(، آســیب‌زدن بــه تــن و زخمــی 

وحــدت بــا قهرمــان.

 Daryaee &( تصویــر 4: ســوگوران بودایــی، کوچــا 
.)Malekzadeh, 2014

Fig. 4: Buddhist mourning, Kucha (Daryaee 
& Malekzadeh, 2014).
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گــور ســغدی، چیــن،  تصویــر 5: مراســم ســوگاری، 
 Daryaee & Malekzadeh,( ســدۀ ششــم میــادی

  .)2014
Fig. 5: Mourning ceremony, Sogdian 
tomb, China, 6th century AD (Daryaee & 
Malekzadeh, 2014)

2-3-1. زخمی کردن تن
از لحــاظ فرمــی  کــه در دوره‌هــای باســتانی، مراســم ســوگواری  یــادآوری اســت  بــه  لازم 
و معنایــی، یعنــی شــکل اجــرا و محتــوای تاریخی-فرهنگــی بــه شــیوۀ رایــج در منطقــۀ 
ــتن  ــردن، گریس ــون قربانی‌ک ــی چ ــب کنش‌های ــزی و در قال ــیای مرک ــرق ایران-آس شمال‌ش
شــدید و آســیب رســاندن بــه جســم برگــزار می‌شــد. دیوارنــگارۀ پنجکنــت )تصویــر 1( بــه 
آئیــن‌ورزان مختلــف نشــان می‌دهــد.  نــزد  را در  ایــن فرم‌هــای معنایــی  بهتریــن شــکل 
کــردن ســر و  کنش‌هــا، آســیب بــه تــن و زخمــی  همان‌طورکــه اشــاره شــد، یکــی از ایــن 
کــه اعمــال مربــوط بــه زخمی‌کــردن خــود در ایــران  گرچــه روشــن اســت  صــورت اســت؛ ا
پیــش از اســام امــری معمــول بــود )Yarshater, 1979: 93(، مــا نمی‌توانیــم ایــن اعمــال 
مرتبــط  ساســانی  و  هخامنشــی  دوران  از  مانــده  به‌جــا  زردشــتی  قوانیــن  و  رســوم  بــا  را 
بدانیــم؛ ]زیــرا[ شــواهد متنــی زردشــتی گویــای بیــزاری خیلــی شــدیدی از هــر نــوع زخمــی 
کــردن یــا صدمــه زدن بــه خــود بــوده اســت )Daryaee & Malekzadeh, 2014: 58(؛ 
امــا همان‌طورکــه ذکــر شــد، شــواهد باستان‌شــناختی شــرق ایــران نشــان می‌دهــد کــه ایــن 
تابوهــای دیــن زردشــتی3 درمــورد آســیب زدن و زخمــی کــردن خــود در آئیــن ســوگ ســیاوش 
کــوزۀ مــرو، ایــن  ح صحنه‌هــای مرتبــط بــا  رعایــت نمی‌شــده اســت. »کامپارتــی«4 در شــر
ــد:  ــخیص می‌دان ــزی قابل‌تش ــیای مرک ــاط آس ــتر نق ــوگواری در بیش ــم س ــال را در مراس اعم
ــا چاقــو، نه‌تنهــا در  ــرای مــرگ کســی و هم‌چنیــن مجــروح کــردن صــورت ب ــه و زاری ب »گری
تعــداد زیــادی از اســتودان‌های آســیای مرکــزی و نقاشــی‌های ســوگواری، مخصوصــاً در 
گــزارش شــده اســت«  ســغدیانا و در حــوزۀ تاریــم5، بلکــه هم‌چنیــن در منابــع چینــی نیــز 
و  رســوم  نیســت.  جدیــدی  چیــز  کنش‌هــا  و  اعمــال  ایــن  )Compareti, 2011: 33(؛ 
آئین‌هایــی درمیــان تمدن‌هایــی بــا پس‌زمینــۀ باســتانی طولانــی و مــداوم معمــولاً ریشــۀ 
عمیقــی دارد و می‌تــوان آن‌را بــه خیلــی قبل‌تــر برگردانــد. شــواهد بیشــتری از منابــع متنــی 
مربــوط بــه خراســان به‌دســت آمــده اســت؛ بــرای مثــال، یــک متــن مانــوی ســغدی شــیوه‌ای 
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کــرده و اعمــال آن‌را  کــه ایرانی‌هــا در یــک آئیــن ســوگواری شــرکت  را توضیــح می‌دهــد 
انجــام می‌دهنــد: »... و در ایــن آئیــن اعمالــی چــون خــون ریختــن، کشــتن اســب، زخمــی 
کــردن و آســیب رســاندن به‌صــورت، بریــدن گوش‌هــا، پــاره کــردن جامــه، و مــوی کنــدن 
انجــام می‌شــود« )Daryaee & Malekzadeh, 2014: 60(؛ هم‌چنیــن، اســناد به‌دســت 
آمــده از غارهــای بودایــی دارای صحنه‌هایــی از ســوگواری بــر پیکــر بــودا، کــوزۀ مشــهور مــرو 
)تصویــر 2(، ســفالینه‌هایی از توک‌قلعــه )تصویــر 3( یــک لوحــه نقش‌برجســته مربــوط بــه 
یــک گــور ســغدی ایرانــی در چیــن )تصویــر 5(، و شــماری پیکرک‌هــای عــزا دارای صحنــه 
)دارای صحنه‌هــای ســوگواری و زخمی‌کــردن صــورت یــا بریــدن بینــی( دارای رد و نشــان 
ایرانــی هســتند و متعلــق بــه جمعیت‌هــای ایرانــی آن مناطــق. هم‌چنیــن، در ســال‌های 
ــرقی به‌دســت آمــده اســت؛  ــیای ش ــری در آس ــر جالب‌توجه‌ت ــر مــدارک و شــواهد تصوی اخی
بــرای مثــال، در )تصویــر 5(، بعضــی از افــراد مشــغول ســوگواری و کنــدن ســر و روی خــود 
هســتند. ایــن اعمــال و صحنه‌هــا را در تاریــخ بخــارا و شــاهنامه نیــز دیــده بودیــم. در 
شــاهنامه جریــان مــرگ قهرمانــان و شــخصیت‌های مثبــت تلفیقــی از مراســم پرشــکوه 

کنــش کاوس شــاه بــه خبــر مــرگ ســیاوش: ــا ســوگواری ســخت اســت؛ ماننــد وا همــراه ب
بریدند سر زان تن شاهوار

نه فریادرس بود و نه خواستار
چون این گفته بشنید کاوس شاه

 سر نامداران نگون شد ز گاه
خ را بکند بر و جامه بدرید و ر

ک اندرآمد ز تخت بلند )فردوسی، 1369: 381(.  به خا
بــا ایــن تفاصیــل، برخــاف آئیــن زرتشــتی کــه ســوگ و آســیب بــه تــن نفــی شــده اســت، 
ــان در  آشــکار اســت کــه نفــس ســوگ در شــاهنامه پذیرفتــه و مرســوم اســت. مــرگ قهرمان
شــاهنامه و نــزد فردوســی گرچــه پایــان داســتان آن‌هاســت، آغــاز روایتــی بــزرگ اســت؛ تــداوم 
کنش‌هــا و آئیــن خــاص در ضمــن ســوگ قهرمان-شــهید. مــرگ قهرمــان در همه‌جــا، چــه 
کنــش ســوگ بودایــی، چــه روایــت شــاهنامه و  دیوارنــگارۀ پنجکنــت )تصویــر 1(، چــه 
ــا  ــه کــردن ی ــه خــود، مثل ــی شــامل کنش‌هــای آســیب رســاندن ب به‌وســیله آئین‌هــا و اعمال
زخمــی کــردن خــود، و اجــرای ســوگواری بــزرگ داشــته می‌شــود. عملــی کــه بــه اســتمرار ایــن 
انــگاره کمــک می‌کنــد؛ البتــه کــه آیکــون یــا انــگارۀ ســوگ را ژســت‌ها یــا عناصــر نمادیــن 
دیگــری نیــز همراهــی می‌کننــد. در این‌میــان، یکــی از مســائل مهــم موردتوجــه در تصویــر 
1، 2، 3( و  آئیــن‌ورزان )تصاویــر  لبــاس  اســت؛ شــامل هــم  رنــگ ســیاه  ســوگ، حضــور 
هم‌چنیــن اســب ســیاه حاضــر در صحنــه )تصویــر 2(. »علــی حصــوری« ســیاه پوشــیدن را 
در ســوگ‌های ایرانیــان )تعزیــه، آئیــن چمــر( از آئیــن ســوگ ســیاوش می‌دانــد )حصــوری، 
1384: 91(. فردوســی نیــز بــه لبــاس ســیاه افــراد حاضــر در صحنــۀ ســوگ اشــاره دارد: »همــه 
ــه جــای کلاه« )فردوســی، 1369: 381(؛  ــر ســر ب ک ب ــود و ســیاه / همــه خــا جامــه کــرده کب
بنابرایــن، رنــگ ســیاه بــرای جامــه عــزا، ریشــۀ ایرانــی دارد، ویــژۀ آئیــن ســیاوش اســت و در 
ــر از آئیــن ایرانــی اســت. نکتــۀ قابل‌توجــه دیگــر،  ــا متأث آئین‌هایــی وارد شــده کــه ایرانــی ی
کــه بــه حضــور  اشــاره بــه اســب بــودن ســیاوش اســت؛ در ریشــۀ معنایــی واژۀ ســیاوش 
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ــن  ــیاوش چنی ــرای واژۀ س ــار« ب ــرداد به ــاع دارد. »مه ــز ارج ــوگ نی ــگارۀ س ــیاه در ان ــگ س رن
معنایــی قائــل اســت، یعنــی »مــرد ســیاه«؛ زیــرا به‌نظــر ایشــان آئیــن ســیاوش بــه آئین‌هــای 
ســتایش ایــزد نباتــی بومــی مربــوط اســت و بــه آئیــن تمــوز و ایشــتر بابلــی و از آن کهنه‌تــر بــه 
ــای »مــرد ســیاه« اســت  ــدد و بدیــن‌روی واژۀ اوســتایی به‌معن آئین‌هــای ســومری می‌پیون
کــه اشــاره بــه رنــگ ســیاهی دارد کــه در ایــن مراســم بــه چهــره می‌مالیدنــد بــا صورتکــی ســیاه 
کــه بــه‌کار می‌بردنــد )بهــار، 1378: 194- 195(. در صحنه‌هــای روی کــوزۀ مــرو )تصویــر 
3( نیــز حضــور اســب مشــهود اســت. »چنــد صحنــه همیشــه بــه تصویــری از یــک گاری 
گاوکــش و یــک اســب بــا دهنــه و افســار در زیــر یــک چتــر بــدون ســوارکار اختصــاص دارنــد« 
کــه حضــور  کــرد  ح  )Compareti, 2011: 33(؛ بنابرایــن، می‌تــوان ایــن احتمــال را مطــر
اســب در مراســم و آئیــن عــزا، نه‌تنهــا برآمــده از یــک رســم ایرانــی، بلکــه تکــرار نشــانه‌هایی 
از آئیــن ســوگ ســیاوش نیــز هســت. در تصاویــر کــوزۀ مــرو )تصویــر 2(، اســب ســیاه و رنــگ 
کــی از وحــدت فــرد  ســیاه و کنــش آئیــن‌ورزان، تکــرار و بقــای انــگارۀ ســوگ را نشــان‌داده و حا
بــا قهرمــان اســت. اینجــا، آئیــن‌ورزان می‌خواهنــد بــا پوشــیدن لبــاس ســیاه، وحدتــی را کــه 

نتیجــۀ هــر پیامــی اســت بــا قهرمــان، ســیاوش برقــرار کننــد.

2. آئین سوگ سیاوش: استمرار تصویر سوگ
آن چیــزی کــه در مطالعــۀ صحنــۀ ســوگ ســیاوش در دیوارنــگارۀ پنجکنــت )تصویــر 1(، و 
در خــود انگاره-تصویــر ســوگ بــا آن مواجــه هســتیم، قــدرت مانــدگار تصاویــر اســت. شــاهد 
هســتیم کــه تصویــر ســوگ بــا کمــک ژســت‌های مختلــف کنــش‌ورزان در آئین‌هــای ســوگ 
و نمایــش »مــرگ مقــدس« شــاه-ایزد بیــان و اســتمرار می‌یابــد؛ بــرای مثــال، در همیــن 
مــورد نمایــش »مــرگ مقــدس«، می‌تــوان مــرگ نمادیــن ســیاوش، و داســتان قربانی‌شــدن 
»شــاهزادۀ فرهمنــد« کــه در اســاطیر ایــران علاوه‌بــر او نمودهــای دیگری چون: »ســیامک«، 
ج« و... دارد را بــا آئیــن قربانــی کــردن شــاه مقــدس تطبیــق داد. وجــه  »اســفندیار«، »ایــر
ــرای درخواســت زایایــی طبیعــت  ــان ب مهــم ایــن ســنت و آئیــن، اعطــای قربانــی بــه خدای
بــود. آئینــی کــه شــامل اعطــای غــذا و اشــیاء یــا کشــتن و اهــدای قربانــی بــه خــدا یــا خدایــان 
اســت و هــدف آن عبــادت و وحــدت بــا قهرمان-ایــزد اســت. ســنتی کــه ریشــه در آئین‌هــای 
ــاره دارد. شــخصیت حــول ســیاوش هــم بیانگــر بخشــی از  ــد دوب ــاروری و تول کشــاورزی، ب
ایــن ســنت اســت و ریشــه در کهن‌الگــوی شــاه مقــدس دارد )بهــار، 1374: 388(. آن‌چــه 
در ایــن مراســم آئینــی اهمیــت دارد، ســوگ و شــیون بــر ســیاوش-ایزد، پرســتش او و روایــت 
مــرگ مقــدس او اســت. آئیــن و ســنتی کــه برپایــی آن )چــه در اشــاره بــه نــوروز سیاوشــان 
و چــه در ارتبــاط آن بــا نــوروز کشــاورزان( در خــود بیانگــر احیــا و باززایــی اســت. اینجــا، مــا 
شــاهد تجربــۀ فناناپذیــری در چرخــه زمانی-جغرافیایــی آئیــن ســوگ هســتیم. ایــن کار بــا 
نســبتی کــه بیــن اســطوره و آئیــن برقــرار می‌شــود، حاصــل می‌آیــد. نکتــه‌ای کــه در ایــن 
رابطــه و درمــورد ســیاوش بایــد بــه آن اشــاره کــرد این‌کــه او جــزو آن‌دســته از خدایانــی اســت 
کــه بــه زمیــن کشــیده شــده‌اند تــا خویشــکاری خــود را بــه پایــان برســانند و در ایــن راه کنــش 
آئیــن‌ورزان و خواســت وحــدت آن‌هــا بــا ســیاوش بــه ایــن کار کمــک می‌کنــد. عمــل ســیاوش 
واقعیــت بخشــیدن دوبــاره بــه حادثــه‌ای مقــدس اســت در زمــان ازلــی. تــداوم و حفــظ ایــن 
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انــگاره در نحــوۀ ژســت فیگورهــا، در معانــی، در تصاویــر، خــود تکــرار و حفــظ آئیــن در طــول 
تاریــخ را نشــان می‌دهــد. »الیــاده« معتقــد اســت کــه در جوامــع ســنتی اســطوره و آئیــن دو 
مؤلفــه مرکــزی عمــل دینــی هســتند و تکــرار یــک اســطوره و یــا مضمــون آن معمــولاً اجــرای 
ــا حضــور در  ــا خــود همــراه دارد. انســان اســطوره‌اندیش ایــن‌کار را ب مراســم و مناســکی را ب
آئین‌هــای قدســی و زمــان ازلــی، تبدیــل تاریــخ و زمــان تاریخــی و دنیــوی در زمــان قدســی 
ــد  ــونده چن ــزدان شهیدش ــرای ای ــاده ب ــاده، 1379: 371(. الی ــد )الی ــام می‌ده ــی انج و مثال
ویژگــی کلــی ذکــر می‌کنــد کــه یکــی از آن‌هــا همیــن تــداوم و تکــرار زندگی‌شــان بعــد از مــرگ 
اســت؛ ویژگــی‌ای کــه بــا شــخصیت ســیاوش نیــز قابــل تطبیــق اســت. زندگــی ســیاوش پــس 
از مرگــش بــه دو شــکل وراثتــی و نمادیــن تــداوم می‌یابــد و منشــأ بســیاری از جریانــات 
می‌گــردد. در صــورت نمادیــن از خــون او کــه بــر زمیــن ریختــه می‌شــود، گیاهــی به‌نــام پــر 

سیاوشــان می‌رویــد کــه بــه ارتبــاط ســیاوش بــا اســطوره‌های باززایــی اشــاره دارد. 
کی که خون سیاوش بخورد »ز خا

 به ابر اندرآمد یکی سبزنرد
نگاریده بر برگ‌ها چهر اوی

 همی بوی مشک آمد از مهر اوی
به دی‌مه بسان بهاران بدی

پرستشگه سوگواران بدی« )فردوسی، 1369: 375(. 
وقتــی وارد جهــانِ روایــت شــده در یــک آئیــن -اینجــا ســوگ- می‌شــویم، انگاره‌هــا 
و کنش‌هــای حاضــر در ایــن آئیــن، تمــام ایــن تکــرار و تــداوم را نشــان‌داده و در ضمــن 
خــود بقــای آن‌را تضمیــن می‌کننــد؛ در واقــع، میــان داســتان ســیاوش و سیاوشــان و دیگــر 
آئین‌هــای مشــابه، نوعــی الگــوی همســان تبدیــل زمــان حــال بــه زمــان مقــدس ازلــی وجــود 
ــو شــدن و تکــرار اســت. ایــن آئین‌هــای ســوگ و مناســک  ــا بی‌نهایــت درحــال ن دارد کــه ت
کشــاورزی، جشــن‌های  گرامی‌داشــت ایزد-شــاه، آئین‌هــای بــارورری و  همــراه آن چــون 
ابدیــت مــرگ ســیاوش و  اســتمرار  و  بازتولیــد  کــه ســعی‌در  نــوروز و... مناســکی هســتند 

اســطورۀ او دارنــد؛ بازتولیــدی کــه تصویــر و کلمــه، نقــش اصلــی را در آن ایفــا می‌کنــد.

نتیجه‌گیری‌
در آئیــن ســوگ ســیاوش شــاهد خلــق یــک انــگاره جهان‌وطــن و اســتمرار آن در طــول 
ــار آن، دیگــر اســناد باستان‌شــناختی حــوزۀ  تاریــخ هســتیم. دیوارنــگارۀ پنجکنــت و در کن
جغرافیایــی ســغدیانا، متــون دینی-حماســی و روایت‌هــای شــفاهی کهــنِ مرتبــط بــا ســوگ، 
بیانگــر عینــی و مشــهود ایــن اســتمرار هســتند؛ ایــن تــداوم و بقــای کنــش و ژســت خــاص 
گرچــه در داســتان ســیاوش، عناصــر  را می‌تــوان اســتمرار انگاره-تصویــر )ســوگ( نامیــد. ا
ــا  ــد، ام ــود بیاورن ــرگ او را به‌وج ــۀ م ــا فاجع ــد ت ــددی در کار بودن ــانی متع ــانی و غیرانس انس
همیــن عناصــر به‌حفــظ انــگارۀ شــخصیتی او در تمــام ابعــاد کمــک کردنــد. در آئیــن ســوگ 
او بــه مثابــه یــک قهرمان-ایــزد، عناصــر مختلــف فرهنگــی، تاریخــی، و آئینی-مذهبــی 
در کنــار هــم موجــب بقــا و اســتمرار ایــن حضــور در فرهنــگ ایــران شــدند. ایــن تکــرار و 
بقــا در نقــاط مختلــف جغرافیایــی ایــران و ازجملــه آســیای مرکــزی بــه انجــام رســید. بــه 
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کــه می‌خواهــد بفهمــد حضــور  ایــن پژوهــش  بــه پرســش اصلــی  این‌ترتیــب، در پاســخ 
ــه  ــت ک ــد گف ــت؟ بای ــوده اس ــورت ب ــه ص ــه چ ــی ب ــی ایران ــوگ در فرهنگ ــر س ــگاره- تصوی ان
گرچــه در ظاهــر گویــی مــرگ ســیاوش  تصویــری کــه انــگارۀ ســوگ از خــود ارائــه می‌کنــد، ا
را نشــان می‌‌دهــد، امــا بــه واقــع آن بــه بازنمایــی الگــو و نمونــه‌ای ازلــی، یعنــی ســوگ و 
آئین‌هــا و مراســم همــراه آن می‌پــردازد. انطبــاق بخش‌هــای مهمــی از ایــن رســم براســاس 
ســنت تصویــری کهــن )به‌ویــژه از شــرق ایــران( و ادبیــات حماســی بــا آئیــن ســوگ ســیاوش 
را در کنش‌هــا و ژســت‌های آئیــن‌ورزان و در ضمــن تصاویــر و انــگارۀ ســوگ می‌تــوان دیــد؛ 
این‌کــه اعمال-کنش‌هــای مشــابهی در آئیــن ســوگ و نــزد آئیــن‌ورزان دیــده می‌شــود؛ 
اعمــال و کنش‌هایــی چــون: شــیون و زاری، لبــاس ســیاه پوشــیدن، روی کنــدن و زخمــی 
کــردن تــن و... بیان‌گــر ایــن بقــا و اســتمرار اســت. در کنــار اســتمرار انــگارۀ ســوگ، این‌هــا را 
بایــد در جهــت نوعــی وحــدت بــا قهرمــان تفســیر کــرد. آرزوی وحــدت بــا قهرمــان کــه درمورد 
کاربــرد رنــگ ســیاه بــه آن اشــاره شــد؛ هم‌چنیــن در قالــب حضــور زنــان و ســوگواری و شــیون 
و مویــۀ افــراد در ســوگ ســیاوش قابل‌مشــاهده اســت. ایــن نکتــه را در دیوارنــگارۀ پنجکنــت 
کــه زنــان در میانــۀ اثــر درحــال مویــه و شــیون تصویــر شــده‌اند، می‌تــوان مشــاهده کــرد؛ 
هم‌چنیــن، صحنه‌هــای ســوگ ســیاوش روی دیوارنــگارۀ پنجکنــت بــه مــرگ مقــدس و 
گرامی‌داشــت شــاه-ایزد مرتبــط بــوده و این‌گونــه در نســبت بــا رســتاخیز و احیــا و مناســک 
بــاروری نیــز قــرار دارد. آئین‌هــای کشــاورزی و بــاروری مربــوط بــه ایــزد شــهید، غالبــاً بــا 
ــه  ــاره همــراه اســت کــه ب ــد دوب ــارۀ رســتاخیز و تول ــر مــرگ او و جشــن‌هایی درب ســوگواری ب
شــکل آئینــی انجــام می‌شــوند. آئیــن‌ورزان در ایــن جشــن، بــا گریــه و شــیون حضــور خــود را 
اعــام می‌کننــد. ایــن مراســم شــباهت بســیاری بــه تصاویــر ســوگواری بــر مــرگ ســیاوش در 
پنجکنــت و دیگــر مناطــق دارد. مناســکی کــه در خــود بیانگــر خواســت وحــدت بــا قهرمــان 
در ضمــن تکــرار کنــش آئینــی اســت. ایــن تکــرار اعمــال ســوگ توســط آئیــن‌ورزان، خــود 
گواهــی اســت بــر اســتمرار و بقــای یــک کنش-ایمــاژ خــاص در طــول اعصــار و از خــال 

جغرافیــای تاریخی-فرهنگــی، اســتمرار و تکــرار الگــو و انــگارۀ ســوگ.

سپاسگزاری
در پایـــان نویســـندگان بر خـــود لازم می‌داننـــد کـــه از هیأت تحریریه و ویراســتاران نشــریه و 
هم‌چنیــن داوران ناشـــناس مجلــه در بهبـــود و رونـــق بخشـــیدن بـــه متـــن مقالـــه قدردانـــی 

نماینـد. 

درصد مشارکت نویسندگان
مقالــۀ حاضــر برگرفتــه از تحقیقــات نظــری نویســندۀ اول در زمینــۀ آیکونولــوژی و مطالعــات 
تصویــر و کاربــرد آن در حــوزۀ تاریــخ و اســاطیر ایرانــی اســت کــه بــا همــکاری و مشــارکت 

نویســندۀ دوم بــه ســرانجام رســیده اســت

تضاد منافع
نویســــندگان متعهــــد می‌گردنــــد کــه ایــن مقالــه حاصــل یــک پژوهــش اســت و اســتفاده از 
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پژوهش‌هـــای دیگـــر بـــا رعایـــت کامـــل اصـــول پژوهشـــی و بـا ذکـــر منبـع صـــورت گرفتـه و در 
آن هیچ‌گونــــه تضــــاد منافــــع وجــود نــدارد.‌
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The Origin of Urchin Dome in the Seljuk 
Architecture and the Evolution in in Later Periods

Abstract
Urchin domes represent a significant category of dome architecture in Iran, 
alongside Nur and Rok domes, which exemplified innovative structural 
and technological advancements of their time. Some scholars suggest 
that the origins of this dome type can be traced back to the Seljuk period. 
Consequently, the aim of this research is to explore the typology and to 
identify the geometric transformations of the Urchin dome, while also 
addressing pertinent research questions. Specifically, this study seeks 
to answer “What factors contributed to the development of the Urchin 
dome during the Seljuk era?” and “What trajectory of changes impacted 
the development of Urchin domes?” This study employs a descriptive-
analytical research method, focusing on the elements that influenced 
Seljuk architecture and their subsequent impact on Urchin domes. The 
analysis proceeds with a typological and historical classification of Urchin 
domes. The research findings indicate that multiple factors have shaped 
the variety of Urchin dome types, which were intrinsically linked to the 
characteristics of Seljuk architecture. The elements observed in the later 
periods reflect a continuation of the values established during the Seljuk 
era, particularly evident in the design of the Urchin dome. The findings 
indicate that Urchin domes, by maintaining the characteristics of Seljuk 
architecture, established a foundation for a novel architectural framework 
during this era. Subsequently, in later periods, these domes evolved while 
retaining their fundamental essence, resulting in a variety of Urchin 
dome forms. The transformations initiated during the Seljuk period were 
characterized by a relatively straightforward design compared to the more 
intricate developments that followed, with the apex of complex geometric 
forms in dome architecture being associated with the post-Seljuq era.
Keywords: Urchin Dome, Seljuk Architecture, The Origin of Urchin 
Dome, Evolution.
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Introduction
Among the various forms of dome construction in Iran, Urchin domes 
hold a prominent place, alongside Nar and Rok domes, which signify a 
transformative architectural style and technological progress of their time. 
Researchers have indicated that the origins of this dome type can be linked 
to the Seljuk era. Urchin domes are regarded as a pioneering aspect of 
Seljuk architecture, distinguished by their unique characteristics. They 
bear resemblance to Rok domes, which are designed with multiple stepped 
layers. The stepped dome’s configuration is reminiscent of moqarnas 
patterns, suggesting that these domes may represent the earliest iteration 
of moqarnas. Additionally, a thorough investigation into the historical 
significance of Urchin domes highlights their concentration in the southern 
and southwestern regions of Iran during the Seljuk period. Understanding 
the evolution of Urchin dome types from the Seljuk period to subsequent 
eras is crucial. This research aims to explore typology and identify the 
geometric changes in Urchin domes while addressing key research 
questions. Specifically, it seeks to determine the factors that influenced the 
development of the Urchin dome during the Seljuk period and to trace 
the changes in these influencing factors over time. The method employed 
in this study is both descriptive and analytical, focusing on the elements 
that shaped Seljuk architecture and their impact on Urchin domes. The 
analysis involves a typological classification of Urchin domes throughout 
history. Data for this research is gathered through library resources, field 
surveys and studies, allowing for the extraction of relationships among the 
various components. In addition, the designated sections employ software 
redrawing to provide a more thorough examination of the subject and 
the diverse structural forms present in Urchin domes. This methodology 
allows for a detailed articulation of the effective components of the 
architectural body, which is essential for assessing the domes based on 
Structural Architectural principles. Thus, in relation to the research topic, 
the typology of structural components and elements within the dome is 
analyzed, focusing on both its objective and formal dimensions to clarify a 
sequence of developments expressed through visible semiotics.

Identified Traces
The existing body of research indicates that Seljuk architecture has had 
a significant impact on various architectural elements. This influence is 
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particularly evident in the characteristics and structural nature of the domes, 
specifically Urchin domes. Consequently, this study examines the features 
that define the Urchin dome of Seljuk origin and analyzes its transformations 
that occurred in subsequent periods. The research findings reveal multiple 
factors that have shaped the proliferation of different Urchin dome styles, 
which are intrinsically linked to Seljuk architectural principles. These 
elements persisted into later eras, reflecting a commitment to preserving 
the architectural values established during the Seljuk period. Investigations 
reveal that different features related to Urchin domes have resulted in the 
development of multiple types. Each of these types has influenced both the 
purpose and visual characteristics of dome construction, thereby playing 
a crucial role in the architectural design of Seljuk edifices. According to 
specialists in Seljuk architecture, the external and functional attributes 
provide insights into the factors that shaped this era. By analyzing the 
individual elements that contribute to the objective characteristics of 
Urchin domes, it becomes possible to identify the structural patterns that 
are fundamental to Seljuk architecture. These elements can be categorized 
into several aspects, including verticality, dome proportions, dome types, 
the dome’s crown, the stem or grave, and the final covering. Each of these 
components has significantly influenced the development of the Urchin 
dome, resulting in a variety of structural forms.

Conclusion
The trajectory of architectural changes indicates that simpler structures 
emerged in the early centuries of the periods under consideration. Over 
time, as architectural designs evolved, greater complexity and novel 
forms of Urchin domes became evident in the later periods. Furthermore, 
in subsequent centuries, new constructions maintained their inherent 
characteristics while coexisting with the original structures. These 
developments were influenced by the architectural style of the Seljuk 
period and retained their identity as a structural component in later eras. 
Consequently, the influence of these changes over time can be viewed as a 
progression towards the evolution of this architectural feature, while still 
honoring its historical ties to the Seljuk period. The analysis reveals that 
Urchin domes, by retaining the distinctive traits of Seljuk architecture, 
facilitated the emergence of a new structural context during this time. In the 
following periods, they preserved their fundamental characteristics while 
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evolving into various forms of Urchin domes. These modifications began 
in the Seljuk period and were predominantly characterized by a simpler 
nature in comparison to the more elaborate designs that followed, with the 
height of complex geometric configurations in dome elements being linked 
to the post-Seljuq period.
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ورچین در معماری سلجوقی و سیر تحول 
ُ
گنبد ا پیدایش 

آن در دوره‌های متأخر

چکیده
گنبدهـــای اورچیـــن یکـــی از گونه‌هـــای رایـــج گنبدســـازیِ ایـــران در کنـــار گنبدهـــای نـــار و رُک 
ـــد؛ هم‌چنیـــن برخـــی از  ـــاوری عصـــر خـــود بوده‌ان ـــد و فن می‌باشـــد کـــه نمـــود ســـاختاری جدی
ـــردد.  ـــلجوقی بازمی‌گ ـــر س ـــه عص ـــد ب ـــوع گنب ـــن ن ـــش ای ـــه پیدای ـــد ک ـــاره دارن ـــگران اش پژوهش
ــد از آن در  ــا بعـ ــلجوقی تـ ــده از دورۀ سـ ــاد شـ ــول ایجـ ــیر تحـ ــناخت سـ ــل، شـ ــن دلیـ به‌همیـ
ســـاختار گونه‌هـــای گنبـــد اورچیـــن مـــورد اهمیـــت می‌باشـــد؛ به‌طوری‌کـــه هـــدف پژوهـــش 
ــار شناســـایی تغییـــرات در هندســـۀ گنبـــد اورچیـــن توجه‌داشـــته و  بـــه گونه‌شناســـی در کنـ
عوامـــل مؤثـــر بـــر شـــکل‌گیری گنبدهـــای اورچیـــن را موردمطالعـــه قـــرار می‌دهـــد. در ایـــن 
ــر  ــی بـ ــه عواملـ ــت؛ چـ ــن پرســـش‌ها اسـ ــه ایـ ــخ‌گویی بـ ــدد پاسـ ــن پژوهـــش درصـ ــیر، ایـ مسـ
شـــکل‌گیری گنبـــد اورچیـــن در دورۀ ســـلجوقی نقـــش داشـــته اســـت؟ و ســـیر تغییـــر در عوامـــل 
ـــن  ـــام ای ـــر از انج ـــه‌ای دیگ ـــت؟ جنب ـــر چیس ـــن بیانگ ـــای اورچی ـــکل‌گیری گنبده ـــر ش ـــر ب مؤث
پژوهـــش محســـوب می‌گـــردد. روش پژوهـــش ایـــن جســـتار، توصیفـــی و تحلیلـــی اســـت و 
اطلاعـــات لازم از طریـــق مطالعـــات کتابخانـــه‌ای و پیمایش‌هـــای میدانـــی، جمـــع‌آوری 
کنـــش گونه‌هـــای  شـــده‌اند. یافته‌هـــای پژوهـــش نشـــان‌داد، مؤلفه‌هـــای مختلفـــی بـــر پرا
مختلـــف گنبدهـــای اورچیـــن تأثیرگـــذار بودنـــد و ایـــن مؤلفه‌هـــا در معمـــاری دوره‌هـــای بعـــد 
ــاختار  ــد در سـ ــلجوقی می‌توانـ ــاری دورۀ سـ ــای معمـ ــودی از نمادهـ ــه نمـ ــد کـ تداوم‌یافته‌انـ
گنبدهـــای اورچیـــن بـــا حفـــظ ویژگی‌هـــای معمـــاری  گنبـــد اورچیـــن باشـــد؛ هم‌چنیـــن 
ســـلجوقی در خـــود، زمینـــۀ ســـاختار نوینـــی در ایـــن عصـــر را ایجـــاد کـــرده و در دوره‌هـــای 
بعـــد بـــا حفـــظ ماهیـــت، گونه‌هـــای متنوعـــی از گنبـــد اورچیـــن را به‌وجـــود آورده‌انـــد. ایـــن 
تغییـــر و تحـــولات از دورۀ ســـلجوقی شروع‌شـــده و عمدتـــاً بـــا ماهیتـــی ســـاده نســـبت بـــه 
ــۀ پیچیـــده  ــوان اوج هندسـ ــه می‌تـ ــاد شده‌اســـت؛ به‌طوری‌کـ ــود ایجـ ــد از خـ ــای بعـ دوره‌هـ

در اجـــزای گنبـــد را مرتبـــط بـــا دوره‌هـــای بعـــد از ســـلجوقی مرتبـــط دانســـت. 
کلیدواژگان: گنبد در معماری ایران، گنبد اورچین، معماری دورۀ سلجوقی.
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مقدمه
عنصــری  به‌عنــوان  و  دارد  طولانــی  پیشــینه‌ای  ایــران  معمــاری  در  گنبــد  شــکل‌گیری 
بــرای پوشــش بنــا هماننــد ســقف‌های تخــت کاربــرد داشــته اســت. ایــن عنصــر معمــاری 
کمبــود ســایر ســاختارها و مصالــح به‌کاررفتــه از چــوب جهــت  به‌عنــوان راه‌حلــی بــرای 
چــوب  کاهــش  به‌ســبب  ‌به‌طوری‌کــه  می‌شــد؛  گرفتــه  درنظــر  سقف‌ســازی  ســاخت 
از  حمل‌ونقــل  و  هزینه‌هــا  آســیب‌پذیری،  جنبه‌هــای  ســقف،  اصلــی  ســاختار  به‌عنــوان 
مناطــق دوردســت، چاره‌اندیشــی بــرای شــکل‌گیری ســقف در دهانه‌هــای بزرگ‌تــر شــده 
و گنبد‌هــا شــکل‌گرفته‌اند )حاتمی‌نصــاری و همــکاران، 1401: 135(. گنبدهــا در الگوهــای 
معمــاری ایــران شــامل انــواع گنبــد رک، نــار و اورچیــن بــوده و بــا ســاختارهای یــک و چنــد 
کــه یکــی از نمونه‌هــای  پوســته‌ای ایجــاد شــده‌اند )ســعیدیان و همــکاران، 1391: 112( 
خــاص آن، گنبــد اورچیــن می‌باشــد. پیشــینۀ گنبدهــای اورچیــن مربــوط بــه معمــاری دورۀ 
ســلجوقی بــوده و بیشــتر در قســمت‌های جنوبــی و جنوب‌غربــی ایــران شــکل‌گرفته‌اند 
)محمــودی و رنجبــر، 1399: 48(. گنبدهــای خــاص ایــن دوره بــا نــام اورچیــن و گونه‌هــای 
مؤثــر بــر آن مــورد اهمیــت می‌باشــد. هــدف ایــن پژوهــش نیــز بررســی‌های هندســی گنبــد 
و الگوهــای مختلــف آن در ایــران و ســاختار و مصالــح شــکل‌دهندۀ گنبــد اســت. بــا توجــه 
بــه شــکل و الگوهــای هندســی مختلــف گنبــد اورچیــن، تغییــرات آن نیــز موردمطالعــه قــرار 

خواهــد گرفــت. 
پرســش‌های پژوهــش: چــه عواملــی بــر شــکل‌گیری گنبــد اورچیــن در دورۀ ســلجوقی 
نقــش داشــته اســت؟ و ســیر تغییــرات در عوامــل مؤثــر بــر شــکل‌گیری گنبدهــای اورچیــن 

بیانگــر چیســت؟
کیفــی اســت و روش تحقیــق  روش پژوهــش: ایــن پژوهــش از نــوع پژوهش‌هــای 
بــه  ســلجوقی  معمــاری  بــر  مؤثــر  مؤلفه‌هــای  بررســی  بــا  کــه  اســت  توصیفی-تحلیلــی 
تحلیــل الگوهــای مختلــف در گنبدهــای اورچیــن پرداختــه می‌شــود. بــا گونه‌شناســی و 
ــود.  ــن می‌ش ــوع تبیی ــی، موض ــیر تاریخ ــک س ــن در ی ــای اورچی ــۀ گنبده ــدی نمون طبقه‌بن
کتابخانــه‌ای، پیمایــش میدانــی جمــع‌آوری شــده اســت  اطلاعــات پژوهــش به‌صــورت 
و در بخش‌هــای موردنیــاز بــا اســتفاده از بازترســیم نرم‌افــزاری به‌بیــان بهتــر موضــوع و 
به‌طوری‌کــه  می‌شــود،  پرداختــه  اورچیــن  گنبدهــای  در  ســاختاری  مختلــف  گونه‌هــای 
بتــوان با‌توجــه بــه‌ شناخت‌شناســی کالبــدی جهــت ارزیابــی گنبدهــا بــه تبییــن مؤلفه‌هــای 
مؤثــر بــر کالبــد معمــاری رســید. مؤلفه‌هــای موردمطالعــه مبتنی‌بــر مطالعــات انجــام یافتــه و 
دســته‌بندی نتایج منابع مختلف در ســاختار هندســی گنبدها، شــامل: مصالح، تناســبات، 
گنبــد، هندســۀ ســاقه ایجــاد  عمودگرایــی، فــرم نمــا، فــرم و هندســۀ مضــرس، فــرم تــاج 
شــده‌اند )آژنــد، 1390؛ امیرحاجلــو، 1392؛ زارعــی، 1394؛ پژوهنــده و همــکاران، 1401(؛ 
از ایــن‌رو، بــا توجــه بــه موضــوع پژوهــش، به‌جهــت گونه‌شناســی اجــزا و عناصــر ســاختاری 
درگنبــد بــه جنبه‌هــای عینــی و فرمــی آن پرداختــه می‌شــود تــا در قالــب نشانه‌شناســی 

ظاهــری ســیری از تحــولات تبییــن می‌گــردد.
شــکل گنبدهــای اورچیــن از ابتــدای قــرن 5 تــا 13ه‍ــ.ق. مــورد بررســی قــرار می‌گیــرد 
)شــکل 1(. مطالعــه و بررســی ایــن نــوع گنبــد در ســیری‌تاریخی بیانگــر ارزش‌هــای نهفتــه در 
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اندیشــه‌هایی اســت کــه بــا خاســتگاه ســلجوقی ایجــاد و تــا نســل‌های بعــدی ادامــه یافتــه 
ــا رشــد فنــاوری، دچــار  اســت؛ به‌طوری‌کــه اســلوب‌های آن حفظ‌شــده و در برخــی مــوارد ب

تغییراتــی جزئــی بــا حفــظ ماهیــت اصلــی شــده اســت. 

گنبدهــای  ســاخت  زمانــی  دوره‌هــای   :1 شــکل   
از:  برگرفتــه  تاریخ‌هــای  بــا  )نگارنــدگان  اورچیــن 
و  پازوکی‌طــرودی  1391؛  همــکاران،  و  ســعیدیان 

.)1399 رنجبــر،  و  محمــودی  1385؛  شــادمهر، 
Fig. 1: Time periods of the construction of 
the Urchin domes (Authors with dates taken 
from:Pazouki Taroudi & Shadmehr, 2006; 
Mahmoudi & Ranjbar, 2020).
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پیشینۀ پژوهش
در  کــه  می‌باشــد  گنبــد  معمــاری،  بناهــای  نمــودن  مســقف  جهــت  پوشــش‌ها  از  یکــی 
دوره‌هــای مختلــف معمــاری و متناســب بــا تخصــص معمــاران و دانش‌فنی ســاخت، ایجاد 
شــده اســت؛ از ایــن‌رو، پیشــینۀ پژوهــش حاضــر در بررســی گنبــد بــه معرفــی گونه‌هــای 
کیــد بــر نمونــۀ خاصــی از گنبدهــا اســت؛ به‌طوری‌کــه گنبــد  مختلــف جهــت آشــنایی و تأ
اورچیــن موضــوع اصلــی پژوهــش حاضــر بــوده و ویژگی‌هــای معمــاری ســلجوقی در آن 
بررســی می‌گــردد. معمــاری ســلجوقی موقــر و نیرومنــد بــا ســاختاری مخصــوص بــه خــود بود 
کــه تجلــی یــک رســتاخیز ایرانــی را به‌نمایــش می‌گذاشــت و در زمــان ســلجوقیان به‌واســطۀ 
اندیشــه‌ای خــاق پدیــدار گردیــد )پــوپ، 1366: 102(. مطالعــۀ گنبدهــای اورچیــن در ایــن 
همــکاران  و  »حاتمی‌نصــاری«  می‌باشــد.  اهمیــت  مــورد  مرتبــط  منابــع  به‌واســطۀ  دوره 
)1401( در پژوهشــی با‌عنــوان »بررســی مســیر تکاملــی گنبــد در معمــاری ایرانی-اســامی از 
منظــر گونه‌شناســی«، بیــان می‌کننــد کــه اســنادتاریخی نشــان می‌دهنــد، گنبدهــا به‌واســطۀ 
کمبــود چوب‌هــای اســتوار و کشــیده در ســاخت ســقف ایجــاد شــده‌اند؛ هم‌چنیــن بیــان 
گاهــی آن‌هــا به‌لحــاظ ســاخت  ــر از آ می‌شــود کــه شــکل‌گیری گنبــد توســط معمــاران، متأث
و ایســتایی درکنــار زیبایی‌شناســی و پوشــش دهانه‌هــای بزرگ‌تــر بــوده اســت )معماریــان، 
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1367: 53(. »ولی‌بیــگ« و همــکاران )1396( در پژوهشــی با‌عنــوان »تحلیــل ویژگی‌هــای 
هندســی و توانمنــدی معمــاران محلــی در فــن‌آوری ســاخت گنبدهــای دو پوســتۀ گسســته 
از پوشــش‌های متنــوع در  گنبــد به‌عنــوان یکــی  کــه  در شــیوۀ ناییــن« بیــان می‌دارنــد 
ــد )گنبــد شــکل‌گرفته از  ــح، اجــزای تشــکیل‌دهنده، چفــد مول ــا مصال معمــاری، متناســب ب
ــرده و گونه‌هــای  ــه در راســتای عمــودی( مشــخصات خاصــی را ایجــاد ک ــد دوران‌یافت چف
مختلفــی را بــا رفتــار ســازه‌ای متنــوع ایجــاد نمــود؛ هم‌چنیــن از کهن‌تریــن گنبدهــای ایرانی 
گنبــد آتشــکدۀ  گنبــد به‌کاررفتــه در قلعه‌دختــرِ فــارس،  می‌تــوان بــه چارطاقــی بازه‌هــور، 
فیروزآبــاد و آتشــکدۀ نیاســر در دورۀ اشــکانی و ساســانی اشــاره کــرد )رفیعــی و همــکاران، 
گنبــد در معمــاری به‌عنــوان عنصــر شــاخصی   .)Bier, 1986; Besenval, 1984 1383؛
در گونه‌هــای مختلفــی شــکل‌گرفت. انــواع گنبدهــا را به‌لحــاظ شــکل ظاهــری می‌تــوان 
شــامل گنبــد نــار، رک و اورچیــن درنظــر گرفــت کــه به‌صــورت تک‌پوســته یــا چندپوســته 
گنبــد،  ایجــاد شــده‌اند )ســعیدیان و همــکاران، 1391(؛ هم‌چنیــن یکــی از انــواع خــاص 
در  آن  و خاســتگاه  یافت‌شــده  ایــران  و جنــوب  در غــرب  کــه  اســت  آن  اورچیــن  نمونــۀ 
معمــاری دورۀ ســلجوقی می‌باشــد )ســعیدیان و همــکاران، 1390: 48(. گنبدهــای اورچیــن 
در کنــار بناهــای مذهبــی و مقابــر ســلجوقی شــکل‌گرفته و جایــگاه خــود را میــان مــردم پیــدا 
ــر، 1399:  ــودی و رنجب ــایخی، 1390؛ محم ــژاد و مش ــد، 1393؛ مهدوی‌ن ــد )هیلن‌بران کردن
48(. ایــن نــوع از گنبدهــا کــه به‌صــورت مضــرس یــا پلکانــی ایجــاد می‌شــدند، برخــاف 
گنبدهــای شــمال ایــران ایجــاد شــده و الگوهایــی متمایــز از انــواع گنبــد را ایجــاد نمودنــد 

)گروبــه، 1391(.
ــالا  ــای »ب ــوندی به‌معن ــۀ »اور« پیش ــۀ کلم ــه ریش ــد ک ــان می‌کن ــاره بی ــا« در این‌ب »پیرنی
گنبدهــای اورچیــن اشــاره بــه -ســطوح پلکانــی بالارونــده- اشــاره  کــه در  رفتــن« اســت 
گنبدهــای اورچیــن به‌صــورت پس‌نشــین و در ســیری  دارد )پیرنیــا، 1396(؛ هم‌چیــن، 
گنبدهــا را ایجــاد  گنبدهایــی بلندتــر از ســایر  گرفتــه و  یکنواخــت بــرروی یک‌دیگــر قــرار 
زبــان فرانســه  »آناناســی«1 در  نــام  بــا  اورچیــن  گنبدهــای  کرده‌انــد )زمرشــیدی، 1387(. 
کنــون  کــه تا نام‌گــذاری شــده‌اند و درگذشــته نمونه‌هــای زیــادی از آن‌هــا وجــود داشــته 
)دیولافــوا،  باقی‌مانده‌انــد  عــراق  و  ایــران  در  برخــی  و  تخریب‌شــده  آن‌هــا  از  بســیاری 
1386(. »هیلن‌برانــد« پیدایــش آن‌هــا را بــه قرون‌میانــی معمــاری اســامی و درمنطقــه‌ای 
 :1379 )هیلن‌برانــد،  می‌دانــد  دمشــق  تــا  سیســتان  از  ســلجوقیان  ســرزمین  به‌وســعت 
275-279(. بــر این‌اســاس، جمع‌بنــدی پیشــینۀ ‌پژوهــش شــروع گنبدهــای اورچیــن را از 
دورۀ ســلجوقی دانســته و ســاخت آن‌هــا را به‌عنــوان عنصــری متأثــر از فنــاوری ســازه‌ای و 
نمــادی نویــن از معمــاری زمــان خــود می‌داننــد؛ هم‌چنیــن دربرخــی منابــع گنبــد اورچیــن 
ــۀ  ــا نکت ــده‌اند، ام ــاد ش ــی ایج ــرس و پلکان ــورت مض ــه به‌ص ــد ک ــرار داده‌ان ــروه رُک ق را در گ
موردنظــر در ایــن پژوهــش نســبت بــه ســایر پژوهش‌هــای ایــن حــوزه، بررســی ویژگی‌هــای 
معمــاری ســلجوقی در ســاختار گنبــد بــوده کــه بــه شــناخت اجــزا و گنبــد مطابــق بــا شــکل 2، 
می‌پــردازد؛ ســپس با‌توجــه بــه ســیرتحولات ایجادشــده در شــکل ظاهــری گنبــد دوره‌هــای 

بعــد، تغییــرات ایجــاد شــده در آن‌هــا را تبییــن کــرده و نتیجه‌گیــری می‌شــود. 



159 صراف‌زاده و همکاران: پیدایش گنبد اوُرچین در معماری سلجوقی و...

 شــکل 2: رونــد مطالعاتــی پژوهــش )نگارنــدگان، 
.)1402

Fig. 2: Research study process (Authors, 
2023).
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معماری سلجوقی و ویژگی‌های ساختاری آن
معمــاری ســلجوقی )قــرن 5 و 6 ه‍ــ.ق.( به‌عنــوان یکــی از مهم‌تریــن ادوار هنــر ایــران 
پــس از اســام بــوده کــه به‌دلیــل آرامــش و ثبــات سیاســی، هنرمنــدان توانســته‌اند تحــولات 
قابل‌توجــه و ویژگی‌هایــی خــاص را در آن مهیــا ســازند )ســالور و همــکاران، 1400: 54(. 
کــه در زمــرۀ غنی‌تریــن  تحــولات و ابداعــات هنــری ایــن دوره، آثــاری را شــکل‌داده‌اند 
دوره‌هــای معمــاری تاریــخ محســوب می‌شــود )یوســف‌زمانی و همــکاران، 1396: 228(. 
»آجرلــو« )1389( در پژوهشــی بــه برخــی شناســه‌های معمــاری ســلجوقی اشــاره دارد کــه 
کیــد بــر پلان‌هــای ایوانــی )هماننــد: مســجدجامع  وجــود مناره‌هــای مجــزا و حجیــم، تأ
)هیلن‌برانــد،  تک‌ایوانــی(  به‌صــورت  ابتــدا  در  اصفهــان  جمعــه  مســجد  و  اردســتان 
گــچ‌کاری اســت. معمــاری  گونه‌هــای مختلــف تزئینــات آجــری و  1377: 143( و وجــود 
کیــدی و آشــکارا را به‌نمایــش  کامــاً جــدی، ســاختاری تأ کیفیتــی مجــرد و  ســلجوقی در 
می‌گــذارد کــه در آن، هــر بنــا بــا عظمــت و شــخصیتی مســتقل از یک‌دیگــر ایجــاد شــده و 
اســلوب‌هایی مشــخص در تزئینــات و فضاهــای معمــاری را ایجــاد می‌کنــد )پــوپ، 1366: 
106(؛ به‌نحوی‌کــه بــا نقشــه‌هایی از پیــش آمــاده شــده و تزئیناتــی متنــوع در قســمت‌های 
درونــی و بیرونــی بنــا جلوه‌هــای زیبــا از معمــاری را به‌نمایــش می‌گــذارد )همــان: 107(. 
ــوده اســت کــه یکــی  ــا تحــولات و رشــدی چشــمگیر همــراه ب دورۀ ســلجوقی در معمــاری ب
از ایــن مــوارد شــروع اســتفاده از رنــگ در پوشــش‌های تزئینــی و کاشــی‌های رنگــی اســت 
ــن  ــای ای ــری آن‌را در بناه ــگ و به‌کارگی ــت رن ــوان اهمی ــن‌رو، می‌ت ــور، 1395(؛ از ای )علی‌پ
دوره درنظــر گرفــت. بناهــای ایــن دوره از ســازماندهی فضایــی ویــژه برخــوردار بوده‌انــد کــه 
در ترکیب‌بنــدی خــاص حجــم آن‌هــا می‌تــوان عظمــت و شــکوه را درکنــار اهمیــت هندســه 
در معمــاری ایــن دوره به‌عنــوان شــاخصۀ اصلــی آن‌هــا درنظــر گرفــت )رفیعــی و شــیرازی، 
1386: 116-117(. ســاختار معمــاری در ایــن دوره بــا بناهایــی شــکوهمند و بلندمرتبــه در 
دورۀ خــود ایجــاد شــده و همــراه بــا تزئیناتــی پیوندخــورده بــا ســازه بنــا ذوق و هنــر معمــاران 
را به‌نمایــش می‌گــذارد )Khodadadi Dehkordi, 2017: 385(؛ به‌نحوی‌کــه  آن دوره 
اســتفاده از هندســه بــا الگوهــای پیچیــده در تزئینــات ایــن دوره نیــز اهمیــت داشــته و 
نقوشــی متنوعــی را ایجــاد می‌کنــد )تقــوی و همــکاران، 1395: 14(. هم‌چنیــن، تزئینــات 
به‌کاررفتــه در ایــن دوره بــه این‌صــورت بوده‌انــد کــه ســطوح خارجــی بنــا بــدون هیچ‌گونــه 
پوشــش اضافــی و به‌صــورت جســمی ایجــاد می‌شــدند )بلانیــان و همــکاران، 1398: 13(. 
تزئینــات به‌عنــوان عناصــری مؤثــر بــر زیبایــی و غنــای معمــاری در بناهــای دورۀ ســلجوقی 
می‌دادنــد  افزایــش  را  بنــا  شــکوه  تزئینــی  متنــوع  الگوهــای  به‌واســطۀ  و  داشــته  کاربــرد 
)Aniktar et al., 2020: 874(. معمــاری ســلجوقی را می‌تــوان منتســب بــه دورۀ ساســانی 
کــه الگوبرداری‌هایــی از آتشــکده‌های آن زمــان محســوب می‌شــود )حجــت و  دانســت 



  شــــمارۀ 42، دورۀ چهاردهـــــــم، پاییز 1601403

ــی  ــی چندضلع ــه پلان‌های ــانی ب ــاری ساس ــی معم ــار ضلع ــای چه ــکاران، 1394(. الگوه هم
و مــدور تبدیل‌شــده‌اند کــه چالــش گوشه‌ســازی آن‌هــا رفــع گردیــده اســت )حاتــم، 1379: 
تزئینــی در فضاهــای داخلــی در  115(. پوشــش‌های  مــرادی و همــکاران، 1398:  254؛ 
لبه‌هــا، گوشه‌ســازی )هم‌چــون تُرنبــه کــه بیشــتر مثلثی‌شــکل بوده‌انــد( و بدنه‌هــای بنــا 
ایجــاد شــده و زیبایــی آن را دوچنــدان کــرده اســت )حاتــم، 1379: 260 و 261(. معمــاری در 
ایــن دوره به‌عنــوان اوج هنــر و شــکوفایی معمــاری ایــران در دوران اســامی یــاد می‌شــود و 
در آن، آرامگاه‌هــا و مقابــر ســیرتکاملی و جایــگاه خــود را پیــدا کرده‌انــد )هیلن‌برانــد، 1393؛ 
ســتارنژاد و همــکاران، 1400: 124(؛ به‌طوری‌کــه در قالــب معمــاری کهــن ایــران، معمــاران 
دورۀ ســلجوقی بناهایــی بــا الگوهــای پلانــی متنــوع و چندگونگی‌هــای دل‌انگیــز در مقابــر 
گنبــد به‌عنــوان  ایــن دوره را ایجــاد کرده‌انــد )رفیعــی و شــیرازی، 1386: 115(. ازطرفــی، 
تــا پوششــی  ایــن دوره ایجــاد شــده اســت  بــا نگاهــی متفــاوت در  عنصــری شــاخص و 
ــا ویژگی‌هــای منحصربه‌خــود ایجــاد نمایــد؛ به‌طوری‌کــه  بــرای مســقف نمــودن بناهــا را ب
گنبدســازی در دورۀ ســلجوقی بــا ویژگی‌هــای نویــن معمــاری و نمــودی از تمایــز در ســاخت 
گنبــد محســوب می‌گــردد. ســازه و ســاختارهای آن در معمــاری ایــن دوره بــا پیشــرفت 
چشــمگیری همــراه بــوده اســت کــه مســأله تعــادل و تــوازن )ایســتایی( را بــا اندیشــه‌هایی 
همــراه بــا توجــه بــه زیبایــی حــل کــرده اســت )حاتــم، 1379: 272(. به‌نحوی‌کــه عناصــر 
ــی  ــن زیبای ــازه در عی ــل و س ــتم‌های حم ــه سیس ــتادی ب ــارت و اس ــال مه ــاختاری در کم س
توجــه می‌کنــد )همــان(؛ هم‌چنیــن در جنــوب ایــران گنبد‌ســازی بــرروی آرامگاه‌هــا بــا نــوع 
گنبد‌ســازی در مقابــر ایــران محســوب می‌شــود  خاصــی همــراه بــوده و ســبکی جدیــد از 
در  و  12ه‍ــ.ق.  تــا   9 قــرن  بیــن  گنبد‌ســازی  نــوع  ایــن   .)1391 همــکاران،  و  )ســعیدیان 
منطقــه‌ای به‌وســعت ســرزمین‌های تحــت حکومــت ســلجوقیان از سیســتان تــا دمشــق 
گنبد‌هــا بــا نــام مرســوم »اورچیــن«  گســترده شــده‌اند )مهدوی‌نــژاد و مشــایخی، 1390(. 
می‌گردنــد  محســوب  جهان‌اســام  نوآوری‌هــای  از  بســیاری  سرچشــمۀ  و  شــکل‌گرفته 
)مشــایخی و تهرانــی، 1392: 293(؛ بنابرایــن لازم اســت تــا بــا شــناخت ایــن عنصــر نویــن 
در معمــاری ســلجوقی، بــه ویژگی‌هــای مؤثــر برســاخت گنبدهــای اورچیــن دســت‌یافت کــه 

ــد.  ــی می‌باش ــل عین ــر از عوام متأث

گنبدهای اورچین و عوامل مؤثر بر گونه‌های آن
کلمــۀ »اور« به‌عنــوان پیشــوندی معنی‌ســاز بامفهــوم  از ریشــۀ دو  گنبــد‌  نــوع  ایــن  نــام 
ــام آن را  ــا، 1387: 574(. ن ــان می‌گــردد )پیرنی ــه‌ای« بی »بالارفتــن« و »چیــن« به‌معنــی »پل
تطبیقــی عینــی از نحــوۀ ســاخت و اجــرای آن درنظــر گرفــت. گنبد‌هــای اورچیــن به‌عنــوان 
عنصــری نوآورانــه از معمــاری ســلجوقی محسوب‌شــده کــه ویژگی‌هــای منحصربه‌فــردی 
داشــته‌اند. ولــی ایــده و سرچشــمۀ اولیــه ایــن گنبــد به‌دلیــل وجــود ارزش نمادیــن در ایــران 
کــه در تمدن‌هــای عیلامــی و  و بین‌النهریــن، ماهیتــی از زیگورات‌هــا را نشــان می‌دهــد 
می‌تــوان  ایــن‌رو،  از  52(؛   :1399 رنجبــر،  و  )محمــودی  یافته‌انــد  تجلــی  بین‌النهریــن 
بیــان کــرد کــه گنبــد اورچیــن احتمــالاً بــا ایــده‌ای اولیــه از تمدن‌هــای عیــام و بین‌النهریــن 
سرچشــمه گرفتــه اســت؛ ولــی ایــن گنبــد به‌صــورت مضــرس و بــا چنیــن ماهیتی با خاســتگاه 
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ســلجوقی و مختــص ایــن دورۀ زمانــی اســت کــه ســیری ادامــه‌دار در دوره‌هــای بعــد از خــود 
را داشــته اســت؛ هم‌چنیــن می‌تــوان آن‌هــا را نمونــه‌ای از گنبدهــای رُک درنظــر گرفــت کــه 
 Sahraeian & Korooni,( به‌صــورت پلکانــی در ردیف‌هــای متعــدد ســاخته می‌شــوند
50 :2021(. درواقــع، پلکانی‌بــودن گنبــد هماننــد الگوهــای مقرنــس ایجــاد شــده و ایــن 
گنبــد  گرفــت )همــان(.  گنبدهــا را به‌عنــوان اولیــن نــوع مقرنــس می‌تــوان درنظــر  نــوع 
ــر فضــای بیــرون بــوده اســت  کیــد آن ب ــی خــود بســیار ســاده و تأ اورچیــن در فضــای داخل
کیــد برنمــای بیرونــی می‌باشــد و به‌واســطۀ  )آژنــد، 1390(. یکــی از اهــداف ســاخت آن تأ
الگوهــای مضــرس و تناســبات خــاص خــود، نمایــی متمایــز از ســایر گنبدهــا را ایجــاد کــرده 

اســت.
تزئینــات به‌کاررفتــه در بناهــای ســلجوقی بــا اوج آجــرکاری و نقــوش متنــوع ایجــاد 
شــده‌اند کــه در ترکیــب بــا گــچ و آجرهــای لعابــدار همــراه بوده‌انــد )امیرحاجلــو و نیســتانی، 
کــه الگوهــای مختلــف مضــرس در گنبد‌هــای اورچیــن و به‌کارگیــری مصالــح   )30 :1392
مختلــف می‌توانــد عاملــی مؤثــر برشــکل‌گیری انــواع آن محســوب گــردد؛ ازطرفــی، مقطــع 
ــد  ــونده در گنب ــرار ش ــورت تک ــاع و به‌ص ــده‌ای کثیرالاض ــا قاع ــی ب ــد پلکان ــه‌ای از گنب ــا لای ی
در  زینه‌هــا   .)50  :1399 رنجبــر،  و  )محمــودی  گوینــد  »زینــه«  آن  بــه  کــه  دارد  وجــود 
شــکل‌گیری الگــوی مضــرس تأثیرگــذار بــوده و در لایه‌هایــی کوچک‌شــونده تــا اوج گنبــد 
گونه‌هــای مختلفــی چــون: اورچیــن ســاده،  گنبدهــای اورچیــن داری  ادامــه می‌یابنــد. 
ــوع  مقعــر، محــدب، کوکبــی و مقرنــس می‌شــوند )مشــایخی، 1392: 3(. گونه‌هــای ایــن ن
کوکبــی )ســتاره‌ای( )6، 8 و 10  گنبــد در پــان شــامل: چندضلعــی )6، 8 و 10 ضلعــی(، 
گونــۀ مخروطــی و ســهمی شــکل‌اند  پــر( و دایــره‌ای )6، 8 و 10 پــر( و در نمــا شــامل دو 
گنبــد در حجــم، تحت‌تأثیــر پــان آن  )Abdullahi & Rashid Embi, 2013(. شــکل 
گوشــه‌های هــر الگــو، تعــداد لایه‌هــای آن افزایــش  کــرده و بــا افزایــش اضــاع یــا  تغییــر 
ارتفــاع  پــان و  گنبــد در  خواهــد یافــت )Bakhteari & Attarian, 2020(. قطــر دایــرۀ 
ترکیــب  در  دایــره‌ای  و  ســتاره‌ای  الگوهــای  هم‌چنیــن  می‌باشــند.  مرتبــط  یک‌دیگــر  بــا 
ح‌هــای پیچیده‌تــر  گنبــد ســادۀ اورچیــن بــا الگوهــای معمــاری اســامی تجلی‌یافتــه و طر
و  کرده‌انــد )Bakhteari & Attarian, 2020(. هم‌چنیــن مطابــق مشــاهدات  ایجــاد  را 
ــر  ــد، درنظ ــاج گنب ــام ت ــا ن ــی و ب ــمت فوقان ــد در قس ــه گنب ــی ب ــری الحاق ــه، عناص ــوع گون تن
گرفتــه شــده اســت کــه الگوهــای هندســی مختلفــی دارد. توجــه بــه ایــن موضــوع به‌عنــوان 
کــه می‌توانــد موردبررســی  مؤلفــه دیگــر مؤثــر بــر ســاختار گنبــد اورچیــن محســوب شــده 
قــرار گیــرد. جنبــه‌ای دیگــر در ســاختار ایــن نــوع گنبــد، تبدیــل الگــوی هندســی پــان از 
چهارضلعــی بــه هشــت‌ضلعی یــا الگوهــای مــدور اســت )زارعــی و همــکاران، 1394: 129-
130(. هم‌چنیــن وجــود گونه‌هــای متنــوع در ایــن عنصــر ســاختاری )رفیعــی و شــیرازی، 
1386: 115(، نیازمنــد نیــارش و ســازه‌های متفاوتــی نســبت بــه ســایر گنبدهــای مرســوم 
اســت. به‌نحوی‌کــه ســاخت آن بــا توجــه بــه محاســبۀ دقیــق وزن و انتخــاب ابعــاد مناســب 
ــر و پــی ســاختمان مــورد اهمیــت می‌باشــد )ابوالقاســمی،  ــرای ضخامــت دیوارهــای بارب ب
گنبدهــای اورچیــن معمــولاً بــا شــیوه‌ای خــاص از آجرچینــی اجــرا شــده و   .)386 :1389
ــاخته می‌شــوند )مشــایخی و تهرانــی، 1392(. در ایــن  ــز«2 س ــه »لاری ــا تکنیکــی موســوم ب ب
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تکنیــک هــر ردیــف از آجــر بــا پیش‌آمدگــی و نزدیک‌شــدن بــه مرکــز دایــره در پــان، ســطوح 
فوقانــی خــود را شــکل می‌دهــد )همــان(. ایــن تکنیــک تــا زمانــی اتفــاق می‌افتــد کــه گنبــد 
بــه نقطــۀ پایانــی خــود رســیده و به‌واســطۀ عناصرالحاقــی یــا از همــان جنــس زینه‌هــا 
گونه‌هــای مختلــف هندســی در ایجــاد الگوهــای  تکمیــل می‌گــردد؛ از ایــن‌رو می‌تــوان 
گنبــد اورچیــن را درنظــر گرفــت کــه می‌تــوان در جنبه‌هــای مختلفــی آن را درنظــر گرفــت. 
ایــن جنبه‌هــا شــامل: الگوهــای مختلــف هندســی در نــوع مضــرس، هندســۀ نمــای گنبــد، 
الگــوی هندســی پــان، تعــدد لایه‌هــا )زینــه( به‌کاررفتــه در گنبــد، تناســبات و عمودگرایــی، 
عناصــر الحاقــی زیریــن گنبــد، عناصــر فوقانــی یــا تــاج گنبــد و مصالــح بــه‌کار رفتــه در آن‌را 

می‌تــوان به‌عنــوان جنبه‌هــای مؤثــر برســاختار هندســی گنبــد درنظــر گرفــت.

یافته‌های پژوهش
کــه در قســمت‌های  همان‌طورکــه بحــث شــد معمــاری ســلجوقی بــا ابداعــات متنوعــی 
کالبــدی معمــاری  مختلــف معمــاری دورۀ خــود به‌وجــود آورد بــر بخش‌هــای مختلــف 
معاصــر و بعــد از خــود تأثیرگــذار بــوده اســت. تأثیــر آن‌را در اجــزا و ماهیــت گنبــد می‌تــوان 
دیــد. یافته‌هــای پژوهــش ویژگی‌هــای مؤثــر بــر گنبد اورچیــن را در مؤلفه‌هــای عمودگرایی، 
تناســبات، فــرم نمــای بیرونــی، الگــوی مضــرس، الگــوی تــاج گنبــد، الگــوی ســاقۀ گنبــد و 

تزئینــات پوشــش نهایــی مــورد تحلیــل قــرار می‌دهــد.

1. عمودگرایی 
برخــی اعتقــاد دارنــد کــه عمودگرایــی و اهمیــت رفعــت بنــا در معمــاری ایــران، بــه دورۀ 
کیــد بیشــتری در هندســۀ  ایلخانــی بازمی‌گــردد و بُعــد عمــودی نســبت بــه بُعــد افقــی بــا تأ
معمــاری شــکل‌گرفته اســت )کیانــی، 1374: 56(. در‌حالی‌کــه معمــاری ســلجوقی در پیــش 
از دورۀ ایلخانــی و به‌واســطۀ گنبدهــای اورچیــن ایجــاد شــده اســت. ایــن نــوع عمودگرایــی 
در گنبدهــا براســاس اعتقــادات جامعــه در آن دوره، مفهومــی بــرای قرابــت افــراد به خداوند 
متعــال و اهمیــت جایــگاه وی اســت )تبریــزی و یــادگاری، 1396(؛ به‌طوری‌کــه در ســاخت 
گنبــد، افزایش‌یابــد  تــا ارتفــاع به‌واســطۀ لایه‌هــای  گنبــد تــاش بــر آن اســت  ایــن نــوع 
)همــان( کــه می‌تــوان گونه‌هــای آن را در جــدول 1، مــورد بررســی قــرارداد؛ بنابرایــن اهمیــت 
بــه عمودگرایــی در بیــرون از بنــا به‌واســطۀ تعــداد لایه‌هــای به‌کاررفتــه در آن‌را می‌تــوان 
یکــی از مفاهیــم مؤثــر بــر گنبدســازی ســلجوقی درنظــر گرفــت. هم‌چنیــن عمودگرایــی در 
دو جنبــۀ مقایســه بــا بســتربنا و یــا مقایســه بــا گنبدهــای هم‌شــکل )اورچیــن( قابل‌مقایســه 
می‌باشــد کــه در اینجــا هــدف از بررســی عمودگرایــی در مقایســۀ گنبدهــای هم‌شــکل و در 

یــک گــروه اســت.
کیــد بــر عمودگرایــی  گنبــد اورچیــن در فضــای داخــل بــا تأ ازســویی دیگــر ماهیــت 
گاهــی بــا پوســتۀ دوم و به‌صــورت بســته ایجــاد  کــه بــه دو صــورت بــاز و  ایجــاد شــده 
می‌شــود )شــکل 3(. ازطرفــی براســاس گفتــۀ معمــاران ســنتی اجــرای ایــن گنبدهــا بســیار 
گنبــد )پلــکان داخلــی یــا خارجــی( بــا  کــه معمــولاً یــک ســمت از  کار پیچیــده‌ای اســت 
کیفیــت بصــری مطلوب‌تــری نســبت به‌طــرف داخلــی ایجــاد می‌شــود )مصاحبــۀ شــخصی 
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جدول 1: سطوح مختلف پلکان در گنبدهای اورچین )نگارندگان، 1402(.  
Tab. 1: Different levels of stairs in the Urchin domes (Authors, 2023). 

 کم های تعداد لایه متوسط های تعداد لایه زیاد های تعداد لایه

  
 

زاده جعفر  گنبد امام های سطح از پلکان 26
 در بروجرد 

زاده ابراهیم  گنبد امام های سطح از پلکان 14
 جایزان در خوزستان 

زاده سلیمان ابن علی  گنبد امامهای سطح از پلکان 4
 گناوه در بوشهر 

از پلکان    30الی    20  ۀدر بازها  نمونه سطح 
مل  شاهد آن شاهای  گیرند و نمونهمی  قرار
جعفرامام رودبندامام،  زاده  یعقوب  ،  زاده 
 . باشدمی نبیدانیالصفاری و لیث

بازها  نمونه پلکان قرار   19الی    10  ۀدر  از    سطح 
،  خضر نبی  :شاهد آن شاملهای  گیرند و نمونهمی
سید ،  محمدمیرهای  یکی از گنبد،  زاده عبدالهامام

کوخرد ،  الدینصلاح باباامام،  علمای  و منیر  زاده 
 .باشدزاده ابراهیم میامام

گیرند و می سطح از پلکان قرار 9الی  1 ۀدر بازها نمونه
محمد یکی از گنبدهای میرشاهد آن شامل  های  نمونه

 .باشدمی و گنبد سلیمان ابن علی

 
  

بــا محمــد حســین نعمانی‌فــر3 معمــار ســنتی دزفــول، 1401(. بــا توجــه بــه ایــن موضــوع 
ــی  ــمت داخل ــری در قس ــوب ظاه ــت نامطل ــری از وضعی ــبب جلوگی ــا به‌س ــدۀ گنبده در عم
گنبــد از پوســتۀ دوم بــا خیــز کــم و یــا خیــز زیــاد پوششــی بــرای داخــل گنبــد ایجــاد می‌شــود 
)همــان(. برهمین‌اســاس در پوســته‌های دوم بــا خیــز کــم عمودگرایــی در فضــای داخلــی 
کــه پوســته در نزدیکــی ســطح پلکانــی داخلــی اجــرا  کاهش‌یافتــه، ولــی در نمونه‌هایــی 

گردیــد اســت؛ دارای عمودگرایــی بیشــتری می‌باشــد.

گنبــد  زیــر  بســتۀ  فضــای  )راســت(:   :3 شــکل   
زیرگنبــد  بســته  فضــای  )وســط(:  جعفــر  امــام‌زاده 
زیرگنبــد  بــاز  فضــای  )چــپ(:  عبدالــه  امــام‌زاده 
امیرحســین  قبادی‌نــژاد،  )ابوالفضــل  میرمحمــد  

مجــاوری(. عدالــت  مقتدایــی، 
Fig. 3: (Right): The enclosed space under 
the dome of Emamzadeh Jafar (Center): 
The enclosed space under the dome of 
Emamzadeh Abdullah (Left): The open space 
under the dome of Mir Mohammad (Abolfazl 
Ghobadi., Amirhossain Moghtadaei & Edalat 
Mojaveri)

 

 
  

2. تناسبات 
تناســبات هندســی تجلی‌بخــش زیبایــی و اندازه‌هــای متناســب بــا اندیشــه‌های معمــاری 
را شــکل می‌دهنــد )ســیلوایه و همــکاران، 1391(؛ از ایــن‌رو، شــناخت نســبت‌های عــددی 
گنبــد و تجلــی زیبایــی آن می‌باشــد. بــر  گنبــد‌، عاملــی مؤثــر بــر ســاختار  در شــکل‌گیری 
گنبــد  گرفتــه شــدۀ هــر  گنبدهــای اورچیــن می‌تــوان ابعــاد درنظــر  این‌اســاس در نمــای 
نســبت بــه خــود را مــورد تحلیــل قــرارداد؛ به‌طوری‌کــه ســاختار نســبی طــول بــه عــرض 

گنبــد در نمــای آن موردنظــر می‌باشــد. 
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گــذر زمــان  گنبــد اورچیــن در   شــکل 4: تناســبات 
.)1402 )نگارنــدگان، 

Fig. 4: The proportions of the Urchin dome 
over time (Authors, 2023)
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با‌توجــه بــه شــکل 4، گونه‌هــای مختلــف گنبــد در تناســبات بــا پنــج تیــپ مختلــف 
بــه 2، 1   1 بــه 1.5،  گرفتــه شــده‌اند؛ به‌طوری‌کــه می‌تــوان نســبت‌های 1بــه 1، 1  بــه‌کار 
گنبــد شــامل پایین‌تریــن قســمت آن )گریــو( تــا ســطح  بــه 2.5 و 1 بــه 3 را در تناســبات 
ایــن‌رو، ســیر  از  اســت؛  گرفتــه شــده  ایــن نســبت ســنجی درنظــر  )تــاج( در  آن  فوقانــی 
کــه گنبد‌هــا عمدتــاً بــا تناســباتی مشــخص و بــا اعــداد  تحــولات نشــان‌دهندۀ آن اســت 
کــه در قــرون میانــی هماننــد قــرن  گرفتــه شــده‌اند. ایــن درحالــی اســت  صحیــح بــه‌کار 
کنــش بیشــتر و نســبت‌هایی فاقــد اعــداد  8ه‍ــ.ق. الگوهایــی از گنبــد وجــود داشــته کــه بــا پرا
ــش از  ــبت‌ها در پی ــددی نس ــش ع کن ــوان پرا ــاس می‌ت ــر این‌اس ــکل‌گرفته‌اند؛ ب ــح ش صحی

قــرن 8 و بعــد از آن را بــا نســبت‌هایی مشــخص از ایــن قــرن جــدا نمــود. 

3. فرم نمای بیرونی
نماهــای  آن،  لایه‌هــای  چیدمــان  نــوع  مطابــق  اورچیــن  گنبدهــای  در  هندســی  فــرم 
متفاوتــی را ایجــاد می‌کنــد؛ به‌طوری‌کــه بــا درنظــر گرفتــن یــک خــط فرضــی در کنج‌هــای 
کــه بــه دو صــورت  گنبــد و اتصــال لایه‌هــا در نمــا، خطــی را ایجــاد می‌کنــد  هــر زینــه از 
ســهمی و مخروطــی ایجــاد می‌شــود )Bakhteari & Attarian, 2020: 15-16(؛ از ایــن‌رو، 
جلوه‌هــای متفاوتــی از ایــن دو نــوع نماســازی در گنبدهــای اورچیــن ایجــاد شــده و نمــودی 

از تنــوع در معمــاری محســوب می‌گــردد )جــدول 2(. 
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گنبدهــای  گونه‌هــای مختلــف نمــا در   جــدول 2: 
.)1402 )نگارنــدگان،  اورچیــن 

Tab. 2: Different types of facades in Urchin 
domes (Authors, 2023).

شــکل 5: فــرم هندســی نمــای گنبدهــای اورچیــن در 
گــذر زمــان )نگارنــدگان، 1402(.  

Fig. 5: The geometric form of the facade of 
the Urchin domes over time (Authors, 2023).
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ســیر تحــولات فرمــی در نمــای گنبدهــای اورچیــن مطابــق شــکل 5، بیانگــر آن اســت   

کــه در دوره‌هــای مختلــف زمانــی الگوهــای مختلــف ســهمی و مخروطــی کاربــرد داشــته‌اند 
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ح نمــود. به‌طوری‌کــه گنبدهــای  موقعیــت جغرافیایــی گنبدهــا در فــرم نمــای آن‌هــا مطــر
ایــام(  صلاح‌الدیــن  ســید  لرســتان،  جعفــر  امامــزاده  گنبدهــای  )شــامل:  ایــران   غــرب 
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ــر  به‌صــورت ســهمی، گنبدهــای جنــوب ایــران )شــامل: علمــای کوخــرد هرمــزگان، بابامنی
شوشــتر،  نبــی  خضــر  )شــامل:  جنوب‌غربــی  گنبدهــای  و  مخروطــی  به‌صــورت  فــارس( 
میرمحمــد خــارک بوشــهر، رودبنــد دزفــول، امــام‌زاده عبدالــه شوشــتر، یعقــوب لیــث صفــاری 
دزفــول، ســلیمان ابــن علــی بوشــهر، ابراهیــم جایــزان خوزســتان، دانیــال نبــی شوشــتر( 

ترکیبــی از فرم‌هــای مخروطــی و ســهمی می‌باشــند.

4. الگوی مضرس
»مضــرس« در لغــت به‌معنــی »پلــه« اســت کــه اصطلاحــاً پلکان‌هــای گنبد‌هــای »اورچیــن« 
را »مضــرس« گوینــد )مشــایخی و تهرانــی، 1392: 296(. مضــرس بــا ماهیتــی تکرارشــونده 
در گنبدهــای اورچیــن وجــود داشــته و دارای الگوهــای مختلفــی می‌باشــد. ایــن الگوهــا 
کــه هــر لایــه بــا چرخشــی  شــامل: چندضلعــی، ستاره‌ای‌شــکل و الگــوی مــدور می‌باشــد 
مشــخص درمیــان لایــۀ پیــش از خــود قــرار می‌گیــرد )همــان(؛ بــر این‌اســاس می‌تــوان 
تغییــرات ایجــاد شــده در الگــوی مضــرس را دارای گونه‌هــای هندســی مختلفــی درنظــر 

ــدول 3(.  ــت )ج گرف
ازطرفی دیگر، سیر تاریخی الگوهای مضرس براساس شکل 6، نشان‌دهندۀ آن است 
کـه الگـوی مضـرس در دوره‌هـای نخسـت، بـا هندسـه‌ای چندضلعـی و سـاده ایجادشـده 
و در طـی تکامـل نقـش مضـرس، الگوهـای سـتاره‌ای و مـدور بـه آن افـزوده شـده‌اند؛ بـر 
گنبـد  این‌اسـاس، می‌تـوان هندسـه‌های سـتاره‌ای و مـدور را از الگوهـای نویـن ایـن نـوع 

درنظـر گرفـت کـه از قـرن 8ه‍ـ.ق. به‌بعـد بـا ایـن نقـوش در گنبـد نمایـان گردیده‌انـد.

بدنــۀ  در  مضــرس  مختلــف  الگوهــای   :3 جــدول 
  .)1402 )نگارنــدگان،  اورچیــن  گنبدهــای 

Tab. 3: Different patterns of Mozaras in the 
body of the Urchin domes (Authors, 2023). 
مضرس چندضلعی در گنبد خضر نبی شوشتر  

 خوزستان استان 
در زاده میرمحمد خارک واقعامامای همضرس ستار

 استان بوشهر  
زاده سلیمان ابن علی گناوه در مضرس مدور امام

 استان بوشهر 

 

  

 

  

 

  
 

5. الگوی تاج گنبد  
بالاتریــن نقطــه در قســمت بیرونــی گنبــد کــه معمــولاً بــا فرمــی کاسه‌ای‌شــکل پوشــش داده 
گوینــد )لطفی‌قرایــی و شاهســوارانی، 1394(؛ ایــن عنصــر ســاختاری  می‌شــود را »تــاج« 
ــۀ  ــح و بســتن روزن ــرد دارد به‌ســبب محدودیت‌هــای مصال ــف کارب کــه در گنبدهــای مختل
گنبــد  نــوع  و  بــه ماهیــت  ایــن‌رو، بســته  از  قــرار می‌گیــرد؛  گنبــد، مورداســتفاده  فوقانــی 
می‌توانــد گاهــی بــدون ایــن عنصــر، روزنــه پوشــش داده شــود. ایــن موضــوع در گنبدهــای 
اورچیــن وجــود داشــته و قســمت فوقانــی گنبــد گاهــی بــا عنصــر تــاج و گاهــی بــدون ایــن 
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 شــکل 6: الگوهــای مضــرس گنبدهــای اورچیــن در 
گذر زمــان )نگارنــدگان، 1402(.

Fig. 6: Patterns of the Urchin Mozaras over 
Time (Authors, 2023).
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ایــن‌رو،  از  اســت؛  یافتــه  اتمــام  پلکانــی،  از جنــس چینش‌هــای  بــا ماهیتــی  کــه  عنصــر 
متفاوتــی  گونه‌هــای  در  را  اورچیــن  گنبدهــای  در  تــاج  عنصــر  از  بهره‌منــدی  می‌تــوان 

موردمطالعــه قــرار داد.
تاج‌هــای بــه‌کار رفتــه در گنبد‌هــای اورچیــن، شــامل: الگــوی کاســه‌ای بــا هندســه‌ای 
کــره، دودکشــی ترکیبــی از هندســۀ نیم‌کــره و اســتوانه به‌همــراه  ج از یک-ســوم  مســتخر
حلقه‌هــای پیرامونــی، الگــوی نــاری به‌صــورت ســاده و خیــاره‌ای و گاهــی بــا ســاقۀ زیریــن، 
الگــوی هرمــی، الگــوی ترکیبــی و گنبدهــای فاقــد تــاج اســت )جــدول 4(؛ هم‌چنیــن در 
ــا الگویــی هماننــد  ــا ماهیتــی پلکانــی و ب نمونه‌هــای فاقــد تــاج، ادامــۀ گنبــد و بســتن آن ب

ــود. ــاد می‌ش ــه ایج بدن
هم‌چنیــن در بررســی‌های صورت‌گرفتــه برپایــۀ شــکل 7، ســیر تغییــرات ایجــاد شــده 
در تــاج گنبــد، نشــان‌دهندۀ آن اســت کــه گنبدهــای اورچیــن در قــرون اولیــه )قــرن 5 و 6 
ــی اســت کــه در ســیر  ــاج ایجادشــده‌اند. ایــن درحال ه‍ــ.ق.( شــکلی ســاده و گاهــی بــدون ت
تاریخــی و پیشــرفت، الگوهایــی پیچیده‌تــر و برگرفتــه از هندســه‌های مرتبــط بــا معمــاری 
ایرانــی در شــکل‌گیری گنبدهــای نســل‌های بعــد از قــرون اولیــه تأثیرگــذار بــوده اســت؛ 
گنبــد شــکل‌داده و  به‌طوری‌کــه الگوهــای نــاری، هرمــی، دودکشــی و ترکیبــی را در تــاج 
کــه  اســت  ذکــر  بــه  لازم  کرده‌انــد.  ایجــاد  را  اورچیــن  گنبدهــای  کنــار  در  ماهیتــی مجــزا 
قرار‌گیــری تــاج، محاســبات زینــه در قســمت فوقانــی گنبــد را ســاده‌تر ســاخته و پیچیدگــی 

را کاهــش داده اســت. 
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جدول 4: الگوهای مختلف تاج در قسمت فوقانی گنبدهای اورچین )نگارندگان، 1402(.  
Tab. 4: Different crown patterns on the upper part of the Urchin domes (Authors, 2023).

گــذر  اورچیــن در  گنبــد  تــاج  الگوهــای   شــکل 7: 
.)1402 )نگارنــدگان،  زمــان 

Fig. 7: Urchin Dome Crown Patterns Over 
Time (Authors, 2023).
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6. الگوی ساقه گنبد
کیــد  همان‌طورکــه در بخــش »»عمودگرایــی« توضیــح داده شــد؛ اهمیــت عمودگرایــی و تأ
کــه در مقابــر بــا گنبدهــای اورچیــن درنظــر گرفتــه  بــر ارتفــاع موضــوع قابل‌تأملــی اســت 
شــده اســت؛ ازطرفــی، محدودیــت ایجــاد ارتفــاع در اجــرای گنبــد اورچیــن به‌واســطۀ نــوع 
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در  گریــو(  ( ســاقه  مختلــف  الگوهــای   :5 جــدول 
)نگارنــدگان،  اورچیــن  گنبدهــای  زیریــن  قســمت 

  .)1402
Tab. 5: Different stem patterns (Gariv 
patterns) on the underside of Urchin domes 
(Authors, 2023).

مصالــح آجــری و مباحــث اجرایــی آن، نیازمنــد عنصــری دیگــر بــرای جبــران ایــن موضــوع 
گریــو بــا هندســه‌هایی  گنبدهــا در مــواردی اســتفاده از  اســت؛ به‌طوری‌کــه در زیــر ایــن 
ــت  عمدتــاً اســتوانه‌ای یــا چندضلعــی بــرای افزایــش ارتفــاع گنبــد درنظــر گرفتــه شــده ‌اس
ــد  ــان‌تر، می‌توان ــی آس ــبب اجرای ــر به‌س ــن عنص )Bakhteari & Attarian, 2020: 17(. ای
ج از محدودیــت اجرایــی گنبدهــا اورچیــن، بــرای آن‌هــا ارتفاع‌هــای بیشــتری را فراهــم  خــار
بررســی‌های صورت‌گرفتــه در جامعــۀ نمونــه،  و  براســاس مشــاهدات  آورد؛ به‌طوری‌کــه 
می‌تــوان الگوهــای مختلفــی هم‌چــون بــا هندســۀ اســتوانه‌ای، چندضلعــی )در تیپ‌هــای 

 مختلــف و اضــاع متفــاوت( و مربع‌شــکل موردمطالعــه قــرار داد )جــدول 5(.
 در استان بوشهر  زاده میرمحمد خارک واقعالگوی مکعبی گریو در گنبد کوتاه امام در استان خوزستان خضر نبی شوشتر واقع ۀالگوی مدور گریو در بنای مقبر 
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لازم بــه ذکــر اســت کــه ایــن عنصــر نبایــد بــا گوشه‌ســازی اشــتباه گرفتــه شــود و اســتفاده   

از آن در الگوهــای اســتوانه‌ای یــا چندضلعــی، به‌ســبب ماهیــت چندضلعــی بــودن زینه‌هــا 
بــا تناقــض همــراه اســت؛ به‌طوری‌کــه بــرای تبدیــل فــرم مربــع بــه دایــره در گنبدســازی و 
ایجــاد گوشــه‌های تزئینــی در آن‌هــا، به‌نظــر می‌آیــد کــه ضرورتــی بــرای ایجــاد عنصــر زیریــن 
گنبدهــای اورچیــن نخواهــد بــود. از طرفــی دیگــر، ایجــاد عنصــر زیریــن بــا فــرم مربــع شــکل 
در زیــر گنبــد در جهــت ایجــاد گوشه‌ســازی موضوعــی غیرمنطقــی و فاقــد ســاختار تبدیــل 
عناصــر  می‌تــوان  این‌اســاس،  بــر  8(؛  )شــکل  می‌باشــد  گنبد‌ســازی  در  دایــره  بــه  مربــع 
قســمت تحتانــی گنبدهــای اورچیــن را به‌عنــوان نوعــی گریــو درنظــر گرفــت کــه به‌ســبب 

افزایــش ارتفــاع گنبــد و جهــت دســتیابی بــه اندیشــه‌ها مســتتر در آن درنظــر گرفــت.
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مطابـق شـکل 9، سـیر تغییـرات ایجادشـده در دوره‌هـای مختلـف گنبدهـای اورچیـن 
به‌صـورت  اولیـه  قـرون  در  اورچیـن  گنبدهـای  مورداسـتفادۀ  گریـو  کـه  می‌دهـد  نشـان 
اسـتوانه‌ای بـه‌کار گرفتـه شـده و در دوره‌هـای بعـدی عمدتـاً ماهیتـی چندضلعـی بـه خـود 
گرفته‌انـد. ازسـویی دیگـر، در قرن‌هـای 7 و 8ه‍ـ.ق. می‌تـوان گریـو بـا هندسـۀ مربع‌شـکل را 
گریو‌هـای چندضلعـی ایجـاد شـده‌اند؛ بنابرایـن می‌تـوان  کـه در ترکیـب بـا  مشـاهده نمـود 
به‌صـورت  گاهـی  اورچیـن  زیرگنبدهـای  در  مورداسـتفاده  گریو‌هـای  کـه  نمـود  بیـان 
تک‌هندسـه و گاهـی از ترکیـب دو گریـو متفـاوت بـا هندسـه‌هایی مختلف ایجاد می‌شـوند.
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Fig. 8: Interior of Mir Mohammad Khark 
Dome in Bushehr (tripyar) (Authors, 2023).

گریــو در ســیر زمــان )نگارنــدگان،  شــکل 9: الگــوی 
  .)1402

Fig. 9: Gariv pattern over time (Authors, 
2023).  
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نهایــی  پوشــش  در  مصرفــی  مصالــح   :6 جــدول 
  .)1402 )نگارنــدگان،  اورچیــن  گنبدهــای 

Tab. 6: Materials used in the final coating of 
Urchin domes (Authors, 2023).  

دانیال نبی شوش با پوشش  ۀمقبر
 آهکی در سطح نهایی گنبد

زاده جعفر بروجرد با پوشش آجری  امام
 در سطح نهایی گنبد  

زاده سلیمان ابن علی بوشهر با پوشش  امام
 کاشی در سطح نهایی گنبد 

   
 

  

7. مصالح و تزئینات پوشش نهایی
بــر  بــوم‌آورد منطقــه‌ای اســتفاده نمــوده و  از مصالــح  ایرانــی، به‌طــور معمــول  معمــاری 
ــکل  ــح بومی‌ش ــا مصال ــرده و ب ــت ک ــیر تابعی ــن مس ــز از ای ــن نی ــای اورچی ــاس گنبده این‌اس
گرفته‌انــد؛ هم‌چنیــن متخصصیــن علــت پدیدآمــدن فــرم گنبــد را پوشــاندن دهانه‌هــای 
بــزرگ به‌وســیلۀ مصالــح بــا ماهیــت فشــاری می‌داننــد )محمــودی و رنجبــر، 1399: 49(؛ 
از ایــن‌رو، شــکل ســازه‌های ســنتی معمــاری ایــران از فرم‌هایــی تبعیــت کــرده کــه توانایــی 
گنبدهــای  در   .)292  :1392 تهرانــی،  و  )مشــایخی  دارنــد  را  فشــاری  به‌صــورت  باربــری 
بــه اهمیــت  کاربــرد داشــته و علاوه‌بــر توجــه  از مصالــح فشــاری  اورچیــن نیــز اســتفاده 
پوشــش ســقف، نحــوۀ چیدمــان و محاســبات آجــر جهــت قرار‌گیــری در زینه‌هــای هــر 
ــد  ــخص، بای ــی مش ــوان مدول ــر به‌عن ــه آج ــت؛ به‌طوری‌ک ــوده اس ــر ب ــد، موردنظ ــه از گنب لای
به‌طــوری درنظــر گرفتــه شــود کــه در زینــه‌ای کوچک‌تــر قــرار گرفتــه و لایه‌هــای آن حجــم 

گنبــد اورچیــن را شــکل‌دهند.
مصالــح مورداســتفاده در لایــۀ نهایــی پوشــش گنبدهــای اورچیــن در ســه دســتۀ آجــری، 
پوشــش آهکــی و کاشــی دســته‌بندی می‌شــوند )جــدول 6(؛ به‌طوری‌کــه بدنــۀ گنبــد بــا 
آجــر شــکل‌گرفته و درنهایــت بــرای زیبایــی آن پوشــش‌های نهایــی هم‌چــون مــوارد مذکــور 
کاربــرد داشــته اســت. بــر این‌اســاس، در بررســی ســیر تاریخــی مصالــح مصرفــی می‌تــوان 
عمــدۀ پوشــش‌ها را بــا لایه‌هــای آهکــی در گنبدهــای اورچیــن درنظــر گرفــت کــه پوشــش 
آجــری در آن‌هــا در قــرون اولیــه در کنــار پوشــش‌های آهکــی ایجــاد شــده اســت )شــکل 10(؛ 
هم‌چنیــن در جنبــه‌ای دیگــر پوشــش‌های کاشــی کاری در قــرن 11ه‍ــ.ق. شــکل‌گرفته و در 

کنــار پوشــش‌های آهکــی جلــوه‌ای زیبــا از گنبــد را نشــان می‌دهــد.

ــن،  ــای اورچی ــا گنبده ــط ب ــف و مرتب ــای مختل ــه جنبه‌ه ــد ک ــان می‌دهن ــات نش مطالع
گونه‌هــا در الگوهــای عینــی و  ایــن  از  کرده‌انــد. هــر یــک  را ایجــاد  گونه‌هــای متنوعــی 
گنبــد نقــش داشــته‌اند و عواملــی مرتبــط بــا معمــاری ایــن عنصــر  ظاهــری شــکل‌گیری 
ســاخت در بناهــای ســلجوقی محســوب می‌شــوند؛ به‌طوری‌کــه مؤلفه‌هــای ظاهــری و 
عینــی معمــاری از دیــدگاه صاحب‌نظــران در ســاختارهای ســلجوقی بیانگــر آن اســت کــه 
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 شــکل 10: پوشــش نهایــی گنبدهــای اورچیــن در 
ــدگان، 1402(. ــان )نگارن ــیر زم س

Fig. 10: The final coating of the Urchin domes 
over time (Authors, 2023).

گرام جمع‌بندی از یافته‌های پژوهش و سیر تغییرات ایجاد شده در گنبد اورچین از دورۀ سلجوقی تا دوره‌های بعد از آن )نگارندگان، 1402(.  شکل 11: دیا
Fig. 11: Diagram summarizing the research findings and the course of changes made in the Urchin Dome from the Seljuk period to the subsequent 
periods (Authors, 2023).
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نتیجه‌گیری
کنــش در جنبه‌هــای مــورد بررســی و تطبیــق آن‌هــا بــا ویژگی‌هــای معمــاری  بــا وجــود پرا
ســلجوقی در ســاختار گنبــد اورچیــن، می‌تــوان بیــان نمــود کــه عوامــل مختلفــی در تبییــن 
موضوعــات  در  آن‌را  مؤلفه‌هــای  می‌تــوان  به‌نحوی‌کــه  بوده‌انــد؛  مؤثــر  ویژگی‌هــا  ایــن 
گنبــد )نســبت  عمودگرایــی )در فضاهــای داخلــی و بیرونــی(، تناســبات بــه‌کار رفتــه در 
گنبــد  عــددی عــرض بــه ارتفــاع(، نــوع مضــرس )ســتاره‌ای، مــدور و چندضلعــی(، تــاج 
پــان  )بــا  گریــو  یــا  ســاقه  تــاج(،  فاقــد  و  ترکیبــی  نــاری،  دودکشــی،  کاســه‌ای،  )هرمــی، 
دایــره، مربــع و چندضلعــی(، پوشــش نهایــی )بــا مصالــح آجــری، آهکــی و کاشــی(، فــرم نمــا 
)ســهمی، مخروطــی و ترکیبــی براســاس موقعیــت جغرافیایــی( مــورد بررســی قــرار داد. ایــن 
مؤلفــه به‌عنــوان عوامــل شــکل‌گیری گنبــد اورچیــن نقــش داشــته و تنــوع در ســاختار گنبــد 
ــا توجــه بــه شــکل‌ 11، می‌تــوان تغییــرات ایجــاد شــده در  را ایجــاد کرده‌انــد؛ به‌طوری‌کــه ب

ــد را مــورد بررســی و مطالعــه قــرارداد.  الگــوی اجــزای گنب
سـاختار  کـه  می‌دهـد  نشـان  اورچیـن،  گنبـد  سـاختاری  الگوهـای  در  تغییـرات  سـیر 
گنبـد اورچیـن در قـرون اولیـه به‌صـورت سـاده‌تر نسـبت بـه دوره‌هـای بعـدی خـود ایجـاد 
و  پیچیدگـی  اورچیـن،  گنبدهـای  تکاملـی  سـیر  و  زمـان  گـذر  در  به‌طوری‌کـه  شـده‌اند؛ 
گونه‌هـای نویـن گنبـد اورچیـن را می‌تـوان مشـاهده نمـود کـه از اجزایـی پیچیده‌تـر نسـبت 
گذشـته ایجـاد می‌شـوند. از طرفـی دیگـر، ایـن ویژگی‌هـا در مقایسـه بـا معمـاری دورۀ  بـه 
بعـد  تـا دوره‌هـای  را به‌عنـوان عنصـری سـاختاری  و ماهیـت خـود  ایجادشـده  سـلجوقی 
اولیـه خـود حفـظ  اجـزای  به‌واسـطۀ  اورچیـن  گنبـد  ماهیـت  به‌طوری‌کـه  داده‌انـد؛  ادامـه 
شـده و صرفـاً در دوره‌هـای بعـد، هـر یـک از اجـزا الگوهایـی پیچیـده را بـه خـود گرفته‌انـد. 
ایـن موضـوع به‌سـبب گسـترش علـوم سـاخت و تکنولـوژی اجـرای گنبـد تحت‌تأثیـر بوده و 
سـیری از الگوهـای سـاده بـه الگوهـای پیچیده‌تـر )مطابـق بـا یافته‌هـای پژوهـش( را طـی 
کرده اسـت. در این مسـیر با رشـد تکنولوژی سـاخت و پیشـرفت معماری از دورۀ سـلجوقی 
ایجـاد شـد؛ به‌نحوی‌کـه  اورچیـن  گنبـد  گونه‌هـای متنـوع در سـاختار  تـا دوره‌هـای بعـد، 
الگوهـای سـاده در کنـار الگوهایـی نویـن و پیچیـده، ازلحـاظ هندسـی و ماهیت سـاختاری 
مورداسـتفاده بـوده و سـبب تـداوم مفاهیـم مرتبـط بـا گنبـد اورچیـن و افزایـش محبوبیـت 
بـه‌کار گیـری آن تـا دورۀ قاجـار شـده اسـت؛ امـا بـا ورود معمـاری مـدرن به ایـران و تحول در 
سـاختار معمـاری پـس از قاجـار، اجـزای سـاختمانی بـه یک‌بـاره تغییـر کرده و پوشـش‌های 
سـنتی )هماننـد سـقف و گنبـد( در دوران پیـش از مـدرن نیـز بـا تغییراتـی همـراه بوده‌انـد. 
تغییـرات معمـاری مـدرن در پوشـش‌های بـه‌کار رفتـه، از سـاختاری متمایـز و بـا تکنولـوژی 
جدیدتـری بهره‌منـد شـده‌اند کـه ایـن موضـوع دلیلـی بـر عـدم تداوم و اسـتفاده گنبدسـازی 
در معمـاری سـنتی ایـران اسـت؛ بنابرایـن، می‌تـوان نتیجه‌گرفـت که یکـی از عوامل مؤثر بر 
شـکل‌گیری عناصر معماری و اجزای آن، خواسـت و نیاز انسـان اسـت که در هر دوره بنابر 
مقتضیـات و دانـش زمـان شـکل می‌گیـرد و معمـاری متناسـب بـا آن دوره را ایجـاد می‌کنـد. 
هم‌چنیـن می‌تـوان تأثیـر ایـن تغییـرات در گـذر زمان را به‌عنوان رشـدی جهـت تکامل این 
عنصـر بـا حفـظ ماهیـت تاریخـی مربـوط بـه دورۀ سـلجوقی درنظـر گرفـت کـه بـا انقطـاع در 

دوران مـدرن همـراه بـوده اسـت.
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سپاسگزاری
در پایــان نویســندگان برخــود لازم می‌داننــد کــه از داوران ناشــناس نشــریه بــرای بهبــود و 

غنــا بخشــیدن بــه متــن مقالــه قدردانــی نماینــد. 

درصد مشارکت نویسندگان
احمــد صــراف‌زاده )۳۳% جهــت پژوهــش در زمینه‌هــای تحلیل‌هــا و یافته‌هــای پژوهــش(؛ 
احــد نژادابراهیمــی )۳۴% جهــت ادبیــات و چارچــوب پژوهــش، روش پژوهــش(، مینــو 
قره‌بگلــو )۳۳% جهــت بخشــی از ادبیــات پژوهــش، جمع‌بنــدی و نتیجه‌گیــری پژوهــش( 

در نــگارش مقالــه مشــارکت داشــته‌اند.

تضاد منافع
نویسندگان ضمن رعایت اخلاق نشر در ارجاع‌دهی، نبود تضاد منافع را اعلام می‌دارند.

پی‌نوشت
1. Pineapple Dome

2. تکنیکی از آجرچینی که برخی از ردیف‌های آجر در آن به‌صورت انتظار قرار می‌گیرند.
3. معمــار ســنتی دزفــول کــه جهــت مرمــت و بازســازی گنبدهــای اورچیــن در بناهایــی چــون مقبــرۀ یعقــوب لیــث صفــاری و 

ــته‌اند.  ــت داش ــد فعالی ــام‌زاده رودبن ام
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An Analysis of the Significance and Status of the Bagh-
Bamid Area Within the Sirjan Plain from the 6th To 
the 10th Centuries AH based on Potsherd Analysis

Abstract
Archaeological surveys have pinpointed the Bagh-Bamid area to the 
northwest of Sirjan. The considerable dimensions and variety of cultural 
artifacts found there imply its importance in the Sirjan Plain throughout the 
Islamic era. Therefore, this study seeks to explore and analyze the pottery 
findings from Bagh-Bamid to better understand its role during the middle 
Islamic centuries, particularly given the limited documentation available in 
historical texts regarding the area. The field investigation yielded a diverse 
array of pottery artifacts that serve as valuable indicators for assessing the 
status of Bagh-Bamid during the middle centuries of the Islamic period. 
This research seeks to address several critical inquiries: What role did 
Bagh-Bamid play between the 6th and 10th AH centuries? What pottery-
making technologies were prevalent during this time? Furthermore, an 
analysis of the evidence will help determine whether the pottery discovered 
in this area was locally produced or imported. The objective of this study 
is to investigate the cultural artifacts discovered at the Bagh-Bamid site 
during the medieval Islamic period, with the intention of assessing the 
importance of this area during that era. Employing a descriptive-analytical 
research framework, the study utilized both documentary and field data 
collection methods to gather relevant information. Findings from the 
Bagh-Bamid site demonstrate that the pottery can be categorized into two 
principal groups of glazed and unglazed varieties. The unglazed pottery 
types feature a range of decorative techniques, including carving, pressing, 
molding, stamping, and the use of combined designs. The glazed pottery, 
on the other hand, is available in both monochromatic and polychromatic 
varieties. Furthermore, the collection features several pieces of imported 
Chinese pottery, which were brought to Sirjan through trans-regional 
connections. Archaeological research suggests that Bagh-Bamid was 
established alongside Qale’h Sang site during the 6th to 10th centuries AH, 
acting as a crucial link in important commercial and economic pathways 
to the city of Sirjan.
Keywords: Bagh-Bamid Locality, Sirjan Plain, Archaeological Survey, 
Islamic Middle Centuries, Pottery Typology.
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Introduction
The Sirjan Plain, situated in Kerman Province in southern Iran, serves 
as a vital nexus for communication routes, linking the southern with the 
central and northern areas of the country. This strategic significance has 
persisted from historical times to the present day. Among the population 
centers located on this plain is the Bagh-Bamid area, historically referred 
to as “Beymand” in various literary sources. This area is positioned along 
key communication routes, including those connecting Shiraz to Sistan 
and the Persian Gulf shores to the central regions of Iran (Ibn Khordadbeh, 
1992: 40-42; Istakhri, 1994: 168; Maqdisi, 2006: 686-682). This locality 
has historically served as a conduit to numerous regions, including Fars, 
Hormozgan, the shores of the Persian Gulf, Yazd, Isfahan, Kerman, 
Sistan, and Khorasan. Archaeological evidence, particularly in the form 
of pottery, substantiates this assertion. However, the written records from 
the medieval period provide scant information compared to those from 
earlier centuries. Notably, the city is only briefly mentioned in Idrisi’s 
Nuzhat al-Mushtāq, while other texts such as Mo’jam Al-Buldan and 
Taqwim al-Buldan merely reference the city’s name (Idrisi, 2009: 53-45; 
Hamawi, 1968: 177; Abulfeda, 1970: 381). The Bagh-Bamid area, located 
to the northwest of Sirjan city, was recognized during archaeological 
surveys conducted in 2017, which yielded a variety of cultural artifacts. 
This research primarily seeks to address several key questions: What role 
did the Bagh-Bamid site play during the 6th to 10th AH centuries? What 
technological characteristics are evident in the pottery discovered in this 
site? Furthermore, do the findings suggest that the pottery is of local origin 
or imported? Furthermore, what has been the nature of both regional and 
extra-regional interactions involving this area? This research seeks to 
explore the geographical and cultural significance of the area by utilizing 
both written sources and field investigation results. To date, there has 
been a lack of published information regarding the medieval period in this 
region. Analyzing its cultural artifacts may shed light on the contributions 
of this area to the cultural, political, economic, and social evolution of 
the Sirjan Plain. By selecting the Bagh-Bamid area and focusing on its 
identification during the medieval centuries, along with the categorization 
of various pottery types and their comparative analysis, one can elucidate 
the connections between the findings from this area and other Islamic 
regions to a significant degree. Consequently, this approach allows for 
the establishment of its cultural ties in both regional and extra-regional 
contexts during this period.
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Discussion
The Bagh-Bamid area, encompassing approximately 300 hectares, 
constitutes a significant residential area located in the northwest of Sirjan. 
Within this region, a total of 1,346 potsherds were discovered, of which 
79 were subjected to analysis in this study. These artifacts date back to 
the medieval Islamic period and are categorized into two primary types: 
unglazed and glazed pottery. In contrast, various written records identify 
this area as Beymand or Meymand in the medieval centuries. However, 
aside from Idrisi’s Nuzhat al-Mushtāq (2009: 53-45), which offers a 
comprehensive discussion, most other sources only acknowledge its name. 
As a result, we sought to clarify historical context and appearance of the 
area in question to some extent by examining archaeological discoveries. 
During the medieval Islamic period, Bagh-Bamid was a relatively minor 
settlement when compared to both the early and late Islamic eras. Its 
position along key trade routes facilitated communication, making the 
Sang castle and the surrounding Bagh-Bamid area crucial for commercial 
and cultural interactions among diverse regions. Additionally, the political 
dynamics of this era significantly influenced the economic vitality of the 
Sirjan region, particularly following the mid-7th century AH when Turkan 
Khatun successfully reclaimed Sirjan from the Shabankara princes of Fars, 
who had previously held control over the area. Subsequently, the initiatives 
undertaken by Padishah Khatun in fostering appropriate relations with the 
Ilkhans led to significant economic and trade advancements in the Kerman 
state, particularly in regions such as Sirjan. Monshi Kermani notes that 
during this period, “the Kerman road became the highway” (Monshi 
Kermani, 2015: 71). This development had a profound impact on the 
region. Consequently, the efforts of the Qarakhitai and the Al-Muzaffar 
rulers in Kerman, coupled with the enhanced security of trade routes in 
Hormuz, contributed to the commercial prominence of peripheral areas 
like Sirjan.

Conclusion
Bagh-Bamid emerged as a significant entity within the Sirjan Plain, serving 
as a crucial nexus for communication. It facilitated connections between the 
ports along the Persian Gulf, particularly Hormuz, and the interior regions 
of the Iranian Plateau. The site’s growth and prominence can be attributed 
to its strategic location within the extensive communication network of 
southern Iran. Analysis of the pottery artifacts from Bagh-Bamid indicates 
two primary categories: unglazed and glazed pottery. The unglazed pieces 



184Khaledian & Afzali; An Analysis of the Significance and Status...

feature a variety of decorative techniques, including carving, pressing, 
molding, stamping, and combinations thereof. In contrast, the glazed 
pottery is characterized by both single-colored and multi-colored finishes. 
This collection includes various pieces of imported Chinese pottery, 
which were transported to Sirjan as a result of trans-regional interactions. 
Archaeological evidence indicates that this region was established 
concurrently with the Qale’h Sang site during the 6th to 10th AH centuries 
of the Islamic period, serving as a vital link in significant commercial and 
economic routes leading to the central city of Sirjan. The resemblance 
of its pottery to that of other regions suggests that diverse pottery types 
were produced in major centers such as Hamedan, Kashan, and Ray, and 
subsequently exported to other locations, including Bagh-Bamid. This 
reflects the extensive interconnections among population centers during 
the 6th to 10th centuries AH.
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نقش و جایگاه محوطۀ باغ‌بَمید در دشت سیرجان طی 
سده‌های 6 الی 10ه‍.ق. براساس تحلیل یافته‌های سفالی 

چکیده
محوطـــۀ باغ‌بَمیـــد در شـــمال‌غربی شـــهر ســـیرجان طـــی بررســـی‌های باستان‌شنا‌ســـی 
ســـال 1397 شناســـایی شـــد. وســـعت زیـــاد و تنـــوع یافته‌هـــای فرهنگـــی ایـــن محوطـــه، 
ــل  ــه این‌دلیـ ــامی حکایـــت دارد. بـ ــی دوران اسـ ــیرجان طـ ــم آن در دشـــت سـ از نقـــش مهـ
جســـتار حاضـــر قصـــد دارد تـــا در پژوهـــش پیـــش‌رو بـــرای شـــناخت موقعیـــت و جایـــگاه 
محوطـــۀ باغ‌بَمیـــد در بـــازۀ زمانـــی ســـده‌های میانـــی دوران اســـامی بـــه بررســـی و تحلیـــل 
یافته‌هـــای ســـفالی آن بپـــردازد؛ زیـــرا در منابـــع مکتـــوب ایـــن دوره، اطلاعـــات اندکـــی 
از ایـــن مـــکان وجـــود دارد، ولـــی از بررســـی میدانـــی آن، یافته‌هـــای ســـفالی متنوعـــی 
ــه  ــن محوطـ ــت ایـ ــه موقعیـ ــا بـ ــۀ آن‌هـ ــا مطالعـ ــوان بـ ــدودی می‌تـ ــا حـ ــه تـ ــد کـ ــت آمـ به‌دسـ
در ســـده‌های میانـــی دوران اســـامی دســـت‌یافت. پرســـش‌های اصلـــی ایـــن پژوهـــش 
عبارتنـــداز 1. موقعیـــت محوطـــۀ باغ‌بَمیـــد در ســـده‌های 6 الـــی 10ه‍ـــ.ق. براســـاس بررســـی 
و تحلیـــل یافته‌هـــای ســـفالی چگونـــه ارزیابـــی می‌شـــود؟ 2. فنـــاوری رایـــج یافته‌هـــای 
ــه  ــن محوطـ ــفالی ایـ ــای سـ ــواهد، یافته‌هـ ــاس شـ ــد؟ 3. براسـ ــه کدامنـ ــن محوطـ ــفالی ایـ سـ
ـــد براســـاس یافته‌هـــای ســـفالی چـــه نقـــش  ـــا بومـــی هســـتند؟ 4. محوطـــۀ باغ‌بَمی وارداتـــی ی
ــی دوران  ــده‌های میانـ ــه‌ای در سـ ــه‌ای و فرامنطقـ ــای منطقـ ــی در برهم‌کنش‌هـ و جایگاهـ
اســـامی داشـــته اســـت؟ ایـــن پژوهـــش تلاشـــی در جهـــت مطالعـــۀ یافته‌هـــای ســـفالی 
ـــا بتـــوان ســـیمای ایـــن محوطـــه  محوطـــۀ باغ‌بَمیـــد طـــی ســـده‌های میانـــی اســـامی اســـت ت
را در ایـــن بـــازۀ زمانـــی مشـــخص کـــرد. روش پژوهـــش، توصیفی-تحلیلـــی و یافته‌هـــای 
آن به‌صـــورت کتابخانـــه‌ای و میدانـــی گـــردآوری شـــده اســـت. نتایـــج نشـــان‌داد کـــه ایـــن 
ـــته  ـــتقرار داش ـــا 10ه‍ـــ.ق. اس ـــده‌های 6 ت ـــی س ـــنگ ط ـــۀ قلعه‌س ـــا محوط ـــان ب ـــه هم‌زم محوط
و حلقـــۀ ارتباطـــی راه‌هـــای مهـــم تجاری-اقتصـــادی بـــه شـــهر مرکـــزی ســـیرجان بـــوده 
ـــده،  ـــی بی‌لعـــاب )نقـــوش کن ـــروه اصل ـــد در دو گ اســـت. یافته‌هـــای ســـفالی محوطـــۀ باغ‌بَمی
ـــیم  ـــگ( تقس ـــگ و چندرن ـــاب‌دار تک‌رن ـــاب‌دار )لع ـــی( و لع ـــری و ترکیب ـــی، مُه ـــاری، قالب فش
کـــه نشـــان  می‌شـــوند. در ایـــن محوطـــه، داده‌ای مبنی‌بـــر تولیـــد ســـفال یافـــت نشـــد، 
ـــه آن وارد  ـــر ســـفال‌ها وارداتـــی بـــوده و از مناطـــق دور و نزدیـــک ب کث می‌دهـــد بـــه احتمـــال ا
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مقدمه
کرمــان بــا قرارگیــری در جنــوب ایــران و در مســیر راه‌هــای  دشــت ســیرجان در اســتان 
ارتباطــی شــرق بــه غــرب و شــمال بــه جنــوب، موجــب اتصــال مناطــق جنوبــی بــه مناطــق 
مرکــزی و شــمالی ایــران بــه یک‌دیگــر شــده و همیــن موقعیــت مهــم را از ســده‌های گذشــته‌ 
تــا بــه امــروز حفــظ کــرده اســت. محوطه‌هــای اســتقراری ایــن دشــت در طــی دوران اســامی 
سیســتان،  خلیج‌فــارس،  کرانه‌هــای  خوزســتان،  فــارس،  ازجملــه:  مختلفــی  مناطــق  بــا 
کــز  خراســان، یــزد و فلات‌مرکــزی ایــران روابــط گســتردۀ تجــاری و فرهنگــی داشــته کــه از مرا
مهــم اقتصــادی و تجــاری جنــوب ایــران بوده‌انــد. وجــود شــهرهای مهمــی هم‌چــون: شــهر 
قدیــم ســیرجان، محوطــۀ قلعه‌ســنگ و محوطــۀ باغ‌بَمیــد کــه هــر ســه در مســیر راه‌هــای 
ارتباطــی مهــم قــرار داشــته‌اند، اهمیــت شــهرهای بیــن راهــی را بیــش از پیــش روشــن 
ــز به‌عنــوان شــهر مرکــزی دشــت ســیرجان  می‌کنــد؛ زیــرا هــر یــک از ایــن شــهرها مدتــی نی
این‌میــان محوطــۀ  در   .)60-59 و همــکاران، 1399:  )کریمیــان  کرده‌انــد  نقــش  ایفــای 
باغ‌بَمیــد کــه براســاس منابــع مکتــوب »بیمَنــد« نــام داشــته، یکــی از شــهرهای ایــن دشــت 
اســت کــه در مســیر راه‌هــای ارتباطــی مهمــی هم‌چــون شــیراز بــه سیســتان و کرانه‌هــای 
ــه، 1371: 40-41؛  ــت )ابن‌خرداذب ــته اس ــرار داش ــران ق ــزی ای ــق مرک ــه مناط ــارس ب خلیج‌ف
مقدســی، 1385: 682-686؛ اصطخــری، 1373: 168(؛ درواقــع، ایــن شــهر به‌عنــوان حلقۀ 
ارتباطــی بیــن مناطــق مهمــی هم‌چــون: فــارس، هرمــزگان و کرانه‌هــای خلیج‌فــارس، یــزد، 
اصفهــان، کرمــان، سیســتان و خراســان بــوده اســت. چنان‌کــه یافته‌هــای باستان‌شناســی، 
به‌ویــژه یافته‌هــای ســفالی ایــن ادعــا را تأییــد می‌کنــد، امــا اطلاعــات منابــع مکتــوب دربــارۀ 
ایــن شــهر در ســده‌های میانــی برخــاف ســده‌های اولیــه بســیار انــدک اســت )مقدســی، 
1385؛ اصطخــری، 1373؛ ابن‌خرداذبــه، 1371( و فقــط در کتــاب نزهةالمشــتاق ادریســی 
به‌طــور مختصــر بــه ایــن شــهر پرداختــه شــده و دیگــر منابــع هم‌چــون معجم‌البلــدان و 
کرده‌انــد )ادریســی: 1388: 53، 54؛  تقویم‌البلــدان تنهــا بــه ذکــر نــام ایــن شــهر بســنده 
کمبــود  381(؛ برهمین‌اســاس، به‌دلیــل  ابَوُالفــداء، 1349:  177؛  یاقوت‌حمــوی، 1347: 
بررســی  از  آمــده  به‌دســت  یافته‌هــای  میانــی،  ســده‌های  در  شــهر  ایــن  از  اطلاعــات 
باستان‌شناســی ایــن محوطــه اهمیتــی مضاعــف می‌یابــد؛ زیــرا تاحــدودی نقــص منابــع 
از وضعیــت فرهنگــی و روابــط تجــاری و اقتصــادی آن  را جبــران و اطلاعاتــی  مکتــوب 
می‌تــوان به‌دســت آورد تــا بدین‌ترتیــب بتــوان نقــش و جایــگاه ایــن محوطــه را در ایــن 

ــازه‌ای حاصــل نمــود.  گاهی‌‎هــای ت ــازۀ زمانــی تحلیــل کــرده و آ ب
بررســی‌های  در  و  دارد  قــرار  ســیرجان  شــهر  شــمال‌غربی  در  باغ‌بَمیــد  محوطــۀ 
باستان‌شناســی ســال 1397 یافته‌هــای متنــوع فرهنگــی از عرصــۀ آن برداشــت شــد. در 
ایــن پژوهــش تــاش گردیــده تــا بــا مطالعــۀ و گونه‌شناســی یافته‌هــای ســفالی آن )به‌لحــاظ 
فنــاوری، فــرم و نــوع تزئیــن(، نقــش و اهمیــت آن را در دشــت ســیرجان طــی ســده‌های 
میانــی دوران اســامی تاحــدودی مشــخص گــردد. هم‌چنیــن بــا بررســی یافته‌هــای ســفالی 
ایــن محوطــه بتــوان درک درســتی از روابــط و برهم‌کنش‌هــای منطقــه‌ای و فرامنطقــه‌ای 
به‌خصــوص  فرهنگــی،  یافته‌هــای  مطالعــۀ  زیــرا  آورد؛  به‌دســت  مناطــق  ســایر  بــا  آن 
روابــط  از  اطلاعاتــی  هنــری،  و  فنــاوری  جنبه‌هــای  علاوه‌بــر  محوطــه  هــر  ســفال‌های 
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یافته‌هــا  ایــن  تحلیــل  بــا  و  می‌دهــد  سیاســی  حتــی  و  اقتصــادی  اجتماعــی،  فرهنگــی، 
می‌تــوان روابــط و برهم‌کنش‌هــای منطقــه‌ای و فرامنطقــه‌ای آن را بررســی کــرده و ایــن 

تحلیل‌هــا کمــک شــایانی بــه شــناخت هــر چــه بهتــر ایــن محوطــه خواهــد کــرد. 
یافته‌هــای  و  مکتــوب  منابــع  مطالعــۀ  بــا  کــه  اســت  ایــن  هــدف  پژوهــش،  ایــن  در 
به‌دســت آمــده از بررســی میدانــی محوطــۀ باغ‌بَمیــد ســیرجان در ســده‌های میانــی دوران 
اســامی، گامــی در جهــت مطالعــه جایــگاه و موقعیــت ایــن محوطــه و یافته‌هــای فرهنگــی 
کنــون دربــارۀ ســده‌های میانــی ایــن محوطــه اطلاعاتــی منتشــر  آن برداشــته شــود؛ زیــرا تا
نشــده و تحلیــل یافته‌هــای فرهنگــی آن می‌توانــد نقــش ایــن شــهر را در تحــولات فرهنگــی، 
کنــد. درواقــع، بــا  سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی دشــت ســیرجان تــا حــدودی روشــن 
انتخــاب محوطــۀ باغ‌بَمیــد و تمرکــز بــر شــناخت آن در ســده‌های میانــی علاوه‌بــر شــناخت 
گونه‌هــای مختلــف ســفالی، بــا انجــام مطالعــات تطبیقــی و مقایســه‌ای آن‌هــا می‌تــوان 
ارتبــاط بیــن یافته‌هــای آن و ســایر محوطه‌هــای اســامی را تاحــدودی روشــن ســاخت 
و از این‌طریــق می‌تــوان بــه ارتباطــات فرهنگــی آن بــا ســایر محوطه‌هــای منطقــه‌ای و 

فرامنطقــه‌ای در ایــن بــازۀ زمانــی دســت‌یافت.
ایــن پرسش‌هاســت؛  بــه  پاســخ  پیــش‌رو درپــی  پژوهــش  پرســش‌های پژوهــش: 
1. موقعیــت محوطــۀ باغ‌بَمیــد در ســده‌های 6 الــی 10ه‍ــ.ق. براســاس بررســی و تحلیــل 
یافته‌هــای ســفالی چگونــه ارزیابــی می‌شــود؟ 2. فنــاوری رایــج یافته‌هــای ســفالی ایــن 
محوطــه کدامنــد؟ 3. براســاس شــواهد، یافته‌هــای ســفالی ایــن محوطــه وارداتــی یــا بومــی 
هســتند؟ 4. محوطــۀ باغ‌بمَیــد براســاس یافته‌هــای فرهنگــی، به‌ویــژه یافته‌هــای ســفالی 
چــه نقــش و جایگاهــی در برهم‌کنش‌هــای منطقــه‌ای و فرامنطقــه‌ای در ســده‌های 6 تــا 

10ه‍ــ.ق. داشــته اســت؟ 
بــرای  کــه  اســت  بنیــادی  پژوهش‌هــای  نــوع  از  پژوهــش  ایــن  پژوهــش:  روش 
گــردآوری داده‌هــا از دو روش کتابخانــه‌ای و میدانــی اســتفاده شــده و یافته‌هــای فرهنگــی 
کــه بیشــترین درصــد آن قطعه‌هــای مختلــف ســفالی بــود، طبقه‌بنــدی و  ایــن محوطــه 
گونه‌شناســی شــده و بــا توجــه بــه طبقه‌بنــدی زمانــی ایــن ســفال‌ها تعــداد 79 قطعــه 
ــه ســده‌های میانــی دوران اســامی انتخــاب شــد و به‌لحــاظ ویژگی‌هــای  ســفال مربــوط ب
فنــی و براســاس خمیــره، آمیــزه، فنــاوری ســاخت، کیفیــت ســاخت، فــرم، نــوع پوشــش، 
تکنیــک تزئیــن و نقــوش تزئینــی مطالعــه گردیــد؛ ســپس بــا رویکــردی توصیفی-تحلیلــی، 
یافته‌هــای پژوهــش به‌منظــور گاهنــگاری و گونه‌شناســی دقیق‌تــر بــا یافته‌هــای مشــابه 
و  شــمال‌غرب  محوطه‌هــای  خلیج‌فــارس،  کرانه‌هــای  و  پس‌کرانــه  محوطه‌هــای  در 
بــود،  آمــده  به‌دســت  مشــابه  نمونه‌هــای  کــه  ایــران  مختلــف  جاهــای  و  فلات‌مرکــزی 

مقایســه گردیــد. 

پیشینۀ پژوهش
در منابــع مکتــوب ســده‌های میانــی به‌جــز کتــاب نزهة‌المشــتاق ادریســی )1388(، بقیــه 
منابــع تنهــا بــه ذکــر نــام »بیمَنــد« اشــاره کرده‌انــد )یاقوت‌حمــوی، 1347: 177؛ ابَوُالفــداء، 
1349: 381(؛ البتــه در پژوهش‌هــای اخیــر در مقالــه‌ای از »افضلــی« و »ابراهیمی‌ایده‌لــو« 



  شــــمارۀ 42، دورۀ چهاردهـــــــم، پاییز 1881403

)1402( ایــن محوطــه مکان‌یابــی و در مقالــۀ دیگــری از »افضلــی« و »خالدیــان« )1401( 
ــا ســدۀ 7ه‍ــ.ق.‌‍ ایــن محوطــه مطالعــه شــده‌اند؛ هم‌چنیــن  ســفال‌های ســده‌های اولیــه ت
در دو مقالــۀ دیگــر نیــز بــه ایــن محوطــه در دورۀ صفــوی پرداختــه شــده اســت )کریمیــان و 
کنــون پژوهشــی درمــورد موقعیــت  ــی از آنجایی‌کــه تا ــی، 1400(. ول همــکاران، 1399؛ افضل
و گونه‌هــای ســفالی آن در ســده‌های میانــی دوران اســامی منتشــر نشــده، ایــن پژوهــش 

تلاشــی در این‌زمینــه اســت.

موقعیت جغرافیایی محوطۀ باغ‌بَمید سیرجان
کــه به‌منظــور دســتیابی بــه تحــولات  دشــت ســیرجان در جنوب‌شــرقی ایــران قــرار دارد 
شــهر ســیرجان در دوران اســامی بررســی‌های باستان‌شناســی در مرکــز ایــن دشــت بــه 
از آن‌هــا، محوطــۀ  کــه یکــی  بــه شناســایی تعــدادی محوطــه شــد  ســال 1397، منجــر 
باغ‌بَمیــد ســیرجان اســت. ایــن محوطــه بــا مختصــات N 29°27.574 و E 055°39.367 و 
کــد جی‌پــی‌اس S.108 بــا عرصــۀ حــدود 300هکتــاری، محــدودۀ وســیعی از بافــت مســکونی 
در شــمال‌غربی شــهر ســیرجان را دربــر گرفتــه اســت کــه دســتخوش دخــل و تصرفــات و 
کارهــای عمرانــی شــهری شــده و ســطح زیــادی از آن نیــز توســط باغــات و زمین‌هــای 

کشــاورزی تخریــب شــده اســت )افضلــی و خالدیــان، 1402: 6(، )شــکل ۱(.

شــکل ۱: موقعیت اســتان کرمان در ســمت راســت و 
شهرســتان ســیرجان و محوطــۀ باغ‌بَمیــد در ســمت 

چــپ )افضلــی و خالدیــان، 1402: 6(.  
Fig. 1: Location of Kerman Province on the 
right side and Sirjan City and site on the left 
(Afzali & Khaledian, 2023: 6).

محوطۀ باغ‌بَمید در منابع مکتوب سده‌های میانی دوران اسلامی
در منابــع ســده‌های میانــی اســامی نســبت بــه منابــع ســده‌های اولیــۀ اســامی )ر. ک. بــه: 
افضلــی و ابراهیمی‌ایده‌لــو، 1401؛ افضلــی و خالدیــان، 1402( اطلاعــات کمتــری از محوطــۀ 
باغ‌بَمیــد وجــود دارد. در این‌میــان، برخــی منابــع ماننــد »ادریســی« مطالــب ارزشــمندی از 
ایــن شــهر بــه مــا می‌دهنــد. ادریســی در نیمــۀ اول ســدۀ 6ه‍ــ.ق. دربــارۀ ایــن شــهر می‌نویســد 
کــه: »بیمَنــد از شــهرهای کرمــان اســت. شــهری اســت متوســط کــه بــازار پــر رونقــی دارد و 
میوه‌هــا از بســتان‌ها و باغ‌هــا بــه آنجــا می‌آورنــد و چشــمه‌هایی دارنــد بــا آب بســیار و از 
بیمَنــد بــه طــرف شــمال تــا ســیرجان صــد و دو میــل و تــا جیرفــت بــه طــرف جنــوب شــصت 
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کــی بــا خانه‌هــای آبــاد و بــازار آبــاد و صنایــع  میــل... بیمَنــد شــهری اســت، دارای بــاروی خا
کــه  بســیار دارد« )1388: 53، 54(. »یاقوت‌حمــوی« آورده اســت: »همــان میمنــد اســت 
شــهری بــه کرمــان یــا فــارس اســت« )1347: 177(؛ ولــی »ابوالفــداء« آن‌را »بیمَنــد« می‌نامــد 
و می‌نویســد: »بیمَنــد: از بــاد کرمــان اســت. مــن می‌گویــم از آنجاســت ابوالحســن بیمَنــدی 
وزیــر محمــود بــن ســبکتکین« )1349: 381(. »عبدالحــق بغــدادی« )وفــات 739 ه‍ــ.ق.( 
کــه یکــی از شــهرهای کرمــان بــوده  هــم آن‌را به‌صــورت »بیمَنــد« و هــم »میمنــد« آورده 
اســت )1412: 1/ 245(. »بروســوی« نیــز در ســدۀ 10ه‍ــ.ق. بیمَنــد را شــهر کوچکــی از ولایــت 
کرمــان می‌دانــد کــه دارای آبادی‌هایــی بــوده اســت )1397: 216(، نام‌برده‌انــد؛ بنابرایــن، 
براســاس منابــع مکتــوب می‌تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه در ســده‌های میانــی نیــز هنــوز 
کــه ایــن نویســندگان از آن نام‌برده‌انــد،  کرمــان بــوده  شــهری به‌نــام »بیمَنــد« در ایالــت 
هرچنــد کــه جــز نوشــته‌های ادریســی، دیگــر منابــع تنهــا به‌نــام ایــن شــهر اشــاره کرده‌انــد.

سفال‌های سده‌های میانی دوران اسلامی محوطۀ باغ‌بَمید سیرجان
ــه در  ــد ک ــت آم ــی به‌دس ــی متنوع ــای فرهنگ ــد یافته‌ه ــۀ باغ‌بمی ــطحی محوط ــی س از بررس
ایــن بیــن یافته‌هــای ســفالی بــا فراوانــی 1346 قطعــه، بیشــترین تعــداد را داشــتند )افضلی و 
خالدیــان، 1402: 6(. در پژوهــش پیــشِ‌رو بــه مطالعــۀ 79 قطعــه پرداختــه شــده کــه مربــوط 
بــه بــازۀ زمانــی ســده‌های میانــی دوران اســامی هســتند؛ ایــن ســفال‌ها در دو گــروه اصلــی 
بی‌لعــاب و لعــاب‌دار تقســیم شــدند. در ادامــه، ایــن یافته‌هــا به‌لحــاظ ویژگی‌هــای فنــی 
و تزئینــی مطالعــه و بــرای تاریخ‌گــذاری نســبی بــا محوطه‌هــای دیگــر ایــران مــورد مقایســه 
تطبیقــی قــرار گرفتنــد. در اهمیــت ایــن یافته‌هــا بایــد گفــت کــه قطعه‌هــای ســفالی مــدارک 
دســت اولــی بــرای تاریخ‌گــذاری نســبی و بررســی اوضــاع فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و 
گاهــی  حتــی سیاســی ایــن محوطــه محســوب می‌شــوند و براســاس تحلیــل ایــن یافته‌هــا و آ
از ســیر تحــولات و ارتباطــات فرهنگــی و دگرگونــی اقتصــادی و صنعتــی آن تاحــدودی 
می‌توانــد خــأ منابــع مکتــوب را پوشــش داده و درک درســتی از آن وضعیــت و جایــگاه ایــن 

محوطــه در ایــن بــازۀ زمانــی به‌دســت آورد. 

۱. سفال گونه بی‎لعاب
در مجموعــۀ ســفال‌های محوطــۀ باغ‌بَمیــد 368 قطعــه ســفال بی‌لعــاب وجــود دارد کــه 
کــه به‌جــز گونه‌هــای قالبــی و مُهــری، بقیــۀ  در مطالعــۀ ایــن گونه‌هــا بایــد توجه‌داشــت 
ســفال‌های بی‌لعــاب ویژگــی شــاخصی ندارنــد و به‌طــور قطــع نمی‌تــوان آن‌هــا را بــه دورۀ 
کــرد و چــون ایــن ســفال‌ها از بررســی میدانــی  زمانــی خاصــی از دوران اســامی محــدود 
کــز  به‌دســت آمــده، تنهــا راه تاریخ‌گــذاری آن‌هــا براســاس مطالعــات گونه‌شــناختی بــا مرا
ســفال‌های‌  از  قطعــه   11 آن‌هــا،  مقایســۀ‌  و  گونه‌شناســی  مطالعــه‌،  بــا  اســت.  شــاخص 
بی‌لعــاب منقــوش در بــازۀ زمانــی ســده‌های میانــی دوران اســامی تاریخ‌گــذاری شــدند. 
کســتری و خمیرمایه‌هــای  ایــن ســفال‌ها خمیــرۀ نخــودی، نخــودی مایــل بــه قرمــز و خا
گونه‌هــای متنــوع منقــوش نقش‌کنــده،  شــن‌ریز و ماســه‌بادی دارنــد. ایــن ســفال‌ها در 
قالــب‌زده، مُهــری یــا اســتامپی، فشــاری و ترکیبــی )نقش‌کنــده و افــزوده، نقش‌کنــده و 
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مُهــری، نقش‌کنــده بــا نقــش مُهــری و افــزوده )تقســیم می‌شــوند کــه نقش‌هــا در ســطح 
خ‌ســاز، دارای پخــت کافــی و کیفیــت ســاخت ظریــف  خارجــی ظــرف ایجادشــده و همــه چر
ــا متوســطی دارنــد )شــکل 2، جــدول ۱(، کــه در بخــش ذیــل بــه معرفــی آن‌هــا پرداختــه  ت

شــده اســت.
رایج‌تریــن  از  یکــی  به‌عنــوان  نقش‎کنــده  نقش‌کنــده:  بــا  بی‌لعــاب  ســفال  الــف( 
در  اســت.  بــوده  مورداســتفاده  اســامی  متأخــر  دورۀ  تــا  پیش‌ازتاریــخ  از  ســفال  تزئیــن 
محوطــۀ باغ‌بَمیــد تنهــا دو قطعــه )شــکل ۲: شــماره‌های ۱ و ۸( بــا نقــوش هندســی موجــی 
و دایــره‌ای مربــوط بــه بدنــۀ ظــرف بــوده و بــا توجــه بــه نــوع خمیــره، کیفیــت ســاخت و 

نقــوش بــه ســده‌های میانــی تاریخ‌گــذاری شــدند )جــدول ۱(.
ب( ســفال بــا نقــش فشــاری: ایــن تزئیــن در دوران تاریخــی و اســامی رایــج بــوده کــه 
یــک قطعــۀ بدنــه )شــکل ۱: شــمارۀ ۲( بــا نقــشِ فشــاری انگشــتی، تزئین‌شــده و بــا توجــه بــه 

کیفیــت ســاخت و خمیــره بــه ســده‌های میانــی تاریخ‌گــذاری شــد )جــدول ۱(.
ج( ســفال بی‌لعــاب بــا نقــوش ترکیبــی )نقش‌کنــده و افــزوده(: در یــک قطعــه، 
تزئیــن نقش‌کنــده و افــزوده بــا هــم بــه‌کار رفتــه اســت )شــکل ۲: شــمارۀ ۳( نقوش‌کنــدۀ 
کــه از ویژگی‌هــای بــارز  هندســی دایره‌ای‌شــکل به‌همــراه نقش‌افــزودۀ تکمــه‌ای اســت 

ســفال‌های دورۀ ســلجوقی و بعــد از آن اســت )جــدول ۱(.
د( ســفال بی‌لعــاب بــا نقــوش ترکیبــی )نقش‌کنــده و مهــری(: یــک قطعــه ســفال 
ل چندپــر مُهــری اســت کــه 

ُ
ــالا و نقــش به‌صــورت گ داری نقش‌کنــدۀ خطــوط مــوازی در ب

این‌گونــه بــه ســده‌های میانــی قابــل تاریخ‌گــذاری اســت )شــکل ۲: شــمارۀ 4، جــدول ۱(.
و( ســفال بی‌لعــاب بــا نقــوش ترکیبــی )نقش‌کنــده، مُهــری و افــزوده(: دو قطعــه 
ــا نقوش‌کنــده به‌صــورت نقــوش هندســی و مــوازی در روی قطعه‌هــا نقــش شــده  ســفال ب
و بــرروی یــک قطعــۀ افــزوده بــرروی ســفال نقــش مُهــری هندســی نقــش شــده اســت کــه 
ایــن گونــۀ ســفال در تعــداد بیشــتر از محوطــۀ قلعه‌ســنگ ســیرجان به‌دســت آمــده کــه بــه 

ســده‌های 6-7ه‍ــ.ق. تعلــق دارنــد )شــکل ۲: شــماره‌های ۵ و ۷، جــدول ۱(.
ه‍ــ( ســفال بی‌لعــاب بــا نقــش مُهــری: در یــک قطعــه از محوطــۀ باغ‌بَمیــد نقــوش 
ــق  ــا 7ه‍ــ.ق. تعل ــازۀ زمانــی ســده‌های 6 ت ــه ب ــز ب هندســی مُهــری اســت کــه ایــن ســفال نی

دارد )شــکل ۲: شــمارۀ ۶، جــدول ۱(.
ــفال  ــه س ــه قطع ــا س ــه، تنه ــن محوط ــب‌زده: از ای ــش قال ــا نق ــاب ب ــفال بی‌لع ی( س
کســتری هســتند کــه نقــوش  بــا نقــش قالبــی به‌دســت آمــد کــه دارای خمیــرۀ نخــودی و خا
ایــن نمونه‌هــا شــامل: نقــوش گیاهــی، خیــاره‌ای و هندســی اســت؛ ایــن گونــه در ردیــف 
ســفال‌های مربــوط بــه ســده‌های 5-7ه‍ــ.ق. قــرار می‌گیرنــد )افضلــی و خالدیــان، 1402: 

8(، )شــکل ۲: شــماره‌های ۹-۱۰-۱۱، جــدول ۱(.

۲. سفال لعاب‌دار
بــه  مربــوط  لعــاب‌دار  ســفال  قطعــه   68 باغ‌بَمیــد،  محوطــۀ  ســفال‌های  مجموعــۀ  در 
ســده‌های میانــی دوران اســامی وجــود دارد کــه بــه دو دســتۀ لعــاب‌دار تک‌رنــگ )ســاده و 

منقــوش( و لعــاب‌دار چندرنــگ طبقه‌بنــدی شــدند.



191 خالدیان و افضلی: نقش و جایگاه محوطۀ باغ‌بمَید در دشت سیرجان...

جدول ۱: گاهنگاری و مقایسۀ سفال‌های بی‌لعاب منقوش محوطۀ باغ‌بَمید سیرجان )نگارندگان، ۱۴۰۱(.  
Tab. 1: Chronology and comparison unglazed pottery in the Bagh Bamid site Sirjan (Authors: 2022). 

 منبع گذاریتاریخ  محل مورد مقایسه گونه  شماره
 ۱8۱ :۱388نژند، کاظم؛ 226و  84: ۱389حاجی و عطایی، موسوی  .ق. ه 8-6 یزد سیستان،  کندهنقش ۱
 ۱02: ۱400محمدی و شعبانی،  ؛۱46 :۱398 شراهی و صدیقیان، .ق. ه 8-5 ، تهیق انداجین انگشتی شاری ف 2
 353: ۱398افضلی، ؛ ۱02: ۱400محمدی و رضایی .ق. ه 7-5 سنگ قلعه، انداجین فزوده و ا کندهنقش 3
 5، تصویر  ۱93 :۱396اندرزیانی و همکاران،  همتی .ق. ه 8-5 سامن ملایر  هریکنده و مُنقش 4
هری  مُکنده و نقش 5

 افزوده 
مالین  غبیرا، قصرابونصر، 

 ، یزد سنگ، قلعهباخرز
خدادوست و  ؛ ;Bivar et al., 2000: 442 Whitcomb, 1985: 80, pl.16 .ق. ه 5-7

 ۱87 :۱388نژند، کاظم؛ 437: ۱398؛ افضلی، ۱66:۱396، همکاران 
 ۱97 :۱388نژند، کاظم؛ 437: ۱398افضلی،  .ق. ه 8-6 ، یزد سنگقلعه هرینقش مُ 6
هری  کنده و مُنقش 7

 افزوده 
، مرادی و  26، ش ۱66:۱396 و همکاران، خدادوست؛  Bivar et al. 2000: 442 .ق. ه 8-5 ، نیریزمالین باخرزغبیرا، 

 6، ش 2، تصویر 285: ۱399کریمیان، 
 5، تصویر ۱93 :۱396اندرزیانی و همکاران،  همتی؛ 227: ۱389حاجی و عطایی، موسوی  .ق. ه 8-6 سامن ملایرسیستان،  ندهکنقش 8
 Bivar et al., 2000: 432-433؛ Priestman, 2005: 401؛ ۱03: ۱39۱چوبک،  .ق. ه 7-5 بیرا جیرفت، جنوب ایران، غُ زدهقالب  9
 ، Wilkinson,1973: 359؛ 202:  ۱388نژند، کاظم؛  Whitcomb, 1985: 81 .ق. ه 7-5 یزد، نیشابو.ر، قصرابونصر زدهقالب  ۱0
دشت نرماشیر،   قصرابونصر  زدهقالب  ۱۱

 کیش، جنوب ایران
 :Reitlinger, 1935 2۱3: ۱397امیرحاجلو و سقایی، ؛ Whitcomb, 1985: 81 .ق. ه 5-7

217, Fig. 19  plate 27,  ، Priestman, 2013: 687 

 

  

 شــکل ۲: ســفال‌های بی‌لعــاب منقــوش محوطــۀ 
باغ‌بَمیــد ســیرجان )نگارنــدگان، 1401(.

Fig. 2: Unglazed potterise in the Bagh Bamid 
site, Sirjan (Authors: 2022).

لعــاب‌دار  ســفال‌های  منقــوش:  و  ســاده  تک‌رنــگ  لعــاب‌دار  ســفال‌های  الــف( 
تک‌رنــگ بــه دو گونــۀ اصلــی ســاده و منقــوش تقســیم می‌شــوند کــه در ادامــه بــه توصیــف 

هرکــدام پرداختــه می‌شــود.
- ســفال لعــاب‌دار ســاده: ســفال لعــاب‌دار ســادۀ تک‌رنــگ خــود بــه دو گونــۀ ســفال بــا 
خمیــرۀ رُســی و شــبه‌چینی تقســیم می‌شــود. ســفال لعــاب‌دار ســاده بــا خمیــرۀ رُســی )شــکل 
۳: شــماره‌های 1 تــا 3، 5، 10 و 11( بــه رنگ‌هــای ســبز و آبــی بــوده کــه به‌جــز شــمارۀ‌ 11، 
خ‌ســاز هســتند و رنــگ  بقیــه هــر دو ســطح ظــرف لعــاب دارد. همــۀ ایــن قطعــه ســفال‌ها چر
خمیــرۀ آن‌هــا نخــودی اســت کــه به‌جــز شــمارۀ 10 بقیــه به‌لحــاظ فــرم ظــروف دهانه‌بــاز 
)کاســه( دارنــد. یکــی از نکاتــی مهــم به‌لحــاظ تاریخ‌گــذاری، فــرم لبــۀ ایــن ظــروف اســت کــه 
در چهــار قطعــه )شــماره‌های 1، 2، 3 و 5( فــرم لبــۀ Tشــکل داشــته کــه از مشــخصه‌های 
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آبــی  تک‌رنــگ  ســادۀ  ســفال‌های  از  تعــدادی  اســت.  میانــی  ســده‌های  ســفال‌های 
فیــروزه‌ای و لاجــوردی خمیــرۀ شــبه‌‌چینی دارنــد کــه قطعه‌هــای شــمارۀ 4 و 6 لبــۀ Tشــکل 
دارنــد. دارای فــرم پیالــه و کاســه هســتند و همــه به‌جــز قطعــۀ شــمارۀ 4 هــر دو ســطح ظــرف 

بــا لعــاب پوشــانده شــده اســت )شــکل ۳: شــماره‌های 4، 6 تــا 9، 12 تــا 14، جــدول 2(. 
منقــوش  تک‌رنــگ  لعــاب‌دار  ســفال‌های  منقــوش:  تک‌رنــگ  لعــاب‌دار  ســفال   -
)شــکل ۳: شــماره‌های 15-20( همــه بــا خمیــرۀ شــبه‌چینی و لعاب‌هــای بــه رنــگ لاجــوردی 
و فیــروزه‌ای بــوده و از فــن نقش‌کنــدۀ زیرلعــاب، نقش‌افــزوده یــا برجســتۀ زیرلعــاب، تراشــی 
زیرلعــاب و قالــب‌زده در تزئیــن ایــن گونه‌هــا اســتفاده شــده اســت. ایــن ســفال‌ها به‌لحــاظ 
خ‌ســاز و شــن‌ریز  کیفیــت ســاخت ظریــف بــوده و بیــن 2 تــا 4میلی‌متــر ضخامــت دارنــد، چر
در خمیــرۀ آن‌هــا بــه‌کار رفتــه اســت. بــا توجــه بــه مقایســه‌های جــدول 2، ایــن گونه‌هــای 

ســفالی مربــوط بــه ســده‌های میانــی دوران اســامی می‌شــوند.
مجموعــۀ  در  چندرنــگ  لعــاب‌دار  ســفال  چندرنــگ:  لعــاب‌دار  ســفال‌های  ب( 
ســلطان‌آبادی،  )قلم‌مشــکی،  زیرلعــاب  نقاشــی  گونه‌هــای  شــامل  باغ‌بَمیــد  ســفال‌های 
لعــاب  روی  نقاشــی  و  آبی‌وســفید(  و  شــیری  یــا  ســفید  زمینــۀ  در  چندرنــگ  زیرلعــاب 

شــد. خواهنــد  معرفــی  ادامــه  در  کــه  اســت  )زرین‌فــام( 
- ســفال‌های بــا تزئیــن نقاشــی زیرلعــاب: ســفال‌های بــا تزئیــن نقاشــی زیرلعــاب 
شــامل گونــۀ فیــروزه‌ای قلم‌مشــکی، ســلطان‌آبادی و نقاشــی زیرلعــاب چندرنــگ در زمینــۀ 
ســفید یــا شــیری بــا خمیــرۀ نخــودی رُســی، نخــودی مایــل بــه قرمــز رُســی و شــبه‌چینی 
اســت )شــکل‌های ۴ و ۵، جــداول ۳ و 4(. تزئیــن ایــن ســفال‌های بــا رنگ‌هــای مختلــف، 
به‌خصــوص ســیاه در زمینــۀ آبــی و فیــروزه‌ای، فیــروزه‌ای، لاجــوردی، دو رنــگ ســیاه و آبــی 
در زمینــۀ ســفید، نقــوش ســیاه بــرروی زمینــۀ ســفید و گاهــی شــیری، نقــوش قهــوه‌ای، آبــی 
و ســیاه بــر زمینــۀ ســفید انجــام شــده اســت. نقــوش آن‌هــا متنــوع و شــامل: نقــوش هندســی، 
گیاهــی، شــطرنجی، نــواری و اســلیمی اســت. فرم‌هــای شــاخص ایــن گونه‌هــای ســفالی 
شــامل ظــروف دهانه‌بــاز و گشــاد بــا لبه‌هــا ســاده یــا بــه بیــرون برگشــته و Tشــکل اســت 
و فــرم کــف آن‌هــا اغلــب حلقــوی پایــه‌دار اســت. در مجموعــۀ ســفال‌های گونــۀ نقاشــی 
کــه ایــن گونــه ســفال‌ها  زیرلعــاب، تعــدادی نیــز ســفال ســبک ســلطان‌آبای وجــود دارد 
بیــن ســده‌های 6-8ه‍ــ.ق. در برخــی از محوطه‌هــای ایــران در قالــب گونــۀ »ســلطان‌آباد« 
Watson, 2004, 333-( و در ســه ســبک بــا خمیــرۀ شــبه‌چینی یــا رُســی تولیــد شــده‌اند

Fehervari, 2000: 223 ;339(. ایــن ســفال‌ها بــا توجــه بــه نــوع خمیــره و رنــگ زمینــه 
ــد.  طبقه‌بنــدی و مــورد مطالعــه قــرار گرفتن

• ســفال بــا نقاشــی زیرلعــاب بــا خمیــرۀ رُســی: ســفال گونــۀ نقاشــی زیرلعاب بــا خمیرۀ 
رُســی نخــودی و نخــودی مایــل بــه قرمــز بــا خمیرمایــۀ کانــی کــه فرم آن‌هــا ظــروف دهانه‌باز 
و گشــاد مثــل کاســه و بشــقاب بــا کف‌هــای پایــۀ حلقــوی اســت. در ایــن مجموعــه 8 قطعــه 
ســفال نقاشــی زیرلعــاب در زمینــۀ فیــروزه‌ای معــروف بــه قلم‌مشــکی اســت. نقــوش در یــک 
ح‌هــای هندســی، مــوازی، اســلیمی و گیاهــی  یــا دو طــرف ظــروف نقش‌شــده کــه شــامل طر
ــد و در دو قطعــۀ شــماره‌های 7 و  اســت. همــۀ ایــن ســفال‌ها کیفیــت ســاخت خوبــی دارن
ــا توجــه بــه مقایســه‌های انجــام شــده در  13 قســمت‌هایی از نقــش از بیــن رفتــه اســت. ب
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جدول 2: گاهنگاری و مقایسۀ سفال‌های لعاب‌دار تک‌رنگ ساده و منقوش محوطۀ باغ‌بَمید سیرجان )نگارندگان، 1401(.  
Tab. 2: Chronology and comparison simple and motifs monochrome glazed potteries in the Bagh Bamid site, Sirjan (Authors: 2022).

 
 منابع گذاریتاریخ  مکان مورد مقایسه  گونه  شماره

 440: 1398؛ افضلی، 238 و 93: 1389حاجی و عطایی، موسوی  .ق. ه 9-7 سنگ قلعه ،سیستان  رُسی  ۀخمیر  سبز  1
 440: 1398؛ افضلی، 238و  93: 1389حاجی و عطایی، موسوی  .ق. ه 9-7 سنگ ، قلعهسیستان  خمیرۀ رُسی  سبز  2
 240و  95: 1389حاجی و عطایی، موسوی   ؛Bivar et al., 2000: 334 .ق. ه 9-6 ، سیستانبیراغُ خمیرۀ رُسی  آبی 3
میره  لاجوردی خ 4

 چینی شبه
: 166: 1399، امیرحاجلو و صدیقیان، 12، ش 106: 1400محمدی و رضایی،  .ق. ه 8-7 سنگ قلعه ،انداجین

 .10، ش 6تصویر 
مرادی   ؛83-81 :1393 همکاران،زارعی و ؛  ,Whitcomb, 1985: 70-71 .ق. ه 8-7 ، نیریزارزنفودقصرابونصر،  خمیرۀ رُسی ای فیروزه 5

 8، ش 3، تصویر 286: 1399و کریمیان، 
  ۀای خمیر فیروزه 6

 چینی شبه
،   ، نیریز ، انداجیندرگزین

 سنگ قلعه، دشت قروه
،  3، تصویر 286: 1399مرادی و کریمیان،   ؛5، ش 1، جدول 200، 1399زارعی،  .ق. ه 9 -7

، 195: 1399؛ شریفی و زارعی، 9، ش 106: 1400محمدی و رضایی،  ؛8ش 
 .7، ش 6: تصویر 166: 1399؛ امیرحاجلو و صدیقیان، 3ش  4تصویر 

  ۀخمیر  لاجوردی  7
 چینی شیه

، ملایر  سام ،زینوآبادسیستان، 
جنوب ایران،   ،نهاوند ،انداجین

 دختر کرمان، قلعهعسکرمکرم

، 144: 1395 محمدی و شعبانی،  ؛234و  90: 1389حاجی و عطایی، موسوی  .ق. ه 5-8
- 6، ش 104: 1400رضایی، محمدی و ؛ 195: 1396 ارزندیانی و همکاران،همتی

-Priestman, 2005: 277؛ 5، جدول 115: 1398؛ زارعی و شعبانی، 7
288, Fig. 152.3، ش67: 1399سجادی،  ؛27: لوحه 1395عطایی،  ؛ 

  ۀای خمیر فیروزه 8
 چینی شبه

جیرفت،   ، نیریز سیستان، 
 عسکرمکرم، سیستان

 -286: 1399مرادی و کریمیان، ؛ 235و  90: 1389حاجی و عطایی، موسوی  .ق. ه 5-8
؛ 26: لوحه 1395؛ عطایی، 109: 1391چوبک،  ؛8، ش 3، تصویر 289

 27: لوحه 1389حاجی و عطایی، موسوی 
  ۀای خمیر فیروزه 9

 چینی شبه
 208 :1388نژند، کاظم؛ 350: 1398افضلی،  .ق. ه 8-7 ، یزد سنگقلعه

، قلعه  ، انَداجینسامن ملایر  خمیرۀ رُسی  سبز  10
 ، یزد دختر کرمان 

؛ 1، ش 104: 1400محمدی و رضایی،  ؛195: 1396 ارزندیانی و همکاران،همتی .ق. ه 6-8
 210 :1388نژند، کاظم؛ 1، ش 55: 1399سجادی، 

 210 :1388نژند، کاظم؛ 166:1396 و همکاران، خدادوست؛ 110: 1391چوبک،  .ق. ه 8-6 ، یزد مالین باخرزجیرفت،  خمیرۀ رُسی سبز  11
ای خمیره  فیروزه 12

 چینی شبه
شریفی و  ؛104: 1400محمدی و رضایی،  ؛149 :1398 شراهی و صدیقیان، .ق. ه 8-5 ، دشت قروه تهیق

 13ش  4، تصویر 196: 1399زارعی، 
13- 
14 

ای خمیره  فیروزه
 چینی شبه

جنوب ایران،  ، سیستان 
 ، یزد ارزنفود

؛  81: 1393زارعی و همکاران،  ؛235و  90: 1389حاجی و عطایی، موسوی  .ق. ه5-7
Priestman, 2013: 604-605 210 :1388نژند، کاظم؛ 

کنده با ای نقشفیروزه 15
 چینیشبه ۀخمیر 

 Treptow, 2007:37-26 ؛Priestman, 2013: 700, PL.108 .ق. ه 7-5 جنوب ایران، ری

کنده با نقشای فیروزه 16
 چینیشبه ۀخمیر 

 نرماشیر، سیراف، بلقیس
دختر  ، قلعهجیرفت، گرگان 

 ، سوریه کرمان 

هاشمی،  ؛ کمالPriestman, 2013: 700؛ 214: 1397امیرحاجلو و سقایی،  .ق. ه 8 -5
؛ سجادی، 118: 1385مرتضایی و کیانی،  ؛109: 1391؛ چوبک، 198: 1390

 . 290شکل :  1384؛ گروبه، 3، ش 53 :1399
کنده لاجوردی تقش 17

 چینیشبه ۀخمیر 
 ,Treptow؛ 25، ش 104: 1400محمدی و رضایی، ؛ 109: 1391چوبک،  .ق. ه 7-5 ، ریانداجینجیرفت، 

2007:37 
زده با خمیره  قالب 18

 چینی شبه
 

، دختر کرمان، سامن ملایر قلعه
جیرفت، جنوب ایران، یزد،  

 ریقصر ابونصر، 

: 1396ارزندیانی و همکاران، همتی  ؛ 8، ش305، 1401 و همکاران، زادهطهماسبی  .ق. ه 5-7
 :Whitcomb, 1985 ؛208: 1388نژند، کاظم ؛109: 1139چوبک، ؛ 196
86 ،Priestman, 2013, 701, PL.109 ؛ Treptow, 2007:27 

نقش تراشی زیر لعاب   19
 ایفیروزه

کبودرآهنگ،   جوققلعه هتپ
،  ، سوریهانداجینتهیق، 

 سنگقلعه

  ؛149: 1398 شراهی و صدیقیان،؛ 5، جدول 115: 1398زارعی و شعبانی،  .ق. ه 6-8
افضلی،  ؛ 295-296: شکل 1384گروبه،  ؛22، ش 104: 1400محمدی و رضایی، 

1398 :440 
  ۀبرجستای نقشفیروزه 20

 زیر لعاب
،  ارزنفودبیستون،  ابونصر، قصر 

، ، عسکرمکرمانداجین
 سنگقلعه

 ؛35، ت 275:  1385لوشای، شمایسر، ؛   ;Whitcomb, 1985: 70-71 ه..ق  7-8
؛  24، ش 104: 1400محمدی و رضایی، ، 84-83: 1393 همکاران،زارعی و 
 . 9، ش 6: تصویر 166: 1399؛ امیرحاجلو و صدیقیان، 35: لوحه 1396عطایی، 

 



  شــــمارۀ 42، دورۀ چهاردهـــــــم، پاییز 1941403

 شــکل ۳: ســفال‌های لعــاب‌دار تک‌رنــگ ســاده و 
منقــوش محوطــۀ باغ‌بَمیــد ســیرجان )نگارنــدگان، 

.)۱۴۰۱
Fig. 3: Simple and motifs monochrome 
glazed potteries in the Bagh Bamid site, 
Sirjan (Authors: 2022).

جــدول 3، ایــن ســفال‌ها بــه ســده‌های میانــی دوران اســامی قابــل تاریخ‌گــذاری هســتند 
)شــکل ۴، جــدول ۳(.

ــا نقاشــی زیرلعــاب بــا خمیــرۀ شــبه‌چینی: ســفال گونــۀ نقاشــی زیرلعــاب  • ســفال ب
بــا خمیــرۀ شــبه‌چینی نقــوش متنوعــی دارنــد و نقــوش بــه رنگ‌هــای هم‌چــون: ســیاه، 
دهانه‌بــاز،  فرم‌هــای  دارای  کــه  اســت  شــده  اجــرا  ســفال  روی  فیــروزه‌ای  لاجــوردی، 
کاســه‌های لبــۀ Tشــکل و ســاده و ظــروف پایــۀ حلقــوی اســت کــه فــرم کاســه و بشــقاب 
دارنــد و بــا نقــوش هندســی، گیاهــی و اســلیمی تزئیــن شــده‌اند. بــا توجــه بــه مقایســه‌های 
انجام‌شــده، ایــن ســفال‌ها بــه ســده‌های میانــی دوران اســامی قابــل تاریخ‌گــذاری هســتند 

)شــکل ۵، جــدول ۴(.
قابل‌توجهــی  تعــداد  ســیرجان  محوطه‌باغ‌بمیــد  در  آبی‌وســفید:  ســفال‌های  ج( 
گونــۀ ســفالی تعــدادی بــا توجــه بــه  کــه در بیــن ایــن  ســفال آبی‌وســفید به‌دســت آمــد 
خمیــره، نــوع لعــاب و تزئیــن آن‌هــا و مقایســه بــا مناطــق دیگــر بــا توجــه بــه جــدول 5، 
بــه ســده‌های میانــی دوران اســامی تاریخ‌گــذاری شــدند. ایــن ســفال‌ها دارای خمیــرۀ 
نخــودی رُســی و شــبه‌چینی جــزو گونــه‌ ســفال‌های نقاشــی زیرلعــاب ایــن محوطــه هســتند 
کــه نقــوش هندســی، گیاهــی و نقــوش خطــوط عمــودی بــا آبــی کبالتــی دارنــد. پخــت ایــن 
خ‌ســاز و نقــوش در قســمت داخلــی یــا هــر دو طــرف ظــروف نقــش  ســفال‌ها کافــی همــه چر
شــده اســت. در نمونه‌هــای 4، 6 و 7 دارای نقــوش نــوار پهنــی اســت اســت کــه به‌صــورت 
شــعاعی بدنــۀ داخلــی و یــا دو طــرف ســطح ظــرف را تزئیــن کــرده اســت. ایــن گونــه ســفال‌ها 
از نمونه‌هــای شــاخص ســده‌های 6-7ه‍ــ.ق. اســت )Watson, 2004: 306(. به‌لحــاظ 
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جدول 3: گاهنگاری و مقایسۀ سفال‌های نقاشی زیرلعاب با خمیرۀ رُسی محوطۀ باغ‌بَمید سیرجان )نگارندگان، 1401(.  
Tab. 3: Chronology and comparison underglaze painted potteries with clay paste in the Bagh Bamid site, Sirjan (Authors: 2022).

 منبع گذاریتاریخ  محل مورد مقایسه شماره
،  سیستان، اَنداجین، نیریز  1

 سنگ، قلعهکرمان دختر قلعه
؛ مرادی و  105: 1400؛ محمدی و رضایی، 259و 111: 1389حاجی و عطایی، موسوی  .ق. ه 7-8

:  1398نیا و تقوی، ؛ سهرابی87: 1399؛ سجادی،  19ش  4، تصویر 287: 1399کریمیان، 
164 

-Priestman, 2013, 624؛ 35ش2، ت 96: 1399نیا امیرکلائی و همکاران، حسین .ق. ه 8-7 ناتل، جنوب ایران 2
625, pl 118 

 269 :1388نژند، کاظم؛ Treptow, 2007:39 .ق. ه 8-6 ، یزد ری  3

دختر کرمان،  عهسیستان، قل 4
ناتل، هگمتانه و گبر تپه  

 جنوب ایران ،فامنین

  ؛307، 1401زاده و همکاران، طهماسبی ؛259و 111: 1389حاجی و عطایی، موسوی  .ق. ه 7-9
، 116: 1398زارعی و شعبانی،  ؛34ش2، ت 96: 1399نیا امیرکلائی و همکاران، حسین

 Priestman, 2013, 624-625, pl 118؛ 7جدول 
سیستان، مالین باخرز،   5

 سنگ، قلعهدرگزین، انداجین
زارعی، ؛ 166: 1396 و همکاران، خدادوست؛ 266و 115: 1389حاجی و عطایی، موسوی  

 443: 1398افضلی، ؛ 105: 1400محمدی و رضایی،  ؛6،ش 1، جدول 200، 1399
قصرابونصر، سیستان،   6

نداجین، نیریز، دشت قروه  ا
، شوراب حاجی ۀمحوط

 ، یزد سنگقلعه

؛ محمدی  261و 112: 1389حاجی و عطایی، موسوی  ؛,Whitcomb, 1985: 70-71 .ق. ه 6-8
؛ شریفی و زارعی، 19ش  4، تصویر 287:  1399، مرادی و کریمیان، 105: 1400و رضایی، 

،  7، تصویر 170: 1399؛ امیرحاجلو و صدیقیان، 443 : 1398افضلی، ؛ 4ش  7، تصویر 198
 269 :1388نژند، کاظم؛ 13نمونه 

،  نرماشیر   سیستان، غبیرا، 7
 سنگ، قلعهعسکرمکرم

امیرحاجلو و ؛ 243و  99: 1389حاجی و عطایی، ؛ موسوی Bivar et al., 2000: 417 .ق. ه 6-8
 444: 1398افضلی، ؛ 51: لوحه 1396؛ عطایی، 5، تصویر 216: 1397سقایی، 

 164: 1398نیا و تقوی، ؛ سهرابی1، ش79: 1399سجادی،  .ق. ه 8-7 سنگ، قلعهدختر کرمان قلعه 8
،  دختر کرمان قصرابونصر، قلعه 9

 ، یزد سنگقلعه
؛  20، ش 307، 1401طهماسبی زاده و همکاران، ؛ Whitcomb, 1985: 70-71, m .ق. ه 7-9

 269 :1388نژند، کاظم؛ 444: 1398افضلی، 
دختر کرمان،  سیستان، قلعه 10

 سنگ، قلعه ، عسکرمکرمری 
 ,Treptow؛ 89: 1399؛ سجادی، 247 -245و  100: 1389حاجی و عطایی، موسوی  .ق. ه 7-9

 443:  1398افضلی، ؛ 57: 1396؛ عطایی، 2007:38
قصرابونصر، سیستان، تهیق،   11

 تپه نور مرکزی، جنوب ایران
؛ شراهی و  261و 112: 1389حاجی و عطایی، موسوی  ,Whitcomb, 1985: 70-71 .ق. ه 6-9

 ,Priestman, 2013؛ 257: 1400نژاد و همکاران، ، مهاجری 150: 1398صدیقیان، 
624-625, pl 118 

تپه نور   ،بیرا، سیستان غُ 12
 ، یزد مرکزی 

Bivar et al. 2000: 421 .ق. ه 7-8 نژاد و  مهاجری ؛ 252و 105: 1389حاجی و عطایی، موسوی 
269 :1388نژند، کاظم ؛257: 1400همکاران،   

 6، نمونه 7، تصویر 170: 1399و امیرحاجلو و صدیقیان،  1398افضلی،  .ق. ه 9-7 سنگ قلعه 13
،  دختر کرمان بیرا، قلعهغُ 14

 سنگقلعه
و امیرحاجلو و   443: 1398افضلی، ؛ 95: 1399سجادی، ؛ Bivar et al. 2000: 417 .ق. ه 6-9

 7، نمونه7، تصویر 170: 1399صدیقیان، 

بیرا، نرماشیر،  قصرابونصر، غُ 15
 سنگ، قلعهری 

امیرحاجلو و  ؛,Whitcomb, 1985: 70-71؛ Bivar et al., 2000: 418 .ق. ه 7-8
 164: 1398نیا و تقوی، ، سهرابیTreptow, 2007:38؛ 5، تصویر 216: 1397سقایی، 
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 شــکل ۴: ســفال‌های نقاشــی زیرلعــاب بــا خمیــرۀ 
)نگارنــدگان،  ســیرجان  باغ‌بَمیــد  محوطــۀ  رُســی 

.)۱۴۰۱
Fig. 4: Underglaze painted potteries with 
clay paste in the Bagh Bamid site, Sirjan 
(Authors: 2022).

فــرم نیــز به‌جــز قطعــۀ شــمارۀ 1 کــه کاســه اســت، بقیــه چــون بدنــه بــوده، نمی‌تــوان فــرم 
خاصــی بــرای آن‌هــا درنظــر گرفــت. ایــن ســفال‌ها بــا توجــه بــه مقایســه‌های انجام‌شــده در 

ســده‌های 6 تــا 10ه‍ــ.ق. قابــل تاریخ‌گــذاری هســتند )شــکل ۶، جــدول ۵(.
د( ســفال گونــۀ زرین‌فــام: از گونــۀ‌ ســفال‌های نقاشــی روی لعــاب ایــن محوطــه، گونۀ 
زرین‌فــام اســت کــه تنهــا دو قطعــۀ کوچــک از باغ‌بَمیــد به‌دســت آمــد. خمیــرۀ شــبه‌چینی 
دارنــد و یــک قطعــه دارای نقــوش طلایــی در ســطح داخلــی و لعــاب ســفید در ســطح 
خارجــی اســت و قطعــۀ دیگــر دارای نقــوش قهــوه‌ای در ســطح داخلــی و لعــاب لاجــوردی 
گونــۀ ســفالی در ســده‌های 6-7ه‍ــ.ق. در شــهرهایی  در ســطح خارجــی اســت. از ایــن 
هم‌چــون کاشــان و جیرفــت تولیــد می‌شــده اســت )چوبــک، ۱۳۹۱: 94؛ واتســون، 1382: 
کــه بــا توجــه بــه مقایســه‌های صورت‌گرفتــه در ســده‌های   .)Mason, 2004: 123 48؛

میانــی دوران اســامی تاریخ‌گــذاری می‌شــوند )شــکل ۶، جــدول ۵(.

۳. سفال‌های وارداتی سده‌های میانی محوطۀ باغ‌بَمید سیرجان
ــرۀ ‌ســنگی  ــا خمی گونــۀ لانگ‌چــوان: ســادن، گونــه‌ای از ظــروف چینــی ب الــف( ســادن 
و لعابــی ســبز رنــگ اســت )Deng, 2011: 49(. ایــن گونــۀ ســفالی از قــرن 3ه‍ــ.ق. به‌بعــد 
از جنــوب چیــن بــه خاورمیانــه و شــرق آفریقــا صــادر شــد )افضلــی و همــکاران، 1400(. یکــی 
ــا 9ه‍ــ.ق. در جنــوب ایــران  از گونه‌هــای ســادن، گونــۀ لانگ‌چــوان اســت کــه از قــرن 7 ت
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جدول 4: گاهنگاری و مقایسۀ سفال‌های نقاشی زیرلعاب با خمیرۀ شبه‌چینی محوطۀ باغ‌بَمید سیرجان )نگارندگان، ۱۴۰۱(.  
Tab. 4: Chronology and comparison underglaze painted potteries with frit paste in the Bagh Bamid site, Sirjan (Authors: 2022). 

 منبع گذاریتاریخ  مورد مقایسه ۀ محوط شماره
 163: 1398نیا و تقوی،  سهرابی؛ 106: 1400محمدی و رضایی،  .ق. ه 8 -7 سنگ قلعه، انداجین 1
سامن ملایر، انداجین،   2

 ارزنفود 
،  زینورآباد، تهیق، نیریز 

 سنگ، قلعهعسکرمکرم

؛ 198:  1396ارزنادیاانی و همکاارا،،  همتی  ؛78:  1393  همکاارا،،زارعی و   .ق. ه 7-8
شاراهی    ؛145:  1395محمدی و شاعاانی،   ؛106:  1400محمدی و رضاایی،  

  .ش  4تصاویر   ؛287:  1399مرادی و کریمیا،،   ؛150:  1398و صادیقیا،،  
  445: 1398افضلی، ؛ 52 ۀ: لوح1396؛ عطایی، 18

دختر  سیستا،، قلعه 3
 سنگ، قلعهکرما، 

؛ 20، 49: 1399ساادادی،  ؛245و   100:  1389حاجی و عطایی، موسااوی  .ق. ه 7-9
 163: 1398نیا و تقوی،  سهرابی ؛445: 1398افضلی، 

قصرابونصر، غایرا، نچر   4
،  خانلق ری، ناتل

 سنگ؛ قلعهعسکرمکرم

؛  ;Bivar et al., 2000: 422  Whitcomb, 1985: 85 .ق. ه 7-8
: 1399نیا امیرکلائی و همکارا،، ، حساین186:  1390مهدور و همکارا،،  

 445: 1398افضلی، ؛ 56: لوحه 1396؛ عطایی، 48ش 2، ت 96
نچر خانلق ری، زینوآباد،   5

 انداجین 
 ؛146:  1395محمادی و شاااعااانی،     ؛186:  1390مهدور و همکاارا،،   

 1ش 9، ت 109: 1400محمدی و رضایی، 
امیرکلائی و همکاارا،،  حساااین .ق. ه 8-6 ناتل، نیریز 6 و   ؛48ش  2، ت  96:  1399نیاا  مرادی 

 16ش  4تصویر ، 287: 1399کریمیا،،  
غایرا، سیستا،،  نرماشیر،   7

الخیمه أسرالهولیلاه در 
؛  امارات، قلعه دختر کرما، 

 سنگ، قلعهعسکرمکرم

و  101: 1389حاجی و عطایی،  موساوی   ؛Bivar et al., 2000: 419 .ق. ه7-10
 :Kennet, 2004؛ 5، تصاویر  216: 1397؛ امیرحاجلو و ساقایی، 246
افضااالی، ؛  57: لوحاه  1396؛ عطاایی، 2، ش  59:   1399؛ ساااداادی،  52

1398 :446 
 56 ۀ: لوح1396عطایی،   عسکرمکرم 8
غایرا، ارزنفود، انداجین،   9

 سنگ ، قلعهنیریز 
محمدی    ؛87:  1393  همکارا،،زارعی و  ؛  Bivar et al., 2000: 421 .ق. ه 7-8

، تصاویر  287: 1399مرادی و کریمیا،، ؛ 5ش9، ت 109: 1400و رضاایی، 
 445: 1398افضلی، ؛ 14ش  4

قصر ابونصر، غایرا،   10
،  ارزنفود، انداجین، زینوآباد

  ،، سوریهعسکرمکرم
 سنگقلعه

 ,Bivar et al., 2000: 417; Whitcomb, 1985: 84 .ق. ه 7-8
pl.24؛145: 1395محمدی و شااعاانی،  ؛79: 1393  همکارا،،زارعی و   ؛ 

: 1384؛ گروبه،  53: لوحه 1396؛ عطایی، 105:  1400محمدی و رضاایی،  
 446: 1398افضلی، ؛ 246

 .7، جدول 116: 1398زارعی و شعاانی،    ملایر  سامن  11
،  سوریه انداجین، زینوآباد، 12

 سنگقلعه
؛ 105:  1400محمادی و رضاااایی،    ؛145:  1395محمادی و شاااعااانی،     .ق. ه 7-8

 446: 1398افضلی، ؛ 252: 1384گروبه،  
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بــا  زیرلعــاب  نقاشــی  ســفال‌های   :۵ شــکل   
ســیرجان  باغ‌بَمیــد  محوطــۀ  از  شــبه‌چینی  خمیــرۀ 

.)۱۴۰۱ )نگارنــدگان، 
Fig. 5: Underglaze painted potteries with 
frit paste in the Bagh Bamid site, Sirjan 
(Authors: 2022).

تجــارت آن پررونــق بــود و از مناطقــی هم‌چــون: مینــاب، هرمــز و جزیــرۀ کیــش و حتــی 
کنــش گســترده‌تر تــا مناطــق داخلــی جنــوب ایــران هــم معاملــه می‌شــد  در یــک الگــوی پرا
)Zhang, 2018: 85(. تعــدادی ســفال ســادن لانگ‌چــوآن از محوطــۀ ‌باغ‌بمیــد ســیرجان 
گرفتــه بــه ســده‌های میانــی تعلــق  کــه بــا توجــه بــه مقایســه‌های انجــام  به‌دســت آمــد 

دارنــد )شــکل ۷: شــماره‌های ۲ تــا ۵، ۹و ۱۱، جــدول ۶(.
گونــۀ گوانگ‌دونــگ: ایــن گونــۀ ســفالی بیــن ســده‌های 8 تــا 9ه‍ــ.ق. در  ب( ســادن 
ایالــت گوانگ‌دونــگ در جنــوب چیــن تولیــد می‌شــد کــه خمیــرۀ ‌ســنگی بــه رنــگ زرد، لعابی 
 )Priestman, 2005: 305( خوردگــی بــه رنــگ ســبز زیتونــی دارد‌‎بــراق بــا حداقــل ترک
گونــۀ لانگ‌چــوان تیره‌تــر اســت. نمونه‌هایــی از آن توســط »ویلیامســون«  و لعــاب آن از 
از  کشــف شــد )Priestman, 2013: 666(. یــک قطعــه  در محوطه‌هــای جنــوب ایــران 
ــرون  ــه بی ــه‌ای ب ــه دارای لب ــت دارد ک ــه مطابق ــن گون ــای ای ــا ویژگی‌ه ــد ب ــۀ باغ‌بمی محوط

برگشــته از نــوع ناودانــی دارد )شــکل ۷: شــمارۀ ۱، جــدول ۶( 
گونــۀ جینــگ‌دژن )Jingdezhen(: ایــن گونــه، خمیــرۀ پورســیلین ســفید  ج( ســفال 
بــا لعــاب ســفید روشــن در ســطح بیرونــی و لعــاب ســبز رنــگ ظریــف در ســطح داخلــی دارد 
و بــا نقــوش کنــده در داخــل ظــرف تزئیــن شــده اســت )Priestman, 2005: 300(. ایــن 
گونــه در دورۀ سلســلۀ ســونگ ‌جنوبــی در کوره‌هــای جینــگ‌دژن چیــن تولیــد می‌شــد کــه 
به‌لحــاظ تاریخ‌گــذاری دورۀ زمانــی از 1130 تــا 1224 م. )ســده‌های 5 و 6ه‍ــ.ق.( را دربــر 
کــه نمونه‌هــای آن، در: غــرب اقیانــوس هنــد، ایــران، شــانگای و تــا آفریقــا بــه  می‌گیــرد 
فراوانــی به‌دســت آمــده اســت )Zhang, 2016: 189-193(. ســفال‌های جینــگ‌دژن انــواع 
مختلفــی دارنــد و قطعــۀ ســفالی محوطــۀ باغ‌بمیــد بــا توجــه بــه گونه‌شناســی ژانــگ در 
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جدول ۵: گاهنگاری و مقایسۀ سفال‌های آبی‌و‌سفید و زرین‌فام محوطۀ باغ‌بَمید سیرجان )نگارندگان، ۱۴۰۱(.  
Tab. 5: Chronology and comparison blue-white and lusterware potteries in the Bagh Bamid site, Sirjan (Authors: 2022).

 
 منبع گذاریتاریخ  محل مورد مقایسه شماره
آباد فراهان،  نرماشیر، زلف 1

 سنگ ، قلعهجنوب ایران 
:  1398؛ نعمت ، 5، تصقققویر  216: 1397امیرحاجلو و سقققیای ،  .ق. ه 8-10

 448: 1398افضل ، ؛ Priestman, 2013, 687؛ 38-39
؛ 448:  1398افضقل ، ؛ 11: جدول 119: 1398زارع  و شقعاان ،   .ق. ه 10-8 سنگ، قلعهسامن ملایر  2

 170: 1399امیرحاجلو و صدیییان،  
سیستان، تپه نور مرکزی،   3

 انداجین، ناتل
نژاد و ؛ مهقاجری 248و  103:  1389حقاج  و عاقای ،  موسقققوی  .ق. ه 7-8

 ؛8، ت 108:  1400؛ محمدی و رضققای ، 257:  1400همکاران،  
 37-36ش 2، ت 96: 1399نیا امیرکلائ  و همکاران،  حسین

عاقای ،  موسقققوی  .ق. ه 8-7 سیستان، ناتل 4 و  نیقا  ؛ حسقققین248و  103:  1389حقاج  
 37 -36ش2، ت 96: 1399امیرکلائ  و همکاران،  

سیستان، انداجین،   5
،  آباد فراهان زلف

 سنگقلعه

؛ محمدی و رضای ،  249و 104:  1389حاج  و عاای ،  موسوی  .ق. ه 6-9
:  1398افضقققل ،  ؛  39-38:  1398نعمت ،    ؛8، ت  108:  1400
448 

 13، ش 3، تصویر  286: 1399مرادی و کریمیان،  .ق. ه 9-7 نیریز 6
تهیق، انداجین، شهر ری؛   7

آباد فراهان،  نیشابور، زلف
مسجد جامع همدان، 

 سنگ ، قلعه، ایران ری 

محمدی و رضای ،    ؛1ت   5، ج  150:  1398شراه  و صدیییان،  .ق. ه 6-8
ت  108:  1400 ؛  Treptow, 2007, p. 37؛  8، 

Wilkinson, 1973, p. 280  ، ؛ زارع   43:   1398؛ نعمت
شققققعققاققانقق ،   جققدول  119:  1398و   ,Treptow؛  11، 
گققروبققه،  38 -2007:37 ش  179:  1384؛  ؛ 216-217، 

 32نمونه   7، تصویر 167:  1399امیرحاجلو و صدیییان،  
جیرفت،  قصرابونصر،  8

کاشان، سیرجان، کوش  
الخمیه، سأدر ر

 قصرابونصر، سوریه، ری

؛ 106:  1391چوبک،  ؛  Whitcomb, 1985: 84, pl.23 .ق. ه 5-7
،  Watson, 2004: 352؛  373:  1398افضقققققلقق ،  

Kennet, 2004: 175؛  Whitcomb, 1985: 84  ،
 Treptow, 2007: 29-52-53 ؛127: 1384  ،گروبه

زینوآباد، خیرویس دشت   9
ایرا، شادیاخ  غَقروه، 

نیشابور، جنوب ایران،  
 سنگ ، قلعهکاشان، ری 

 ؛201: 1399شریف  و زارع ،   ؛147: 1395محمدی و شعاان ،  .ق. ه 6-8
Bivar et al., 2000: 413  ،غققفققاری ، 134:  1389؛ 

Priestman, 2013: 700, PL.106ش 1384 گروبه،  ؛ :
 450: 1398افضل ، ؛ Treptow, 2007: 53 ؛244
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آبی‌و‌ســفید  ســفال  گونه‌هــای   :۶ شــکل   
)شــماره‌های 1-7( و زرین‌فــام )شــماره‌های 9-8( 
.)۱۴۰۱ )نگارنــدگان،  ســیرجان  باغ‌بَمیــد  محوطــۀ 
Fig. 6: Types blue-white (numbers 1-7) and 
lusterware potteries (numbers 8-9) in the 
Bagh Bamid site, Sirjan (Authors: 2022).

دســتۀ JDZQB 11 طبقه‌بنــدی می‌شــود کــه دارای خمیــره ســنگی و بــا لعــاب ســفید مایــل 
بــه آبــی و نقــوش کنــده در ســطح داخلــی آن تزئیــن شــده اســت )افضلــی و خالدیــان، 1402: 

19(، )شــکل ۷: شــمارۀ ۱۰، جــدول ۶(.
د( ســفال گونــۀ آبــی و ســفید: تعــدادی ســفال آبی‌و‌ســفید بــا خمیــرۀ ســنگی چینــی نیــز 
از محوطــۀ باغ‌بَمیــد به‌دســت آمــد کــه تنهــا ســه قطعــه از آن‌هــا بــا توجــه بــه مقایســه‌های 
انجام‌شــده بــه ســده‌های میانــی تعلــق دارنــد. ایــن ســفال‌ها بــا نقــوش گیاهــی و هندســی 
ــۀ ســفید تزئیــن شــده‌اند )شــکل ۷: شــماره‌های۶، ۷ و ۱۲، جــدول  ــر زمین ــه رنــگ آبــی ب ب
ــۀ ســده‌های  ۶(. ایــن نمونه‌هــا در در جینــگ‌دِژن چیــن در دورۀ یــوآن و مینــگ در فاصل
8 تــا 10ه‍ــ.ق. بــه فراوانــی تولیــد می‌شــده‌اند )Barnes et al., 2010: 376( و بــه احتمــال 
ــان  ــوده کــه در آن بســیاری از بازرگان ــز صــادرات ســفال چیــن شــهر گــوآن‌ژو ب ک یکــی از مرا
کشــورهای  بــه  کــه   ،)Bailey, 1996a: 7( بوده‌انــد  کن  ایرانیــان ســا به‌ویــژه  مســلمان، 

دیگــر، ازجملــه ایــران صــادر می‌شــده اســت. 
ایــن ســفال دارای لعابــی ســفید شــیری یــا آبــی و دارای  گونــۀ شــوفو:  ی( ســفال 
کیفیــت بالایــی اســت کــه به‌نــدرت در غــرب اقیانــوس هنــد یافــت شــده اســت کــه در دورۀ 
سلســلۀ یــوان تولیــد می‌شــده اســت )Zhang, 2016: 196-198(. از ایــن گونــۀ ســفال یــک 

قطعــه از محوطــۀ باغ‌بَمیــد به‌دســت آمــد اســت )شــکل 7: شــمارۀ 8، جــدول 6(.

بحث و تحلیل 
از  تجــاری  راه‌هــای  مســیر  در  قرارگیــری  و  مناســب  موقعیــت  به‌دلیــل  ســیرجان  دشــت 
کنــون اهمیــت زیــادی داشــته کــه ایــن ویژگــی مهــم به‌لحــاظ مبــادلات فرهنگــی  گذشــته تا
و تجــاری براســاس یافته‌هــای باستان‌شناســی در دو بُعــد منطقــه‌ای و فرامنطقــه‌ای قابــل 
تجزیــه و تحلیــل اســت. یکــی از محوطه‌هــای مهــم ایــن دشــت، محوطــۀ باغ‌بَمیــد در 
شــمال‌غربی شــهر ســیرجان اســت کــه مطالعــۀ یافته‌هــای ســفالی مربــوط بــه ســده‌های 
میانــی دوران اســامی آن، نشــان از برهم‌کنش‌هــای منطقــه‌ای و فرامنطقه‌ای گســترده‎ای 
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گونه‌هــای ســادن، جینــگ‌دژن، آبی‌وســفید، شــوفو و گوانگ‌دونــگ( محوطــۀ باغ‌بَمیــد ســیرجان )نگارنــدگان،  جــدول ۶: گاهنــگاری و مقایســۀ ســفال‌های وارداتــی )
  .)۱۴۰۱

Tab. 6: Chronology and comparison imported potteries (Types celadon, jingdezhen, blue-white, shufu and guangdong) in the Bagh Bamid site, 
Sirjan  (Authors: 2022).

 
 منبع گذاریتاریخ  محل مورد مقایسه گونه  شماره

سلادن   1
 دونگ گوانگ

 Priestman, 2005,299 & plate200 . ق.ه 9-8 جنوب ایران

سلادن   2
 چوانلانگ

عسکر  ، سنگقلعه
 مکرم

  ؛5جدول  185-184:  1400افضلی و همکاران،  .ق. ه ۷-9
 31: لوحه 1396عطایی، 

سلادن   3
 چوانلانگ

 افضلی و ؛ Whitcomb, 1985: 85, pl.26 .ق. ه 9-۷ گ سنقصرابونصر، قلعه
 5جدول  185-184:  1400همکاران، 

سلادن   4
 چوانلانگ

، مجموعه  سنگقلعه
 ویلیامسون 

افضلی و همکاران،   ؛Zhang, 2018: 78 .ق. ه ۷-9
 5جدول  184-185:  1400

سلادن   5
 چوانلانگ

سنگ،  قصرابونصر، قلعه
 ، یزد دختر کرمان قلعه

؛ افضلی و Whitcomb, 1985: 85, pl.26 .ق. ه ۷-9
؛ سجادی،  5جدول  185-184:  1400همکاران، 

 332: 1388نژند، ؛ کاظم43: 1399
آبی و سفید  6

 چینی
 :Priestman, 2013 ؛449: 1398افضلی،  .ق. ه 8 -۷ ، جنوب ایرانسنگقلعه

711, plate 171 
آبی و   ۷

 سفیدچینی 
 :Priestman, 2013 ؛449: 1398افضلی،  .ق. ه 8-۷ ، جنوب ایرانسنگقلعه

711, plate 171 
 Zhang, 2016: 425 .ق.ه ۷ دژنجینگ شوفو  8
سلادن   9

 چوانلانگ
ایران،  جنوب 

 ، سیراف سنگقلعه
؛ افضلی و Priestman, 2005: 298 .ق. ه ۷-9

؛ 5جدول  185-184:  1400همکاران، 
Tampeo, 1989: 65 

سلادن   10
 دژنجینگ

 Zhang, 2016: 424 .ق. ه 6-5 دژنجینگ

سلادن   11
 چوانلانگ

 ؛ 5جدول  :185-184:  1400افضلی و همکاران،  .ق. ه 9-۷ سنگقلعه

آبی و سفید  12
 چینی

 ;Priestman, 2013: 711, plate 171 .ق. ه 9-۷ جنوب ایران
Zhang, 2018: 77 

 
  

می‎دهــد؛ زیــرا ایــن محوطــه بــا قــرار داشــتن در مســیر راه‌هــای اصلــی، نقــش فعالــی در 
مبــادلات تجــاری و فرهنگــی دشــت ســیرجان داشــته و مشــابهت زیــاد یافته‌هــا ســفالی ایــن 
ج از ایــران، ماننــد  محوطــه )طبــق جــداول 1 تــا 6( بــا مناطــق مختلــف ایــران و حتــی خــار
ســوریه و امــارات و وجــود گونه‌هــای متنــوع ســفال چینــی نشــان‌ از گســتردگی ایــن روابــط بــا 



  شــــمارۀ 42، دورۀ چهاردهـــــــم، پاییز 2021403

)ســادن،  وارداتــی  ســفال  گونه‌هــای   :7 شــکل   
محوطــۀ  گوانگ‌دونــگ(  شــوفو،  آبی‌وســفید، 

.)۱۴۰۱ )نگارنــدگان،  ســیرجان  باغ‌بَمیــد 
Fig. 7: Types imported potteries (Celadon, 
jingdezhen, blue-white, shufu and 
guangdong) in the Bagh Bamid site, Sirjan 
(Authors: 2022)

کــز مهــم اقتصــادی در ایــن بــازۀ زمانــی دارد. طبــق نقشــه‌های جغرافیایــی )اصطخــری،  مرا
1374؛ ابن‌حوقــل، 1366(، ایــن دشــت در تقاطــع مســیرهای شــمالی-جنوبی و شــرقی-

غربــی بــا ایالــت فــارس، سیســتان، کرانه‌هــای خلیج‌فــارس و مناطــق دیگــر ایــران در ارتبــاط 
کــه تــا  بــوده و ایــن راه‌هــا بــه شــاخه‌هایی از راه ابریشــم خشــکی و دریایــی می‌پیوســته 
هندوســتان، قندهــار، چیــن و بین‌النهریــن امتــداد داشــته اســت )افضلــی و همــکاران، 
1400: 190(؛ هم‌چنیــن در ایــن دوره، بنــدر هرمــز، قطــب مهــم تجــاری کرمــان و سیســتان 
بــوده )لســترنج، 1386: 341( و بنــادر کیــش، بحریــن و عمــان نیــز رونــق زیــادی داشــتند 
)چمنــکار، 1390: 63(. کالاهــا بــه ایــن بنادر وارد و ســپس به مناطــق پس‌کرانۀ‌ خلیج‌فارس 
و از آنجــا بــه مناطــق داخلــی فــات ایــران فرســتاده می‌شــد و بدین‌ترتیــب مناطــق مختلــف 
از طریــق راه‌هــای ارتباطــی به‌هــم وصــل می‌شــدند. یکــی از ایــن راه‌هــا، شــاهراه خراســان 
کــه از مــرو، هــرات و نیشــابور به‌ســمت جنــوب بــه قائــن، طبــس،  بــه بین‌النهریــن بــود 
زرنــد، کرمــان و ســورو می‌رســید و از آنجــا از طریــق کیــش تــا ایالــت فــارس، خوزســتان و 
بین‌النهریــن ادامــه می‌یافــت )همــان: 68(. تبریــز و ســلطانیه )مرکــز قــدرت ایلخانــان( هــم 
کــه یکــی  از طریــق ســه‌راه ارتباطــی بــه خلیج‌فــارس و دریــای مکــران متصــل می‌شــدند 
کرمــان می‌گذشــت. چنان‌کــه »مارکوپولــو« نیــز از ایــن راه عبــور  کــه از  آن‌هــا، راهــی بــود 
کــرده اســت )اقبــال، 1365: 57؛ مارکوپولــو، 1350: 510(. از طــرف دیگــر، وقایــع سیاســی نیــز 
در ایــن بُرهــۀ زمانــی کمــک زیــادی بــه رونــق تجــارت و شــکوفایی منطقــۀ ســیرجان کــرد؛ 
زیــرا در نیمــۀ ســدۀ 7ه‍ــ.ق. ترکان‌خاتــون قراختایــی، منطقــۀ ســیرجان را کــه مدتــی توســط 
ملــوک شــبانکارۀ فــارس تصــرف شــده بــود، پس‌گرفــت )باســتانی‌پاریزی، 1377: 127(؛ 
ــت  ــان، ایال ــا ایلخان ــب ب ــاط مناس ــی« در ارتب ــاه‌خاتون قراختای ــر »پادش ــا تدابی ــن ب هم‌چنی
کرمــان و به‌تبــع آن مناطقــی مثــل ســیرجان از لحــاظ اقتصــادی و روابــط تجــاری شــکوفا 
ــا جایی‌کــه »منشــی‌کرمانی« می‌نویســد در زمــان او »راه کرمــان را شــاهراه جهــان  شــدند، ت
ســاخت« )منشــی‌کرمانی، 1394: 71(؛ بنابرایــن، بــا اقدامــات »قراختاییــان« در کرمــان و 
امنیــت راه‌هــا و رونــق گرفتــن تجــارت در هرمــز، مناطــق پس‌کرانــه‌ای هم‌چــون ســیرجان 
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کمــان »آل‌مظفــر« نیــز  نیــز به‌لحــاظ تجــاری اهمیــت شــایانی یافــت. بعــد از قراختاییــان، حا
توجــه زیــادی بــه حفــظ و امنیــت راه‌هــای تجــاری داشــتند. از راه‌هــای معــروف تجــاری این 
دوره، راهــی بــود کــه از طریــق جیرفــت بــه مَنوجــان و ســپس هرمــز می‌رســید و بــه ســیرجان، 

بــم، زرنــد و رفســنجان ختــم می‌شــد )محمــدی، 1390: 78(. 
در برخــی منابــع مکتــوب از محوطــۀ باغ‌بَمیــد به‌نــام بیمَنــد یــا میمنــد در ســده‌های 
دیگــر  ادریســی  نزهةالمشــتاق  کتــاب  به‌جــز  آنجایی‌کــه  از  ولــی  شــده،  نام‌بــرده  میانــی 
منابــع تنهــا بــه ذکــر نــام آن بســنده کرده‌انــد، بنابرایــن تــاش شــد تــا براســاس یافته‌هــای 
ــر  ــال از اواخ ــه احتم ــه ب ــن محوط ــود. ای ــن ش ــیمای آن تبیی ــدودی س ــی تاح باستان‌شناس
دورۀ ساســانی تــا امــروزه به‌طــور پیوســته حیــات داشــته اســت )افضلــی و خالدیــان، 1401(؛ 
ولــی در بــازۀ زمانــی ســده‌های میانــی نســبت بــه دورۀ قبــل و بعــد از خــود )ســده‌های 
اولیــه و متأخــر( اســتقرار کوچک‌تــری بــوده، امــا بــا قرارگیــری بــر ســر راه‌هــای مهــم تجــاری 
به‌عنــوان حلقــۀ ارتباطــی هم‌زمــان بــا قلعه‌ســنگ )شــهر مرکــزی ســیرجان( نقــش مهمــی 
کــرده اســت؛ زیــرا، یکــی از  در تبــادلات تجــاری و فرهنگــی بیــن مناطــق مختلــف ایفــاء 
دلایــل اهمیــت و توســعۀ محوطه‌هــای دشــت ســیرجان بــرای قرن‌هــا متمــادی قرارگیــری 
ج ایــران  بــر ســر راه‌هــای ارتباطــی بــوده و از ایــن طریــق بــا مناطــق مختلــف داخــل و خــار
اقتصــادی، اجتماعــی و حتــی  روابــط فرهنگــی  ارتبــاط داشــته‌اند و در برهم‌کنش‌هــا و 
سیاســی جنوب‌شــرق ایــران فعــال و پویــا بوده‌انــد؛ زیــرا مطالعــۀ یافته‌هــای ســفالی ایــن 
محوطــه نشــان‌داد کــه علاوه‌بــر مشــابهت گونــه و ســبک‌های هنــری بــا مناطــق مختلــف 
ج از ایــران، گونه‌هــای ســفالی متنوعــی نیــز از کشــور چیــن بــه ایــن محوطــه  ایــران و خــار
کــه خــود تأییــدی بــر شــکوفایی اقتصــادی و فرهنگــی و روابــط منطقــه‌ای و  وارد شــده 
فرامنطقــه‌ای گســتردۀ ایــن محوطــه و به‌تبــع آن، دشــت ســیرجان در ســده‌های میانــی 
و  فرامنطقــه‌ای  و  منطقــه‌ای  برهم‌کنش‌هــای  به‌خوبــی  این‌طریــق  از  بنابرایــن،  دارد؛ 
تأثیرپذیــری و تأثیرگــذاری متقابــل مناطــق مختلــف تاحــدودی قابــل درک اســت. از طــرف 
دیگــر، اهمیــت قرارگیــری ایــن محوطه‌هــا در مســیر راه‌هــای ارتباطــی هم‌چــون حلقــۀ‌ مهــم 
ــا مرزبندی‌هــای سیاســی تغییــر  ــا قــوی و ضعیــف شــدن حکومــت و ی ارتباطــی بــوده کــه ب
‌کــرده، چنان‌کــه بــا آمــدن قراختاییــان و تصــرف دوبــارۀ ســیرجان اهمیــت گذشــتۀ خــود را 
بــاز یافــت. از آنجایی‌کــه یافتــه‌ای دال‌بــر تولیــد ســفال در ایــن محوطــه به‌دســت نیامــد، 
نمی‌تــوان دربــارۀ تولیــد ســفال در ایــن محوطــه اظهارنظــر کــرد و بایــد گفــت ســفال‌ها از 
مناطــق نزدیــک مثــل قلعه‌ســنگ -تولیــد برخــی گونه‌هــا ماننــد ســفال نقاشــی زیرلعــاب بــا 
ــران -  ــزی ای ــد فلات‌مرک ــان، 1399: 175( و دور مانن ــو و صدیقی ــی- )امیرحاجل ــرۀ رس خمی
ــه ایــن  ــرۀ شــبه‌چینی و زرین‌فــام ب ــا خمی گونه‌هــای ســفالی زرین‌فــام و نقاشــی زیرلعــاب ب
محوطــه وارد شــده‌اند؛ زیــرا در ســده‌های میانــی، گونه‌هــای مختلــف به‌عنــوان گونه‌هــای 
کــز خــاص تولیــد )خدادوســت و همــکاران، 1396: 169(  ســفال رســمی و اســتاندارد در مرا
و بــه جاهــای دیگــر صــادر می‌شــده اســت. گونه‌هــای ســفالی محوطــۀ باغ‌بَمیــد از نظــر 
اســتامپی،  گونه‌هــای ســفالی بی‌لعــاب منقــوش )قالــب‌زده،  تزئیــن، شــامل:  و  فنــاوری 
ــای  ــفید و گونه‌ه ــام و آبی‌و‌س ــاب، زرین‌ف ــی زیرلع ــکی، نقاش ــی( قلم‌مش ــده و ترکیب نقش‌کن
وارداتــی ســفال چینــی )ســادن، جینــگ‌دژن، گوانگ‌دونــگ، شــوفو و آبی‌وســفید( اســت 
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ایــن  و فرامنطقــه‌ای  ارتباطــات منطقــه‌ای  بُعــد وســیع  یافته‌هــا نشــان‌دهندۀ  ایــن  کــه 
ج از ایــران اســت؛ درواقــع، وجــود گونه‌هــای متنــوع ســفال  دشــت بــا مناطــق داخلــی تــا خــار
چینــی در بــازۀ زمانــی ســده‌های میانــی از نقــش مهــم ایــن محوطــه به‌عنــوان یکــی از 
محوطه‌هــای اصلــی ارتباطــی و تجــاری جنوب‌شــرق ایــران کــه در مســیر راه‌هــای ارتباطــی 
ــارس،  ــون: ف ــری هم‌چ ــم دیگ ــیرهای مه ــران و مس ــزی ای ــه فلات‌مرک ــارس ب ــادر خلیج‌ف بن
ــد روابــط  ــای بعُ سیســتان و خراســان دانســت کــه ایــن یافته‌هــای فرهنگــی به‌خوبــی گوی
گســتردۀ اقتصــادی و تجــاری ایــن محوطــه در ســطح منطقــه‌ای و فرامنطقــه‌ای به‌صــورت 
مســتقیم و غیرمســتقیم بــوده اســت؛ بنابرایــن، بایــد گفــت بــا توجــه بــه یافته‌هــای ســفالی 
موقعیــت مناســب محوطــۀ باغ‌بَمیــد به‌عنــوان یــک حلقــۀ ارتباطــی نقــش مهمــی در اتصــال 
کنــش و گســترش  مناطــق تجــاری خلیج‌فــارس بــه مناطــق داخلــی فــات ایــران داشــته و پرا
گونه‌هــای متنــوع ســفال‌های ســده‌های میانــی را بایــد در موقعیــت مناســب ایــن محوطــه 
کلیــدی دشــت ســیرحان در شــبکۀ مبادلاتــی  و نقــش آن به‌عنــوان یکــی از حلقه‌هــای 
گســترده و ارتبــاط راه‎هــای مهــم بــه مناطــق مختلــف ایــران جســتجو کــرد. هرچنــد کــه شــهر 
بیمنــد در ســده‌های میانــی شــهر متوســط و درجــۀ دومــی بــوده، ولــی نقــش ارتباطــی بســیار 
مهمــی داشــته کــه بــازار پــر رونــق و صنایــع زیــاد آن )ادریســی: 1388: 53، 54( حکایــت از 

همیــن نقــش دارد.

نتیجه‌گیری
یافته‌هـای  و  مکتـوب  منابـع  اطلاعـات  بـه  توجـه  بـا  گردیـد  تالش  پژوهـش  ایـن  در 
و  منطقـه‌ای  برهم‌کنش‌هـای  در  باغ‌بَمیـد،  محوطـۀ  جایـگاه  و  نقـش  باستان‌شناسـی، 
فرامنطقـه‌ای دشـت سـیرجان طـی سـده‌های 6 تـا 10ه‍ـ.ق. مـورد ارزیابـی و سـنجش قـرار 
کـه دربـارۀ رونـد تحـولات محوطـۀ باغ‌بَمیـد در ایـن دوره بـه اسـتناد متـون  گیـرد؛ هرچنـد 
ایـن  شـناخت  بـه  تاحـدودی  سـفالی  یافته‌هـای  ولـی  اسـت،  دسـت  در  اندکـی  اطلاعاتـی 
از لحـاظ موقعیـت و نقـش آن در دشـت سـیرجان می‌کننـد. یافته‌هـای سـفالی  محوطـه 
سـفال‌های  و  بی‌لعـاب  سـفال‌های  گـروه  دو  بـه  محوطـه  ایـن  بررسـی  از  به‌دسـت‌آمده 
لعاب‌دار تقسـیم می‌شـود؛ گروه بی‌لعاب منقوش )نقش‌کنده و افزوده، قالب‌زدهُ اسـتامپی 
کنـدۀ زیرلعـاب و تک‌رنـگ  گـروه تک‌رنـگ )سـاده،  گـروه لعـاب‌دار نیـز بـه دو  و ترکیبـی( و 
قالبـی( و سـفال چندرنـگ )نقاشـی زیرلعـاب، زرین‌فـام و آبی‌وسـفید( تقسـیم می‌شـود کـه 
ج از ایـران هم‌چون سـوریه و امارات  شـباهت زیـادی بـا مناطـق مختلـف ایـران و حتـی خـار
در طـی سـده‌های میانـی دوران اسالمی دارد. مطالعـات نشـان‌داد کـه ایـن محوطه یکی از 
منـازل و حلقه‌هـای ارتباطـی مهـم دشـت سـیرجان در پیونـد کرانه‌هـا و بنـادر خلیج‌فـارس، 
به‌ویـژه هرمـز بـه مناطـق داخلـی فالت ایـران بـوده و توسـعه و گسـترش آن را بایـد به‌دلیـل 
موقعیـت ویـژۀ آن در شـبکۀ ارتباطـی گسـتردۀ‌ جنـوب ایـران دانسـت. از طـرف دیگـر، بَعـد 
روابـط فرامنطقـه‌ای آن را بایـد در ارتباطـات زیـاد بـا بنـادر خلیج‌فـارس و از این‌طریـق ورود 
گونه‌هـای مختلـف سـفال چیـن بـه دشـت سـیرجان تحلیل کرد کـه به‌طور غیرمسـتقیم نیز 
بـا چیـن در ارتبـاط بـوده اسـت؛ زیـرا تنـوع گونه‌هـای سـفال چینـی در این محوطـه اهمیت 
ارتباطـی آن را بیـش از پیـش نشـان می‌دهـد. در ایـن دوره، مرکـز تجـاری ایالـت کرمـان در 
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خلیج‌فـارس، بنـدر هرمـز بـوده کـه برخـی از کالاهـای تولیـدی چیـن از طریـق ایـن بنـدر بـه 
دشـت سـیرجان وارد و از آنجـا بـه دیگـر مناطـق ایـران فرسـتاده می‌شـده اسـت. از طـرف 
دیگـر، کالاهـای تولیـدی نواحـی مختلـف ایران به‌صورت مسـتقیم یا با واسـطه به محوطۀ 
باغ‌بمیـد وارد می‌شـده؛ زیـرا گونه‌هـای سـفالی متنوع و مشـابهت با مناطـق مختلف ایران، 
هم‌چـون: شـمال‌غرب، شـمال و شـرق ایـن گفته را تأییـد می‌کند. درواقع، این مشـابهت‌ها 
کاشـان و ری و  کـز مهمـی هم‌چـون: همـدان،  کـه در مرا بیانگـر سـاخت گونه‌هـای سـفالی 
کز  صـادرات آن بـه دیگـر مناطـق، ازجمله باغ‌بَمید اسـت کـه خود گویای روابط گسـتردۀ مرا
جمعیتـی در سـده‌های 6 تـا 10ه‍ـ.ق. اسـت؛ هرچنـد کـه براسـاس یافته‌های سـفالی و منابع 
کـه ایـن محوطـه در سـده‌های میانـی نسـبت بـه سـده‌های اولیـۀ  مکتـوب احتمـال دارد 
کوچک‌تـر شـده، ولـی تنـوع یافته‌های سـفالی و بُعـد تجارت منطقـه‌ای و فرامنطقه‌ای این 
محوطـه نشـان از واقع‌شـدن در چهـار راه ارتباطـی مهـم، حفـظ موقعیـت ارتباطـی و نقـش 
فعـال آن در شـبکۀ مبـادلات گسـتردۀ تجـاری، سیاسـی و فرهنگـی جنوب‌شـرق ایـران دارد 
کـه موجـب رشـد اقتصـادی و شـکوفایی آن شـده اسـت. درواقـع، جایـگاه و موقعیـت مهـم 
محوطـۀ باغ‌بَمیـد در سـده‌های میانـی ناشـی از دو عامـل مهـم اسـت؛ یکـی، آب‌وهـوای 
موقعیـت  دیگـری،  و  فـراوان،  باغ‌هـای  و  حاصلخیـر  ک  خـا پـرآب،  قنات‌هـای  مناسـب، 
سوق‎الجیشـی آن بـا قرارگیـری در مسـیر راه‌هـای مهـم تجـاری بـوده؛ به‌طوری‌کـه حیـات 
ایـن محوطـه با شـاهراه‌های ارتباطی پیوند داشـته که باعث پویایـی اقتصادی و فرهنگی 

آن در ایـن بـازۀ زمانـی شـده اسـت.
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کریمیــان، حســن، )1400(. »گونه‌شناســی و  - افضلــی، زینــب؛ خانمــرادی، مــژگان؛ و 
ســیرجان«.  دشــت  باستان‌شــناختی  بررســی  از  آمــده  به‌دســت  ســادن‌های  گاهنــگاری 
https://doi.org/10.22084/ .196-173 :)28( 11 ،ــران ــی ای ــای باستان‌شناس پژوهش‌ه

nbsh.2020.21820.2152
- افضلــی زینــب، )1400(. »تحلیلــی در نقــد و بررســی نظــرات ارائــه شــده در ارتبــاط بــا 
تحــولات شــهر ســیرجان از ابتــدای شــکل‌گیری تــا دورۀ قاجــار«. اثــر، ۴2 )4(: ۶۰۵-۵۸۶.

http://athar.richt.ir/article-2-904-fa.html
ــای  ــگاری یافته‌ه ــی و گاهن ــتار، )1401(. »گونه‌شناس ــان، س ــب؛ و خالدی ــی، زین - افضل
هفتــم  ســدۀ  تــا  اســامی  اولیــۀ  ســده‌های  از  ســیرجان  باغ‌بَمیــد  محوطــۀ  ســفالی 
https://doi.org/10.22059/ .27-1 :)4( 14 ،هجری‌قمــری«. مطالعــات باستان‌شناســی

jarcs.2022.343725.143120
بِیمَنــد  شــهر  »مکان‌یابــی   .)۱۴۰۲( علیرضــا،  ابراهیمی‌ایده‌لــو،  و  زینــب؛  افضلــی،   -
کرمــان بــر اســاس منابــع مکتــوب و  ســده‌های اولیــۀ اســامی دوران اســامی در ایالــت 
https://doi.org/10.22034/ .۸۱-۹۰ :)۱۰۸( ۱۹ ،داده‌هــای باستان‌شناســی«. بــاغ نظــر

bagh.2022.300608.4974
- ادریســی، محمــد، )1388(. ایــران در کتــاب نزهــۀ المشــتاق. ترجمــۀ عبدالمحمــد 

ــی. ــاد ایرانشناس ــران: بنی ــی، ته آیت
- امیرحاجلــو، ســعید؛ و ســقایی، ســارا، )1397(. »گســترش و تنــوع گونه‌هــای ســفال 
دوران اســامی در ســکونت‌های دشــت نرماشــیر«. پژوهش‌هــای باستان‌شناســی ایــران، 

https://doi.org/10.22084/nbsh.2019.17433.1823  .226-207  :)8(  19
باستان‌شــناختی  »مطالعــۀ   .)1399( حســین،  صدیقیــان،  و  ســعید؛  امیرحاجلــو،   -
قدیم‌ســیرجان«.  شــهر  ســیرجان؛  قلعه‌ســنگ  محوطــۀ  اســامی  دوران  ســفال‌های 
https://doi.org/10.22084/  .180-155  :)25(  10 ایــران،  پژوهش‌های‌باستان‌شناســی 

nbsh.2020.18449.1896
- باستانی‌پاریزی، محمد ابراهیم، )1377(. هشت الفت. بی‌جا: آزروش.

و  البلــدان  معرفــة  الــی  المســالک  اوضــح   .)1397( علــی،  محمدبــن  بروســوی،   -
تاریــخ. ایرانــی  انجمــن  تهــران:  قرچانلــو،  حســین  ترجمــۀ  الممالــک. 

- چمنــکار، محمــد، )1390(. »اهمیــت جزیــرۀ کیــش در بازرگانــی خلیج‌فــارس و دریــای 
DOR: 20.1001.1.1735201 .84-59 :49 ،عمــان عصــر مغــول«. تاریــخ روابــط خارجــی

0.1390.13.49.3.3
- چوبک، حمیده، )1391(. »سفالینه‌های دوران اسلامی شهر کهن جیرفت«. مطالعات 

https://doi.org/10.22059/jarcs.2012.35377 .112-83 :)1(4 ،باستان‌شناسی
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مرتضــی؛  عطایــی،  رســول؛  ســید  موســوی‌حاجی،  هانیــه؛  امیرکلائــی،  حســین‌نیا   -
اســامی  دوران  ســفالین  نمونه‌هــای  »مطالعــۀ   .)1399( عبدالرضــا،  مهاجری‌نــژاد،  و 
https://doi. .85-99 :)۱۴( ۴ ،شــهر تاریخــی ناتــل«. مطالعــات باستان‌شناســی پارســه

org/10.30699/PJAS.4.14.85
گنابــادی،  پرویــن  ترجمــۀ محمــد  برگزیــدۀ مشــترک.  یاقــوت، )1347(.  - حمــوی، 

ابن‌ســینا. تهــران: 
- خدادوســت، جــواد؛ موســوی‌حاجی، سیدرســول؛ عابــد، تقــوی؛ و علی‌یاری‌گوکــی، 
شــهین، )1396(. »بررســی و مطالعــه تحلیلــی ســفالینه‌های محوطــه مالیــن؛ شهرســتان 
.172-157 :)13( 7 ایــران،  باستان‌شناســی  رضــوی(«. پژوهش‌هــای  باخــرز )خراســان 

https://doi.org/10.22084/nbsh.2017.6934.1289
کســـار، علـــی؛ مترجـــم، عبـــاس؛ امینـــی، فرهـــاد؛ و دینـــی،  - زارعـــی، محمدابراهیـــم؛ خا
از  آمــــده  به‌دســــت  ایلخانــی  دورۀ  ســفال‌های  مطالعــــه  و  »بررســــی   .)1393( اعظــــم، 
.90-73  :)۶(  ۲ باستان‌شناســــی،  مطالعــــات  ارزانفــــود«.  باستان‌شناســــی  کاوش‌هــای 

https://doi.org/10.22059/jarcs.2015.54174
- زارعــی، محمدابراهیــم؛ و شــعبانی، محمــد، )۱۳۹۸(. »بررســی و تحلیل گونه‌شناســی 
ســفالینه‌های آغــاز دوران اســامی تــا پایــان دورۀ صفــوی منطقــۀ همــدان«. مطالعــات 
https://doi.org/10.30699/PJAS.3.8.109 .۱۲۶-۱۰۹ :)۸( ۳ ،باستا‌ن‌شناســی پارســه
- زارعــی، محمدابراهیــم، )1399(. »بررســی و تحلیــل حیــات تاریخــی شــهر درگزیــن 
باستان‌شناســی(«.  کاوش‌هــای  و  تاریخــی  مســتندات  )براســاس  اســامی  دوران  در 
https://doi.org/10.22084/  .۲۰۶-۱۸۱ :)۲۵( ۱۰ پژوهش‌هــای باستان‌شناســی ایــران، 

nbsh.2020.21961.2161
- ســجادی، نیلوفرالســادات، )1399(. »گونه‌شناســی و مطالعــۀ تحلیلــی ســفال‌های 
دوران اســامی حاصــل از فصــل اول و دوم کاوش در قلعه‌دختــر شــهر کرمــان«. پایان‌نامــۀ 

کارشناســی ارشــد دانشــگاه جیرفــت، )منتشرنشــده(. 
- ســهرابی‌نیا، احمــد، و تقــوی، عابــد، )1398(. »شــهر قدیــم ســیرجان در قــرون 7-8 
 2 ه‍ــ.ق. بــه اســتناد قرایــن تاریخــی و یافته‌‌هــای ســفالی«. مطالعــات باستان‌شناســی، 

https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.73112  .169-153  :)11(
باستان‌شــناختی  »مطالعــه   .)1398( حســین،  صدیقیــان،  و  اســماعیل؛  شــراهی،   -
مطالعــات  خمیــن«.  تهیــق  زیرزمینــی  دســتکند  اســامی  میانــی  قــرون  ســفال‌های 
https://doi.org/10.30699/PJAS.3.8.141 .141-158 :)8( ۳ ،باستان‌شناســی پارســه
- شــریفی، فرشــته؛ و زارعــی، محمدابراهیــم، )1400(. »بررســی و مطالعــۀ ســفال‌های 
دوران اســامی دشــت قروه-اســتان کردســتان«. مطالعات باستان‌شناســی پارســه، ۵ )۱۵(: 

https://doi.org/10.30699/PJAS.5.15.189  .211-۱۸۹
ریاحیان‌گهرتی، رضا،  و  امیرحاجلو، سعید؛  - طهماسبی‌زاده، ساره؛ محمدی، مریم؛ 
)1401(. »پویایی اجتماعی و اقتصادی کرمان در جنوب‌شرق ایران؛ بر پایۀ متون تاریخی 
و یافته‌های سفال دوران اسلامی در محوطۀ قلعه‌دختر«. پژوهش‌های باستان‌شناسی 

https://doi.org/10.22084/nb.2021.23260.2262 .۳۲۱ -۲۹۹ :)32( ۱۲ ،ایران
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- عبدالحق‌بغــدادى، صفى‎الدیــن، )1412(. مراصــد الإطــاع علــی أســماء الأمکنــۀ و 
البقــاع. جلــد 1، 2،3، چــاپ اول، بیــروت: دار الجیــل.

- عطایــی، مرتضــی، )1395(. »بررســی روشــمند باستان‌شــناختی شــهر تاریخــی عَســکر 
)منتشــر  مــدرس  تربیــت  دانشــگاه  باستان‌شناســی،  دکتــری  رســالۀ  مُکرم-خوزســتان«. 

نشــده(.
- غفارپــور، لیــا، )1389(. »بررســی و تحلیــل باستان‌شــناختی ســفالینه‌های محوطــۀ 
گرایــش  گــروه باستان‌شناســی،  کارشناسی‌ارشــد،  اســامی شــادیاخ نیشــابور«. پایان‌نامــۀ 

دوران اســامی، دانشــگاه محقــق اردبیلــی، )منتشــر نشــده(. 
- کاظم‌نژنــد اصــل، ابراهیــم، )1388(. »بررســی صنعــت ســفالگری شــهر یــزد در دورۀ 
اســامی براســاس داده‌هــای باستان‌شناســی شــهر یــزد«. دانشــگاه آزاد واحــد تهــران مرکــز 

)منتشــر نشــده(.
زینــب، )1399(. »ســیر تحــولات  افضلــی،  و  احمــد؛  کریمیــان، حســن؛ پور‌احمــد،   -
فضایــی شــهر ســیرجان در دوران اســامی بــا اتــکاء بــه یافته‌هــای باستان‌شناســی و منابــع 
DOR: 20.1001.1.2228639. .69-53 :)38( 10 ،مکتــوب«. شــهرهای ایرانــی اســامی

1398.10.38.4.0
- کمال‌هاشــمی، رضــا، )1390(. »مطالعــه ســفال‌های دوران اســامی شــهر بلقیــس«. 

پایان‌نامــۀ کارشناسی‌ارشــد، دانشــگاه سیستان‌و‌بلوچســتان، )منتشــر نشــده(.
- گروبه، ارنست، ج.، )1384(. سفال ایرانی. ترجمۀ فرناز حائری، تهران: کارنگ.

- لوشای-شمایســر، اینگــه بــورگ، )1385(. »ســفال‌های کاروانســرای قدیمــی«. در: 
ــرام کلایــس و  ــال‌های 1963- 1967، به‌کوشــش: ولف بیســتون، کاوش‌هــا و تحقیقــات س
پتــر کالمایــر، ترجمــۀ فرامــرز نجدســمیعی، تهــران: ســازمان میراث‌فرهنگــی و گردشــگری: 

.207-285
- محمــدی، محمــد، )1390(. »ولایــت کرمــان در دورۀ آل‌مظفــر )795-741ه‍ــ.ق.(«. 
پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشــد تاریخ اســام، دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان )منتشــر نشــده(.

- محمــدی، مریــم؛ و شــعبانی، محمــد، )1395(. »معرفــی و تحلیــل ســفال‌های دوران 
اســامی محوطــۀ زینوآبــاد بهــار، همــدان«. پژوهش‌هــای باستان‌شناســی ایــران، 11: 150-

https://doi.org/10.22084/nbsh.2016.1744 .135
گونه‌شناســی  - محمــدی، مریــم؛ و رضایــی، مصطفــی، )1400(. »بررســی و تحلیــل 
ســفال‌های محوطــه اســامی انداجیــن دشــت همــدان در دوره‌هــای ســلجوقی و ایلخانی«. 
https://doi.org/10.22080/ .116-95 :)2( 2 ،مجلــه مطالعــات باستان‌شناســی اســامی

jiar.2021.22290.1010
گونه‌شناســی  و  »طبقه‌بنــدی   .)1399( حســن،  کریمیــان،  و  حســن؛  مــرادی،   -
ســفال‌های دوران اســامی دشــت نیریــز«. مطالعــات باستان‌شناســی، 12)3(: 279-271. 

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.255521.142551
تحلیــل  و  »مطالعــه   .)1385( محمدیوســف،  کیانــی،  و  محمــد؛  مرتضایــی،   -
ســفالینه‌های مکشــوفه از کاوش‌هــای باستان‌شــناختی ســال‌های 1381-1384 محوطــۀ 

.129-112  :)5(  57 انســانی،  علــوم  و  ادبیــات  دانشــکدۀ  جرجــان«.  تاریخــی 
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- مقدســی، ابوعبــدالله، )1385(. احســن التقاســیم فــی معرفةالاقالیــم. ترجمــۀ علینقــی 
منــزوی، تهــران: کومــش.

- موســوی‌حاجی، سیدرســول؛ و عطایــی، مرتضــی، )1389(. مطالعــه مجموعــه‌ای 
و  صنایع‌دســتی  میراث‌فرهنگــی،  کل  اداره  زاهــدان:  سیســتان.  ســفالین  نمونه‌هــای  از 

گردشــگری اســتان سیســتان و بلوچســتان.
- منشــی‌کرمانی، ناصرالدیــن، )1394(. ســمط‌العلی للحضــره العلیــا. تصحیــح: مریــم 

میرشمســی، تهــران: ســخن.
- مهاجری‌نــژاد، عبدالرضــا؛ جوانمــردزاده، اردشــیر؛ رســتمی، مــژگان؛ عینــی، فردیــن، 
)1400(. »بررســی و تحلیــل ســازۀ معمــاری گــور مقبــرۀ ایلخانــی تپــه نــور )ســلطانیه- زنجان( 
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Evolution of Common Visual Patterns in the 
Framing of Ilkhanid Coins

Abstract
Coins are among the most varied and informative historical and 
archaeological artifacts from the Ilkhanid era, providing not only diverse 
and valuable insights but also intriguing framing elements that deserve 
scholarly exploration. The objective of this research is to analyze the 
evolution of coin frames during the Ilkhanid period, which will facilitate 
a more nuanced understanding of the visual and artistic culture of that 
time. The research poses the question: what visual culture is dominant in 
the framing of Ilkhanid coins? This study is fundamental in its nature and 
employs a descriptive-historical-analytical methodology. A selection of 
twenty Ilkhanid coins has been sourced from the Ashmolean, David, and 
Malek museums, as well as from the personal collection of Komesh in 
Semnan, for thorough investigation. The results suggest that the samples 
can be classified into four fundamental categories: central, mixed, bordered, 
and simple. The frequency of frame usage within the visual culture of 
Ilkhanid coins is as follows: mixed frames are the most common, with 
24 examples, followed by bordered frames with 10, central frames with 
four, and simple frames with two. Among these types, mixed frames stand 
out for their abundance and variety of designs, which is evident in their 
prominent role within the samples. This category can be further delineated 
into nine shapes in chronological sequence: circle, square, five feathers, 
sun, six feathers, seven feathers, eight feathers, altar, and three feathers.
Keywords: Ilkhanid Visual Culture, Framing, Ilkhanid Coins.
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Introduction
Problem Statement: The coin frame, serving as a decorative feature, has 
a long-standing history that has evolved through various epochs. This 
decorative element exhibits numerous variations across different coins. 
In the context of the Islamic period in Iran, the visual characteristics of 
coins experienced notable transformations. Similarly, the coins from the 
Ilkhanid era also reflected these changes, showcasing distinct attributes. 
The frame acts as a boundary that delineates the design and inscriptions, 
distinguishing the internal elements from the external ones. The framing 
of Ilkhanid coins is no exception to this principle. Since their inception, 
coins have mirrored the cultural geography of diverse regions, providing 
a significant source of information that helps illuminate the obscure and 
complex aspects of historical narratives. 

Objectives and Importance of the research: The introduction of 
coins has significantly enhanced commercial and economic transactions, 
leading to pivotal transformations in the trajectory of human history. 
The characteristics of coins, including the metal composition, designs, 
inscriptions, minting locations, and dates, are crucial for comprehending 
their historical context. This research particularly emphasizes the importance 
of coin design in elucidating aspects of history, economy, culture, and art. 
Consequently, the primary aim of this study is to recognize, analyze, and 
investigate the developments in coin design during the Ilkhanid period. 

Research Question: This study aims to address the following inquiry: 
what visual culture predominates in the representation of Ilkhanid coins?

Research Method: The study is characterized by its fundamental 
nature and employs a descriptive-analytical methodology. The sampling 
technique utilized is judgmental. From a total of 200 samples gathered, 20 
were specifically chosen for their comprehensive representation of various 
parameters, including design, motifs, and calligraphy styles prevalent 
during the Ilkhanid era, and these samples were subsequently analyzed. 
In essence, the research involved an examination of 10 percent of the total 
samples gathered. A deliberate selection of 20 coins from the Ilkhanid 
era was made, sourced from the Ashmoulin, David, and Malek museums, 
along with the personal collection of Komesh in Semnan. The collection 
of research records was facilitated through library studies and the review 
of national museum documents. This study employs a qualitative analysis 
method, which categorizes the general motifs and distinctly separates the 
linear design framing found on the reverse of the coins.
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Identified Traces 
In this investigation, a total of 20 coins from the Ilkhanid era were analyzed 
and classified into four categories of framing: “simple,” “with a border,” 
“central,” and “combined.” This categorization is informed by the framing 
patterns presented below. The frames are delineated into these four types 
based on the patterns illustrated.

In order to examine the specifics of the sample framing, a framing 
pattern has been developed that reflects the most fundamental design 
characteristics of the existing samples, as illustrated below. The “gray” 
areas of the coin represent their physical attributes, while the “white” 
sections convey the author’s perspective on the minted coin, informed by 
the available research and evidence. The “dark gray” regions correspond to 
the worn patterns observed on the coin, and the “black” segments signify 
the remaining frames of the coin.
The category of “Simple Framing” includes two examples from the 
Gaykhatu and Ghazan periods. In contrast, “Central Farming” comprises 
four examples from the Hulako period. The style “With a Border” is 
represented in ten examples from the reign of the second Ilkhanid monarch. 
Additionally, a “Combination” style features 24 examples from the era of 
Abaqa Khan, the second ruler of the Ilkhanid dynasty, and this style persists 
in examples up to the conclusion of Abu Said’s reign. An analysis of the 
frames reveals that the predominant visual motif of the Hulako period is 
characterized by a “central” arrangement. In contrast, the frames associated 
with Abagha and Arghun exhibit a “combined” style with a border, while 
Gaykhatu’s frames are described as “combined and simple.” The frames 
from the Ghazan period are noted for being “combined, with a border and 
simple,” whereas Uljaito’s frames are simply “combined.” Abu Said’s 
frames are also “combined and with a border.” The concept of “combined 
framing” encompasses a range of designs, historically categorized as 
circular, square, featuring five feathers, eight feathers, six feathers, seven 
feathers, mihrabis, and three feathers. This variety was prevalent throughout 
the Ilkhanid period, except for the Hulako’s frames, which predominantly 
feature five feathers. The diversification of composite framing began to 
rise during the mid-Ilkhanid era, particularly in the Ghazan period, with the 
most varied frames attributed to Abu Said.

Conclusion
This study aims to elucidate the framing patterns of coins from the Ilkhanid 
period by examining a collection of 20 coins housed in the Ashmolean, 
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David, and Malek museums, as well as in the personal collection of 
Komesh in Semnan. Upon analysis of these specimens, it becomes evident 
that, despite an initial perception of similarity in the frames, they exhibit 
distinct differences upon closer inspection. Initially, the framing of the 
coins was restricted to a basic circular geometric shape; however, over 
time, these shapes evolved into a more varied array. The earliest form of 
central framing is attributed to a coin from the era of Hulaku. The third 
category, characterized by a border framing, emerged during the Abaqa 
period and persisted until the Abu Saeed period. The final category featured 
simple framing, which was evident in the samples from the Gaykhatu and 
Ghazan periods. The variety of types is notable, comprising 24 samples 
of combined framing, 10 samples with borders, 4 central samples, and 
2 simple samples. Notably, combined framing exhibits both a greater 
quantity and a wider range of designs. This classification encompasses 
nine historical categories: circle, square, five-feather, eight-feather, six-
feather, seven-feather, altar, and three-feather. The era of Abu Said is noted 
for its exceptional diversity.

Acknowledgments
Finally, the authors thank the journal’s anonymous referees for improving 
and enriching the text of the article

Observation Contribution
This article is taken from Maryam Sadeghi Ghoroghaghaei master’s thesis 
titled “Formal Analysis of Calligraphy in Ilkhanid and Timurid Coins” 
under the supervision of Dr. Ahmad Salehi Kakhki and Dr. Farhad Khosravi 
Bizhaem at Isfahan University of Art.

Conflict of Interest
The authors declare the absence of any conflict of interest while adhering 
to publication ethics in referencing.



42

ht
tp

s:
//n

bs
h.

ba
su

.a
c.

ir 
یه:

شر
اه ن

ایگ
ی پ

شان
ن

14
03

ــز 
ـــــــ

ییـ
، پا

ــم
ـــــــ

هـــ
رد

چها
رۀ 

دو
 ،4

2 
رۀ

ما
ـــــــ

شــــ

ان
یر

ی ا
اس

شن
ان‌

ست
ی با

ها
ش‌

وه
 پژ

می
 عل

مۀ
لنا

ص
ف

P.
 IS

SN
: 2

34
5-

52
25

 &
 E

. I
SS

N
: 2

34
5-

55
00

فصلنامــۀ علمــی گــروه باستان‌شناســی دانشــکدۀ‌ هنــر و 
معمــاری، دانشــگاه بوعلی‌ســینا، همــدان، ایــران.

اســت  نویســنده)گان(  بــه  متعلــق  نشــر  حــق   CC
 Creative Commons مجــوز  تحــت  نویســنده  و 
Attribution License بــه مجلــه اجــازه می‌دهــد مقالــۀ 
ــوط  ــذارد، من ک بگ ــترا ــه اش ــامانه ب ــده را در س ــاپ ش چ
بــر این‌کــه حقــوق مؤلــف اثــر حفــظ و بــه انتشــار اولیــه 

مقالــه در ایــن مجلــه اشــاره شــود.

 https://dx.doi.org/10.22084/nb.2023.28262.2625 :)DOI( شناسۀ دیجیتال
تاریخ دریافت: 1402/06/20، تاریخ بازنگری: 1402/08/19، تاریخ پذیرش: 1402/08/25

نوع مقاله: پژوهشی
صص: 215-236

سیر تحول الگوهای بصری رایج در قاب‌بندی 
سکه‌های ایلخانی

چکیده
یکـــی از متنوع‌تریـــن مـــدارک تاریخـــی و باستان‌شناســـی دورۀ ایلخانـــی، ســـکه‌ها هســـتند 
کـــه باوجـــود اطلاعـــات متنـــوع و ارزشـــمند، از حیـــث قاب‌بنـــدی نیـــز، درخـــور توجـــه هســـتند. 
هـــدف از ایـــن پژوهـــش، تحلیـــل و مطالعـــۀ تحـــولات قـــاب ســـکه‌ها، در خـــال دورۀ ایلخانـــی 
اســـت کـــه منجـــر بـــه شـــناخت بیشـــتر و بهتـــر ابعـــادی از فرهنـــگ بصـــری و هنـــری دورۀ 
ایلخانـــی می‌شـــود. پرســـش پژوهـــش پیـــشِ‌رو، ایـــن اســـت کـــه فرهنـــگ بصـــری غالـــب در 
قاب‌بنـــدی ســـکه‌های ایلخانـــی چیســـت؟ پژوهـــش موردنظـــر از نظـــر هـــدف، بنیـــادی 
و از نظـــر روش، توصیفی_تطبیقـــی اســـت. نمونه‌گیـــری به‌صـــورت انتخابـــی هدفمنـــد 
ــرار  ــی قـ ــل و بررسـ ــورد تحلیـ ــکه مـ ــور، 20سـ ــده و بدین‌منظـ ــه‌ای[ انجام‌شـ ــد خوشـ ]هدفمنـ
گرفتـــه اســـت. پـــس از مطالعـــات مقدماتـــی کتابخانـــه‌ای و جســـتجوی اینترنتـــی موزه‌هـــای 
دنیـــا و آلبـــوم ســـکه‌ها، 20ســـکۀ دورۀ ایلخانـــی از موزه‌هـــای اشـــمولین، دیویـــد، ملـــک و 
مجموعـــۀ شـــخصی کومـــش ســـمنان انتخاب‌شـــده و موردمطالعـــه قـــرار گرفتـــه اســـت. 
کلـــی بـــه چهـــار دســـته:  برپایـــۀ نتایـــج حاصلـــه، قـــاب نمونه‌هـــا در یـــک تقســـیم‌بندی 
مرکـــزی، ترکیبـــی، حاشـــیه‌دار و ســـاده، قابـــل تفکیـــک هســـتند؛ از ایـــن‌رو، می‌تـــوان فراوانـــی 
این‌ترتیـــب  بـــه  ایلخانـــی  را در فرهنـــگ بصـــری ســـکه‌های  از قاب‌بندی‌هـــا  اســـتفاده 
بر‌شـــمرد؛ بیشـــترین تعـــداد گونه‌هـــا به‌ترتیـــب شـــامل: قاب‌بنـــدی ترکیبـــی بـــا 24 نمونـــه، 
حاشـــیه‌دار بـــا 10 نمونـــه، مرکـــزی بـــا 4 نمونـــه و ســـاده بـــا 2 نمونـــه هســـتند. در بیـــن گونه‌هـــا، 
ح را داشـــته، کـــه ایـــن تنـــوع در نقـــش  قاب‌هـــای‌ ترکیبـــی بالاتریـــن تعـــداد و تنـــوع طـــر
ــره،  ــکل: دایـ ــه 9 شـ ــی بـ ــب تاریخـ ــه به‌ترتیـ ــود. این‌گونـ ــاهده می‌شـ ــا مشـ ــزی نمونه‌هـ مرکـ
ـــت‌پر، محرابـــی و ســـه‌پر تقسیم‌شـــده‌ و  مربـــع، پنج‌پـــر، شمســـه، شـــش‌پر، هفت‌پـــر، هش
اوج تنـــوع در قاب‌بنـــدی ترکیبـــی بـــا اختـــاف زیـــاد بـــا پنـــج نـــوع نقـــش: پنج‌پـــر، هفت‌پـــر، 

ــعید« اســـت.  ــه دوران »ابوسـ ــه‌پر مربـــوط بـ هشـــت‌پر، محرابـــی و سـ
کلیدواژگان: فرهنگ بصری ایلخانی، قاب‌بندی، سکه‌های ایلخانی.
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مقدمه
ــا تحولاتــی در هــر دوره بــوده  قــاب، به‌عنــوان عنصــر تزئینــی، نقشــمایه‌ای بســیار کهــن ب
اســت. ایــن عنصــر، در ســکه‌ها دارای تنــوع بســیاری اســت )شمس‌اشــراق، 1369: 6(. 
در دوران اســامی در ایــران، تغییراتــی در ظاهــر ســکه‌ها به‌وجــود آمــد و هماننــد ســایر 
و ویژگی‌هــای  تغییــرات شــده  ایــن  نیــز دســتخوش  ایلخانــی  دوره‌هــا، ســکه‌های دورۀ 
کننــدۀ نقــش و کتیبه‌هــا و عنصــر  ــوان حاشــیۀ جدا منحصر‌به‌فــردی داشــتند. قــاب به‌عن
کــه قاب‌بنــدی ســکه‌های ایلخانــی نیــز از ایــن امــر  تفکیک‌کننــدۀ درون و بــرون اســت 
فرهنگــی  جغرافیــای  بازتــاب  پیدایــش،  زمــان  از  ســکه‌ها  محتــوای  نیســت؛  مســتثنی 
ســرزمین‌های مختلــف و منبــع اطلاعاتــی مهــم جهــت روشن‌شــدن ابعــاد تاریــک و مبهــم 

مقاطــع تاریخــی اســت )بیانــی، 1389: 5(. 
پیدایــش ســکه‌ها، تســهیل در مبــادلات تجــاری و اقتصــادی و تغییــرات اساســی در 
ــی تاریــخ زندگــی انســان را به‌همــراه داشــته  اســت و عوامــل تشــکیل‌دهنده در  ســیر تکامل
ســکه، نظیــر: نــوع فلــز، نقش‌هــا و نگاره‌هــا، علائــم روی ســکه، محــل ضــرب، تاریــخ ضــرب 
و... در ایــن پژوهــش به‌خصــوص قاب‌بنــدی متنــوع ســکه‌ها در شــناخت تاریــخ، اقتصــاد، 
فرهنــگ و هنــر نقــش به‌ســزایی ایفــا می‌کننــد. بــر این‌اســاس، هــدف از ایــن پژوهــش، 

شــناخت، تحلیــل و مطالعــه تحــولات قاب‌بنــدی ســکه‌ها در دورۀ ایلخانــی اســت. 
پرســش پژوهــش: پژوهــش پیــشِ‌رو پاســخ‌گوی ایــن پرســش اســت کــه، فرهنــگ 

بصــری غالــب در قاب‌بنــدی ســکه‌های ایلخانــی چیســت؟ 
ــی  ــر روش توصیفی-تطبیق ــادی و از نظ ــدف بنی ــر ه ــش از نظ ــش: پژوه روش پژوه
هدفمنــد  به‌صــورت  نمونه‌گیــری  روش  پژوهــش،  ایــن  انجــام  راســتای  ایــن  در  اســت. 
ویژگی‌هــای  و  صفــات  از  جمعیــت  ســاختار  هنگامی‌کــه  به‌عبارتــی  اســت؛  خوشــه‌ای 
متعــدد و متنوعــی شــکل‌گرفته باشــد کــه نتــوان صفــت بــارز آن را به‌راحتــی تعییــن کــرد، در 
این‌صــورت بــا ســاختاری مختلــط ســر و کار داریــم. در ایــن ســاختار جمعیــت از پارامترهــا 
و  گســترده  به‌طــور  مشــخصه‌ها  و  صفــات  ایــن  و  اســت  برخــوردار  گونــی  گونا صفــات  و 
ــر  ــهولت ام ــرای س ــولاً ب ــت، معم ــده اس ــع ش ــیم و توزی ــت تقس ــراد جمعی ــن اف ــده در بی کن پرا
گروه‌هــا و یــا خوشــه‌های چنــدی  نمونه‌گیــری جمعیــت اصلــی را بــه مناطــق دســته‌ها، 
بــه روش  تقســیم‌بندی می‌کننــد. در چنیــن وضعیتــی مناســب‌ترین روش نمونه‌گیــری 
مختلــط یــا خوشــه‌ای می‌باشــد کــه در ســاختار مختلــط توجــه بــه ایــن نکتــه لازم اســت 
کــه ویژگی‌هــای دســته یــا خوشــۀ مشــابه بــوده، ولــی مشــخصات افــراد خوشــۀ متفــاوت 
کــی، 1378: 277(. در ایــن پژوهــش نیــز ازمیــان 200نمونــۀ جمع‌آوری‌شــده،  می‌باشــد )خا
ح، نقــوش، قلــم  20نمونــه به‌دلیــل گســتردگی و تنــوع کامــل پارامترهــای نشــان‌دهندۀ طــر
خوشنویســی و... کــه مــورد اســتفاده در دورۀ ایلخانــی بــوده، انتخــاب و بررســی شــده اســت؛ 
کــو« از 2  کل نمونــۀ جمع‌آوری‌شــده از هــر ایلخــان، یعنــی دورۀ »هولا به‌عبارتــی، 10% از 
مــورد بیــن 20 نمونــه، دورۀ »اباقــا« 1مــورد از بیــن 10 نمونــه، دورۀ »ارغــون« 2مــورد از بیــن 20 
نمونــه، دورۀ »گیخاتــو« 1مــورد از بیــن 10 نمونــه، دورۀ »غــازان« 6مــورد از بیــن 60 نمونــه، 
دورۀ »اولجایتــو« 3مــورد از بیــن 30 نمونــه و دورۀ »ابوســعید« 5مــورد از بیــن 50 نمونــه 
مــورد پژوهــش قــرار گرفتــه  اســت و در کل 20ســکه از دورۀ ایلخانــی به‌صــورت هدفمنــد از 
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موزه‌هــای اشــمولین، دیویــد، ملــک و مجموعــۀ شــخصی کومــش ســمنان انتخــاب شــده 
اســت. جمــع‌آوری ســوابق پژوهــش بــا مطالعــات کتابخانــه‌ای و اســناد ملــی موزه‌هــا انجــام 
کــه براســاس الگوهــای  کیفــی اســت  می‌گــردد. شــیوۀ تجزیه‌وتحلیــل در ایــن پژوهــش، 

ح خطــی قاب‌بنــدی پشــت و روی ســکه‌ها تفکیــک می‌شــود. کلــی، طــر

پیشینۀ پژوهش
از آنجــا کــه در پژوهش‌هــای پیشــین تحــولات قــاب در ســکه‌های دورۀ ایلخانــی فقــط در 
ــخص  ــعی‌بر مش ــش س ــن پژوه ــت، ای ــده اس ــه ش ــن مطالع ــورت نمادی ــعید به‌ص دورۀ ابوس
کــردن تحــولات قاب‌بنــدی موجــود در دورۀ ‌ایلخانــی دارد. در زمینــۀ‌ ســکه‌های ایلخانــی و 

ح زیــر اســت. قــاب پژوهش‌هایــی انجام‌شــده اســت کــه بــه تفکیــک بــه شــر
عنـوان  بـا  مقالـه‌ای  در   )1388( »بختیاری‌شـهری«  ایلخانـان،  سـکه‌های  زمینـۀ  در 
»بررسـی سـکه‌های ایلخانـان مغـول در تابـران تـوس« در ابتدا نگاه جغرافیایـی کوتاهی به 
شـهر تاریخـی تابـران در سـرزمین تـوس داشـته و مجموعـۀ سـکه‌های مکشـوف بـه تعـداد 
38سـکه از اباقـا و ارغـون را کـه در بالاتریـن لایـۀ باسـتانی کشف‌شـده، مطالعه کـرده و بعد از 
بررسـی سـکه‌ها از نظـر: جنـس، ابعـاد، کیفیـت، خـط، متـن، علائـم نمادیـن و سـال و محـل 
ضـرب بـه ایـن نتیجه رسـیده اسـت که سـکه‌ها دارای تنـوع و تعدد زیـادی بوده‌اند و توس 

دارای اعتبـار ویـژه در زمینـۀ تجـاری، سیاسـی و ضـرب سـکه‌ها بـوده اسـت. 
ــک  ــش آیکونوگرافی ــوان »خوان ــا عن ــه‌ای ب ــدوی« )1398( در مقال ــودی« و »مه »محم
کم‌بــر نقــوش ســکه‌های ایلخانــی« براســاس نظریــۀ »ارویــن پانوفســکی«  عناصــر بصــری حا
ــرده‌ و  ــه ک ــکه‌ها را مطالع ــر س ــود ب ــاطین موج ــاب س ــی و الق ــعائر مذهب ــری، ش ــر بص عناص
بــه ایــن نتیجــه رســیده‌اند کــه مذهــب ســاطین مغــول بــر تزئیــن ســکه‌ها مؤثــر بــوده و 
ــوده اســت؛  ــو ب ــکه‌های دورۀ اولجایت ــه س ــوط ب مفصل‌تریــن نوشــتار و شــعائر مذهبــی مرب
هم‌چنیــن تأثیــر عقایــد محلــی، فرهنــگ مغولی-چینــی و مبلغــان مذهبــی، نقــر عناصــر و 

ــت.  ــده اس ــده ش ــار دی ــرای اولین‌ب ــکه‌ها ب ــتۀ روی س نوش
»بیروتــی« و همــکاران )1400( در مقالــه‌ای بــا عنــوان »تحلیــل نمــاد پرنده در ســکه‌های 
تأثیــر  پانوفســکی«،  ارویــن  الگــوی  براســاس  مذهــب  گفتمــان  منظــر  از  ایلخانــی  دورۀ 
مذاهــب مختلــف در دورۀ ایلخانــی بــر نقش‌مایــۀ پرنــدگان مختلــف )طــاووس، کبوتــر، بــاز 
یــا شــاهین و لک‌لــک( ضرب‌شــده بــر ســکه‌ها را موردمطالعــه قــرار داده و بــه ایــن نتیجــه 
رســیده کــه در دوران اســامی گرایش‌هــای مذهبــی به‌صــورت قوی‌تــری در قالــب آیــات و 

اســامی خلفــای راشــدین در کنــار نقــوش پرنــدگان منعکــس شــده اســت.
در زمینـۀ قـاب‌ و قاب‌بنـدی، »هاشمی‌قاسـم‌آبادی« و همـکاران )1393( در مقالـه‌ای 
بـا عنـوان »پژوهشـی پیرامـون بنیان‌هـای معنایـی قـاب در هنـر ایـران قبـل از اسالم« قاب 
کهن‌تریـن آثـار به‌جـای مانـده از ایـران می‌دانـد. در پردیـس  را به‌عنـوان حریمـی امـن در 
کـه بـا توسـل بـه نیـروی خیـر میسـر  )بـاغ(، اشـیاء و معمـاری از قـاب به‌عنـوان حریـم امـن 
شـده اسـت، نـام می‌برنـد و بـه ایـن نتیجه رسـیده‌اند کـه بازآفرینی و حفظ پردیس آسـمانی 
بـرروی زمیـن به‌شـکل باغ‌هـا و نمـود تصویـری آن در هنر و فرهنگ ایرانـی به‌صورت فرش 
تجلی‌یافته که در آن قاب به‌شـکل حاشـیه‌ای جهت حفظ این پردیس به‌کار رفته اسـت. 



  شــــمارۀ 42، دورۀ چهاردهـــــــم، پاییز 2221403

در زمینــۀ قاب‌بنــدی ســکه کــه مرتبــط بــا موضــوع پژوهــش اســت، »نجمــه نــوری« 
)1394( در مقالــه‌ای بــا عنــوان »بررســی قاب‌بنــدی رایــج در ســکه‌های نقــرۀ‌ ابوســعید 
ــان و مذاهــب در دورۀ ایلخانــی، اشــکال هندســی  ایلخانــی« ضمــن مطالعــه وضعیــت ادی
موجــود در قاب‌بنــدی ســکه‌های نقــرۀ دورۀ ابوســعید را بــه ســه دســتۀ اصلــی: مربــع، دایــره 
و ترکیــب مربــع و دایــره و نقــوش موجــود را بــه گل و ســتارۀ شــش‌پر، گل هفت‌پــر، گل و 
ســتارۀ هشــت‌پر تقســیم کــرده اســت و ارتباطشــان بــه اعــداد مقــدس شــش، هفــت و هشــت 
را به‌صــورت نمادیــن مطالعــه کــرده اســت؛ ســپس بــه مطالعــۀ شــکل‌های هندســی مرتبــط 
بــا اعــداد مقــدس ماننــد: مانــدالا، نیلوفــر آبــی، و شــش‌پر پرداختــه اســت. در پایــان، نقــوش 
ــق داده و  ــی تطبی ــای تزئین ــر هنره ــا دیگ ــی ب ــعید ایلخان ــرۀ ابوس ــکه‌های نق ــدی س قاب‌بن
ح مشــخص  ح قاب‌بندی‌هــا یــک طــر کندگــی طــر بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه بــا وجــود پرا
ح  مربــوط بــه یــک منطقــۀ جغرافیــای خــاص نیســت و ســال ضــرب مشــخص بــرای طــر
کــرد. همان‌طورکــه مشــاهده شــد، پژوهشــی  قاب‌بنــدی ایــن ســکه‌ها نمی‌تــوان تعییــن 
مبنی‌بــر ســیر تحــول قاب‌بنــدی در ایــن دوره انجــام نشــده اســت؛ بنابرایــن پژوهــش 

پیــشِ‌رو تدوین‌شــده اســت تــا ابهامــات ایــن حــوزه را مرتفــع نمایــد.

مختصری از تاریخ دورۀ ایلخانی
ــل  ــان قبای ــپولر، 1384: 24( از می ــزی )اش ــیای مرک ــال 614هـــ.ق. در آس ــن« در س »تموچی
60(؛  بــه مقــام خانــی رســید )ســاندرز، 1363:  آســیا  اســتپ‌های  گــرد غیرمتمــدن  صحرا
مغــولان او را بــه مقــام ریاســت برگزیــده و بــه او لقــب »چنگیزخــان« دادنــد و امپراتــوری 
کــو  متحــد، قدرتمنــد و گســتردۀ مغول‌هــا توســط او به‌وجــود آمــد )همــان: 59(. بــا ورود هلا
در ســال 653هـــ.ق. بــه ســمرقند، حکومــت ایلخانــی آغــاز گردیــد و حــدود یــک قــرن و نیــم 
بــر ولایــات غربــی ایــران و آســیای صغیــر تــا شــام حکومــت داشــتند )واله‌اصفهانی‌قزوینــی، 
کــو، افــرا دیگــری ماننــد: اباقــا، »احمــد تکودار«، ارغــون و گیخاتو،  1379: 279(؛ پــس از هلا
بــرادر ارغــون فرمانــروا شــدند )اشــپولر، 1384: 92؛ اقبــال آشــتیانی، 1388: 246(. در دورۀ 
گیخاتــو، انتشــار اســکناس و منــع معاملــه بــا ســکه کــه باعــث توقــف دادوســتد و کســب شــد، 
وضــع ایــران را به‌صــورت ویرانــه‌ای درآورد )اشــپولر، 1384: 93 و 109(؛ ســپس »بایــدو« و 
پــس از آن غــازان پســر ارغــون )هفتمیــن ایلخــان(، در ســال 694هـــ.ق. در تبریــز بــر تخــت 
ســلطنت نشســت )اقبال‌آشــتیانی، 1388: 259؛ آیتــی، 1346: 198(. او قوانیــن تــازه‌ای 
ــکوکات و  ــع مس ــت و وض ــت پرداخ ــۀ دول ــم خزان ــه ترمی ــزی ب ــر چی ــش از ه ــرد و بی ــع ک وض
مقیاس‌هــا را اصــاح کــرد )اشــپولر، 1384: 98، 97، 96؛ بیانــی، 1389: 218(. دو ایلخــان 
آخــر مغــول، »اولجایتــو« معــروف بــه »ســلطان محمــد خدابنــده« در ســال 703هـــ.ق. )آیتــی، 
1346: 467؛ اشــپولر، 1384: 111( و ابوســعید نیــز در ســال 717هـــ.ق. بــر تخــت نشســتند. 
بــا مــرگ ابوســعید در ســال 736هـــ.ق. حکومــت ایلخانــان پایــان یافــت و دوران خانــدان 

کــو بــه آخــر رســید )همــان: 122 و 134(، )نمــودار 1(. هلا
ســـقوط یـــا تأســـیس حکومت‌هـــا بـــر ظاهـــر ســـکه‌ها اثـــر گذاشـــت و تغییـــرات محتوایـــی، 
نوشـــتاری و تصویـــری ایجـــاد کـــرد. در دورۀ ایلخانـــی نیـــز بـــا توجـــه بـــه بیگانگـــی، متفـــاوت 
بـــودن مذهـــب حـــکام بـــا مـــردم و سیاســـت مذهبـــی و حکومتشـــان دارای بیشـــترین تغییـــرات 
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در مضمـــون و تنـــوع در نقـــوش روی مســـکوکات اســـت کـــه بازتـــاب دورۀ پادشـــاهی مربوطـــه 
و نشـــان‌دهندۀ حکومـــت آن دوران اســـت )ترابی‌طباطبایـــی، 1350: 18(.

تعریف قاب 
در فرهنـــگ لغـــت دهخـــدا ذیـــل مدخـــل »قـــاب« آمـــده اســـت: »)ترکـــی، اِ(... در مصطلحـــات 
ــد« و »ظـــرف« و چـــون  ــار عجـــم(؛ به‌معنـــی »آونـ ــاب لفـــظ تُرکـــی اســـت )بهـ ــه قـ ــته کـ نوشـ
طبـــق ظـــرف طعـــام اســـت، آن‌را »قـــاب« نیـــز گوینـــد )آننـــدراج(... »قـــاب آینـــه«. »قـــاب تـــرازو«. 

ایلخانــی  سلســله  نامــۀ  شــجره   :1 نمــودار   
.)228  :1363 )لین‌پــول، 

Graph. 1: Genealogy of the Illkhanid dynasty 
(Linpool, 1984: 228).
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»قـــاب دســـتمال«. »قـــاب ســـاز«. »قـــاب ســـازی«. »قـــاب ســـاعت«. »قـــاب شـــانه«. »قـــاب 
کـــردن«... »قاب‌انـــدز«. »قاب‌بـــاز«.  عکـــس«. »قـــاب قـــرآن«. »قـــاب قلمـــدان«. »قـــاب 
از  کـــه  ســـوی  درون  از  بنائـــی  »آســـمانه  »چهارچـــوب«.  »قابخانـــه«...  »قاب‌بـــازی«. 
چـــوب کننـــد«. )ع اِ( »انـــدازه«. »مقـــدار«. )مهـــذب الاســـمائ( )خیـــاث( )ناظم‌الاطبـــاء( 
ــه  ــوب کـ ــب( چارچـ ــی، اِ مرکـ ــب اضافـ ــه«. ]بِ یِ نَ / نِ[ )ترکیـ ــاب آینـ ــی‌الارب(. »قـ )منتهـ
آینـــه در آن قـــرار گیـــرد« )دهخـــدا، 1377: ج11، 17283(. هم‌چنیـــن در فرهنـــگ معیـــن 
ذیـــل واژۀ »قـــاب«، »انـــدازه و مقـــدار« آمـــده اســـت )معیـــن، 1387: 781(. در فرهنـــگ لغـــت 
لانگمـــن ذیـــل واژۀ »frame« آمـــده اســـت: »ســـازه‌ای ساخته‌شـــده از چـــوب، فلـــز، پلاســـتیک 
و غیـــره کـــه اطـــراف چیـــزی ماننـــد عکـــس یـــا پنجـــره را احاطـــه کـــرده و آن را در جـــای خـــود 
نگه‌مـــی‌دارد و )فعـــل ]متعـــدی[( احاطه‌کـــردن چیـــزی بـــا چیـــز دیگـــری، به‌طوری‌کـــه 

جـــذاب به‌نظـــر برســـد یـــا بـــه واضـــح دیـــده شـــود«.
در اینجـــا موردنظـــر پژوهشـــگران در مطالعـــۀ نمونه‌هـــا چارچـــوب و حاشـــیۀ اطـــراف 
کـــه قـــاب در ســـکه‌ صرفـــاً  نقـــوش موجـــود در نمونه‌هـــا اســـت؛ هم‌چنیـــن دریافته‌انـــد 
جنبـــۀ تزئینـــی نداشـــته و جایـــگاه عناصـــر و اجـــزا را مشـــخص می‌کنـــد؛ از طرفـــی، رونـــد 
تحولاتـــی کـــه بـــا تغییـــر هـــر ایلخـــان در قاب‌بنـــدی ایجـــاد شـــده اســـت را می‌تـــوان مشـــاهده 
گفـــت، قاب‌هـــا بـــه ســـاده، حاشـــیه‌دار، مرکـــزی و ترکیبـــی  کـــرد. به‌طورکلـــی، می‌تـــوان 

قابل‌تفکیـــک هســـتند کـــه در ادامـــه توضیـــح داده خواهـــد شـــد.

معرفی نمونه‌های موردمطالعه
ــر تصویـــری اســـت.  ــله عناصـ ــار ســـنتی، متشـــکل از یـــک سلسـ ــژه آثـ ــر هنـــری، به‌ویـ ــر اثـ هـ
انتخـــاب ایـــن عناصـــر و نـــوع به‌کارگیـــری آن‌هـــا نشـــان‌دهندۀ ارزش هنـــری اثـــر مـــورد 
بررســـی اســـت. ســـوابق نمونه‌هـــا بـــا مطالعـــۀ اســـناد موجـــود در موزه‌هـــا تهیـــه شـــده و 

به‌ترتیـــب تاریخـــی در جـــدول 1، معرفـــی می‌شـــود. 
کــه  اســت  بســیاری  تنــوع  دارای  رفتــه  بــه‌کار  قاب‌بنــدی  انتخابــی،  نمونه‌هــای  در 
بــرای فهــم و تحلیــل گونه‌هــای مختلــف، عناصــر بصــری قــاب تشــکیل‌دهندۀ نمونه‌هــا 
ح خطــی  ــی، طــر مــورد بررســی و مطالعــه قــرار گرفتــه اســت؛ ســپس براســاس الگوهــای کل
قاب‌بنــدی پشــت و روی ســکه‌ها تفکیــک و بــه شــیوۀ کیفــی تجزیــه و تحلیــل شــده اســت.

تحلیل قاب‌بندی نمونه‌ها
بررســـی شـــکل قـــاب در نمونه‌هـــا، به‌دلیـــل تأثیـــری کـــه بـــرروی کرســـی، فضـــای مثبـــت 
و منفـــی )ســـواد و بیـــاض(، انـــدازۀ حـــروف )نســـبت( و هم‌چنیـــن انتخـــاب گونـــه قلـــم 
می‌گـــذارد، دارای اهمیـــت اســـت. پـــس از مطالعـــۀ بصـــری نمونه‌هـــای موردمطالعـــه، انـــواع 
قاب‌بنـــدی آثـــار را می‌تـــوان در چهـــار گونـــۀ »ســـاده«، »حاشـــیه‌دار«، »مرکـــزی« و »ترکیبـــی« 

دســـته‌بندی کـــرد. 
ــاده«  ــدی سـ ــام »قاب‌بنـ ــا نـ ــد و بـ ــی ندارنـ ــچ نقشـ ــه هیـ ــتند کـ ــی هسـ ــۀ اول، گروهـ گونـ
معرفـــی شـــده اســـت. الگـــوی خطـــی گونـــۀ اول در تصویـــر 1، قابل‌مشـــاهده اســـت. گونـــۀ 
دوم، شـــامل نمونه‌هایـــی اســـت کـــه نزدیـــک بـــه لبـــه نقـــش حمایـــل و تکـــرار دایـــره اطـــراف 



225 صادقی‌قرق‌آقائی و همکاران: سیر تحول الگوهای بصری رایج در قاب‌بندی...

جدول 1: نمونه‌های انتخابی مربوط به دورۀ ایلخانی )نگارندگان، 1402(.  
Tab. 1: Selected samples related to the Illkhanid dynasty (Authors, 2023).

سال  حاکم  تصویر  کد 
محل  جنس  .ق( )ه

 ضرب 
محل 

 داری نگه
شماره اثر در  

 مأخذ  موزه

1 

 هولاکو  

 C236 URL 1 دیوید  السلام ةمدین طلا )دینار( 656

2 
 

 HCR15161 URL 2 اشمولین  اربیل  نقره 658

3 
 

 C176 URL 3 دیوید  تبریز  طلا 677 اباقا

4 
 ارغون  

 HCR15217 URL 4 اشمولین  بغداد نقره 684

5 
 

 HCR15233 URL 5 اشمولین  تبریز  نقره 688

6 
 

 URL 6 20000600263 ملک  تبریز  نقره 692 گیخاتو 

7 
 

 غازان 
 

 URL 7 50010603360 ملک  اسفراین  نقره 687

8 
 

 URL 8 50000601100 ملک  خبوشان نقره 696

9 
 

 HCR15269 URL 9 اشمولین  شیراز  نقره 699

10 
 

 URL 10 20000600276 ملک  ارزنجان  نقره 700
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11 

 

 URL 11 20000600223 ملک  بغداد نقره 700

12 
 

 C372 URL 12 دیوید  السلام ةمدین نقره 701

13 

  
 اولجایتو

 

 C86 URL 13 دیوید  سلطانیه  مس 713

14 
 

 URL 14 20000600267 ملک  آمل نقره 714

51 

 

 C159 URL 15 دیوید  السلام ةمدین نقره 716

16 
 

 ابوسعید 

 URL 16 20000600247 ملک  1اردبیل  نقره 717

17 

 

موزه مهر و  - کومش  2شهرستان  نقره 719
 سکه کومش 

18 
 

 URL 17 20000600278 ملک  سلطانیه  نقره 722

19 
 

 URL 18 20000600231 ملک  اصفهان مس 724

20 

 

 URL 19 20000600294 ملک  کاشان نقره 733

 
ســـکه و تشـــکیل یـــک نـــوار مرواریـــد را می‌تـــوان دیـــد کـــه ماننـــد طـــوق، ســـکه را محصـــور 
کـــرده اســـت. در حـــدود یک-پنجـــم از مســـاحت کل ســـطح ســـکه از لبـــۀ بیرونـــی به‌ســـمت 
داخـــل، دارای ایـــن نـــوع از نقـــش اســـت کـــه »قاب‌بنـــدی حاشـــیه‌دار« نامیـــده می‌شـــوند 

)تصویـــر 2(.
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 تصویــر 1: الگــوی قاب‌بنــدی ســاده در ســکه‌های 
ایلخانــی )نگارنــدگان، 1402(.

Fig. 1: Simple framing pattern in Ilkhanid 
coins (Authors, 2023).

در  دار  حاشــیه  قاب‌بنــدی  الگــوی   :2 تصویــر   
.)1402 )نگارنــدگان،  ایلخانــی  ســکه‌های 

Fig. 2: Bordered framing pattern in Ilkhanid 
coins (Authors, 2023).

 تصویــر 3: الگــوی قاب‌بنــدی مرکزی در ســکه‌های 
ایلخانی )نگارندگان، 1402(.

Fig. 3: Central framing pattern in Ilkhanid 
coins (Authors, 2023).

در گونـــۀ ســـوم، یک-پنجـــم فضـــای ســـطح نمونـــه از مرکـــز دارای نقـــش‌ هندســـی 
ـــی  ح خط ـــر ـــوی ط ـــد. الگ ـــرار می‌گیرن ـــزی« ق ـــدی مرک ـــۀ »قاب‌بن ـــت و در گون ـــاده اس ـــره س دای
گونـــۀ مرکـــزی در تصویـــر 3، قابل‌مشـــاهده اســـت. در بررســـی ســـطح گونـــۀ چهـــارم، ســـه-

پنجـــم ســـطح از مرکـــز به‌ســـمت بیـــرون و یک-پنجـــم ســـطح از لبـــۀ بیرونـــی به‌ســـمت 
مرکـــز، دارای نقش‌هـــای هندســـی ســـاده و پیچیـــده اســـت کـــه یک-پنجـــم حاشـــیه از نـــوار 
ح خطـــی  ح تشـــکیل شـــده اســـت. الگـــوی طـــر مرواریـــد یـــا حمایـــل و یـــا هم‌زمـــان هـــر دو طـــر

ایـــن گونـــه در تصویـــر 4، قابل‌مشـــاهده کـــرد.
براسـاس  قاب‌بنـدی  الگـوی  نمونه‌هـا،  قاب‌بنـدی  کامـل  جزئیـات  مطالعـۀ  بـرای 
کـه در تصویـر 5، ارائـه شـده  گردیـد  ح قاب‌بنـدی نمونه‌هـای موجـود تهیـه  کلی‌تریـن طـر
کسـتری رنـگ« باقی‌مانـدۀ سـکه به‌لحـاظ فیزیکـی،  ایـن تصویـر، قسـمت »خا اسـت؛ در 
و  مطالعـات  مطابـق  ضرب‌شـده  سـکۀ  درمـورد  نگارنـدگان  تصـور  »سـفیدرنگ«  قسـمت 
کسـتری تیـره« نقش‌هـای سـاییده شـدۀ روی  شـواهد موجـود، قسـمت‌هایی بـا رنـگ »خا
سـکه و بخش‌های »سـیاه‌رنگ« نشـان‌دهندۀ قاب‌بندی‌های باقی‌ماندۀ سـکه می‌باشـد.
ــه  ــی بـ ــای انتخابـ ــی نمونه‌هـ ح خطـ ــر ــا، طـ ــدی نمونه‌هـ ــق قاب‌بنـ ــۀ دقیـ ــرای مطالعـ بـ
تفکیـــک گونه‌هـــا ترســـیم و در جـــدول‌ 2، ارائـــه شـــده اســـت کـــه در ایـــن جـــدول منظـــور از 

»الـــف« روی ســـکه و »ب« پشـــت ســـکه اســـت.
قاب‌بندی‌هـــا،  شـــکل  ســـاده‌ترین  می‌شـــود؛  دیـــده   ،2 جـــدول  در  کـــه  همان‌گونـــه 
مربـــوط بـــه دو نمونـــه از دوران گیخاتـــو و غـــازان اســـت )کدهـــای 6 ب و 8 الـــف( اســـت کـــه 

دارای قاب‌بنـــدی ســـاده و فاقـــد هـــر گونـــه نقـــش هســـتند. 
در بیـــن 40نمونـــۀ متفـــاوت موردمطالعـــه در جـــدول فـــوق، چهـــار نمونـــه دارای نقـــش 
در مرکـــز هســـتند و هیچ‌گونـــه نقـــش دیگـــری در حاشـــیۀ آن‌هـــا دیـــده نمی‌شـــود. ایـــن چهـــار 
کـــو، اولیـــن ایلخـــان تعلـــق دارنـــد و در  نمونـــه )1 الـــف، 1 ب، 2 الـــف و 2 ب( کـــه بـــه دورۀ هولا

ـــت.  ـــاهده نیس ـــدی قابل‌مش ـــه قاب‌بن ـــن گون ـــاهان ای ـــر پادش دورۀ دیگ
گونـــۀ حاشـــیه‌دار ســـومین گونـــۀ قاب‌بندی‌هـــای موردمطالعـــه اســـت کـــه در 10نمونـــه 
)کدهـــای 3 ب، 4 ب، 5 الـــف، 5 ب، 9 ب، 10ب، 11 الـــف، 18 الـــف، 20 الـــف، 20 ب( مـــورد 

پژوهـــش به‌چشـــم می‌خـــورد و از دورۀ دومیـــن ایلخـــان کاربـــرد داشـــته اســـت. 
در چهـــار نمونـــه از آن‌هـــا نـــوار مرواریـــد )کدهـــای 3 ب، 4 ب، 5 الـــف و 5 ب(، در نمونـــۀ 
ــای 10 ب، 11 الـــف، 18  ــل )کدهـ ــوار مرواریـــدی و حمایـ ــه، نـ ــج نمونـ ــل و در پنـ 9 ب حمایـ
الـــف، 20 الـــف و 20 ب( هـــر دو دیـــده می‌شـــود. در ســـکه‌های نخســـتین ایلخانـــان؛ اباقـــا و 

ـــد اســـتفاده شـــده اســـت.  ـــوار مرواری ارغـــون، )کـــد 3 ب، 4 ب، 5 الـــف و 5 ب( ن
در دورۀ غـــازان به‌جـــز کـــد 9 ب کـــه فقـــط حمایـــل دارد، دو نمونـــۀ 10 ب و 11 الـــف، هـــم 
نـــوار مرواریـــدی و هـــم حمایـــل دارنـــد. در نمونه‌هـــای ابوســـعید کـــد 18 الـــف و کـــد 20 الـــف و 
ـــر شـــده  ـــه دوران قبـــل، حاشـــیه‌ها پرکارت 20 ب، دارای قـــاب حاشـــیه‌دار هســـتند و نســـبت ب

اســـت و از دو حمایـــل در نمونـــۀ 18 الـــف و 20 ب اســـتفاده شـــده اســـت. 
علاوه‌بـــر گونه‌هـــای نام‌بـــرده، چهارمیـــن دســـته، شـــامل 24 نمونـــه اســـت کـــه از دورۀ 
اباقـــا، دومیـــن پادشـــاه ایلخانـــی وارد نمونه‌هـــا شـــده و تـــا پایـــان دورۀ ابوســـعید در نمونه‌هـــا 

دیـــده می‌شـــود. 

 تصویــر 4: الگــوی قاب‌بنــدی ترکیبی در ســکه‌های 
ایلخانی )نگارندگان، 1402(.

Fig. 4: Combined framing pattern in Ilkhanid
coins (Authors, 2023).
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در  قاب‌بنــدی  مختلــف  گونه‌هــای   :2 جــدول 
  .)1402 )نگارنــدگان،  نمونه‌هــا 

Tab. 2: Different types of framing in samples 
(Authors, 2023).
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در دورۀ ســـه پادشـــاه دوم تـــا چهـــارم در ســـه نمونـــه؛ اباقـــا یـــک نمونـــه )کـــد 3 الـــف(، 
گونـــه  گیخاتـــو یـــک نمونـــه )کـــد 6 الـــف(، ایـــن  ارغـــون یـــک نمونـــه )کـــد 4 الـــف( و 
قاب‌بنـــدی قابل‌مشـــاهده اســـت. در دورۀ غـــازان هشـــت نمونـــه )کدهـــای 7 الـــف، 7 ب، 
8 ب، 9 الـــف، 10 الـــف، 11 ب، 12 الـــف و 12 ب( دارای قاب‌بنـــدی ترکیبـــی هســـتند. در 
دورۀ اولجایتـــو، شـــش نمونـــۀ انتخابـــی )کدهـــای 13 الـــف، 13 ب، 14 الـــف، 14 ب، 15 
الـــف و 15 ب( دارای قاب‌بنـــدی ترکیبـــی و به‌طورکامـــل پوشـــیده از نقـــش هســـتند. در 
ـــای  ـــه )کده ـــی 7 نمون ـــۀ انتخاب ـــی از 10 نمون ـــاه ایلخان ـــن پادش ـــعید، آخری ـــای ابوس نمونه‌ه
16 الـــف، 16 ب، 17 الـــف، 17 ب، 18 ب، 19 الـــف و 19 ب( دارای قـــاب ترکیبـــی هســـتند. 

فراوانـــی قاب‌بنـــدی ترکیبـــی بـــه کل نمونه‌هـــای دورۀ اولجایتـــو تعلـــق دارد.
ــف،  ــای 1 الـ ــزی« )کدهـ ــری، قاب‌بندی»مرکـ ــوی بصـ ــن الگـ ــو، رایج‌تریـ کـ در دورۀ هولا
1 ب، 2 الـــف و 2 ب( اســـت )جـــدول 2(. در دورۀ اباقـــا )کدهـــای 3 الـــف ترکیبـــی، 3 ب 
حاشـــیه‌دار( و ارغـــون )کدهـــای 4 الـــف ترکیبـــی، 4 ب، 5 الـــف و 5 ب حاشـــیه‌دار( »ترکیبـــی 

 تصویــر 5: الگــوی قاب‌بنــدی نمونه‌هــا )نگارندگان 
.)1402

Fig. 5: Framing pattern of samples (Authors, 
2023).
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و حاشـــیه‌دار«، در دورۀ گیخاتـــو )کدهـــای 6 الـــف ترکیبـــی، 6 ب ســـاده( »ترکیبـــی و ســـاده«، 
در دورۀ غـــازان )کدهـــای 7 الـــف، 7 ب، 8 ب، 9 الـــف، 10 الـــف، 11ب، 12 الـــف و 12 ب 
ترکیبـــی(، )کدهـــای 9 ب، 10 ب، 11 الـــف حاشـــیه‌دار(، )کـــد 8 الـــف ســـاده( »ترکیبـــی، 
حاشـــیه‌دار و ســـاده«، در دورۀ اولجایتـــو »ترکیبـــی« )کدهـــای 13 الـــف، 13 ب، 14 الـــف، 
14 ب، 15 الـــف و 15 ب( و در دورۀ ابوســـعید )کدهـــای 16 الـــف، 16 ب، 17 الـــف، 17 
ـــیه‌دار( »ترکیبـــی  ب، 18 ب، 19 الـــف ترکیبـــی(، )کدهـــای 18 الـــف، 20 الـــف و 20 ب حاش
و حاشـــیه‌دار«به‌کار رفتـــه اســـت؛ به‌عبارتـــی، اســـتفاده از الگـــوی مرکـــزی )کـــد 1 الـــف(، 
ــو، الگـــوی ترکیبـــی )کـــد 3 الـــف( و حاشـــیه‌دار )کـــد 3 ب(  کـ ــار در دورۀ هولا ــرای اولین‌بـ بـ
در دورۀ اباقـــا و الگـــوی ســـاده )کـــد 6 ب( در دورۀ گیخاتـــو اســـت. قاب‌بنـــدی ترکیبـــی 
کـــد 5 الـــف، 5 ب، 20 الـــف و 20  از دورۀ اباقـــا تـــا دورۀ ابوســـعید، در کل نمونه‌هـــا به‌جـــز 
ــدی  ــه در قاب‌بنـ ــید کـ ــه رسـ ــن نتیجـ ــه ایـ ــوان بـ ــن‌رو، می‌تـ ــت؛ از ایـ ــاهده اسـ ب قابل‌مشـ
ســـکه‌ها، اولویـــت اســـتفاده از گونه‌هـــای قاب‌بنـــدی، به‌ترتیـــب تاریخـــی شـــامل: مرکـــزی، 

ترکیبـــی، حاشـــیه‌دار و ســـاده بـــوده اســـت. 
گونـــۀ   ،2 جـــدول  داده‌هـــای  بنابـــر  و  نمونه‌هـــا  قاب‌بنـــدی  مطالعـــۀ  و  بررســـی  بـــا 
»قاب‌بنـــدی ترکیبـــی«، خـــود دارای زیرمجموعـــۀ متنوعـــی اســـت کـــه جزئیـــات بیشـــتر آن 

در جـــدول 3، قابـــل دســـترس اســـت.
گونه‌هـــای قاب‌بنـــدی ترکیبـــی به‌ترتیـــب تاریخـــی شـــامل:  بـــا مطالعـــۀ جـــدول 3، 
کـــه در  دایـــره، مربـــع، پنج‌پـــر، هشـــت‌پر، شـــش‌پر، هفت‌پـــر، محرابـــی و ســـه‌پر اســـت 
کـــو، اســـتفاده شـــده اســـت؛ به‌طوری‌کـــه در دورۀ اباقـــا،  تمـــام دورۀ ایلخانـــی به‌جـــز هولا
دایـــره؛ دورۀ ارغـــون و گیخاتـــو، مربـــع؛ دورۀ غـــازان، دایـــره، مربـــع و پنج‌پـــر؛ دورۀ اولجایتـــو، 
هشـــت‌پر،  هفت‌پـــر،  پنج‌پـــر،  ابوســـعید،  دورۀ  در  و  هفت‌پـــر؛  و  شـــش‌پر  هشـــت‌پر، 
محرابـــی و ســـه‌پر، کاربـــرد داشـــته اســـت و فراوانـــی پنج‌پـــر بیشـــتر از نمونه‌هـــای دیگـــر 

اســـت. 
قاب‌بنـــدی  کـــو،  در دورۀ هولا مرکـــزی  قاب‌بنـــدی  داده‌هـــای جـــدول 2،  براســـاس 
کـــو، قاب‌بنـــدی حاشـــیه‌دار  بـــه هولا ترکیبـــی در نمونه‌هـــا، به‌جـــز نمونه‌هـــای مربـــوط 
کنـــده در دوران اباقـــا، ارغـــون، غـــازان و ابوســـعید و قاب‌بنـــدی ســـاده در  به‌صـــورت پرا
دوران گیخاتـــو و غـــازان بـــه‌کار رفتـــه اســـت کـــه جزئیـــات بیشـــتر آن در نمـــودار 2، ملاحظـــه 

می‌شـــود. 
کـــه در نمـــودار 2، مشـــهود اســـت؛ قاب‌بنـــدی مرکـــزی، فقـــط در دورۀ  همان‌گونـــه 
ــکه‌ها وارد  ــرب سـ ــا در ضـ ــی از دورۀ اباقـ ــدی ترکیبـ ــت. قاب‌بنـ ــده اسـ ــتفاده شـ ــو اسـ کـ هولا
ـــتفاده از آن،  ـــزان اس ـــترین می ـــت و بیش ـــده اس ـــتفاده می‌ش ـــز اس ـــعید نی ـــا دورۀ ابوس ـــده و ت ش
ـــعید  ـــه دورۀ ابوس ـــوط ب ـــب مرب ـــد از آن به‌ترتی ـــورد، بع ـــداد 8 م ـــا تع ـــازان ب ـــه دورۀ غ ـــوط ب مرب
ـــا  ـــو ب ـــون و گیخات ـــا، ارغ ـــاهی اباق ـــه دوران پادش ـــم و در س ـــاف ک ـــا اخت ـــو، ب ـــپس اولجایت و س
تعـــداد مســـاوی و کمتریـــن تعـــداد بـــه‌کار رفتـــه اســـت. قاب‌بنـــدی حاشـــیه‌دار در دورۀ اباقـــا، 
ــعید،  ــازان و ابوسـ ــون، غـ ــای ارغـ ــده و در نمونه‌هـ ــا وارد شـ ــداد در نمونه‌هـ ــن تعـ ــا کمتریـ بـ
به‌میـــزان یکســـان بـــه‌کار رفتـــه اســـت. قاب‌بنـــدی ســـاده در دوران گیخاتـــو و غـــازان کاربـــرد 
داشـــته و فقـــط در یـــک نمونـــه از هـــر یـــک از ایـــن دو دوره، کمتریـــن اســـتفاده را در گونه‌هـــا 
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جدول 3: گونه‌های مختلف قاب‌بندی ترکیبی در سکه‌های ایلخانی )نگارندگان، 1402(.  
Tab. 3: Different Types of combined Frames on Illkhanid Coins (Authors, 2023).
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 نمــودار 2: فراوانــی گونه‌هــای مختلــف قاب‌بنــدی 
ســکه‌های ایلخانــی )نگارنــدگان، 1402(. 

Graph. 2: Quantity of different types of 
framing of Illkhanid coins (Authors, 2023).

داشـــته اســـت. فراوانـــی گونه‌هـــای قاب‌بنـــدی در کل نمونه‌هـــا به‌ترتیـــب متعلـــق بـــه: 
قاب‌بنـــدی ترکیبـــی، قاب‌بنـــدی حاشـــیه‌دار، قاب‌بنـــدی مرکـــزی و قاب‌بنـــدی ســـاده 

ـــت. اس
براســـاس داده‌هـــای جـــدول 3، قاب‌بنـــدی ترکیبـــی در دوران پادشـــاهان اولیـــه دورۀ 
ــود،  ــر می‌شـ ــی نزدیک‌تـ ــان دورۀ ایلخانـ ــه پایـ ــه بـ ــوده‌ و هرچـ ــوع بـ ــی دارای یـــک نـ ایلخانـ
کـــه جزئیـــات بیشـــتر آن در نمـــودار 3، ملاحظـــه  قـــاب ترکیبـــی متنوع‌تـــر شـــده اســـت 

می‌شـــود.
براســـاس داده‌هـــای نمـــودار 3، در دوران اباقـــا، ارغـــون و گیخاتـــو، »قاب‌بنـــدی ترکیبـــی« 
ـــع  ـــون، مرب ـــا و ارغ ـــره در دوران اباق ـــی دای ـــادۀ هندس ـــکال س ـــا از اش ـــت و تنه ـــوع اس ـــد تن فاق
ــج  ــعید به‌تدریـ ــا ابوسـ ــازان تـ ــپس از دوران غـ ــت؛ سـ ــده اسـ ــتفاده شـ ــو اسـ در دوران گیخاتـ
تنـــوع اشـــکال بیشـــتر می‌شـــود. به‌طوری‌کـــه در دورۀ غـــازان تنـــوع در اشـــکال هندســـی 
بیشـــتر می‌شـــود و اشـــکال دارای اضـــاع بیشـــتر و پیچیده‌تـــر بـــه‌کار بـــرده می‌شـــوند و 
ـــز بـــه‌کار مـــی‌رود. هم‌چنـــان ایـــن تنـــوع در اشـــکال رونـــد  ـــر دایـــره و مربـــع، پنج‌پـــر می علاوه‌ب
طبیعـــی خـــود را طـــی می‌کنـــد و در دورۀ اولجایتـــو، نقـــوش شمســـه، شـــش‌پر و هفت‌پـــر 
در قاب‌بندی‌هـــا بـــه‌کار می‌رونـــد و هرچـــه بـــه پایـــان دوره نزدیک‌تـــر می‌شـــود، تنـــوع 
»قاب‌بنـــدی ترکیبـــی« افزایـــش پیـــدا می‌کنـــد. بیشـــترین تنـــوع در نمونه‌هـــای مربـــوط بـــه 
ــا پنـــج شـــکل متفـــاوت: پنج‌پـــر، هفت‌پـــر، هشـــت‌پر، محرابـــی و ســـه‌پر بـــه‌کار  ابوســـعید بـ
ــودی  ــد صعـ ــعید« اســـت. رونـ ــه دورۀ »ابوسـ ــوط بـ ــا مربـ ــن قاب‌بندی‌هـ ــی‌رود. متنوع‌تریـ مـ
تنـــوع قاب‌بنـــدی ترکیبـــی از اواســـط دورۀ ایلخانـــی، یعنـــی دورۀ غـــازان آغـــاز و اوج آن 

مربـــوط بـــه دورۀ ابوســـعید می‌شـــود.
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در  ترکیبــی  قاب‌بنــدی  تغییــرات   :3 نمــودار   
.)1402 )نگارنــدگان،  ایلخانــی  ســکه‌های 

Graph. 3: Variations of combined framing on 
Illkhanid coins (Authors, 2023).

نتیجه‌گیری
ـــر طراحـــی و قاب‌بنـــدی  ـــب ب ـــه الگـــوی بصـــری غال در ایـــن پژوهـــش به‌منظـــور دســـتیابی ب
ســـکه‌های دورۀ ایلخانـــی، مطالعاتـــی بـــرروی ‌20ســـکه محفـــوظ در موزه‌هـــای اشـــمولین، 
دیویـــد، ملـــک و مجموعـــۀ شـــخصی کومـــش ســـمنان صورت‌پذیرفـــت و پـــس از مطالعـــات 
قاب‌هـــا  گفـــت؛  نمونه‌هـــا می‌تـــوان  تمامـــی  قاب‌بنـــدی  جزئیـــات  اســـتخراج  و  بصـــری 
ــن  ــتند. ایـ ــاوت هسـ ــات متفـ ــوع و در جزئیـ ــگاه اول، متنـ ــری در نـ ــابهت ظاهـ ــود مشـ باوجـ
قاب‌بندی‌هـــا در یـــک تقســـیم‌بندی کلـــی براســـاس اولویـــت تاریخـــی بـــه چهـــار دســـتۀ 
قاب‌بنـــدی »مرکـــزی«، »ترکیبـــی«، »حاشـــیه‌دار« و »ســـاده« قابـــل تفکیـــک هســـتند. نتایـــج 
بیانگـــر آن اســـت کـــه قاب‌بنـــدی نمونه‌هـــا در ابتـــدا در حـــد شـــکل ســـادۀ هندســـی دایـــره 
در مرکـــز نمونـــه بـــوده و در دوران بعـــد، ایـــن اشـــکال متنوع‌تـــر و پیچیده‌تـــر شـــده‌ اســـت. در 
بعضـــی نمونه‌هـــا، حاشـــیه دارای نقـــش بـــوده یـــا کل نمونـــه فاقـــد نقـــش اســـت. اولیـــن گونـــۀ 
کـــو اســـت. دومیـــن  قاب‌بنـــدی، یعنـــی مرکـــزی، فقـــط متعلـــق بـــه نمونه‌هـــای دورۀ هولا
گونـــه، قاب‌بنـــدی ترکیبـــی از دوران اباقـــا تـــا ابوســـعید کاربـــرد داشـــته و بیشـــترین میـــزان 
اســـتفاده از آن مربـــوط بـــه دورۀ غـــازان بـــوده اســـت. ســـومین گونـــه، قاب‌بنـــدی حاشـــیه‌دار 
در دورۀ اباقـــا وارد شـــده و به‌صـــورت نامنظـــم تـــا دورۀ ابوســـعید بـــا یـــک شـــیب ثابـــت مســـیر 
ـــا کمتریـــن تعـــداد در  خـــود را طـــی کـــرده‌ اســـت و آخریـــن گونـــه، قاب‌بنـــدی ســـاده بـــود کـــه ب
نمونه‌هـــای دوران گیخاتـــو و غـــازان دیـــده شـــده اســـت. فراوانـــی گونه‌هـــا به‌ترتیـــب شـــامل 
:قاب‌بنـــدی ترکیبـــی بـــا 24 نمونـــه، حاشـــیه‌دار بـــا 10 نمونـــه، مرکـــزی بـــا 4 نمونـــه و ســـاده 
ــر و  ــداد زیادتـ ــاب، قاب‌بنـــدی ترکیبـــی هـــم دارای تعـ ــای قـ ــه اســـت. در گونه‌هـ ــا 2 نمونـ بـ
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هـــم تنـــوع بیشـــتری اســـت و تنـــوع در نقـــش مرکـــزی نمونه‌هـــا اســـت. این‌گونـــه به‌ترتیـــب 
تاریخـــی بـــه 9 دســـتۀ دایـــره، مربـــع، پنج‌پـــر، هشـــت‌پر، شـــش‌پر، هفت‌پـــر، محرابـــی و 
ســـه‌پر دســـته‌بندی شـــده اســـت. اوج تنـــوع در قاب‌بنـــدی ترکیبـــی، مربـــوط بـــه دورۀ 

ــه‌پر اســـت.  ــی و سـ ــر، هشـــت‌پر، محرابـ ــر، هفت‌پـ ــا 5 نقـــش پنج‌پـ ــعید« بـ »ابوسـ

سپاسگزاری
در پایــان نویســندگان برخــود لازم می‌داننــد کــه از داوران ناشــناس نشــریه بــرای بهبــود و 

غنــا بخشــیدن بــه متــن مقالــه قدردانــی نماینــد. 

درصد مشارکت نویسندگان
ایــن مقالــه برگرفتــه از پایان‌نامــۀ کارشناسی‌ارشــد نویســندۀ اول بــا عنــوان »تحلیــل فرمــی 
خوشنویســی در ســکه‌های ایلخانــی و تیمــوری« بــه راهنمایــی نویســندۀ اول و دوم در 

ــد. ــان می‌باش ــر اصفه ــگاه هن دانش

تضاد منافع
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می‌دارنــد.
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Characteristics of the Forms, Decorations, and 
Themes of the Seals of the Afshar Kings

Abstract
The royal seals from the Afshari period represent significant artifacts 
of this historical era. Despite their importance, there has been a limited 
number of studies focusing on these seals, which aim to analyze their 
structural characteristics based on available documents and decrees. Often, 
the role of seals has been perceived merely as a procedural element within 
the documentation practices of the time. Furthermore, existing research on 
the royal seals tends to rely on broad generalizations rather than in-depth 
analysis. The central questions guiding this research are: What were the 
shapes and patterns of the seals utilized by the Afshar kings, and what 
themes and ideas were expressed in their writings? To gather more insights 
into the forms, motifs, and thematic significance of these seals and their 
inscriptions, a detailed examination has been carried out. The research 
encompasses a statistical population of 24 seals and seal impressions linked 
to the Afshar royal lineage. The present study examines the impact of the 
royal seals associated with the Afshar dynasty. To date, only a single seal 
attributed to the Afshar kings has been definitively identified, specifically 
that of Adel Shah, with no additional seals from other monarchs of this era 
having been discovered. The research methods encompasses both library 
and field data collection, employing a historical-descriptive and analytical 
approach. The selection of royal seals is justified by references in credible 
documents and literature that acknowledge their existence. Consequently, 
an analysis of the motifs and inscriptions found on the royal seals from the 
Afshari period has been conducted. The data utilized in this research are 
primarily derived from library sources, involving a thorough examination 
of historical texts and documents.  The analysis reveals that the primary 
designs of the seals belonging to the Afshar kings were characterized by 
square, crowned square, almond, crowned almond, and oval shapes. The 
inscriptions found on these seals predominantly encompass themes related 
to the identity of their owners, rituals for prayer to the Lord, supplications 
to Imam Ali (A.S.) and Imam Reza (A.S.), as well as expressions of praise 
directed towards the Afshar monarchs.
Keywords: Seals and Seal Impressions, Afshar Kings, Inscriptions, Motifs 
and Themes.
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Introduction
Investigating the seals of the Afshar kings is a significant endeavor for 
understanding the cultural, political, and religious contexts of the time. In 
the aftermath of the Safavid downfall and the Afghan rule over Iran, Nader 
Shah Afshar was proclaimed Shah in 1148 A.H. He maintained his reign 
until his assassination in 1160 A.H., during which he succeeded in creating 
a unified and relatively powerful administration in Iran.  The engravings 
and decorative elements present on seals offer critical insights into the 
governance of different historical periods. The lack of extensive historical 
records for specific governmental periods renders inscriptions, particularly 
those linked to royal seals, crucial for comprehending those eras. Prior 
to the establishment of the Afshari regime, the significance of seals 
was already a prominent issue for royal families during the patriarchal, 
Timurid, and Safavid periods. This focus on seals not only persisted but 
also grew stronger in subsequent times, notably during the Afshar period.  
This research project is designed to identify and analyze the forms, motifs, 
and themes associated with the seals and seal impressions of the Afshari 
kings. It aims to respond to essential questions such as: What forms and 
patterns were evident in the seals of the Afshar kings? What themes and 
concepts are represented in their writings? While the majority of the 
seals from the Afshar dynasty have been lost, with the notable exception 
of Adel Shah’s seal, the remaining impressions serve as a crucial source 
of information about the political, governmental, and religious dynamics 
during the Afshar period. In addition to historical texts and literature, the 
remaining documents and decrees are essential sources for understanding 
seals and their effects. The information for this research was collected using 
a documentary method, drawing from library sources and conducting field 
studies in both domestic and foreign museums. The research method is 
descriptive-analytical and historical. The Afshar kings ruled over various 
regions of Iran from the establishment of the Afshari government by Nader 
Shah Afshar until the time of Agha Mohammad Khan Qajar’s rule. A 
portion of the information gap and its inadequacy regarding this historical 
period of Iran, including its political, cultural, and religious circumstances, 
can be supplemented by findings derived from investigations into the seals 
and the significance of the kings’ seals.

Discussion
Based on the surviving historical literature and documents, there are 24 
seals and their impressions that can be traced back to the Afshar monarchs. 
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Specifically, this assortment comprises 8 seals belonging to Nader Shah 
Afshar, 3 to Adel Shah, 1 to Ibrahim Shah, 7 to Shahrukh Shah, 3 to Nadir 
Mirza, and 2 to Nasrullah Mirza.

An analysis of the seals from the Afshari period reveals that the majority 
of seals belonging to the Afshar kings were designed in a crowned square 
format. Nadir Shah Afshar’s seals exhibit a variety of shapes, including 
simple squares, crowned squares, plain almonds (or pears), and crowned 
almonds. In contrast, Nader’s successors predominantly utilized the 
crowned square shape for their seals, with the notable exception of Adel 
Shah Afshar, whose seal was oval. The seals of Nader Shah Afshar exhibit 
a variety of decorative elements, including frames and plates shaped like 
almonds, crowned almonds, squares, and crowned squares. In addition to 
these geometric forms, the seals are adorned with both vegetal and animal 
motifs, notably featuring peacocks. The inscriptions on the seals of the 
Afshar Shahs primarily consist of their names and titles, accompanied by 
poetic verses that invoke the remembrance of God, as well as the veneration 
of Imam Ali (a.s) and Imam Reza (a.s). These inscriptions also express 
devotion to God, include Quranic verses, and reference the preceding 
government and the Safavid dynasty. An overarching perspective indicates 
that the predominant trend has been towards the validation and pursuit of 
legitimacy in governmental, political, national, and religious contexts. The 
texts found on the seals of the Afshar kings are composed in both Persian 
and Arabic, utilizing the Thulth and Nastaliq scripts for their inscription. 
Persian writings prominently feature the names of the Afshar rulers and 
poetic verses that extol their virtues, while the Arabic inscriptions contain 
phrases such as “Salamon Ala Ibrahim,” “La fata ella Ali La saif ella 
Zulfaqar,” “Besmellah,” “Al-Molku lellah,” and “Al-Hokmu lellah.” In 
every instance, the sacred divine names and attributes are inscribed in 
Thulth script, with the seal texts appearing in either Thulth or Nastaliq 
script.

Conclusion
While the specific shapes of the seals used by the Afshar kings are not 
documented, there is available information regarding the primary designs 
of these seals. Nader Shah Afshar’s seals were characterized by various 
shapes, including simple squares, crowned squares, simple almond shapes, 
and crowned almond shapes. His successors predominantly employed 
crowned square seals, followed by simple squares and oval shapes. The 
decorative motifs on Nader Shah Afshar’s seals included geometric frames, 
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Khatai patterns, peacocks, lions, suns, and floral half-rings. In contrast, 
the seals of his successors primarily featured Khatai motifs and geometric 
frames for their decoration.

The inscriptions on the seals of the Afshar kings are composed in Persian 
and Arabic, utilizing the Thulth and Nastaliq scripts for their written form. 
Typically, these royal seals feature the names and identities of the kings, 
alongside poetic verses that invoke the remembrance of God, as well as the 
veneration of Imam Ali (a.s) and Imam Reza (a.s). These inscriptions not 
only express devotion to God and include Quranic verses but also reflect 
the affiliation with the preceding government and the Safavid dynasty. A 
broader analysis reveals that these seals predominantly served to legitimize 
the political, national, and religious authority of the Afshar rulers, indicating 
their anxiety regarding the precariousness of their regime.
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شاخصه‌های فرمی، تزئینی و مضامین 
مهرهای شاهان افشار

چکیده
کمـــان به‌دلیـــل ماهیـــت سیاســـی و فرهنگـــی از ارزشـــمندترین  مُهـــر و اثرمهـــر شـــاهان و حا
کمـــان به‌دلیـــل پیش‌گیـــری از سوءاســـتفاده‌های  آثـــار هـــر دوره به‌شـــمار می‌آیـــد. مُهـــر حا
ـــز  ـــن‌رو، به‌ج ـــت؛ از ‌ای ـــان می‌رف ـــاری از می ـــا برکن ـــوت ی ـــس از ف ـــه پ ـــولاً بلافاصل ـــف، معم مختل
تعـــداد معـــدودی، برجـــای نمانده‌انـــد، امـــا دانـــش امـــروزی هم‌چنـــان ازطریـــق بررســـی 
گســـترش اســـت. از آنجایی‌کـــه درخصـــوص دورۀ  آثـــار مهـــر ایشـــان، قابـــل پیگیـــری و 
ــان  ــده در میـ ــای برجامانـ ــار مهرهـ ــی آثـ ــات اندکـــی دردســـت اســـت، بررسـ ــاریه، اطلاعـ افشـ
اســـناد و فرامیـــن شـــاهان ایـــن دوره می‌توانـــد بـــه تنویـــر بخـــش مهمـــی از تاریـــخ ایـــن دوره 
کمـــک نمایـــد. در معـــدود مطالعـــات صورت‌گرفتـــه درمـــورد مهـــر شـــاهان افشـــار، بیشـــتر 
ــندپردازی ایـــن  ــی از آداب سـ ــوان بخشـ ــا به‌عنـ ــر، تنهـ ــه مهـ ــده و بـ ــات پرداخته‌شـ ــه کلیـ بـ
ــده اســـت؛  ــا نشـ ــات و مضامیـــن آن‌هـ ــرم، تزئینـ ــه فـ ــاره‌ای بـ ــده اســـت و اشـ ــه شـ دوره توجـ
برهمیـــن اســـاس، پژوهـــش حاضـــر بـــا هـــدف شناســـایی و طبقه‌بنـــدی فـــرم، نقـــوش و 
مضامیـــن مهرهـــا و اثرمهرهـــای شـــاهان افشـــاری درپـــی پاســـخ‌گویی بـــه پرســـش‌هایی 
چـــون: مهرهـــای هـــر یـــک از شـــاهان افشـــار چـــه فرم‌هـــا و نقوشـــی داشـــته‌؟ و نوشـــته‌های 
حک‌شـــده بـــر مهرهـــای آنـــان چـــه مضامیـــن و مفاهیمـــی داشـــته‌اند؟ خواهـــد بـــود. جامعـــۀ 
آمـــاری مـــورد بررســـی در ایـــن پژوهـــش، شـــامل 24 عـــدد مهـــر و اثرمهـــر از شـــاهان افشـــار 
ــه‌ای  ــات کتابخانـ ــق مطالعـ ــنادی از طریـ ــش، اسـ ــات پژوهـ ــردآوری اطلاعـ ــت. روش گـ اسـ
ــج پژوهـــش  ــی اســـت. نتایـ ــیِ تاریخـ ــز، توصیفی-تحلیلـ ــرد پژوهـــش نیـ ــی، و رویکـ و میدانـ
کـــی از آن اســـت کـــه صفحـــۀ اصلـــی مهرهـــای شـــاهان افشـــار بـــه شـــکل‌های مربـــع ســـاده  حا
ــتار  ــوده اســـت؛ و مضامیـــن اصلـــی نوشـ ــی بـ ــا‌ج‌دار، و بیضـ ــا تـ ــاده یـ ــاج‌دار، بادامـــی سـ ــا تـ یـ
مهرهـــا، اشـــاره بـــه برخـــی آیـــات قرآنـــی، بـــر هویـــت صاحبـــان آن‌هـــا و شـــعائری در عـــرض 
ارادت بـــه پـــروردگار، امـــام علـــی؟ع؟ و امـــام رضـــا؟ع؟، و در مرتبـــۀ بعـــدی در ســـتایش 

شـــاهان افشـــار اســـت. 
کلیدواژگان: مُهر، اثرمُهر، شاهان افشار، نقوش، کتیبه‌ها، فرم.
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مقدمه
بررســـی و شـــناخت مهـــر شـــاهان دورۀ افشـــار، یکـــی از آثـــار مهـــم در شـــناخت اوضـــاع 
ــلط  ــان و دورۀ تسـ ــقوط صفویـ ــس از سـ ــت. پـ ــن دوره اسـ ــی ایـ ــی و مذهبـ ــی، سیاسـ فرهنگـ
افاغنـــه بـــر ایـــران، »نادرشـــاه افشـــار« در ســـال 1148ه‍ـــ.ق. رســـماً شـــاه ایـــران شـــد و تـــا ســـال 
1160ه‍ـــ.ق. کـــه بـــه قتـــل رســـید، توانســـت حکومـــت یکپارچـــه و نســـبتاً قدرتمنـــدی در ایـــران 
به‌وجـــود آورد؛ امـــا بـــا مـــرگ او، مدعیـــان زیـــادی بـــرای حکومـــت بـــر ایـــران روی‌کار آمدنـــد 
و قـــدرت جانشـــینان نادرشـــاه افشـــار، تنهـــا بـــه حکومـــت در خراســـان محـــدود شـــد )پـــری، 

1382: 44(، )جـــدول 1(. 

 جــدول 1: شــاهان افشــار و بــازۀ زمانــی حکومــت 
آن‌هــا براســاس اطلاعــات قزوینــی )قزوینــی، 1367: 

  .)30-60
Tab. 1: Tab. 1: Afshar kings and the period 
of their rule based on Qazvini information 
(Qazvini, 1367: 30-60).

ســاختن مهــر و تفنــن در نقــوش آن از دوران قدیــم متــداول بــوده اســت و اهمیــت آن 
کــه مهرهــای ســاطین در محفظه‌هــای تزئینــی و جعبه‌هــای جواهــر  تــا به‌حــدی بــوده 
نشــان ازطریــق آداب خاصــی مراقبــت می‌شــده اســت و شــغل مُهــرداری در گذشــته یکــی 
کان  3( و حــکا از مشــاغل مهــم و معتبــر دســتگاه دولتــی بــوده اســت )آتابــای، 1358: 
زبردســت عباراتــی را روی مهرهایــی بــا جنس‌هــای مختلــف و اشــکال مختلــف و تزئینــات 

ــان: 2(. ــد )هم ــک می‌کردن ــا ح ــی زیب ــا خطوط ــون ب گ گونا
بــه  صفــوی  شــاهان  توجــهِ  بــا  و  صفــوی،  دورۀ  در  به‌ویــژه  افشــار،  دورۀ  از  پیــش 
کمــان مبــدل  مهرســازی؛ مهرهــا به‌وســیله‌ای بــرای بیــان عقایــد مذهبــی و سیاســی حا
شــدند )قائم‌مقامــی، 1350: 38(. ایــن رونــد در دوره‌هــای پســین هم‌چــون دورۀ افشــار نیــز 
تــداوم یافــت. مهرهــای شــاهان افشــار بــا یــک اســتثنا )مُهــر عادل‌شــاه(، همگــی از میــان 
رفته‌انــد؛ امــا خوشــبختانه به‌واســطۀ در دســت بــودن اثرمهرهــای آنــان، دسترســی بــه 
اطلاعــات ارزشــمندی درخصــوص وضعیــت سیاســی-حکومتی، و مذهبــی دورۀ افشــاریه 
کتــب و متــون تاریخــی، اســناد و فرامیــن برجامانــده نیــز از  امکان‌پذیــر اســت. علاوه‌بــر 
گــردآوری اطلاعــات مورداســتفاده در  منابــع مهــم شــناخت مهرهــا و اثرمهرهــا می‌باشــد. 
پژوهــش حاضــر، بــه روش اســتنادی ازطریــق منابــع کتابخانــه‌ای و مطالعــات میدانــی از 
ج از کشــور صورت‌گرفتــه اســت و روش پژوهــش  خــال بررســی در موزه‌هــای داخلــی و خــار

نیــز توصیفی-تحلیلــیِ تاریخــی بــوده اســت. 
شــاهان افشــار توانســتند از زمــان تأســیس حکومــت افشــاریه توســط نادرشــاه افشــار تــا 
ــی  ــد. بخش ــت کنن ــران حکوم ــی از ای ــر بخش‌های ــار، ب ــان قاج ــت آقامحمدخ ــان حکوم زم

      

 پایان حکومت  شروع حکومت  نام پادشاه ردیف 
 .ق. ه  1160 .ق. ه  1148 نادرشاه افشار  1
 .ق. ه  1161 .ق. ه  1160 افشار  عادلشاه 2
 . .ق.ه  1161 .ق. ه  1161 شاه افشار ابراهیم 3
 . .ق.ه  1197 .ق. ه  1161 شاه افشار شاهرخ 4
 .ق. ه  1197 .ق. ه  1197 نادرمیرزا افشار  5
 .ق. ه  1198 .ق. ه  1197 نصرالله میرزا افشار  6
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ــاع  ــران، اوض ــخ ای ــی از تاری ــازۀ زمان ــن ب ــورد ای ــت آن درم ــدم کفای ــات، و ع ــود اطلاع از کمب
کــه از طریــق بررســی‌های  سیاســی، فرهنگــی و مذهبــی آن می‌توانــد توســط اطلاعاتــی 
ــن  ــردد. ای ــران گ ــود، جب ــام می‌ش ــاهان، انج ــای ش ــا و اثرمهره ــورد مهره ــه درم صورت‌گرفت

دوره، ضــرورت پژوهش‌هایــی در این‌بــاره را بــر مــا روشــن می‌ســازد. 
پرســش‌ها  ایــن  بــه  کــه  دارد  تــاش  حاضــر  پژوهــش  پژوهــش:  پرســش‌های 
پاســخ گویــد؛ صفحــۀ اصلــی مهرهــای شــاهان افشــار چــه فرم‌هــا و نقوشــی داشــته‌اند و 

اســت؟  داشــته  مفاهیمــی  و  مضامیــن  چــه  آنــان  مهــر  بــر  حک‌‌شــده  نوشــته‌های 
گــردآوری(: در ایــن پژوهــش، اطلاعــات 24  روش پژوهــش )جامعــۀ آمــاری، روش 
عــدد از مهرهــا و اثرمهرهــای شــاهان دورۀ افشــاریه مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. رویکــرد 
پژوهــش، تاریخی-توصیفــیِ تحلیلــی اســت و روش جمــع‌آوری اطلاعــات بــا مطالعــات 
کتابخانه‌ای-میدانــی و بــا بررســی اســناد مکتــوب مرتبــط بــا ایــن دوره انجام‌شــده اســت.  

پیشینۀ پژوهش
پژوهش‌هــای نســبتاً گســترده‌ای درخصــوص مهرهــای دوران اســامی، انجــام شــده اســت. 
کتســاب، درخصــوص اصــول مهرســازی و ترکیــب مهــر  »رحمتــی« )1387( در کتــاب کنزالا
کــه در نــوع خــود بی‌نظیــر بــوده و از  در ســدۀ 11 ه‍ــ.ق. اطلاعــات ارزنــده‌ای ارائــه داده‌ 
منابــع تاریخــی ارزشــمند درخصــوص مهــر و مهرســازی قبــل از دورۀ افشــار به‌شــمار می‌آیــد؛ 
امــا وی از دوره‌بنــدی مشــخصی ســخن نگفتــه و تنهــا بــه کلیــات بســنده نمــوده اســت. 
کتــاب مجمــل التواریــخ در خــال  ‌»گلســتانه« از مورخــان دورۀ افشــار و زنــد )1344( در 
نوشــتار خــود، بــه متــن و شــکل کلــی برخــی از مهرهــای شــاهان افشــار اشــاره نمــوده‌ کــه بــا 
توجــه بــه عــدم دسترســی بــه آثــار عینــی مهرهــا، دربرگیرنــدۀ اطلاعــات ارزشــمندی اســت. 
»قزوینــی« )1367( نیــز در کتــاب فوائدالصفویــه: تاریــخ ســاطین و امــرای صفــوی پــس 
از ســقوط صفویــه، از دو مهــر نادرشــاه افشــار اطلاعاتــی ارائــه نمــوده اســت. در کنــار منابــع 
دســت اول، آثــار دســت دومــی نیــز وجــود دارد کــه عمــده اشــارات آنــان درمــورد مهرهــای 
دورۀ افشــار، بســیار گــذرا و یــا مــوردی بــوده اســت؛ به‌طورمثــال، »محمــد جــواد جــدی« در 
کــی )1392( اطلاعاتــی از مهرهــای دوره‌هــای مختلــف اســامی ارائــه  دانشــنامۀ مهــر و حکا
نمــوده، امــا ایــن اطلاعــات، تنهــا به‌صــورت معرفــی بــوده و فاقــد هرگونــه تحلیــل می‌باشــد؛ 
علاوه‌بــرآن، اثــر یادشــده درخصــوص مهرهــای دورۀ افشــار از جامعیــت مطلــوب برخــوردار 
و  شــاهزادگان  و  ســاطین  مهــر  »ســجع  مقالــۀ  در   )1344( شــهاب«  »طاهــری  نیســت. 
صــدور ایــران«، تنهــا بــه ذکــر متــن و ســجع ســه مهــر از »نادرشــاه افشــار« و ســجع‌های مهــر 
خ‌شــاه« اشــاره کــرده و هیــچ اشــاره‌ای بــه ویژگی‌هــای  »عادل‌شــاه«، »ابراهیم‌شــاه« و »شاهر
ــا و  ــا، طغراه ــۀ »مهره ــی« )1348( در مقال ــت. »قائم‌مقام ــته اس ــا نداش ــن مهره ــری ای ظاه
توقیع‌هــای پادشــاهان ایــران از ایلخانــان تــا پایــان قاجاریــه«، یــک مجموعــۀ 104 عــددی 
از مهرهــای پادشــاهان ایــران از دورۀ ایلخانــی تــا پایــان دورۀ قاجاریــه را معرفــی کرده اســت. 
او بــرای نخســتین‌بار در مقالــۀ خــود تصاویــری از برخــی از مهرهــا ارائــه کــرده اســت کــه 
تــا پیــش از ایــن، تجربــه نشــده بــود؛ قائم‌مقامــی )1350( هم‌چنیــن در کتــاب مقدمــه‌ای 
بــر شــناخت اســناد تاریخــی، تعــداد محــدودی از مهرهــای شــاهان افشــار را معرفــی کــرده 
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اســت. »ابوترابیــان« )1362( در مقالــۀ مهــر عادل‌شــاه افشــار، مهــری از عادل‌شــاه افشــار را 
مــورد بررســی قــرار داده اســت؛ او بــرای اولین‌بــار ایــن مهــر را معرفــی کــرده اســت. »نوایــی« 
)1368( در کتــاب نادرشــاه و بازماندگانــش، بــه معرفــی برخــی اســناد به‌جــا مانده از نادرشــاه 
و بازماندگانــش پرداختــه اســت؛ بــا وجــود این‌کــه هــدف او شــناخت متــن و ســاختار اســناد 
ایــن دوره بــوده اســت، ولــی اطلاعــات ارزنده‌ایــی درمــورد کلیــات مهرهــای شــاهان افشــار 
ارائــه داده اســت. »کریم‌زاده‌تبریــزی« )1385( نیــز در کتــاب مهرهــا، زغراهــا و فرمان‌هــای 
ــه  ــا احمدشــاه قاجــار، از مهــر پادشــان صفوی پادشــاهان ایــران: از شــاه اســمعیل صفــوی ت
تــا قاجاریــه ســخن گفتــه اســت؛ مؤلــف از مجموعــه‌داران اســناد و نســخ خطــی اســت کــه 
کــرده اســت، علاوه‌بــر معرفــی ایــن اســناد، اثرمهرهــای موجــود بــر  در ایــن کتــاب تــاش 
کامــل شــدۀ آن‌هــا را ارائــه  کنــد و تصاویــر  کــه دارای معایــب بوده‌انــد را ویرایــش  اســناد 
دهــد. متأســفانه مؤلــف ایــن کتــاب بیشــتر مهــر شــاهان و شــاهزادگان صفــوی و قاجــار را 
مــورد بررســی قــرار داده اســت و بــه ســایر دوره‌هــا توجــه چندانــی نداشــته اســت. هم‌چنیــن، 
»محبــوب فریمانــی« و »خســروبیگی« )1394( بــه مطالعــۀ چنــد ســند از نادرشــاه افشــار 
و مهــر او پرداخته‌انــد کــه هرچنــد در آن بــه اطلاعاتــی از مهرهــای نادرشــاه افشــار اشــاره 
فرمان‌هــای  ســندی  ســاختار  شــناخت  بیشــتر  پژوهــش  ایــن  اصلــی  هــدف  امــا  شــده‌، 
نادرشــاه بــوده اســت و تنهــا اشــاراتی زودگــذر و مختصــر بــه مهر‌هــای نادرشــاه بســنده 
شــده اســت. »شــعیبی‌عمرانی« )1399( نیــز بــه بررســی تأثیــر ســندپردازی صفویــه در دورۀ 
جانشــینان نادرشــاه پرداختــه‌ و از در ایــن خــال برخــی از مهــر جانشــینان نادرشــاه افشــار 
را نیــز معرفــی نمــوده اســت؛ همان‌گونــه کــه ملاحظــه می‌شــود، پژوهش‌هــای معرفی‌شــده 
عمدتــاً به‌صــورت مقطعــی و مــوردی بــه معرفــی برخــی مهر‌هــا به‌صــورت جســته و گریختــه 
پرداخته‌انــد و لــذا لــزوم انجــام پژوهشــی متمرکــز و مســتقل بــرروی تمامــی مهرهــا و اثــار 

مهرهــای شناسایی‌شــده از شــاهان افشــار ضــرورت می‌یابــد.
 

مهر و اثرمهر، و اهمیت آن در دوران اسلامی
کــه بــر  »دهخــدا« مهــر را وســیله‌ای می‌دانــد از جنــس ســنگ، لاســتیک و ماننــد آن‌هــا 
ــه کنــده باشــند و چــون آن را بــه  ــا بنگاهــی را به‌صــورت وارون ــام و عنــوان شــخصی ی آن ن
مرکــب آغشــته کننــد و بــر کاغــذ فشــار دهنــد، آنــگاه نــام و نقــش مذکــور بــر کاغــذ ثبــت شــود 
)دهخــدا، 1365، ج 46: 186(. ســاختن مهــر و ایجــاد نقــوش متنــوع روی آن از دوران 
از مهرهــا چنــدان  از شــمار قابل‌توجهــی  قدیــم معمــول و متــداول بــوده اســت. امــروزه 
اطلاعاتــی در دســت نیســت، زیــرا در گذشــته بــرای جلوگیــری از حــوادث نامناســب احتمالی 
آتــی کشــور، معــدوم کــردن و شکســتن مهرهــای پادشــاهی کــه بــه هــر عنــوان از ســلطنت 
3(؛  )آتابــای، 1358:  اســت  بــوده  آئینــی خــاص مرســوم  کنــار می‌رفــت متــداول و طــی 
به‌همیــن واســطه، اغلــب پژوهش‌هــای ایــن حــوزه بــر مطالعــات روی آثرمهرهــا متمرکــز 
کــه در  شــده‌اند. در سندشناســی، اثرمهــر نشــان‌دهندۀ اعتبــار اســناد قلمــداد می‌شــود، چرا
رئــوس اســناد دیوانــی، فرامیــن و احــکام حکومتــی، اثرمهــر شــاهان و حــکام، وزرا و رجــال 
حکومتــی قــرار گرفتــه اســت؛ لــذا شــناخت دقیــق آن‌هــا لازم و ضــروری اســت )فراســتی، 
1395: 62(. به‌همیــن دلیــل، بــا بررســی اثرمهرهــای باقی‌مانــده از شــاهان می‌تــوان بــه 
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اطلاعــات ارزشــمند سیاســی، اجتماعــی و مذهبــی هــر دوره دســت‌یافت. شــکل و فــرم هــر 
ــر  مُهــر، مهم‌تریــن خصوصیــت ظاهــری هــر مهــر محســوب می‌شــود و نام‌گــذاری مهرهــا ب
پایــۀ شــکل مهرهــا به‌خوبــی بیان‌کننــدۀ اهمیــت شــکل مهــر در اعتبــار مهرهــا بــوده اســت 

.)2 )میرزاابوالقاســمی، 1393: 

معرفی مهر و اثرمهرهای شاهان افشار
گرچــه امــروزه مهرهــای اندکــی از شــاهان افشــار برجامانــده اســت، امــا مطالعــات ایــن حــوزه، 
بــا بررســی آثرمهرهــا نیــز امکان‌پذیــر اســت. اثرمهــر، همــان شــکل صفحــۀ روی مهــر و 
البتــه مهم‌تریــن بخــش مهــر اســت و چارچــوب محیطــی اثرمهرهــا کــه از شــکل صفحــۀ 
هــر مهــر حاصــل می‌شــود، معــرف آن‌ اســت و شــکل صفحــۀ مهرهــای متأخــر اســامی 
یکــی از نشــانه‌های اعتبــار دیوانــی مهرهــا در اســناد به‌شــمار مــی‌رود )میرزاابوالقاســمی، 
ــه شــاهان افشــار کــه می‌تــوان درمــورد اثرمهــر آن‌هــا اطلاعاتــی در کتــب  1393: 3(؛ ازجمل
تاریخــی، اســناد و ســایر پژوهشــات انجام‌شــده به‌دســت آورد؛ نادرشــاه افشــار، عادل‌شــاه، 
کــه در ایــن بخــش بــه  خ‌شــاه، »نصرالله‌میــرزا« و »نادرمیــرزا« هســتند  ابراهیم‌شــاه، شاهر

ــد. ــد ش ــه خواه ــی پرداخت ــب تاریخ ــاس ترتی ــار براس ــن آث ــای ای ــی ویژگی‌ه بررس

مهرهای نادرشاه افشار 
»نادرقلــی« کــه از ایــل افشــار بــود در ســال 1100ه‍ــ.ق. متولــد شــد، او در دورۀ »شاه‌طهماســب 
بــه  لیاقتــش  به‌خاطــر  شاه‌طهماســب  و  شــد  دعــوت  ســپاه  به‌همراهــی  صفــوی«  دوم 
گرفــت و  وی لقــب »طهماســب قلی‌خــان« را داد ولــی نــادر خیلــی زود امــور را در دســت 
شاه‌طهماســب دوم را از حکومــت کنــار گذاشــت )هدایــت، 1339: 514(. نادرشــاه افشــار 
در ســال 1148ه‍ــ.ق. رســماً تاج‌گــذاری کــرد و تــا ســال 1160ه‍ــ.ق. بــر ایــران حکومــت رانــد و 

درهمین‌ســال کشــته شــد )همــان: 545(.
باتوجــه بــه اطلاعاتــی کــه از کتــب تاریخــی و اســناد به‌جــای مانــده از نادرشــاه افشــار در 
دســت اســت، نادر مهرهای متعددی داشــته اســت. گلســتانه، یکی از اثر مُهرهای نادرشــاه 
افشــار، را بــا ایــن بیــت شــعر عنــوان کــرده اســت: »ســاید بفلــک از ره اقبــال رکابم، طهماســب 
قلیخــان شــده از شــاه خطابــم«. در پــی پس‌گیــری مشــهد و هــرات و بــا افزایــش قــدرت نــادر 
در دســتگاه شاه‌طهماســب دوم در ســال 1139ه‍ــ.ق. وی بــه مقــام »کرشی‌باشــی )وزیــر 
کهارت،1331: 39( بــه  تشــریفات(« رســید و لقــب »طهماســب قلــی )غــام طهماســب(«)لا
وی اعطــا شــد. عبدالحســین نوایــی، انتخــاب ایــن بیــت شــعر را، به‌دلیــل ابــراز رضایــت و 
خوشــحالی نــادر از الطــاف شاه‌طهماســب دوم صفــوی در اعطــای ایــن لقــب دانســته اســت 
)نوایــی، 1368: 143( کــه ایــن امــر از فحــوای متــن مهــر نیــز به‌وضــوح مشــخص اســت؛ لــذا 

ایــن مُهــر را متعلــق به‌همیــن بــازۀ زمانــی )ســال 1139ه‍ــ.ق.( دانســت.
عبـــارت  یکـــی  کـــه  نام‌بـــرده  نـــادر  دیگـــر  اثرمهـــر  دو  از  گلســـتانه  هم‌چنیـــن   
ـــیف الا  ـــی لاس ـــی الا عل ـــری »لافت ـــته و دیگ ـــود داش ـــان«را برخ ـــا »نادرعلی‌خ ـــان« ی »نادرقلی‌خ
ذوالفقـــار، نـــادر عصـــرم ز لطـــف حـــق غـــام هشـــت و چهـــار« داشـــته اســـت )گلســـتانه،1344: 
386(. گرچـــه تقـــدم و تأخـــر عبـــارات به‌صـــورت »لافتـــی الا علـــی لاســـیف الا ذوالفقـــار نـــادر 
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ــار« آمـــده اســـت، ولـــی به‌لحـــاظ ادبـــی صحیـــح  ــرم ز لطـــف حـــق غـــام هشـــت و چهـ عصـ
آن اســـت کـــه بیـــت به‌صـــورت »نـــادر عصـــرم ز لطـــف حـــق غـــام هشـــت و چهـــار لافتـــی الا 
علـــی لاســـیف الا ذوالفقـــار« خوانـــده شـــود و می‌بایســـت درنظـــر داشـــت کـــه بخـــش لافتـــی 
الا علـــی لاســـیف الا ذوالفقـــار بـــرای احتـــرام بـــه اســـامی مقـــدس بـــر بـــالای مهـــر نوشـــته شـــده 
اســـت. از شـــکل و فـــرم دو مهـــر نخســـت، اطلاعـــی در دســـت نیســـت و تـــا کنـــون نقـــش 
آن‌هـــا بـــر مراســـات ایـــن دوره دیـــده نشـــده اســـت؛ ولـــی اثرمهـــر ســـوم به‌شـــکل مربـــع ســـاده‌ 
و قلـــم نوشـــتار آن، نســـتعلیق اســـت کـــه نقـــوش ختایـــی تمـــام پـــس زمینـــه ایـــن نوشـــتار را 
گرفتـــه اســـت. گلســـتانه، تاریـــخ ســـاخت ایـــن مهـــر را 1144ه‍ـــ.ق. دانســـته، امـــا اثـــر ایـــن  فرا
مهـــر بـــر ســـندی بـــا تاریـــخ 1147ه‍ـــ.ق. نشـــان می‌دهـــد کـــه از آن طـــی ســـال‌های آتـــی نیـــز 
ـــر 1(. در ایـــن مهـــر، نادرشـــاه درحالی‌کـــه در هـــر دو بخـــش  اســـتفاده می‌شـــده اســـت )تصوی
ـــر دوازده  ـــان ذک ـــوۀ بی ـــا در نح ـــوده، ام ـــد نم کی ـــیع تأ ـــب تش ـــه مذه ـــاورش ب ـــر ب ـــر ب ـــجع مهُ س
امـــام معصـــوم به‌جـــای اســـتفاده واضـــح و مســـتقیم از عنـــوان دوازده امـــام، آن را بـــا عبـــارت 
»هشـــت و چهـــار« و بـــه شـــکل غیـــر مســـتقیم آورده اســـت )تصویـــر 1(. ایـــن امـــر بـــا توجـــه 
ــون و  گـ ــب گونا ــروان مذاهـ ــدی پیـ ــب رضایت‌منـ ــادر در جلـ ــهور نـ ــت‌گذاری مشـ ــه سیاسـ بـ
ـــا تســـنن(، در مـــوارد  ـــه مذهـــب خاصـــی )از تشـــیع ت عـــدم حمایـــت آشـــکار و روشـــن از هرگون
ــر می‌رســـد  ــا حتـــی ســـکه‌های وی دیـــده می‌شـــود. به‌نظـ ــا یـ مختلـــف ماننـــد ســـجع مهرهـ
ــارات دینـــی  ــز از عبـ ــیدن بـــه حکومـــت نیـ ــد از رسـ ــود بعـ ــای خـ ــادر حتـــی در متـــن مهرهـ نـ
ــد  ــوی« معتقـ ــکاران، 1398: 10(؛ و »هنـ ــی و همـ ــت )امرایـ ــرده اسـ ــتفاده نکـ ــی اسـ و مذهبـ
اســـت، به‌طورکلـــی نادرشـــاه در سیاســـت‌های خـــود قصـــد داشـــته اســـت کـــه ذهـــن مـــردم رو 

بـــه خـــود مشـــغول ســـازد )هنـــوی، 1365: 263(. 
یکــی از مهم‌تریــن مُهرهــای نادرشــاه افشــار پــس از تاج‌گــذاری، مُهــری اســت بــا متــن: 
»بســم‌الله- نگیــن دولــت و دیــن رفتــه بــود چــون از جــا، بنــام نــادر ایــران قــرار داد خــدا« 
)تصویــر 2(، ایــن مُهــر بــر اســناد بــا تاریــخ 1148ه‍ــ.ق.، یعنــی نخســتین ســال ســلطنت 
نادرشــاه دیــده می‌شــود؛ لــذا ایــن مُهــر را می‌تــوان نخســتین مُهــر نادرشــاه پــس از ســلطنت 
دانســت. پــس از ایــن تاریــخ نیــز اثــر ایــن مهــر بــر اســناد و فرامیــن بــا ســال‌های متفــاوت تــا 
ســال 1159ه‍ــ.ق. )محبوب‌فریمانــی و خســروبیگی، 1394: 16(، یعنــی یک‌ســال پیــش از 
قتــل نادرشــاه به‌چشــم می‌خــورد کــه ایــن امــر نشــان‌دهندۀ اهمیــت ایــن مُهــر به‌عنــوان 
مهــری ســلطنتی اســت. نادرشــاه در متــن ایــن مهــر، بــه بســتر ظهــور خــود در وضعیــت 
آشــفته حکومتــی، سیاســی و مذهبــی پــس از دورۀ صفــوی اشــاره نمــوده و بــر مشــروعیت 
کیــد می‌نمایــد. نشــان‌دادن ایــن  ملی-مذهبــی خــود کــه برخاســته از مشــیت الهــی اســت، تأ
جایــگاه و مشــروعیت بخشــی بــه حکومــت وی، به‌گونــه‌ای حائــز اهمیــت اســت کــه ایــن 
ســجع »نگیــن دولــت و دیــن رفتــه بــود چــون از جــا بنــام نــادر ایــران قــرار داد خــدا« بــر روی 
گروهــی از ســکه‌های وی نیــز ضــرب شــده اســت )ســرفراز و آورزمانــی، 1383: 26(. مُهــر 
ــارت  ــاج و عب ــش ت ــث )در بخ ــتار آن، ثل ــن نوش ــم مت ــاج‌دار و قل ــع ت ــکل مرب ــده به‌ش ــاد ش ی

بســم‌الله( و نســتعلیق )در متــن بخــش اصلــی و مربــع مُهــر اســت )تصویــر 2(. 
در کنــار ایــن مهرهــا، مهرهــای دیگــری نیــز از نادرشــاه بــر اســناد دیــده می‌شــود؛ به‌طــور 
ــه ایــن  ــادر اســت- 1148«. گرچــه گلســتانه ب ــا متــن »مظهــر لطــف الهــی ن ــال، مهــری ب مث

 تصویــر 1: اثرمهــر نادرشــاه افشــار بــا متــن »لافتــی 
زلطــف  نــادر عصــرم  الا ذوالفقــار،  لاســیف  الا علــی 

.)URL. 1( » حــق غــام هشــت و چهــار
Fig. 1: Seal effect Nader Shah-e Afshar with 
the text “la fatta ella Ali la Saif ella zulfaqar 
Nader-e asram ze lotf-e haq ghulam-e hasht 
va chehar” (URL. 1).

متــن  بــا  افشــار  نادرشــاه  اثرمهــر   :2 تصویــر   
»بســم‌الله- نگیــن دولــت و دیــن رفتــه بــود چــون از 
یــاد بنــام نــادر ایــران قــرار داد خــدا« )قائــم مقامــی، 

.)375  :1350
Fig. 2:  Nader Shah-e Afshar with the text 
“besm-e-llah- negin-e dolat va din rafteh bud 
chon az yad be nam-e Nader-e Iran gharar 
dad khoda” (Ghaem Maghami, 1350: 375).
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 تصویــر 3: اثرمهــر نادرشــاه افشــار بــا متــن »مظهــر 
لطــف الهــی نــادر اســت- 1148« )قائم مقامــی، 1350: 

.)375
Fig. 3: Nader Shah-e Afshar with the text 
“mahzar-e lotf-e elahi Nader ast” (Ghaem 
Maghami, 1350: 375).

متــن  بــا  افشــار  نادرشــاه  اثرمهــر   :4 تصویــر   
.)URL. 1( »الحکــم‌لله« 

Fig. 4: Nader Shah-e Afshar with the text “al 
Hokm-o le-llah” (URL. 1).

 تصویــر 5: اثرمهــر نادرشــاه افشــار بــا متــن »الملــک 
.)URL. 1( »لله

Fig. 5: Nader Shah-e Afshar with the text “al 
molk-o le-llah” (URL. 1).

کنــون ســند یــا فرمانــی بــا اثــر  مهُــر بــه نقــل از »قزوینــی« اشــاره نمــوده، امــا معتقــد اســت تا
آن رؤیــت نشــده )گلســتانه، 1344: 386(، امــا امــروزه اثــر ایــن مُهــر بــر فرمان‌هایــی تــا 
تاریــخ 1155ه‍ــ.ق. بــه تنــاوب دیــده ‌شــده کــه نمونــۀ آن در تصویــر 3، آورده شــده اســت. 
فــرم مهــر یادشــده به‌شــکل مربــع ســاده‌ و بــدون تــاج بــوده و قلــم ســجع آن نیــز نســتعلیق 

اســت )تصویــر، 3(. 
درمیــان مُهرهــای نــادر، دو مُهــر بــه فــرم گلابی‌شــکل )یــا بادامی‌شــکل( دیــده ‌می‌شــود. 
دورۀ  در  و  می‌یابــد  رواج  تیمــوری  دورۀ  از  ســرلوح‌ها  در  بادامی‌شــکل  ترنــج  از  اســتفاده 
صفــوی اســتفاده از ایــن فــرم در هنرهــای مختلــف رایــج گســترده‌ای می‌یابــد کــه به‌طــور 

ــز تداوم‌یافتــه اســت. مشــخص در دوره‌هــای واپســین نی
یکــی از ایــن مُهرهــا بــا کتیبــۀ »الحکــم‌لله« بــر فرمانــی بــا تاریــخ 1159ه‍ــ.ق. نقــش بســته 
اســت. ایــن مهــر بادامــی، تــاج‌دار بــوده و در پس‌زمینــۀ آن نقــش طــاووس و نیم‌حلقــه‌ای 
از گل در پاییــن آن، حــک شــده اســت و خــود طــاووس نیــز بــا نقــوش ختایــی زینــت یافتــه 
اســت. قلــم نوشــتار متــن ایــن مهــر، نســخ اســت )تصویــر، 4(. مهُــر دیگــر، کتیبــه‌ای بــا 
عبــارت »الملــک‌لله« دارد. ایــن مهــر بادامی‌شــکل، نقــش شــیر و خورشــید داشــته و مجــدداً 
نیم‌حلقــه‌ای از گل در پاییــن آن دیــده می‌شــود. قلــم نوشــتاری متــن نیــز، نســخ اســت و اثــر 
ــر یادشــده بــر فرمان‌هــای ســال 1158ه‍ــ.ق. دیــده می‌شــود )تصویــر 5(. در ایــن مُهــر،  مهُ
ــکه‌ها،  ــر س ــده ب ــتفاده ش ــای اس ــای دیرپ ــه از نماده ــید را ک ــیر و خورش ــت ش ــاه علام نادرش
مُهرهــا و درفش‌هــای دورۀ ایلخانیــان، تیموریــان و صفویــان بــود، مجــدداً احیــاء و اســتفاده 
نمــوده اســت. عبــارات حک‌شــده )الحکــم‌لله و الملــک‌لله( بــر دو مهُــر اخیرالذکــر از عبــارات 
بســیار رایــج حکومت‌هــای دوران اســامی از ســده‌های نخســتین بــوده و هم‌چنــان بــر 
تفویــض حکومت‌الهــی و مشــروعیت بخشــی مذهبــی حکومت‌هــا از ســوی خداونــد، و 

کیــد دارد. القــاء آن بــه مــردم، تأ
»جــدی«، مهــری بــا متــن: »نــادرم در تــاج بخشــیدن ز لطــف کــردگار لافتــی الا علــی 
ــدی، 1393: 402(.  ــت )ج ــرده اس ــر ک ــار ذک ــاه افش ــرای نادرش ــز ب ــار« را نی ــیف الا ذوالفق لا س
باتوجــه به‌عبــارت »تــاج بخشــیدن« در ســجع مهُــر یادشــده، بــه احتمــال بســیار ایــن مُهــر، 
ــاد و  متعلــق بــه بعــد از فتــح دهلــی )1151ه‍ــ.ق.( اســت. پــس از فتــح دهلــی و اعــام انقی
فرمانبــرداری »محمدشــاه«، نادرشــاه بنابه‌دلایــل متعــدد، ازجملــه یکســان بــودن عقبــۀ 
گــروه و متعلــق بــه نــژاد ترکمــان بــودن، وی را بخشــیده و طــی مراســمی  نــژادی هــر دو 
تــاج  کــه براســاس نظــر منجمیــن، زمانــی ســعد تشــخیص داده‌ شــد؛ شــخصاً  باشــکوه 
گذاشــت )مــروی، 1364، ج. 2: 731 و 751؛  گورکانــی بــار دیگــر بــر ســر وی  محمدشــاه 
ــر، نــادر خویــش را »تاج‌بخــش« نامیــده  هنــوی، 1365: 238(؛ از همیــن روی، در ایــن مهُ
و ایــن امــر را از عنایــات الهــی دانســته و مجــدداً بــا ذکــر عبــارت لا فتــی... بــر تقیــد خــود بــر 

آئیــن تشــیع، اشــاره نمــوده اســت.
درمجمــوع می‌تــوان گفــت از هفــت مُهــر به‌دســت آمــدۀ منتســب بــه نــادر، حداقــل 
یکــی از آن‌هــا متعلــق بــه دورۀ پیــش از ســلطنت وی به‌عنــوان شــاه افشــاری و متعلــق بــه 
دورۀ ســرداری وی در رکاب شاه‌طهماســب دوم اســت و مابقــی بــه دورۀ پــس از آن متعلــق 
ــه اســناد اســتفاده  ــرای اعتباربخشــی ب اســت. به‌نظــر می‌رســد هم‌زمــان از چندیــن مُهــر ب
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ــادر به‌عنــوان  می‌شــده اســت؛ آن‌چنان‌کــه متــن بیشــتر مُهرهــا اشــاره بــه انتخــاب الهــی ن
کیــد بــر مشــروعیت بخشــی دینــی و ملــی وی دارد.  شــاه ایــران و تأ

علاوه‌بــر کتیبه‌هــا، نقــوش غیرکتیبــه‌ای نیــز هم‌چــون: گل‌هــای ختایــی و اســلیمی، 
کهــن ایرانــی از عمــده  نقــش طــاووس و شــیر و خورشــید به‌عنــوان نمادهــای نجومــی 
نقــوش بــه کاررفتــه بــر مُهرهــای وی هســتند. فــرم بیشــتر مهرهــای نــادر مربــع ســاده یــا 

تــاج‌دار و بادامــی هســتند.

مهر‌های علی‌شاه )عادل‌شاه( افشار
»علی‌قلی‌خــان )عادل‌شــاه( افشــار« بــرادرزادۀ نادرشــاه افشــار بــود. او پــس از کشته‌شــدن 
نادرشــاه افشــار در ســال 1160ه‍ــ.ق. بــا نــام »عادل‌شــاه« رســماً تاج‌گــذاری کــرد، ولــی طولــی 
خ افشــار ازمیــان برداشــته شــد. مــدت زمــان حکومــت وی تقریبــاً  نکشــید کــه توســط شــاهر

11مــاه بــوده اســت )موســوی، 1363: 10؛ آذربیگدلــی،1337: 371(. 
گلســتانه، مُهــرِ علی‌شــاه افشــار کــه متــن آن »بســم الله- بنــده شــاه ولایــت علــی 1106« 
کــرده اســت. تاریــخ درســت مهــر بایــد 1160ه‍ــ.ق. حــک می‌شــده، ولــی  اســت را معرفــی 
کــه در  کــرده اســت. شــکل مهــر، مربــع تــاج‌دار اســت  ک آن‌ را بــه خطــا 1106 حــک  حــکا
قســمت تــاج آن»بســم‌الله« و در مربــع زیــر آن »بنــدۀ شــاه ولایــت علــی1106« نقش‌شــده 
ــر در چندیــن حکــم و فرمــان، ازجملــه حکــم تفویــض آســتانۀ مقدســه  اســت. اثــر ایــن مهُ
بــه »میــرزا محســن رضــوی« ســر کشــیک پنجــم، دیــده می‌شــود )گلســتانه، 1344: 391(. 
متــن مهــر دیگــر عادل‌شــاه، »الملــک‌لله- بنــده شــاه ولایــت علــی« اســت )طاهری‌شــهاب، 
1344: 5(. مهــر دیگــری از عادل‌شــاه به‌شــکل بیضــی و از جنــس عقیــق یمانــی وجــود 
دارد کــه در مجموعــۀ »عبــاس رافــت« نگــه‌داری می‌شــده اســت؛ متــن ایــن مهــر »ز فیــض 
حــق بــه الطــاف شهنشــاه ســرافراز دو عالــم شــد علیشــاه« اســت کــه بــا قلــم نســتعلیق نوشــته 
شــده اســت )تصویــر 6(. ابوترابیــان، تاریــخ ایــن مهــر را برابــر بــا ســال 1159ه‍ــ.ق. خوانــده‌ و 
ایــن تاریــخ را جالب‌توجــه دانســته اســت؛ زیــرا تاریــخ 1159ه‍ــ.ق. یک‌ســال بــا تاریــخ مــرگ 
ــر مســند قــدرت مغایــرت دارد و عادل‌شــاه در  نادرشــاه افشــار و جلــوس رســمی علی‌شــاه ب
آن خــود را »شــاه« نامیــده اســت )ابوترابیــان، 1362: 2(. باوجــود تــاش نگارنــدگان جهــت 
یافتــن محــل تاریــخ بیان‌شــده بــر ســطح مهــر، متأســفانه چنیــن تاریخــی بــر آن مشــاهده 
نشــد. علی‌شــاه افشــار در اســتفاده از عبــارت »بنــده شــاه ولایــت...« از ســنت صفویــان 
کــه شــاهان صفــوی نیــز از ایــن عبــارت بــر مهرهــای خــود اســتفاده  پیــروی کــرده اســت؛ چرا
ــذا ذکــر ایــن عبــارت و ادای احتــرام بــه نخســتین امــام  کرده‌انــد )رضــوی، 1389: 6-5(؛ ل
کیــد او در نشــان‌دادن تقیــد وی، بــه آئین تشــیع اســت.  شــیعیان در مهُرهــای وی، نشــانۀ تأ

مهرهای ابراهیم‌شاه افشار
»ابراهیم‌شــاه افشــار« بــرادرزادۀ نادرشــاه افشــار بــوده کــه پــس از بــرادر خــود، عادل‌شــاه 
)علی‌شــاه( افشــار در 17 ذیحجــۀ ســال 1161ه‍ــ.ق. در تبریــز بــر اریکــۀ قــدرت نشســت 
توســط  درنهایــت  ولــی  کــرد،  حکومــت  افشــاریه  قلمــرو  از  بخش‌هایــی  بــر  مدتــی  و 
خ‌شــاه افشــار کشــته شــد )اســترابادی، 1341: 761؛ مفتون‌دنبلــی، 1349: 489(.  شاهر

 تصویــر 6: اثرمهــر عادل‌شــاه افشــار بــا متــن »ز 
فیــض حــق بــه الطــاف شهنشــاه ســرافراز دو عالــم 

.)2  :1362 )ابوترابیــان،  علی‌شــاه«  شــد 
Fig. 6:  Nader Shah-e Afshar with the text “Ze 
fize hagh be altaf-e Shahanshah sarafraz-e do 
alam shod Ali shah” (Abutrabian, 2012: 2).
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متــن  بــا  افشــار  ابراهیم‌شــاه  اثرمهــر  تصویــر 7:   
»ســام علــی ابراهیــم« )قائم‌مقامــی، 1350: 375(.
Fig. 7: Nader Shah-e Afshar with the text “ 
Salam on ala Ebrahim” (Ghaem Maghami, 
1350: 375).

 تصویر 8: اثرمهر شاهرخ‌شــاه افشــار »الملک‌لله، 
الهــی شــاهرخ 1161« )قائــم مقامــی،  مظهــر لطــف 

.)375  :1350
Fig. 8: Nader Shah-e Afshar with the text 
“ mazhar-e lotfe ellahi Shahrokh 1161” 
(Ghaem Maghami, 1350: 375).

کــه  از ابراهیم‌شــاه اثرمهــری در دســت اســت بــا متــن: »بســم‌الله- ســام علــی ابراهیــم« 
گرفتــه اســت.  به‌شــکل مربــع تــاج‌دار اســت و نقــوش ختایــی پس‌زمینــۀ ایــن مهــر را فرا
بخــش »بســم‌الله« بــه قلــم ثلــث و بخــش »ســام علــی ابراهیــم« بــه قلــم نســتعلیق و 
یــاداور ســومین ســام از هفــت ســام قرآنــی اســت )ســورۀ صافــات، آیــۀ 109(.)تصویــر 7(. 
کــه  کیــد بــر مشــروعیت دینــی ابراهیم‌شــاه افشــار دارد؛ چرا بی‌شــک متــن ایــن مُهــر نیــز تأ
اجرایــی  نوعــی ضمانــت  کمــان در دوره‌هــای مختلــف،  از ســوی حا مشروعیت‌ســازی 
ــه  ــر متــن کتیب ــا ایجــاد می‌نمــود. علاوه‌ب ــا رقب ــه ب ــرای پیشــبرد اهــداف سیاســی و مقابل ب

، نقــوش ختایــی ایجــاد شــده بــر پس‌زمینــه، از دیگــر نقــوش ایــن مهــر می‌باشــد. مُهــر

خ‌شاه افشار مهرهای شاهر
بــر تخــت ســلطنت نشســت و  خ‌شــاه افشــار« در 8 شــوال 1161ه‍ــ.ق. در مشــهد  »شاهر
کنــون هفــت اثرمهــر  تقریبــاً 40ســال بــر خراســان حکومــت کــرد )اســترابادی، 1341: 710(. تا

خ‌شــاه افشــار به‌دســت آمــده اســت. بــا متن‌هــای متفــاوت از دورۀ حکومــت شاهر
خ1161« ایــن مهــر بــه شــکل مربــع تاجــدار   1. »الملــک‌لله- مظهــر لطــف الهــی شــاهر
ــه اســت.  ــرا گرفت ــه آن را ف ــر، پــس زمین ــد پ ــه شــکل گل‌هــای چن اســت و نقــوش ختایــی ب
قلــم نوشــتار در تــاج و متــن، ثلــث اســت. گرچــه گلســتانه، تاریــخ مُهــر را 1160 ه‍ــ.ق. دانســته 
را نشــان می‌دهــد. تاریــخ 1161  مُهــر برجامانــده به‌وضــوح  ایــن  اثــر  از  کــه  امــا تصاویــر 

)تصویــر:8(.
خ روز و شــب بــر درگهــش  کلــب ســلطان خراســان شــاهر 2. »بســم الله- آنکــه باشــد 
ــاج آن  ــم نوشــتار در ت ــاج‌دار اســت و قل ــع ت خ« ایــن مهــر بــه شــکل مرب ســایند مهــر و مــاه ر

ثلــث و در متــن، نســتعلیق اســت )تصویــر 9(.
خ بــر تخــت شــاهی تکیــه‌گاه« ایــن مهــر متعلق  3. »یافــت از الطــاف احمــد پادشــاه شــاهر
بــه ســال 1168ه‍ــ.ق. اســت، یعنــی زمانی‌کــه احمدشــاه درانــی بــر مشــهد تســلط یافــت و 
ــر ســجه مُهــر خــود شــد؛ بدین‌ترتیــب،  ــه تغیی ــزم ب خ مل براســاس توافــق فی‌مابیــن، شــاهر
اســتفاده از نــام »احمــد« در ایــن مهــر، اشــاره بــه نــام »احمــد شــاه درانــی« و توافــق میــان 
خ پــس از خــروج احمدشــاه درانــی از خراســان  آن‌هــا اســت. گلســتانه معتقــد اســت، شــاهر
و تــا ســال 1183ه‍ــ.ق. دیگــر از ایــن مهــر اســتفاده ننمــود، ولــی بــا بازگشــت وی مجــدداً اثــر 

ــر فرامیــن ایــن دوره دیــده می‌شــود )گلســتانه، 1344: 444(. ایــن مهــر ب
خ، بــا ســجع »بســم‌الله- نظــام یافــت بلطــف جنــاب مرتضــوی  4. مهــر دیگــری از شــاهر
خ بجهــان دیــن و دولــت صفــوی« کــه به‌شــکل مربــع تــاج‌دار اســت. در ایــن مهــر،  زشــاهر
بســم‌الله در تــاج و دیگــر نوشــتار در متــن حک‌شــده اســت و قلــم نوشــتار متــن، نســتعلیق 
خ، خــود را از اعقــاب صفویــان  اســت، دیــده می‌شــود )تصویــر 10(. در ایــن مهــر، شــاهر
امپراتــوری صفــوی  و  ادامه‌دهنــدۀ ســلطنت  را  به‌وضــوح خــود  بدین‌ترتیــب  و  دانســته 
دانســته اســت. ایــن انتســاب بــه انــواع و اشــکال متعــدد بــر تعــدادی دیگــر از مهرهــای 
خ نیــز دیــده می‌شــود. در ایــران از دیربــاز انتســاب حــکام بــه ســاطین مقتدر پیشــین،  شــاهر
ــی و  ــی سیاس ــروعیت بخش ــوه‌ای از مش ــته و جل ــیار رواج داش ــر بس ــله‌های دیگ ــو از سلس ول

حکومتــی به‌شــمار می‌رفتــه اســت.
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»بســم  افشــار  شاهرخ‌شــاه  اثرمهــر   :9 تصویــر   
کلــب ســلطان خراســان شــاهرخ  الله-آنکــه باشــد 
روز و شــب بــر درگهــش ســایند مهــر و مــاه رخ« )قائــم 

.)375  :1350 مقامــی، 
Fig. 9: Seal effect of Shahrokh Shah e Afshar 
“ Besm e Allah, An ke Bashad Kalb e Soltan 
e Khorasan, Shahrokh Rooz o Shab Bar 
Dargahash Saayand Mehr o Maah, Rokh” 
(Ghaem Maghami, 1350: 375).

افشــار  شاهرخ‌شــاه  اثرمهــر   :10 تصویــر   
یافــت بلطــف جنــاب مرتضــوی  »بســم‌الله- نظــام 
ز شــاهرخ بجهــان دیــن و دولــت صفــوی« )قائــم 

.)375  :1350 مقامــی، 
Fig. 10: Seal effect of Shahrokh Shah e Afshar 
“ Besm e Allah, Nezam Yaft be Lotf e Jenab 
e Mortazavi,  Ze Shahrokh be Jahan Din va 
Dolat e Safavi” (Ghaem Maghami, 350: 375).

ــر و  ــد مه ــش مالن ــر درگه ــب ب خ روز و ش ــاهر ــان ش ــلطان خراس ــان س ــد درب ــه ش 5. »آنک
خ« )گلســتانه،1344: 443(. ایــن مُهــر نمونــه‌ای بســیار نزدیــک بــه مهــر شــمارۀ 2  مــاه‌، ر
می‌باشــد. متــن کلــی هــر دو مهــر یکســان بــوده و تنهــا در واژۀ »آنکــه باشــد کلــب ســلطان« و 
»آنکــه شــد دربــان ســلطان« تفــاوت داشــته و هــر دو بــه تقیــد وی بــه امــام هشــتم شــیعیان 

ــد. ــاره می‌نماین اش
کلــب امیرالمومنیــن« )قائم‌مقامــی،  خ  6. »شــد در اقلیــم رضــا صاحــب نگیــن شــاهر
1350: 381(. ایــن مهــر به‌همــراه دو مهــر دیگــر بــه شــماره‌های 2 و 5، بــه احتمــال فــراوان 
خ در خراســان بــوده اســت و شــیوۀ بیــان  مربــوط بــه زمانــی اســت کــه تمرکــز حکومــت شــاهر
کیــد بــر انتســاب  ارادت وی بــا تقلیــد از شــاهان صفــوی صورت‌گرفتــه و به‌نوعــی دیگــر، تأ

وی بــه صفویــان اســت.
خ گیتــی فــروز«  7. »آفتــاب ملــک را گــر شــد کســوفی چنــد روز بــار دیگــر شــد ز نــور شــاهر
حکومــت  در  واقعــه‌ای  خ‌دادن  ر بــه  مُهــر  ایــن  می‌رســد  به‌نظــر   .)402  :1392 )جــدی، 
کــم مطلــق  خ اشــاره دارد کــه از ســر گذرانــده شــده اســت و مجــدداً وی به‌عنــوان حا شــاهر
ایــن خطــه، جایــگاه خــود را حفــظ نمــوده اســت. متأســفانه به‌دلیــل عــدم ذکــر تاریــخ 
بــر ایــن مُهــر، نمی‌تــوان حــدس‌زد کــه ایــن واقعــه چــه بــوده و در چــه تاریخــی به‌وقــوع 

پیوســته اســت.
همان‌گونــه کــه ملاحظــه می‌شــود به‌واســطۀ تمرکــز حکومــت وی در خراســان، بیشــتر 
خ اشــاره بــه عــرض ارادت وی بــه شــیوۀ صفویــان بــه شــاه خراســان و کســب  مُهرهــای شــاهر
مُهرهــای  اغلــب  هم‌چنیــن  دارد؛  این‌طریــق  از  دینــی  و  حکومتی-سیاســی  مشــروعیت 
خ، بــا شــکل مربــع تــاج‌دار طراحــی و ســاخته شــده‌اند و عمــدۀ خطــوط اســتفاده شــده  شــاهر

نســتعلیق در متــن و ثلــث در تــاج مهرهــا می‌باشــد.

خ افشار نادرمیرزا بن شاهر
خ افشــار بــوده؛ او در ســال 1197ه‍ــ.ق. مدتــی از جانــب پــدر خــود  ــرزا« پســر شــاهر »نادرمی
بــه حکومــت مشــهد مشــغول بــوده )قزوینــی، 1367: 157(. چهــار مُهــر متعلــق بــه نادرمیــرزا 
گلســتانه  را  بــه آن  کــه متن‌هــای مربــوط  افشــار اطلاعــی در دســت اســت  خ  بــن شــاهر

بدین‌ترتیــب ذکــر نمــوده اســت. 
1. »بنــده درگاه ســلطان خراســان نــادر اســت« در ســجع ایــن مهــر، نادرمیــرزا بــه تأســی از 

پــدر خــود، بــه ارادتــش بــه امــام رضــا؟ع؟ اشــاره نمــوده اســت.
2. »لافتــی الا علــی لاســیف الا ذوالفقــار نــادر عصــرم زلطــف حــق غــام هشــت و چهــار-
خ افتــاده اســت؛  1144« ایــن همــان مهــر نادرشــاه افشــار، جــد اوســت کــه به‌دســت شــاهر
افشــاریه،  سلســلۀ  مؤســس  حکومــت  دورۀ  بــه  مربــوط  نیــز  مُهــر  تاریــخ  به‌همین‌دلیــل، 
نادرشــاه افشــار اســت. به‌نظــر می‌رســد نادرمیــرزا بــا اســتفاده کــردن مجــدد از ایــن مهــر، 
به‌نحــوی قصــد داشــته اســت، نــام نادرشــاه را یــادآور شــود و حکومــت خــود را هماننــد 
کنــد. او در ســکه‌های خــود نیــز از ســکه‌های نادرشــاه افشــار  حکومــت نادرشــاه معرفــی 
تأثیــر پذیرفتــه و نــام خــود را بــه شــکل »الســلطان نــادر« ضــرب کــرده اســت کــه بــرروی 
بخشــی از ســکه‌های نادرشــاه نیــز ضــرب شــده اســت )ســرفراز و آورزمانــی، 1383: 121(.
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خ شــاه دیــن را بنــده ســلطان نــادر بــن  3. »آنکــه ســاید از شــرف بردرگهــش خورشــید ر
خ«.  شــاهر

4. »شاه دین را بنده سلطان نادر است« )گلستانه، 1344: 447(.

خ افشار مهرهای نصرالله‌میرزا بن شاهر
ــال‌های 1197 و 1198ه‍ــ.ق.  ــرزا، در س ــرادر نادرمی خ افشــار و ب ــرزا«، پســر شــاهر »نصرالله‌می
درگذشــت  1200ه‍ــ.ق.  ســال  در  او  اســت.  بــوده  مشــغول  مشــهد  حکومــت  بــه  را  مدتــی 
خ« و 2. »آنکــه ســاید  )قزوینــی، 1367: 155(. دو مهــر بــا متن‌هــای: 1. »نصــرالله بــن شــاهر
خ« از نصرالله‌میــرزا  خ شــاه دیــن را بنــده نصــرالله بــن شــاهر از شــرف بردرگهــش خورشــید ر
وجــود داشــته اســت کــه البتــه از شــکل آن‌هــا اطلاعــی در دســت نیســت )گلســتانه، 1344: 

.)442
خ افشــار، مهرهــای شــمارۀ 1، 3 و4، علی‌شــاه افشــار و  در مهرهــای شــمارۀ 2 و 5 شــاهر
مهــر شــمارۀ 2 نصرالله‌میــرزا بــرای امــام هشــتم از القابــی ماننــد »ســلطان خراســان« و »شــاه 
دیــن« اســتفاده شــده اســت. ایــن امــر بــا توجــه بــه تمرکــز حکومــت آن‌هــا در خراســان، 
اهمیــت بیشــتری می‌یابــد و نشــان از تغییــر موضــع جانشــینان نــادر پــس از وی دارد. آن‌هــا 
به‌طورکلــی بــرای کســب مشــروعیت از راه‌هــا و طــرق مختلــف اقــدام می‌نمودنــد و در ایــن 
ــا اســتفاده از ســجع‌هایی کــه اشــاره بــه ملیــت، مذهــب، و حکومت‌هــای پیشــین  مســیر ب
داشــت، ســعی‌در کســب مشــروعیت‌ ملــی، حکومتی-سیاســی، و مذهبــی می‌نمودنــد؛ البتــه 
ایــن موضــوع در ســکه‌های آنــان نیــز کــه بــا اشــعاری، خــود را مریــد و شــیعۀ امــام رضــا؟ع؟ 

نامیده‌انــد، قابل‌مشــاهده اســت )شــاهد، 1389: 216(.
تجمیــع اطلاعــات اساســی مهرهــای شــاهان افشــار متناســب بــا پرســش‌های پژوهــش 

در جــدول 2، ذکــر شــده اســت.

شکل مهرها و اثرمهرهای شاهان افشار
به‌علـــت ازمیـــان رفتـــن بیشـــتر مهرهـــای شـــاهان افشـــار از شـــکل و فـــرم اصلـــی مهرهـــای 
آنـــان، اطلاعـــی در دســـت نیســـت، ولـــی بـــا بررســـی اثرمهرهـــای به‌جـــا مانـــده از ایـــن 
دوره، حداقـــل می‌تـــوان اطلاعـــات مفیـــدی درمـــورد شـــکل صفحـــۀ مهـــر شـــاهان افشـــار 
به‌دســـت آورد. منظـــور از شـــکل مهرهـــا، شـــکل چارچـــوب محیـــط اثـــر آن‌هـــا‌ اســـت. شـــکل 
کـــرده اســـت؛ به‌طوری‌کـــه شـــکل مهرهـــای دورۀ  مهرهـــا از دیربـــاز ســـیر تحولـــی را دنبـــال 
ایلخانـــی چهارگـــوش )میرزاابوالقاســـمی و شـــیرازی، 1388: 4(، مهـــر شـــاهان تیمـــوری 
ــدور  ــدا مـ ــه در ابتـ ــاهان صفویـ ــر شـ ــمی، 1393: 1(، و مهـ ــدور )میرزاابوالقاسـ ــکل مـ ــه شـ بـ
تـــاج‌دار بـــوده اســـت و در زمـــان »شـــاه سلطان‌حســـین«، علاوه‌بـــر مـــدور تـــاج‌دار از شـــکل 
ـــر مُهرهـــای  ـــز اســـتفاده شـــده اســـت )مرتضـــوی، 1388: 7-5(. بررســـی اث ـــاج‌دار نی ـــع ت مرب
ـــکل  ـــن ش ـــا همی ـــار ب ـــاهان افش ـــر ش ـــداد از مه ـــترین تع ـــد بیش ـــان می‌ده ـــاریه، نش دورۀ افش
مربـــع تـــاج‌دار ســـاخته شـــده اســـت. شـــکل مهرهـــای نادرشـــاه افشـــار، به‌شـــکل مربـــع 
ـــر  ـــاده )تصوی ـــکل س گلابی(‌ش ـــر 2(، بادامی) ـــاج‌دار )تصوی ـــع ت ـــر 1 و 3(، مرب ـــاده )تصاوی س
از  تنهـــا  او،  برخـــاف  نـــادر  جانشـــینان  اســـت.   )4 تاج‌دار)تصویـــر  بادامی‌شـــکل  و   )5
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جدول 2: مشخصات کلی مهرهای شاهان افشار )نگارندگان، 1402(.  
Tab. 2: General Characteristics of the Seals of the Afshar Kings (Authors, 2023).

 منبع فرم اثر مهر  فرم مهر  فرعی  نقوش نوع خط  نوشتار مهر  نام پادشاه ردیف 
»ساید بفلک از ره اقبال   نادرشاه 1

رکابم، طهماسب قلیخان 
 شده از شاه خطابم«

 ( 143: 1368)نوایی،     -

 ( 376: 1344)گلستانه،     - نادر قلیخان
» نادر عصرم زلطف حق 

غلام هشت و چهار لافتی الا  
 ذوالفقار «علی لاسیف الا 

 ( 376: 1344)گلستانه،  مربع ساده - ختایی نستعلیق

نگین دولت و دین  ، الله»بسم
بنام نادر  رفته بود چون از جا 

 ایران قرار داد خدا« 

  -ثلث
 نستعلیق

)محبوب فریمانی و  مربع تاجدار  - ختایی
:  1394خسروبیگی،  

16 ) 
،  »مظهر لطف الهی نادر است

1148 » 
:  1350)قائم مقامی،  مربع ساده - ختایی نستعلیق

375 ) 
  ، طاووس ، ختایی نستعلیق الحکم لله 

 گل حلقهنیم
شکل یا  گلابی -

بادامی شکل  
 دار تاج

(URL.1) 

شیر و   ، ختایی ثلث  الملک لله 
 گل حلقهنیم ، خورشید

شکل  بادامی -
 ساده

(URL.1) 

بنده شاه  ، » بسم الله عادلشاه  2
 « 1106ولایت

 ( 556:  1339)هدایت،  دار مربع تاج - - -

بنده شاه ولایت   ، لله»الملک
 علی« 

)طاهری  - - - -
 ( 5: 1344شهاب، 

»ز فیض حق به الطاف  
شهنشاه سرافراز دو عالم شد 

 علیشاه« 

 ( 2:  1362ابوترابیان،  بیضی  انگشتری  ختایی نستعلیق

:  1350)قائم مقامی،  دار مربع تاج - ختایی نستعلیق ابراهیمسلام علی  ، بسم الله شاه ابراهیم 3
375 ) 

مظهر لطف الهی   ، لله»الملک شاه شاهرخ 4
 «1161شاهرخ 

:  1350)قائم مقامی،  دار مربع تاج - ختایی ثلث 
375 .) 

آنکه باشد کلب  ، » بسم الله
سلطان خراسان شاهرخ روز و  
شب بر درگهش سایند مهر و  

 ماه رخ« 

 همان دار مربع تاج - ختایی نستعلیق

»یافت از الطاف احمد پادشاه  
شاهرخ بر تخت شاهی  

 گاه« تکیه 

 همان - - - -

نظام یافت بلطف  ، الله»بسم
جناب مرتضوی زشاهرخ  

 دولت صفوی«  بجهان دین و

 همان دار مربع تاج - ختایی نستعلیق

»آنکه شد دربان سلطان 
خراسان شاهرخ روز و شب بر 

 رخ« درگهش مالند مهر و ماه 

 ( 443: 1344)گلستانه،  - - - -

»شد در اقلیم رضا صاحب 
نگین شاهرخ کلب  

 امیرالمومنین« 

:  1350)قائم مقامی،  - - - -
375 ) 



253  سپهوند و همکاران: شاخصه‌های فرمی، تزئینی و مضامین مهرهای...

جــدول 3: شــکل‌ صفحــۀ مهرهــای شــاهان افشــار 
)نگارنــدگان، 1402(.  

Tab. 3: The Shape of Seal Background of the 
Afshar kings (Authors, 2023).

»آفتاب ملک را گر شد  
کسوفی چند روز بار دیگر شد 

 ز نور شاهرخ گیتی فروز« 

 ( 402: 1392)جدی،  - - - -

»بنده درگاه سلطان خراسان  نادرمیرزا 5
 نادر است« 

:  1344)گلستانه،  - - - -
447 ) 

» نادر عصرم زلطف حق 
غلام هشت و چهار لافتی الا  

  ، علی لاسیف الا ذوالفقار
1144 » 

 همان مربع ساده - ختایی نستعلیق

»آنکه ساید از شرف  
بردرگهش خورشید رخ شاه  
دین را بنده سلطان نادر بن 

 شاهرخ« 

 همان - - - -

»شاه دین را بنده سلطان نادر 
 است« 

 همان - - - -

  - - - - نصرالله بن شاهرخ  نصرالله میرزا 6
 ( 442 )همان:

که ساید از شرف  »آن
بردرگهش خورشید رخ شاه  

دین را بنده نصرالله بن  
 شاهرخ« 

 ( 442 )همان: - - - -

 
شـــکل مربـــع تـــاج‌دار بـــرای مهرهـــای خـــود اســـتفاده کرده‌انـــد؛ البتـــه بـــه اســـتثنای مهـــر 
کـــه به‌شـــکل بیضـــی بـــوده اســـت. بـــا توجـــه بـــه مطالـــب بیان‌شـــده  عادل‌شـــاه افشـــار 
می‌تـــوان، شـــکل رســـمی صفحـــۀ اغلـــب مهرهـــای شـــاهان و شـــاهزادگان افشـــار را مربـــع 

 تـــاج‌دار دانســـت.

     

 بیضی شکل  (5 دار شکل تاج )گلابی(بادامی( 4 شکل  )گلابی(بادامی (3 مربع ساده  (2 مربع تاجدار ( 1

 

نقوش مهرهای شاهان افشار  
وجــود نقاشــی در مهرســازی را »مــدار کار« دانســته‌اند کــه بعــد از خوشنویســی مهــر، بســیار 
اهمیــت داشــته اســت و ازجملــه فنونــی بــوده کــه در جهــت زینــت یــک مهــر، مهرســاز بایــد 
در آن زمینــه، مهــارت بســیار می‌داشــته اســت )رحمتــی، 1387: 14(. در تزئیــن مهرهــای 
نادرشــاه افشــار علاوه‌بــر قاب‌هــا و صفحــات مُهرهــا کــه به‌شــکل بادامــی، بادامــی تــاج‌دار، 
گیاهــی و حیوانــی ماننــد نقــش طــاووس نیــز بــر  مربــع و مربــع تــاج‌دار هســتند؛ نقــوش 

مهرهــای او اســتفاده شــده اســت.
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نقــوش گیاهــی شــامل: نقــوش ختایــی و شــاخه گل اســت و نقــوش ترکیبــی کــه از ترکیب 
نقــش شــیر و خورشــید به‌وجــود آمــده اســت. نقــش شــیر و خورشــید یکــی از نقشــمایه‌های 
نمادیــن اســت کــه حداقــل از دورۀ صفویــه به‌بعــد محتــوای مذهبــی و شــیعی آن محتمل‌تــر 
از ســایر معانــی ذکــر شــده بــرای آن بــوده اســت و نمــادی از جانشــینی حضــرت علــی؟ع؟ 
بــه  بــا توجــه   .)17 کبــری، 1399:  ا و  از پیامبــر؟ص؟ تفســیر شــده اســت )مقنی‌پــور  بعــد 
مطالــب ارائــه شــده، شــاید بتــوان گفــت نادرشــاه افشــار بــا اســتفاده از نقــش شــیر و خورشــید 
بــر مهــر خــود، ســعی کــرده اســت به‌جــای زبــان نوشــتار از زبــان تصویــری بــرای بیــان عقایــد 

خــود اســتفاده نمایــد. 
فرم‌هــای کلــی به‌دســت آمــده از مهرهــای جانشــینان نادرشــاه شــامل نقــوش هندســی 
اســت کــه به‌صــورت قاب‌هایــی به‌شــکل بیضــی و مربــع تــاج‌دار اســت. مهرهــای به‌دســت 
آمــده از جانشــینان نادرشــاه، مزییــن بــه نقــوش ختایــی هســتند کــه تمامــی ســطح مهرهــا را 

گرفتــه‌ اســت. نقــوش مهرهــای شــاهان افشــار در جــدول 4، آورده شــده اســت. فرا
درمجمــوع به‌نظــر می‌رســد مُهرهــای دورۀ افشــار نســبت بــه دورۀ صفــوی، از تزئینــات 
بیشــتری در حاشــیه و پــس زمینه‌هــا و به‌طورکلــی از نقش‌مایه‌هــای بیشــتری برخــوردار 

هســتند.

مضامین کتیبه‌های مهرهای شاهان افشار
نوشــتارهای مهرهــای نادرشــاه افشــار تــا قبــل از ســلطنت، عمومــاً نشــان‌دهندۀ تفاخــر 
وی بــه خدمــت بــه شاه‌طهماســب دوم صفــوی، و عــرض اردات بــه امــام علــی؟ع؟ اســت. 
او، در جهــت  بــه قــدرت رســیدن وی، متــن مهرهــای  از  کــه پــس  ایــن درحالــی اســت 
ســتایش خــود، نشــان‌دادن جایــگاه حکومتیــش و عــرض اردات بــه پــروردگار و گزینــش 
کیــد بــر مشــروعیت دینــی و ملــی وی اســت. متــن  الهــی نــادر به‌عنــوان شــاه ایــران و تأ
مهرهــای علی‌شــاه افشــار در جهــت نشــان‌دادن ارادت او بــه امــام علــی؟ع؟ و حق‌شناســی 
ــروردگار و  ــه پ ــق ب ــت را متعل ــار، او حکوم خ افش ــاهر ــمارۀ 1 ش ــر ش ــت. در مه ــروردگار اس از پ
خــود را مظهــر لطــف پــروردگار دانســته اســت و در مهــر شــمارۀ 4 نیــز، خــود را به‌گونه‌ایــی 
اســت.  کــرده  معرفــی  صفویــه  حکومــت  امتــداد  در  را  حکومتــش  و  صفویــان  اعقــاب  از 
ســایر مهرهــای او نیــز نوشــته‌هایی در جهــت نشــان‌دادن ارادت وی بــه امــام علــی؟ع؟ 
خ افشــار اســت  و امــام رضــا؟ع؟ هســتند. نکتــۀ جالب‌توجــه متــن مهــر شــمارۀ 3 شــاهر
کــه اطاعــت او در دو بــازۀ زمانــی از احمدشــاه درانــی را به‌نمایــش گذاشــته اســت. متــن 
مهــرِ ابراهیم‌شــاه افشــار دربرگیرنــدۀ آیــۀ 109 ســورۀ صافــات اســت. مهرهــای نادرمیــرزا بــن 
خ مضمونــی در جهــت عــرض ارادت بــه امــام علــی؟ع؟ و امــام رضــا؟ع؟ داشــته‌اند.  شــاهر
خ اشــاره بــه عــرض  به‌واســطۀ تمرکــز حکومــت وی در خراســان، بیشــتر مُهرهــای شــاهر
ارادت وی بــه شــاه خراســان و کســب مشــروعیت دینــی از این‌طریــق دارد. مضمــون متــن 
خ نیــز در جهــت ذکــر نــام خــود و نشــان‌دادن ارادت او  مهرهــای نصرالله‌میــرزا بــن شــاهر
بــه امــام علــی؟ع؟ هســتند. به‌طورکلــی، مهرهــای شــاهان و شــاهزادگان افشــار، عمدتــاً 
بیان‌کننــدۀ نــام و هویــت آن‌هــا و در دیــدی کلــی حتــی زمانــی کــه اســماء مقــدس و نــام 
ائمــه معصومیــن؟عهما؟ را به‌نمایــش می‌گــذارد، در راســتای مشــروعیت طلبــی بــوده اســت.
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 جدول ‌4: نقوش مهرهای شاهان و شاهزادگان افشار )نگارندگان، 1402(.  
Tab. 4: Seals Designs of Afshar Kings and Princes (Authors, 2023).

                                      

                                                                                                                                                          

  

 نقوش  ردیف 
نام  

 شاهپاد
 ترکیبی  جانوری  هندسی گیاهی

 
1 

 

 
 نادرشاه

 ختایی
 

 

 ها قاب

   

 

 طاووس

 

 شیر و خورشید 

 

 حلقه گل ناقص 

 
 

 

   

 ختایی شاه عادل 2
 

 

 ها قاب

 

  

 
 
3 

 
 شاه ابراهیم

 ختایی
 

 
 

 ها قاب

 

  

 
4 

 ختایی شاه شاهرخ
 

 
 

 ها قاب
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کــه از دیربــاز رواج داشــته  گزینــی مهرهــا   ظهــور شــعر و شــعارهای فارســی در ســجع 
)ابوالقاســمی و همــکاران، 1393: 11(. در ایــن دوره نیــز بســیار پرکاربــرد بــوده اســت. در 
نوشــتار اغلــب مهرهــای شــاهان افشــار کــه به‌صــورت تــاج‌دار، طراحــی شــده‌اند، از عبــارات 
»بســم‌الله، الملــک‌لله، و الحکــم‌لله« اســتفاده شــده اســت. ایــن عبــارات بــدان ســبب در 
کــه در گذشــته اعتقــاد بــر ایــن بــوده  قســمت فوقانــی و تــاج مهرهــا نوشــته شــده اســت 
کــه نــام خداونــد و اســامی مقــدس می‌بایســت در بالاتریــن بخــش مهرهــا نوشــته شــود 

.)39  :1387 )رحمتــی، 

خوشنویسی، زبان و قلم نوشتار مهرهای شاهان افشار
کــه  کار« دانســته‌اند؛ به‌گونــه‌ای  در ترکیــب مهــر هــر دوره، خوشنویســی مهــر را »اصــل 
ــا داشــته باشــد و بیــت »کنــد گــر کنــده کــس در مُهــر خــط  مهرســاز بایــد خطــی نیکــو و زیب
خــوب و زیبــا را فــدای دســت او ســازم ســمرقند و بخــارا را« به‌خوبــی اهمیــت خوشنویســی 
مهــر در ادوار گذشــته را نشــان می‌دهــد )همــان: 13(. در متــن مهرهــای شــاهان افشــار 
ــث  ــای ثل ــا از قلم‌ه ــرای نوشــتار آن‌ه ــده اســت و ب ــتفاده ش ــی اس ــی و عرب از دو زبــان فارس
و نســتعلیق اســتفاده شــده اســت. نوشــته‌های فارســی شــامل ذکــر نــام شــاهان افشــار و 
اشــعاری در وصــف آن‌هــا‌ اســت و نوشــته‌های عربــی شــامل آیــۀ »ســام علــی ابراهیــم«، 
الا ذوالفقــار«، »بســم‌الله«، »الملــک‌لله« و »الحکــم‌لله«  الا علــی لاســیف  عبــارت »لافتــی 
اســت. در همــۀ مــوارد اســماء و صفــات مقــدس الهــی به‌خــط ثلــث و متــن مُهرهــا به‌خــط 

ثلــث یــا نســتعلیق نوشــته شــده‌اند.

نتیجه‌گیری
دورۀ حکومــت افشــاریان از دوره‌هــای مهــم تاریخــی ایــران اســت کــه متأســفانه اطلاعــات 
محــدودی از مهرهــای شــاهان و شــاهزادگان آن وجــود دارد. بــا توجــه بــه محــدود بــودن 
اطلاعــات در زمینــۀ مهرهــای ایــن دوره، می‌تــوان بــا اســتفاده از شــواهدی ماننــد کتــب 
تاریخــی و اســناد باقی‌مانــده از ایــن دوره بــه اطلاعــات ارزشــمندی از آن‌هــا دســت‌یافت.

در ایــن پژوهــش، اطلاعــات 24مهــر، از مهر‌هــای شــاهان افشــار مــورد بررســی قــرار 
گرفــت؛ از ایــن مجموعــه، تعــداد 8 عــدد بــه نادرشاه‌افشــار، 3عــدد بــه عادل‌شــاه، 1عــدد 
خ‌شــاه، 3 عــدد بــه نادرمیــرزا و 2 عــدد بــه نصرالله‌میــرزا  بــه ابراهیم‌شــاه، 7 عــدد بــه شاهر

تعلــق دارنــد.
اطلاعاتــی  امــا  نیســت،  در دســت  اطلاعــی  افشــار  بدنــۀ مهرهــای شــاهان  از شــکل 
درخصــوص صفحــۀ اصلــی مهرهــای آن‌هــا به‌دســت آمــده اســت. مهرهــای نادرشــاه افشــار 
در شــکل‌هایی از: مربــع ســاده، مربــع تــاج‌دار، بادامی‌شــکل ســاده، و بادامی‌شــکل تــاج‌دار 
بــوده اســت و مهرهــای جانشــینان او بیشــتر به‌شــکل مربــع تــاج‌دار و ســپس مربــع ســاده، و 
بیضــی بــوده اســت. بــرای تزئیــن مهرهــای نادرشــاه افشــار از نقوشــی ماننــد قاب‌هایــی بــا 
اشــکال هندســی، نقــوش ختایــی، طــاووس، شــیر و خورشــید و نیم‌حلقــۀ گل اســتفاده شــده 
اســت و در تزئیــن مهرهــای جانشــینان او، تنهــا از نقــوش ختایــی و قاب‌هایــی بــا اشــکال 

هندســی اســتفاده شــده اســت. 
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در متــن مهرهــای شــاهان افشــار از دو زبــان فارســی و عربــی اســتفاده شــده اســت و 
به‌طورکلــی،  اســت؛  شــده  اســتفاده  نســتعلیق  و  ثلــث  قلم‌هــای  از  آن‌هــا  نوشــتار  بــرای 
ــدۀ  ــن دربرگیرن ــا، هم‌چنی ــت آن‌ه ــام و هوی ــدۀ ن ــاً دربرگیرن ــار، عمدت ــاهان افش ــای ش مهره
اشــعاری اســت کــه متضمــن یــاد پــروردگار، امــام علــی )علــی(؟ع؟ و امــام رضــا؟ع؟، نــام و 
ســتایش خــود، ذکــر ارادت بــه پــروردگار و آیــات قرآنــی و انتســاب خــود بــه حکومــت پیشــین 
و صفویــان اســت؛ امــا در دیــدی جامع‌نگــر، بیشــتر مــوارد در راســتای مشــروعیت بخشــی 
کــه نشــان از بیــم و  و مشــروعیت‌طلبی حکومتی-سیاســی، ملــی و مذهبــی بــوده اســت 

واهمــه از جایــگاه متزلــزل و نه‌چنــدان بــا ثبــات حکومــت آنــان دارد. 

سپاسگزاری
در پایــان نویســندگان برخــود لازم می‌داننــد کــه از داوران ناشــناس نشــریه بــرای بهبــود و 

غنــا بخشــیدن بــه متــن مقالــه قدردانــی نماینــد. 

درصد مشارکت نویسندگان
درصد مشارکت نویسندگان در پژوهش حاضر به ترتیب 45، و 35 و 20 درصد است.

تضاد منافع
اعــام  را  منافــع  تضــاد  نبــود  ارجاع‌دهــی،  در  نشــر  اخــاق  رعایــت  ضمــن  نویســندگان 

می‌دارنــد.
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Tehran-Anzali Route during the Qajar Period through the 

Examination of Historical Texts and Archaeological Findings

Abstract
The Qajar era marked a significant evolution in the diplomatic and 
commercial interactions between Iran and Russia. The trade routes 
connecting Tehran to Bandar Anzali, situated along the northern frontier, 
emerged as a crucial geopolitical conduit within Iran’s communication 
framework with both Russia and Europe. This thoroughfare served as a 
vital passage for monarchs, politicians, merchants, and affluent individuals 
from Iran and Europe. The exchanges facilitated by this route acquainted 
Iranians with global advancements, fostering a desire to enhance and 
modernize the chapar khanehs and newly-established post offices along 
the highway. While the origins of chapar khanehs can be traced back to 
antiquity, their functionality and role underwent significant transformation 
during the Qajar period, reflecting a strategic governmental approach 
to communication services that catered to various societal sectors and 
bolstered diplomatic ties. The objective of this study is to examine the 
chapar khanehs and post offices along the Tehran-Anzali route during the 
Qajar period, specifically addressing the question of how geographical 
and cultural elements impacted their architectural design and operational 
functions. This historical research adopts an analytical methodology. The 
data collection involved a thorough review of library resources, including 
travel accounts, written records, reports, maps, and historical images 
from the Qajar era, complemented by archaeological findings from field 
investigations. The analysis conducted is qualitative. The results reveal 
that the chapar khanehs and post offices along the route in question possess 
similar spatial arrangements yet differ in architectural style, influenced by 
geographical and climatic factors, the prevailing cultural context of the 
country, and the imitation of Western trends, all orchestrated by a cohesive 
governmental and administrative framework.
Keywords: Chapar Khaneh, Route, Tehran, Anzali, Qajar Period.
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Introduction
Following the introduction of European innovations in the 19th century to 
Qajar politicians and educated individuals, significant efforts were made 
to reconstruct roads and modify construction methodologies, blending 
traditional and contemporary approaches. The Qazvin-Tehran Road 
underwent its initial conversion into a chausse, or gravel road, in 1296 AH 
(1878 AD), with the project finalized three years later in 1299 AH (1881 
AD). The extension of the roadway connecting Qazvin to Rasht during the 
reign of Naser al-Din Shah was executed by Iranian engineers, including 
Engineer Khan Suleyman, in collaboration with a Russian firm known 
as Iran Transport Insurance in the year 1298 AH (1881 AD). The project 
was overseen by a Russian official, Lazarpuliakov, from 1307 to 1309 AH 
(1889-1891 AD). Subsequently, in 1316 AH (1898 AD), the construction 
of this road was also taken on by a joint Russian-Iranian enterprise called 
the Anzali Road Company.

The regulation of traffic and the administration of road tolls were 
maintained by the Russians until the mid-20th century. However, by the 
end of the Qajar dynasty, following the events of World War I and the 
Russian October Revolution, this roadway emerged as one of the most 
active commercial routes, witnessing the annual movement of a significant 
quantity of goods and passengers. This development greatly benefited the 
Iranian postal treasury and the financial returns of chaparkhanehs along 
this corridor. Moreover, this route was recognized as the most direct access 
to Gilan for Western travelers, akin to European roads designed for high-
speed transportation.

An examination of post offices and chaparkhanehs along this route, 
along with an analysis of the cultural and geographical influences on their 
architectural designs, can contribute significantly to the reconstruction of 
the cultural history of the Qajar era. Regrettably, many of these structures 
have been lost in recent years because of adverse environmental conditions 
and insufficient upkeep. Therefore, conducting archaeological research in 
this area is essential.

Research Questions and Hypothesis: How did geographical location, 
climatic conditions, and cultural influences shape the architecture and 
functionality of chaparkhanehs and post offices along the Tehran-Anzali 
route? The architectural styles of these structures appear to have been 
adapted to align with the surrounding geography, climate, and cultural 
context, while also reflecting the impact of contemporary Western trends. 
Nevertheless, they were all designed with comparable architectural 
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layouts and operated within a unified governmental framework. This 
article represents fundamental research employing an analytical historical 
approach, utilizing qualitative research methods.

Chaparkhanehes and Post Offices of the Tehran-Anzali Road during 
the Qajar Period
During the early Qajar era, chaparkhanehs, or postal stations, were 
typically established adjacent to existing caravanserais, with portions 
of these caravanserais sometimes repurposed for postal functions. 
Following the formation of the Chapari organization under Naser al-Din 
Shah, chaparkhanehs were strategically located along postal routes, at 
the entrances and exits of urban and rural areas, and occasionally within 
towns along the designated paths. The majority of these structures were 
constructed using raw or pounded clay, and their architectural design 
drew inspiration from similar edifices from the Sassanid period. Notably, 
some chaparkhanehs were tailored to suit the climatic conditions of their 
respective locations, a feature evident in several stations along the route. 
Most of these buildings were positioned within expansive green spaces.

During the Qajar era, chaparkhanehs were typically accompanied 
by stables. Each chaparkhaneh featured a two-story structure, with the 
upper-level functioning as a guesthouse and the lower level designated 
for livestock. In the year 1291 AH, an Austrian delegation led by Gustav 
Rider, an official from the Austrian postal service, visited Iran to reform the 
postal system. Rider implemented substantial modifications to the Chapari 
organization. By 1294 AH, Iran became a member of the International 
Postal Union, and by 1296 AH, the term “chaparkhaneh” was officially 
replaced with “post”. Moreover, communication facilities were established 
on the postal highway from Tehran to the north of the country, a route crucial 
for Iran’s imports and exports to Europe. Rider also set up post offices in 
major cities and important villages along this route, which managed the 
transportation of goods and postal packages under government supervision. 

Conclusion
This study presents a compilation of 17 chaparkhanehs and 7 post offices, 
including their historical names. All the chaparkhanehs and post offices 
along this route were established following the reign of Naser al-Din Shah. 
While they shared a common functional purpose in terms of architectural 
spatial organization, the construction methods of their buildings varied. 
Factors such as geographical location, climate, and cultural context 
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significantly influenced their architectural designs. The construction 
of “Kohdum” reflects the architectural characteristics prevalent in the 
northern regions of the country. The ornamental features adorning the 
ceilings at the entrances of “Qeshlaq” and “Pachenar” bear resemblance to 
European pediments, showcasing the impact of Western cultural influences. 
An examination of a photograph depicting the facade of the Qazvin guest 
house indicates that the architectural design of the post offices was inspired 
by the styles of more developed nations during that period. Field surveys 
have pinpointed the locations of Yengi Imam, Aghababa, and Kharzan. The 
edifices of Yengi Imam and Kharzan adhere to the tenets of traditional 
Iranian architecture, whereas the Aghababa mansion exhibits a blend of 
European neoclassical elements with traditional Iranian cultural motifs.
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بررسی چاپارخانه‌ها و پُستخانه‌های مسیر تهران-انزلی در 
دورۀ قاجار با تکیه‌بر اسناد و شواهد باستان‌شناسی

چکیده
ــراودات تجـــاری-  ــرد. مـ ــران و روســـیه توســـعه پیـــدا کـ ــار مناســـبات میـــان ایـ در دورۀ قاجـ
ــار در تهـــران بـــه بندرانزلـــی  سیاســـیِ میـــان ایـــن دو کشـــور از ســـوی پایتخـــت دولـــت قاجـ
در مـــرز شـــمالی، کـــه معبـــری راهبـــردی از نظـــر ژئوپولتیکـــی در شـــبکۀ ارتباطـــی ایـــران بـــا 
روســـیه و اروپـــا به‌حســـاب می‌آمـــده، صـــورت می‌گرفـــت. جـــادۀ تهران-انزلـــی در ایـــن 
دوره گذرگاهـــی به‌منظـــور ســـفر پادشـــاهان، سیاســـتمداران، بازرگانـــان و طبقـــۀ متمـــول 
ـــنایی ایرانیـــان بـــا  ـــب آش ـــات موج ـــد ایـــن ارتباط ـــوده و فرآین ـــای اروپایـــی ب ـــران و دولت‌ه ای
ــر و توســـعه، تأســـیس و  چگونگـــی پیشـــرفت‌های بـــزرگ جهـــان و انگیـــزه‌ای جهـــت تعمیـ
ـــراه  ـــن بزرگ ـــن در ای ـــتخانه‌های نوی ـــا و پس ـــه چاپارخانه‌ه ـــی، ازجمل ـــن راه ـــن بی ک ـــز اما تجهی
گردیـــد. گرچـــه بنیـــان چاپارخانه‌هـــا ریشـــه در دوران باســـتانِ ایـــران دارد، ولـــی در دورۀ 
ــرای همـــۀ  ــوزۀ ارتباطـــات بـ ــام خدمـــات دولتـــی، در حـ ــتراتژی در انجـ ــار به‌لحـــاظ اسـ قاجـ
اقشـــار جامعـــه و گســـترش روابـــط دیپلماتیـــک میـــان ایـــران و جهـــان غـــرب، پویـــا و متحـــول 
شـــد. هـــدف ایـــن پژوهـــش بازشناســـی و بررســـی چاپارخانه‌هـــا و پُســـتخانه‌های وابســـته بـــه 
مســـیر تهران-انزلـــی در دورۀ قاجـــار بـــوده و درپـــی پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش اســـت؛ موقعیـــت 
ـــر روی معمـــاری و عملکـــرد  جغرافیایـــی، شـــرایط اقلیمـــی و عوامـــل فرهنگـــی چـــه تأثیـــری ب
چاپارخانه‌هـــا و پســـتخانه‌های مســـیر تهران-انزلـــی داشـــته اســـت؟ شـــیوۀ تجزیـــه ‌و تحلیـــل 
ــا  ــت. یافته‌هـ ــی اسـ ــش تاریخی-تحلیلـ ــن پژوهـ ــوده و روش ایـ ــی بـ ــوع کیفـ ــات از نـ اطلاعـ
براســـاس، اســـناد کتابخانـــه‌ای )ســـفرنامه‌ها، اســـناد و گزارش‌هـــای مکتـــوب، نقشـــه‌ها، 
عکس‌هـــای تاریخـــی دورۀ قاجـــار( و بررســـی میدانـــی باستان‌شناســـی جمـــع‌آوری شـــده 
و موردمطالعـــه قرارگرفتـــه اســـت. تجزیـــه ‌و تحلیـــل اطلاعـــات از نـــوع کیفـــی بـــوده و نتایـــج 
ایـــن پژوهـــش نشـــان می‌دهـــد، ســـاختمان چاپارخانه‌هـــا و پســـتخانه‌های  از  حاصـــل 
ـــد؛ امـــا به‌لحـــاظ فـــرم معمـــاری متنـــوع  مســـیر مـــورد پژوهـــش دارای فضاهـــای مشـــابه بودن
ــرایط  ــی و شـ ــر از موقعیـــت جغرافیایـ ــوع متأثـ ــی درمجمـ ــن راهـ ــای بیـ ــن بناهـ ــد. ایـ بوده‌انـ
کم‌بـــر کل کشـــور و الگوپذیـــری از پدیده‌هـــای نوظهـــور غربـــی  اقلیمـــی، نظـــام فرهنگـــی حا
در آن دورۀ تاریخـــی شـــکل‌گرفته بودنـــد و همگـــی توســـط دولـــت و یـــک نظـــام منســـجم 
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مقدمه
اساســی‌ترین اقدامــات در چشــم‌انداز ســنتی شــهرها و روســتاهای ایــران در اواخــر قــرن 
۱۹م. در خــال فرآینــد آشــنایی پرشــتاب دولتمــردان و روشــنفکران دورۀ قاجــار بــا تحــولات 
بازســازی  در  تحــولات  ایــن  خ‌داد.  رُ غــرب  جهــان  در  خــود  هم‌عصــر  پیشــرفتۀ  جوامــع 
بین‌راهــی  کــن  اما در شــیوه‌های ساخت‌وســاز  اصــاح  میــان شــهرها،  ارتباطــی  راه‌هــای 
ســنتی ماننــد کاروانســراها و... و تلفیــق کاربــری آن‌هــا بــا تأسیســات خدماتــی رفاهــی نویــن 
اهمیــت  ســبب  بودنــد،  راه  بــه  وابســته  کــه  پســتخانه‌هایی  و  چاپارخانه‌هــا  هم‌چــون 
شــبکه‌های ارتباطــی شــده و درپــی آن بســتر پیشــرفت‌های مناســبی در پیشــبرد اهــداف 

برجســتۀ اقتصــادی و سیاســی کشــور را فراهــم نمــود.
در آن دوره پـــس از ســـفرهای ناصرالدین‌شـــاه قاجـــار بـــه اروپـــا اهمیـــت گیـــان به‌منزلـــۀ 
ــی در جهـــت  ــد. تلاش‌هایـ ــکار شـ ج آشـ ــار ــا خـ ــاط بـ ــرای ارتبـ ــاه بـ ــن و کوتـ ــی مطمئـ گذرگاهـ
گـــذاری امتیازهایـــی  معمـــاری و راه‌ســـازی بـــه اتـــکاء قـــرارداد بـــا شـــرکت‌های روس و وا
کـــردن راه‌هـــا از دارالخلافـــه  صـــورت گرفـــت )هم‌رنـــگ، 1389: 40(. ســـاختن و عـــرّاده‌رو 
»همایـــون«  جلـــوس   33 ســـال  مطابـــق  1296هــــ.ق.  ســـنۀ  در  ایـــران  ســـرحدات  الـــی 
)ناصرالدین‌شـــاه قاجـــار( شـــروع شـــد. ابتـــدا راه‌شوســـۀ1 تهـــران بـــه قزویـــن در جمادی‌الثانـــی 
1296هــــ.ق. بـــه پایـــان رســـید و بعـــد از حـــدود سه‌ســـال در اوایـــل 1299هــــ.ق. آمـــادۀ 
 .)34-36 نورمحمـــدی،1393:  109؛   :1374 )اعتمادالســـلطنه،  گردیـــد  بهره‌بـــرداری 
مرمـــت و نوســـازیِ ادامـــۀ راه از قزویـــن تـــا رشـــت در اوایـــل دورۀ قاجـــار در ســـال 1246هــــ.ق. 
گذارشـــده  به‌دســـتور »فتحعلی‌شـــاه« بـــه عهـــدۀ »منوچهرخـــان گرجـــی معتمدالدولـــه« وا
بـــود؛ امـــا ایـــن امـــر تـــا دورۀ حکومـــت ناصرالدین‌شـــاه بـــه بوتـــۀ فراموشـــی ســـپرده شـــد 
)گلـــزاری بـــه نقـــل از: میرزاابراهیـــم، 1355: 170-169(؛ ســـپس در دورۀ ناصرالدین‌شـــاه و 
به‌دســـتور وی، امتیـــاز ســـاختن راه انزلـــی تـــا قزویـــن در ســـال 1298هــــ.ق. بـــه مهندســـین 
ایرانـــی هم‌چـــون »ســـلیمان‌خان مهنـــدس« )همرنـــگ، همـــان: 41( و در ســـال 1310 هــــ.ق. 
کـــف«2 )1309-1307هــــ.ق.( و زیـــر نظـــر  بـــه یکـــی از اتبـــاع روســـیۀ تـــزاری به‌نـــام »لازار پولیا
شـــرکت او به‌نـــام »ادارۀ بیمـــه و حمل‌ونقـــل در ایـــران« داده شـــد. آن امتیـــاز 99ســـاله 
ــا ســـرمایۀ ایرانـــی و روســـی بـــرای ســـاختن راه مزبـــور  ــازه‌ای بـ و موظـــف بـــود کـــه شـــرکت تـ
تأســـیس کنـــد. ایـــن شـــرکت امتیـــازات خـــود را در ســـال 1315هــــ.ق. وســـعت داد و امتیـــازات 
گرفـــت )شـــمیم،  جدیـــدی بـــرای ســـاختن ســـایر راه‌هـــای شوســـه از »مظفرالدین‌شـــاه« 
1372: 287- 288(. بالأخـــره پـــس از ســـال‌ها تـــاش، راه شوســـه از انزلـــی تـــا تهـــران در 
از   .)298 1383ب:  )عبدلی‌فـــرد،  شـــد  بهره‌بـــرداری  آمـــادۀ  1316هــــ.ق.  شـــعبان  تاریـــخ 
آنجایی‌کـــه ایـــن راه ازلحـــاظ تجـــارت روســـیه بـــرای آن کشـــور ضـــرورت داشـــت، به‌وســـیلۀ 
ـــا اواســـط جنـــگ جهانـــی اول و انقـــاب  ـــازات ت شـــرکت‌های روســـی ســـاخته شـــد و ایـــن امتی
کتبـــر روســـیه مطابـــق بـــا ســـال 1336هــــ.ق. برقـــرار و وصـــول عـــوارض راهـــداری و نظارت‌بـــر  ا
ــا بـــود )شـــمیم، 1372: 287-288(. راه  ــا در دســـت روس‌هـ عبـــور و مـــرور در ایـــن جاده‌هـ
ـــی در اواخـــر دورۀ قاجـــار یکـــی از خطـــوط اصلـــی شوســـه و از جاده‌هـــای  شوســـۀ تهران-انزل
تجـــاری پررفـــت و آمـــدِ آن زمـــان به‌حســـاب می‌آمـــد کـــه هرســـاله ســـود قابل‌توجهـــی را کـــه 
ـــران ســـرازیر  ـــۀ پُســـتی ای ـــه خزان ـــود ب ـــه ب ناشـــی از حمل‌ونقـــل کالا و مســـافر توســـط چاپارخان
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کوتاه‌تریـــن و  می‌کـــرد )رودگرکیـــادارا، 1376: 345؛ اورســـل، 1382: 176( و درعین‌حـــال 
ــود. ــان بـ ــه گیـ ــتقیم‌ترین راه بـ مسـ

مســافران غربــی ســفر چاپــاری در ایــن جــاده را شــبیه مســافرت بــا وســایل سریع‌الســیر 
و عزیمــت بــا کاروان را هم‌طــراز عزیمــت بــا قطارهــای اروپایــی می‌دانســتند )ســرنا، 1362: 
از ورود  کالســکه‌رو، ســرانجام پــس  ابتــدا مالــرو، ســپس درشــکه‌رو و  ایــن راه در   .)239

ــه ایــران، قابل‌اســتفادۀ وســایل نقلیــۀ موتــوری شــد. اتومبیــل ب
هــدف اصلــی ایــن پژوهــش، بررســی چاپارخانه‌هــا و پســتخانه‌های وابســته بــه ایــن 
مســیر و شفاف‌ســازی نقــش عوامــل جغرافیایــی و فرهنگــیِ تأثیرگــذار در ســاختار معمــاری 
و عملکــرد ایــن بناهــا اســت تــا از این‌طریــق بتــوان بــه بازســازی تاریــخ فرهنگــی نهفتــه 
کنــون مطالعــات باستان‌شناســی در این‌صــورت  در وجــود آن‌هــا پی‌بــرد. از آنجایی‌کــه تا
نگرفتــه و متأســفانه تمامــی آن‌هــا در طــی ســال‌ها به‌دلیــل آشــنایی ایرانیــان بــا پدیده‌هــای 
کــن خدماتــی نویــن، متأثــر بــودن از شــرایط زیســت‌محیطی و  نوظهــور غربــی و تأســیس اما
تغییــر مــداومِ چهــرۀ زمیــن، حاصــل از برهم‌کنــش میــان انســان و طبیعــت نابــود شــده‌اند 
و مدارکــی از آن‌هــا موجــود نیســت، بررســی باستان‌شناســی در این‌خصــوص امــری بــس 

ضــروری اســت.
پرســش‌ها و فرضیــات پژوهــش: پژوهــش حاضــر درپــی پاســخ بــه ایــن پرســش 
بــرروی  تأثیــری  چــه  فرهنگــی  عوامــل  و  اقلیمــی  شــرایط  جغرافیایــی،  موقعیــت  اســت؛ 
معمــاری و عملکــرد چاپارخانه‌هــا و پســتخانه‌های مســیر تهران-انزلــی داشــته اســت؟

در بررســی‌های اولیــه به‌نظــر می‌رســد، فــرم معمــاری چاپارخانه‌هــا و پســتخانه‌های 
مســیر تهران-انزلــی در دورۀ قاجــار، به‌صــورت متنــوع، براســاس ســازگاری بــا موقعیــت 
جغرافیایــی و شــرایط اقلیمــی مکانــی کــه بنــا در آن قرارداشــت، مؤلفه‌هــای فرهنگــی آن 
امــا همگــی دارای  از پدیده‌هــای نویــن غربــی شــکل‌گرفته بودنــد؛  دوره و تأثیرپذیــری 
فضاهــای معمــاری مشــابه بــوده و توســط دولــت و یــک نظــام منســجم اداری ســازمان‌دهی 

می‌شــدند.
روش پژوهــش: پژوهــش حاضــر از نــوع پژوهش‌هــای بنیــادی، ازنظــر ماهیت و روش 
تحقیــق به‌صــورت تاریخی-تحلیلــی اســت و بــا بهره‌گیــری از داده‌هــای حاصــل از مطالعــۀ 
کتابخانــه‌ای، اســناد، نقشــه‌ها و عکس‌هــای به‌جای‌مانــده از  روشــمند منابــع مکتــوب 
آن دوره و بررســی میدانــی باستان‌شناســی، در طــی مــدت 2ســال در اســتان‌های تهــران، 

البــرز، قزویــن و گیــان صــورت گرفتــه اســت. روش‌شناســی پژوهــش از گونــۀ کیفــی اســت.

پیشینۀ پژوهش
اولیــن بررســی‌ها درخصــوص ایــن راه و بناهــای وابســته بــه آن بامطالعــۀ ســفرنامه‌های 
هســتند:  ح  بدین‌شــر ســفرنامه‌ها  از  تعــدادی  گرفــت.  صــورت  قاجــار  دورۀ  از  موجــود 
از  تعــدادی  و  تهران-انزلــی  راه  توصیــف  بــه  ایــران،  در  آئین‌هــا  و  آدم‌هــا  ســفرنامۀ 
چاپارخانه‌هــای مســیر پرداختــه اســت )مادام‌کارلاســرنا، 1326(. ســفرنامۀ قفقــاز و ایــران، 
بــرده اســت )اورســل، 1382(. در ســفرنامۀ  نــام  ایــن مســیر  از تعــدادی چاپارخانه‌هــای 
یوشــیدا ماســاهارو: نخســتین فرســتادۀ ژاپــن بــه ایــران )1297هـــ.ق. / 1880م.(، نویســنده، 
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کــرده اســت )یوشــیدا  کــن بین‌راهــی توصیــف  مشــاهداتش را درخصــوص ایــن راه و اما
ح و  ماســاهارو، 1373(. ســفرنامۀ فرهــاد میــرزا معتمدالدولــه 1291هـــ.ق. / 1874م.، به‌شــر

اســت )طباطبائــی، 1366(. پرداختــه  آن  و چاپارخانه‌هــای  راه  مشــخصات 
از آنجایی‌کــه اســناد تاریخــی در رویکــرد باستان‌شناســی، منابــع دســت‌اول فرهنگــی 
و معتبرتریــن مراجــع پژوهشــی به‌شــمار می‌آینــد؛ صحــت بخشــی از محتــوای پژوهــش 
اســناد  )آرشــیو  صورت‌پذیرفــت  قاجــار  دورۀ  از  مانــده  به‌جــای  اســناد  مبتنی‌بــر  حاضــر، 
دورۀ  در  مجلــس  هم‌چنیــن  1399(؛  ایــران،  خارجــه  امــور  وزارت  تخصصــی  کتابخانــۀ 
ســلطنت »احمدشــاه قاجــار«، گزارشــی را به‌صــورت کتابچــه، بــه چــاپ رســانده کــه حــاوی 
اطلاعاتــی مســتند درخصــوص موقعیــت مکانی، نــام، تجهیزات و امکانــات چاپارخانه‌های 
ایــران و مســیر موردپژوهــش، در ســال‌های پایانــی دورۀ قاجــار اســت )آرشــیو مرکــز اســناد و 

کتابخانــۀ مجلــس شــورای اســامی، 1301هـــ.ق.(.
نقشــه‌های جغرافیایــی، عکس‌هــا و ورقه‌هــای پُســتی دورۀ قاجــار، از دیگــر مســتندات 
دیــدگاه  از  را  دقیقــی  نــکات  کــه  بوده‌انــد  موردپژوهــش  موضــوع  بــا  رابطــه  در  واقعــی 
مطالعــات باستان‌شناســی در اختیــار نگارنــدگان قــرار دادنــد. درحال‌حاضــر، تعــدادی از 
ایــن مســتندات در آرشــیو اســناد کتابخانــۀ موزه‌هــا و یــا مجموعه‌هــای شــخصی نگــه‌داری 
 Earmakov, 2019; Sevruguin, 1926; Stahl, 1895; می‌شــوند )نصراصفهانی، 1399؛

.)Stahl, 1900

پیشــینۀ تأســیس چاپارخانــه و پســتخانه‌ها از بــدو تأســیس تــا پایــان دورۀ 
قاجــار

بــا  وی  بــود.  هخامنشــیان  دورۀ  در  کــوروش  ابتــکارات  از  یکــی  چاپارخانه‌هــا  تأســیس 
توجــه بــه وســعت عظیــم امپراتــوری‌اش بــرای این‌کــه از گوشــه‌های دوردســت مملکــت 
گاه و جزئیــات وقایعــی کــه در کلیــۀ ایــالات می‌گذشــت بــر او پوشــیده  خویــش پیوســته آ
کافــی  تعــداد  بــه  چابــک  اســبان  بــا  مجهــز  چاپارخانه‌هــای  معیــن  فواصــل  در  نباشــد، 
معیــن نمــوده بــود )گزنفــون، 1380: 323(؛ چاپارخانه‌هــای آن دوره در کنــار راه‌هــا قــرار 
کــرد.  داشــتند. ترتیــب قــرار گرفتــن آن‌هــا را می‌تــوان بــه کمــک لوح‌هــا به‌خوبــی معیــن 
دربــارۀ شــکل عمومــی آن‌هــا چیــزی نمی‌دانیــم؛ امــا بــه کمــک کاروانســراهایی کــه احتمــالاً 
مکانــی را بــه چاپارخانه‌هــا اختصــاص می‌دادنــد، می‌تــوان تاحــدودی از چگونگــی آن‌هــا 
اطلاعاتــی به‌دســت آورد )گاردنــر، 1380: 85(. چاپارخانه‌هــا و راه‌هــای چاپــاری، مجموعــاً 
ساســانیان،  دورۀ  ازجملــه  تاریــخ  طــول  در  و  می‌دادنــد  تشــکیل  را  چاپــاری  تشــکیلات 
کارهــای دولــت بودنــد )کریستن‌ســن، 1377: 191(. پــس از دوران اســامی از  مختــص 
ــژه  ــت وی ــه اهمی ــی ک ــداد راه‌های ــداد، در امت ــای بغ ــت خلف ــیسِ حکوم ــدایِ تأس ــان ابت هم
و  پُســتی  کارکــرد  بــا  و  زیرنظــر دولــت  بــه فاصله‌هــای معیــن چاپارخانه‌هایــی  داشــتند، 
کمیــت  امنیتــی به‌نــام »بریــد« دایــر کــرده بودنــد )زیــدان، 1389: 185-188(. پــس از حا
مغول‌هــا )ایلخانیــان و تیموریــان( منــازل بین‌راهــی بانــام جدیــد »یــام« تــا دورۀ قاجــار، 
وظایــف چندگانــۀ دوران گذشــته را برعهــده داشــتند )آیتــی، 1346: 382(. بــا روی‌کار آمــدن 
صفویــان، به‌تدریــج یام‌هــا جــای خــود را بــه ســاختمان‌های جدیــدی به‌نــام چاپارخانه‌هــا 
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ــار توســعه پیــدا کــرد. واژۀ »چاپارخانــه« کــه ریشــۀ آن از لغــت تُرکــی  داده و تشــکیلات چاپ
»چاپانمــان« به‌معنــی »تنــدرو« اســت، در همیــن دوره متــداول شــد. ایــن تشــکیلات ماننــد 
گذشــته در انحصــار خدمــات دربــاری و دولتــی بــود و بــرای ارســال فرمان‌هــا و بخشــنامه‌ها 
از مرکــز بــه ولایــات و هم‌چنیــن پذیرایــی کــردن و تأمیــن احتیاجــات ایلچیــان و هیئت‌هــای 
ســفرای خارجــی در مســیر رســیدن بــه دربــار بــود )تاورنیــه، 1383: 254؛ شــاردن، 1372ب: 
199-202(. در دوران افشــاریان و زندیــان تحــول خاصــی در ســازمان پُســتی کشــور ایجــاد 
نشــد. فقــط »نادرشــاه« در طــول راه‌هــای زمینــی »میل‌هــای نــادری« برافراشــت کــه بیشــتر 
به‌عنــوان راهنمــا بـــرای مـــسافران عمــل می‌کــرد )شــاردن، 1372ب: 316(. دورۀ قاجــار 
کــه آخریــن دورۀ نــوآوری در تشــکیلات چاپــاری ایــران اســت. چاپارخانه‌هــا و نظــام اداریِ 
تشــکیلات چاپــاری، موردتوجــه جــدّی حکومــت قرارگرفتــه و دچــار تحــول اساســی شــد. 
تاریخچــۀ تحــولات تشــکیلات چاپــاری تــا تأســیس پُســت را براســاس یــک قــرن و نیــم 

ــرد. ــیم‌بندی ک ــل تقس ح ذی ــر ــه ش ــوان ب ــار، می‌ت ــی دورۀ قاج ــخ سیاس تاری
انجامیــد.  طــول  بــه  ســال   40 بــه  قریــب  دوره  ایــن  قاجــار:  ســلطنت  اول  دورۀ   -
به‌ترتیــب  )1212-1250هـــ.ق.(  »فتحعلی‌شــاه«  و  )1210-1211هـــ.ق.(  »آغامحمدخــان« 
زمــام امــور را در دســت داشــتند. ایــن دوره بــا مهم‌تریــن وقایــع تاریــخ دنیــا ماننــد انقــاب 
کبیــر فرانســه و ظهــور »ناپلئــون اول« و توجّــه خــاص بعضــی از دُوَل اروپایــی بــه ایــران 
مصــادف می‌شــود و یکــی از شــدیدترین و طولانی‌تریــن محاربــات دورۀ جدیــد ایــران در 
ایــن زمــان اتفــاق می‌افتــد و درمیــان آن وقایــع درهم‌وبرهــم، زمامــداران دولــت قاجــار، 
بعضــی از منافــع و مصالــح کشــور را بــه نفــع بیگانــگان ازدســت داده و تنهــا بــه حفــظ مقــام 

.)46 ســلطنت موفــق می‌گردنــد )شــمیم، 1372: 
و دورۀ ســلطنت  تــا 1313هـــ.ق.  از 1250  ایــن دوره   : قاجــار - دورۀ دوم ســلطنت 
و  گلســتان  عهدنامه‌هــای  زمــان  ایــن  در  اســت.  »ناصرالدین‌شــاه«  و  »محمدشــاه« 
ترکمانچــای و عــوارض جنگ‌هــای ممتــد دورۀ فتحعلی‌شــاه در ایــران بــروز می‌کنــد. دُوَل 
دیگــری روابــط سیاســی خــود را بــا ایــران بســط می‌دهنــد. بــه اخــذ امتیــازات و مزایایــی 
ــادی  ــی و اقتص ــوذ سیاس ــد، نف ــیه داده بودن ــه روس ــای ب ــۀ ترکمانچ ــب عهدنام ــه به‌موج ک
بیگانــگان در ایــران بــه حــد کمــال می‌رســد. اســتقلال و حیــات اقتصــادی ملــت ایــران بیــش 
از هــر زمــان متزلــزل می‌گــردد. یکــی از خوشــبختی‌های آغــاز ســلطنت ناصرالدین‌شــاه 
وجــود »میــرزا تقی‌خــان امیرکبیــر« بــود کــه درمیــان محیــط آشــفته و متشــنج سیاســی به قوۀ 
تدبیــر و عــزم راســخ در تحکیــم اســاس ســلطنت کوشــید. محیــط اجتماعــی کشــور در ایــن 
دوره به‌علــت ارتباطــی کــه میــان ایــران بــا روســیه در شــمال و انگلســتان در جنــوب برقــرار 
گردیــد و توجــه شــخص ناصرالدین‌شــاه بــه تمــدن اروپایــی، بــا اصلاحــات جدیــد و تاحــدی 
مســاعد مواجــه شــده و زمینــۀ اخــذ اصــول زندگــی و معــارف اروپایــی در ایــران آمــاده شــد 
)شــمیم، 1372: 124، 156، 161(. یکــی از اصلاحــات انجام‌شــده به‌دســتور »امیرکبیــر«، 
تنظیــم امــور پُســت و تأســیس چاپارخانه‌هــا بــود. وی نقشــۀ ایجــاد چاپارخانه‌هــا را در 
کــرد و اســاس و پایــۀ آن را به‌مرورزمــان اســتحکام نمــوده و  ســال 1266هـــ.ق. تنظیــم 
توســعه داد )همــان: 192؛ رودگرکیــادارا، 1376: 100(. هم‌چنیــن در کلیــۀ نقــاط و راه‌هــای 
کــرد تــا محمــولات پُســتی دچــار دســتبرد ســارقین نگردنــد  کشــور »قراول‌خانــه« ایجــاد 
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)طویلــی، 1370ب: 79(، ســپس بــرای چاپارخانه‌هــای ایــالات برنامه‌هــای منظــم تدویــن 
نمــود. بعــد از مرتــب نمــودن وضــع تشــکیلات چاپــاری، در اواخــر ســال 1266هـــ.ق. مرحلــۀ 
کــرد. طــی  ج و عمومــی  کــرده و آن را از حالــت انحصــار دولــت خــار دوم پُســت را برقــرار 
نامــه‌ای بــه ســفارت‌خانه‌های خارجــه در تهــران، خبــرِ تأســیس چاپارخانه‌هــا را اعــان، 
آنــان را بــه اســتفاده از وســایل چاپــاری جدیــد دولــت ایــران تشــویق و دعــوت نمــود. بــرای 
ــامی،  ــداد اس ــا تع ــه در آن‌ه ــرد ک ــاپ ک ــی چ ــد کتابچه‌های ــات جدی ــردم از تأسیس ــی م گاه آ
ــود. متأســفانه بعــد  ــه و چگونگــی توقــف مســافر نوشته‌شــده ب مســافت بیــن هــر چاپارخان
از عــزل و قتــل وی، تشــکیلات چاپــاری نیــز مثــل بقیــۀ امــور مشــمول بی‌توجهــی شــد. 
کــرد و به‌تدریــج آن را به‌ســوی ویرانــی ســوق داد. تــا این‌کــه در  اغتشاشــات در آن نفــوذ 
ســال 1288هـــ.ق. ایــن تشــکیلات دوبــاره متحــول شــد )عبدلی‌فــرد، 1383 الــف: 38-35(. 
در ســال 1291هـــ.ق. پــس از تفویــض مجــدد پُســت و وزارت رســائل بــه »امین‌الدولــه«، وی 
یــک هیئــت اتریشــی را بــه ریاســت »گوســتاو ریــدرر« کــه مأمــور قبلــی پســتخانۀ اتریــش بــود، 
بــرای تنظیــم ادارۀ پُســت بــه ایــران آورد. ریــدرر در ســال 1292هـــ.ق. به‌عنــوان کارشــناس 
پُســت، تغییــرات عمــده‌ای در تشــکیلات چاپــاری و پُســت به‌وجــود آورد )شــمیم، 1372: 
لغــت  شــد.  بین‌المللــی  پســتی  اتحادیــۀ  وارد  1294هـــ.ق.  ســال  در  ایــران  پُســت   .)192
»پُســت« از ســال 1296هـــ.ق. به‌بعــد از نــام »چاپارخانــه« تغییــر یافــت )پژمان‌بختیــاری، 
1326: 231-236(. از اواســط ســال 1295 تــا اواخــر ســال 1297هـــ.ق. در فاصلــۀ زمانــی 
تصــدی »اشــتال«3 بــر امــور پُســتی، بیشــترین تغییــر در راه‌هــای پُســتی، به‌جهــت گســترشِ 
ــه پُســتخانه تبدیــل شــد؛ یعنــی از  ــود. در آن زمــان تعــداد 11چاپارخانه‌هــا ب پُســتخانه‌ها ب
32پُســتخانۀ موجــود در ســال 1295هـــ.ق. بــه تعــداد 43پُســتخانه در ســال 1296هـــ.ق. 
ــود  ــی ب ــی کــه یکــی از چاپارخانه‌هــای ســابق راه تهران-انزل ــه پُســتخانۀ انزل رســید؛ ازجمل
ســال   در  پُســت  وزارت  تشــکیل  از  پــس  چاپارخانه‌هــا،  ادارۀ   .)88  :1375 )عبدلی‌فــرد، 
1297هـــ.ق. تــا اواســط ایــن دوره، در بطــن ایــن وزارت خانــه قــرار داشــت. ســرانجام در 
ســال 1297هـــ.ق. ضوابــط، قوانیــن و نظام‌نامه‌هــای تدوین‌شــده، بــه ایجــاد تمبــر جدیــد 
ح شــیر و خورشــید، تکمیــل تشــکیلات اداری بــا تعــدادِ بیشــتر شــاغلین و اعضــاء  بــا طــر
کــن  کــردن لبــاس پُســتچی‌ها، نصــب صندوق‌هــای پُســتی در اما جدیــد، متحدالشــکل 
-231  :1326 پژمان‌بختیــاری،  90؛  )همــان،  انجامیــد  پُســت«  »وزارت  ایجــاد  و  معیــن 

236(. در ایــن دوره، خدمــات پُســت دریایــی در ســال 1304هـــ.ق. بــرای اولین‌بــار در مــرز 
ــۀ محمــولات  ــدر بوشــهر( تأســیس شــد و تخلی ــی( و در مــرز جنوبــی )بن ــدر انزل شــمالی )بن
پُســتی دریایــی از کشــتی‌های بــزرگ خارجــی در ســواحل انزلــی به‌وســیلۀ کشــتی »قفقــاز 
مرکــوری روســیه« بــه مقصــد پســتخانۀ ایــن شــهر صــورت می‌گرفــت )رودگرکیــادارا، 1376: 

.)84 314 -317؛ پنــدی، 1353:  309؛ پژمان‌بختیــاری، 1326: 
-1313( »مظفرالدین‌شــاه«  پایانــی  دورۀ  در   : قاجــار ســلطنت  ســوم  دورۀ   -
-1327( »احمدشــاه«  و  )1324-1327هـــ.ق.(  »محمدعلی‌شــاه«  1324هـــ.ق.(، 

1344هـــ.ق.( ســلطنت کردنــد. سیاســت‌های مداخله‌گرایانــۀ انگلیــس و روســیه، اعطــاء 
و  روشــنفکر  طبقــات  درمیــان  جدیــد  عقایــد  و  آراء  انتشــار  و  بیگانــگان  بــه  امتیازاتــی 
آزادیخــواه ایــران، مقدمــات نهضــت سیاســی و فکــری را فراهــم کــرد. درنتیجــۀ ایــن فشــارها 
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ــۀ مســلحانۀ متحدیــن و متفقیــنِ جنــگ جهانــی اول در  ــروز انقــاب مشــروطیت، مداخل ب
کشــور، اســتقلال ایــران در معــرض تهدیــد جــدی قــرار گرفــت و شــیرازۀ امــور اجتماعــی و 
اقتصــادی در ایــن دوره از هــم گســیخت )شــمیم، 1372: 279(. در ابتــدای ایــن زمــان 
و پــس از زمامــداری مظفرالدین‌شــاه، اصلاحاتــی در زمینــۀ تأســیس و بســط پســتخانه‌ها 
ــا تعــداد زیــادی کارکنــان در داخــل شــهرهای  ــی و خارجــی ب و بخش‌هــای مراســات داخل
صورت‌گرفــت  کشــور  پُســتی  مراســات  حمل‌ونقــل  در  تســریع  و  تهــران  ازجملــه  بــزرگ، 
درپــی  ایــران  پُســت  ســرانجام   .)79-71  :1389 همرنــگ،  191؛   :1376 )رودگرکیــادارا، 
ســال‌ها تحــول، در ســال 1327هـــ.ق. بــا ادارۀ تلگــراف ادغــام و »وزارت پُســت و تلگــراف« 
تشــکیل شــد )ضرغام‌بروجنــی، 1350: 26(. ورود اولیــن وســایل نقلیــۀ موتــوری در دورۀ 
مظفرالدین‌شــاه و پــس از بازگشــت وی از ســفر اروپــا اتفــاق افتــاد )همرنــگ، 1389: 71-

79(. بنابــر مفــاد اســناد و گزارش‌هــای موجــود از دورۀ احمدشــاه، دولــت ایــران تصمیــم 
داشــت به‌جهــت تســریع در امــر تبــادل مراســات پُســتی، ســرویس حمل‌ونقــل بــا اتومبیــل 
در ایــن جــاده دایــر کنــد. ابتــدا دولــت روســیه از ایــن اقــدام بــا زور و قهــر ممانعــت به‌عمــل 
آورد )آرشــیو اســناد کتابخانــۀ تخصصــی وزارت امــور خارجــه ایــران، 1330ه‍ــ.ق.، کارتــن 50، 
ــق  ــداری موف ــنگین راه ــوارض س ــت ع ــا پرداخ ــران ب ــت ای ــرانجام دول ــدۀ 11 و 25(. س پرون
بــه کســب ایــن مجــوز شــد )آرشــیو اســناد کتابخانــۀ تخصصــی وزارت امــور خارجــه ایــران، 
کارتــن 51، پرونــدۀ 6، شــمارۀ ســند 42 و 1(. در ایــن دوره خدمــات پُســت  1317ه‍ــ.ق.، 
هوایــی، در ســال 1326هـــ.ق. بــرای اولین‌بــار در ایــران بــا هواپیمــا انجــام شــد. هواپیمــای 
ــیه  ــق روس ــزی، از طری ــی و مرک ــای غرب ــه اروپ ــپس ب ــی، س ــه انزل ــران ب ــا از ته ــل نامه‌ه حام
اواســط  از   .)309  :1376 رودگرکیــادارا،  294؛  1370ب:  )طویلــی،  درمی‌آمدنــد  پــرواز  بــه 
کو« نیــز راه‌انــدازی شــده بــود )پنــدی،  همان‌ســال یــک خــط هوایــی پُســتی بیــن »رشــت-با

1353: 84؛ تصویــر 1(.

موقعیت جغرافیایی مسیر تهران-انزلی در دورۀ قاجار
ایــن مســیر در دامنه‌هــای رشــته‌کوه البــرز و در کرانه‌هــای جنوبــی دریــای خــزر )کاســپین( 
جای‌گرفتــه و گســترۀ وســیعی را دربــر می‌گیــرد. در تقســیمات سیاســی و جغرافیایــیِ کنونــی 
شــامل چهــار اســتان: تهــران، البــرز، قزویــن و گیــان اســت )ســحاب، 1315: 42-41( کــه 
واقــع‌در  اســتان‌های  هســتند.  متفاوتــی  و  متنــوع  زیســت‌بوم‌های  و  چشــم‌انداز  دارای 
کوهســتانی  ایــن راه، در ناحیــۀ اقلیمــیِ آب‌وهــوای بیابانــی و نیمه‌بیابانــی، آب‌وهــوای 
اقلیــم متنــوع در چنیــن  و  زیســت‌محیط‌ها  انــواع  گرفته‌انــد.  قــرار  و آب‌وهــوای خــزری 
محــدودۀ جغرافیایــی، طبیعتــاً نقــش مؤثــری در شــکل‌گیری متفــاوتِ جنبه‌هــای زیســتی، 

ــه 1(. ــد )نقش ــه دارن ــر منطق ــاختمان‌های ه ــاریِ س ــواع معم ــی و ان فرهنگ

عملکرد چاپارخانه‌های مسیر تهران-انزلی در دورۀ قاجار
چاپارخانه‌هــا در دورۀ دوم ســلطنت قاجــار دچــار تحولاتــی اساســی درزمینــۀ ارتباطــات 
شــدند. بیشــتر آن‌هــا زیرنظــر دولــت و یــا در اجــارۀ اشــخاص اداره می‌شــدند )رودگرکیــادارا، 
خدمــات  ارائــه  بین‌راهــی،  چاپــاری  ایســتگاه‌های  وظایــف  مهم‌تریــن   .)332  :1376
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به‌وســـیلۀ  ارسال‌شـــده  پُســـتی  ورقـــۀ   :1 تصویـــر 
کـــو  هواپیمـــا از پُســـتخانۀ ســـفیدکتله بـــه مقصـــد با
 Björn,  2020( 1913م.   / 1331هــــ.ق.  ســـال  در 

  .)Sohrne
Fig. 1: EA postcard sent by airplane from the 
post office of Sefidkataleh to its destination in 
Baku, in the year 1331 AH / 1913 AD (Bjorn, 
2020).

پُســتی بــود. اولیــن ارتبــاط پُســتی بیــن تهران-قزویــن و رشــت در محــرم ســال 1293هـــ.ق. 
پُســتی  ارتباطــات  به‌صــورت  کامــل  به‌طــور  )ناصرالدین‌شــاه(  »ناصرالملــک«  زمــان  در 
منظــم برقــرار شــد. در آن تاریــخ چاپارهــا از تهــران حرکــت کــرده، یــک‌روز بعــد وارد قزویــن 
شــدند و در 19 محــرم از قزویــن به‌ســوی رشــت حرکــت کــرده و در 20 محــرم وارد آن شــهر 
شــدند )عظیمــی، 1396: 127 و 262(. در هرکــدام از چاپارخانه‌هــا بســتگی بــه اهمیــت 
ــرای  ــی ب ــات یدک ــزار و قطع ــب و اب ــا 8 رأس اس ــا 3 ت ــافران در آن‌ه ــرددِ مس ــر ت ــوط و ام خط
و  پُســت  ورود  به‌محــض  چاپارهــا  بــود.  موجــود  حمل‌ونقــل  مختلــف  وســایل  تعویــض 
مســافر بلافاصلــه اقــدام بــه تعویــض اســب می‌کردنــد )رودگرکیــادارا، 1376: 334-333(. 
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 نقشــه 1: موقعیــت جغرافیایــی اســتان‌های کنونــی 
.)google.com/maps( واقــع‌در مســیر تهران-انزلــی

Map. 1: Geographical Location of Current 
Provinces on the Tehran-Anzali Route 
(google.com/maps).

وظیفــۀ ایــن مســئولین علاوه‌بــر خدمات‌رســانی بــه مأمــوران پُســتی، فراهــم نمــودن غــذا، 
محــل اســتراحت و اســکان، نقل‌وانتقــال مأمــوران دولتــی، مســافران، ســیاحان و ســفرا هــم 
می‌شــد. ایــن خدمــات در ازای دریافــت مبلغــی از مســافران به‌نفــع دولــت و تهیــۀ جــواز یــا 
ــان، ارائــه می‌شــد )آرشــیو اســناد کتابخانــۀ تخصصــی وزارت امــور  ــۀ پُســتی توســط آن حوال
خارجــه ایــران، 1317ه‍ــ.ق.، کارتــن 23، پرونــدۀ 13، شــمارۀ ســند 155؛ ســرنا، 1362: 256؛ 

کــرزن، 1388: 47(.

ساختار معماری چاپارخانه‌های مسیر تهران-انزلی در دورۀ قاجار
چاپارخانه‌هــا بــه علت‌هــای مختلــف از بیــن رفته‌انــد؛ درواقــع، بیشــتر ایــن چاپارخانه‌هــا 
ــد و در بســیاری از مــوارد در میان‌آبادی‌هــای  ــا کوبیــده ساخته‌شــده بودن ــا خشــت‌خام ی ب
دورۀ  در  چاپارخانه‌هــا  ســاختمان   .)201  :1376 )ســیرو،  داشــتند  قــرار  راه‌هــا  ســر  بــر  و 
بناهــای  نابــودی بودنــد،  کــه رهاشــده و درحــال  کاروانســراهایی  بــا  قاجــار در مقایســه 
کلــی قریــب  ح  بســیار محقــر و ناچیــزی به‌نظــر می‌رســیدند )بروگــش، 1367: 133(. طــر
کثریــت چاپارخانه‌هــای ایــران از یــک ســبک و اقتباســی از بناهــای همانندشــان در  بــه ا
زمــان ساســانیان بودنــد )ســیرو، 1376: 202( و به‌نــدرت مشــاهده می‌شــود کــه تعــدادی 
کــه  کلــی و مجــزا و تابــع شــرایط خــاص اقلیمــی مناطقــی  از بناهــای موردنظــر بــا نقشــۀ 
مســتقر  چاپارخانه‌هــای  بــرای  موضــوع  ایــن  باشــند.  ساخته‌شــده  داشــتند،  قــرار  آن  در 
در جــادۀ قزویــن بــه رشــت مصــداق عمــل پیــدا می‌کنــد. بیشــتر ایــن چاپارخانه‌هــا در 
فضــای وســیع مشــجری بناشــده بودنــد؛ پیرامــون آن‌هــا را اصطبل‌هــای متعــدد تشــکیل 
مــی‌داد و من‌حیث‌المجمــوع از بهتریــن چاپارخانه‌هــای کشــور محســوب می‌شــدند. هــر 
ــل  ــه مح ــۀ( آن ب ــی )بالاخان ــۀ فوقان ــه طبق ــود ک ــده ب ــا تشکیل‌ش ــه بن ــه از دوطبق چاپارخان
اســتراحت مســافران )مهمانخانــه( و طبقــۀ زیریــن آن بــه محــل چهارپایــان اختصــاص 
داشــت )دوگوبینــو، 1383: 117(؛ البتــه بــا اســتناد بــر مطالــب اشاره‌شــده در ســفرنامه‌ها 
و یــک نمونــه ســند تصویــری موجــود، به‌نظــر می‌رســد، ســاختمان چاپارخانه‌هــای مســیر 
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موردپژوهــش کــه در منطقــۀ ســواحل خــزر در گیــان قــرار داشــتند، براســاس شــرایط اقلیمــی 
کُهــدوم«  »چاپارخانــۀ  ســاختمان  می‌شــدند.  ســاخته  مکانــی،  جغرافیایــی  موقعیــت  و 
ناصرالدین‌شــاه در دهســتان،  کــه در دورۀ  اســت  از چاپارخانه‌هــا  ازاین‌گونــه  نمونــه‌ای 
کــم  والــی« حا توابــع بخــش ســراوان در نزدیکــی شــهر رشــت به‌دســتور »قاســم‌خان  از 
گیــان بــا الگــوی خــاصِ مناطــق شــمالی ایــران ساخته‌شــده بــود. در عکــس ایــن بنــای 
دوطبقــه، به‌نظــر می‌رســد بــام شــیروانی آن از جنــس چــوب )احتمــالاً چــوب درخــت آزاد( 
باشــد )فــوروکاوا، 1384: 91( و پوشــش ســقف، ماننــد ســایر بناهــای گیــان، از جنــس الیــاف 
گلــوش )ســاقۀ برنــج( و ســفال اســت. ایــن چاپارخانــه باوجــود آن‌کــه در  گالــی،  گیاهــی، 
ابتــدای ســاخت از مشــهورترین چاپارخانه‌هــای خــط چاپــاری قزوین-رشــت و از بهتریــن 
 :1382 اورســل،  344؛   :1376 )رودگرکیــادارا،  می‌رفــت  به‌شــمار  ایــران  چاپارخانه‌هــای 
179(، در اواخــر آن دوره به‌مرورزمــان رو بــه افــول گذاشــت و به‌لحــاظ امکانــات چاپــاری 
کتابخانــۀ  و ســاختمان شــامل یــک طویلــه و دو انبــار خــراب بــود )آرشــیو مرکــز اســناد و 

مجلــس شــورای اســامی، 1301هـــ.ق.: 26؛ تصویــر 2(.

در  کُهــدوم  چاپارخانــه  عمــارت  عکــس   :2 تصویــر 
  .)12 عکــس   :1389 )طالبــی،  گیــان 

Fig. 2: Photo of the Kohdom chaparkhaneh  
building in Gilan (Talebi, 2010: photo 12).

ــی، نقشــۀ معمــاری و اجــزاء ســاختمان چاپارخانه‌هــای ایــران در دورۀ قاجــار  به‌طورکل
ــاً  ــح ایــن بناهــا عمدت ــود و مصال به‌صــورت بناهــای چهارگــوش حیــاط دار طراحــی شــده ب
از جنــس مصالــح گِل و خشــت بــود. درمیــان حیــاط ایــن بناهــا، منبــع آب یــا آب‌انبــار و 
کــه  ســکویی مخصــوص انباشــتن بــار مســافران وجــود داشــت. بعضــی از چاپارخانه‌هــا 
فاقــد آب بودنــد، از آب کاروانســراهای کنــار خــود اســتفاده می‌کردنــد. ورودی چاپارخانه‌هــا 
کــه از یک‌ســو بــه حیــاط و از ســوی دیگــر  به‌صــورت دالانــی بــا ســردرِ بیضی‌شــکل بــود 
به‌ســمت جــاده بــاز می‌شــد. در دو طــرف درِ ورودی، ســکوهایی از جنــس ســنگ بــا ارتفــاع 
کــف زمیــن قــرار می‌دادنــد. در بــالای دالان ورودی، بالاخانــه‌ای بــا دو اتــاق  یک‌متــر از 
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دورۀ  چاپارخانه‌هــای  نظــری  مقطــع   :3 تصویــر   
 .)120  :1383 )عبدلی‌فــرد،  قاجــار 

Fig. 3: Section on the chaparkhanehes  of the 
Qajar Era (Abdolfard, 2004: p. 120).

)مهمانخانــه( وجــود داشــت. مهمانــان بــرای رفتــن بــه طبقــۀ بــالا می‌بایســتی از پلکانــی کــه 
شــیب کم‌وبیــش تنــدی داشــت، بــالا می‌رفتنــد. هرکــدام از اتاق‌هــا دارای درِ یــک لنگــه‌ای 
و پنجــره‌ای فاقــد شیشــه بودنــد )اورســل، 1376: 177(. در هــوای تابســتان چهــار پایــان را 
در اطــراف حیــاط می‌بســتند. آخورهایــی در ضخامــت دیوارهــا تعبیه‌شــده بــود کــه داخــل 
آن جــو و علوفــه، قــرار می‌دانــد. در پشــت ســه دیــوار در اطــراف حیــاط، اصطبل‌هایــی 
وجــود داشــت کــه در زمســتان مورداســتفادۀ حیوانــات قــرار می‌گرفــت )آرشــیو مرکــز اســناد و 
کتابخانــۀ مجلــس شــورای اســامی، 1301هـــ.ق.(. در یــک دیــوار کــه در طــرفِ دالان ورودی 
قــرار داشــت، دو اتــاق )احتمــالاً مخصــوص رئیــس چاپارخانــه و چاپارها(ســاخته بودنــد 
کــه تنهــا درشــان به‌ســمت دالان بــاز می‌شــد. بــا اســتناد بــر یــک نمونــه عکــس تاریخــی 
متعلــق بــه »چاپارخانــۀ پاچنــار« در مســیر قزوین-گیــان، به‌نظــر می‌رســد ســاختمان ایــن 
بنــا براســاس نقشــۀ کلــی چاپارخانه‌هــای ایــران ســاخته شــده بــود )اورســل، 1376؛ ســیرو، 

1376: 201؛ تصویــر 3 و 4(.

موقعیت مکانی چاپارخانه‌های مسیر تهران-انزلی در دورۀ قاجار
و  کــه دولــت مســئولیت حفــظ  بــود  راه‌هایــی  ازجملــه  قاجــار  تهران-انزلــی در دورۀ  راه 
حراســت منــازل بین‌راهــی )ایســتگاه‌های چاپــاری( را برعهــده داشــت. از رشــت تــا تهــران 
ــادی از ایــن منزل‌هــا وجودداشــت )اورســل، 1376: 174(. در ابتــدای آن دوره،  تعــداد زی
چاپارخانه‌هــا را معمــولاً مقابــل یــا درکنــارِ کاروانســراهای قدیمــی می‌ســاختند و یــا به‌نــدرت 
کاروانســرا را به‌عنــوان چاپارخانــه اســتفاده می‌کردنــد )ســیرو، 1357: 201(.  از قســمتی از 
مکانــی  موقعیــت  قاجــار،  ســلطنت  دوم  دورۀ  در  چاپــاری  تشــکیلات  تأســیس  از  پــس 
چاپارخانه‌هــا معمــولاً در کنــار جاده‌هــای پُســتی یــا در قســمت ورودی و خروجــی شــهرها و 
ــۀ  ــت. فاصل ــزل( قرارداش ــام من ــی )به‌ن ــهرهای بین‌راه ــدرت در داخــل ش ــا به‌ن ــات و ی قصب
آن‌هــا در ســفرنامه‌ها متغیــر و معمــولاً بیــن 3 تــا 8فرســخ )15 تــا 30مایــل / 18 تــا 48کیلومتــر( 
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پاچنــار  چاپارخانــۀ  ســاختمان  نمــای   :4 تصویــر 
 Sevruguin,( قاجــار  دورۀ  تهران-انزلــی  مســیر  در 

  .)1926
Fig. 4: Facade of the Pachenar chaparkhaneh 
Building on the Tehran-Anzali Route during 
the Qajar Era (Sevruguin, 1926).

اشــاره‌ شــده اســت )بروگــش، 1367: 632 و 633؛ اورســل، 1376: 174(. ســهل یــا صعــب 
جــاده  هرچــه  به‌عبارت‌دیگــر،  می‌شــد؛  فاصلــه  تغییــر  ایــن  ســبب  جــاده  مســیر  بــودن 
مســتقیم و صــاف و مســیرِ آن در دشــت بــود، فاصلــۀ چاپارخانه‌هــا از هــم زیادتــر و هرچــه 
جــاده صعب‌العبورتــر، کوهســتانی و خراب‌تــر بــود، فاصلــۀ آن‌هــا از هــم کمتــر بــود. معمــولاً 
اولیــن چاپارخانــۀ هــر خــط نیــز در فاصلــۀ کمتــری نســبت بــه مبــدأ حرکــت قرارداشــت و 
ایــن نزدیکــی بــه خاطــر نیــازی بــود کــه معمــولاً مســافران بــه علــت فرامــوش کــردن وســایل 
ســفر یــا کارهــای انجام‌نشــده‌ای کــه بایســتی انجــام می‌شــد، مجبــور بــه بازگشــت بــه مبــدأ 
حرکــت و رفــع مشــکل می‌شــدند )عبدلی‌فــرد، 1383 الــف: 111(. در پژوهــش صورت‌گرفتــه، 
موقعیــت مکانــی تعــداد 17چاپارخانــه بازشناســی شــد )نقشــه 2، جــدول 1(. در بررســی 
میدانــی انجام‌شــده، گرچــه آثــاری از ایــن چاپارخانه‌هــا حاصــل نشــد، امــا بــا توجــه بــه ایــن 
مشــخصه کــه تعــدادی از آن‌هــا در کنــار کاروانســراها قرارداشــتند، جایــگاه 3چاپارخانۀ دورۀ 
قاجــار شناســایی شــد؛ در ادامــه بــه موقعیــت جغرافیایــی ایــن بناهــا پرداختــه ‌شــده اســت.
 E: 50⁰ 43' 20" & N: ( 1. چاپارخانــۀ ینگی‌امــام: ایــن بنــا در مختصــات جغرافیایــی
16 '56 35⁰( و ارتفــاع 2800متــری از ســطح آب‌هــای آزاد، در روســتای ینگی‌امــام شهرســتان 
ایــن مــکان  کاروانســرایی در  امــروزه  قــرار دارد )تصویــر 5(.  البــرز  اســتان  ســاوجبلاغ در 
کاروانســرای برون‌شــهری در شــبکۀ تأسیســات  کــه در دورۀ قاجــار مهم‌تریــن  واقع‌شــده 
ج در ســفرنامه‌ها  بــوده اســت. براســاس مطالــب منــدر بین‌راهــی تهران-قزوین-انزلــی 
کاروانســرا، ایســتگاه چاپــاری، مهمانخانــه، پُســتخانه،  به‌نظــر می‌رســد، در جنــب ایــن 
قراول‌خانــه، تلفن‌خانــه و... بــه ســاختمان آن پیوســته شــده بودنــد )اورســل، 1382: 214؛ 
عبدلی‌فــرد، 1383 الــف: 276؛ فووریــه، 1390: 407؛ آرشــیو مرکــز اســناد و کتابخانــۀ مجلــس 

شــورای اســامی، 1301هـــ.ق.: 23، تصویــر 6، نقشــه 3 و 6، جــدول 1(.
 E: 49⁰ 57' 18" & N: 36⁰( قابابــا: ایــن بنــا در مختصــات جغرافیایــی 2. چاپارخانــۀ آ
43 '04( و ارتفــاع 2800متــری از ســطح آب‌هــای آزاد، در روســتای آقابابــا از توابــع بخــش 
کوهیــن شهرســتان قزویــن در دهســتان ایــات قاقــازان شــرقی قــرارداد )تصویــر 7(. امــروزه 
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و  چاپارخانه‌هــا  مکانــی  موقعیــت   :2 نقشــه   
پُســتخانه‌های مســیر تهران-انزلــی در دورۀ قاجــار 

.)1399 )نگارنــدگان، 
Map. 2: Location of Post Offices and Rest 
Houses on the Tehran-Anzali Route during 
the Qajar Era (Authors, 2019).

ینگی‌امــام  کاروانســرای  نمــای   :5 تصویــر   
 .)1399 )نگارنــدگان، 

Fig. 5: Facade of the Yengi Imam 
Caravanserai (Authors, 2019).

 تصویــر 6: نمــای کاروانســرای ینگی‌امــام در دورۀ 
.)Ermakov, 2019: 88( قاجــار

Fig. 6: Facade of the Yengi Imam Caravanserai 
during the Qajar Era  (Earmakov, 2019: 88).
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عمارتــی متعلــق بــه اواخــر دورۀ قاجــار، در ایــن مــکان واقع‌شــده کــه سال‌هاســت زیرنظــر 
ابتــدای  در  چاپــاری  ایســتگاه  بنــای  می‌رســد،  به‌نظــر  می‌شــود.  اداره  شــخصی  مالــک 
تأســیس چاپارخانه‌هــا در ســال 1277هـــ.ق. در ایــن مــکان احــداث ‌شــده بــود و در آن زمان 
کــه در  قدیمی‌تریــن ایســتگاه‌های بین‌راهــی مســیر تهــران تــا قزویــن به‌شــمار می‌رفتــه 
ســال 1292هـــ.ق. به‌علــت تغییــر موقعیــتِ ایســتگاه‌های چاپــاری ایــن جــاده تعطیــل شــد. 
دوبــاره از ســال 1299هـــ.ق. به‌بعــد، به‌عنــوان آخریــن ایســتگاه راه شوســۀ تهران-قزویــن 
درنظــر گرفتــه شــد )تصویــر 8( و از ســال 1310هـــ.ق. به‌بعــد به‌عنــوان اولیــن ایســتگاه راه 
ــا پــس از اتمــام راه  ــۀ آقاباب ــی مورداســتفاده واقع‌شــده اســت. چاپارخان شوســۀ قزوین-انزل
شوســه در ســال 1316هـــ.ق. و تغییــر مســیر در راه جدیــد، هم‌چنــان یکــی از ایســتگاه‌های 
چاپــاری آن دوره بــود )اورســل، 1382: 214؛ فووریــه، 1390: 407؛ عبدلی‌فــرد، 1383 الــف: 

276؛ نقشــه 4 و 6؛ جــدول 1(.
 E: 49⁰ 37' & "41 '36⁰30( 3. چاپارخانــه خَــرزان: ایــن بنــا در مختصــات جغرافیایی
N :"24( و ارتفــاع 3000متــری از ســطح آب‌هــای آزاد، در منطقــۀ کوهیــن اســتان قزویــن قــرار 
دارد؛ گرچــه امــروزه آثــاری از وجــود ایــن چاپارخانــه به‌دســت نیامــده، امــا در ســفرنامه‌های 

کاروانســرای  نقشــه 3: برش‌هــای عمــودی و پــان 
مرکــز  و  کتابخانــه  (  1/500 مقیــاس  در  ینگی‌امــام 
و  گردشــگری  میراث‌فرهنگــی.  کل  اداره  اســناد 

  .)1399 البــرز،  اســتان  صنایع‌دســتی 
Map. 3: Vertical and Plan Sections of the 
Yengi Imam Caravanserai at a Scale of 1/500 
(Library and Documentation Center of the 
General Directorate of Cultural Heritage, 
Tourism, and Handicrafts of Alborz Province, 
2019).

)نگارنــدگان،  قابابــا  آ عمــارت  نمــای   :7 تصویــر 
  .)1399

Fig. 7: Facade of Aqa Baba’s Building 
(Authors, 2019).
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قابابــا در   تصویــر 8: نمــای چاپارخانــه وعمــارت آ
.)Ermakov, 2019: 88( قاجــار  دورۀ 

Fig. 8: Facade of the chaparkhaneh and the 
Building of Aqa Baba during the Qajar Era 
(Earmakov, 2019: 88).

کــف نمــای جنوبــی عمــارت   نقشــه 4: پــان هــم 
کتابخانــه و مرکــز اســناد  قابابــا در مقیــاس 1/500 ) آ
اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشــگری و صنایع‌دســتی 

اســتان قزویــن، 1399(.
Map. 4: Ground Floor Plan of the Southern 
Facade of Aqa Baba’s Building at a Scale of 
1/500 (Library and Documentation Center of 
the General Directorate of Cultural Heritage, 
Tourism, and Handicrafts of Qazvin 
Province, 2019).

متعــدد متعلــق بــه دورۀ قاجــار بــه ایــن چاپارخانــه پرداختــه ‌شــده اســت )عبدلی‌فــرد، 1383 
کتابچــۀ حمل‌ونقــل دولتــی، متعلــق بــه دورۀ ســوم  الــف: 279(. قابل‌تأمــل این‌کــه در 
ســلطنت قاجــار )دورۀحکومــت احمدشــاه قاجــار( از چاپارخانــۀ خــرزان، ســخنی به‌میــان 
نیامــده اســت )آرشــیو مرکــز اســناد و کتابخانــۀ مجلــس شــورای اســامی، 1301هـــ.ق.(؛ لــذا 
به‌نظــر می‌رســد در دورۀ ســوم ســلطنت قاجــار، بخشــی از کاروانســرای فعلــی، به‌عنــوان 
ایســتگاه تعویــض اســب چاپارهــا مورداســتفاده واقــع می‌شــده کــه در ســال‌های پایانــی آن 

دوره تعطیــل شــد )تصویــر 9، نقشــه 5 و 6، جــدول 1(.

موقعیــت مکانــی و ســاختار معمــاری پُســتخانه‌های مســیر تهران-انزلــی در 
دورۀ قاجــار

بزرگــراه پُســتی شــمال در دورۀ قاجــار کــه عمــدۀ حمل‌ونقــل و واردات و صــادرات ایــران از 
ــا از ایــن مســیر انجــام می‌شــد و گســترش می‌یافــت، توســط »گوســتاو  ــه اروپ مرکــز کشــور ب
ریــدرر« اتریشــی از تســهیلات ارتباطــی برخــوردار شــد )کــرزن، 1388: 605( حــوزۀ فعالیــت و 
شــاغلین آن توســط وی افزایــش پیــدا کــرد و دامنــۀ آن در کل کشــور روزبــه‌روز وســیع‌تر شــد؛ 
به‌طوری‌کــه مناطــق مختلــف شــهرهای بــزرگ، ازجملــه تهــران برمبنــای متوســط جمعیــت 
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کاروانســرای خــرزان )نگارنــدگان،  تصویــر 9: نمــای 
  .)1399

Fig. 9: Facade of Kharzan Caravanserai 
(Authors, 2019).

 نقشــه 5: برش‌هــای عمــودی و پــان کاروانســرای 
کتابخانــه و مرکــز اســناد  خــرزان در مقیــاس 1/300 )
اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشــگری و صنایع‌دســتی 

اســتان قزویــن، 1399(.
Map. 5: Vertical and Plan Sections of Kharzan 
Caravanserai at a Scale of 1/300 (Library 
and Documentation Center of the General 
Directorate of Cultural Heritage, Tourism, 
and Handicrafts of Qazvin Province, 2019).

پســتخانه‌های  این‌اســاس،  بــر  بودنــد.  تقسیم‌شــده  پســتی  گانــۀ  جدا محله‌هــای  بــه 
ــا  ــیر و ی ــن مس ــزرگ ای ــهرهای ب ــۀ ش ــز چندگان ک ــی در مرا ــۀ تهران-انزل ــه راه شوس ــته ب وابس
در قصبــات مهــم دایــر بودنــد و خطــوط چاپــاری جاده‌هــا در اجــارۀ افــرادی به‌نــام »نــواب 
کالا و  کــه زیرنظــر دولــت، خدمــات ایــاب ذهــاب، حمل‌ونقــل  چاپارخانــه« قرارداشــتند، 
محمــولات پُســتی در اختیــار آنــان قرارداشــت )رودگرکیــادارا، 1376: 133 و 135 و 143(.

ــدول 2،  ــد )ج ــی ش ــتخانه بازشناس ــداد 7 پُس ــی تع ــت مکان ــر، موقعی ــش حاض در پژوه
نقشــه 7(. در بررســی میدانــی انجام‌شــده، آثــاری از پســتخانه‌ها حاصــل نشــد. درخصــوص 
معمــاری و ســاختمان ایــن مؤسســات نویــن در آن دوره، منابــع مکتــوب اندکــی موجــود 
اســت. به‌نظــر می‌رســد مشــخصۀ ســاختمان ایــن بناهــا، نمــای بیرونــی ســردرِ آن‌هــا بــود؛ 
ــوان  ــا عن ــه نشــان دولتــی و ب ــا تابلویــی ب ــه، در تهــران یکــی از ایــن بناهــا را ب به‌طــور نمون
تصــدی  زمــان  در  بعدهــا  بودنــد.  کــرده  مزیّــن  ایــران«  مبارکــه  پُســتخانه  جلیلــه  »اداره 
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 نقشــه 6: موقعیــت جغرافیایــی چاپارخانه‌هــای 
بــرروی نقشــه  قابابــا« و »خــرزان«  »ینگی‌امــام«، »آ

.)1399 )نگارنــدگان،   GIS
Map. 6: Geographical Location of the Post 
Offices “Yengi Imam,” “Aqa Baba,” and 
“Kharzan” on the GIS Map (Authors, 2019).

کارشناســان بلژیکــی در پُســتخانه‌ها، جملــۀ مزبــور تغییــر و تحــت عنــوان »اداره پُســتخانه 
ممالــک محروســه ایــران« توأمــاً بــه زبــان فارســی و فرانســه بــرروی ایــن بنــا نوشــته شــد 

)جکســن و ویلیامــز، 1369: 473(.
دوره،  آن  پُسـتخانه‌های  از  نمونـه  یـک  سـاختمان  از  به‌جای‌مانـده  عکـس  تنهـا 
متعلـق بـه پُسـتخانه قزویـن اسـت. در ایـن عکـس دورنمایـی از سـاختمان مهمانخانـه، 
کارت‌پسـتال  بـالای  نوشـتۀ  بـه  توجـه  بـا  می‌کنـد.  جلـب  بیننـده  ازنظـر  را  تأثیـر  بیشـترین 
به‌نظـر می‌رسـد در اواخـر دورۀ دوم سـلطنت قاجـار، بـا دگرگـون شـدن تشـکیلات چاپـاری 
پُسـت داخلـی وخارجـی، در شـهر  و سـرویس‌های مرتـب هفتگـی  ازدیـاد عایـدات  ایـران، 
قزویـن کـه بـر سـر راه‌هـای ارتباطـی مهمـی در آن بـازۀ زمانـی قرارداشـت و مهمانخانـۀ ایـن 
مـکان، مورداسـتفادۀ مسـافران خارجـی، متمولیـن، پادشـاهان و دولتمـردان بسـیاری واقـع 
می‌شـد، بـا ایجـاد تغییـر و تحـول در امـور اداری و اجـزاء معمـاری دفاتـر پُسـتی، سـاختمان 
کـرده بودنـد  پُسـتخانه‌ای در جنـب ایـن مهمانخانـه و بـه سـبک ممالـک پیشـرفته دایـر 
)تصویـر 10(. بنـای زیبـا و مجلـل مهمانخانـۀ قزویـن در سـال 1297هــ.ق. توسـط »ابراهیم 
بـا  مهمانخانـه  اصـل  در  شـد.  سـاخته  سعدالسـلطنه«5  باقرخـان  »آقـا  و  امین‌السـلطان«4 
الگـوی فرنگـی و اروپایـی بـود که ازلحاظ سـبک معماری، تأسیسـات، تجهیزات و امکانات 
گرفتـه از  کشـور بی‌سـابقه بـود و آغازگـر معمـاری نویـن ایـران و تأثیـر  اقامتـی و رفاهـی در 
مفاهیـم و عناصـر معمـاری غربـی به‌شـمار مـی‌رود. به‌قـدری زیبـا و باشـکوه ساخته‌شـده 
بـود کـه برخـی از جهانگـردان و سـفرای خارجـی در بدو ورود به قزویـن، آن‌را با یک عمارت 
سـلطنتی اشـتباه می‌گرفتند. متأسـفانه این بنا در سـال 1308ه‍.ش. درنتیجۀ خیابان‌کشـی 
ویـران شـد )نورمحمـدی، 1393: 38-42(. در ابتـدای احـداث ایـن مهمانخانـه، جنب آن 
ایـن  در  چاپارخانـه  مورداسـتفاده‌ترین  به‌طوری‌کـه  بـود؛  احداث‌شـده  چاپـاری  ایسـتگاه 

مسـیر بـود )عبدلی‌فـرد، 1383 الـف: 182(.
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جدول 1: چاپارخانه‌های مسیر تهران-انزلی در دورۀ قاجار )نگارندگان، 1399(.  
Tab. 1: Table 1:chaparkhanes on the Tehran-Anzali Route during the Qajar Era (Authors, 2019).

 

 

 

 
 شماره

 
 نام چاپارخانه 

وضعیت   موجود  یهاداده های چاپاری ایستگاه ساخت ۀنیش یپ
  کالبد

اول   دورۀ چاپارخانه 
 سلطنت قاجار 

دوم  ۀدور
 سلطنت قاجار 

سوم  ۀدور
 سلطنت قاجار 

 منابع یخیتار ریتصاو

 
1 

 

  یمرکز ۀچاپارخان 
 تهران 

  
* 

   ، فوروکاوا  ؛101  :1376 ، ادارای)رودگرک  - 
  152 الف:  1383  ، فردیعبدل ؛90:  1384

-150 .) 

 ناموجود 

   آباد شاهۀ چاپارخان  2
* 

  ادارا،یرودگرک  ؛90:  1384)فوروکاوا،    - 
 & Stahl, 1895  ؛343:  1376

1900 .) 
 

 ناموجود 

  ۀچاپارخان  3
 حصارک 

  
* 

  
- 

مرکز اسناد و کتابخانه مجلس   ویآرش) 
 ؛ 22:  .هـ. ق  1301،   یاسلام یشورا 

Stahl, 1895 & .1900) . 

 ناموجود 

   ۀچاپارخان  4
 نگی امامی

  
* 

 

 

مرکز اسناد و    وی آرش    ؛214  :1382  ، )اورسل
  1301،    یاسلام  یکتابخانه مجلس شورا 

؛  Stahl: 1895 & 1900  ؛23  هـ. ق.:
Ermakov, 2019: 88.) 

 

 ناموجود 

   چاپارخانه قشلاق  5
 
* 

 

 

مجلس    ویآرش)  کتابخانه  و  اسناد  مرکز 
نصر    ؛25هـ. ق:    1301،    یاسلام   یشورا 

الف:    1383فرد،    یعبدل  ؛1400  ، یاصفهان
 ,Ermakov؛Stahl, 1895  ؛182

2019: 88 .) 

  

 ناموجود 

 ,Stahl؛182الف:    1383 فرد،   یعبدل)  -  *  کَونَده ۀچاپارخان  6
1895 .) 

    

 ناموجود 

   قزوین  ۀچاپارخان  7
* 

  
- 

مجلس    ویآرش)  کتابخانه  و  اسناد  مرکز 
 ؛ 27  هـ. ق:  1301،   یاسلام یشورا 

 (. 182 :الف 1383 ، فرد یعبدل 

 

 ناموجود 
   آقا بابا  ۀچاپارخان  8

 
 
* 

 

 

  1383  ،فرد  ی عبدل  ؛56  :1382)اورسل،   
  ؛ 407:  1390،  هیفوور  ؛276  :الف

Ermakov, 2019: 88). 
 

 ناموجود 



283 عابدی و همکاران: بررسی چاپارخانه‌ها و پسُتخانه‌های مسیر تهران-انزلی...

 
  ۀچاپارخان  9

 مزرعه 

 

 

 ,Stahl؛  277لف:  ا   1383فرد،   )عبدلی  -  *
1895 ) 

 ناموجود 

چاپارخانه   10
 خرزان 

 ناموجود  (. 279الف:  1383فرد، یعبدل -  * 

چاپارخانه   11
 پاچنار 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

فرد،     طباطبائی،   ؛281:  الف  1383)عبدلی 
کتابخانه   ویآرش   ؛1326:325 و  اسناد  مرکز 

شورا   ؛32:  ق  هـ.  1301،    یاسلام  یمجلس 
Sevruguin, 1926) . 

 

 ناموجود 

چاپارخانه   12
 منجیل 

 

 

 

 

* 

 

 

: ب   1377  ورجاوند،   ؛185  :1382  )اورسل،  
فرد،    ؛399   ؛285  - 288  :الف  1383عبدلی 
شورا  ویآرش مجلس  کتابخانه  و  اسناد   یمرکز 

 . (33: ق  هـ.  1301 ، یاسلام

 

 

 ناموجود 
چاپارخانه   13

 آباد رستم

  

* 

 

 

 1383فرد،  یعبدل؛  1382:187)اورسل،  
 (. Ermakov, 2019: 87؛289الف:

 

 

 

 ناموجود 
چاپارخانه   14

 کٌهدوم 

  

 

* 

 

 

: 1382اورسل،    ؛12عکس    :1389،  یطالب ( 
مجلس   وی آرش  ؛179 کتابخانه  و  اسناد  مرکز 
 فوروکاوا،   ؛26  :.قهـ.   1301  ، ی اسلام  یشورا 

 ؛295-292  الف:  1383فرد، یعبدل ؛91  : 1384
Ermakov, 2019: 88.) 

 

 

 ناموجود 

چاپارخانه   15
 سنگر 

  

* 

  

- 

فرد،    مرکز   ویآرش     ؛309:  الف  1383)عبدلی 
شورا  مجلس  کتابخانه  و   ،   یاسلام  یاسناد 

 . (27: ق  هـ.  1301

 

 ناموجود 

چاپارخانه   16
 رشت

  

* 

  

- 

 یمرکز اسناد و کتابخانه مجلس شورا  ویآرش) 
 1383عبدلی فرد،  ؛27  :ق هـ. 1301،  یاسلام

 (. 295 و 296و  309: الف

 

 ناموجود 

چاپارخانه   17
 یانزل

  

* 

 ناموجود  . (310:الف 1383)عبدلی فرد،    - 

بحث و تحلیل
در طــول مــدت یــک قــرن و نیــم ســلطنت پادشــاهان قاجــار، به‌تدریــج تحــولات گســترده‌ای 
کــن بین‌راهــی پدیــدار شــد. بــا توجــه بــه تقســیم‌بندی  درزمینــۀ راه‌ســازی و احــداث اما
تاریــخ سیاســی، در دورۀ اول شــاهد وقــوع جنگ‌هــا، حفــظ و نمایــش قــدرت پادشــاهان 
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و  بــوده  گذشــته  دوران  روال  طبــق  کشــور  حکومتــی  نظــام  ســبب،  به‌همیــن  هســتیم. 
تغییــرات فرهنگــی خاصــی در آن مقطــع زمانــی ایجــاد نشــد. در دورۀ دوم ســلطنت قاجــار، 
پدیده‌هــای نوظهــورِ منطقــه‌ای و جهانــی، تأثیــرات همه‌جانبــه‌ای در ابعــاد فرهنگــی و 
گیــان در شــمال  گذاشــتند. در طــی آن ســال‌ها، ولایــت دارالمــرز  هنــری ایــران برجــای 
به‌دلیــل  ایــن  علاوه‌بــر  می‌رفــت.  به‌شــمار  تجــاری  و  اقتصــادی  مهــم  کــز  مرا از  کشــور، 
همجــواری بــا روســیه کــه همســایۀ قدرتمنــدِ شــمالی و یکــی از قدرت‌های مطلــق منطقه‌ای 
به‌شــمار می‌رفــت، از بُعــد سیاســی هــم اهمیــت به‌ســزایی داشــت؛ از ســویی، روســیه هــم 
درصــدد نفــوذ بــه داخــل ایــران بــود و از هــر سیاســتی به‌نفــع خــود اســتفاده می‌کــرد. در ایــن 

ورقــۀ  بــرروی  قزویــن  پُســتخانۀ  نمــای   :10 تصویــر 
  .)1400 )نصراصفهانــی،  قاجــار  دورۀ  پُســتی 

Fig. 10: Facade of the Qazvin Post Office 
on a Postcard during the Qajar Era (Nasr-
Esfahani, 2020).

و  چاپــاری  منــازل  مکانــی  موقعیــت   :7 نقشــه 
1295هـــ.ق.  ســال  در  ایــران6  ُپســتخانه‌های 
ک‌جامــی و همــکاران، 1397(.   /1878م. )دامن‌پا
Map. 7: Geographical Location of Postal 
Residences and Post Offices in Iran in 1295 
AH (1878 AD) (Damanpak Jammi et al., 
2017).
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جدول 2: پستخانه‌های مسیر تهران-انزلی در دورۀ قاجار )نگارندگان، 1399(.  
Tab. 2: Post Offices on the Tehran-Anzali Route during the Qajar Era (Authors, 2019)

 

 
 شماره

وضعیت   موجود  یهاداده ساخت  ۀنیش یپ نام پسُتخانه 
  کالبد

 پسُتخانه 
اول   ۀدور 

 سلطنت قاجار
دوم   ۀدور

سلطنت 
 قاجار

سوم   دورۀ
سلطنت 

 قاجار

 منابع یخیتار ریتصاو

1 
 

پسُتخانه  
قزوین   ۀدرواز

 تهران 

  
 
* 

  
- 

 ؛85  :1375  ،فردیعبدل) 
ورهرام،    ؛127  :1376  ،ادارا یرودگرک 
1385:  119 .) 

 

 
 ناموجود 

2 
 
 

  پسُتخانه
 امام ینگی

  
 
 
* 

 

 

اصفهانی،      ،اورسل  ؛1400)نصر 
و   وی آرش    ؛214  :1382 اسناد  مرکز 

شورا  مجلس    ی،اسلام  یکتابخانه 
 (. Stahl:1895 ؛23  :1301

 
 

 

 ناموجود

  پسُتخانه 3
 قزوین 

  
* 

 

 

  ،فرد  یعبدل  ؛1400اصفهانی،  نصر)
 ؛ 85  :1375

 (. 119 :1385ورهرام،  

 
 ناموجود

  پسُتخانه 4
 منجیل 

  
* 

  
- 

  ،فرد  یعبدل  ؛298  :1390  ، هیفوور) 
 پژمان  ؛288-285  :الف  1383

ورهرام،    ؛112  : 1326  بختیاری، 
1385:  119) . 

 ناموجود

5 
 

 

پسُتخانه  
 سفیدکتله 

   
 
 
 
* 

 

  ،یطباطبائ  ؛1400اصفهانی،  ر)نص 
مرکز اسناد و   ویآرش    ؛ 324:  1366

شورا   ۀکتابخان   ،یاسلام  یمجلس 
 ,Björn Sohrne  ؛26:  1301

2020 .) 
. 

 
 ناموجود 

پستخانه   6
 رشت

  
* 

  
- 

ورهرام،    ؛85  :1375  ، فردی)عبدل 
1385:  119 .) 

 ناموجود 

  پُستخانه 7
 انزلی

  
* 

  
- 

 ناموجود  (. 85: 1375  فرد، ی)عبدل 
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دوره و در زمــان زمامــداری ناصرالدین‌شــاه، ســفرهای برون‌مــرزی وی، سیاســتمداران، 
نخبــگان و طبقــۀ متمــول جامعــه از دارالخلافــۀ تهــران و بندرانزلــی بــه روســیه و اروپــا، 
تأثیــرات مهمــی در دیــدگاه آنــان برجــای گذاشــته بــود؛ از ایــن‌رو، بــه یــاری و هم‌فکــری 
»میرزاتقی‌خــان امیرکبیــر« اندیشــمند آن زمــان، درصــدد انجــام اصلاحــات اساســی در کشــور 
برآمدنــد. در این‌راســتا، یکــی از اهــداف مهــم دولــت، جهــت رشــد و شــکوفاییِ اقتصــادی 
در بــازار داخلــی و جهانــی و ایجــاد مناســبات برون‌مــرزی، تعمیــر، توســعه و تجهیــز راه‌هــا 
بــود. روس‌هــا نیــز به‌دنبــال منافــع و مطامــع سیاســی و دســتیابی بــه اهــداف اقتصــادی، 
بــه کمــک ســرمایه‌داران خــود موفــق شــدند امتیــاز ســاخت راه شوســۀ تهران-انزلــی را کــه 
بــه کشورشــان پیونــد مــی‌داد، به‌دســت بیاورنــد؛ هرچنــد، ایــن راه شوســه پــس از احــداث، 
ــازه تأســیس در ایــن مســیر، شــرایط  کیفیــت مطلــوب را نداشــت، امــا تشــکیلات چاپــاری ت
ویــژه‌ای جهــت مــراودات داخلــی و بین‌المللــی ایجــاد کــرده بودنــد. در دورۀ ســوم ســلطنت 
گذاشــتن نوســانات بســیار، چشــم‌گیرترین تغییــرات در مــدت  قاجــار، پــس از پشت‌ســر 
زمامــداری مظفرالدیــن شــاه و احمدشــاه نمایــان شــد؛ هرچنــد، تمایــل بــه فرهنــگ باســتانی 
کشــور در تمامــی دورۀ قاجــار مشــهود اســت، امــا در دورۀ پایانــی باوجــود جنــگ جهانی اول، 
ــه را در  ــۀ مدرنیت ــه عرص ــتر ورود ب ــرب، بس ــر غ ــه هن ــل ب ــا و تمای ــا اروپ ــترده ب ــراوداتِ گس م
کشــور فراهــم نمــوده و غرب‌گرایــی شــتاب بیشــتری پیــدا کــرد؛ به‌طوری‌کــه بــرای اولین‌بــار 
رویدادهایــی در نظــام ارتباطــی کشــور اتفاق‌افتــاد. تأســیس ایســتگاه‌های چاپــاری انتظــام 
پُســت  پُســتی، پســتخانه‌ها و حمل‌ونقــل  نویــن  ایجــاد مؤسســات  یافتــه، به‌دنبــال آن 
تأســیس  و  تلگراف‌خانه‌هــا  تأســیس  هواپیمــا،  اتومبیــل،  کشــتی،  به‌وســیلۀ  بین‌المللــی 
تلفن‌خانه‌هــا مهم‌تریــن عوامــل مؤثــر درزمینــۀ رشدوشــکوفاییِ جریان‌هــای اقتصــادی، 
رشــد  دوران،  آن  در  تلاش‌هــا  ایــن  تمامــی  نتیجــۀ  شــدند.  کشــور  فرهنگــی  و  سیاســی 
اقتصــادی، تحــولات فرهنگــی و ثبــات سیاســی ایــران را درپــی داشــت؛ به‌طوری‌کــه آغــاز 
تمامــی ایــن دگرگونی‌هــا، از منظــر باستان‌شناســی شــروع دوران معاصــر ایــران قلمــداد 

می‌شــود.

نتیجه‌گیری
ــا ذکــر همــان نام‌هــای  در ایــن پژوهــش فهرســتی از 17 ایســتگاه چاپــاری و 7 پُســتخانه ب
قدیمــی در مســیر تهــران تــا انزلــی ارائــه شــد. براســاس نقشــۀ تهیه‌شــده، موقعیــت مکانــی 
موضــوع  ایــن  قرارداشــت.  جــاده  امتــداد  در  و  منظــم  تقریبــاً  فواصــل  در  چاپارخانه‌هــا 
گســتردۀ ایــران و روســیه و اروپــا در مناطــق مــرزی شــمال ایــران، از منظــر  بــا مــراودات 
اقتصــادی و سیاســی رابطــۀ مســتقیم دارد. همــۀ ایســتگاه‌های چاپــاری و پســتخانه‌های 
بــا پدیده‌هــای غربــی  آشــنایی وی  و  از ســلطنت ناصرالدین‌شــاه قاجــار  پــس  راه،  ایــن 
به‌نظــر  باستان‌شــناختی  و  تاریخــی  داده‌هــای  تطبیــق  و  برآینــد  از  شــده‌اند.  احــداث 
می‌رســد، چاپارخانه‌هــای ایــن مســیر، به‌لحــاظ ســازمان‌دهی اجــزاء و فضــای معمــاری، 
جهــت ارائــۀ خدمــاتِ ارتباطــات و اســکان مســافران دارای عملکــرد مشــابه و مشــترک 
بودنــد، امــا ســاختمان تمامــی آن‌هــا بــه یــک شــکل ویــژه ســاخته نشــده و عوامــل مؤثــر بــر 
نحــوۀ معمــاری ایــن بناهــا، موقعیــت جغرافیایــی، شــرایط اقلیمــی و فرهنگــی بــوده اســت. 
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ــۀ کهــدوم« در نزدیکــی  ــر شــرایط اقلیمــی را در ســبک معمــاری »چاپارخان ــارز تأثی ــۀ ب نمون
رشــت کــه در منطقــۀ اقلیمــی معتــدل خــزری قــرار داشــت و بنــا بــه ســبک معمــاری مناطــق 
شــمالی کشــور ساخته‌شــده بــود، می‌تــوان مشــاهده کــرد؛ هم‌چنیــن متأثــر بــودن از عوامــل 
و  »قشــاق«  چاپارخانه‌هــای  ســاختمان  تزئینــات  در  می‌تــوان  را  معمــاری  در  فرهنگــی 
»پاچنــار« مشــاهده کــرد. در ایــن بناهــا، ســقفِ ســردرِ ورودی را بــا طاق‌هــای هلالــی، و در 
نمــای بیرونــی بــا ســنتوری‌هایی مشــابه نمونه‌هــای غربــی، مزّیــن کــرده بودنــد؛ هم‌چنیــن 
ســاختمان »عمــارت آقابابــا« در قزویــن را بــا الگوپذیــری از عناصــر هنــر معمــاری کلاســیک 
ج چندضلعــی مــدور، به‌صــورت قرینــه در طرفیــن بنــا و بالاخانــه‌ای بــا ســقف  غربــی بــا دو بــر
مســطح کــه دارای بالکــن و نمایــی بــا ســقفی از قوس‌هــای کمانــی و تیرهای چوبــی و دارای 
سرســتون‌های ســاده کرنتــی بــود، احــداث کــرده بودنــد. همــۀ عناصــر اروپایــی بــه‌کار رفتــه 
ــا و اصطلاحــاً فرنگی‌مآبــی و  در ایــن بناهــا نشــان از تأثیرپذیــریِ معمــاری نوکلاســیک اروپ
ترکیــب آن بــا فرهنــگ ســنتی ایــران در دورۀ پایانــی ســلطنت قاجــار دارد؛ هم‌چنیــن در 
ایــن دوره پــس از احــداث مهمانخانه‌هــای بین‌راهــی و تأســیس مؤسســات پُســتی نویــن 
واقــع  کمتــر مورداســتفاده  بین‌راهــی، چاپارخانه‌هــا  یــا قصبــات مهــم  کــز شــهرها  مرا در 
می‌شــدند، امــا تعــدادی از آن‌هــا به‌عنــوان ایســتگاه تعویــض اســب در انجــام امــورات 
حمل‌ونقــل مراســات و ارائــۀ خدمــات بــه چهارپایــان و چاپارهــا تــا اواخــر دورۀ قاجــار زیرنظر 
گفــت معمــاری ایرانــی از دورۀ دوم  دولــت هم‌چنــان فعــال بودنــد؛ از ایــن‌رو، می‌تــوان 
ســلطنت قاجــار به‌صــورت فزاینــده دچــار تغییــرات شــد. در وضــع کنونــی نشــانه‌هایی از 
موقعیــت مکانــی »چاپارخانــۀ ینگی‌امــام« در اســتان البــرز، »عمــارت آقابابــا« و »چاپارخانــۀ 
خــرزان« در اســتان قزویــن بازشناســی شــد. از میــان ایــن ســه ایســتگاه چاپــاری کــه به‌لحــاظ 
موقعیــت جغرافیایــی در فواصــل نســبتاً نزدیــک بــه یک‌دیگــر و شــرایط آب‌وهوایــی نســبتاً 
یکســان قراردارنــد، بنــای کاروانســرای خــرزان در موقعیتــی مرتفــع نســبت بــه ســایر بناهــا 
روزگار  آن  از  به‌جای‌مانــده  عمــارت  و  کاروانســراها  امــروزی،  بناهــای  گرچــه  دارد؛  قــرار 
هســتند، امــا بــا مطالعــۀ پــان و نقشــۀ ایــن بناهــا به‌نظــر می‌رســد، در آن روزگار بخشــی از 
فضاهــای معمــاری ایــن ســاختمان‌ها بــرای انجــام خدمــات چاپــاری ســازمان‌دهی شــده 

بــود.

سپاسگزاری
در پایــان نویســندگان برخــود لازم می‌داننــد کــه از داوران ناشــناس نشــریه بــرای بهبــود و 

غنــا بخشــیدن بــه متــن مقالــه قدردانــی نماینــد. 

درصد مشارکت نویسندگان
پژوهــش حاضــر برگرفتــه از رســاله دکتــری نویســندۀ اول اســت که نگارش و محتــوای مقاله 
برعهــدۀ ایشــان بــوده اســت. نویســندۀ دوم در تهیــۀ عکس‌هــای تاریخــی، کلیدواژه‌هــای 
تخصصــی، منابــع لاتیــن و بخشــی از منابــع دســت اول مشــارکت داشــته اســت. نویســندگان 

ســوم و چهــارم نیزاطلاعــات کلــی و منابــع علمــی در اختیــار نویســندۀ اول قــرار داده‌انــد.
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تضاد منافع
اعــام  را  منافــع  تضــاد  نبــود  ارجاع‌دهــی،  در  نشــر  اخــاق  رعایــت  ضمــن  نویســندگان 

می‌دارنــد.

پی‌نوشت 
ــرای ســاخت جــاده اقداماتــی اساســی  ــود، ب ــا حکمرانــی ناصرالدیــن شــاه ب 1. در ایــران، نیمــۀ دوم قــرن 19م. کــه مصــادف ب
گــذاری امتیــازات راه‌ســازی بــه کشــورهای روســیه و انگلســتان، راه‌هــای شوســۀ بــا کیفیــت مناســب  انجــام شــد و شــاه قاجــار بــا وا
کــه روی آن شــن می‌ریختنــد و بــه اصطــاح جاده‌ســازی آن را ســاخته و  در ایــران به‌وجــود آورد. راه شوســه، جاده‌هایــی بودنــد 

پرداختــه می‌کردنــد.
2. Lazarpuliakov

3. »الکســاندر اشــتال« )Stahl( یکــی از آلمانی‌هــای تبعــۀ روس بــود کــه پــس از »ریــدرر« اتریشــی، در دورۀ ناصرالدین‌شــاه 
قاجــار در ســال 1295هـــ.ق. بــه ریاســت پســت ایــران رســید. مأموریــت اشــتال درحقیقــت نقشــه‌برداری از برخــی مناطــق ایــران 
گــذارده  و مطالعــات مخصوصــی بــود. او در این‌زمینــه مــردی دانشــمند بــوده و در ایــن مأموریــت آثــار بــا ارزشــی از خــود به‌جــا 
اســت. دورۀ خدمــت اشــتال یک‌ســال بیشــتر طــول نکشــید و او در ایــن مــدت تحقیقــات علمــی نفیســی راجع‌بــه معــادن و اوضــاع 
جغرافیایــی شــمال و جنوب‌شــرقی کشــور انجــام‌داد و مقــالات و نقشــه‌های ذی‌قیمتــی در بــاب ایــن موضوع‌هــا از خــود منتشــر 

ــاخت. س
قاجــار،  پادشــاه  ســه  صدراعظــم  »امین‌الســلطان«،  بــه  ملقــب  )1273-1325هـــ.ق.(  اتابــک«  »میرزاعلی‌اصغرخــان   .4
ناصرالدین‌شــاه، مظفرالدین‌شــاه و محمدعلی‌شــاه و از گرجی‌هــای ایــران بــود؛ به‌ترتیــب بــه القــاب »صاحب‌جمــع، امین‌الســلطان، 
و اتابــک اعظــم« ملقــب بــود. وی سیاســتمداری بــود کــه قریــب ربــع قــرن، در ســمت‌های وزیــری، وزیراعظمــی و صدراعظمــی، بــه 
ــا و ســایر کشــورها، از سیاســت جهــان  ــر مســافرت‌های مکــرر بــه اروپ ــر اث گاهــی داشــت و ب تمــام نــکات پنهــان و آشــکار سیاســت، آ
نیــز وقــوف داشــت. وی در اواخــر عمــر خــود درمیــان سیاســت‌های خارجــی، نزدیکــی بــه دولــت تــزاری روســیه را مناســب‌تر از 
ــا می‌دانســت. او ســرانجام در جریــان جنبــش مشــروطه، به‌دســت »عباس‌آقــا تبریــزی« کشــته شــد و در قــم بــه  امپراتــوری بریتانی

ک ســپرده شــد. خــا
5. »پاشــاخان« از اهــل خلــوت و نزدیــکان و محــارم ناصرالدین‌شــاه بــود؛ به‌همیــن دلیــل، پــس از عــزل »میــرزا آقاخــان نــوری«، 
شــاه وی را مأمــور اداره شــورای دولتــی و او را بــه »امیــن‌ الشــوری« ملقــب نمــود. در ســال ۱۲۸۱هـــ.ق. لقــب »امین‌الملــک« گرفــت و 
کــم بروجــرد و خمســه، وکالــت خراســان، احضــار وزراء  در ســال‌های ۱۲۸۳ و ۱۲۸۴ه‍ــ.ق. مناصبــی چــون »مهــردار مهــر مبــارک«، حا
و ابــاغ فرامیــن شــاه بــه عهــدۀ او بــود. ســرانجام پاشــاخان در ســال ۱۲۸۹ه‍ــ.ق. در راه حــرم شــاه‌عبدالعظیم به‌دلیــل رَم کــردن 

اســب‌های کالســکه بــه بیــرون پرتــاب شــد و در دَم جــان ســپرد.
6. ایــن نقشــه توســط نقشه‌کشــی ناشــناس و به‌دســتور »نیــکلا ســمینو«، در دورۀ ناصرالدیــن شــاه، نایــب اول رئیــس کل 
پســتخانه‌ها در ســال 1295هـــ.ق. )1878م.( به‌صــورت چــاپ ســنگی، ســیاه و ســفید بــر روی کاغــذ در ابعــاد 52×42ســانتی‌متر 
چــاپ شــده اســت؛ علائــم راهنمــا داشــته، ولــی فاقــد مقیــاس و جهت‌نمــا اســت. در ایــن نقشــه دفاتــر پُســتی و چاپارخانه‌هــا نشــان 

داده شــده اســت.
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Wilson’s Mission in 1911)

Abstract
Tracing historical routes is a crucial key to understanding the network 
of historical and cultural assets in any region, sometimes leading to the 
discovery of new sites. Nevertheless, the communication paths between 
Khūzistān and Luristān have remained largely unknown, and serious 
research on them has been lacking. In addition to the travels of Nasir-
Al-Dīn Shāh’s entourage to Khūzistān, the significance of archaeological 
excavations and the commencement of oil exploration heightened European 
interest and activities in the southwestern region of Iran in the mid-20th 
century. Despite numerous journeys by domestic and foreign agents to 
Luristān and Khūzistān, Arnold Wilson’s journey and accomplishments 
in 1911 AD hold a distinctive position. Nevertheless, his contributions 
have not illuminated the relatively obscure historical pathway connecting 
Khurramābād to Dizfūl. This research aims to employ a historical 
interpretive approach, utilizing existing documents and historical maps 
found in travelogues, books, and military reports. Some of these documents 
will be published for the first time in this study. The research endeavors 
to analyze the reports and maps of Arnold Wilson’s 1911 AD mission in 
Luristān, shedding light on the routes and historical sites between Dizfūl 
and Khurramābād. The study seeks to accurately identify and introduce 
these sites and clarify the ambiguities surrounding this historical route. The 
investigation into Arnold Wilson’s 1911 expedition in Luristān, through 
the juxtaposition of his specific route illustrations and various historical 
pathways, notably the Dizfūl-Khurramābād route with an emphasis on the 
Chul road, has facilitated the unearthing of several significant historical 
sites. These sites encompass aqueduct structures in Du Hauzān, irrigation 
networks in Salih Ābād, historical areas in Sar-i-pilleh, Karaharr, Qāfilajāh, 
and Shahr-i-Gaud, tombs in Gurr-i-Hushkih and Ahmad Kūchīkih, Zāl and 
Tirādā historical bridges, the historical fortress of Tang-i-Qalā, and unique 
toponyms along these routes, such as Walmīyān, Baq-i-Khān, Āsīābād 
Mountain, and more. Many of these sites were introduced by Wilson for 
the first time and can serve as the foundation for further historical and 
archaeological field studies.
Keywords: Arnold Wilson, Khurramābād, Dizfūl, Luristān, Historical 
Roads.
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Introduction
Investigating historical routes is essential for comprehending the network 
of historical monuments across different regions and can occasionally lead 
to the discovery of new locations. However, the communication pathways 
between Khūzistān and Luristān have not been thoroughly examined, and 
there is a notable lack of substantial research in this area. This gap has 
become increasingly significant to foreign researchers since the latter part 
of Nāsir Al-Dīn Shāh’s reign. The predominantly narrative and textual 
travelogues produced by Iranian envoys, which were supplemented by 
relatively imprecise maps, offer a significantly lesser contribution to 
the understanding of the communication routes in this region. This is in 
contrast to the reports generated by European envoys, who traversed these 
routes equipped with appropriate tools and subsequently represented their 
findings on more precise geographical maps. Sir Arnold Wilson holds a 
distinguished position among Europeans, particularly due to the reports 
and maps produced during his 1911 mission concerning the railway 
construction in Luristān. The comprehensive location data presented 
in his military reports, when integrated with a recently acquired map of 
southwestern Iran, has illuminated numerous ambiguities regarding the 
communication pathways in Khūzistān and Luristān. This analysis reveals 
both familiar and lesser-known sites, which are referenced solely by name 
in historical travelogues, thereby offering a clearer understanding of the 
geographical and cultural contexts of these areas during the Qajar period.

This study aims to provide a comprehensive overview of the roads and 
historical monuments connecting Dizfūl to Khurramābād by examining the 
reports and maps produced during Sir Arnold Wilson’s 1911 expedition in 
Luristān. The research seeks to elucidate various uncertainties associated 
with this historical route. Key inquiries include: What locations and 
areas did Arnold Wilson traverse from Dizfūl to Khurramābād in 1911? 
Additionally, what significance did the documented outcomes of his 
journey hold in enhancing the understanding of the historical sites and 
pathways in these regions? This study employs historical interpretive 
method, utilizing a data collection strategy that encompasses historical 
documents such as travelogues, books, military reports, and maps. These 
materials will be published for the first time in this research, having been 
extracted from the archives of the Qatar National Library. The research 
will begin with an examination of Wilson’s preliminary studies, which 
includes an analysis of the works and maps produced by his predecessors 
in the previous century. Following this, the accomplishments of his 1911 
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mission in Luristān will be presented. By analyzing these documents and 
correlating the information they contain, the investigation will focus on the 
route taken and the locations where he stopped, as well as the significant 
historical complexities referenced in his sketch map.

Identified Traces 
Upon receiving the notification regarding the Luristān mission, Wilson 
not only arranged the necessary travel logistics but also meticulously 
examined the reports and travel accounts authored by Rawlinson, DeBode, 
Mark Bell, Sawyer, Lord Curzon, DeMorgan, Durand, Rabino, Lorimer, 
Baird, and the Gazetteer of Persia. In the early days of March 1911, he 
left Khurramshahr to begin the construction of the Luristān railway. His 
journey took him through Khūzistān, where he made a brief stop in Dizfūl. 
He departed from Dizfūl on April 25, 1911, and after an adventurous 27-
day trek, he arrived in Khurramābād on May 23. Although this journey was 
long and demanding, it resulted in valuable contributions, including two 
reports and a significant map that outlined the railway’s proposed route and 
highlighted numerous locations in the region that had not been previously 
recorded. His passion for uncovering areas that had not been explored by 
other Europeans led him to prioritize the documentation of roads, historical 
monuments, and lesser-known natural sites in the region. Analyzing the 
data contained within the documents from Arnold Wilson’s 1911 expedition 
reveals valuable insights regarding the historical sites and routes connecting 
Dizfūl and Khurramābād. The acquisition of information about historical 
monuments has consistently been a significant accomplishment of foreign 
agents operating in Iran. Although Wilson’s journey did not adhere to a 
perfectly linear trajectory, the Chul path can be identified as his primary 
route. In the military report concerning Luristān, the author designated this 
thoroughfare as Route 4, which comprised ten designated stopping points. 
These included Qal’eh Husainīyeh, Qal’eh Rizā (Razih), Jauzār, Ab-i-Fānī 
(Tang-i-Fānī), Walmīyān, Bādāmak, Ab-i-Sard, Chimashk, Dādābād, and 
Shāh-in-shāh. The report also provides a detailed account of the significant 
historical monuments located between these halting sites.

Conclusion 
In his account of the journey from Dizfūl to Khurramābād, Wilson 
highlighted various historical water structures, bridges, cities, tombs, and 
castles, many of which he documented for the first time. He based his 
observations on the research of earlier scholars and the insights of local 
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inhabitants. In the Luristān military report, he delineated seven primary 
routes connecting Dizfūl to Khurramābād, while also noting several 
secondary paths. Additionally, he made a significant contribution by 
associating these routes with the tribes of Luristān, thereby enhancing the 
understanding of connections between Luristān and Khūzistān. His reports 
and accompanying sketch maps include a selection of place names, such 
as mountains, valleys, and straits, which reflect the geographical features 
of the area.

Beyond addressing various ambiguities related to the routes and 
historical sites within the regions of Khūzistān and Luristān, this study 
has successfully introduced vital primary sources, including Wilson’s 
sketch map, to fellow researchers. This endeavor significantly enriches 
the historical and geographical comprehension of Luristān. However, it is 
essential to recognize that this investigation represents only the beginning 
of a more extensive research trajectory, which could be expanded through 
archaeological explorations of critical sites, other historical routes, and the 
cultural implications of place names.
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شناخت راه‌ها و آثار تاریخی محدودۀ میان دزفول و 
خرم‌آباد در دورۀ قاجار 

)با استناد به‌دستاوردهای مأموریت سال 1290ه‍.ش. آرنولد ویلسن(

چکیده
ــی  ــی و تمدنـ ــار تاریخـ ــبکۀ آثـ ــناخت شـ ــم در شـ ــدی مهـ ــی، کلیـ ــیرهای تاریخـ ــی مسـ ردیابـ
ــای  ــون راه‌هـ کنـ ــال، تا ــا این‌حـ ــد؛ بـ ــد می‌باشـ ــی جدیـ ــاف نقاطـ کتشـ ــاً ا ــه و بعضـ ــر منطقـ هـ
ــناخته مانـــده و پژوهش‌هـــای جـــدی چندانـــی  ــتان ناشـ ــتان و لرسـ ارتباطـــی میـــان خوزسـ
ــه  ــاه« بـ ــان »ناصرالدین‌شـ ــزام اطرافیـ ــر اعـ ــت. علاوه‌بـ ــه اسـ ــورت نگرفتـ ــا صـ ــاب آن‌هـ در بـ
کتشـــاف  ا عملیـــات  آغـــاز  ســـپس  و  باستان‌شناســـی  کاوش‌هـــای  اهمیـــت  خوزســـتان، 
نفـــت باعـــث توجـــه و رفـــت و آمـــد بیشـــتر اروپاییـــان بـــه جنوب‌غـــرب ایـــران در نیمـــۀ 
دوم قـــرن گذشـــته شـــد. باوجـــود تعـــدد ســـفرهای مأمـــوران داخلـــی و بیگانـــه بـــه لرســـتان 
‍ــ.ش. بـــرای  و خوزســـتان، »آرنولـــد ویلســـن« و دســـتاوردهای ســـفر وی در ســـال 1290هـ
کنـــون  تهیـــۀ گـــزارش احـــداث راه‌آهـــن لرســـتان از جایـــگاه ویـــژه‌ای برخـــوردار اســـت کـــه تا
کمترشناخته‌شـــدۀ خرم‌آبـــاد بـــه دزفـــول نقـــش ارزشـــمندی  در معرفـــی مســـیر تاریخـــی 
ــی و  ــیری تاریخـ ــرد تفسـ ــا راهبـ ــت بـ ــاش اسـ ــش در تـ ــن پژوهـ ــذا ایـ ــد؛ لـ ــاء ننموده‌انـ را ایفـ
اســـتفاده از اســـناد و نقشـــه‌های تاریخـــی موجـــود در ســـفرنامه‌ها، کتـــب و گزارش‌هـــای 
کاوی  ــه وا ــد، بـ ــد شـ ــر خواهنـ ــار منتشـ ــرای اولین‌بـ ــن پژوهـــش بـ ــاً در ایـ ــه بعضـ ــی، کـ نظامـ
ـــردازد  ـــد ویلســـن« در لرســـتان بپ گزارش‌هـــا و نقشـــۀ‌ مأموریـــت ســـال 1290ه‍ـــ.ش. »ســـر آرنول
ــی و  ــق معرفـ ــور دقیـ ــاد را به‌طـ ــا خرم‌آبـ ــول تـ ــان دزفـ ــدودۀ میـ ــی محـ ــار تاریخـ ــا و آثـ و راه‌هـ
بســـیاری از ابهامـــات موجـــود در ایـــن مســـیر تاریخـــی را روشـــن نماید.بـــر ایـــن اســـاس، 
پرســـش‌های پژوهـــش بدیـــن قـــرار اســـت؛ آرنولـــد ویلســـن ســـفر ســـال 1290ه‍ـــ.ش. مســـیر 
دزفـــول تـــا خرم‌آبـــاد را بـــا عبـــور از چـــه نقـــاط و مناطقـــی طـــی کـــرده اســـت؟ دســـتاوردهای 
ــاء  ــق ایفـ ــن مناطـ ــی ایـ ــار تاریخـ ــا و آثـ ــناخت راه‌هـ ــی در شـ ــه نقشـ ــن چـ ــفر ویلسـ ــدون سـ مـ
‍ــ.ش. آرنولـــد ویلســـن در  نمـــوده اســـت؟ تطبیـــق دســـتاوردهای مأموریـــت ســـال 1290هـ
لرســـتان ضمـــن مشـــخص نمـــودن مســـیر دقیـــق وی و نیـــز ســـایر مســـیرهای تاریخـــی 
ــی  ــازه‌های آبـ ــون: سـ ــری چـ ــی دیگـ ــار تاریخـ ــل(، آثـ ــا محوریـــت راه‌چُـ ــاد )بـ دزفول-خرم‌آبـ
دوحوضـــان، شـــبکه‌های آبیـــاری صالح‌آبـــاد، محوطه‌هـــای تاریخـــی در ســـرپلّه، کرّهـــر، 
ــی زال  ــای تاریخـ ــه، پل‌هـ ــکه و احمدکوچیکـ ــای گری‌خشـ ــود، مقبره‌هـ ــهر گـ ــا و شـ قافله‌جـ
ــیرها  ــول ایـــن مسـ ــرد در طـ ــا و جای‌نام‌هایـــی منحصربه‌فـ ــۀ تاریخـــی تنگ‌قـ ــرادا، قلعـ و تـ
ـــاغ خـــان، کـــوه آســـیاباد و... به‌دســـت داده اســـت، کـــه بســـیاری از آن‌هـــا  ـــان، ب ـــد: ولمی مانن
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مقدمه
کلیــدی مهــم در شــناخت شــبکۀ آثــار تاریخــی و  شــناخت راه‌هــا و مســیرهای تاریخــی 
راه‌هــای  این‌حــال،  بــا  نقاطــی جدیــد می‌باشــد؛  کتشــاف  ا بعضــاً  و  هــر منطقــه  تمدنــی 
ارتباطــی میــان خوزســتان و لرســتان، به‌عنــوان دو هســتۀ مهــم تمدنــی کشــور، ناشــناخته 
مانــده و پژوهش‌هــای جــدی در بــاب آن‌هــا صــورت نگرفتــه اســت. علاوه‌بــر توجــه ویــژۀ 
»ناصرالدین‌شــاه« بــه خوزســتان کــه باعــث گسیل‌داشــتن تعــدادی از اطرافیــان خــود بــه 
ایــن منطقــه در نیمــۀ دوم قــرن گذشــته شمســی و گــذر از مســیر خرم‌آبــاد تــا دزفــول گردیــد، 
کتشــاف نفــت باعــث توجــه  اهمیــت کاوش‌هــای باستان‌شناســی و ســپس آغــاز عملیــات ا
و رفــت و آمــد بیشــتر اروپاییــان بــه جنوب‌غــرب ایــران شــد و حاصــل همــۀ گزارش‌هــا و 
ســفرنامه‌های ایــن افــراد بــه شــناخت نســبتاً مناســبی از ایــن منطقــه در پایــان قــرن گذشــته 
 Schindler, 1879; Durand, 1902; Wilson, 1911a & b ; Wilson,( شــد  منجــر 

.)1912; Wilson, 1941; Edmonds, 1922
چــون  ایرانــی  مأمــوران  و  ســیاحان  نوشــتاری  و  روایــی  عمدتــاً  ســفرنامه‌های 
گوزلــو« )1382( و »فریدالملــک  »حســنعلی‌خان افشــار« )1382(، »حاجــی عبدالله‌خــان قرا
ــد  ــراه بودن ــق هم ــدان دقی ــه‌هایی نه‌چن ــا نقش ــت ب ــن حال ــه در بهتری ــی« )1354( ک همدان
)نقشــه‌های ســفر‌های »حاجــی عبدالغفــار نجم‌الملــک« در ســال 1260 و 1267ه‍ــ.ش. و 
گزارش‌هــای مأمــوران اروپایــی  کاشــانی در ســال 1260ه‍ــ.ش.( در مقابــل  میرزاتقی‌خــان 
ــا تجهیــزات مناســب طــی  کــه مســیرهای طی‌شــده و راه‌هــای ارتباطــی منطقــه را همــراه ب
کــرده و بــرروی نقشــه‌های دقیق‌تــر جغرافیایــی پیــاده نموده‌انــد، ســهم بســیار کمتــری 
در شــناخت و بازنمایــی ایــن راه‌هــا ایفــاء داشــته‌اند. درمیــان اروپاییــان نیــز »ســر آرنولــد 
ــداث  ــورد اح ــال 1290ه‍ــ.ش. وی درم ــت س ــه مأموری ــا و نقش ــژه گزارش‌ه ــن«، و به‌وی ویلس
راه‌آهــن در منطقــه لرســتان، جایــگاه بســیار ممتــازی دارد؛ اطلاعــات دقیــق مکانــی در 
گزارش‌هــای نظامــی وی بــه همــراه پیاده‌ســازی آن‌هــا بــر روی نقشــه‌ای بســیار مهــم از 
جنوب‌غــرب ایــران کــه اخیــراً به‌دســت آمــده اســت، ابهامــات بســیاری را درمــورد راه‌هــای 
ــا  ــه تنه ــناخته‌ای ک ــاً ناش ــده و بعض ــن شناخته‌ش ک ــز اما ــتان و نی ــتان و لرس ــی خوزس ارتباط
نــام آن‌هــا در ســفرنامه‌ها دیــده شــده را مرتفــع می‌ســازد و دورنمــای کامــاً روشــنی از اوضــاع 

جغرافیایــی و فرهنگــی ایــن مناطــق در دورۀ قاجــار ارائــه می‌دهــد.
ســال  ماموریــت  نقشــۀ  و  گزارش‌هــا  کاوی  وا بــا  تــا  اســت  تــاش  در  پژوهــش  ایــن 
1290ه‍ــ.ش. ســر آرنولــد ویلســن در لرســتان، راه‌هــا و آثــار تاریخــی محــدودۀ میــان دزفــول تــا 
خرم‌آبــاد را به‌طــور دقیــق معرفــی و بســیاری از ابهامــات موجــود در ایــن منطقــه را روشــن 

نمایــد.
پرســش‌های پژوهــش: آرنولــد ویلســن، ســفر ســال 1290ه‍ــ.ش. مســیر دزفــول تــا 
خرم‌آبــاد را بــا عبــور از چــه نقــاط و مناطقــی طــی کــرده اســت؟ دســتاوردهای مــدون ســفر 

ــاء نمــوده اســت؟ ــار تاریخــی ایــن مناطــق ایف ویلســن چــه نقشــی در شــناخت راه‌هــا و آث
روش پژوهــش: ایــن پژوهــش بــا راهبــرد تفســیری تاریخــی انجام‌شــده اســت و ابــزار 
آن اســناد تاریخــی هم‌چــون ســفرنامه‌ها، کتــب، گزارش‌هــای نظامــی و نقشــه‌ای اســت 
کــه بــرای اولین‌بــار بــا اســتخراج از بایگانــی »کتابخانــۀ ملــی قطــر«1 در ایــن پژوهــش منتشــر 
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خواهــد شــد؛ بــر این‌اســاس در ابتــدا، بررســی‌های مقدماتــی ویلســن، ازجملــه مطالعــۀ آثــار 
گذشــتۀ شمســی توصیــف خواهــد شــد و پــس از  و نقشــه‌های پیشــینیان خــود در ســدۀ 
کاوی ایــن اســناد و  معرفــی دســتاوردهای مأموریــت لرســتان در ســال 1290ه‍ــ.ش. بــا وا
تطبیــق اطلاعــات موجــود در آن‌هــا، مســیر و توقفگاه‌هــای وی بررســی و عــوارض مهــم 

ــردد.  ــازی می‌گ ــور پیاده‌س ــۀ مذک ــرروی نقش ــاره ب ــورد اش ــی م تاریخ

پیشینۀ پژوهش
معــدود آثــار شناخته‌شــدۀ »ویلســن« هم‌چــون: خلیج‌فــارس )1928( و خاطــرات روزانــۀ 
از  بســیاری  کــه  بوده‌انــد  پرمحتــوا  آن‌چنــان   ،)1941( ایــران  جنوب‌غــرب  در  ویلســن 
پژوهشــگران تاریــخ معاصــر ایــران بــه آن‌هــا اســتناد نمــوده و خاطــرات وی ســه‌بار توســط 
کی« )1394( و »جوانبخــت موثــق« )1396( ترجمــه شــده  »ســعادت‌نوری« )1347(، »ســا
اســت؛ بــا این‌‌حــال، غیــر از مطالعــات »میراحمــدی« )1362(، »دهقــان نیّــری« )1380( 
کــه تنهــا اقتباســی از ســفرنامۀ ویلســن هســتند، پژوهــش تحلیلــی  و »بیــات« )1396(، 
آثــار  باوجــود  آن‌کــه  حــال  اســت؛  نگرفتــه  صــورت  آثــارش  دیگــر  و  او  بــرروی  مســتقلی 
کــه از وی به‌دســت آمــده اســت، جــای خالــی پژوهشــی عمیق‌تــر در ایــن  قابل‌توجهــی 
مــورد احســاس می‌گــردد. پیــش از وی، مســأله عبــور از لرســتان، کــه بخشــی از مســیر اصلــی 
انتقــال کالا از جنوب‌غربــی بــه مناطــق مرکــز و شــمال ایــران محســوب می‌شــد، از اوایــل 
گزارش‌هــای »راولینســن«2 )1362(، »دوبــد«3 )1371(، »چریکــف«4  قــرن 13ه‍ــ.ش. در 
)1358(، »شــیندلر«5 )1879(، »مــارک بــل«6 )1885(، »دمــورگان«7 )1398( و »دورانــد«8 
از پیشــینه‌ای  گــزارش مأموریــت خــود  ارائــه  لــذا، وی در  بــود؛  )1346( توصیــف شــده 
غنــی برخــوردار بــود و بــه کمــک اشــتیاق او در انجــام ایــن ســفر، آثــاری را خلــق نمــود کــه 
گزارش‌هــا و  ازجملــه: ســفر »ادمونــدز«9 )1362( و ســایر  از خــود،  پــس  گزارش‌هــای  در 
نقشــه‌هایی کــه عمدتــاً توســط دولــت بریتانیــا تهیــه می‌گردیــد نیــز بســیار تأثیرگــذار بــوده 

اســت.
کثــراً نظامــی جــای خــود را  بــا آغــاز قــرن جدیــد و ســلطنت »رضاشــاه«، اروپاییــان ا
بــه باستان‌شناســانی در اســتخدام دولــت ایــران چــون »اورل اســتاین«10 )1940( دادنــد 
آثــار  لرســتان  تاریخــی  آثــار  و  راه‌هــا  مطالعــۀ  در  نیــز  ایرانیــان  قاجــار،  دورۀ  برخــاف  و 
برجســته‌تری ارائــه دادنــد؛ از آن‌جملــه می‌تــوان بــه جغرافیــای نظامــی لرســتان اثــر »رزم‌آرا« 
)1320(، کــه بــه ســبک گزارش‌هــای نظامــی بریتانیــا تهیــه شــده بــود، و نیــز کتــاب راه‌هــای 
باســتانی و پایتخت‌هــای قدیمــی غــرب ایــران اثــر »بهمــن کریمــی« )1329( و در ســال‌های 
کی« )1343( و  نزدیک‌تــر بــه پژوهــش‌ »ایزدپنــاه« )1355( نیــز اشــاره داشــت؛ آثــار »ســا
»علــی  اســت.  این‌زمینــه  در  مفیــدی  اطلاعــات  حــاوی  نیــز   )1331( شوشــتری«  »امــام 
ســجادی« را می‌تــوان یکــی از فعــالان پژوهــش در راه‌هــای لرســتان دانســت؛ مقالاتــی 
درمــورد: »راه‌هــا، پل‌هــا و تأسیســات بیــن راهــی« )1383؛ 1393( و »بازشناســی راه‌هــای 
»پرویــز« )1399(  آثــار مهــم وی می‌باشــد.  از  بــه خوزســتان« )1394(  قدیمــی همــدان 
ــازی  ــی و پیاده‌س ــت بررس ــالان را به‌دق ــیر کی ــود، مس ــی خ ــای مطالعات ــن گزارش‌ه ــز ضم نی
گزارش‌هــای  نمــوده اســت؛ بــا این‌حــال، در پژوهش‌هــای ســالیان اخیــر از اطلاعــات و 
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دقیــق اروپاییــان کــه برخــی از آن‌هــا در دســترس نیــز بوده‌انــد، اســتفاده شــایانی نگردیــده 
ــعی  ــکاران )1401( س ــده و هم ــت. نگارن ــده اس ــیرها ش ــن مس ــدن ای ــناخته مان ــث ناش و باع
کیــالان، افق‌هــای جدیــدی را در معرفــی مســیرهای میــان  نمودنــد بــا محوریــت مســیر 
درفــول و خرم‌آبــاد روشــن نماینــد. بازخوانــی دقیق‌تــر آثــار پیشــینیان اروپایــی و ایرانــی 
»کاشــانی«   ،)1386 )1341؛  »نجم‌الملــک«   ،)1382( افشــار«  »حســنعلی‌خان  چــون: 
گوزلــو« )1382( و »فریدالملــک همدانــی« )1354( بــه  )1370(، »حاجــی عبدالله‌خــان قرا
مــدد اطلاعــات به‌دســت آمــده از بایگانــی غنــی کتابخانــۀ ملــی قطــر می‌توانــد منشــأ پــر 

نمــودن خلأهــای پژوهشــی در این‌زمینــه باشــد. 

بررسی‌های مقدماتی آرنولد ویلسن برای مأموریت لرستان
»آرنولــد تالبــوت ویلســن« )1940-1884م.( نظامــی انگلیســی بــود کــه در ســال ۱۹۰۳م. پــس 
از اتمــام تحصیــات در »دانشــکدۀ سندهرســت« وارد خدمــت ارتــش شــد )شــکل 1(. او 
در نوامبــر ۱۹۰۷م. پــس از معاهــدۀ ســال 1907م. میــان روســیه و انگلســتان، در ســن ۲۳ 
ســالگی و بــا درجــۀ ســتوانی از هندوســتان، به‌عنــوان فرمانــدۀ 20ســرباز از هنــگ هجدهــم 
نیــزه‌دار بنــگال، و به‌منظــور حفاظــت از کنســولگری اهــواز و میادیــن نفتــی بــه ایــران اعــزام 
شــد. در ســال 1914م. )1293ه‍ــ.ش.( به‌عنــوان نماینــدۀ بریتانیــا در کمیســیون تعییــن 
ســرحدی ایــران و عثمانــی شــرکت داشــت و پــس از انجــام مأموریت‌هــای خــودر در ایــران، 
در جنــگ جهانــی اول حضــور پیــدا کــرد و ســپس مســئولیت‌هایی در شــرکت نفــت انگلیــس 
و ایــران و مجلــس بریتانیــا بــر عهــده گرفــت و درنهایــت در جنــگ جهانــی دوم کشــته شــد.

عمــدۀ وقــت وی در ایــران صــرف حضــور در خوزســتان )خرمشــهر و اهــواز( شــد و پــس از 
قریــب بــه چهــار ســال خدمــت به‌عنــوان نظامــی بریتانیــا، در روز یکشــنبه، 5 آذر 1286ه‍ــ.ش. 
گاهی یافت )ویلســن، 1347: 160(؛ ســؤال  )27 نوامبر 1910م.( از مأموریت خود در لرســتان آ
مشــخصی کــه او در ایــن مأموریــت بایــد بــه آن پاســخ مــی‌داد ایــن بــود کــه ببینــد »آیــا ممکــن 
اســت از محمــره یــا خورموســی بــه بروجــرد و همــدان خــط آهــن کشــیده شــود و در صورتی‌کــه 
ج آن تــا چــه میــزان اســت« )همــان: 172(؛ لــذا از  اجــرای ایــن نقشــه امکان‌پذیــر باشــد مخــار
ابتــدای ســال 1911م. وی علاوه‌بــر رتــق و فتــق امــور در خوزســتان بــه تحقیــق و مطالعــه در 
اســناد، اوراق و نقشــه‌هایی کــه قبــاً در رابطــه بــا ایــن موضــوع، و به‌ویــژه مربــوط بــه لرســتان 
وجودداشــت، پرداخــت. باوجــود آن‌کــه در ســفرنامۀ خــود تنهــا بــه گــزارش راولینســن اشــاره 
نمــوده اســت؛ بررســی اســناد به‌دســت آمــده نشــان می‌دهــد کــه ســایر منابــع مطالعاتــی وی 
به‌ترتیــب زمانــی شــامل: ســفرنامۀ »دوبــد« و گزارش‌هــای »مــارک بــل«، »ســاویر«11، »لــرد 
ک دمــورگان«، »مــادام دورانــد«، »رابینــو«13، »لوریمــر«14، »بیــرد«15 و نیــز جلــد  کــرزن«12، »ژا
ســوم فرهنــگ جغرافیایــی ایــران16 بــوده اســت )Wilson, 1912: iv(. افزایــش گزارش‌هــای 
ارائــه شــده از اوضــاع لرســتان و راه‌هــای ارتباطــی آن بــا خوزســتان از نیمــۀ قــرن گذشــته بــرای 
ویلســن کــه بــه گفتــۀ خــودش »اغلــب اوقــات در موقــع عبــور از میــان جلگه‌هــای اطــراف 
گــرس اســت  دزفــول دورادور کوه‌هــای مرتفــع لرســتان را کــه یــک رشــته از سلســله‌جبال زا
از مدنظــر گذرانیــده و همــواره آرزو می‌کــردم کــه درموقــع مقتضــی بمــاورای ایــن کوه‌هــای 
ــا اوضــاع و احــوال مــردم آنجــا آشــنا شــوم... و از شــدت خوشــحالی  بلنــد مســافرت کــرده و ب

در  ویلســن  تالبــوت  آرنولــد  تصویــر   :1 شــکل   
.)1347 )ویلســن،  میان‌ســالی 

Fig. 1: Arnold Talbot Wilson in middle age 
(Wilson, 1941).
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]بابــت ایــن مأموریــت[ در پوســت نمی‌گنجیــدم« )ویلســن، 1347: 160(، منابعــی بســیار 
ــر این‌اســاس پــس از  ــهل‌تر می‌نمــود. ب ــد و کار وی را تاحــدودی س ــم به‌شــمار می‌آمدن مغتن
مطالعــات اولیــه و تهیــۀ مقدمــات ســفر در اواســط اســفندماه 1289ه‍ــ.ش. )بــه احتمــال قریــب 
ج شــد )همان:  بــه یقیــن دوشــنبه، 14 اســفند( از خرمشــهر بــه قصــد مأموریــت در لرســتان خــار
173(. اشــتیاق و نیــز روحیــۀ ماجراجــوی وی و اســتفاده از تجــارب پیشــینیان خــود و بعضــاً 
ــران در  ــق ای ــوش‌ترین مناط ــی از مغش ــه یک ــتان، ک ــه لرس ــفر او ب ــد س ــث ش ــی باع ــراد محل اف
ســال‌های پــس از انقــاب مشــروطه در ایــران بــود، دســتاوردهای مهمــی در شــناخت ایــن 

 .)Wilson, 1911a; 1911b; 1912( ــد ــه نمای ــه ارائ منطق

سفر آرنولد ویلسن به لرستان در سال 1290ه‍.ش. و دستاوردهای آن
باوجــود آن‌کــه ویلســن از اواســط اســفند 1289ه‍ــ.ش. )اوایــل مــارس 1911م.( از خرمشــهر 
ج شــد، امــا به‌دلیــل تأخیــر در عقــد قــرارداد بــا همراهــان و راهنمایــان بومــی خــود،  خــار
خــروج وی از دزفــول بــه قصــد خرم‌آبــاد تــا 4 اردیبهشــت 1290ه‍ــ.ش. )25 آوریــل 1911م.( 
بــه تعویــق افتــاد )Wilson, 1941: 147( و پــس از یــک ســفر نســبتاً طولانــی و مفصــل در 
اول خــرداد وارد خرم‌آبــاد شــد )Ibid: 162(. آثــار و نتایــج ایــن مأموریــت مهــم در چنــد اثــر 

ح زیــر دیــده می‌شــود. به‌شــر
در  ویلســن  اثــر  معروف‌تریــن  ایــران:  جنوب‌غــرب  در  ویلســن  ســفرنامۀ  الــف( 
کتابــی بــا نــام جنوب‌غــرب ایــران؛ خاطــرات یــک افســر دیپلماتیــک از 1907 تــا  ایــران، 
ــا عنــوان ســفرنامۀ  ــز ب 1914 می‌باشــد کــه چنان‌چــه اشــاره شــد تحــت همیــن ترجمــه و نی
کی« )1394( و »فریــور  ویلســن توســط »حســین ســعادت‌نوری« )1347(، »علی‌محمــد ســا
جوانبخت‌موثــق« )1396( ترجمــه گردیــده و فصــل پنجــم آن بــه مأموریــت وی در لرســتان 
اختصــاص دارد. باوجــود اطلاعــات مهمــی کــه در ایــن کتــاب وجود دارد، اما در مقابل ســایر 
اســناد و گزارش‌هایــی کــه ویلســن از ایــن ســفر تهیــه نمــوده اســت، بســیار ناچیــز می‌نمایــد؛ 
کــه او در مقدمــۀ کتــاب چنیــن آورده اســت: »این‌جانــب تعمــداً از گزارش‌هــای اداری  چرا
خــود کــه پــس از تنظیــم متعلــق بــه دولــت متبــوع مــن بــود رونوشــت برنداشــته‌ام، ولــی از 
ــا زحمــت  یادداشــت‌های غیررســمی و نامه‌هائــی کــه بوالدیــن خــود می‌نوشــتم و مــادرم ب
زیــاد بــدون اطــاع نگارنــده آن‌هــا را نگاهــداری و ضبــط نمــوده توانســته‌ام قســمت‌هائی از 

اوضــاع و احــوال خــود را در ایــن کتــاب نقــل کنــم« )1347: 10(.
ــار معرفــی  ــرای اولین‌ب ــر کــه در ایــن پژوهــش ب گــزارش نظامــی لرســتان: ایــن اث ب( 
ــران  ــرب ای ــی جنوب‌غ ــزارش نظام ــوان گ ــت عن ــه‌ای تح ــم از مجموع ــد پنج ــردد، جل می‌گ
ــده  ــا تدویــن گردی ــت بریتانی ــرای دول ــال 1291ه‍ــ.ش. ب ــن در س ــط ویلس ــه توس ــد ک می‌باش
اســت. ایــن مجلــد شــامل مجموعــه‌ای غنــی از اطلاعــات: اقلیمــی، جغرافیایــی، قومیتــی، 
کمیتــی، تجــاری و مهم‌تــر از همــه در بــاب راه‌هــای ارتباطــی لرســتان می‌باشــد  فرهنگــی، حا
کــه حاصــل ترکیــب تجربیــات شــخصی ویلســن در مأموریــت لرســتان و مطالعات پیشــینیان 
ــی  ــای ارتباط ــینۀ راه‌ه ــی پیش ــن بررس ــزارش ضم ــن گ ــت. او در ای ــوص اس وی در این‌خص
محــدودۀ لرســتان و بــا اســتفاده از اطلاعــات افــراد بومــی، هفــت راه اصلــی میــان دزفــول و 
خرم‌آبــاد را تشــریح نمــوده اســت کــه آن را بــه منبعــی بســیار مهــم بــرای پژوهشــگران تاریــخ 
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ــد«،  ــد« و »راه قلاون ــد؛ »راه میرزاون لرســتان و به‌ویــژه راه‌هــای تاریخــی آن تبدیــل می‌نمای
کــه او بــرای اولین‌بــار بــه آن‌هــا اشــاره نمــوده اســت )56 :1912(. از  نام‌هایــی هســتند 
کــرات ســال 1265ه‍ــ.ش. »مکنــزی«  ســایر مــوارد قابــل ذکــر ایــن گــزارش می‌تــوان بــه مذا
بــا دولــت ایــران جهــت راه‌انــدازی یــک خــط آهــن از دره دز به‌ســمت همــدان و کرمانشــاه 
و نیــز قــرارداد راه‌شوســه میــان تهــران و خوزســتان میــان بانــک شــاهی و دولــت ایــران در 

ســال 1269ه‍ــ.ش. اشــاره داشــت.
گــزارش راه‌آهــن: ویلســن گــزارش مبســوط مأموریــت خــود جهــت احــداث راه‌آهــن  ج( 
لرســتان و پاســخ بــه ســؤالات موردنظــر را بــه تاریــخ سه‌شــنبه، 2 مــرداد 1290 در بوشــهر بــه 
خ 15 مــرداد توســط وی بــه دفتــر هنــد ارســال  کــس«17 تحویــل داد و در روز دوشــنبه مــور »کا
شــد. ایــن گــزارش، مهم‌تریــن دســتاورد وی از ایــن ســفر و معرفــی لرســتان می‌باشــد کــه آن را 
در پنــج بخــش شــامل: ملاحظــات عمومــی و سیاســی، بخــش خوزســتان، بخــش دزفــول-

خرم‌آبــاد، از خرم‌آبــاد تــا بروجــرد و بعــد از آن و درنهایــت یادداشــتی دربــارۀ احــداث مســیر 
ــزارش 34صفحــه‌ای  ــکل 2(. ایــن گ ــت )ش ــوده اس ــه نم ــا بروجــرد تهی ــول ت ارابــه‌رو از دزف
ــرای راه‌آهــن خرمشــهر  ــه ب حــاوی نــکات ریــز بســیاری اســت، امــا به‌طــور خلاصــه دو گزین
ــان‌رود« پیشــنهاد داد و  ــاد یکــی از طریــق »دره کشــکان« و دیگــری از »راه مادی بــه خرم‌آب
 Wilson, 1911b:( رقــم اجــرای آن را بالغ‌بــر 2،335،000 پونــد پیش‌بینــی نمــوده اســت
راه‌آهــن  مســیر  به‌عنــوان  دز«  »دره  مســیر  15ســال،  بــه  قریــب  از  پــس  درنهایــت   .)3
سراســری ایــران به‌جــای ایــن دو گزینــه انتخــاب و اجــراء گردیــد و مســیر پیشــنهادی دره 
کشــکان بــه مســیر جــادۀ شوســۀ خرم‌آباد-دزفــول تبدیــل گشــت )شــکل 12(؛ البتــه خــود 
ویلســن اعتــراف نمــوده اســت کــه مســیر جدیــد راه‌آهــن باوجــود آن‌کــه ازلحــاظ اقتصــادی 
مقرون‌به‌صرفــه نمی‌باشــد، ولــی ازلحــاظ مهندســی بســیار با‌شــکوه اســت )1941i: ix(؛ 
کــه در گــزارش احــداث راه‌آهــن، مســیر دره دز را بــا اســتناد بــه گزارش‌هــای »راولینســن«،  چرا
»مــارک بــل«، »ســاویر« و »دمــورگان« حتــی به‌عنــوان مســیر مــال‌رو نیــز غیرممکــن توصیــف 

.)1911b: 22( و لــذا ایــن گزینــه را مــردود شــمرده بــود

ویلســن  گــزارش  پنج‌گانــۀ  بخش‌هــای   :2 شــکل 
  .)Wilson, 1911b( لرســتان  راه‌آهــن  دربــارۀ 

Fig. 2: The five parts of Wilson’s report on 
Luristan railway (Wilson, 1911b).

د( نقشــۀ لرســتان: ایــن نقشــه، پیوســت گــزارش احــداث راه‌آهــن لرســتان اســت کــه 
ســند بســیار مهمــی در شــناخت لرســتان و بخش‌هایــی از خوزســتان و یکــی از مهم‌تریــن 
دســتاوردهای ســفر ویلســن در ایــن پژوهــش به‌شــمار مــی‌رود؛ وی ایــن نقشــه را در روز 
خ 9 تیرمــاه 1290ه‍ــ.ش. )اول جــولای 1911م.( در کرمانشــاه تکمیــل و امضــاء  شــنبه مــور
نمــود کــه خــط ســیر خــود در ایــن مأموریــت را بــا رنــگ قرمــز و دو گزینــۀ عبــور خــط ‌آهــن از 
لرســتان را بــا رنــگ مشــکی بــرروی آن ترســیم کــرده اســت )شــکل 3(. درواقــع ایــن نقشــه 
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 شــکل 3: بخشــی از نقشــۀ ترســیمی ویلســن از 
مأموریــت خــود و برخــی علائــم موجــود بــرروی آن 

.) Wilson, 1911a( 
Fig. 3: Part of Wilson’s map of his mission 
and some of the markings on it (Wilson, 
1911a).

ــر آن  ــد و علاوه‌ب ــد: ب و ج( می‌باش ــتان )بن ــن لرس ــزارش راه‌آه ــی و گ ــزارش نظام ــل گ مکم
ــراد  ــۀ جای‌نام‌هــا و مســیرهای مهــم منطقــه را کــه در گزارش‌هــای ســایر اف به‌روشــنی کلی
مــورد اشــاره قــرار گرفتــه، و بعضــاً مــکان دقیــق آن‌هــا نامعلــوم می‌باشــد، مشــخص نمــوده 

اســت. 
ــت )1347: 207( و  ــهر رف ــه بوش ــا ب ــداد و از آنج ــه بغ ــاه، ب ــرک کرمانش ــس از ت ــن پ ویلس
کــس نمــود و بلافاصلــه در روز چهارشــنبه  گزارش‌هــای مأموریــت خــود را تقدیــم سرپرســی کا
گوســت 1911م.( عــازم مأموریــت فــارس جهــت بررســی  خ 31 مــرداد 1290ه‍ــ.ش. )23 آ مــور
احــداث راه‌آهــن شــد؛ البتــه تــا پیــش از خــروج از بوشــهر، گــزارش مختصــر دیگــری نیــز بــه 
کــس درمــورد احــداث مســیر ارابــه‌رو میــان دزفــول تــا بروجــرد ارائــه نمــوده کــه  سرپرســی کا

در آن مســیر »کیــالان« را پیشــنهاد داده اســت.

راه‌ها و آثار تاریخی مسیر دزفول به خرم‌آباد در گزارش‌های آرنولد ویلسن
کنــار هــم قــراردادن اطلاعــات موجــود در اســناد مأموریــت ســال 1290ه‍ــ.ش.  اینــک بــا 
ــد ویلســن می‌تــوان اطلاعــات مفیــدی درمــورد آثــار و راه‌هــای تاریخــی میــان دزفــول  آرنول
کــه همــواره یکــی از مهم‌تریــن دســتاوردهای مأموریــن  تــا خرم‌آبــاد اســتخراج نمــود؛ چرا
بیگانــه در ایــران دســتیابی بــه اطلاعــات آثــار تاریخــی بــوده اســت؛ بدین‌منظــور، مســیری 
کــه وی طــی نمــوده اســت از روی نقشــه بــا توضیحــات مربــوط به آن از روی گــزارش نظامی 
ــا  ــاارزش تاریخــی گزارش‌ه ــات ب ــود و اطلاع ــن تطبیــق داده می‌ش ــزارش احــداث راه‌آه و گ

بــرروی نقشــۀ وی پیاده‌ســازی می‌گــردد.
از میــان راه‌هــای متعــددی کــه به‌عنــوان رابــط میــان دزفــول و خرم‌آبــاد ذکــر شــده، 
چهــار مــورد اصلی‌تــر بــا نام‌هــای »منگــره«، »کیــالان«، »چــل« و »جایــدر« قابــل شناســایی 
کــه باوجــود آن‌کــه ویلســن در مأموریــت خــود  هســتند )رســتم‌پور و همــکاران، 1401: 8( 
مســیر کامــاً مســتقیمی را طــی ننمــوده اســت، امــا می‌تــوان محــور اصلــی وی را »راه چُــل« 
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دانســت. او در گــزارش نظامــی لرســتان ایــن راه را بــا نــام »راه شــمارۀ 4« و شــامل 10 نقطــۀ 
بیــن راهــی بــا نام‌هــای »حســینیه«، »قلعــه رضــا )رزه(«، »جــوزار«، »آب فانــی«18 )تنــگ 
»شهنشــاه«21  و  »دادآبــاد«  »چمشــک«20،  »آب‌ســرد«،  »بادامــک«،  »ولمیــان«19،  فنــی(، 
به‌خوبــی تشــریح نمــوده اســت )64-61 :1912(؛ لــذا در ادامــه بــه روایــت وی از هــر یــک از 

ــه خواهــد شــد. ــرروی نقشــه پرداخت بخش‌هــای ایــن مســیر و نحــوۀ پیمــودن آن ب
1. دزفــول تــا حســینیه: ویلســن در گــزارش نظامــی لرســتان راه‌هــای ارتباطــی دزفــول 
تــا خرم‌‎آبــاد، ازجملــه راه شــمارۀ 4 را به‌ترتیــب نقــاط بیــن راهــی تشــریح نمــوده اســت، امــا 
آن‌چنان‌کــه از اطلاعــات موجــود بــرروی نقشــه برمی‌آیــد، او ایــن مســیر را بدین‌شــکل طــی 
ننمــوده و از حســینیه عبــور نکــرده اســت )شــکل 4(. به‌دلیــل اختــاف ویلســن بــا همراهــان 
بومــی ســفر خــود بــر ســر کرایــه و شــرایط حمــل اثاثیــه )ویلســن، 1347: 181( بنــا به‌دلایلــی 
ــذا ســاحل شــرقی بــالارود، در نقطــۀ  دو ســفر کوتــاه بــه »قیــاب« و »تنگــوان«22 داشــت و ل
ــت  ــم آن‌را برداش ــوارض مه ــی و ع ــفرها ط ــن س ــاب را در ای ــۀ قی ــینیه، و منطق ــل حس مقاب
نمــوده بــود؛ احتمــالاً به‌همین‌دلیــل بــرای رســیدن بــه قلعــه رزه )رضــا( از بعــد از پــل بــالارود 
از »طاق‌عوضــی«، »چم‌چــکال«23، »کل ‌نــی«24 و »پاپی‌مــرده«25 )مســیر »گلال‌مــورت«26( 

عبــور نمــوده اســت.
وی در گــزارش نظامــی خــود به‌شــکلی بســیار کامــل فاصلــۀ دزفــول تــا حســینیه را پــس 
از عبــور از پــل رودخانــۀ دز و بنــای حکومتــی دزفــول تشــریح نمــوده اســت )شــکل 4(؛ 
ــی از  ــه در مکان‌های ــذرد ک ــر( می‌گ ــه ل ــور )ن ــرای ل ــت صح ــت بی‌درخ ــاده از دش ــپس ج »س
آن کشــت انجــام می‌شــود. جــاده، صرف‌نظــر از ســنگلاخ‌های موجــود، خــوب اســت. در 
کــه توســط زمین‌هایــی محــاط می‌باشــد و به‌وســیلۀ  6 مایلــی از خرابه‌هــای صالح‌آبــاد 
چندیــن کانــال از بــالارود آبیــاری شــده، می‌گــذرد. در 8 مایلــی از دو ســازۀ باســتانی آبــی 
ملقــب بــه »دوحوضــان«27 می‌گــذرد کــه یــک مایــل از بــالارود فاصلــه دارد. ایــن ســازه‌ها در 
راهــی باســتانی قــرار دارنــد کــه بخش‌هــای سنگ‌فرش‌شــده‌ای از آن در نزدیکــی »کرهــر«28 
و »ســرپلّه«29 موســوم بــه »مســیر شاه‌عباســی«، و شــاید قدیم‌تــر از آن زمــان، باقی‌مانــده 
ــالا مــی‌رود؛ راه از مســیرهای آب  ــه آرامــی ب ــی، دشــت ســنگی می‌شــود و ب اســت. در 10مایل
خشــک بســیاری کــه از »کــوه تنگــوان« و »تنــگ کردخانــه«30 پاییــن می‌آیــد، عبــور می‌کنــد؛ 
گفتــه می‌شــود »شــاپور« در هنــگام  گفتــه می‌شــود خرابه‌هایــی وجــود دارد و  جایی‌کــه 
شــورش، خــود را تثبیــت کــرده اســت. در چنــد مایلــی غــرب آن، تپه‌ای جدا شــده وجــود دارد 
کــه بــه »قلعــه قاســم« شــناخته می‌شــود. در 11مایلــی، یــک راه در جهــت شــمال‌غربی بــه 
ســمت قلعــه رضــا جــدا می‌شــود کــه بــا عبــور از بــالارود و از طریــق »وره زرد«31، »چم‌چــکال«، 
گردنــه[ ‌نــی« و »پاپی‌مــرده« بــه آن می‌رســد. در 12مایلــی، راه  گلال‌مــورت«، »کل ] »آب 
ــی، درســت در بــالای »پــل  ــام »دوکــوه« عبــور می‌نمایــد. در 13مایل از دو تپــه منفصــل به‌ن
شکســته دخترورجســت«32، از بــالارود عبــور می‌شــود، کــه رودخانــه در ایــن محــل 100یــارد 
عــرض در بســتری عمیــق بــا کناره‌هــای شــیب‌دار دارد و بســتر آن پــر از صخــره اســت. فــرود 
بــه ســمت رودخانــه آســان و رودخانــه، بــه اســتثنای زمــان بــاران شــدید، قابــل گــذر اســت. 
راه در ســاحل مقابــل توســط یــک مســیر شــیب‌دار بــالا مــی‌رود و از پشــته‌ها و دره‌هــا عبــور 
ــی بــه قلعــه حســینیه می‌رســد؛ کاروانســرایی خرابــه )60 :1912(.  ــا در 23مایل می‌نمایــد ت
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 شــکل 4: خــط ســیر ویلســن از دزفــول تــا قلعــه رضا 
.)Wilson, 1911a( و بازدید از قیلاب )رزه(

Fig. 4: Wilson’s itinerary from Dizful to Qaleh 
Riza and a visit to Qilab (Wilson, 1911a).

2. حســینیه تــا قلعــه رضــا )رزه(: ویلســن در ایــن بخــش از مســیر بیشــتر عــوارض 
طبیعــی هم‌چــون صعــود و فــرود دشــوار از دره‌هــای متعــدد مســیر هم‌چــون دشــت بیدروبه، 
نهرهــای فصلــی و... را تشــریح می‌نمایــد و تنهــا بــه ســرای ویران‌شــده و تلگرافخانــه در 
قلعــه رضــا اشــاره نمــوده اســت )شــکل 4(؛ درحالی‌کــه به‌نظــر می‌رســد حتــی تــا زمــان عبــور 
»مــادام دورانــد« در ســال 1276ه‍ــ.ش. )شــکل 5( نیــز وضعیــت مناســبی داشــته اســت 
ــروطه  ــد از مش ــات بع ــه اغتشاش ــا ب ــی بن ــالاً خراب ــکاران، 1401: 13( و احتم ــتم‌پور و هم )رس

بازمی‌گــردد.
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شــکل 5: کروکــی ترســیمی از قلعــه رزه توســط هیــأت 
  .)Durand, 1902( همــراه مــادام دورانــد

Fig. 5: Sketch of Qaleh Riza  by  Durand’s 
delegation  (Durand, 1902).

: یکــی از مهم‌تریــن بخش‌هــای مســیر کــه ویلســن توضیحــات  3. قلعــه رضــا تــا جــوزار
بیشــتری درمــورد آن ارائــه داده اســت، فاصلــۀ قلعــه رزه تــا جــوزار می‌باشــد )شــکل 6(؛ 
کــه آثــار تاریخــی بیشــتری در ایــن محــدوده به‌چشــم می‌خــورد و ویلســن نیــز در ســفر  چرا
خــود مدت‌زمــان بیشــتری را در ایــن منطقــه توقــف نمــوده اســت. اولیــن اثــری کــه وی 
درمــورد آن توضیــح داده اســت، »پــل زال« می‌باشــد؛ »در 4 مایلــی ] از حســینیه[، آب زال 
توســط یــک پــل آجــری بــا دهانــۀ 20 فــوت کــه در ســال 1890 ]ســال 1269ه‍ــ.ش.[ توســط 
»مظفرالملــک« ســاخته شــده اســت عبــور می‌کنــد. یــک جان‌پنــاه آن در ســال 1911 ســقوط 
کــرد و پــل نیــاز بــه تعمیــر دارد. محــل پــل بــا دو ســتون ساخته‌شــده از ســنگ و گــچ در دو 
کــه 60فــوت عمــق دارد و خــود پــل  طــرف آن مشــخص می‌گــردد. پــل در دره‌ای اســت 
حــدود 30فــوت بالاتــر از رودخانــه قــرار دارد. پــل از هــر دو ســمت به‌صــورت ســنگی و بــد بــه 
کناره‌هــا متصــل می‌گــردد« )61 :1912(. در نزدیکــی ایــن پــل بقایــای چندیــن پــل دیگــر 
توســط وی اشــاره گردیــده اســت؛ پــس از عبــور از زال، راه بــه رود و »دره تــرادا«33 )به‌قــول 
ویلســن در نقشــه‌های قدیمــی بــا نــام »تئــودور« یــا »تنــدر« بــوده اســت( می‌رســد کــه »از 
دامنــۀ کــوه ســواران جــاری می‌شــود و کــوه رســتم‌دو34 را در تنــگ گنجــاب35 می‌شــکافد« 
ــر‌ قاســم« و ســاحل غربــی آن را »قافله‌جــا«36 نامیــده  )Ibid(؛ وی ســاحل شــرقی آن را »قب
اســت. عبــور از ایــن رودخانــه در آن زمــان بــا پلــی چوبــی برقــرار بــود، امــا بقایــای پلــی بــا پنــج 
کتــاب  ســتون در یــک مایــل پایین‌تــر قابل‌مشــاهده بــوده اســت؛ هم‌چنیــن ویلســن در 
خاطــرات خــود بــه قبرســتانی قدیمــی در قافله‌جــا اشــاره نمــوده کــه احتمــالاً مربــوط بــه قبــل 

از اســام می‌باشــد )1347: 186(.
را »شــهر  قافله‌جــا  از  بالاتــر  یــک مایــل  واقــع‌در فاصلــۀ  هم‌چنیــن وی ویرانه‌هایــی 
گــود« نامیــده و شــهر »چیــن زال« را به‌صــورت چنــد ویرانــه نزدیــک هــم در دهانــۀ »تنــگ 
تعریــف  را می‌شــکافد،  رشــته‌کوه چنــاره  انتهــای غربــی  زال  رود  کورناســی37«، جایی‌کــه 



309 رستم‌پور: شناخت راه‌ها و آثار تاریخی محدودۀ میان دزفول و خرم‌آباد....

 شــکل 6: مســیر ویلســن از قلعــه رضــا تــا جــوزار 
.)Wilson, 1911a(‌

Fig. 6: Wilson’s itinerary from  Qaleh Riza to 
Jauzar (Wilson, 1911a).

نمــوده اســت. در ادامــه و تــا قبــل از رســیدن بــه جــوزار واقــع‌در 17مایلــی حســینیه، دربــارۀ 
پــل قوسی‌شــکل در پــل تنــگ و وجــود راهــی در جنــوب ســیمره به‌مــوازات کبیرکــوه کــه 
ــز زیارتــگاه »شــاه‌احمدکوچیکه« مطالبــی را ارائــه نمــوده  بــه کرمانشــاه ختــم می‌گــردد و نی
زوراب  »دره  و  کج‌بشــکه«38  »آب  چــون  دیگــری  جای‌نام‌هــای  آن،  علاوه‌بــر  اســت. 

)زاراب(«39 نیــز قابــل ذکــر هســتند.
ج بــرروی نقشــه نشــان  4. جــوزار تــا آب فانــی )تنــگ فنــی(: درحالی‌کــه اطلاعــات منــدر
ج شــده و تــا دهانــۀ »تنــگ لیلــم«40 و فانــی رفتــه  می‌‎دهــد کــه ویلســن از مســیر اصلــی خــار
اســت، امــا وی در گــزارش نظامــی خــود از ایــن مســیر بیشــتر بــه موانــع طبیعــی و نحــوۀ 
کــه از تنــگ لیلــم عبــور  عبــور از آب لیلــم پرداختــه و تنهــا بــه مســیری اشــاره می‌نمایــد 

می‌کنــد و بــه آب‌ســرد می‌رســد. 
ــن  ــد ویلس ــمت‌های پربازدی ــز از قس ــیر نی ــش از مس ــن بخ ــان: ای ــا ولمی ــی ت 5. آب فان
و  کوچــک  دریاچــۀ  یــک  هم‌چــون  موجــود،  طبیعــی  عــوارض  علاوه‌بــر  کــه  می‌باشــد 
از  کــه دارای زاویــۀ 30 درجــه می‌باشــد(،  کیــالان  »دم‌چــل«41 )انتهــای غربــی رشــته‌کوه 
مــوارد مهــم انسان‌ســاخت آن اشــاره بــه یــک مقبــره در »گــری خشــکه«42 و نیــز راهــی اســت 
کــه از ایــن نقطــه و بــا گــذر از »گل‌گل« و »کل )گردنــه( اثــر« بــه خرم‌آبــاد می‌رســد؛ او ایــن 
مســیر را بــرروی نقشــۀ خــود، »راه ســگوند« و »بیرانونــد« نامیــده اســت. دریاچــۀ مــورد اشــارۀ 
وی »تــالاب گری‌باباخــان« در گردنــۀ چُــل می‌باشــد کــه در برخــی ســفرنامه‌ها نیــز بــاغ خــان 
قیــد شــده اســت؛ هم‌چنیــن در بــالای گردنــۀ چــل یــک راه به‌ســمت »جایــدر« و »پــل کــر و 

ــان‌رود« ختــم می‌گــردد. ــر« منشــعب و از آنجــا بــه »مادی دخت
زمین‌شــناختی  به‌شــرایط  بیشــتر  ویلســن  نیــز  اینجــا  در  بادامــک:  تــا  ولمیــان   .6
منطقــه، رشــته‌کوه ســخت‌گذر »دلیــچ / دهلیــچ«43 کــه تنهــا از چهــار یــا پنــج نقطــه می‌‎تــوان 
بــه شــمال آن دســت‌یافت و عبــور از »تنــگ پینــاور« اشــاره دارد؛ هم‌چنیــن از گردنــۀ بســیار 
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 شــکل 7: مســیر ویلســن از جــوزار تــا ولمیــان و 
.)Wilson, 1911a( وی  بازدیــد  مــورد  محل‌هــای 

Fig. 7: Wilson’s itinerary from Jauzar to 
Walmiyan and the Places he visited (Wilson, 
1911a).

ــرده  ســخت ســوخته در شــمال و »تنــگ خاشــاب )خوشــاب(«44 در جنــوب بادامــک نام‌ب
اســت )شــکل 8(.

ــۀ دهلیــچ می‌باشــد کــه  ــا آب‌ســرد: مهم‌تریــن عارضــۀ ایــن مســیر گردن 7-بادامــک ت
ویلســن آن را بدین‌شــکل تشــریح نمــوده اســت؛ »درواقــع دو گــذرگاه وجــود دارد، یکــی دلیــچ 
بــزرگ و دیگــری در یــک و نیــم مایلــی غربــی آن به‌نــام دلیــچ کوچــک، اولــی بهتــر اســت، 
هــر دو ســخت و ســنگی هســتند« )62 :1912(. هم‌چنیــن، وی به‌وجــود مخروبه‌‎هایــی 
کــه احتمــالاً پســتخانه یــا کاروانســرا بوده‌انــد در »آب‌ســرد« اشــاره داشــته اســت )شــکل 9(.

گــذر  8. آب‌ســرد تــا چمشــک: ویلســن ایــن مســیر را بــدون عبــور از قلعه‌نصیــر بــا 
کــه »تخــت ســیمی« نامیــده  گــرد«  از یــک راه انحرافــی و از دامنــۀ انتهــای غربــی »کــوه 
می‌شــود، طــی نمــوده اســت؛ هم‌چنیــن وی در روایتــی جالــب، لبــۀ جنوب‌غربــی تخــت 
ســیمی را »از آنجــا کــه می‌گوینــد علیمردان‌خــان، والــی پشــت‌کوه، روزگاری در آنجــا آســیاب 
 )Ibid: 63( »آردی ســاخته اســت کــه بــا بــادی کــه به‌شــدت در آنجــا مــی‌وزد، کار می‌کنــد

ــکل 8(. ــت )ش ــده اس ــیاباد« نامی »آس
9. چمشــک تــا دادآبــاد: ویلســن در ایــن مســیر علاوه‌بــر مســیر اصلــی که از کاروانســرای 
»دادآبــاد«  بــه  »نعل‌شــکنده«  گردنــۀ  از  عبــور  و  ریخــان«  »دره  ســمت  بــه  »چمشــک« 
می‌رســد، مســیر آســان‌تری را پیشــنهاد می‌نمایــد کــه از »تنــگ باولــه«45 عبــور می‌نمایــد 
کــوه بــاوی بــه مســیر اصلــی می‌پیونــدد؛ ایــن مســیر عبــور خــود وی بــوده  و در جنــوب 
اســت. تنــگ باولــه نیــز، کــه تنهــا توســط ویلســن بــه ایــن شــکل نامیــده شــده اســت، محلــی 
اســت کــه »غــار کبــگان« در آن قــرار دارد و او آن را به‌صــورت غــاری بــا ســه اشــکوب متصــل 
به‌هــم توصیــف نمــوده کــه در صخره‌ســنگ‌های آهکــی بــا لایه‌هــای عمــودی تراشــیده 
شــده اســت؛ هم‌چنیــن در ایــن زمــان بــا وجــود اغتشاشــات پــس از مشــروطه، وضعیــت 

ــزارش داده اســت )شــکل 10(. کاروانســرای چمشــک را خــوب گ
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 شــکل 8: مســیر ویلســن از ولمیــان تــا چمشــک و 
.)Wilson, 1911a( عبــور از گردنــه دلیــچ

Fig. 8: Wilson’s itinerary from Walmiyan 
to Chimashk  and crossing the Dalich pass 
(Wilson, 1911a).

در  آب‌ســرد  کاروانســرای  خرابه‌هــای   :9 شــکل   
گریــوه،  دامنــه شــمالی کــوه دلیــچ )دهلیــچ( )پاپــی بالا

.)1387
Fig. 9: Ruins of Ab-i-sard Caravanserai on the 
northern slope of  Dalich  (Papi Balagariveh, 
2008).

10. دادآبــاد تــا شهنشــاه: ویلســن در گــزارش نظامــی لرســتان مســیر معمــول دادآبــاد تــا 
شهنشــاه را کــه از رودهــای »تاییــن« و »شــوراب« عبــور می‌کنــد و بــا صعــود از کــوه بــاوی بــه 
روســتای شهنشــاه می‌رســد، تشــریح نمــوده اســت. امــا در ادامــه، مســیری را کــه خــود وی 
از آن عبــور نمــوده اســت نیــز بدین‌شــکل به‌عنــوان مســیر جایگزیــن معرفــی کــرده اســت؛ 
ــا حــدود  ــا رودخانــۀ شــوراب، کــه در ارتفــاع 6000فوتــی قــرار دارد، ت »پــس از تلاقــی مســیر ب
3مایــل به‌ســمت بــالای رودخانــه تــا تنــگ جمــال کل46 )کــه خرابه‌هــای یــک قلعــۀ قدیمــی 
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کــوه  در آن وجــود دارد( حرکــت می‌کنــد و ســپس بــا چرخــش دوبــاره به‌ســمت شــمال از 
بــاوی توســط حرکــت در یــک مســیر دره‌ای آســان به‌نــام »قلب‌علی‌خانــی«47 بــالا مــی‌رود 
و از آنجــا یــک مســیر مســتقیم )نزدیــک آب ســی‌وک( بــه دشــت پاییــن منتهــی می‌گــردد. 
کوتاه‌تــر اســت و به‌طورکلــی  فرودهــا در ایــن مســیر دشــوار اســت، ولــی به‌نظــر می‌رســد 
رودخانــۀ تاییــل48 را دور می‌زنــد«. )Ibid: 63(. قلعــۀ قدیمــی مــورد اشــارۀ ویلســن و محــل 
آن بــه احتمــال قریــب بــه یقیــن همــان »تنگ‌قــا« می‌باشــد کــه در فهرســت آثــار ملــی ایــران 

نیــز بــه ثبــت رســیده و نخســتین‌بار توســط او معرفــی شــده اســت )شــکل 10(.
تــا  چمشــک  محــدودۀ  در  خــود  ســفرنامۀ  در  ویلســن  خرم‌آبــاد:  تــا  شهنشــاه   .11
خرم‌آبــاد، نامــی از محــل دیگــری نبــرده اســت کــه اســناد موجــود صراحتــاً نشــان می‌دهــد 
وی در ایــن مأموریــت از شهنشــاه عبــور ننمــوده و توصیفــات وی ماننــد ســایر بخش‌هایــی 
کــه از آن‌هــا عبــور نکــرده اســت بیشــتر برمبنــای نــگارش پیشــینیان خــود، به‌ویــژه »مــارک 
بــل«، یــا اطلاعــات افــراد محلــی و تنهــا به‌منظــور شــناخت توقفگاه‌هــای مســیر اصلــی 

می‌باشــد )شــکل 10(.

شــکل 10: مســیر و نقــاط بازدیــد ویلســن در محــدودۀ 
  .)Wilson, 1911a( چمشــک تــا خرم‌آبــاد

Fig. 10:  Wilson’s route and visiting points in  
Chimashk to Khurramabad  (Wilson, 1911a).

بحث و تحلیل
کاوی دســتاوردهای مأموریــت ســال 1290ه‍ــ.ش. ویلســن در لرســتان و تطبیــق  اینــک بــا وا
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آن‌هــا بــا یک‌دیگــر و مقایســۀ آن بــا ســایر گزارش‌هــای موجــود درمــورد ایــن منطقــه می‌توان 
بــه تبییــن نقــش ممتــاز وی در شــناخت محــدودۀ میــان دزفــول تــا خرم‌آبــاد پرداخــت 
ــاً  ــوده و دائم ــی ننم ــتقیمی را ط ــاً مس ــیر کام ــن مس ــه ویلس ــه این‌ک ــه ب ــا توج ــکل 12(. ب )ش
ــات صعــود می‌کــرده اســت،  ــت نقشــه‌برداری بــه ارتفاع ج و جه از مســیر اصلــی خــود خــار
جهــت انجــام بهتــر ایــن تبییــن نیــز از توقفگاه‌هــای 10گانــۀ مذکــور در متــن ایــن پژوهــش 
اســتفاده می‌شــود. او در خاطــرات خــود ادعــا نمــوده اســت کــه »از قضــا مــن از مدت‌هــا قبــل 
]بـــه[ این‌طــرف علاقمنــد بــودم بــه ناحیــه لرســتان کــه فوق‌العــاده مغشــوش و ناامــن اســت 
رفتــه و از نقاطــی کــه قبــاً مــورد بازدیــد ســایر اروپایی‌هــا واقــع نشــده نقشــه‌برداری کنــم« 
ــر را  ــن ام ــز ای ــودن آن نی ــزارش نم ــوۀ گ ــت و نح ــام مأموری ــن، 1347: 160( و در انج )ویلس
ســرلوحۀ خــود قــرار داده و ســعی‌نموده اســت نــکات بدیــع را بیشــتر موردتوجــه قــرار دهــد؛ 
کــن و نام‌هایــی  لــذا گزارش‌هــای وی در زمــان خــود کامــاً منحصربه‌فــرد بــوده و بــه اما

اشــاره دارد کــه چنــدان مســبوق بــه ســابقه نبوده‌انــد. 
بــر این‌اســاس، بــا خــروج از دزفــول و تــا پیــش از رســیدن بــه قلعــه رضــا )رزه( اطلاعــات 
باســتانی  راه  دوحوضــان،  آبــی  ســازه‌های  صالح‌آبــاد،  آبیــاری  کانال‌هــای  از  مفیــدی 
و  به‌نــام »ســرپلّه«  تاریخــی  از مناطقــی  کــه  بــه »شــاه‌عباس«  سنگ‌فرش‌شــدۀ موســوم 
»کرهــر« می‌گــذرد، ارائــه داده اســت؛ پیــش از وی تنهــا »نجم‌الملــک« محــل دوحــوض 
را بــرروی نقشــۀ ترســیمی خــود به‌نمایــش درآورده بــود )رســتم‌پور و همــکاران، 1401(. 
حساســیت او بــه نحــوۀ بیــان و صحّــت مطالــب خــود چنــان اســت کــه حتــی بــر نام‌هایــی 
کیــد ویــژه  کــه ممکــن اســت در نــگارش انگلیســی مفهــوم درســت فارســی خــود را نرســانند تأ
ــر« متمایــز می‌ســازد و یــا در جایــی دیگــر بــا  ــور« را از »ل می‌نمایــد؛ به‌عنــوان مثــال، واژۀ »ل
نــگارش »قلعــه نصیــر )نــه ناصــر(« )62 :1912(، واژۀ »نصیــر« را از نــام »ناصــر«، کــه در آن 
کــن بــود، تفکیــک نمــوده  دوران بــه افتخــار »ناصرالدین‌شــاه« زینت‌بخــش بســیاری اما
اســت؛ هم‌چنیــن، وی مســیر میــان دزفــول و قلعــه رزه موســوم بــه »گلال‌مــورت« و نقــاط 
مهــم آن را کــه نجم‌الملــک )1386( و »ادمونــدز« )1362( نیــز از آن عبــور نمــوده بودنــد، 

ــرروی نقشــه پیاده‌ســازی نمــوده اســت.  طــی کــرده و ب
و  کــن  اما از  پــر  ویلســن  نقشــۀ  و  گــزارش  در  جــوزار  تــا  رضــا  قلعــه  میــان  محــدودۀ 
کــن شناخته‌شــده‌ای چــون: پــل زال، شــهر  ــار و اما ــار آث جای‌نام‌هــای جدیــد اســت؛ در کن
چیــن زال و کــوه ســواران، آثــار انسان‌ســاخت و طبیعــی چــون ویرانه‌هــای شــهر گــود، رود و 
دره تــرادا و آثــار راه همــوار تاریخــی در ســاحل شــرقی )قبــر قاســم( و ســاحل غربــی )قافله‌جا( 
و بقایــای پلــی مخروبــه بــرروی آن، قبرســتانی تاریخــی در قافله‌جــا، تنــگ کورناســی، کــوه 
بــرای  کــه  زوراب هســتند  تنــگ  و  کج‌بشــکه  آب  رســتم‌دو،  کــوه  مــاراب،  کــوه  کمرســی، 
اولین‌بــار توســط وی نام‌بــرده شــده اســت؛ البتــه به‌نظــر می‌رســد ویلســن در اعــام تاریــخ 
ــده  ــتباه ش ــار اش ــک دچ ــه مظفرالمل ــبت آن ب ــا نس ــی 1269ه‍ــ.ش. و ی ــل زال، یعن ــت پ مرم
اســت. علاوه‌بــر آن،  نبــوده  لرســتان  کــم  زمــان، مظفرالملــک حا ایــن  کــه در  باشــد؛ چرا
تعییــن موقعیــت دقیــق سراشــکفت، کــه توســط مــادام دورانــد )1346( نام‌بــرده شــده بــود، 
و محــل برنــج‌زار بــرروی نقشــه و اشــاره بــه مســیری مــوازی بــا مســیر پیمــوده شــده توســط 

ــد. ــتاوردهای مهــم وی می‌باش ــز از دس ــالان نی ــای کی ــود در پ خ
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جالــب آن‌کــه در مســیر جــوزار تــا تنــگ فانــی کــه محــدوده‌ای بــا آثــار تاریخــی فــراوان 
می‌باشــد و پیــش از وی توســط راولینســن )1362(، چریکــف )1358( و به‌ویــژه مــارک بــل 
)1885( بــه تفصیــل معرفــی شــده‌اند )شــکل 11(؛ ویلســن بــا وجــود بازدیــد از آن‌هــا تنهــا بــه 
کــه احتمــالاً همان‌گونــه کــه ذکــر شــد، وی  عــوارض طبیعــی مســیر اشــاره نمــوده اســت؛ چرا
بیشــتر مایــل بــه معرفــی آثــار جدیــد بــوده اســت. در این‌راســتا، مســیری را معرفــی نمــوده کــه 
از تنــگ لیلــم عبــور کــرده و بــه خرم‌آبــاد می‌رســد. وجــود مقبــره‌ای در گری‌خشــکه و راهــی 
ل و گردنــۀ اثــر بــه خرم‌آبــاد منتهــی می‌گــردد، موســوم بــه 

ُ
ل‌گ

ُ
کــه از ایــن نقطــه بــا عبــور از گ

مســیر ســگوندها و بیرانوندهــا، از نــکات قابل‌ذکــر در محــدودۀ مهــم تنــگ فانــی تــا ولمیــان 
ــو نــام کزی‌خشــکه  گوزل اســت. پیــش از وی در دهــۀ 1260ه‍ــ.ش. حاجــی عبدالله‌خــان قرا
ــز  ــا آب‌ســرد نی ــرده بــود )1382: 2(. از ولمیــان ت ــازل راه جایــدر نام‌ب را به‌عنــوان یکــی از من
کل ســوخته و دو راه  اثــر و  کل  از رشــته‌کوه دلیــچ به‌نــام مله‌مــورت،  گذرگاه‌هــای عبــور 
کاروانســرا یــا پســتخانه در  کوچــک و بــزرگ و درنهایــت ویرانه‌هــای  مجــزا بــا نــام دلیــچ 

آب‌ســرد، عــوارض مهــم طبیعــی و انسان‌ســاخت مــورد اشــارۀ ویلســن هســتند. 
ویلســن از آب‌ســرد تــا خرم‌آبــاد را عمدتــاً از مســیرهایی غیــر از مســیر اصلــی شناخته‌شــده 
طــی نمــوده اســت. وی پــس از خــروج از آب‌ســرد و حرکــت به‌ســمت شــرق، بــا صعــود از 
انتهــای غربــی کــوه گــرد، کــه آن را تخــت ســیمی نامیــده، بــه تنگــۀ چمشــک وارد و پــس از 
گــذر از کاروانســرای چمشــک در امتــداد آب کبــگان از غارهــای ایــن منطقــه در تنــگ باولــه 
دیــدن کــرده اســت. روایــت وی از آســیاب‌های بــادی علیمردان‌خــان در کــوه آســیاباد نیــز 
از نــکات جالب‌توجــه ایــن محــدوده اســت. از مقابــل غــار کبــگان نیــز بــا حرکــت به‌ســمت 
شــمال و عبــور از رودخانــۀ شــوراب ازطریــق تنــگ جمــال‌کل )تنــگ قــا( و کــوه ســی‌وک، 
ــۀ قدیمــی  ــاری از قلعــۀ خراب ــاد رســانیده اســت؛ وجــود آث ــرگاه و خرم‌آب ــه دشــت ک خــود را ب

 شــکل 11: کروکــی تنــگ لیلــم )راســت(، تنــگ فانــی 
کشف‌شــده در آن‌هــا توســط  )چــپ( و فســیل‌های 

.)Bell, 1885( مــارک بــل
Fig. 11: Sketh of Tang-i- Lailum, Tang-i- Fani  
and the Fossils discovered in them by Mark 
Bell (Bell, 1885).
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ــه تنــگ قــا، مــورد مهــم ایــن بخــش از ســفر وی می‌باشــد؛  در تنــگ جمــال‌کل موســوم ب
هم‌چنیــن می‌تــوان احتمــال داد کــه خــط ســیر مســتقیم راولینســن از کبــگان تــا خرم‌آبــاد 
همــان مســیری اســت کــه ویلســن طــی نمــوده و ادعــای »امان‌اللهــی بهارونــد« در ســفرنامۀ 

توســط  طی‌شــده  مســیر  تطبیــق   :12 شــکل   
ویلســن در محــدوده دزفــول تــا خرم‌آبــاد بــا نقشــه 

.)1402 )نگارنــده،  منطقــه  موجــود  وضــع 
Fig. 12: Matching the  Wilson’s route from 
Dizful to Khurramabad on the current map 
of the region (Author, 2023).
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 )137  :1362( خرم‌آبــاد  بــه  رســیدن  و  بهرام‌کــش  تنــگ  از  او  گــذر  مبنی‌بــر  راولینســن 
چنــدان صحیــح به‌نظــر نمی‌رســد. گزارش‌هــای ســال 1290ه‍ــ.ش. ویلســن باعث‌شــد ایــن 
مســیر بــا نــام راه شــمارۀ 38 در بخــش دوم جلــد ســوم کتــاب راه‌هــای ایــران49 کــه توســط 
دولــت بریتانیــا تهیــه شــد )1916(، بــه ثبــت برســد. همــۀ ایــن مــوارد، به‌عــاوۀ گزارش‌هــای 
گزارش‌هــا و  ســفر ســال 1292ه‍ــ.ش. وی بــه لرســتان، نقــش او را در بســیاری از چنیــن 

نقشــه‌هایی کــه در ســالیان بعــد منتشــر می‌شــد، مشــهود و برجســته گردانیــد.

نتیجه‌گیری
گزارش‌هــا و نقشــۀ‌ مأموریــت ســال 1290ه‍ــ.ش.  ایــن پژوهــش بــا هــدف تبییــن نقــش 
ســر آرنولــد ویلســن در لرســتان در شــناخت و معرفــی راه‌هــا و آثــار تاریخــی محــدودۀ میــان 
دزفــول تــا خرم‌آبــاد شــکل‌گرفت؛ لــذا اینــک پــس از بازخوانــی مطالعــات مهــم انجام‌شــده 
کاوی و تطبیــق دســتاوردهای او در ایــن ســفر و پیاده‌ســازی  پیــش از ســفر وی و نیــز وا
آن‌هــا بــرروی نقشــۀ ترســیمی ارزشــمند ویلســن می‌تــوان درک بهتــری از گزارش‌هــای خــود 

و پیشــینیان وی ارائــه و بــه ســؤال اصلــی پژوهــش پاســخ‌داد. 
ویلســن پــس از دریافــت ابــاغ مأموریــت لرســتان، علاوه‌بــر آماده‌ســازی ملزومــات ســفر 
ک  بــه مطالعــۀ گزارش‌هــا و ســفرنامه‌های راولینســن، دوبــد، مــارک بــل، ســاویر، لرد کــرزن، ژا
دمــورگان، مــادام دورانــد، رابینــو، لوریمــر، بیــرد و فرهنــگ جغرافیایــی ایــران پرداخــت و در 
اواســط اســفند 1289ه‍ــ.ش. خرمشــهر را بــه قصــد آغــاز مأموریــت احــداث راه‌آهــن لرســتان 
تــرک نمــود. پــس از طــی مســیر در خوزســتان و مدتــی توقــف در دزفــول، در 4 اردیبهشــت 
ج و در ســفری پرماجــرا پــس از 27روز در اول خرداد وارد شــهر  1290ه‍ــ.ش. از ایــن شــهر خــار
خرم‌آبــاد گردیــد. ایــن ســفر به‌همــان انــدازه کــه طولانــی و پرمشــقت بــود، دســتاوردهای آن 
نیــز، شــامل دو گــزارش و یــک نقشــۀ بســیار مهــم کــه خــط ســیر خــود و مســیر پیشــنهادی 
راه‌آهــن و بســیاری جای‌نام‌هــای منطقــه بــرروی آن مشــخص گردیده‌انــد، بســیار پربــار 
کنــون مــورد  کنــون معرفــی نگشــته‌اند. علاقــۀ وی بــه کشــف مناطقــی کــه تا بــوده‌ کــه تا
بازدیــد ســایر اروپاییــان نبــوده اســت، باعث‌شــد تمرکــز وی بیشــتر بــر معرفــی راه‌هــا و آثــار 

تاریخــی و جای‌نام‌هــای طبیعــی کمترشناخته‌شــدۀ ایــن منطقــه قــرار گیــرد. 
بــر این‌اســاس، وی در مســیر میــان دزفــول تــا خرم‌آبــاد بــه ســازه‌های آبــی تاریخــی 
کرهــر  کانال‌هــای آبیــاری صالح‌آبــاد، راه‌هــا و آثــار باســتانی در ســرپلّه و  در دوحوضــان، 
مقبــره‌‎ای  گــود،  شــهر  و  چیــن‌زال  شــهر  تــرادا،  و  زال  تاریخــی  پل‌هــای  قافله‌جــا،  و 
کــه  نام‌بــرده  تنگ‌قــا  تاریخــی  مخروبــۀ  قلعــۀ  آب‌ســرد،  ویرانه‌هــای  گری‌خشــکه،  در 
بســیاری از آن‌هــا بــرای اولین‌بــار توســط وی معرفــی گردیدنــد. درمــورد راه‌هــای محلــی 
ــا اســتفاده از مطالعــات میدانــی و اتــکاء بــه مطالعــات پیشــینیان خــود  ــز او ب و تاریخــی نی
و نیــز اطلاعــات بومیــان محلــی، ضمــن معرفــی هفــت مســیر اصلــی از دزفــول تــا خرم‌آبــاد 
ــی  ــی فرع ــل، راه‌های ــه راه‌چُ ــوم ب ــیر موس ــل مس ــف کام ــتان و توصی ــی لرس ــزارش نظام در گ
هم‌چــون مســیر عبــوری از درون تنــگ لیلــم را نیــز در خــال متــن گــزارش مــورد اشــاره قــرار 
داده اســت؛ هم‌چنیــن نســبت‌دادن ایل‌راه‌هــای قدیمــی بــه اقــوام لرســتان، هم‌چــون: 
مســیر دریکوندهــا، مســیر ســگوند و بیرانونــد، راه میزاونــد و راه قلاونــد از ابتــکارات وی در 
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معرفــی مســیرهای میــان لرســتان و خوزســتان بــوده اســت. نام‌هــای برخــی کوه‌هــا، دره‌هــا 
و تنگ‌هــا ماننــد: رســتم‌دو، ورن‌توشــمال، کمرســی، مــاراب، کوســه، ســواران، تخت‌ســیمی، 
بــاوی، بوک‌بلنــد، آســیاباد، تنــگ خاشــاب، تنــگ پینــاور، دره زوراب و... در مســیر او، تنهــا 
بخشــی از جای‌نام‌هــای بســیاری اســت کــه وی بــه اختصــار در گزارش‌هــای مکتــوب و 
بــه تفصیــل بــرروی نقشــه ترســیمی خــود مشــخص نمــوده اســت؛ همــۀ ایــن مــوارد مؤیــد 

حصــول هــدف اصلــی پژوهــش می‌باشــد.
درمــورد  ابهامــات  بســیاری  روشن‌شــدن  و  اصلــی  هــدف  بــه  دســتیابی  علاوه‌بــر 
لرســتان،  و  کمترشناخته‌شــده میــان خوزســتان  و  بکــر  تاریخــی مناطــق  آثــار  و  مســیرها 
ــن  ــی ازجملــه نقشــۀ ترســیمی ویلس ــت اول ــم دس ــع مه ــت، مناب ــته اس ــن پژوهــش توانس ای
را بــه ســایر پژوهشــگران معرفــی کنــد و ســهم مهمــی در شــناخت تاریخــی و جغرافیایــی 
لرســتان ایفــاء نمایــد؛ البتــه ایــن مطالعــه، تنهــا نقطــۀ آغــازی بــرای سلســله‌پژوهش‌هایی 
اســت کــه می‌توانــد توســط مطالعــات میدانــی باستان‌شــناختی بــرروی برخــی نقــاط مهــم 
معرفی‌شــده، ســایر راه‌هــا و مســیرهای تاریخــی منطقــۀ لرســتان، فرهنــگ جای‌نام‌هــا و... 
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Carpentry Patterns and Proportions of Wooden 
Doors and Windows in Historical Buildings in 

Eastern Iran

Abstract
Iranian architecture prominently incorporates doors and windows, where 
the number of panels-two, three, five, or seven-carries specific implications 
regarding the nature of the building. These architectural features are 
typically embellished with intricate decorations, with the frames being 
a significant aspect of their design. The purpose of this research is to 
explore the woodworking techniques and the proportional dimensions 
of doors and windows in the historical architecture of Eastern Iran. The 
study seeks to answer the question: What is the nature of woodworking and 
the proportions of doors and windows in these historical buildings? The 
research approach is fundamentally descriptive-analytical. Data gathering 
is accomplished through library research, field studies, and intentional 
(judgment-based) sampling of available examples. The findings can be 
structured into three primary sections: Forms and Designs Typology: This 
analysis organizes forms, panel quantities, and frame designs into six, 
five, and six categories, respectively. The prevalence of various frames is 
crucial, as the main framework influences the arrangement of doors and 
windows in relation to the building’s internal space, thereby controlling 
the influx of natural light and enhancing spatial value, which promotes 
order and alleviates visual monotony. Design and Proportions: This portion 
addresses the foundational aspects of constructing doors, windows, and 
openings, emphasizing the significance of airflow and the optimal use of 
natural light, which plays a crucial role in determining their dimensions 
and sizes. The construction practices for all doors and windows are aligned 
with the golden proportions, promoting uniformity across designs that 
adhere to a consistent pattern. Decorations: The decorative aspects are 
categorized into three types: wooden, metallic, and stained glass. These 
decorations are adapted to the specific location and function within the 
building, following patterns and aesthetic considerations that embody 
geometric and proportional principles in their design and execution, all of 
which resonate with the characteristics of Islamic art.
Keywords: Woodworking, Doors and Windows, Standard or Scale, Golden 
Proportions, Eastern Iran.
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Introduction
Iran’s traditional architecture has unique features that, while paying attention to the 
environment, respond to the climatic needs of each region; doors and windows are 
no exception to this rule. The technical and visual typology of doors and windows 
not only includes technical aspects but also embodies religious and social values 
and concepts. Doors and windows play a decisive role in the appearance of a 
building and serve as a medium that allows the residents to see and feel the space 
they inhabit. These doors, representative of each historical period, showcase a range 
of decorative arts in Iran-including painting, enameling, wood carving, burl wood, 
etching, and Chinese knotwork-depending on their architectural characteristics 
and location of installation. The practice of inscribing text on doors, decorating 
facades with prayers, adhering to the principles of privacy and introversion in 
traditional Iranian architecture, and distinguishing between male and female 
percussion instruments (door knockers) highlights the importance of the “door” 
as more than just an object. As significant elements in Iranian architecture, doors 
are often seen in configurations of two, three, five, or seven panels, each having 
special meanings in terms of size and dimensions. Furthermore, the door and 
window frames not only follow specific proportions within the space of the houses 
but also maintain harmony and proportion in their dimensions.

Date
Doors are fundamental elements in architectural design, serving to regulate the 
interaction between indoor and outdoor environments while managing access. 
Their size and construction materials, predominantly wood, differ according to the 
specific type and intended use of the building. In Iranian architecture, a variety of 
doors, windows, and skylights are incorporated, fulfilling multiple roles including 
the provision of natural light, ventilation, scenic views, aesthetic enhancement, 
and security.

Doors are composed of several elements, including the bahu, pakhor, kesh, 
and the frame, with metal fittings such as hinges and key rings enhancing their 
functionality. Rooms can be categorized according to their intended use, such 
as bedrooms or reception areas, and may feature a range of configurations that 
include two to seven doors.

The architectural design of doors and windows in Iran is primarily focused 
on maximizing airflow and harnessing natural light. Various factors shape these 
architectural forms, including local climate, the cultural importance of specific 
numerical values, and geometric principles. Buildings are typically classified into 
three categories: public, private, and noble, with doors being further segmented 
into primary entrances, access points to interior areas, and those facilitating 
movement between different spaces.

Discussion 
The architectural features of doors and windows in the eastern regions of Iran 
can be categorized into three distinct types: public, noble, and private. These 
features are analyzed based on various criteria, including their shape, the 
number of slats, the design of the frame, wooden embellishments, colored 
glass, and metal adornments. Common door shapes encompass crescent, semi-
crescent, rectangular, and mihrab forms. The classification by slat count includes 
government doors, as well as those with three, four, five, and six slats, with 
the six-slat variety predominantly located in caravanserais and bazaars. The 
operational mechanisms of these doors may include accordion or vertical sliding 
styles, each featuring multiple frames (both with and without glass) that are 
designed to respond to the local climate. The number of frames plays a crucial 
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role in regulating the amount of light that enters a space, thereby allowing for 
effective control over illumination levels.

Door frames can be rectangular, square, or octagonal, with numbers ranging 
from 3 to 40. Interior and main entrance doors are often simple, typically featuring 
only a knocker and a nail. Windows exhibit similar diversity, with forms such as 
crescent, semi-crescent, altar, rectangular, square, and circular shapes having two 
to thirty frames. The window frames can also take on various shapes, including 
square, rectangular, octagonal, hexagonal, and Polish.

Sashes are usually rectangular or crescent-shaped, with a prevalence of three-
slat configurations. Common motifs in sashes include eight-and-four knots and 
twelve-slat knots combined with geometric shapes like circles and squares.

Wooden decorations are predominant and include motifs of plants, stars, and 
intricate patterns, using techniques such as knotting, inlaying, and mosaicking. 
In this region, knotting is typically straightforward, connecting elements without 
complexity, while lattice knotting controls light and airflow through architectural 
openings.

The Mehdi Khani pattern, associated with Isfahan artisans, is frequently found, 
indicating that many doors and windows were crafted by or inspired by Isfahani 
masters. Polish and octagonal patterns are mainly found in Mashhad, influenced 
by the shrine of Imam Reza (AS). The Botteh-e Jaqqeh (or Paisley) pattern is also 
commonly used in both wooden and metal works.

Colored glass is primarily used in noble and private buildings, available in 
colors such as green, blue, red, and orange, though plain glass is more common 
due to the financial constraints of the local population.

Metal decorations encompass doorknobs, nail heads, key faces, and clasps. 
Doorknobs may be barrel-shaped, elongated barrel, circular, lion and dragon, or 
simple circular types. Nail heads can be circular, cross-shaped, or simple. Key 
faces may be circular, curved, or square, while clasps can also be circular, curved, 
or elongated. Barrel-shaped doorknobs are the most prevalent, followed by circular 
and elongated types.

The construction of doors, windows, and architectural openings in Iranian 
architecture prioritizes proper wind flow and natural light optimization. The patterns 
not only enhance aesthetic considerations but also define spatial characteristics 
reflective of Islamic art. Each space has unique rhythmic frame patterns that vary 
in dimensions, influencing spatial quality by regulating light.

The decorative features of a space are influenced by its geographical context, 
with more elaborate motifs typically found in parts such as the Shahneshin. The 
principles of geometry and proportion play a crucial role in the design of skylights, 
affecting the variety and scope of patterns while ensuring the preservation of 
shared characteristics. Skylights serve several purposes, including the provision 
of natural light, ventilation, aesthetic enhancement, the facilitation of views, and 
the maintenance of privacy.

The dimensions of doors and windows vary according to their purpose and 
the type of building in which they are installed. Generally, doors are constructed 
from wood and predominantly feature a rectangular shape, although crescent and 
semi-crescent designs became increasingly fashionable during the Qajar era. The 
ornamental style of wooden doors and windows is indicative of their functional 
roles and integrates modern materials. The fabrication process entails the precise 
cutting of door frames, which is supervised by a master architect. Adjustments 
to the frames are made based on lighting needs, especially in areas such as the 
Shahneshin, where ample light is essential. The architectural design of doors 
and windows adheres to the principles of the golden ratio, promoting uniformity 
across diverse configurations. A notable feature of these elements is the recurring 
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visual rhythm found in their components, which reflects the intricate patterns 
seen in Iranian carpets and traditional arts. This rhythmic quality carries symbolic 
meaning within sacred art, resonating with concepts such as dhikr. The appeal 
of these patterns lies in their structured nature, which facilitates easier cognitive 
processing for the human brain, thereby contributing to energy efficiency. Artists 
frequently disrupt visual patterns to avoid monotony and introduce new rhythms, 
thereby enriching the overall aesthetic experience. In Iranian architecture, the 
paimon serves as a design element that conceals a more intricate visual order.

Conclusion
The findings related to the research question can be analyzed across three primary 
domains. The initial discussion centers on the various forms and designs of 
doors, windows, and sashes. It is observed that these architectural elements are 
available in multiple configurations, such as crescent, semi-crescent, rectangular, 
altar, square, and circular shapes. The slats can range from two to six in number, 
while the frames may take on rectangular, square, octagonal, hexagonal, or Polish 
designs. The quantity of frames, which can vary from 2 to 40, plays a significant 
role in shaping the overall aesthetic and functionality of the doors and windows. 
These frames are classified as either glass-bearing or glass-free (wooden) and 
are strategically arranged to optimize light penetration and enhance the value of 
interior spaces, particularly in prominent areas like the throne room. Additionally, 
the principles of rhythm and repetition are essential for achieving visual coherence 
and avoiding monotony, as variations in size and shape contribute to this rhythmic 
quality. The second discussion explores the foundational principles of design and 
construction within Iranian architecture, highlighting the significance of wind 
circulation, effective utilization of natural light, climate control, aesthetic structural 
elements, ornamentation, privacy, and the interaction with outdoor spaces. These 
factors play a crucial role in determining the dimensions and proportions of 
doors and windows. The construction method incorporates techniques that take 
into account the durability of the wood, with measurements established by adept 
artisans. The application of golden ratios is apparent in the design of doors and 
windows, where arrangements of two, three, four, and five squares adhere to a 
specific pattern, promoting consistency in size and aesthetic coherence.

The third discussion delineates decorations into three categories: wooden, metal, 
and colored glass. Wooden decorations are distinguished by their complex designs, 
featuring eight- and four-knot combinations, chaharlange motifs, and an array of 
geometric patterns. Conversely, metal decorations include utilitarian components 
like heels, clasps, hinges, and key rings, typically designed with solar and cypress 
motifs. The regional differences in the application of geometry and proportion in 
these decorative forms illustrate a wide range of design diversity while upholding 
shared characteristics, all of which are emblematic of Islamic artistic values.
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کلۀ درودگری و تناسبات دَر و پنجره‌های چوبی ابنیۀ  شا
تاریخی شرق ایران

چکیده
دَر و پنجره‌هـــا به‌عنـــوان پیمـــون در معمـــاری ایرانـــی به‌کاررفتـــه ونیـــز دو، ســـه، پنـــج و 
هفت‌دری‌هـــا دارای مفاهیمـــی خـــاص در انـــدازه و ابعـــاد و بســـته بـــه نـــوع بنـــا، حامـــل 
تزئینـــات فراوانـــی بـــوده کـــه قاب‌هـــا از مهم‌تریـــن آن‌هاســـت. هـــدف ایـــن پژوهـــش، تبییـــن 
ســـاختار درودگـــری و تناســـبات دَر و پنجره‌هـــای ابنیـــۀ تاریخـــی شـــرق ایـــران اســـت و 
به‌دنبـــال پاســـخ بدیـــن پرســـش اســـت کـــه، ســـاختار درودگـــری و تناســـبات دَر و پنجره‌هـــای 
ابنیـــۀ تاریخـــی شـــرق ایـــران چیســـت؟ روش پژوهـــش به‌لحـــاظ هـــدف، کاربـــردی و ازنظـــر 
ماهیـــت، توصیفـــی و تحلیلـــی بـــوده، گـــردآوری اطلاعـــات کتابخانـــه‌ای و به‌ویـــژه میدانـــی و 
ـــوان در ســـه  ـــه را می‌ت ـــد نمونه‌هـــای در دســـترس اســـت. نتایـــج حاصل ـــری، هدفمن نمونه‌گی
ح، 2. طراحـــی و تناســـبات، 3. تزئینـــات. در بحـــث  بحـــث ارائـــه کـــرد؛ 1. انـــواع فـــرم و طـــر
ح قـــاب به‌ترتیـــب در شـــش، پنـــج و شـــش دســـته طبقه‌بنـــدی  اول، فرم‌هـــا، تعـــداد لَـــت، طـــر
کلۀ اصلـــی، تعییـــن محـــل قرارگیـــری  می‌شـــوند. تعـــداد قاب‌هـــا بســـیار فـــراوان بـــوده کـــه شـــا
دَر و پنجـــره بـــا توجـــه بـــه فضـــای داخلـــی بنـــا، تنظیـــم میـــزان ورود نـــور بـــه داخـــل بنـــا و 
هم‌چنیـــن ارزش‌گـــذاری فضاهـــا و ســـبب ایجـــاد نظـــم و جلوگیـــری از یکنواختـــی دیـــداری 
می‌شـــود. بحـــث دوم، اســـاس ســـاخت دَر و پنجـــره و روزن‌هـــا، جریـــان بـــاد و اســـتفاده 
ــت. تکنیـــک  ــده اسـ ــا شـ ــاد و اندازه‌هـ ــن ابعـ ــبب تعییـ ــه سـ ــت کـ ــی اسـ ــور طبیعـ ــه از نـ بهینـ
ســـاخت آلـــت و لقـــط و تمامـــی دَر و پنجره‌هـــا برمبنـــای تناســـبات طلایـــی طراحـــی و اجـــرا 
شـــده و تفاوتـــی میـــان هیچ‌کـــدام نبـــوده و همگـــی از یـــک الگـــو تبعیـــت می‌کننـــد. در بحـــث 
ســـوم، تزئینـــات بـــه ســـه دســـتۀ چوبـــی، فلـــزی، شیشـــه‌رنگی تقسیم‌شـــده و بـــا توجـــه بـــه 
نـــوع محـــل و فضـــای اســـتفاده در بنـــا از الگـــوی خـــاص، زیبایی‌شناســـی، اصـــول هندســـه و 

ـــتند.  ـــامی هس ـــر اس ـــرف هن ـــی مع ـــرده و همگ ـــت ک ـــرا تبعی ـــی و اج ـــبات در طراح تناس
کلیدواژگان: درودگری، دَر و پنجره، پیمون و تناسبات طلایی، شرق ایران.
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مقدمه
بـه  توجـه  ضمـن  کـه  بـوده  منحصربه‌فـردی  ویژگی‌هـای  دارای  ایـران  سـنتی  معمـاری 
کـه  اسـت  ایـران  شـرق  ازجملـه  منطقـه،  هـر  اقلیمـی  نیازهـای  پاسـخ‌گوی  محیط‌زیسـت 
گفـت دَر و پنجره‌هـا بـا نـور  از ایـن قاعـده مسـتثنی نبودنـد. می‌تـوان  دَر و پنجره‌هـا نیـز 
پیونـدی عمیـق و دیرینـه داشـته‌اند و در عمـق بـاور ایرانیـان نهفتـه اسـت و هماننـد پلـی 
میـان نـور و خانـۀ ایرانـی بـوده و از مهم‌تریـن اندام‌هـای بنـا به‌شـمار می‌آینـد و از نقشـی 
حیاتـی و چشـمگیر برخـوردار هسـتند؛ هم‌چنیـن نقـش به‌سـزایی در هویـت بنـا ایفـا کـرده و 
علاوه‌بـر جلوه‌هـای بصـری زیباشناسـانه و بـا ظاهـری سـاده، کارکردهایـی با مفهـوم عمیق 
فرهنگـی دارنـد. گونه‌شناسـی فنـی و بصـری دَر و پنجره‌هـا، علاوه‌بـر برخـورداری از نـکات 
و پنجـره نه‌تنهـا  دَر  نیـز هسـت.  و اجتماعـی  اعتقـادی  ارزش‌هـا و مفاهیـم  فنـی، حـاوی 
کنان بنـا  نقش‌تعیین‌کننـده‌ای در ظاهـر بنـا دارد، بلکـه نقـش واسـطه‌ای داشـته و بـه سـا
کننـد. در هـر دورۀ  کـه جزئـی از آن هسـتند، ببیننـد و حـس  امـکان می‌دهـد تـا مکانـی را 
تاریخـی بنـا بـر ویژگی‌هـای معمـاری و محـل نصـب حامـل گسـتره‌ای از هنرهـای تزئینـی 
گرچه سـادگی  کاری، منبـت، معرق، قلم‌زنی، گره‌چینی بودند؛ ا ایـران اعـم از: نقاشـی، مینـا
کتیبه‌نویسـی بـرروی دَرهـا، آراسـتن  دَر و پنجره‌هـا در شـرق ایـران بیشـتر نمایـان اسـت. 
سـردَرها بـه دعـا، اصـل محرمیت و درون‌گرایی در معماری سـنتی ایـران، تفاوت کوبه‌های 
مردانه و زنانه، ازجمله نشـانه‌هایی اسـت که اهمیت »دَر« را بیش از یک شـئ خاطرنشـان 
می‌سـازد. دَر به‌عنـوان پیمـون در معمـاری ایرانـی، صبغـه‌ای آشـنا داشـته و همـواره دو، 
سـه، پنـج و هفـت‌دری دارای مفاهیمـی خـاص در انـدازه و ابعـاد هم‌چنیـن کاربـرد به ذهن 
متبـادر سـاخته اسـت. بـا این‌اوصـاف، قاب‌هـای دَر و پنجـره علاوه‌بـر تناسـبات در فضـای 
تبییـن سـاختار  پژوهـش،  ابعـاد هسـتند. هـدف  در  تناسـب  و  دارای هماهنگـی  خانه‌هـا، 

درودگـری و تناسـبات دَر و پنجره‌هـای ابنیـۀ تاریخـی شـرق ایـران اسـت.
پرســش پژوهــش: ســاختار درودگــری و تناســبات دَر و پنجره‌هــای ابنیــۀ تاریخــی 

شــرق ایــران چیســت؟
و  کاربــردی  هــدف،  به‌لحــاظ  پژوهــش  اطلاعــات:  گــردآوری  و  پژوهــش  روش 
کــن  ــی اســت. جامعــۀ آمــاری، دَر و پنجره‌هــای چوبــی اما ازنظــر ماهیــت توصیفی-تحلیل
تاریخــی شــرق ایــران )شــهرهای بیرجنــد، کرمــان، مشــهد و زاهــدان( بــوده و نمونه‌بــرداری 
کتابخانــه‌ای،  گــردآوری اطلاعــات ازطریــق مطالعــات  از دَر و پنجره‌هــا هدفمنــد اســت. 
حــوزه  ایــن  متخصصیــن  از  مصاحبــه  و  موجــود  بناهــای  از  مســتقیم  عکس‌بــرداری 
صورت‌گرفتــه اســت. در انتخــاب نــوع بناهــا، تمــام بناهــای ســاخته شــده دورۀ قاجــار و 
)باغ‌هــا(  اعیانــی  مســکونی،  بناهــای  ازجملــه:  تاریخــی  بافــت  در  دســترس  در  پهلــوی 
تیمچه‌هــا،  و  کاروان‌ســرا  بــازار،  حمام‌هــا،  مســاجد،  تجــاری،  )دولتــی،  عام‌المنفعــه  و 
مــدارس، حســینیه‌ها، تکایــا، مصلــی و آرامــگاه( مدنظــر اســت. شناســایی آدرس بناهــا، 
صنایع‌دســتی  و  گردشــگری  میراث‌فرهنگــی،  وزارت  از  دریافت‌شــده  لیســت  ازطریــق 
ــی و فاقــد شــمارۀ ثبــت  ــا شــمارۀ ثبــت مل شهرســتان‌های موردمطالعــه در دو گــروه ابنیــه ب
مدنظــر بــوده اســت. مجمــوع بناهــا، 130 بنــا کــه 28 بنــا در شهرســتان بیرجنــد، 58 بنــا در 

کرمــان، 9 بنــا در شهرســتان زاهــدان و 32 بنــا در شهرســتان مشــهد اســت. شهرســتان 
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پیشینۀ پژوهش
در بــاب مطالعــۀ ســاختار درودگــری و تناســبات دَر و پنجره‌هــای ابنیــۀ تاریخــی، به‌ویــژه 
ــده  ــه ش ــدان پرداخت ــون ب کن ــه تا ــه ک ــت؛ آن‌چ ــه اس ــورت نگرفت ــی ص ــران مطالعات ــرق ای ش
بیشــتر در حــوزۀ مطالعــات تاریخــی و ســیر تحــولات و جایــگاه پنجــره در معمــاری و مطالعــۀ 
در   )1398( »یثربــی«  بــه  این‌میــان می‌تــوان  در  اســت؛  بــوده  بصــری  و  فنی-تکنیکــی 
مقالــۀ »بررســی تناســبات ســطح پنجــره و فضاهــای اصلــی در دورۀ قاجــار«، اشــاراه کــرد 
ــه بررســی بناهــای قاجــار، به‌ویــژه خانه‌هــای تاریخــی شــهر تبریــز نســبت تناســبات  کــه ب
پرداختــه  گوشــواره‌ها  و  اتاق‌خــواب  طِنبــی،  شــامل:  اصلــی  فضاهــای  و  پنجــره  ســطح 
و  پنجــره  تکاملــی  ســیر  »بررســی  مقالــۀ  در   )1397( »میــرزازاده«  و  »محمــدی«  اســت. 
شیشــه در معمــاری«، بــه بررســی پنجــره در دو فرهنــگ ایرانــی و غربــی و ســپس بــه ســیر 
تکاملــی پنجــره در معمــاری ایرانــی پرداختــه اســت. »امرایــی« )1397(، در کتــاب اُرُســی، 
پنجره‌هــای روبــه نــور، بــه تاریخچــۀ چــوب، تزئینــات چوبــی و انــواع پنجره‌هــای به‌کاررفتــه 
در معمــاری ایــران پرداختــه اســت. »ســاعدی« و »ابراهیمــی« )1396(، در مقالــۀ »کنکاشــی 
در نورگیرهــای چوبــی و ویژگی‌هــای آن در معمــاری ایرانــی بــا مقایســه تطبیقــی نورگیرهــای 
چوبــی امامــزاده یحیــی و امامــزاده عباســی ســاری«، بــه بررســی شــناخت محتــوای هنــری 
ح بــه‌کار رفتــه در نورگیرهــای چوبــی امامــزاده  و ارزش فرهنگــی، اعتقــادی و نقــوش و طــر
در   )1396( رحمانیــان«  »بــرادران  اســت.  پرداختــه  ســاری  عبــاسِ  امامــزاده  و  یحیــی 
کارکــرد در و پنجــره در معمــاری ایــران )از  کارشناسی‌ارشــد »بررســی مفهــوم و  پایان‌نامــۀ 
کنــون ســعی  تــا معاصــر(«، بــه بررســی در و پنجره‌هــا از دورۀ تیمــوری تا دورۀ تیمــوری 
ــر اصیــل  ــۀ »ارســی، چشــم‌انداز هن داشــته اســت. »معظمــی« و »حســنی« )1396( در مقال
معمــاری ایرانــی«، بــه مطالعــۀ گوشــه‌ای از معمــاری فاخــر ایرانــی و چشــم‌انداز مســاجد و 
کــن و بازارهــای ایرانــی پرداختــه اســت. »غلامــی« )1396( در مقالــۀ »بررســی  خانه‌هــا و اما
تزئینــات در معمــاری ســنتی ایــران از دیــدگاه کاربــردی )نمونــۀ مــوردی پنجــرۀ اُرُســی(«، 
بــه بررســی پنجره‌هــای اُرُســی به‌عنــوان یکــی از تزئینــات دارای کارکــرد معمارانــه، ضــرورت 
ح کــرده اســت.  بازگشــت بــه اصــول معمــاری ســنتی و تلفیــق آن بــا معمــاری معاصــر را مطــر
ــۀ »تحلیــل هندســی و تناســبات پنجره‌هــای  ــان« و همــکاران )1396(، در مقال »خامه‌چی
اُرُســی‌ها )نمونــۀ مــوردی: هفــت اُرُســی خانه‌هــای کاشــان(«، بــه بررســی هماهنگــی اصــول 
اُرُســی‌ها و طبقه‌بنــدی هندســۀ مورداســتفاده در طراحــی پرداختــه  هندســی و طراحــی 
معمــاری  شــناخت  و  »بررســی  مقالــۀ  در   )1395( »موهبتــی«  و  »نجایی‌آبــادی«  اســت. 
زیبایــی پنجره‌هــای اُرُســی از گذشــته تــا عرصــۀ حاضــر معمــاری«، بــه بررســی معمــاری 
ــکاران  ــادی« و هم ــت. »عب ــه اس ــر پرداخت ــه دورۀ معاص ــا ب ــته ت ــی از گذش ــای اُرُس پنجره‌ه
)1395( در مقالــۀ »ســیر تحــولات و تناســبات پنجــره در معمــاری ایرانــی«، بــه جایــگاه نــور 

و روشــنایی و پنجــره در معمــاری ســنتی ایــران پرداخته‌انــد. 
»الهــی« )1393( در مقالــۀ »تحــول مفهــوم پنجــره در معمــاری ایــران )نمونــۀ مــوردی 
پنجــرۀ اُرُســی(«، در تــاش اســت بــا بررســی پنجره‌هــای ســنتی و مــدرن و ســاختارهای هــر 
دو بــه بررســی تحــول مفهــوم پنجــره در معمــاری ایــران دســت‌یافته و راهــکار جدیــدی 
ــۀ »ســنندج  بــرای حــل مشــکلات پنجــره‌ای مــدرن ارائــه دهــد. »زارعــی« )1392(، در مقال
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ــای  ــاس نمونه‌ه ــازی براس ــر اُرُسی‌س ــترش هن ــکل‌گیری و گس ــد ش ــی رون ــی؛ بررس ــهر اُرُس ش
و  تاریخــی  به‌صــورت  ســنندج  شــهر  در  اُرســی  جایــگاه  و  اهمیــت  بررســی  بــه  موجــود«، 
توصیفی-تحلیلــی نگریســته شــده اســت. »والیانــی« )1392( در مقالــۀ »پنجره‌هــای اُرُســی، 
تجلیــگاه نــور و زیبایــی در پیونــد درون و بیــرون«، بــه مطالعــۀ نقــش و جایــگاه پنجــره 
کــرده اســت. »تکفلــی« )1392(  کارکردهــای آن‌را بیــان  در معمــاری داخلــی پرداختــه و 
پنجره‌هــای معمــاری مســکونی ســنتی  کارایــی  »بررســی  کارشناسی‌ارشــد  پایان‌نامــۀ  در 
اقلیــم گــرم و خشــک در تأمیــن روشــنایی داخلــی«، بــه بررســی تأثیــر پنجره‌هــای ســنتی 
در نــور داخــل، بــه پژوهــش در رابطــه بــا نورگیرهــای خانه‌هــای ســنتی شــیراز در اقلیــم 
گــرم و خشــک ســعی کــرده اســت. »گــودرزی« و »بابــازاده« )1390( در مقالــۀ »پنجــره اُرُســی 
چشــم‌انداز معمــاری ایرانــی«، بــا بررســی و معرفــی اُرُســی از نــگاه جهانگــردان و هم‌چنیــن 
ــتفاده از پنجره‌هــای اُرُســی  ــزا تشــکیل‌دهندۀ آن و دلایــل اس کاربــرد و جایــگاه اُرُســی و اج
پرداختــه اســت. »پارســا« )1390( در مقالــۀ »خاســتگاه‌های معمــاری پنجــره، جســتاری 
در مفهــوم پنجــره در زبــان فارســی و فرهنــگ ایرانــی«، بــه اهمیــت و معنــی واژۀ پنجــره 
ح و تحلیــل معانــی واژه و  می‌پــردازد و بــا رجــوع بــه منابــع مکتــوب درمــورد معمــاری به‌شــر

ــت.  ــرده اس ــاش ک ــره ت ــری پنج ــای تصوی ــۀ نمونه‌ه ارائ
بــا توجــه بــه پیشــینۀ ذکــر شــده هیچ‌یــک بــه بررســی ســاختار درودگــری و تناســبات دَر 
و پنجره‌هــای ابنیــۀ تاریخــی شــرق ایــران نپرداختــه و غالبــاً بــه مطالعــات تاریخــی و ســیر 
تحــولات و جایــگاه دَر و پنجــره در معمــاری، بررســی نــور و جایــگاه آن بــوده و تنهــا در دو 
مــورد بــه بررســی تناســبات ســطح پنجــره و فضاهــای اصلــی در دورۀ قاجــار در بناهــای 

ــود. ــه ب ــی اُرُســی‌ها در کاشــان پرداخت ــز و تناســبات هندس قاجــاری تبری

دَر
آن‌چــه بــر مدخــلِ ســرا، خانــه و راهــرو ســاخته و نصــب کرده‌انــد. »عنصــری در معمــاری 
بــرای محدودکــردن ارتبــاط بیــن دو فضــا و نظــارت بــر ورود افــراد از فضایــی بــه فضــای 
کــه از یــک  کــه بــه کوچــه و یــا دَرهایــی  دیگــر، دروازه« )ســلطان‌زاده، 1375: 58(. دَری 
اتــاق بــه اتــاق دیگــر بــاز می‌شــد، دارای تعــادل و تقــارن بــود. درگذشــته بــا این‌کــه دیوارهــا 
کــه دَر از وســط بــاز می‌شــد و  خشــتی، گل و آجــری بــا ضخامــت زیــاد بــود، دیــده شــده 
فضــای اتــاق را تقســیم می‌کــرد. کارکــرد اصلــی دَر، کنتــرل ارتبــاط میانــی فضــای درونــی 
ــا  ــوع و کارکــرد آن بن ــا ن ــا ب ــا و فضــای بیرونــی اســت. ابعــاد و تناســبات درِ ورودی هــر بن بن
متناســب اســت. جنــس درِ ورودی عمومــاً از چــوب و شــکل بیشــتر آن‌هــا مســتطیل بــود. 
اســتفاده از درهایــی کــه شــکل آن‌هــا مســتطیلی نبــود، بیشــتر از دورۀ قاجــار معمــول شــد. 
اتــاق  کــف  تــا  کــه  شــده  تعبیــه  پنجره‌هایــی  ایــران  خانه‌هــای  قســمت‌های  ســایر  »در 
می‌رســد؛ ولــی در آن‌هــا شیشــه وجــود نــدارد؛ بلکــه شــبکه‌های چوبــی در آن‌هــا تعبیــه 
ــر، 1363:  ــد« )کمپف ــور می‌کن ــا عب ــور از آن‌ه ــه ن ــیده‌اند ک ــی کش ــا کاغذهای ــر آن‌ه ــده و ب ش
کــن مختلــف اعــم‌از: مســاجد، قصرهــا،  197(. به‌دلیــل اهمیــت دَرهــا در هنــر ایــران، در اما
ــر روی  ــر خــود را ب ــرۀ منبــت‌کار، نقــاش، زرگــر عالی‌تریــن اث باغ‌هــا، مــدارس هنرمنــدان خب

.)175 گذاشــته‌اند )پــوپ، 1338:  دَرهــا به‌جــا 
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پنجره
پنجــره و نورگیــر در معمــاری ایرانــی انواعــی داشــته کــه می‌تــوان بــه: روزن، اُرُســی، دریچــه، 
کــرد. پنجــره  ک، زره یــا ضریــح اشــاره  پــا چنــگ، بالکانــه، فخرومدیــن، دار آفریــن، شــبا
کارکــرد شــناخته می‌شــود: تأمیــن نــور، تهویــه، منظــر، تزئیــن بنــا و دفاعــی. در  بــا پنــج 
بیشــتر تمدن‌هــا به‌کارگیــری پنجــره از نــوع دولتــی و قــدی تقریبــاً مرســوم بــوده اســت. 
به‌این‌ترتیــب در بعضــی فرهنگ‌هــا و در بعضــی مناطــق، معنــای واژۀ پنجــره در ارتبــاط 
بــا کارکــرد اصلــی آن و دررابطه‌بــا شــرایط آب‌وهوایــی منطقــه قــرار گرفتــه اســت. پنجــره کــه 
ــرای خــود  بخشــی از آن می‌توانســت متحــرک باشــد و بخشــی ثابــت، ســه اصــل مهــم را ب
کننــدۀ دو ســطح متفــاوت اســت. 2- درصورتی‌کــه  حفــظ کــرده اســت؛ 1- پنجــره تقریبــاً جدا
کــف آن روی زمیــن نباشــد و دســت‌انداز داشــته باشــد عملکــرد نــرده را نیــز دارد و مانــع 
ردشــدن یــا پرت‌شــدن می‌شــود. 3- می‌توانــد همیشــه بســته باشــد یــا بازشــو نداشــته 
باشــد؛ بنابرایــن پنجــره به‌مثابــه یــک بدنــۀ شــفاف اســت و کلمــۀ پنجــره معــرف خاصیــت 

ــتن را دارد. ــوان گذش ــدون ت ــدن، ب دی

عناصر فنی دَر و پنجره
اجــزای دَر باهــو، پاخــور، کــش و میــان کــش، دماغــه، قــاب، چهارچــوب، کلاغ پــر، پاشــنه 

گــرد، چفــت، پــا چفــت، ســفت، تختــه دَر، خفَنــگ، کلــون، کــواده، کوبــه اســت.
باهــو )بائــو(: بــه دو قطعــه چــوب عمــودی دو طــرف دَر گفتــه می‌شــود و در فرهنگ‌هــا 

به‌معنــای چوب‌دســتی و عصــای چوپانــان اســت.
پاخــور: قطعــۀ چوبــی بــه ارتفــاع چهــار گــره 6/25 ســانتی‌متر در پاییــن لتــه به‌وســیلۀ 
کــه در اصطــاح درودگــری بــه پاســال معــروف اســت و  کام و زبانــه بــه باهوهــا پیوســته 

ــت. ــار اس ــح آن پاس ــور و صحی ــا و پاخ ــای پ ــان ج هم
کش و میانکش: قطعات افقی چوب که باهوها را در سه‌جا به‌هم متصل می‌کند.

دماغــه: چــوب نازکــی کــه در روی درز میــان لته‌هــا کوبیــده شــده و به‌وســیلۀ گل‌میــخ 
بــه یک‌لتــه پیوســته اســت. دماغــه معمــولاً دارای چیــزی شــبیه بــه سرســتون و پایــه‌ای 

ــت. ــتون اس ــر ته‌س نظی
گاهــی مشــبک بــوده و روی دَر و پنجره‌هــا، میــزان ورود نــور بــه  گاهــی پــر و  قــاب: 

کنتــرل می‌کنــد. داخــل بنــا را 
چهارچــوب: از پنــج قطعــه چــوب تشــکیل شــده کــه دوتــای آن عمــودی و ســه‌تای 
آن‌یکــی در بــالا و دوتــا در آســتانه به‌طــور افقــی به‌کاررفتــه و میــان دوپــارۀ چــوب افقــی 
پاییــن آســتانه کوبیــده شــده )معمــولاً ارتفــاع آســتانه گــره و یــک چــارک اســت( و قطعــه 

کــه در دیــوار اســتوار می‌شــود. چــوب افقــی بــالای چهارچــوب دوشــاخک دارد 
ــاخ  ــت ش ــه پش ــده ک ــکیل ش ــی تش ــۀ افق ــا تخت ــوب ی ــه چ ــک قطع ــولاً از ی ــر: معم کلاغ‌پ

چارچــوب جــای می‌گیــرد و گاهــی هــم از هــم جــدا و بــه شــکل ذوزنقــه اســت.
پاشــنه ‌گــرد: قطعــه چــوب افقــی کــه پشــت آســتانه کوبیــده شــده و جــای پاشــنه‌ها را در 
آن بریده‌انــد، گاهــی هــم پاشــنه‌گردها جــدا از هــم در دو گوشــۀ پاییــن در از چــوب، ســنگ 

یــا خشــت پختــه تعبیــه شــده‌اند.
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ــا  ــا دو رشــتۀ زنجیــر ظریــف مجهــز شــده کــه تــه آن ب ــا یــک ی ــالا ب ــت در ب چفــت: هــر لَ
قبــه‌ای روی پولــک بــه لَــت و ســر آن بــا ســر چقــی مادگــی‌دار بــه ســفت چهارچــوب می‌بندد.

پا‌چفت: چفت کوچکی است که لت‌ها را به پایین چارچوب می‌بندد.
ــالا و پاییــن چارچــوب کوبیــده شــده و از زبانــۀ  ــزی اســت کــه در ب ســفت: حلقــه‌ای فل

چفــت بیــرون می‌آیــد.
کــه می‌تــوان  کوتــاه پشــت دو لنگــۀ دَر اســت  تــزه و شــب‌بند: تختــه و یــا زنجیــری 

کــرد. کــردن کامــل در، تقریبــاً دیــد و شناســایی  شــخص پشــت دَر را بــدون بــاز 
تختۀ در: قطعه چوب پهن و مسطح که درمیان لنگۀ در قرار دهند.

خَفنگ: کتیبۀ بالای دَر و پنجره، به‌معنای زنجیر و قفل بالای در هم بوده است.
کلو: قفل چوبی که در قدیم پشت در حیاط می‌گذاشتند.

کِواده: چوب آستان در خانه، چوبی که پاشنۀ دَر روی آن می‌گردد.

شــکل 1: اجــزا دَر، بــاغ فتح‌آبــاد کرمــان )نگارنــدگان، 
  .)1402

Fig. 1: Door components - Fatehabad Garden, 
Kerman (Authors, 2024).
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الصاقات فلزی برروی در و پنجره‌ها
الصاقات فلزی بر روی دَر و پنجره‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند که عبارتنداز:

گل‌میــخ: نوعــی میــخ آهنــی بــا ســربزرگ و نیم‌کــره‌ای شــکل بــا شــیارهای متحدالمرکــز 
ــا شــاخک در ابعــاد و اندازه‌هــای مختلــف  بــوده کــه بیشــتر از دو قســمت کلاهــک و تنــه ی
از  اتــاق و  کوچــک بــرای دَرهــا و پنجره‌هــای  گل‌میخ‌هــای  ســاخته می‌شــود. معمــولاً از 
گل‌میخ‌هــای بزرگ‌تــر بــرای درهــای ورودی خانه‌هــا و دروازه‌هــا بــا دو لتــه بــا ابعــاد بــزرگ 
مورداســتفاده قــرار می‌گرفتــه اســت. مــوارد اســتفاده از گل‌میــخ شــامل: اتصــال دماغــه بــه 
لــت دَر، اتصــال کلــو، تــزه و شــب‌بند، تخته‌هــای مــوازی و عمــودی بــه یــک یــا دونیــم تیــر 
چوبــی افقــی، اتصــال پاشــنه بــه یک‌دیگــر در گوشــه‌ها، اتصــال زوار پنجره‌هــای اُرُســی 
بــه چهارچــوب پنجــره، اتصــال دســتگیره بــه در و پنجــره، اتصــال لــولا بــه در و چارچــوب، 

ــه اســت. ــر کوب ــوان ضربه‌گی ــه پنجــره و به‌عن اتصــال خروســک ب
کوبــه: وســیله‌ای فلــزی بــوده کــه روی صفحــه‌ای فلــزی به‌نــام پولــک نصب‌شــده و بــا 
کوبــش آن بــرروی گل‌میــخ، صاحب‌خانــه را از وجــود شــخصی در پشــت دَر مطلــع می‌کنــد. 
قدیمی‌تریــن کوبه‌هــای برنجــی در ایــران را می‌تــوان در »مدرســۀ ابراهیم‌خــان« کرمــان 



335 شیخی و عباسی‌شوکت‌آباد: شاکلۀ درودگری و تناسبات دَر و پنجره‌های چوبی ابنیۀ...

و »مدرســۀ آقابــزرگ« در کاشــان مشــاهده کــرد )کیــان، 1381: 63(. کوبه‌هــا بــه دو صــورت 
اصلــی حلقــه‌ای بــا صــدای زیــر کــه مخصوصــاً خانم‌هاســت و کوبــۀ دیگــر کــه بــدان چکــش 

می‌گوینــد و مخصــوص آقایــان اســت.
پاشـــنه: لنگه‌هـــای دَر بـــه ســـه روش بـــاز و بســـته می‌شـــود. گاهـــی بخـــش گردانندۀ 
دَر مربـــوط بـــه ســـاختار کلـــی دَر اســـت و گاهـــی به‌صـــورت منفصل بـــه دَر الصـــاق متصل 
می‌شـــود؛ نوع اول: »در نوع اول با تراشـــیدن بخش انتهایی و فوقانی لنگه دَر، پاشـــنه از 
مـــور عمـــودی کناری دَر به‌صورت زائده‌ای ایجاد می‌شـــود و پاشـــنۀ چوبی بـــرروی کِواده 
کـــه قطعـــۀ چوبی افقی اســـت کـــه در پشـــت آســـتانه دَر کوبیده شـــده و جای پاشـــنه‌ها و 
گردهـــا را بـــرروی آن بریده‌انـــد، می‌چرخـــد. گاهی پاشـــنه‌گردها به‌صورت جـــدا از هم در  پا
دو گوشـــۀ پاییـــن در روی زمیـــن تعبیه‌شـــده و لنگه‌هـــای دَر روی ایـــن پاشـــنه‌گردها بـــاز 
و بســـته می‌شـــوند« )همـــان: 64(. نـــوع دوم: در ایـــن نـــوع پاشـــنه‌های فلزی به گوشـــۀ 
پایینـــی و بالایـــی ســـمت کنـــاری لـــت دَرهـــا متصـــل می‌شـــود. پاشـــنه‌های فلـــزی در دو 
نـــوع پاشـــنه‌های دوراهی و ســـه‌راهی تقســـیم می‌شـــود. نوع ســـوم: در پاشـــنه‌های فلزی 
دوراهـــی علاوه‌بـــر دو حائـــل یـــا دیـــواری کوتـــاه کـــه در دو طـــرف گوشـــه در قـــرار گرفته و 
به‌وســـیلۀ گل‌میـــخ در جـــای خـــود محکم می‌شـــوند. زائـــده‌ای در زیـــر پاشـــنه به‌صورت 
مخـــروط معکـــوس قـــرار گرفته که داخل پاشـــنه‌گرد قرار می‌گیـــرد و باز و بسته‌شـــدن دَر را 

می‌کند. آســـان‌تر 
ــه  ــت و هم‌چنیــن ب ــاده( مشتق‌شــده اس ــر و م ــی ن ــب« )به‌معن ــولا از کلمــۀ »لول ــولا: »ل ل
ــولا از دو قســمت حلقــه و قــاب تشــکیل  ــسِ در« هــم آمــده اســت. ل ــد آهنیــن پ معنــی »بن
شــده اســت. حلقــه کــه بــا آن »رزه« هــم می‌گوینــد، روی بخــش ثابــت و چارچــوب و قــاب، 
قــاب در حلقــه ســبب  دَر نصــب می‌شــود. درگیرشــدن  لنگــۀ  یــا  روی بخــش متحــرک 
اتصــال بیــن لــت و چارچــوب یــا باهــوی دَر می‌شــود. لولاهــا در دو یــا ســه‌نقطه یــا باهــوی دَر 
و دَرهــای چهارلنگــه بــا دولنگــۀ ثابــت کنــاری اتصــال برقــرار می‌کننــد. انــواع لــولا درگذشــته 
ک‌دار« و »شــوله‌ای« خوانــده می‌شــد  بــه نام‌هــای »لــولای توهمــی«، »درنیــا« و »لــولای چــا
)همــان: 65(. لــولای توهمــی و درنیــا، نوعــی از لــولا هســتند کــه اجــزای لــولا از یک‌دیگــر جدا 
ــا شــوله ایــن دو قســمت متحــرک از یک‌دیگــر جــدا  ک‌دار ی ــولای چــا ــی در ل نمی‌شــوند؛ ول
می‌شــوند« )همــان: 64(. پاشــنه‌های فلــزی و لولاهــای آهنــی کــه درگذشــته مورداســتفاده 
قــرار می‌گرفــت، دارای تزئینــات زیــادی بــوده و به‌صــورت یکــی از عناصــر هنــری و تزئینــی 

مهــم روی درهــا به‌شــمار می‌آمــده اســت.
چفــت و بســت‌ها: چفــت بــه زنجیــر دَر خانــه نیــز گفتــه می‌شــود و بســت حلقــه‌ای 
گــر بخواهنــد در را قفــل کننــد، قفــل را  اســت کــه مادگــی چفــت بــرروی آن قــرار می‌گیــرد و ا

از حلقــۀ آن عبــور می‌دهنــد.
دســتگیره: بــرای ســهولت در بــاز و بســته کــردن دَر و پنجــره کــه نــوع آن بــا چگونگــی 

ــاز و بسته‌شــدن آن‌هــا ارتبــاط کامــل دارد. ب
خروســک: قطعــۀ آهنــی اســت کــه روی دونقطــه از چارچــوب اُرُســی، بخــش ثابــت 
)بالایــی( پنجــره متصــل می‌شــود. بعــد از بالارفتــن پنجــرۀ کشــویی اُرُســی، قــاب خروســک 

بــه شــوله‌ای کــه در آن‌ســوی پنجــره نصب‌شــده، انداختــه می‌شــود.



  شــــمارۀ 42، دورۀ چهاردهـــــــم، پاییز 3361403

کار  کــه به‌عنــوان زیــر  ک صفحــۀ آهنــی مــدور بــا ســوراخی در وســط  پولــک: »یــا پــا
کــه ایــن اجــزاء نظــر شــکل  بــرای نصــب اجــزای زمودهــا مورداســتفاده قــرار می‌گیــرد. از آنجا
کاربــرد باهــم تفــاوت دارنــد، پولک‌هــا نیــز در اشــکال و اندازه‌هــای متفاوتــی  و انــدازه و 
ســاخته شــده اســت« )همــان: 65(. پولک‌هــا در ســه نــوع تقســیم‌بندی می‌شــوند: 1- 
پولــک زیــر کوبــه، 2- پولــک زیــر گل‌میــخ دماغــه و گل‌میخ‌هــای روی لنگــه در، 3- پولــک 

زیــر چفت‌وبســت پیشــانی دَر.
ــرروی محــل کلیــدان روی ســمت دَر بیرونــی نصــب  روکلیــدی: قطعــه‌ای آهنــی کــه ب

می‌شــود.
پشــت‌بند: یــا همــان پــد پیــل نوعــی کلــون آهنــی بــوده کــه از داخــل بــرروی دولنگــۀ 
دَر بــرای قفل‌کــردن آن بــرروی دَر نصــب می‌شــود. پشــت‌بندها، درواقــع حفاظــی فلــزی 
بــوده کــه در طــول روز مورداســتفاده قــرار می‌گیــرد؛ بــه این‌دلیــل کــه بــاز و بســته کــردن آن 

ســاده‌تر اســت.

گونه‌شناسی فرم و تزئینات دَر و پنجره در شرق ایران
کلــی ابنیــۀ عام‌المنفعــه و عمومــی،  کشــور در ســه دســتۀ  دَر و پنجره‌هــای ابنیــۀ شــرق 
ح قــاب، تزئینــات چوبــی،  اعیانــی و شــخصی و در جزئیــات فــرم، تعــداد لــت، تعــداد و طــر
دَرهــا به‌طورکلــی به‌صــورت  فــرم  فلــزی قابل‌بررســی هســتند.  تزئینــات  شیشــۀ رنگــی و 
هلالــی، نیم‌هلالــی، مســتطیلی و محرابــی بــوده و ازنظــر تعــداد لت‌هــا بــه دو لتــی، ســه لتــی، 
چهــار لتــی، پنــج لتــی و شــش لتــی تقســیم شــده کــه شــش لتــی فقــط در کاروانســرا و بازارهــا 
کاردئونــی و کشــویی  دیــده می‌شــود و نحــوۀ بــاز و بسته‌شــدن ایــن نــوع از دَرهــا به‌صــورت آ
عمــودی اســت. بــا نــگاه بــه ســاختار کلــی دَر و پنجره‌هــا، در هــر یــک آن‌هــا تعــدادی قــاب 
)شیشــه‌خور و بــدون شیشــه( وجــود دارد. از آنجایی‌کــه ابعــاد و انــدازۀ کلــی دَر و پنجــره در 
ایــن مناطــق در چهــار جبهــه یکســان اســت؛ آن‌چــه کــه تابــع اقلیــم و رون بــوده، قاب‌هــا 
هســتند. کاربــری هــر فضــا بــا میــزان ورود نــور تعییــن می‌شــود، بــا تغییــر تعــداد قــاب بــرروی 

دَر و پنجره‌هــا میــزان ورود نــور بــه داخــل بنــا قابــل کنتــرل اســت. 
ح ایــن قاب‌هــا بــرروی دَرهــا متفــاوت و به‌شــکل مســتطیل، مربــع و  هم‌چنیــن طــر
هشت‌ضلعی به‌کار رفته‌اند. تعدادشان درکل دَر 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 15، 16، 18، 
20، 24، 26، 36، 40 عــدد هســتند. بایــد گفــت ایــن قاب‌هــا فقــط در دَرهــای درونــی بــه‌کار 
رفته‌انــد و درهــای ورودی اصلــی بنــا بســیار ســاده و هیــچ قابــی در آن‌هــا استفاده‌نشــده و 
فقــط شــامل درکــوب و میخ‌کــوب هســتند. پنجره‌هــا نیــز هماننــد دَرهــا بــوده و دارای فــرم 
هلالــی، نیم‌هلالــی، محرابــی، مســتطیلی، مربعــی و دایــره‌ای و دولتــی، ســه لتــی و چهــار 
لتــی هســتند. تعــداد قاب‌هــا در ایــن پنجره‌هــا 2، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 16، 18، 
19، 20، 22، 23، 24، 25، 30 عــدد اســت. فــرم قاب‌هــا مربــع، مســتطیل، هشــت‌ضلعی، 

ــدول 2(. ــت )ج ــت‌پر اس ــتارۀ هش ــتانی2 و س ــش‌ضلعی، لهس ش
بــوده و دارای فــرم مســتطیل و هلالــیِ  انــدک  ایــن مناطــق  اُرُســی‌ها تعدادشــان در 
دولتــی، ســه لتــی و شــش لتــی هســتند؛ کــه ســه لتی‌هــا از فراوانــی بیشــتری برخــوردار اســت. 
ح  نقــوش به‌کاررفتــه در اُرُســی‌ها گــرۀ هشــت و چهــار، گــرۀ شمســۀ دوازده در ترکیــب بــا طــر
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جدول 1: الصاقات فلزی بر روی در و پنجره‌ها )نگارندگان،1402(.  
Tab. 1: Metal attachments on doors and windows (Authors, 2024) 

 کوبه  میخگل

  

 

میخ با فرم  گل 
  ۀخورشیدی  مدرس

 کرمان   ، خانابراهیم

مدبر   ۀتکی  ، میخگل
 کرمان   ، الملک

  ۀ کوبه با فرم شیر و خرطوم فیلی، مدرس 
 کرمان   ، خانابراهیم

الملک  ۀتکی  ، زنانهۀ  کوب   ،مدبر 
 کرمان 

 پاشنه 
  

 بیرجند  ، باغ اکبریه ، پاشنه کرمان ، آقا سرای حاج علیکاروان  ، پاشنه
 دستگیره لولا ها وبستچفت

 

 
 

 

  بیرجند ، خانه مسینایی ، وبستچفت
 درمیان( )

 ( 65  :1381، کیاندستگیره )  ( 64  :1381، کیان) ایلولا شوله
 کلیدی  رو پولک

   

 کرمان   ، آبادباغ فتح  کرمان ، آرامگاه مشتاقیه  کرمان   ، آبادباغ فتح  ، پولک
 

دایــره و مربــع، گــرۀ چهــار و هشــت در ترکیــب بــا چهارلنگــه، گــرۀ هشــت معمولــی، چهارپــر، 
انتزاعــی، بته‌جقــه، شمســۀ دوازده، خشــتی توپــر و توخالــی اســت )جــدول 3(.

درمجمــوع بایــد گفــت، تزئینــات چوبــی بــه‌کار رفتــه درمیــان ســایر تزئینــات از فراوانــی 
ح و نقــوش شــامل: نقــوش گیاهــی، ســتارۀ چهــار، شــش  بیشــتری برخــوردار اســت. ایــن طــر
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بته‌جقــه،  چهارپَــر،  دایــره،  مربــع،  لــوزی،  هشــت‌ضلعی،  و  شــش‌  انتزاعــی،  هشــت‌پَر،  و 
اســلیمی، مهدی‌خانــی، لهســتانی، خشــتی توپــر و توخالــی، ضربــی و انــواع گره‌هــای هشــت 
ح دایــره و مربــع،  و چهــار، چهــار و هشــت )چهارقــل(، شمســۀ دوازده در ترکیــب بــا طــر
هشــت معمولــی، چهــار و هشــت در ترکیــب بــا چهار‌لنگــه، چهــار شمســه‌دار، مربــع قنــاس 
بــا آلــت ســه‌گوش، هشــت و صابونــک و گــرۀ شمســۀ دوازده می‌شــوند. تکنیک‌هــای بــه‌کار 
رفتــه شــامل: گره‌چینــی )مربــع و دوازده، تکنیــک آلت‌چینــی پــوک(، قواره‌بنــدی، منبــت 

)فرنگــی، مقعــر جَســت و تخــت(، معــرق اســت. 
»منبــت تخــت تــا اواخــر دورۀ ســلجوقی بیشــتر رواج داشــته کــه عمــق زمینــۀ اثــر نســبتاً 
زیــاد اســت. شــیوۀ مقعــر نیــز در دوره‌هــای مختلــف تاریخــی )از تیمــوری تــا اواخــر دورۀ 
قاجــار( مرســوم بــود و در ســه نــوع پرداخــت نیــش4، تیــح5، جَســت6 تقســیم می‌شــود« 
)شــیخی و همــکاران، 1391: 2(. در بیــن نقــوش چوبــی، گره‌ســازی و یــا گــره‌کاری در ایــن 
مناطــق به‌صــورت ســاده، یعنــی تنهــا پیونــددادن آلت‌هــا ســاخته شــده‌اند؛ درواقــع، بــرای 
پوشــاندن منافــذ و روزنه‌هــای معمــاری، لقــط حذف‌شــده تــا کاربــرد گره‌چینــی در قالــب 
پنجــره و اُرُســی، علاوه‌بــر حفــظ و انتقــال نــور بــه داخــل بنــا، در ایــام تابســتان منفــذی 
گره‌چینــی مشــبک بــرای ســاخت پنجــره، در-پنجــره و نــرده  بــرای عبــور بــاد باشــد. از 
اســتفاده شــده و گــرۀ آلــت و لقــط )توپــر( فقــط در ســاخت درهــا، به‌ویــژه درهــای ورودی 
کــه هندســۀ بســیار ســاده‌ای داشــته و مبتنی‌بــر مربــع و مســتطیل  گرفتــه شــدند  بــه‌کار 
گره‌چینــی در  بــود، می‌تــوان اذعــان داشــت در الگــوی معمــاری تزئینــی مبتنی‌بــر هنــر 
ایــن مناطــق، قواره‌بنــدی یــا اســلیمی‌چینی جــز در ســاخت هلالــی دَر و پنجره‌هــا و تعــداد 
بســیار اندکــی از اُرُســی، کاربــرد زیــادی نداشــت؛ لــذا آثــار گره‌چینــی به‌جامانــده بــر آلت‌هــای 
به‌طــور مشــخص: مربــع، ســلی، تکــه، ترنج‌کنــد و ترنج‌تنــد طراحــی و ســاخته شــده اســت. 
درمیــان ســایر نقــوش، نقــش مهدی‌خانــی7 کــه از نقــوش ابداعــی درودگــران اصفهــان 
اســت، در ایــن مناطــق بســیار دیــده شــده کــه نشــان از ســاخت ایــن دَر و پنجره‌هــا توســط 
ح اســت. نقــش لهســتانی و هشــت‌ضلعی نیــز  اســتادکاران اصفهانــی و یــا تقلیــدی از ایــن طــر
فقــط در شــهر مشــهد بــه‌کار رفتــه کــه ایــن نقــش هشــت‌ضلعی برگرفتــه از قاب‌هــا و نقــوش 
کــه  بته‌جقــه  نقــش  هم‌چنیــن  اســت؛  بــوده  امام‌رضــا؟ع؟  حــرم  دَرهــای  هشــت‌ضلعی 
نســبتاً درمیــان نقــوش چوبــی و به‌ویــژه فلــزی تکــرار زیــادی داشــته بــود را می‌تــوان یکــی از 
گــون، زینت‌بخــش  نگاره‌هایــی دانســت کــه در طــول ســالیان متمــادی بــه روش‌هــای گونا
آثــار هنــری در ایــران بــوده اســت. شیشــه‌های رنگــی نیــز فقــط در ابنیــۀ اعیانــی و شــخصی، 
در تمامــی شــهرها یکســان بــوده و تنــوع رنگــی آن شــامل: ســبز، آبــی، قرمــز و نارنجــی اســت. 
نکتــۀ قابل‌تأمــل در ایــن منطقــه اســتفاده بیشــتر شیشــه‌های ســاده نســبت بــه رنگــی 
ــی کــم مــردم ایــن منطقــه دانســت  ــوان اســتطاعت مال ــوده کــه مهم‌تریــن عامــل را می‌ت ب
)جــدول 4(؛ هم‌چنیــن تزئینــات فلــزی نیــز در چهــار دســتۀ درکــوب، میخ‌کــوب، روکلیــدی 
و چفت‌وبســت جــای می‌گیرنــد. درکــوب بــه شــش نــوع: ســرو خمــره‌ای، ســرو خمــره‌ای 
کشــیده، دایــره‌ای دال‌بُــری، حلقــه‌ای، شــیر و اژدهــا و دایــره‌ای ســاده؛ میخ‌کوب‌هــا در 
چهــار نــوع: ســاده، دال‌بُــری قوپــک‌دار، صلیبــی، ســادۀ قوپــک‌دار؛ روکلیــدی در ســه نــوع 
ــری، ســرو  ســرو، ســرو دِفرمــه و ســرو مربعــی، چفت‌وبســت نیــز در ســه نــوع دایــره‌ای دال‌بُ



339 شیخی و عباسی‌شوکت‌آباد: شاکلۀ درودگری و تناسبات دَر و پنجره‌های چوبی ابنیۀ...

جدول 2: فراوانی فرم، تعداد لت، تعداد و طرح قاب در، در و پنجره‌ها )نگارندگان،1402(.  
Tab. 2: Frequency of form, number of doors, number and design of door frames, doors and windows (Authors, 2024).

 محرابی  مستطیلی  هلالینیم هلالی 

 

   

 زاهدان   ، ساختمان دادگستری ؛مشهد ، توکلی ۀخان ؛بیرجند ، باغ اکبریه ؛کرمان  ، آقاحاج علی ۀاز راست به چپ: خان
 تعداد لت 

 لتی  شش لتی پنج  چهارلتی  لتی سه دولتی

 مشهد  ، اله اف سرای عزیز ؛کرمان ، کاروانسرای حاج مهدی ؛کرمان ، کاروانسرای حاج مهدی ؛بیرجند ، از راست به چپ: باغ اکبریه     
 هاتعداد و طرح قاب

 ضلعی هشت مربع مستطیل

 

 

 مشهد  ، چپ: سرای عزیز اله اف ؛ کرمان ، سرای حاج مهدیراست: کاروان؛ زاهدان ، ساختمان دادگستری ؛کرمان ، جامع مظفری مسجد چپ: ؛بیرجند ، پردلی  ۀخاناز راست به چپ:  
3 ،4 ،5  ،6  ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،15 ،16 ،18  ،20 ،24 ،26 ،36 ،40 

 فرم پنجره  
 دایره  مربع محرابی  مستطیلی  نیم هلالی هلالی 

 کرمان   ، آبادباغ فتح  ؛بیرجند ، باغ اکبریه؛ زاهدان ، ساختمان دادگستری ؛مشهد ، ملک  ۀخان ؛بیرجند ، آبادباغ رحیم ؛کرمان  ، آقاحاج علیۀ از راست به چپ: خان      
 تعداد لت 

 لتی  شش چهارلتی  لتی سه دولتی

 

 

 بیرجند  ، خان رفیعی مهدی ۀخان ؛مشهد ، اله اف   سرای عزیز؛ مشهد ، داوری ۀخان ؛کرمان ، آباداز راست به چپ: باغ فتح   
 هاتعداد و طرح قاب

 ستاره هشت پر  لهستانی ضلعی شش ضلعی هشت مربع مستطیل

    

 
 

  ، بلخاست   ۀ خان  ؛مشهد  ، احمدیان  ۀخان  ؛مشهد  ، داوری و سرای عزیز اله اف   ۀ چپ: خان  ؛مشهد  ،بلخاست  ۀراست: خان  ؛کرمان ، بانو حیاتی  ۀ مدرس  ؛مشهد  ، داروغه   ۀاز راست به چپ: خان
 مشهد  ، سالاری  ۀچپ: خان ؛مشهد ، داوری ۀراست: خان ؛مشهد

2 ،3 ،4  ،6  ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،16 ،18  ،19 ،20 ،22 ،23 ،24  ،25  ،30 
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رُسی )نگارندگان، 1402(.  
ُ
جدول 3: فراوانی فرم، تعداد لت، نقوش ا

Tab. 3: Frequency of form, number of slats, sash motifs (Authors, 2024).
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جدول 4: فراوانی طرح و نقش و تکنیک و روش تکثیر تزئینات چوبی )نگارندگان، 1402(.  
Tab. 4: Frequency of designs, patterns, techniques, and methods of reproduction of wooden decorations (Authors, 2024). 

 

 
 

بیرجندراست:  ،  از راست به چپ: گره هندسی  بالا چپ: سرای سردار  ۀبالا راست: مدرس   ؛پر  4،6،8ستاره    ؛بیرجند،  مسجد آیتی،  گیاهی  ؛مسجد آیتی  کرمان،  ،  بانو حیاتی، 
 ( پناهیزدان)  خاطبیخانۀ ، کرمان ، انتزاعی  ؛پایین: حسینیه رحیمیان

 

 مشهد ،  توکلیخانۀ پایین:  ؛بیرجند،  باغ اکبریه، مربع و مستطیل تو پر ؛ مشهد، داروغهخانۀ ، لوزی  ؛مشهد، بلخاستخانۀ  اکبرزاده، چپ: خانۀ :  راست، ضلعیهشتاز راست:    
  

 مشهد ، بلخاستخانۀ ،  لهستانی ؛ کرمان، آبادباغ فتح، اسلیمیاز راست به چپ: 
  

 درمیان( )  بیرجند، عبدالعظیم بیگخانۀ   ؛چهارقل()  گره چهار و هشت ؛بیرجند،  مسجد آیتی، ضربیاز راست به چپ: 

 

  

 

خانۀ  ،  گره هشت و صابونک  ؛درمیان()  بیرجند،  توکلیخانۀ  ،  گوشگره مربع قناس با آلت سه  ؛درمیان()  بیرجند،  خان رفیعیمهدیخانۀ  ،  دارگره چهار شمسهاز راست به چپ:  
 کرمان. ، آقاحاج علیخانۀ ، شمسه دوازده ؛درمیان( ) بیرجند، مسینایی

 

 بیرجند ، باغ اکبریه،  گره جعفری
 تکنیک 

 

 

چپ:     به  راست  رحیم،  بندیقوارهاز  آیتی،  منبت  ؛بیرجند،  آبادباغ  مسجد  پایین:  ،  راست:  وسط  بانو  بیرجند،  اکبریه،  چینیگره  ؛کرمان،  حیاتیمدرسۀ    لیزر  ؛بیرجند،  باغ 
 کرمان. ، آقاعلیحاج خانۀ   ؛مشبک()

 روش تکثیر
 دورانی  انتقالی  انعکاسی 
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در  فراوانــی  به‌ترتیــب  درکوب‌هــا  این‌میــان،  در  می‌شــوند.  تقســیم  کشــیده  و  خمــره‌ای 
ســرو خمــره‌ای، دایــره‌ای دالبــری، ســرو کشــیده، حلقــه‌ای، شــیر و اژدهــا، دایــره‌ای ســاده 
و میخکوب‌هــا در دال‌بــری قوپــک‌دار، ســاده، خورشــیدی، ســاده قوپــک‌دار و صلیبــی، 

ــدول 5(. ــد )ج ــه‌کار رفته‌ان ب

دَر، به‌مثابه پیمون در معماری ایران 
کــه  اتاق‌خــواب، نشــیمن، پذیرایــی و فصلــی  آن‌هــا مثــل  باتوجه‌بــه عملکــرد  »اتاق‌هــا 
مورداســتفاده قــرار می‌گرفتنــد در انــواع دو ‌دری، ســه‌دری و پنــج‌دری، هفــت‌دری، طهرانــی 
)اُرُســی‌دار(، گوشــوار، طنبــی، کرســی‌خانه بودنــد. عملکــرد بعضــی از فضاهــا به‌اختصــار: 
کار، خــواب، ناشــتا - بهــار و پاییــز و به‌خصــوص زمستان‌نشــین، 2.  1. ســه‌دری: اتــاق 
پنــج‌دری: اجتمــاع اهــل خانــه و مهمــان، ســفره‌خانۀ اهــل خانــه - اول بهــار، پاییــز و 
زمستان‌نشــین، 3. اُرُســی بــزرگ یــا طهرانــی: میهمانــی، ســفره‌خانه، جماعت‌خانــه بــزرگان 
- اوایــل بهــار، پاییــز و زمستان‌نشــین« )معماریــان، 1386: 294(. نام‌گــذاری ایــن اعــداد بــر 
روی اتاق‌هــا به‌دلیــل تناســبات و ابعــاد اســتفاده شــده در ایــن نــوع اتاق‌هــا اســت؛ به‌طــور 
مثــال، وقتــی درمــورد ســه‌دری صحبــت می‌کنیــم، منظــور اتاق‌هایــی اســت بــه ابعــاد 3 
واحــد در عــرض و 5 واحــد در طــول کــه ضلــع کوچک‌تــر روبــه ســمت حیــاط مرکــزی اســت. 
اتاق‌هایــی پنــج‌دری نیــز تقریبــاً از همــان ابعــاد ســه‌دری پیــروی می‌کننــد بــا ایــن تفــاوت که 
ضلــع 5 واحــدی )برخــاف ســه‌دری( روبــه حیــاط مرکــزی اســت. بــا گــذر زمــان ســه‌دری‌ها 
ــک  ــه‌دری‌ها ی ــع، در س ــوند؛ درواق ــل می‌ش ــت‌دری تبدی ــه هف ــا ب ــه دو ‌‌دری و پنج‌دری‌ه ب
کــم و در پنــج‌دری، 2 واحــد بــه طــول اضافــه می‌گــردد‌ )پیرنیــا، 1392:  واحــد از عــرض 
297-300(. اساســاً مبنــای ســاخت دَر و پنجره‌هــا و روزن‌هــا در معمــاری ایرانــی، جریــان 
کــه  بــاد مناســب، اســتفادۀ بهینــه از نــور طبیعــی در شــهرها اســت؛ هم‌چنیــن نقوشــی 
بــرروی دَر و پنجره‌هــا بــه‌کار رفتــه از زیباشناســی خاصــی برخــوردار بــوده و بــرای هــر فضــا، 
ــت.  ــه در آن اس ــه‌کار رفت ــامی ب ــای اس ــرف هنره ــه مع ــد ک ــف می‌کن ــی را تعری ــوی خاص الگ
منظــور از الگــو خــاص، همــان ریتــم موجــود در قاب‌هــا اســت؛ به‌نوعــی کــه بــرای هــر فضــا 
ابعــاد متفاوتــی دارد. در ادامــه نیــز دلیــل ایــن ریتــم نیــز توضیــح داده شــده و می‌تــوان گفــت 
ایــن قاب‌هــا به‌نوعــی فضاســاز هســتند و ارزش فضایــی را بــا تنظیــم میــزان نــور مشــخص 
می‌کننــد؛ هم‌چنیــن ســایر نقــوش و تزئینــات باتوجــه بــه جایــگاه هــر فضــا متفــاوت اســت؛ 
به‌عنوان‌مثــال، شاه‌نشــین از تزئینــات بیشــتری برخــوردار هســتند. رعایــت اصــول هندســه 
و تناســبات در طراحــی نورگیــر ضــروری بــوده و از همــان ابتــدای فرآینــد طراحــی و ســاخت 
ح  مدنظــر اســت. شــیوۀ ترکیب‌بندی‌هــا در مناطــق مختلــف ســبب تنــوع و گســتردگی در طــر
و نقش‌شــده کــه دارای برخــی ویژگی‌هــای مشــترک هســتند. از مهم‌تریــن کارکــرد نورگیرهــا 
ــا، تأمیــن  ــور، تهویــۀ هــوا، سبک‌ســازی ســازه، تزئیــن بن ــه تأمیــن ن ــوان ب در معمــاری می‌ت
ــل،  ــن عوام ــه ای ــت. باتوجه‌ب ــاره داش ــرون اش ــای بی ــت فض ــم و محرمی ــظ حری ــر و حف منظ
ابعــاد و انــدازۀ دَر و پنجره‌هــا نیــز متغیــر خواهنــد بــود. کارکــرد اصلــی دَر، کنتــرل ارتبــاط 
ــوع و  ــا ن ــا ب ــر بن ــای ورودی ه ــب دَره ــاد و تناس ــه ابع ــوده ک ــا ب ــی بن ــی و بیرون ــای درون فض
کارکــرد آن بنــا متناســب اســت. جنــس دَرهــا عمومــاً از چــوب و بیشــتر آن‌هــا مستطیل‌شــکل 
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جدول 5: فراوانی طرح و نقش تزئینات فلزی )نگارندگان، 1402(.  
Tab. 5: Frequency of designs and patterns of metal decorations (Authors, 2024).
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  شــــمارۀ 42، دورۀ چهاردهـــــــم، پاییز 3441403

هســتند کــه از دورۀ قاجــار بــا ســایر فرم‌هــا، اعــم‌از: هلالــی، نیم‌هلالــی معمــول شــد. تزئیــن 
دَر و پنجره‌هــای چوبــی بــه محــل اســتفادۀ آن‌هــا بســتگی داشــت و علاوه‌بــر ایــن، مصالــح 
تزئینــی و ابتــکارات زمــان ســاخت در کیفیــت فنــی و تزئینــی دَر و پنجــره مؤثــر بــوده و ایــن 
تزئینــات بــا ســایر تزئینــات داخــل بنــا هم‌خوانــی دارد. مهم‌تریــن دَرهــا ازنظــر کیفیــت فنــی 
کمــان و خانه‌هــای  و بصــری متعلــق بــه: مســاجد، مقابــر، آرامگاه‌هــا، قصرهــا، باغ‌هــای حا

اشــرافی بــوده کــه درنهایــت زیبایــی و ظرافــت ســاخته شــده‌اند.
کــم در معمــاری ســنتی را باعــث به‌وجــود آمــدن ایــن اعــداد  برخــی محققیــن اصــول حا
آب‌وهوایــی  شــرایط  مثــال،  به‌طــور  می‌داننــد؛  اتاق‌هــا  ســاختار  شــکل‌گیری  در  خــاص 
کــه  گذشــتگان، هندســه و ریاضیاتــی  و محیطــی یــا مقــدس بــودن ایــن اعــداد در نــزد 
بــر معمــاری ایرانــی حکم‌فرمــا بــوده و در آخــر تعــدادی بــه عملکردگــرا بــودن ایــن نــوع 
معمــاری معتقدنــد )اردلان و بختیــار، 1380: 371(. بنیــاد طبیعــت و تمــام عناصــری کــه 
در آن اســت، بــر پایــۀ تناســبات پی‌ریــزی شــده اســت. در معمــاری، بــا اســتفاده از ابعــاد و 
ح  انــدازۀ مشــخص و معقــول بــرای کاربــرد اشــکال و ایجــاد انتظــام و تناســبات صحیــح، طــر
مناســب را به‌وجــود می‌آورنــد و فضــای زیســت انســان را تعالــی می‌بخشــند. سیســتم تنظیــم 
تناســب مجموعــه‌ای از نســبت‌های ثابــت بصــری را بیــن اجــزا یــک بنــا به‌وجــود مــی‌آورد. 
ــا حتــی  ــه ی ــد احســاس پذیرفت ایــن نظــم بصــری، طــی یک‌رشــته تجربیــات مکــرر می‌توان
تشــخیص داده شــود )بورکهــارت، 1365: 45(. تناســبات طلایــی، کلیــدی بــرای اســرار هنــر 
گسســتنی  درنظــر گرفتــه شــده و ایــن ســاختار در دیگــر نســبت‌های هندســی نیــز، پیونــد نا
مهم‌تریــن   .)9-11  :1354 )ریــد،  می‌کنــد  بیــان  باهنــر  را  تناســبات  و  هندســه  دانــش 
تئوری‌هــای تنظیــم تناســبات شــامل: تناســبات‌طلایی، شــیوه‌های ستون‌ســازی یونــان، 
کو، تناســبات ایرانــی )تناســبات  تئوری‌هــای رنســانس، مــدولار تناســبات انســانی، کــن و شــا
زریــن و پیمــون( اســت )بمانیــان و همــکاران، 1390: 136(. سیســتم تناســبات اســامی 
ــی  ــاوی‌الاضلاع و پنج‌ضلع ــث متس ــف، مثل ــع مضاع ــع، مرب ــی: مرب ــواص هندس ــاس خ براس
تناســبات   .)194  :1372 ویلبــر،  و  )کلمبــک  دارد  قــرار  هســتند،  اصــم  اعــداد  برابــر  کــه 
√2 ,√3انــد  از  √2/5 برگرفتــه  √25/1=118/1 و   ،73/1=3√  ،41/1= 2√ ایرانــی به‌صــورت 
و »پیرنیــا« آن را »تناســبات زریــن طلایــی« خوانــده اســت )بمانیــان و همــکاران، 1390: 
ــواص  ــه از خ ــون، برگرفت ــه پیم ــن و چ ــبات زری ــه تناس ــی چ ــبات ایران ــتم تناس 139(. سیس
هندســی مربــع هســتند. معمــاران گذشــته بــه نیــارش ســاختمان بســیار توجــه می‌کردنــد و 
آن را از زیبایــی جــدا نمی‌دانســتند. آن‌هــا بــه تجربــه، بــه اندازه‌هایــی بــرای پوشــش‌ها و 
دهانــه و جرزهــا دســت‌یافته بودنــد. »پیمــون«، اندازه‌هــای خُــرد و یکســانی بودنــد کــه در 
هرجــا درخــور نیــازی کــه بــدان بــود، بــه‌کار گرفتــه شــده و به‌معنــای انــدازه و معیــاری اســت 
ح، تناســب، اســتواری و زیبایــی تضمیــن  کــه تناســب‌اندام ســاختمان را ازنظــر درســتی طــر

نمــوده اســت )معماریــان، 1389: 29-31(.
ع و یــا  ســه‌دری: در ســه‌دری‌ها )بیشــتر محلــی بــرای خــواب( طراحــی آن برحســب ذر
ارش باســتانی ایــران بــوده اســت. طبــق بررســی‌ها، اتــاق ســه‌دری گاهــی مربعــی و گاهــی 
مستطیل‌شــکل بــوده کــه در هرکــدام عــرض آن‌هــا 3 واحــد و طــول آن‌هــا 3 یــا 5 واحــدِ 
یــکای طــول برحســب ابعــاد انســانی اســت. در ایــن اتاق‌هــا، هــر فــرد بــرای خوابیــدن 
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ع مربــع نیــاز دارد. مســاحت باقی‌مانــده، درســت انــدازۀ عــرض  مســاحتی حداقــل برابــر 4 ذر
شــانۀ فــردی بــرای رفت‌وآمــد بــه پســتو )در پشــت محــل خــواب( درنظــر گرفتــه شــده اســت؛ 
کمتریــن فضــای موردنظــر  را در  بــرای طراحــی  احتمــالات به‌دســت‌آمده  بدین‌صــورت، 
ع درنظــر بگیریــم )عــرض شــانۀ هــر فــرد و  گــر هــر واحــد را مســاوی 1 ذر رقــم‌زده اســت. ا
ع مربــع اســت( کــه ابعــاد ســه‌دری، بدین‌گونــه  ــا مســاحتی کــه فــرد اشــغال می‌کنــد، 1 ذر ی

.)Memarian, 1998: 75( ع ع در 5 ذر به‌دســت می‌آیــد، 3 ذر
ــوده، درواقــع  ــاق ســه‌دری ب ــرای نشــیمن و مــا بیــن دو ات پنــج‌دری: معمــولاً فضایــی ب
کن در ســه‌دری‌های مجــاور. درنتیجــه چــون فضــای  فضایــی بــرای جمع‌شــدن افــراد ســا
کثــر  هــر ســه‌دری 2 نفــره اســت، تعــداد افــراد اتــاق پنــج‌دری، جمعــاً 4 نفــر می‌شــود. حدا
احتمــال عقلانــی کــه بــرای ایــن افــراد می‌تــوان درنظــر گرفــت، آن اســت کــه ایــن افــراد در 
اتــاق نشــیمن یــا همــان پنــج‌دری تکیــه دهنــد و پاهــای خــود را دراز کننــد؛ درمجمــوع، 
ع مربــع اســت(  ع مربــع بــوده )فضــای تکیــه دادن، 3 واحــد و معــادل 3 ذر نیــاز بــه 12ذر
ع مربــع جهــت رفت‌وآمــد در فضــا اتــاق را باقــی می‌گــذارد؛ در نتیجــه، یکــی از  کــه 3 ذر
را  پنج‌دری‌هــا  در  نشــیمن  جهــت  موجــود  فضاهــای  متناســب‌ترین  و  اقتصادی‌تریــن 
و  ســه‌دری  اتاق‌هــای  در  مورداســتفاده  ابعــاد  انــدازۀ  قدیــم،  در  اســت.  آورده  به‌وجــود 
پنــج‌دری نیــز به‌همیــن انــدازه بــوده کــه به‌مرورزمــان هــم در پنــج‌دری و هــم ســه‌دری، 
کــرده و موجــب انحطــاط تدریجــی ایــن روش می‌شــود. به‌گونــه‌ای  ابعــاد روبــه افزایــش پیدا
ع ســنتی از یکاهــای بزرگ‌تــری اســتفاده شــد و فضاهــای  کــه به‌جــای اســتفاده از یــکای ذر

بــزرگ، ولــی بــا همــان تعــداد واحــد 3 و 5 ایجــاد کــرد.
کــه بــا نظــام پیمــون بــزرگ و پیمــون کوچــک1 ســاخته  در خانه‌هــای ســنتی ایرانــی 
)رضازاده‌اردبیلــی،  می‌کردنــد  پیــروی  طلایــی  تناســب  از  آن‌هــا  حیاط‌هــای  می‌شــدند، 
گــر 2 عــدد، ســه‌دری در دو طــرف یــک پنــج‌دری در دو طــرف حیــاط قــرار  1392: 31(. ا
گیرنــد و در دو طــرف دیگــر حیــاط یــک پنــج‌دری قــرار گیــرد )بــا درنظــر گرفتــن راهروهــا(، 
کــه معمــاری  ایــن اســت  خودبه‌خــود تناســب طلایــی به‌دســت می‌آیــد و نشــان‌دهندۀ 

ــت.  ــا اس ــبات زیب ــاد تناس ــه ایج ــادر ب ــز ق ــرا نی عملکردگ
هم‌چنیــن در تبدیــل ســه‌دری‌ها بــه دودری و پنج‌دری‌هــا بــه هفــت‌دری بایــد گفــت، 
اتاق‌هــای ســه‌دری، تبدیــل بــه کاربــری اتاق‌هــای یک‌نفــره می‌شــوند کــه حاصــل آن کســر 
یــک واحــد، از 3 واحــد عرضــیِ اتاق‌هــای ســه‌دری اســت و بــرای آن‌کــه تناســبات طلایــی 
کــم شــده و بــه اتاق‌هــای پنــج‌دری اضافــه شــده و بــه  در حیــاط از بیــن نــرود 2 واحــد 
هفــت‌دری تبدیــل شــده‌اند. بایــد گفــت ایــن تناســبات طلایــی در حیــاط و اتاق‌هــا بــه‌کار 
رفته‌انــد )پوراحمــدی و همــکاران، 1390: 70(. گویــا مــردم آن دوره معتقــد بــه پیروی‌کــردن 
ــه  ــالاً ب ــع، احتم ــد؛ درواق ــس( بوده‌ان ــزرگ )و برعک ــای ب ــک از مقیاس‌ه ــای کوچ مقیاس‌ه
ایــن معتقــد بودنــد کــه جهــان هســتی در تمــام ابعــاد یــا مقیــاس از مــدل واحــدی پیــروی 
 Chaos( »آشــفتگی بــه آن »نظریــۀ  امــروزه در معمــاری معاصــر  کــه  می‌کنــد؛ مؤلفــه‌ای 

می‌گوینــد.  )theory
گـــز کمتـــر اســـت. بـــدان ســـبب  »پهنـــای درهـــا از اندازه‌هـــای 1، 1/4 1، 1/2 1، 3/4 1، 
ــون در  ــده و چـ ــاخته می‌شـ ــم سـ ــز و نیـ گـ ــک  ــا یـ ــز یـ گـ ــک  ــای یـ ــه اندازه‌هـ ــا بـ ــه درگاه‌هـ کـ
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طـــول مـــدت ســـاختمان بایـــد در و پنجـــره هـــم توســـط نجـــار آمـــاده شـــود، بـــرای این‌کـــه 
هیـــچ اشـــکالی در نصـــب آن به‌عمـــل نیایـــد دَر را از هـــر طـــرف به‌انـــدازۀ قطـــر انـــدود 
گـــره: 6/6 ســـانتی‌متر( کمتـــر می‌گرفتنـــد.  کاهـــگل و گـــچ و احیانـــاً ســـنگ ازاره )یعنـــی یـــک 
ــر  ــادل 1/66 متـ ــاه معـ ــدان گزشـ ــته بـ ــه‌های وابسـ ــا و پیشـ ــاری و هنرهـ ــز در معمـ گـ ــد  واحـ
گـــر هـــر یـــک از کاخ‌هـــا، مســـاجد و خانه‌هـــای کهـــن ایرانـــی را بازنـــگاری کنیـــم،  بـــوده و ا
کـــه چـــه دقتـــی در به‌کارگیـــری اندازه‌هـــای دقیـــق از روی گزشـــاه و اجـــزاء و  می‌بینیـــم 

خرده‌هـــای آن بـــه‌کار می‌رفتـــه اســـت« )پیرنیـــا، 1384: 81(. 

تناسبات طلایی
بناهـــا در ســـه دســـتۀ عام‌المنفعـــه و عمومـــی، شـــخصی، اعیانـــی طبقه‌بنـــدی می‌شـــوند؛ 
گـــروه: ورودی اصلـــی، ورودی فضاهـــای اصلـــی داخلـــی،  در ایـــن ســـه دســـته، دَرهـــا بـــه ســـه 
فضاهـــای میانـــی ارتباطـــی تقســـیم می‌شـــوند؛ هم‌چنیـــن، تعـــداد ورودی هـــر بنـــا متغیـــر 
کـــه شـــامل یـــک ورودی، دو ورودی و بیشـــتر از دو ورودی می‌شـــود. ابعـــاد، نـــوع  بـــوده 
ســـاخت و تزئینـــات در ســـه دســـتۀ مذکـــور بـــا یک‌دیگـــر متفـــاوت اســـت. دَرهـــای ورودی 
اصلـــی خانـــه در ایـــن مناطـــق بســـیار ســـاده و از چنـــد الـــوار چـــوب ســـاخته شـــده و هم‌چنیـــن 
ـــاوت و  ـــا متف ـــری بن ـــوع کارب ـــه ن ـــه ب ـــی باتوج ـــی داخل ـــای اصل ـــای ورودی فضاه ـــاد دَره ابع
شـــامل تعـــدادی قـــاب بـــا انـــدازۀ متفـــاوت در دو نـــوع شیشـــه‌خور و بـــدون شیشـــه هســـتند. 
دَر و پنجـــره و محـــل قرارگیـــری آن در داخـــل بنـــا براســـاس همیـــن  مبنـــای ســـاخت 
ــورت آلـــت و لقـــط3 اســـت؛ هم‌چنیـــن  ــا به‌صـ ــاخت دَرهـ ــز تکنیـــک سـ ــوده و نیـ ــا بـ قاب‌هـ
در ســـاخت تمامـــی دَر و پنجره‌هـــا، اســـتاد معمـــار براســـاس ابعـــاد تعیین‌شـــده توســـط 
ــب  ــب کلاف، روی درگاه نصـ ــره را پـــس نصـ ــتادکار دَر و پنجـ ــار، درگاه دَر را زده و اسـ نجـ
کـــه مبنـــای انتخـــاب  ــره ایـــن اســـت  ــرا در و پنجـ ــأله مهـــم در طراحـــی و اجـ می‌کنـــد. مسـ
کـــه بـــا اســـتادکاران نجـــار قدیمـــی بیرجنـــد  درگاه چـــه بـــوده اســـت؟ براســـاس مصاحبـــه‌ای 
کلاف( را  کـــه در ابتـــدا چهارچـــوب ) و مشـــهد شـــد، روال ســـاخت بدین‌صـــورت اســـت 
کـــرده و ایـــن کار را نیـــز بـــرای هـــر لَـــت  زده و کل ابعـــاد را بـــر دو، ســـه و یـــا چهـــار تقســـیم 
کـــه تعـــداد قاب‌هـــا نیـــز بـــرروی هـــر لَـــت مشـــخص می‌شـــد. تزئینـــات و  تکـــرار می‌کردنـــد 
تعـــداد قاب‌هـــا در هـــر در و پنجـــره متناســـب بـــا فضـــای آن بـــوده و براســـاس نیـــاز بـــه نـــور، 
کـــه در فضایـــی مثـــل شاه‌نشـــین از فراوانـــی بیشـــتر برخـــوردار  قاب‌هـــا تنظیـــم می‌شـــد 
کـــه  بـــوده اســـت. باتوجـــه بـــه توضیحـــات مذکـــور و جـــداول 7، 8 و 9 می‌تـــوان دریافـــت 
ســـاخت دَر و پنجره‌هـــا برمبنـــای تناســـبات طلایـــی بـــوده و تفاوتـــی میـــان یـــک‌دری، 
ـــز پنجره‌هـــا نبـــوده و همگـــی از یـــک الگـــو  دودری، ســـه‌دری، پنـــج‌دری و هفـــت‌دری و نی
کـــرده، تناســـبات طلایـــی در و پنجره‌هـــا بـــر دو، ســـه، چهـــار و نهایتـــاً پنـــج مربـــع  تبعیـــت 
)هـــم در نصـــف مربـــع و هـــم مربـــع کامـــل( بســـته شـــده اســـت )جـــداول 7، 8 و 9(. مســـأله 
ح  کـــه می‌تـــوان بـــرای در و پنجره‌هـــا، به‌ویـــژه اجـــزای آن )تنـــوع قاب‌هـــا( مطـــر دیگـــری 
ـــی  ـــرروی قال ـــی ب ح هندس ـــر ـــرار ط ـــت. تک ـــونده اس ـــداری تکرارش ـــای دی ـــم و الگوه ـــرد، ریت ک
ایرانـــی، نقـــش اســـلیمی و ختایـــی در تزئینـــات معمـــاری و هنرهـــای ســـنتی ماننـــد تذهیـــب 
لت‌هـــای ضمنـــی بســـیاری هســـتند.  و گره‌چینـــی، همگـــی حامـــل مفاهیـــم نمادیـــن و دلا
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جدول 6: پلان بناها )نگارندگان، 1402(.  
Tab. 6: Building plans (Authors, 2024).
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 کرمان

   

 

 دری پنج  4 نشین، زمستان 3 و 2  دودری،  1 توکلی، بانگخانه دری سه - اعظمیخانۀ  نشین زمستان 2 دری، سه 1اشیدری،  خانۀ  نشینزمستان 2 دری، پنج  1امینیان، خانۀ 

 نشین زمستان 2  دری، سه 1، فروزندهخانۀ  دو دری  2 دری، پنج  1، فرخزادخانۀ  سروشیان، دو دری خانۀ  دری سه ، ثانی  پورخانۀ     

   

 

 دریسه ، پناه یزدانخانۀ  نشین زمستان 2 دو دری،  1، اندیشنیکخانۀ  نشینزمستان 2 و 1، لطفعلی زاده خانۀ  دری سه ، نژاد کریمخانۀ 
 زاهدان

 

 
 ابویی خانۀ  اول  ۀطبق: راست کف، هم:  چپ  ، ساختمان دادگستری

 
غ از  در هنـــر مقـــدس ریتـــم دیـــداری را برابـــر نهـــاد ذکـــر و تســـبیح دانســـته‌اند؛ امـــا فـــار
ایـــن جنبـــۀ نمادیـــن، دلیـــل جذابیـــت ریتم‌هـــای دیـــداری در هنـــر و معمـــاری چیســـت؟ 
ـــز انســـان برمی‌گـــردد؛ درواقـــع،  ـــرای مغ ـــه مفهـــوم »نظـــم« و اهمیـــت آن ب ایـــن جذابیـــت ب
پیش‌بینی‌ناپذیـــر  و  منظـــم  الگوهـــای  از  جلـــوه‌ای  تکرارشـــوندۀ  دیـــداری  الگوهـــای 
کـــه مغـــز مـــا از آن تبعیـــت می‌کنـــد. مغـــز و سیســـتم بینایـــی انســـان همـــواره در  بـــوده 
حـــال ســـنجش محیـــط پیرامـــون و شناســـایی فرصت‌هـــا و تهدیدهـــای بالقـــوه بـــرای 
بقـــا اســـت؛ بدیهـــی اســـت، در راســـتای پیش‌بینی‌ناپذیـــر بـــودن رفتـــار محیطـــی عامـــل 
خوشـــایند از ســـوی سیســـتم پـــاداش ارزیابـــی شـــود. از ســـویی، پـــردازش الگوهـــای منظـــم 
ــا  ــد مـ ــز مقتصـ ــرای مغـ ــان‌تر و بـ ــا آسـ ــتم بینایـــی مـ ــرای سیسـ ــداریِ قابل‌پیش‌بینـــی بـ دیـ
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تـــوأم باصرفـــه جویـــی در مصـــرف انـــرژی اســـت؛ امـــا باوجـــود ایـــن، بســـیاری از هنرمنـــدان 
ـــته و  ـــداری را شکس ـــوی دی ـــن الگ ـــل معی ـــداری در فواص ـــی دی ـــری از یکنواخت ـــرای جلوگی ب
ل ختایـــی 

ُ
ریتمـــی جدیـــد ایجـــاد می‌کننـــد؛ ماننـــد ردیـــف اســـلیمی‌هایی کـــه توســـط یـــک گ

کـــه توالـــی تکرارشـــوندۀ رواق‌هـــا در معمـــاری ایـــران  ـــا ایـــوان بلنـــدی  از هـــم جـــدا شـــده و ی
را شکســـته اســـت. جذابیـــت ایـــن شکســـت و تغییـــر در ریتـــم دیـــداری نیـــز بـــه ایـــن پدیـــده 
کـــه اساســـاً فرآینـــد »حـــل مســـأله« بـــرای مغـــز انســـان فرآینـــدی خوشـــایند  بازمی‌گـــردد 
ــر کاربـــردی در معمـــاری ایرانـــی اســـت  اســـت؛ همان‌طورکـــه ذکـــر شـــد، پیمـــون از عناصـ

ــتتر دارد. ــود مسـ ــری را در خـ ــداری پیچیده‌تـ ــم دیـ ــال نظـ ــه درعین‌حـ کـ
ــرایط  ــا شـ ــۀ بـ ــل آن و در رابطـ ــرد اصـ ــا کارکـ ــاط بـ ــا در ارتبـ ــتا دَر و پنجره‌هـ در این‌راسـ
ح دَر و پنجـــره  آب‌وهـــوای منطقـــه قـــرار گرفته‌انـــد. در معمـــاری ایـــران وجـــود تنـــوع طـــر
تنـــوع  و  شـــکل‌پذیری  کـــه  اســـت  آن  نشـــان‌دهندۀ  به‌خوبـــی  متفـــاوت  اتاق‌هـــای  در 
پنجـــره تحت‌تأثیـــر نـــوع زندگـــی و فضـــای زیســـت انســـان قـــرار داشـــته اســـت و درنتیجـــه 
ارتباطـــی عمیـــق بـــا فرهنـــگ دارد؛ درواقـــع، دَر و پنجره‌هـــا بعـــد از ترکیب‌شـــدن شـــرایط 
آب‌وهوایـــی بـــا ذائقـــۀ فرهنگـــی نمـــود یافتـــه اســـت؛ آمیخته‌شـــدن دســـترس بـــه آســـمان 
آبـــی و اســـتفاده از ســـایه و بهره‌گیـــری از نـــور مســـتقیم بـــا ذوق هنـــری علاوه‌بـــر کارایـــی، 
کـــه دَر و  شـــکل و ســـامان نهایـــی دَر و پنجره‌هـــا متأثـــر از خانـــه اســـت؛ یعنـــی مکانـــی 
ـــت؛  ـــی اس ـــری فرهنگ ـــود ام ـــه، خ ـــاخت خان ـــه س ـــت. از آنجایی‌ک ـــه آن اس ـــق ب ـــره متعل پنج
کـــه خانـــه محصـــول آن اســـت. در  شـــکل و ســـازمان آن نیـــز متأثـــر از فرهنگـــی بـــوده 
نـــوع فضـــای خانـــه و هم‌چنیـــن نحـــوه  دَر و پنجره‌هـــا تحت‌تأثیـــر  ایـــران،  معمـــاری 
ج از بنـــا هســـتند و از  گاهـــی فنـــی بـــا خـــار ارتبـــاط بصـــری و اجتماعـــی و احساســـی و 
این‌جهـــت در تمـــام شـــئونات زندگـــی نقـــش دارنـــد. هم‌چنیـــن باتوجـــه بـــه بررســـی‌های 
دَر و پنجره‌هـــای ایـــن چهـــار منطقـــه، فراوانـــی ابعـــاد و انـــدازه و فـــرم در و پنجره‌هـــا و 
ــه  کـ ــد؛ زیرا ــاری دیـ ــوح در معمـ ــوان به‌وضـ ــور را می‌تـ ــژۀ نـ ــگاه ویـ نقـــوش، اهمیـــت و جایـ
دَر و پنجـــره به‌عنـــوان یـــک واســـطه، بـــدان معنـــا می‌بخشـــد و موجـــب متجلی‌شـــدن 
ــامت روح و  ــرای سـ ــی بـ ــور طبیعـ ــرد نـ ــت و کاربـ ــی اهمیـ ــده؛ از طرفـ ــی شـ ــم متعالـ مفاهیـ

جســـم را نشـــان می‌دهـــد.
 130 پنجره‌هـــای  و  دَر  بـــرروی  صورت‌گرفتـــه  بررســـی‌های  جمع‌بنـــدی   ،10 جـــدول 
کـــه نشـــان می‌دهـــد ابعـــاد و انـــدازۀ کلـــی، ابعـــاد و انـــدازۀ اجـــزا درهـــای ورودی  بنـــا بـــوده 
اصلـــی، ورودی فضاهـــای اصلـــی داخلـــی، فضاهـــای میانـــی ارتباطـــی ابنیـــۀ عام‌المنفعـــه 
گـــرم و خشـــک( و نیـــز ابنیـــۀ اعیانـــی و شـــخصی  و عمومـــی درمیـــان چهـــار شـــهر )اقلیـــم 
تفـــاوت فاحشـــی بـــا یک‌دیگـــر نداشـــته و الگـــو در تمامـــی جبهه‌هـــا یکســـان اســـت؛ البتـــه 
کـــه دلیـــل آن  دَرهـــای حجـــره در مـــدارس بـــه کمتریـــن حـــد، یعنـــی 60ســـانتی‌متر رســـیده 

بایـــد پنـــام اتـــاق در حفـــظ ســـرما و گرمـــا و مســـائلی از این‌دســـت باشـــد.

نتیجه‌گیری
ح کــرد؛  باتوجــه بــه پرســش پژوهــش، نتایــج حاصلــه را می‌تــوان در ســه بحــث مجــزا مطــر
گفــت: فرم‌هــای  ح دَر و پنجــره و اُرُســی اســت، بایــد  کــه انــواع فــرم و طــر در بحــث اول 
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جدول 7: تناسبات طلایی در، دَرهای ورودی اصلی، ورودی فضاهای اصلی و در ارتباطی فضاهای میانی )نگارندگان، 1402(.  
Tab. 7: Golden proportions of the door, main entrance doors, entrances to main spaces, and connecting doors to intermediate spaces (Authors, 
2024).
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جدول 8: تناسبات طلایی در پنجرۀ بناهای عام‌المنفعه و عمومی، شخصی و اعیانی )نگارندگان، 1402(.  
Tab. 8: Golden proportions in the windows of public, private and noble buildings (Authors, 2024).
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بناهــای  رٌســی 
ُ
ا در  طلایــی  تناســبات   :9 جــدول   

اعیانــی  و  شــخصی  عمومــی،  و  عام‌المنفعــه 
  .)1402 )نگارنــدگان، 

Tab. 9: Golden proportions in the sash of non-
profit and public, private and noble buildings 
(Authors, 2024).
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 جــدول 10: ابعــاد دَرهــای ورودی اصلــی در ابنیــۀ 
عام‌المنفعــه و عمومــی، اعیانــی و شــخصی )واحــد 

.)1402 )نگارنــدگان،   ،)Cm اندازه‌گیــری 
Tab. 10: Dimensions of main entrance doors 
in public, private and public buildings (unit 
of measurement: cm), (Authors, 2024)

 

 
 کلی  ۀابعاد و انداز

 اعیانی و شخصی ۀابنی المنفعه و عمومی عام  ۀابنی
 50-320 110-350 عرض
 120-330 160-440 ارتفاع 

 
 
 
 
 

 اجزا   ۀابعاد و انداز

 25-200 70-225 عرض لت 
 35-280 200-330 ارتفاع لت
 4 و 2 3 و 2 تعداد لنگه
 5-15 7-20 چهارچوب 

 باهو 
 2-30 - کشکش و میان
 2-15 20-50 دماغه 
 5-70 10-160 عرض قاب 

 5-140 20-200 ارتفاع 
 30-100 100 هلالی 

 10-140 45-8و  8،160 پاتاق و کتیبه
 10-30 - پاسار 
 ورودی فضاهای اصلی داخلی و  فضاهای میانی ارتباطی ابعاد دَرهای 

 
 کلی  ۀابعاد و انداز

 اعیانی و شخصی ۀابنی المنفعه و عمومی عام  ۀابنی
 50-390 60-400 عرض
 70-310 90-430 ارتفاع 

 
 
 
 

 اجزا ۀ  ابعاد و انداز

 25-240 30-105 عرض لت 
 80-240 120-260 ارتفاع لت
 3 و 2 2-6 تعداد لنگه
 3-20 5-10 چهارچوب 

 4-20 2-12 باهو 
 2-20 2-25 کش و میان کش

 2-10 2-7 دماغه 
 1-100 5-65 عرض قاب 

 10-100 ارتفاع 
 20-100 20-95 هلالی 

 90-25 و  20-140 60 و 20-90 پاتاق و کتیبه
 10-35 20-95 پاسار 

 کلی و اجزا پنجره و ارسی  ۀابعاد و انداز
 
 
 
 
 
 
 

 کلی  ۀابعاد و انداز

 اعیانی و شخصی ۀابنی المنفعه و عمومی ابنیه عام 

 30-530 45-280 عرض
 30-240 70-380 ارتفاع 
 20-135 30-185 عرض لت 
 15-200 30-200 ارتفاع لت
 2،3،4 2 تعداد لنگه
 3-12 3-10 چهارچوب 

 5-10 2-10 باهو 
 2-15 2-10 کش و میان کش

 2-5 2-5 دماغه 
 4-60 5-65 عرض قاب 

 4-95 8-90 ارتفاع 
 20-100 20-180 هلالی 

 90- 25 و 60-100 185-30 و  30-100 پاتاق و کتیبه
 25 - پاسار 
-50 عرض و ارتفاع - واگیره

10  
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بــه‌کار رفتــه در، در و پنجره‌هــا هلالــی، نیم‌هلالــی، مســتطیلی، محرابــی، مربــع، دایــره و 
ح قاب‌هــا مســتطیل، مربــع،  تعــداد لــتِ دو - ســه - چهــار - پنــج و شــش لتــی و نیــز طــر
هشــت و شــش‌ضلعی، لهســتانی و هشــت‌پر اســت. تعــداد قاب‌هــا نیــز بســیار فــراوان و 
ــیم  ــی( تقس ــه )چوب ــدون شیش ــه‌خور و ب ــتۀ شیش ــه دودس ــه ب ــان ک ــژه تعدادش ــرم و به‌وی ف
کله اصلــی ســاخت دَر و پنجره‌هــا، تعیین‌کننــدۀ محــل قرارگیــری دَر و پنجــره  می‌شــوند، شــا
باتوجــه ‌بــه فضــای داخلــی بنــا، تنظیــم میــزان ورود نــور بــه داخــل بنــا کــه باتوجــه بــه ارزش 
فضــا متغیــر بــوده و در فضاهایــی ماننــد شاه‌نشــین تعدادشــان افزایــش می‌یابــد؛ درواقــع، 
از دو  تعــداد آن‌هــا  کل،  بناهــا هســتند؛ به‌طــور  ارزش در فضــا در  قاب‌هــا تعیین‌کننــدۀ 
ــد،  ــل ش ــا حاص ــورد قاب‌ه ــه درم ــری ک ــم دیگ ــۀ مه ــرد. نکت ــر می‌گی ــاب را درب ــا 40 ق ــاب ت ق
مســأله ریتــم و الگوهــای تکرارشــونده اســت کــه بــا پیمــون و به‌دنبــال آن، نیــارش ارتبــاط 
تنگاتنگــی دارد و ســبب ایجــاد نظــم دیــداری و هم‌چنیــن جلوگیــری از یکنواختــی دیــداری 
شــده و ایــن الگوهــا را بــا جهــات، ابعــاد و انــدازه، تعــداد و فرم‌هــای متفــاوت شکســته و 

ــد. ــاد می‌کن ــد ایج ــی جدی ریتم
دَر و  گفــت: به‌طــورکل اســاس ســاخت  در بحــث دوم، طراحــی و ســاخت می‌تــوان 
پنجــره و روزن‌هــا در معمــاری ایرانــی، جریــان بــاد، اســتفادۀ بهینــه از نــور طبیعــی و عوامــل 
دیگــری هم‌چــون: تهویــۀ هــوا، سبک‌ســازی ســازه، تزئیــن، تأمیــن منظــر و حفــظ حریــم و 
ــدازۀ دَر و پنجره‌هــا  ــاد و ان ــر ابع محرمیــت فضــای بیرونــی دخیــل هســتند کــه ســبب تغیی
شــده اســت؛ هم‌چنیــن، تکنیــک ســاخت باتوجــه بــه مقاومــت چــوب به‌صــورت آلــت و لقــط 
بــه‌کار رفتــه و نیــز در ســاخت تمامــی دَر و پنجره‌هــا، درگاه را اســتاد معمــار براســاس ابعــاد و 
انــدازۀ تعیین‌شــده توســط نجــار می‌زنــد. بعــد از نصــب کلاف )چهارچــوب(، کل ابعــاد و نیــز 
هــر لــت دَر و پنجــره بــه دو، ســه، چهــار تقســیم می‌کننــد کــه ایــن‌کار باعــث تعییــن تعــداد 
قاب‌هــا بــرروی دَر و پنجــره می‌شــود کــه در بحــث اول بــه اهمیــت آن در معمــاری اشــاره 
شــد؛ بدین‌ترتیــب، ســاخت دَر و پنجره‌هــا برمبنــای تناســبات طلایــی بــوده و تفاوتــی میــان 
ــز پنجره‌هــا نبــوده و همگــی از یــک الگــوی خــاص  یــک، دو، ســه، پنــج و هفــت‌دَری و نی
تبعیــت می‌کننــد. تناســبات طلایــی بــر دو، ســه، چهــار و نهایتــاً پنــج مربــع )هــم نصــف مربــع 
و هــم مربــع کامــل( طراحــی و اجــرا شــده اســت. ابعــاد و انــدازۀ کلــی و جزئیــات دَر و پنجــره 

در جبهه‌هــا تفاوتــی بــا یک‌دیگــر نداشــته و از یــک الگــو تبعیــت می‌کننــد.
در بحــث ســوم، تزئینــات بــه ســه دســتۀ چوبــی، فلــزی و شیشــه رنگــی تقســیم می‌شــود 
ــا:  ــواع گــرۀ هشــت و چهــار در ترکیــب ب کــه تزئینــات چوبــی شــامل گره‌چینــی کــه دارای ان
حِ  ــر ــا: ط ــب ب ــۀ دوازده در ترکی ــاس، شمس ــار قن ــت و چه ــی، هش ــت معمول ــه، هش چهار‌لنگ
هشــت و چهــار، مهدی‌خانــی، بته‌جقــه، شمســۀ دوازده، خشــتی توپــر و توخالــی، اســلیمی 
گیاهــی، اســلیمی و انتزاعــی شیشــه‌های رنگــی در پنــج  گــرۀ هندســی،  و چهارپَــر بــوده، 
رنــگ: ســبز، آبــی، زرد، قرمــز و نارنجــی، تزئینــات فلــزی نیــز کــه شــامل درکــوب بــا انــواع ســرو 
خمــره‌ای، ســرو خمــره‌ای کشــیده، دایــره‌ای دال‌بُــری، حلقــه‌ای، شــیر و اژدهــا و دایــره‌ای، 
میخ‌کــوب )گل‌میــخ( کــه شــامل: ســاده، صلیبــی، دال‌بُــری قوپــک‌دار، خورشــیدی و ســادۀ 
ــا  ــه ب ــوع: ســرو دِفرمــه، ســرو مربعــی، پاشــنه، چفت‌وبســت ک ــک‌دار، روکلیــدی در دو ن قوپ
ــری و ســرو خمــره‌ای، ســرم خمــره‌ای، ســرو خمــره‌ای کشــیده،  چهــار نــوع: دایــره‌ای دال‌بُ
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لــولا، دســتگیره، پولــک، روکلیــدی بــوده و درمجمــوع فــرم خورشــیدی و ســروی بیشــترین 
تکــرار را داشــته اســت؛ هم‌چنیــن در نقــوش بــه‌کار رفتــه، اصــول هندســه و تناســب در 
طراحــی و اجــرا بــه بهترین‌نحــو رعایــت شــده و ایــن شــیوه در مناطــق مختلــف ســبب تنــوع 
ح و نقــش و ویژگی‌هــای مشــترک در آن‌هــا شــده و نیــز از زیبایی‌شناســی خاصــی  در طــر
برخــوردار بــوده و باتوجــه بــه نــوع محــل و فضــا اســتفاده در بنــا، الگــوی خاصــی بــه‌کار 
ــر  ــح تزئینــی، ابتــکارات اســتادکاران در کیفیــت مؤث ــی هم‌چــون مصال گرفتــه شــده و عوامل
بــوده و همگــی معــرف هنرهــای اســامی اســت؛ هم‌چنیــن ازلحــاظ: تکنیــک، تزئینــات 
چوبــی، شیشــه رنگــی، تزئینــات فلــزی نیــز در ســه شــهر یکســان بــوده کــه بیشــترین فراوانــی 
به‌ترتیــب در بیرجنــد و کرمــان، مشــهد و زاهــدان )فقــط شیشــۀ رنگــی( داشــته کــه درمیــان 
کمتریــن  عمومــی  و  عام‌المنفعــه  و  متنوع‌تریــن  و  بیشــترین  شــخصی  و  اعیانــی  بناهــا، 

فراوانــی و تنــوع را دارا اســت.

سپاسگزاری
در پایــان نویســندگان برخــود لازم می‌داننــد کــه از داوران ناشــناس نشــریه بــرای بهبــود و 

غنــا بخشــیدن بــه متــن مقالــه قدردانــی نماینــد. 

درصد مشارکت نویسندگان
نگارندۀ اول و دوم هرکدام به‌میزان برابر )50%( در نگارش مقاله نقش داشته‌اند.

تضاد منافع
اعــام  را  منافــع  تضــاد  نبــود  ارجاع‌دهــی،  در  نشــر  اخــاق  رعایــت  ضمــن  نویســندگان 

می‌دارنــد.

پی‌نوشت
1. پیمون کوچک، به طول 14 گره، معادل 93سانتی‌متر، و پیمون بزرگ به طول 18گره، معادل 120سانتی‌متر است. 

ح پــس از ورود لهســتانی‌ها بــه ایــران )شــهر مشــهد( در  ح لهســتانی: طبــق گفتــۀ کارشناســان میراث‌فرهنگــی ایــن طــر 2. طــر
ح توســط دَر و  دهــۀ 20 بــا شــروع جنــگ جهانــی دوم و حملــۀ شــوری بــه لهســتان و تبعیــد تعــدادی از غیرنظامیــان بــه ایــران، ایــن طــر
ح و ارتباطــش بــا مهاجــرت لهســتانی‌ها بــه ایــران اطلاعــات  گفتــه نمانــد کــه درخصــوص ایــن طــر پنجره‌ســازان رواج یافــت؛ البتــه نا
کاوی بیشــتری دارد؛ هم‌چنیــن ســتارۀ هشــت‌پر و هشــت‌ضلعی نیــز  کافــی در دســترس نبــوده کــه ایــن مســأله خــود جــای تأمــل و وا

فقــط در ایــن شــهر دیــده شــده کــه الهام‌گرفتــه از دَرهــای مــوزۀ آســتان قــدس )دورۀ تیمــوری( اســت.
ــزار واســطه‌ای میــان فاعــل و  3. تکنیــک آلــت و لقــط: واحــد کار در گــره را »آلــت« می‌گوینــد و در لغــت به‌معنــای »ابــزار« و اب
گــون  ــر نهایــی هســت؛ در بیانــی دیگــر، درواقــع همــان خــط مــرزی اطــراف لقــط بــوده و در گره‌هــای گونا مفعــول بــرای تکمیــل اث
متفــاوت اســت. در گــره نیــز، »لقــط« بــه »شــکل‌های گــره« گفتــه می‌شــود کــه از خط‌هــای مســتقیم و براســاس قاعــده‌ای منظــم بــه 

شــکل‌های هندســی مبــدل شــده و در یــک قــاب یــا زمینــه محــدود شــده اســت.
4. منبت با پرداخت مقعر بسیار کم و ملایم )برجستگی خفیف( که از دورۀ قاجار رواج‌یافته را شیوۀ »نیش« می‌گفتند.

5. تیــح )کم‌برجســته( منبتــی بــا روســازی مقعــر و اندکــی برجســته‌تر از شــیوۀ قبــل اســت. ایــن شــیوه در اواخــر دورۀ تیمــوری و 
عهــد صفــوی بیشــترین کاربــرد را داشــته کــه عمــق زمینــۀ منفــی آن 7-2 میلی‌متــر اســت.

6. شــیوۀ »جَســت« در دورۀ تیمــوری کارهایــی بــا پرداخــت مقعــر بــه عمــق 7-2 میلی‌متــر و عمــق زمینــۀ منفــی 20-8 میلی‌متــر 
رواج می‌یابــد )شــیخی و همــکاران، 1391: 2(.

7. نقــش »مهدی‌خانــی« نیــز از نقــوش ابــداع درودگــران اصفهــان بــوده کــه در ایــن منطقــه نیــز دیــده می‌شــود. دلیــل ایــن امــر 
حضــور مرمــت کاران اصفهانــی در ایــن مناطــق بــرای مرمــت و بازســازی دَر و پنجره‌هــا اســت کــه البتــه به‌نظــر می‌رســد ایــن مرمــت 

و بازســازی اشــتباه بــوده؛ زیــرا کــه بــا رجــوع بــه تصاویــر قدیمــی ایــن نــوع دَر و پنجــره دیــده نمی‌شــود.
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کتابنامه
- اردلان، نــادر؛ و بختیــار، لالــه، )1380(. حــس وحــدت: نقــش ســنت در معمــاری 

ایرانــی. تهــران: انتشــارات علــم معمــار.
ــوردی  ــۀ م ــران )نمون ــاری ای ــره در معم ــوم پنج ــول مفه ــواد، )1393(. »تح ــی، ج - اله

ــهری: 1-7. ــعۀ ش ــران و توس ــاری، عم ــی معم ــش مل ــی(«. همای ــرۀ اُرُس پنج
- امرایی، مهدی، )1397(. اُرُسی، پنجره‌هایی رو به نور. انتشارات: سمت.

در  پنجــره  و  دَر  کارکــرد  و  مفهــوم  »بررســی   .)1396( مینــا،  برادران‌رحمانیــان،   -
معمــاری ایــران )از دورۀ تیمــوری تــا معاصــر(«. اســتاد راهنمــا: علیرضــا شــیخی، پایان‌نامــۀ 

آمــوزش عالــی فــردوس )منتشــر نشــده(. کارشناسی‌ارشــد، مؤسســه 
- بمانیــان، محمدرضــا؛ و اخــوت، هانیــه؛ و بقائــی، پرهــام، )1390(. کاربــرد هندســه و 

تناســبات در معمــاری. تهــران: نشــر نهلــه.
تهــران:  رجب‌نیــا،  مســعود  ترجمــۀ  اســامی.  هنــر   .)1365( تیتــوس،  بورکهــارت،   -

ســروش. انتشــارات 
- پارســا، محمدعلــی، )1390(. »خاســتگاه معمــاری جســتاری در مفهــوم پنجــره در 
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Abstract
A façade constitutes a significant element of the entrances found in the 
historical residences of Yazd, Iran. These façades are integral to the 
decorative aspects of the houses, prominently positioned above the entrance 
doors and serving as one of the initial spaces encountered by visitors. 
Although there have been numerous valuable studies focusing on the 
residential architecture of Yazd, the entrances of these houses have not been 
thoroughly examined. Consequently, this article employs a descriptive-
analytical approach to explore the façades of houses within Yazd’s heritage 
area. The inquiries pertinent to this study are: 1. What materials are utilized 
in the construction and embellishment of façades? And 2. What decorative 
patterns are prevalent in façade design? To tackle these inquiries, a detailed 
study of the heritage area in Yazd was performed, which included the 
collection of field data to compile the essential information. The findings 
revealed that bricks serve as the primary material for façade decoration. 
Plaster is employed both as a binding agent and for ornamental purposes. 
While tiles are also used, they primarily serve a decorative function, with 
clay decorations functioning as mortars, reflecting the city’s architectural 
heritage. Other materials, including cement, sand mortars, and boulders, 
are utilized in a more limited capacity. Geometric patterns dominate the 
decorative elements, predominantly rendered in brickwork. Additionally, 
floral motifs are often applied with plaster over brick surfaces. Inscriptions 
are frequently observed on the façades, primarily crafted from plaster, tiles, 
and bricks, with stones appearing in some limited instances. Moreover, 
the design of dulcimer-shaped columns and other embellishments reflects 
influences from Western artistic traditions.
Keywords: Facade, Residential Architecture, Historical Texture of Yazd 
City, Decorative Elements.
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Introduction 
Yazd’s extreme heat and dryness play a crucial role in determining the city’s 
introverted architectural style. Such design centers around a courtyard, 
leading to façades that may seem plain but are richly detailed on the 
inside. The entryways of these residences, particularly the façades, have 
long fascinated architects, even though they often lack extensive outdoor 
ornamentation. These features not only bridge the interior and exterior 
environments but also signify the unique identity and architectural merit 
of each building. As noted earlier, this aspect distinctly marks the entrance 
areas of houses through diverse forms.

The heritage area of Yazd City showcases a rich tapestry of historical 
periods, particularly the Qajar era, where several houses retain their 
original entrance spaces due to their well-preserved state. The façades of 
these structures, adorned with a variety of materials and intricate patterns, 
produce a visually stunning and captivating effect. Notable examples from 
the Qajar period include the Lariha, Imamzadei, and Shokouhi Houses. The 
designs present on the façades serve not only as ornamental features but 
also as vessels of cultural, social, and political significance. Historically, 
façades have functioned as a medium for expressing the ideologies, 
beliefs, and perspectives of the property owners, as reflected in the patterns 
employed. This article seeks to present an overview of the architectural 
features characteristic of historical façades in the old city of Yazd. The 
research is guided by two primary questions: 1) What materials are utilized 
in the construction and decoration of these façades? and 2) What decorative 
patterns are evident in the façades? To address these inquiries, a descriptive-
analytical method was employed to examine the façades of historical 
residences in Yazd, with data collection conducted through both fieldwork 
and library (documentary) methods. The fieldwork involved a systematic 
survey of Yazd’s historical neighborhoods conducted on foot, during which 
representative samples were photographed. Subsequently, comprehensive 
architectural data for each sample, along with additional attributes, were 
meticulously recorded in designated forms. The physical characteristics of 
the façades, along with pertinent information, were extracted from library 
resources, culminating in a final analysis that synthesized both field and 
documentation findings.

Analysis
The Moein Dictionary defines “façade” as “the area situated above the 
entrance or the upper section of a building”. In the context of traditional 
Iranian architecture, this element serves as a prominent external feature, 
distinguished by its functional and aesthetic attributes. Bricks were 
predominantly utilized in the construction and embellishment of façades. 
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Analysis of the data reveals that out of 1280 samples, more than 95.5% 
incorporated various types of bricks, with 495 samples (38.6%) utilizing 
Iranian bricks and 785 samples (62.4%) employing Kazakh bricks. The 
two categories of bricks exhibited distinct forms and shapes, indicating a 
variety of façades. In addition to Iranian and Kazakh bricks, there existed 
several other types, primarily utilized in the mehri (molded) and tarash 
(cut-out) techniques. Another prevalent variant was the Sharafi molded 
brick, which appeared in various configurations, including simple (10.7%), 
tak-gol (9%), do-gol (14.5%), panjeh-moushi (10.7%), and taj-pahlavi 
(5%). These decorative bricks served the practical purpose of directing 
rainwater away from the edges of façades. Furthermore, barg-e-kangari 
bricks were employed in 73 instances (5.1%), while falakeh bricks were 
found in 12 samples.

The predominant category of decorations was brick embellishments, 
with 1,095 façades (81.7%) featuring brick-related designs. Plaster 
decorations also played a significant role, as evidenced by 91 samples 
(6.8%) that incorporated plaster elements. Following, brick furnaces 
accounted for 0.82%, while glazed tiling and brickwork were represented 
in 10 samples (0.74%). A majority of the façades displayed geometric 
patterns, with 1,108 samples (82.7%) showcasing such forms. Additionally, 
plant motifs appeared in 141 samples (10.5%), while inscription patterns 
were present in 41 samples (3.1%) and decorative columns in 26 samples 
(1.9%). Although inscriptions can reflect cultural beliefs and ideologies, 
they were predominantly crafted using plaster-cutting methods. During 
the late Qajar period, plaster inscriptions were gradually supplanted by 
those made from bricks, tiles, and stones. The façades observed in Yazd 
exhibited influences from traditional architectural styles, although some 
were notably shaped by Western cultural elements.

Conclusion 
The historical houses of Yazd were primarily constructed and adorned 
using Iranian and Kazakh bricks, which were available in a variety of sizes 
and shapes. The diverse techniques employed in brick-laying led to an 
array of geometric patterns. Some designs incorporated embossed plaster 
rows for added decorative effect, while others utilized Mehri (molded) and 
cut-out methods. These bricks not only served practical purposes but also 
enhanced the visual appeal of the structures, featuring plant motifs that 
were integrated into the main frames and margins of the façades. Plaster 
was also used as a decorative mortar. Although floral and wooden elements 
were present in the façades, they were not typically intended for decorative 
purposes, in contrast to the clay embellishments found in the city’s 
historical architecture. Furthermore, architects selected materials such as 
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bricks, boulders, sand, and cement mortars based on the preferences of the 
homeowners.
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بررسی ویژگی‎های معماری سردر خانه‎های بافت تاریخی 
شهر یزد

چکیده
ســـردر، یکـــی از اجـــزای مهـــم ورودی خانه‌هـــای تاریخـــی شـــهر یـــزد اســـت کـــه بخـــش 
عمـــده‌ای از تزئینـــات اجراشـــده را در دل خـــود جـــای داده اســـت. ایـــن جـــزء در بـــالای 
ــه  ــا آن مواجـ ــان بـ ــه مراجعـ ــت کـ ــی اسـ ــن فضاهایـ ــی از اولیـ ــت و یکـ درب ورودی قرارداشـ
ارزشـــمندی صـــورت  یـــزد فعالیت‌هـــای  گرچـــه دربـــارۀ معمـــاری مســـکونی  ا می‌شـــوند. 
کنـــون بـــه فضاهـــای ورودی خانه‌هـــا توجـــه چندانـــی نشـــده اســـت. ایـــن  گرفتـــه؛ امـــا تا
پژوهـــش ســـعی‌دارد بـــا روش توصیفی-تحلیلـــی بـــه بررســـی ســـردر خانه‌هـــای تاریخـــی 
بـــرای  مصالحـــی  چـــه  از   .1 عبارتنـــداز:  ح‌شـــده  مطر پرســـش‌های  بپـــردازد.  یـــزد  شـــهر 
ســـاخت و تزئیـــن ســـردرها اســـتفاده شـــده اســـت؟ 2. چـــه نقوشـــی در تزئیـــن ســـردرها کاربـــرد 
داشـــته اســـت؟ به‌منظـــور پاســـخ‌گویی بـــه ایـــن پرســـش‌ها، محـــات بافـــت تاریخـــی شـــهر 
یـــزد پیمایش‌شـــده و مســـتندات میدانـــی لازم جمـــع‌آوری و ســـپس اطلاعـــات موردنیـــاز در 
جـــداول مخصـــوص وارد گردیـــد. بررســـی‌ها نشـــان می‌دهـــد کـــه آجـــر مهم‌تریـــن عنصـــری 
ــه  ــوان بـ ــت؛ پـــس از آن، می‌تـ ــته اسـ ــرد داشـ ــردرها کاربـ ــن سـ ــاخت و تزئیـ ــه در سـ ــت کـ اسـ
ــات و هـــم عنصـــر تزئینـــی کاربـــرد داشـــته اســـت.  گـــچ اشـــاره کـــرد کـــه هـــم به‌عنـــوان مـ
گرچـــه جنبـــۀ کارکـــردی داشـــته، امـــا جنبـــۀ تزئینـــی آن پررنگ‌تـــر بـــوده اســـت؛  کاشـــی نیـــز ا
گِلـــی در ســـابقۀ معمـــاری شـــهر یـــزد، از ایـــن عنصـــر  هم‌چنیـــن، باوجـــود حضـــور تزئینـــات 
صرفـــاً به‌عنـــوان مـــات اســـتفاده شـــده اســـت. از مصالـــح دیگـــری هم‌چـــون: جوش‌کـــوره 
آجرپـــزی، مـــات ماســـه و ســـیمان و قلوه‌ســـنگ نیـــز در مـــواردی محـــدود اســـتفاده شـــده 
اســـت. حجـــم بســـیار زیـــادی از تزئینـــات را نقـــوش هندســـی تشـــکیل می‌دهـــد کـــه عمومـــاً 
ـــر آجـــر از گـــچ  به‌وســـیلۀ آجـــر ایجـــاد شـــده‌اند. پـــس از آن، نقـــوش گیاهـــی اســـت کـــه علاوه‌ب
نیـــز اســـتفاده شـــده اســـت؛ در مرتبـــۀ بعـــدی، نوشـــتار قـــرار می‌گیـــرد کـــه بیشـــتر از کاشـــی 
گـــچ و در مـــوارد معـــدود از ســـنگ و آجـــر اســـتفاده کرده‌انـــد. هم‌چنیـــن می‌تـــوان بـــه  و 
ـــر از فرهنـــگ غـــرب بـــوده و نمونه‌هـــای  ســـتون‌ها و تزئینـــات ســـنتوری اشـــاره کـــرد کـــه متأث

اندکـــی مشـــاهده می‌شـــود.
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مقدمه
یکـی از مهم‌تریـن عواملـی کـه در شـکل‌گیری معمـاری درونگـرای منطقۀ یـزد نقش مهمی 
گـرم و خشـک آن اسـت. در ایـن نـوع از معمـاری تمـام فضاهـا حـول  ایفـا می‌کنـد، اقلیـم 
محـور حیـاط مرکـزی شـکل‌گرفته‌اند و همین‌امـر سـبب می‎شـود کـه در نمـای بیـرون خانـه 
گِل، دیـده نشـود؛ ولـی در داخـل دارای  گذرهـای پرپیچ‌وخـم، چیـزی جـز خشـت و  و در 
گـون ماننـد: آینـه‎کاری، گچ‌بـری، کتیبه‎نگاری و  تزئینـات زیـادی اسـت و از شـیوه‎های گونا
آجـرکاری به‌منظـور تزئیـن فضای داخلی خانه اسـتفاده شـود )معماریـان، 1391: 12(. یکی 
از بخش‎هـای خانـه کـه باوجـود نبـود تزئینـات در نمـای بیرونی، موردتوجـه معماران بوده 
و از شـیوه‎های مختلـف سـعی‌در تزئیـن و برجسـته‎کردن آن داشـتند، فضـای ورودی خانـه 
کـه سـردر ازجملـه اجـزای تشـکیل‎دهندۀ آن به‌حسـاب می‎آمـد. ایـن جـزء، علاوه‌بـر  بـوده 
این‌کـه به‌عنـوان یـک عنصـر رابـط بیـن بیـرون و درون خانـه محسـوب می‎شـد، از لحـاظ 
زیبایـی بصـری نیـز شـاخصی بـرای تشـخیص ارزش هویـت و معمـاری هـر سـاختمان بوده 
گون سـعی‌در هویت‎بخشـی به این بخش از فضای  و از شـیوه‎های مختلف و مصالح گونا

ورودی بوده‎انـد )محمـدی و رجبـی، 1389: 20(.
گــون،  گونا دوره‎هــای  از  را  زیــادی  تاریخــی  خانه‎هــای  یــزد  شــهر  تاریخــی  بافــت 
کــه به‌دلیــل وضعیــت نســبتاً مناســب  به‌خصــوص دورۀ قاجــار، در دل خــود جــای‌داده 
کــه فضــای ورودی آن‌هــا در وضعیتــی ســالم و  آن، هنــوز خانه‎هایــی یافــت می‎شــوند 
کــه بــا  کــرد  دســت‎نخورده باقی‌مانده‎انــد؛ در این‌بیــن، می‎تــوان ســردرهایی را مشــاهده 
ــه از  ــد ک ــاد کرده‎ان ــی را ایج ــیاری زیبای ــوۀ بس ــده و جل ــون تزئین‌ش گ ــوش گونا ــح و نق مصال
نمونه‌هــای دورۀ قاجــار کــه ســردر آن‌هــا باقی‌مانــده، می‌تــوان بــه خانــۀ لاری‌هــا، خانــۀ 
کــرد. ایــن نقــوش علاوه‌بــر این‌کــه جنبــۀ تزئینــی  امــام‌زاده‌ای و خانــۀ شــکوهی اشــاره 
کننــدۀ پیام‎هــای فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی نیــز باشــد؛ زیــرا  داشــتند، می‎تواننــد القا
از گذشــته‎ای دور حداقــل در ایــران، ســردر به‌عنــوان مکانــی به‌منظــور بیــان اعتقــادات 
کــه می‎تــوان جلوه‎هایــی از  و باورهــای صاحــب و مالــک بنــا محســوب می‌شــده اســت 

کــرد.  تفکــرات و اعتقــادات آن‌هــا را در نقــوش برخــی از ســردرها به‌خوبــی مشــاهده 
ایــن پژوهــش ســعی‌دارد کــه تصویــر کلــی از خصوصیــات معمــاری ســردر خانه‎هــای 
تاریخــی موجــود در بافــت تاریخــی شــهر یــزد ارائــه دهــد. وجــود ویژگی‎هــای معمــاری ماننــد 
کاربــرد مصالــح ســاختمانی خــاص در ســاخت فضاهــای  دارابــودن پیش‌طــاق و ســردر، 
انتخــاب  در  کــه  اســت  دلایلــی  ازجملــه  تزئینــی،  ویژگی‎هــای  از  برخــی  وجــود  و  ورودی 

نمونه‎هــا جهــت مســتندنگاری توســط نگارنــده تأثیــر داشــته اســت. 
پرســش‌های پژوهــش: پرســش‌های ایــن پژوهــش عبارتنــداز: 1. از چــه مصالحــی 
بــرای ســاخت و تزئیــن ســردرها اســتفاده شــده اســت؟ 2. از چــه نقوشــی در تزئیــن ســردرها 

اســتفاده شــده اســت؟
کــه  اســت  توصیفی-تحلیلــی  حاضــر  پژوهــش  در  تحقیــق  روش  پژوهــش:  روش 
کتابخانــه‎ای صورت‌گرفتــه اســت. در بخــش میدانــی، محــات  بــه دو روش میدانــی و 
گرفتــه و از نمونه‎هــای  بافــت تاریخــی شــهر یــزد به‌صــورت پیــاده مــورد پیمایــش قــرار 
موردنظــر عکاســی شــد. به‌منظــور مشــخص‎کردن محــدودۀ هرکــدام از محــات از کتــاب 
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محــات تاریخــی شــهر یــزد )خــادم‎زاده، 1388( اســتفاده شــد؛ هم‌چنیــن بــرای اطمینــان 
ــه و جلوگیــری از پیمایــش دوبــارۀ آن‌هــا از نرم‎افــزار  از پیمایــش تمامــی گذرهــای هــر محل
ــا  ــدام از نمونه‎ه ــاری هرک ــات معم ــی اطلاع ــس از آن تمام ــد. پ ــتفاده گردی My Tracks اس
به‌همــراه ویژگی‎هــای دیگــر اســتخراج و در فرم‎هــای تهیه‎شــده ثبــت گردیــد. در بخــش 
کتابخانــه‎ای نیــز بــه مطالعــۀ ویژگی‎هــای کالبــدی ســردرها و اســتخراج اطلاعــات آن‌هــا 
کتابخانــه‌ای و میدانــی، تجزیــۀ تحلیــل  پرداختــه شــد و درنهایــت براســاس داده‌هــای 

نهایــی صورت‌گرفتــه اســت. 

پیشینۀ پژوهش
کنــده‎ای صــورت گرفتــه و هرکــدام از آن‌هــا بــه جنبه‎هایــی از  دربــارۀ ســردر مطالعــات پرا
ســردر  تزئینــی  نقــوش  مطالعــۀ  بــه   )1372( علی‌محمــدی«  »حاجــی  پرداخته‎انــد؛  آن 
خانه‎هــای تاریخــی تهــران و مصالــح تشــکیل‎دهندۀ آن‌هــا پرداختــه اســت. »محمــدی« 
ســیر  و  قاجــار  دورۀ  از  تهــران  خانه‎هــای  ورودی  ســردر  کتیبه‎هــای   )1389( »رجبــی«  و 
ــه مطالعــۀ فضاهــای  ــه اســت. »ســلطان‎زاده« )1390( ب ــه امــروز پرداخت ــا ب تحــول آن‌هــا ت
ورودی در بناهــای مختلــف پرداختــه و بخشــی از پژوهــش خــود را بــه مطالعــۀ اجــزای 
تشــکیل‎دهندۀ ســردر پرداختــه اســت؛ هم‌چنیــن در ایــن مطالعــه بــه ویژگی‎هــای مختلــف 
از  بــه آن، برخــی  تزئینــات وابســته  اجــزای تشــکیل‎دهنده و  ازجملــه  فضاهــای ورودی 
عناصــر تشــکیل‎دهنده، اصــول ترکیب‎بنــدی و... پرداختــه اســت؛ وی در کتــاب دیگــری 
بــه مطالعــۀ فضاهــای ورودی در خانه‎هــای تاریخــی شــهر تهــران پرداختــه و   )1393(
اســت. »پنجه‎باشــی« و »دولاب«  کــرده  گــون دســته‎بندی و مطالعــه  گونا از جنبه‎هــای 
)1397( بــه مطالعــۀ ویژگی‎هــا و ســاختار نقــوش خانه‎هــای قاجــاری شــهر شــیراز پرداختــه 
و آن‌هــا را ازلحــاظ موضوعــی بررســی کــرده اســت. پژوهــش وی، نشــان می‎دهــد کــه ســردر 
ایــن خانه‎هــا بــا اســتفاده از نقاشــی و کاشــی هفت‎رنــگ تزئین‌شــده و موضوعــات مختلفــی 
هم‌چــون: مذهبــی سیاســی و اســاطیری را دربــر می‎گیرنــد. »ســلیمی« و همــکاران )1398( 
بــه تزئینــات معمــاری مســکونی اواخــر دورۀ قاجــار و اوایــل پهلــوی شــهر مهابــاد پرداختــه و 
در این‌بیــن بــه ســردر خانه‎هــا به‌عنــوان یکــی از اجــزای خانــه کــه بــا شــیوه‎های مختلــف 
تزئین‌شــده اســت، توجــه کرده‎انــد. »وثیــق« و همــکاران )1399( بــه مطالعــه و شناســایی 
خانه‎هــای  ســردر  در  »خوون‎چینــی«  بــه  موســوم  آجــری،  هندســی  تزئینــات  الگوهــای 
تاریخــی شــهر دزفــول پرداختــه اســت. نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می‌دهــد کــه مطلوبیــت 
بصــری خوون‎چینــی حاصــل وجــود تعــادل و تقــارن هندســی، وجــود فراپوشــانندگی و 
مشــابهت بیــن اجــزای خــوون یــک گفتمــان غالــب در شــکل‎دهی بــه آلت‎هــا و خوون‎هــای 
گونه‎شناســی  آجــری وجــود اســت )همــان: 65(. »حســینی‎نیا« و همــکاران )1399( بــه 
ــی  ــوان یک ــردر به‌عن ــه س ــود ب ــش خ ــه و در پژوه ــل پرداخت ــهر اردبی ــی ش ــای تاریخ خانه‎ه
از اجــزای تشــکیل‎دهندۀ خانــه پرداختــه اســت. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می‎دهــد کــه 
ســردر خانه‎هــای قاجــاری اردبیــل بیشــتر در مقیــاس متوســط یــا کوچــک ســاخته شــده و در 
ح آجــری به‌صــورت طاق‌نمــا تزئینــی آجــری کار شــده اســت؛ امــا برخــی  بــالای آن، یــک طــر
از نمونه‎هــا تحت‌تأثیــر معمــاری ایــران باســتان و معمــاری غــرب دارای ســردرهایی بــا 
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مقیــاس بــزرگ هســتند کــه از شــیوه‎های مختلــف بــرای تزئیــن آن‌هــا اســتفاده شــده اســت 
گونه‎بنــدی شــیوۀ  )همــان: 200-199(. »افــرادی« )1396( در بافــت تاریخــی رشــت بــه 
طراحــی و ســاخت درب‎هــا و ســردرها از دورۀ قاجــار تــا بــه امــروز پرداختــه کــه در این‌بیــن 
ــز توجــه شــده اســت. نتایــج مطالعــۀ وی نشــان می‎دهــد  بــه ســردر خانه‎هــای تاریخــی نی
ــرای انجــام یــک عملکــرد، القــای مفاهیــم  گرچــه طراحــی و ســاخت ورودی تلاشــی ب کــه ا
اجتماعــی و فرهنگــی موجــود در یــک فرهنــگ و هم‌چنیــن نمایــش جایــگاه اجتماعــی 
زمــان به‌تدریــج  گذشــت  بــا  امــا  یــا مالــک ســاختمان اســت،  پایــگاه مذهبــی ســازنده  و 
ــار گذاشــته شــد و به‌ســمت کم‎مایگــی و تبدیل‎شــدن  شــیوه‎های ســنتی طراحــی ســردر کن

ورودی از یــک مــکان بــه یــک تیغــه ســوق یافتــه اســت )همــان: 216(. 
در ایــن پژوهــش بــه موضــوع ســردر خانه‌هــای تاریخــی شــهر یــزد پرداختــه شــده و 
خصوصیــات معمــاری آن‌هــا را مــورد بررســی قــرار می‌دهــد کــه در هیچ‌کــدام از پژوهش‌هــای 

موردنظــر بــه آن توجــه نشــده اســت.

سردر
گــون معانــی یکســانی آورده شــده اســت؛ در  ــارۀ واژۀ ســردر در فرهنگ‎هــای لغــت گونا درب
کــه به‌معنــای  فرهنــگ معیــن، »ســردر« یــک اســم مرکــب متشــکل از »ســر + در« اســت 
»بــالای در و یــا آســتانه خانــه« اســت )1391: ذیــل واژۀ ســردر(. در فرهنــگ فارســی عمید نیز 
»بــالای چارچــوب در خانــه، بــالای در« معنــا شــده )1387: ذیــل واژۀ ســردر( و در لغت‎نامــۀ 
دهخــدا »زینتــی از بنــا یــا خانــه کــه بــر ســر در خانــه ســازند« معنــا شــده اســت )1377: ذیــل 
واژه ســردر(؛ لــذا باتوجه‌بــه معانــی ذکرشــده دربــارۀ ســردر می‎تــوان آن را فضایی دانســت که 
گــون، به‌خصــوص  در بــالای درب ورودی قــرار داشــته و در فضاهــای ورودی بناهایــی گونا
در  بخــش  ایــن   .)95  :1390 )ســلطان‎زاده،  می‎کردنــد  تزئیــن  بــزرگ  نســبتاً  فضاهــای 
معمــاری ســنتی ایــران، یکــی از مهم‌تریــن بخــش نمــای بیرونــی به‌حســاب می‎آمــد کــه 
برجســته‌بودن و مشــخص‎بودن از خصوصیــات کارکــردی و کالبــدی آن محســوب می‎شــد؛ 
و به‌دلیــل این‌کــه یکــی از اولیــن فضاهایــی اســت کــه مراجعــان به‌هنــگام ورود بــه فضــای 
ــر  ــه آن، نه‌تنهــا تصوی ــه می‎شــوند، در صــورت توجــه و پرداختــن ب ــا آن مواج ــا ب ــی بن داخل
ذهنــی عمیق‎تــری را در ذهــن آن‌هــا نقــش خواهــد بســت؛ بلکــه حــس تعلــق شــهروندان بــه 

فضــای ورودی نیــز افزایــش خواهــد یافــت )مولایــی و همــکاران، 1401: 38(. 

نحوۀ ساخت سردر 
ســردر یــک خانــۀ مســکونی را می‎تــوان بــه دو بخــش قــاب اصلــی و حاشــیه‎ها تقســیم‎بندی 
نمــود کــه در بســیاری از نمونه‎هــا صرفــاً قــاب اصلــی را اجــرا کرده‎انــد. ایــن بخــش، عمومــاً در 
قســمت بالایــی درگاه قــرار داشــته و محلــی بــرای اجــرای تزئینــات بــه شــیوه‎های مختلــف 
گــون بــوده اســت. براســاس نمونه‎هــای کــه به‌صــورت ناتمــام رهــا شــده‎اند،  و مصالــح گونا
ــی را  ــاب اصل ــراه ق ــدا درگاه به‌هم ــه در ابت ــرد ک ــر ک ــن ذک ــاخت آن‌را چنی ــوۀ س ــوان نح می‎ت
ســاخته کــه در ایــن مرحلــه، قــاب اصلــی در حــدود 10 ســانتی‌متر نســبت بــه جــدارۀ اصلــی 
عقب‎تــر اجــرا می‎گردیــد؛ ایــن امــر، بدین‌علــت بــود کــه بعــد از پایــان کار آجرچینــی، قــاب 
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اصلــی نســبت بــه جــداره برجســته‎تر نباشــد؛ ســپس فضــای اصلــی را بــا اســتفاده از مصالــح 
گــون ایجــاد  مختلــف ماننــد آجــر پــر کــرده و نقــوش موردنظــر خــود را بــا شــیوه‎های گونا
می‎کردنــد )تصویــر 1(. در نمونه‎هایــی کــه از آجــر مهــری )قالبــی( اســتفاده کرده‎انــد، ابتــدا 
ک انــدود کــرده و ســپس آجرهــا را بــا  مرحلــه ‌بــه‌ مرحلــه زمینــۀ کار را به‌وســیلۀ مــات گچ‌وخــا
توجــه ‌بــه نقــش موردنظــر، به‌صــورت موزاییکــی در کنــار هم‌دیگــر قــرار می‎دادنــد و قــاب 
اصلــی را اجــرا می‎کردنــد. در بســیاری از ســردرهایی کــه در دورۀ پهلــوی ایجــاد شــده‎اند، 
حاشــیه‎های قــاب اصلــی را به‌وســیلۀ آجرهــای قاشــقی یــا لب‎شــتری و در مــواردی معــدود 
بــرگ کنگــری تزئیــن کــرده و ســپس نقــوش آجرچینــی را در قــاب اصلــی اجــرا کرده‎انــد. در 
برخــی از نمونه‎هــا حاشــیه‎های قــاب اصلــی را نیــز به‌وســیلۀ آجرچینــی تزئیــن نمــوده و 
در برخــی از مــوارد از ســازه‎های تزئینــی ماننــد ســتون و یــا نقــوش مختلــف تزئینــی، ماننــد 
کار ایجــاد ســردر بســیار  کــه نتیجــۀ  ســتون‎ها یــا سرســتون‎های تزئینــی تکمیــل نمــوده 
ــی به‌وســیلۀ جوش‎کوره‎هــای  ــز قــاب اصل ــا و پــرکار بــوده اســت. در مــوارد معــدودی نی زیب

آجرپــزی پرشــده و زمینــه‎ای را بــرای ایجــاد نقــش اصلــی ایجــاد کــرده اســت. 
یکــی از ویژگی‎هــای دیگــر برخــی از ســردر خانه‎هــای شــهر یــزد، وجــود عنصــر ســنتوری 
در تزئیــن برخــی از نمونه‎هــا اســت. ســنتوری به‌شــکل مثلــث بــا قاعــدۀ کشــیده یکــی از 
عناصــر مهــم معمــاری یونــان اســت کــه در بــالای نمــای ســتون‌دار غالــب معابــد دوران 
از ســقف  کلاســیک قــرار دارد و به‌طــور مشــخص در آن‌زمــان در ســاخت آن‌هــا  یونــان 
شــیب‌دار معابــد اولیــه الهــام گرفته‎انــد )انــدرودی و کول‎آبــادی، 1402: 100(. »ســنتوری‎ها 
لزومــاً مثلث‎شــکل نیســتند؛ بلکــه برخــی از آن‌هــا در بــالا یــک قــوس واحــد یــا ترکیبــی 
)ترکیــب چنــد قــوس( دارنــد« )ســلطان‎زاده، 1375: 76(. بــا این‌وجــود، اســتفاده از عنصــر 
ســنتوری در ســردر خانه‎هــای شــهر یــزد عمومیــت چندانــی نداشــته و تنهــا در 6عــدد از 

نمونه‎هــا مشــاهده می‎شــود )تصویــر 2(. 

وضعیت امروزی فضاهای ورودی
بافــت تاریخــی شــهر یــزد، ازجملــه بافت‎هــای تاریخــی اســت کــه باوجــود دخــل و تصرفــات 
صورت‎گرفتــه تــا حــد زیــادی انســجام خــود را حفــظ کــرده و همین‌امــر سبب‌شــده اســت 
آســیب دور بمانــد. در  از  نیــز  ایــن شــهر  تاریخــی  از ســردر خانه‎هــای  زیــادی  تعــداد  تــا 
کــه از ایــن تعــداد  گردیــد  بررســی‎های صورت‎گرفتــه، 1340عــدد فضــای ورودی مســتند 
1008عــدد از آن‌هــا ســالم بــوده و در وضعیــت نســبتاً مناســبی قــرار داشــتند و تعــداد 332 
کــه به‌ترتیــب در 75.2% و 24.8% مجمــوع نمونه‎هــا را شــامل  عــدد آســیب دیــده بودنــد 
می‎شــدند. در این‌بیــن بــا مرمــت 106عــدد از آن‌هــا سعی‌شــده بــود تــا از تخریــب آن‌هــا 
جلوگیــری شــود. از مجمــوع تمــام فضاهــای ورودی شناسایی‎شــدۀ 47 عــدد بنــا به‌دلایلــی 

ــی خانــه وجــود نداشــت.  مســدود بــوده و امــکان دسترســی بــه فضــای داخل

مصالح ساخت و تزئین
کــه نســبت بــه ســایر اجــزاء دیگــر  ســردر، یکــی از اجــزای تشــکیل‎دهندۀ ورودی اســت 
تشــکیل‎دهندۀ آن از ویژگی‎هــا و امتیــازات خاصــی برخــوردار بــوده اســت؛ زیــرا علاوه‌بــر 

محلــۀ  ناتمــام،  ســردر  از  نمونــه‎ای   :1 تصویــر   
.)1402 )نگارنــده،  شــیخداد 

Fig. 1: An example of the unfinished faacde, 
Sheikhdad neighborhood (Author, 2023).

 تصویــر 2: ســردر بــا تزئیــن ســنتوری، محلــۀ شــش 
بادگیــری، دورۀ پهلــوی اول )نگارنــده، 1402(.

Fig. 2: Facade decorated with pediment, 
Shesh Baggiri neighborhood, the first Pahlavi 
period (Author, 2023).
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این‌کــه به‌عنــوان یــک عنصــر رابــط بیــن بیــرون و درون خانــه محســوب می‌شــد، از لحــاظ 
زیبایــی بصــری نیــز شــاخصی بــرای تشــخیص ارزش هویــت و معمــاری هــر ســاختمان 
گرچــه بســیاری از فضاهــای  بــوده اســت )محمــدی و رجبــی، 1389: 20(؛ به‌همین‌دلیــل، ا
کثــر مــوارد دارای ســردر بــوده کــه بــا مصالــح  ورودی فاقــد بخــش پیش‌طــاق بودنــد، امــا در ا
رایــج در دوره‎هــای مختلــف ســاخته شــده و تزئیــن می‎گردیــد کــه در ادامــه بــه آن پرداختــه 

خواهــد شــد. 

گونه‎های مختلف آجر
ک، مقاومــت بــالا در برابــر انبســاط  آجــر در ادوار مختلــف به‌دلیــل در دســترس‌بودن خــا
و انقبــاض و کارایــی آن، نه‌تنهــا در ســاخت؛ بلکــه در تزئیــن ســردرها مورداســتفاده بــوده 
گــون کاربــرد داشــته اســت. ایــن عنصــر مهم‌تریــن مصالــح  و در اشــکال و اندازه‎هــای گونا
در ســاخت ســردر خانه‎هــای تاریخــی شــهر یــزد اســت کــه در اشــکال و فرم‎هــای مختلــف 

مورداســتفاده قــرار گرفتــه اســت.

آجر ایرانی و قزاقی
گون  براسـاس بررسـی‎های به‌عمل‌آمده، آجر »ایرانی« و »قزاقی« در اشـکال و فرم‌های گونا
ایرانـی،  آجـر  هسـتند.  یـزد  شـهر  خانه‎هـای  سـردر  سـاخت  در  عناصـر  مهم‎تریـن  متنـوع  و 
مربعی‎شـکل اسـت )فدایی و همکاران، ج. 3، 1397: 249(؛ اما آجر قزاقی، مستطیل‎شـکل 
بـوده و چـون بـرای اولین‎بـار قزاق‎هـا در ساخت‎وسـازهای خـود از ایـن نـوع آجـر اسـتفاده 
کرده‎انـد بـه این‌نـام معـروف شـده اسـت )همـان: 252(. از آجر ایرانی بیشـتر به‌صـورت نیمه 
کـه عمـق کـم قـاب ایجادشـده برای اسـتفاده از آجر  )بـا ابعـاد 10×20س.( اسـتفاده شـده؛ چرا
خ‌بـام و بـرای اسـتحکام بیشـتر  کامـل مناسـب نبـوده اسـت. از آجـر ایرانـی کامـل، بیشـتر در رُ
کـه از افتـادن یـا در اصطالح از »کله‎کـردن« آن‌هـا بـه  آجرهـای شـرفی اسـتفاده می‌شـود؛ چرا
کـه تزئیـن خورشـیدی در قسـمت  داخـل معبـر جلوگیـری می‎کـرد. تنهـا در مـوارد معـدودی 
درگاه ایجـاد شـده از آجـر کامـل در ردیف‎هـای مشـخص اسـتفاده شـده اسـت )تصویـر 3(. 
از آجـر ایرانـی در اشـکال متنـوع اسـتفاده شـده کـه ازجملـۀ آن‌هـا می‎تـوان بـه آجـر »چـارک«، 
بیشـتری  نمونه‎هـای  صورت‎گرفتـه  بررسـی‎های  در  کـرد.  اشـاره  »کلـوک«  و  »لب‎شـتری« 
باقی‌مانده‎انـد کـه آجـر قزاقـی را بـه‌کار برده‎انـد. احتمـال دارد کـه برخـی از سـردرهای قدیمی 
را تخریب و سـردر جدید را به‌وسـیلۀ آجر قزاقی بازسـازی کرده‎اند. این آجر در اشـکال متنوع 
مورداسـتفاده قـرار گرفتـه کـه ازجملـۀ آن‌ها می‎توان بـه: »آجر قلمدانی«، »آجـر چارک«، »آجر 
قاشـقی«، »آجـر فتیلـه‎ای« و »آجـر نیم‎گـرد« اشـاره کـرد کـه برخـی از آن‌هـا بـا تکنیـک تـراش 
)ماننـد: آجـر قاشـقی، آجـر نیم‎گـرد( و برخـی دیگـر بـه روش تیشه‎داری‎شـده )ماننـد: آجـر 

چـارک و آجـر قلمدانـی( ایجـاد شـده‎اند )حسـینی و سیدین‌خراسـانی، 1395: 131(. 

آجرهای مُهری )قالبی(
کـــه قبـــل از خشک‎شـــدن خشـــت آجـــر، بـــا  »آجـــر مُهـــری« بـــه آجـــری اطـــاق می‎شـــود 
ــد. ایـــن  ــاد می‎کردنـ ــر را ایجـ ــرروی آن، نقـــش موردنظـ ــته بـ ــا نقش‌برجسـ ــردن قالبـــی بـ فشـ
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ـــا و...  ـــکل، چلیپ ـــی، ستاره‎ای‎ش ـــوزی، بادام ـــکال ل ـــه اش ـــوده و ب ـــوع ب ـــرم متن ـــر ف ـــا ازنظ آجره
گرچـــه نمونه‎هـــای از آن  253(؛ ا ســـاخته شـــده‎اند )فدایـــی و همـــکاران، ج. 3، 1397: 
ــود دارد  ــزد« وجـ ــع یـ ــجد جامـ ــلطانیه« و »مسـ ــد سـ ــد »گنبـ ــی ماننـ ــای دورۀ ایلخانـ در بناهـ
)حســـینی و سیدین‌خراســـانی، 1395: 128(، امـــا اســـتفاده از آن در اواخـــر دورۀ قاجـــار و 
اوایـــل دورۀ پهلـــوی بســـیار رایـــج و متـــداول بـــوده اســـت )فدایـــی و همـــکاران، ج. 3، 1397: 

 .)253
از روش مهـری )قالبـی( بـرای سـاخت اشـکال مختلفـی از آجـر اسـتفاده شـده اسـت. 
گیاهـی  نقـوش  بـا  کثـراً  ا کـه  هسـتند  س.   15×15 ابعـاد  بـا  منقـوش  آجرهـای  رایـج،   ‎گونـۀ
اسـت.  شـده  اسـتفاده  اصلـی  قـاب  تزئیـن  بـرای  عمومـاً  نمونه‎هـا،  ایـن  از  تزئین‌شـده‎اند؛ 
دسـتۀ دیگـر آجرهایـی هسـتند کـه بـرای اجـرای تزئینات قطاربندی از آن‌ها اسـتفاده شـده 
و تنهـا در دو نمونـه کاربـرد داشـته کـه نشـان می‎دهد کاربرد آن‌ها امر چنـدان رایجی نبوده 
اسـت. ایـن تزئینـات عمومـاً در قسـمت بـالای سـردر بـه‌کار رفته‎انـد )تصویـر 4(. ایـن نـوع 
تزئیـن بـا مصالـح دیگـر یکـی از روش‎های رایج در تزئین خانه‎های قاجاری شـهر یزد اسـت 
کـه نمونه‎هایـی از آن را می‎تـوان در خانه‎هـای اربابـی، گرجـی و ملک‎التجـار مشـاهده کـرد 
بـا گـچ اجـرا و سـپس آن را به‌وسـیلۀ آینـه‎کاری تزئیـن کرده‎انـد )عزیـزی و همـکاران، 1399: 
خ‌بـام  کـه در محـل رُ 243(. آجرهـای »شـرفی« دسـته‎ای دیگـر از آجرهـای قالبـی هسـتند 

 تصویــر 3: وجــود تزئینــات خورشــیدی در ســردر 
)نگارنــده،  مقایســه  قابــل  نمونه‎هــای  و  خانه‎هــا 

.)1402
Fig. 3: The presence of solar decorations on 
the houses facade and comparable examples 
(Author, 2023).



  شــــمارۀ 42، دورۀ چهاردهـــــــم، پاییز 3721403

سـردر اسـتفاده شـده اسـت؛ از این‌گونـه به‌صـورت سـاده و در اشـکال مختلـف تـک گل، دو 
گل، پنجه‎موشـی و تـاج پهلـوی اسـتفاده شـده کـه علاوه‌بـر جنبـۀ کارکـردی کـه جلوگیـری از 

ریـزش آب بـاران بـر جـدارۀ سـردر بـوده، جنبـۀ تزئینـی نیـز داشـته‎اند. 

آجر تراش
»ایــن آجــر ... بعــد از پخــت و بــا توجــه بــه محــل کاربــرد آن در هنــگام کار بــرای اســتفادۀ 
بنایــان آمــاده می‎شــود« )فدایــی و همــکاران، ج. 3، 1397: 250(. از نمونــه‎ آجرهایــی کــه 
در این‌دســته قــرار می‎گیرنــد می‎تــوان بــه »آجــر فلکــه« و »آجــر بــرگ کنگــری« اشــاره کــرد.

آجر فلکه
»نوعــی از آجرتــراش کــه یک‌طرفــش به‌صــورت قوســی رو بــه بیــرون )نــری( یــا رو بــه درون 
ــل  ــوس‎دار مث ــطوح ق ــاختن س ــولاً در س ــه معم ــر فلک ــد... از آج ــورده باش ــرش خ ــی( ب )مادگ
 .)251 ســتون‎ها و ماننــد آن‌هــا اســتفاده می‎کننــد« )فدایــی و همــکاران، ج. 3، 1397: 
فضاهــای ورودی کــه از آجــر فلکــه در ســاخت و تزئیــن آن‌هــا اســتفاده شــده را می‎تــوان 
ــتون‎های  ــه دارای س ــتند ک ــای ورودی هس ــتۀ اول، فضاه ــرد؛ دس ــیم ک ــته تقس ــه دو دس ب
منفــرد بــوده و در ســه نمونــه شناســایی شــده کــه تنهــا در یــک مــورد، خانــۀ »نعمت‎اللهــی« 
ج، در ســاخت ســردر اســتفاده شــده اســت. در ایــن خانــه در قســمت بــالا،  در محلــۀ پیــر بــر
ــورد  ــا در دو م ــر 5(، ام ــده )تصوی ــوار ش ــی روی آن س ــوس هلال ــاد و ق ــری ایج ــتون آج سرس
دیگــر در فضــای پیش‌طــاق کاربــرد داشــته اســت. دســتۀ دوم، ســردرهایی هســتند کــه از 
ســتون‎های تزئینــی در نمــای آن‌هــا اســتفاده شــده در ایــن مــوارد ســتون‎ها بــه بدنــۀ ســردر 

متصــل بــوده؛ ولــی برجســتگی بیشــتری نســبت بــه آن دارنــد. 

آجر برگ کنگری
آجــر به‌دســت  تــراش‎دادن  بــا  آن  نقــش  کــه  اســت  آجــر  از  گونــه‎ای  کنگــری  بــرگ  آجــر 
اســت  یافتــه  شــهرت  این‌نــام  بــه  کنگــر«  »بــرگ  بــه  آن  شــباهت  به‌دلیــل  و  می‎آیــد 
کــه از ایــن آجــر در تزئیــن  )حاجی‌علی‌محمــدی، 1372: 18(. بــا توجــه بــه نمونه‎هایــی 
آن‌هــا اســتفاده شــده، کاربــرد آن‌هــا عمومــاً در حاشــیه‎ها مــوردی بــوده کــه یــا قــاب اصلــی 
خ‌بــام بــه‌کار می‎رفتنــد. مــوارد قابل‌مقایســه بــا آن را  را دربــر می‎گرفــت و یــا این‌کــه در زیــر رُ
می‎تــوان در برخــی از بناهــای دیگــر شــهر یــزد، ماننــد دبســتان خســروی یــزد، ساخته‎شــده 
در ســال 1285ه‍ــ.ش. و ســازه‎های دورتــادور »میــدان شــهید بهشــتی« یــزد کــه معــروف بــه 

در  قطاربنــدی  تزئینــات  از  اســتفاده   :4 تصویــر   
.)1402 )نگارنــده،  خانه‎هــا  ورودی  ســردر 

Fig. 4: Use of Ghatabandi decorations in the 
facade of the houses (Author, 2023).



373 میردهقان‌اشکذری: بررسی ویژگی‎های معماری سردرِ خانه‎های ...

 تصویــر 5: اســتفاده از ســتون در ورودی خانه‌هــا 
)نگارنــده، 1402(.

Fig. 5: Using the column at the entrance of the 
houses (Author, 2023).

تصویــر 6: اســتفاده از آجرهــای بــرگ کنگــری در ســردر 
ورودی خانه‎هــا )نگارنــده، 1402(.  

Fig. 6: Use of molded brick in the facade of 
houses (author, 2023).

»فلکــۀ پهلــوی« و در دورۀ پهلــوی اول ســاخته شــده )وحــدت‎زاد، 1386: 8(، مشــاهده کرد 
)تصویــر 6 و تصویــر 7(. 

گچ
ــه مصالحــی اســت کــه اســتفاده از آن، هــم در ســاخت و هــم  گــچ نیــز هماننــد آجــر، ازجمل
ک مهم‌تریــن ملاتــی  گچ‌وخــا مــات  اســت. در ســاخت ســردر،  ح  تزئیــن ســردر مطــر در 
گــچ  به‌وســیلۀ  نیــز  آجرهــا  بندکشــی  مــوارد،  از  بســیاری  در  و  شــده  اســتفاده  کــه  اســت 
صورت‌گرفتــه کــه ســبب اســتحکام آن‎هــا شــده اســت؛ امــا مهم‌تریــن کاربــرد ایــن مــات 
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کــه در پژوهــش بــه  تصویــر 7: برخــی از آجرهایــی 
)نگارنــده، 1402(.   اشــاره شــده اســت  آن‌هــا 

Fig. 7: Some of the bricks which have been 
mentioned in the research (Author, 2023).

ــت.  ــن اس ــر تزئی ــتفاده از آن در ام ــد، اس ــه می‎ش ــردر یک‌خان ــدن س ــبب برجسته‎ترش ــه س ک
از شــیوه‎های مختلــف بــرای اجــرای تزئینــات گچــی ســردر خانه‎هــای شــهر یــزد اســتفاده 
کم‎برجســته، تزئینــات  گچ‌بــری  گچ‌بــری مســطح،  کــه ازجملــۀ آن‌هــا می‎تــوان بــه  شــده 

کــرد. وصلــه‎ای گــچ )دســتی و قالبــی( و گچ‌بــری برهشــته اشــاره 

گچ‌بری مسطح
گرچــه در دوره‎هــای  یکــی از مــوارد کاربــرد گــچ، اســتفاده از آن به‌عنــوان انــدود اســت کــه ا
مختلــف رواج داشــته؛ امــا در دورۀ ایلخانیــان بــه درجــۀ کمــال رســیده و ســطوح وســیعی 
به‌کار رفت. اســتفاده از این روش در دو نمونه از ســردرها مشــاهده می‎شــود که ابتدا ســطح 
ح آجرچینــی را خط‎انــدازی می‎کردنــد و  قــاب اصلــی را بــا گــچ انــدود نمــوده و ســپس طــر
نتیجــۀ کار به‌صورتــی اســت کــه در نــگاه اول نقــوش آجرچینــی را تداعــی می‎کنــد. اســتفادۀ 
گچ‌بــری را  ایــن شــیوه از دورۀ ایلخانــی رایــج بــوده، به‌طوری‌کــه نمونه‎هایــی از چنیــن 
گــچ خطــوط مــوازی  کــه بــرروی روکــش  کــرد  گنبــد ســلطانیه مشــاهده  می‎تــوان در زیــر 
ح آجــر اســت )گلابچــی و جوانی‌دیزجــی، 1397:  بنــددار ایجــاد می‎کننــد کــه تداعی‎گــر طــر
382(. در برخــی از مــوارد نیــز، ماننــد »خانــۀ حاجی‌خلیفــه« در »محلــۀ امیرچخمــاق«، 
ســطح موردنظــر را به‌وســیلۀ گــچ انــدود نمــوده و ســپس آن را بــا نقــش کنــده کــه خطــوط 

ج کرده‎انــد. نامنظمــی را شــامل می‎شــود، از حالــت یک‌دســتی خــار

گچ‌بری کم‌برجسته )شیرشکری(
ح تزئینــی در ســطح صــاف بــا عمــق کمتــر از دو ســانتی‌متر بریــده  »در ایــن تکنیــک، طــر
ح  می‌شــود تــا در عقــب ســطحی به‌مــوازات ســطح جلــو تشــکیل دهــد. خطــوط اصلــی طــر
یــا مســتقیم یــا بــا ضربــات مایــل کــه از حیــث عمــق یکنواخــت اســت، کنــده شــده و یــا بــا 
69 و 68(. اســتفاده از ایــن  ابــزار بریــده می‌شــوند« )شــکفته و صالحی‌کاخکــی، 1393: 
شــیوه بیشــتر بــرای ایجــاد کتیبه‎هــای گچ‌بــری بــوده و در بــالای ســردر ایجــاد می‎شــدند. 
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و  گچ‌بــری  کتیبه‎هــای  از  اســتفاده   :8 تصویــر   
.)1402 )نگارنــده،  گچــی  برجســته  بندهــای 

Fig. 8: Use of plaster inscriptions and 
prominent plaster ِdecorations (Author, 2023).

کــه در داخــل قــاب  ایــن دســته، یکــی از مهم‌تریــن دســته‎های نقــوش تزئینــی هســتند 
گیاهــی ختــم  کــه انتهــای برخــی از آن‌هــا بــه نقــوش  نماهــای تزئینــی قــرار می‎گرفتنــد 
می‎شــد. دســتۀ دیگــری از نقــوش گچــی کم‎برجســته اســتفاده از بندهــای گچــی اســت. 
در ایــن روش، بندهــای خالــی آجــر را به‌صورتــی پــر می‎کردنــد کــه نســبت بــه زمینــۀ اصلــی 
برجســته‎تر باشــد و علاوه‎بــر این‌کــه خــود جنبــۀ تزئینــی پیــدا می‎کــرد، بــر جنبــۀ تزئینــی 

کیــد می‎گردیــد )تصویــر 8(.  نقــوش هندســی آجــری نیــز تأ

گچ‎بری برجسته
تــا   2 بیــن  آن  عمــق  کــه  اســت  گچ‌بــری  شــیوه‎های  رایج‎تریــن  از  یکــی  شــیوه،  ایــن 
ح بــه عمــق حــدود 2ســانتی‎متر بــرش داده می‎شــود  3ســانتی‌متر اســت؛ در ایــن روش طــر
تــا نقــوش اصلــی بــا حالتــی برجســته نمایــان شــوند. از ایــن شــیوه بــرای اجــرای انــواع نقــوش 
گیاهــی و هندســی اســتفاده کرده‎انــد. تنهــا نمونــه‎ای کــه می‎تــوان در این‌دســته قــرار داد، 
ــادور قــاب  ــۀ ریاضــی یــزدی اســت کــه دورت ــی خان نقــوش گیاهــی گچ‌بری‌هــای قــاب اصل
ح  کاشیکاری‎شــده را دربــر گرفتــه اســت. در ایــن گچ‌بــری، گل‎هــا را برجســته از ســایر طــر

اجــرا کرده‎انــد کــه می‎تــوان آن را در دســتۀ گچ‌بــری برهشــته قــرار داد )تصویــر 9(. 

تزئینات وصله‎ای گچ )دستی و قالبی(
ح‎دار( و قالبــی اجــرا شــده اســت.  »ایــن شــیوه بــه دو شــکل دســتی )فتیلــه‌ای پیش‎طــر
ــولاً  ــگ )معم ــا رن ــش را ب ــتر نق ــه روی بس ــوده ک ــورت ب ــن ص ــه ای ــالاً ب ــتی احتم ــک دس تکنی
گــچ را معمــولاً به‌صــورت  کمــال دقــت  قرمــز( رســم می‌کردنــد و پــس از آن اســتادکار بــا 
فتیلــه‌ای به‌شــکلی کــه برجســتگی آن کــم باشــد، روی خطــوط مشــخص رنگــی قــرار مــی‎داد 
و ســپس جزئیــات را بــر آن اجــرا می‌کردنــد« )شــکفته و صالحی‌کاخکــی، 1393: 72(. ایــن 
شــیوه‎، یکــی از روش‎هایــی اســت کــه در منطقــۀ یــزد رواج داشــته و برخــی از بناهــا ماننــد 
بقعــۀ ســید رکن‎الدیــن و ســید شــمس‎الدین را بــا ایــن روش تزئیــن کرده‎انــد )همــان: 72(. 
به‌احتمــال زیــاد، اجــرای تزئینــات گیاهــی کــه در دو نمونــه از ســردرهای بافــت تاریخــی 
گلدانــی در  شــهر یــزد شناســایی شــده، بــا ایــن روش بــوده اســت. در یکــی از نمونه‎هــا، 

گچ‌بــری خانــۀ ریاضــی یــزدی، محلــۀ   تصویــر 9: 
.)1402 )نگارنــده،  وقت‎الســاعت 

Fig. 9: The stucco of the Riazy -e-Yazdi  house, 
Vaght al-Saat neighborhood (Author, 2023).
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مرکــز قــاب اصلــی قــرار گرفتــه و بوتــۀ اســلیمی بیرون‎آمــده تمــام فضــای قــاب اصلــی را دربــر 
گرفتــه اســت. لچکی‎هــا نیــز دارای نقــوش گیاهــی بــوده کــه بــا ایــن روش ایجــاد شــده‎اند. 
نمونــۀ دیگــر، در محلــۀ کوشــکنو از کیفیــت کمتــری برخــوردار بــوده و علاوه‌بــر قــاب اصلــی، 

قســمت بــالای آن نیــز بــا اســتفاده از نقــوش گیاهــی تزئیــن شــده اســت )تصویــر 10(.

گچ‌بری برهشته
و  جــا  گودتریــن  ســطح  اختــاف  و  دارد  را  برجســتگی  بیشــترین  گچ‌بــری  نــوع  »ایــن 
از   .)115 تــا 4ســانتی‌متر می‎رســد.« )عمرانی‎پــور، 1384:   3 بــه  آن  برجســته‎ترین جــای 
ــرای اجــرای بخشــی از نقــوش گیاهــی خانــۀ ریاضیِ‌یــزدی و نقــوش حیوانــی  ایــن روش ب
ــۀ  ــۀ امامــزاده جعفــر و خانــۀ دیگــری در محل فضــای ورودی خانــۀ مشــیرالممالک در محل

لَــرد کیــوان اســتفاده شــده اســت )تصویــر 11(. 

کــه بــه‌روش وصلــه‎ای   تصویــر 10: تزئینــات گیاهــی 
ایجــاد شــده‎اند )نگارنــده، 1402(.

Fig. 10: Plant decorations created by patch 
method (Author, 2023).

ســردر  در  شــیر  نقــش  از  اســتفاده   :11 تصویــر   
.)1402 )نگارنــده،  خانه‎هــا  ورودی 

Fig. 11: Using the lion relief at the entrance of 
houses (Author, 2023).

گِل
کــه در  گِل در ســاخت ســردرها، اســتفاده از آن به‌عنــوان مــات بــوده  کاربــرد  مهم‌تریــن 
ترکیــب بــا گــچ مورداســتفاده قــرار می‎گرفــت؛ امــا تزئیــن بنــا به‌وســیلۀ مــات گل یکــی از 
شــیوه‌هایی اســت کــه در معمــاری منطقــۀ یــزد از رواج زیــادی برخــوردار بــوده )زارعــی و 
همــکاران، 1395(، امــا تزئیــن ســردرها به‌وســیلۀ گل امــر چنــدان رایجــی نبــوده و صرفــاً در 
مــواردی مشــاهده می‎شــود کــه فضــای ورودی دارای پیش‌طــاق بــوده اســت. بــرای ایجــاد 
ایــن پوشــش، از کاربنــدی اســتفاده شــده اســت کــه بیشــتر جنبــۀ تزئینــی داشــته و ســپس 

آن را به‌وســیلۀ گــچ انــدود کرده‎انــد. 

کاشی و آجر لعاب‎دار
کاربــرد کاشــی و آجــر لعــاب‌دار در ســردر خانه‎هــای تاریخــی شــهر یــزد امــر چنــدان رایجــی 
نبــوده و در مــوارد معــدودی از ایــن شــیوه جهــت تزئیــن اســتفاده شــده اســت )تصاویــر 
14(. ایــن ســردرها را می‎تــوان بــه دو دســته تقســیم کــرد؛ 1. ســردرهایی کــه صرفــاً از یــک 
کتیبــه بــوده و در  کــه رایج‎تریــن روش بــرای ایجــاد  کرده‎انــد  کتیبــه‎دار اســتفاده  کاشــی 
ــرروی زمینــۀ لاجــوردی نوشــته‎اند. 2. دســتۀ دیگــر،  ــه رنــگ ســفید ب ــر مــوارد متــن را ب کث ا
نمونه‎هایــی هســتند کــه از آجرهــای لعــاب‌دار اســتفاده کرده‎انــد و در دو نمونــه شناســایی 
شــده اســت؛ در ایــن دو مــورد، آجرهــای لعــاب‌دار به‌صــورت نــواری ممتــد تزئینــات قــاب 
اصلــی را دربــر گرفته‎انــد کــه در یــک مــورد بــه رنــگ فیــروزه‎ای و در نمونــۀ دیگــر بــه رنــگ 
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در  لعابــدار  آجــر  و  کاشــی  از  اســتفاده   :12 تصویــر 
  .)1402 )نگارنــده،  خانه‌هــا  ورودی  تزئیــن 

Fig. 12: Using glazed tiles and bricks in 
decorating the entrance of houses (Author, 
2023).

ــۀ امامــزاده جعفــر( از  ــز )خانــۀ مشــیرالممالک در محل لاجــوردی هســتند. در یــک مــورد نی
آجــر لعــاب‌دار به‌عنــوان شــرفی در پیش‌طــاق کاربــرد داشــته کــه به‌عنــوان یکــی از اجــزای 
دیگــر فضــای ورودی قلمــداد می‎شــود. در خانــۀ ریاضــی یــزدی بخشــی از قــاب اصلــی بــا 
اســتفاده از کاشــی معــرق تزئیــن شــده کــه ترکیبــی از نقــوش گیاهــی به‌همــراه نوشــتار اســت 

)تصویــر 12(.

ترکیب ماسه و سیمان
یکــی از صنایعــی کــه در رونــد صنعتی‎شــدن ایــران و تحت‌تأثیر شــرایط جهانی شــکل‌گرفت، 
صنعــت ســیمان اســت کــه اولیــن کارخانــۀ آن در شــهر ری و در ســال 1312هـــ.ش. توســط 
ــیمان  ــه س ــال‌داد ک ــوان احتم ــاه، 1401: 45 و 46(. می‎ت ــد )بهرامی‎پن ــاح ش ــاه« افتت »رضاش
چنــدان در دســترس نبــوده و اســتفاده از آن عمومیتــی نداشــته اســت؛ به‌همین‌دلیــل، 
ــه  ــده ک ــتفاده ش ــات اس ــرای تزئین ــت اج ــات جه ــک م ــوان ی ــه به‌عن ــا ماس ــب آن ب ــا ترکی ب
در دو نمونــه شناســایی شــده اســت )تصویــر 13(. لازم بــه ذکــر اســت کــه از مــات ماســه و 
ســیمان در تزئینــات فضــای ورودی حســینیۀ میرقطــب شــهر یــزد اســتفاده شــده کــه تاریــخ 

1322هـــ.ش. را بــرروی ســنگ بنــای خــود دارد. 

 تصویــر 13: اســتفاده از مــات ماســه و ســیمان 
)نگارنــده، 1402(. تزئیــن  جهــت 

Fig. 13: Using cement-treated sand to decorate 
the entrance of houses (Author, 2023)
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کــورۀ آجرپــزی در   ‎تصویــر 14: اســتفاده از جــوش 
تزئیــن ســردرها )نگارنــده، 1402(.

Fig. 14: The use of brick-making wastes in the 
decoration of the facades (Author, 2023).

جوش‌کورۀ آجرپزی
یکــی از مصالحــی کــه بیشــتر جنبــۀ تزئینــی داشــته؛ امــا چنــدان رایــج نبــوده، جوش‌کــورۀ 
آجرپــزی اســت. از ایــن مصالــح عمدتــاً در زمینــۀ قــاب اصلــی اســتفاده شــده و در مــوارد 
ــه‎ای  ــردر خان ــیوه در س ــن ش ــد. ای ــرا کرده‎ان ــری را اج ــات آج ــه تزئین ــرروی زمین ــدودی ب مع
کــه تزئینــات گیاهــی را بــه روش قواره‎بــری بــرروی  در محلــۀ میرقطــب شناســایی شــده 
زمینــه‎ای از جوش‌کــوره ایجــاد کرده‎انــد. رنــگ ســیاه جوش‎کــوره در تضــاد بــا رنــگ نســبتاً 
روشــن ســردر ترکیبــی زیبــا را به‌وجــود مــی‎آورد کــه احتمــالاً همیــن امــر می‎توانــد یکــی از 

دلایــل اســتفاده از آن به‌عنــوان یــک عنصــر تزئینــی باشــد )تصویــر 14(. 

سنگ
ــوده اســت؛ در چهــار  ــرای تزئیــن ب ــاً ب ــرد آن صرف ــه مصالحــی اســت کــه کارب ســنگ، ازجمل
ــۀ شــیخداد شــهر یــزد  مــورد از کتیبــۀ ســنگی اســتفاده شــده کــه به‌جــز یــک مــورد در محل
کــه وقف‎نامــۀ خانــه و الحاقــی بــوده، مــوارد دیگــر دارای جملاتــی بــا مضامیــن مذهبــی 
هســتند. در یــک نمونــه نیــز در محلــۀ فهــادان نیــز قســمت لچکــی ســردر را بــا اســتفاده از 
کــه نمونــۀ قابل‌مقایســۀ آن را می‎تــوان در  قلوه‎ســنگ‎های رودخانــه‎ای تزئیــن کرده‎انــد 
ســردر بانــک شــاهی شــهر یــزد در میــدانِ »خــان« یــزد مشــاهده کــرد کــه زمــان ســاخت آن 
بــه دورۀ »ناصرالدین‌شــاه« قاجــار بازمی‎گــردد. ایــن امــر نشــان می‎دهــد کــه اســتفاده از ایــن 

مصالــح در ســاخت و تزئیــن ســردر خانه‎هــای شــهر یــزد رایــج نبــوده اســت. 

چوب
چــوب یکــی از مصالحــی اســت کــه در ســاخت تعــدادی از ســردرهای خانه‎هــای تاریخــی 
شــهر یــزد اســتفاده شــده و در 89 نمونــه )6.2%( شناســایی شــده و از آن در قســمت بــالای 
نعــل‎درگاه اســتفاده شــده و علــت کاربــرد آن نیــز کاهــش فشــار وارده بــه چارچــوب اصلــی 

درگاه بــوده اســت. 
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نقوش تزئینی
ــی بــرای اجــرای برخــی از نقــوش تزئینــی بــوده  ســردر خانه‎هــای تاریخــی شــهر یــزد، محل
حیوانــی  و  نوشــتار  گیاهــی،  هندســی،  نقــوش:  دســتۀ  چهــار  در  را  آن‌هــا  می‎تــوان  کــه 
دســته‎بندی کــرد. بــرای ایجــاد ایــن نقــوش، از همــان مصالحــی کــه بــرای ســاخت کاربــرد 
داشــته، اســتفاده کرده‎انــد و در برخــی از نمونه‎هــا نتیجــۀ کار ســاخت ســردرهای بســیار 

زیبــا و پــرکاری اســت کــه در نــوع خــود کم‎نظیــر هســتند. 

نقوش هندسی
رایج‎تریــن روش در تزئیــن ســردر خانه‎هــای یــزد، اســتفاده از نقــوش هندســی اســت کــه 
بــا اســتفاده از چیدمــان آجرهــا ایجــاد می‎گردنــد. در تعریــف چیدمــان آجــر، بایــد گفــت کــه 
ج« نامیــده  دیــوار آجــری متشــکل از آجــر و مــات اســت. آجرهــا در ردیف‎هــای افقــی کــه »ر
می‎شــود، روی‌هــم قــرار گرفتــه و به‌وســیلۀ مــات بــه یک‌دیگــر متصــل می‎شــوند و پــس از 
پایــان کار عناصــر ســاختمانی بــزرگ را ایجــاد کننــد. آجرهــا در یــک دیــوار به‌صــورت منفــرد 
عمــل نکــرده و بــا هــم در پیونــد هســتند کــه ایــن امــر باعــث می‎شــود به‌صــورت منســجم و 
یکپارچــه در کنتــرل نیروهــا عمــل کــرده و نیروهــا در ســطح گســترده‎تری پخــش می‎شــوند 

)کلانتــری، 1401: 18(. 
، به‌دلیـــل نـــوع شـــکل هندســـی و تنـــوع در انـــدازه و ابعـــاد، می‎توانـــد ترکیب‎هـــای  آجـــر
ـــان  ـــورت چیدم ـــرکاری به‌ص ـــات آج ـــده، تزئین ـــور عم ـــد. به‌ط ـــاد کن ـــی را ایج ـــی مختلف تزئین
گـــچ و  در یـــک ســـطح به‌صـــورت خفته‌وراســـته و یـــا در ترکیـــب بـــا ســـایر مصالـــح مثـــل 
کاشـــی بـــه‌کار مـــی‎رود و بدین‌طریـــق نقـــوش جدیـــد و متنوعـــی را به‌وجـــود می‎آورنـــد 
آثـــار به‌جای‌مانـــده می‌تـــوان چیدمـــان  براســـاس   .)89  :1394 )شـــکفته و همـــکاران، 
آجـــری ســـردر خانه‎هـــای تاریخـــی شـــهر یـــزد را بـــه گروه‎هـــای مختلفـــی تقســـیم‎بندی 
کـــه ازجملـــۀ آن‌هـــا می‎تـــوان بـــه دو دســـتۀ کلـــی »رگ‎چیـــن« و »خفته‎راســـته« اشـــاره  کـــرد 
تقســـیم‎بندی  کوچک‎تـــر  به‌دســـته‎های  می‎تواننـــد  خـــود  آن‌هـــا  از  هرکـــدام  کـــه  کـــرد 

شـــوند )تصویـــر 15(.
گونــی را عمومــاً در قــاب  گونا کــه نقــوش  »خوون‎چینــی« از روش‎هــای دیگــری بــود 
آرایــش ســاختمان به‌صــورت  »ایــن روش نوعــی  کرده‎انــد.  ایجــاد  ایــن روش  بــا  اصلــی 
نمــا  تزئینــی... در پیشــانی  گره‎هــای  انــواع  آجــر در  از ضخامــت  کــه در آن  اســت  آمــود 
کنــار  ایجــاد اســتفاده شــده اســت. در ایــن نــوع آجــرکاری از قطعــات مختلــف آجــر و در 
هــم قــراردادن آن‌هــا بــرای ایجــاد گره‎هــای تزئینــی اســتفاده می‎شــود. بعضــی از آجرهــا 
کــه گره‎هــا را می‎ســازند )ســیر(  کــه زمینــه را می‎ســازند )گرســنه( عقب‎تــر از دیگــر آجرهــا 
قــرار می‎گیرنــد« )نعیمــا، 1376: 51؛ زرگــرزاده دزفولــی و همــکاران، 1395: 53(. یکــی از 
کــه نقــوش هندســی زیبایــی را بــه روش خوون‎چینــی به‌نمایــش گذاشــته،  نمونه‎هایــی 
گرچــه قــاب اصلــی آن تخریــب  ــۀ »لب‌خنــدق« واقع‌شــده کــه ا خانــه‎ای اســت کــه در محل
شــده، ولــی حاشــیۀ دورتــادور آن و لچکی‎هــا بــا ایــن روش تزئیــن شــده‎اند. پیش‌طــاق کــه 
از بخش‎هــای دیگــر فضــای ورودی ایــن خانــه اســت، بــا نقــوش مختلــف آجرچینــی تزئیــن 

شــده‎اند )تصویــر 16(. 
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آجرچینــی  شــیوه‎های  از  برخــی   :15 تصویــر   
مورداســتفاده در تزئیــن ســردر خانه‎هــای تاریخــی 

.)1402 )نگارنــده،  یــزد  شــهر 
Fig. 15: Some of the bricklaying methods 
used in decorating the entrances of historical 
houses in Yazd city (Author, 2023).

نقوش گیاهی
گون ایجاد شــده، نقوش گیاهی اســت؛ ازجمله  دســته‎ای دیگــر از نقــوش کــه بــا مصالح گونا
رایج‎تریــن شــیوه‎ها بــرای ایجــاد نقــوش گیاهــی اســتفاده از آجرهــای مهــری )قالبــی( بــا 
ابعــاد 15×15 س. اســت کــه عمومــاً بــا یــک گل منفــرد تزئین‌شــده و تمــام قــاب اصلــی ســردر 
را دربــر گرفته‎انــد. روش دیگــر کــه چنــدان رایــج نبــوده، ســاخت نقــوش اســلیمی بــه شــیوۀ 
قواره‎بــری اســت. »قواره‎بــری« به‌معنــای بــرش اشــکال منحنــی از چــوب و آجــر اســت 
)کیانمهــر و همــکاران، 1399: 113(. اســتفاده از ایــن روش در دورۀ صفویــه متحول‌شــده 
کــه در برخــی بناهــا از ایــن روش بــرای بــرش آجــر نیــز  و تنــوع و تازگــی آن باعث‌گردیــد 
اســتفاده شــود )زارعــی، 1396: 271(. در ایــن روش به‌جــای نقــش شکســته، نقــش گــردان 
یــا قطعه‎هــای منحنــی بــه‌کار بــرده می‎شــود. مورداســتفادۀ آن به‌طــور عمــده در قاب‎هــای 
تزئینــی نمــای بنــا اســت )زمرشــیدی و صادقی‌حبیب‎آبــاد، 1397: 13(. یکــی از نمونه‎هــای 
جالب‌توجــه اســتفاده از ایــن روش، تزئیــن قــاب اصلــی ســردری در محلــۀ میرقطــب اســت. 
ح‎هــا به‌صــورت ذهنــی توســط معمــار  در ایــن نمونــه، بــا توجــه بــه قــاب موردنظــر، ابتــدا طر
روی کاغــذ کشــیده شــده و ســپس آن‌هــا را روی آجرهــای مربــع منتقــل و بــا تیشــه‎های 
ح اصلــی، از قســمت پاییــن  مخصــوص می‎تراشــیدند؛ ســپس بــرای نصــب، مطابــق طــر
شــروع بــه چســباندن آجرهــا بــا مــات کــرده و در پایــان ســطوح خالــی را بــا جوش‎کوره‎هــای 
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و  ســردرها  خوون‎چینــی  تزئینــات   :16 تصویــر   
.)1402 )نگارنــده،  قابل‌مقایســه  نمونه‎هــای 

Fig. 16: Khavun-chini brickwork decorations 
of facades and comparable examples (Author, 
2023).

کرده‎انــد )تصاویــر 17 و 18(. نمونــه‎ای از ایــن شــیوه را می‎تــوان در خانــۀ  آجرپــزی پــر 
»ناظــم ســعیدنیا« در شــهر کرمــان مشــاهده کــرد )مکی‎نــژاد، ج. 2، 1397: 255(. 

نقوش حیوانی
اسـتفاده از نقوش حیوانی جهت تزئین سـردرها رواج چندانی نداشـته و صرفاً در دو مورد، 
فضـای ورودی خانـۀ مشـیرالممالک در محلـۀ امامـزاده جعفـر و خانـۀ دیگـری در محلۀ لَرد 
کیوان شناسـایی شـده اسـت. در خانۀ مشـیر، قسـمت تاج پیش‌طاق که بخشـی از فضای 
ورودی را تشـکیل می‎دهـد، بـرروی دو سـتون منفـرد و دو سـتون تزئینـی قـرار گرفتـه اسـت. 
در بخـش بالایـی سـتون‎های منفـرد دو شـیر بـا ایـن ایجـاد شـده‎اند کـه به‌صـورت قرینـه و 

درحالی‌کـه شمشـیری به‌دسـت گرفته‎انـد روبـه‌روی یک‌دیگـر قـرار گرفته‎انـد. 
در نمونــۀ دیگــر، دو شــیر به‌صــورت قرینــه، امــا در مقیاســی بزرگ‌تــر از نمونــۀ قبــل 
کــه یــک تــاج را بــا دســت‎های خــود  کرده‎انــد  و در قســمت هلالــی بــالای ســردر ایجــاد 
را به‌نمایــش  تــاج پادشــاهی  کــه نقــش  ایــن ســردر تنهــا مــوردی اســت  نگه‌داشــته‎اند. 
گرچــه نحــوۀ اجــرای نقــوش  گذاشــته و به‌نوعــی یــادآور تــاج پادشــاهان دورۀ قاجــار اســت؛ ا
حیوانــی در ایــن ســردر خام‎دســتانه اســت، امــا ایــن نمونــه یکــی از پرکارتریــن ســردر‎هایی 

اســت کــه در بافــت تاریــخ شــهر یــزد شناســایی شــده اســت.

نوشتار
ســردرها  تزئیــن  در  نوشــتار  از  اســتفاده  جهــت  رایج‎تریــن  کتیبــه‎دار  کاشــی  از  اســتفاده 
بــوده اســت. در بررســی‎های صورت‎گرفتــه 20عــدد ســردر شناســایی شــد کــه دارای کاشــی 
کتیبــه‎دار بــا ابعــادی متفــاوت بــوده و در بیشــتر مــوارد در قــاب اصلــی جای‌گرفته‎انــد. 
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 تصویر 17: آجرهای مهری )قالبی( همراه با نقوش 
گیاهی و نمونه‌های قابل‌مقایسه )نگارنده، 1402(.

Fig. 17: Molded bricks with plant motifs and 
comparable samples (Author, 2023).

کــه نــام مالــک خانــه  کــرده  کتیبــه را بــه شــیوۀ معــرق مکتــوب  در خانــۀ ریاضی‌یــزدی 
به‌همــراه تاریــخ 1330ه‍ــ.ش. را نشــان می‎دهــد. کاربــرد آجــر کتیبــه‎دار چنــدان امــر رایجــی 
نبــوده و تنهــا در دو مــورد در محلــۀ فهــادان مشــاهده می‎شــود کــه یــک نمونــه را بــه روش 
تیشــه‎داری )تصویــر 19( و نمونــۀ دیگــر را بــا نقــش کنــده ایجــاد کرده‎انــد )تصویــر 20(. 
گــچ از مصالــح دیگــری بــوده کــه هنرمنــدان بــرای نوشــتن کتیبه‎هــا بــه‌کار برده‎انــد. 
ــرار می‎گرفتنــد کــه از شــیوه‎های رایــج  نوشــته‎ها عمومــاً در داخــل قاب‎نماهــای تزئینــی ق
در دورۀ قاجــار بــوده و نمونه‎هــای مشــابه آن در برخــی از خانه‎هــای شــهر یــزد، ماننــد 
خانــۀ کلاهــدوز )عزیــزی و همــکاران، 1398(، مشــاهده می‎شــود. در یــک مــورد، کتیبــۀ 
گچ‌بــری بــالای ورودی دارای تاریــخ بــوده و ســال 1311ه‍ــ.ش. را نشــان می‎دهــد(. متــن آن 
دعــای »نــاد علــی صغیــر« اســت کــه بــا خــط نســتعلیق نوشــته شــده و زمینــۀ کار را بــا رنــگ 

ح اســت:  لاجــوردی رنگ‎آمیــزی کرده‎انــد؛ متــن آن بدین‌شــر
 

َ
وائِــبِ کُلّ ــا مَظْهَــرَ الْعَجائِــبِ تَجِــدْهُ عَوْنًــا لَــکَ فِــی النَّ حِیــمِ نَــادِ عَلِیًّ حْمــنِ الرَّ »بِسْــمِ‌الِله الرَّ
ــدُ بِوِلایَتِــکَ یــا عَلِــیُّ یــا عَلِــیُّ یــا عَلِــیُّ  تِــکَ یــا مُحَمَّ هَــمٍّ وَ غَــمٍّ سَــیَنْجَلِی بِعَظَمَتِــکَ یــا اَلُله بِنُبُوَّ

ســنه 1311«
در نمونــۀ‎ دیگــر، در محلــۀ امامــزاده جعفــر در قســمت بــالای ســردر ابتــدا اســامی مبــارک 
کــه در بخــش پاییــن خــود  »الله، محمــد و علــی« را در داخــل شمســۀ هشــت‎پر نوشــته 
ــرِ الْمُؤْمِنِیــن« و  ِ وَ فَتْــحٌ قَرِیــبٌ وَ بَشِّ

بــه ترنــج تزئینــی ختــم می‎شــود و آیــۀ »نَصْــرٌ مِــنَ الَلَّهّ
عبــارت »یــا فتــاح« و در طرفیــن آن عبــارات »یــا حســن و یــا حســین«؟عهما؟ نوشــته شــده 

ــز شناســایی شــده اســت. ــۀ شــاهدباز نی اســت. مشــابه ایــن تزئیــن در محل

منــازل،  ســردر  کتیبــه‎دار  آجرهــای   :19 تصویــر   
.)1402 )نگارنــده،  فهــادان  محلــۀ 

Fig. 19: Bricks with inscriptions on the houses 
facade, Fahadan neighborhood (Author, 
2023).
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قواره‎بــری  روش  بــه  گیاهــی  تزئیــن   :18 تصویــر   
.)1402 )نگارنــده، 

Fig. 18: Plant decoration in the ghawara-
borry method (Author, 2023).

تحلیل داده‎ها
ــوده و همین‌امــر  ــود، به‌صــورت درونگــرا ب ــوع اقلیــم خ ــزد، به‌دلیــل ن معمــاری مســکونی ی
کــه بیشــترین حجــم تزئینــات متوجــه فضاهــای داخلــی خانــه باشــد.  سبب‌شــده اســت 
کــه یکــی از بخش‎هــای مهــم فضــای ورودی به‌حســاب می‎آمــد،  در ایــن بیــن، ســردر، 
گون ســعی‌در تزئین آن داشــتند.  موردتوجــه هنرمنــدان قرارگرفــت و بــا مصالــح متنــوع و گونا
آجــر مهم‌تریــن مصالحــی بــود کــه هــم در ســاخت و هــم در تزئیــن موردتوجــه معمــاران 
از %95.5  بیــش  یعنــی  آمارهــای به‌دســت‎آمده، در 1280نمونــه،  براســاس  گرفــت.  قــرار 
نمونه‎هــا از گونه‎هــای مختلــف آجــر اســتفاده شــده کــه از ایــن ‌بیــن 495نمونــه )38.6%( از 
آجــر ایرانــی و در 785نمونــه )62.4%( از آجــر قزاقــی اســتفاده شــده اســت. لازم بــه ذکــر اســت 
گــون اســتفاده شــده کــه نشــان‎دهندۀ  ــۀ آجــر در اشــکال و فرم‎هــای گونا کــه از هــر دو گون

تنــوع در هــر دو گونــه می‎باشــد.
علاوه‎بــر آجرهــای ایرانــی و قزاقــی، گونه‎هــای دیگــری از آجــر نیــز مورداســتفاده قــرار 
کثــراً بــه‌روش مُهــری )قالبــی( و تــراش ایجــاد شــده‎اند. شــرفی از گونه‎هــای  کــه ا گرفتــه 
گل )%9(،  تــک  به‌صــورت ســاده )%10.07(،  کــه  به‌حســاب می‎آمدنــد  قالبــی  آجــر  رایــج 
کــه علاوه‌بــر  گل )14.5%(، پنجه‎موشــی )10.7%( و تــاج پهلــوی )5%( اســتفاده شــده  دو 
جنبــۀ کارکــردی کــه جلوگیــری از ریــزش آب بــاران بــر جــدارۀ ســردر بــوده، جنبــۀ تزئینــی نیــز 
داشــته‎اند. از آجــر بــرگ کنگــری در 73مــورد )5.1%( و از آجــر فلکــه در 12مــورد از نمونه‌هــا 

اســتفاده شــده اســت )نمــودار 1(.

منــازل،  ســردر  کتیبــه‎دار  آجرهــای   :20 تصویــر   
.)1402 )نگارنــده،  فهــادان  محلــۀ 

Fig. 19 & 20: Bricks with inscriptions on 
the houses facade, Fahadan neighborhood 
(Author, 2023).
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نمــودار 1: گونه‎هــای مختلــف آجــر کــه مورداســتفاده 
قــرار گرفتــه )نگارنــده، 1402(.  

Graph. 1: Different types of bricks used 
(Author, 2023).

تزئینــات آجــری بیشــترین حجــم تزئینــات را شــامل می‎شــود، به‌طوری‌کــه 1095ســردر 
ــا آجــر تزئیــن شــده‎اند. بعــد از آن تزئینــات گچــی، بیشــترین  ــا نقــوش مرتبــط ب )81.7%( ب
کــه 91 نمونــه )6.8%( را شــامل می‎شــود و بعــد از آن  حجــم را به‌خــود اختصــاص داده 
به‌ترتیــب جوش‌کــورۀ آجرپــزی 11مــورد )0.82%( و کاشــی‎کاری و آجرهــای لعــاب‌دار 10مــورد 
ــه  ــده‎اند ک ــن ش ــی تزئی ــوش هندس ــیلۀ نق ــردرها به‌وس ــر س کث ــردد. ا ــامل می‎گ )0.74%( را ش
1108نمونــه )82.7%( از نمونه‎هــا را شــامل می‎شــود؛ بعــد از آن می‎تــوان بــه نقــوش گیاهــی 
اشــاره کــرد کــه 141نمونــه )10.5%( را شــامل شــده و پــس از آن به‌ترتیــب نوشــتار 42مــورد 
)%3.1(، ســتون تزئینــی 26مــورد )1.9%( اشــاره کــرد. 191نمونــه نیــز فاقــد هرگونــه عنصــر 

ــای 2 و 3(. ــود )نموداره ــامل می‎ش ــا را ش ــه 14.2% از نمونه‎ه ــوده ک ــی ب تزئین
گرچــه می‎تواننــد نشــان‎دهندۀ اعتقــادات و باورهــا باشــند، امــا در مــوارد  کتیبه‎هــا ا
گچ‌بــری  کتیبه‎هــا را بــه روش  معــدودی شناســایی شــده‎اند. به‌احتمــال زیــاد، در ابتــدا 
ایجــاد می‌کردنــد؛ امــا از اواخــر دورۀ قاجــار جــای خــود را بــه کتیبه‎هایــی از جنــس آجــر، 
کاشــی‎های  بــا  کتیبه‎هــای تهیه‎شــده  این‌بیــن حجــم  در  کــه  و ســنگ داده‎انــد  کاشــی 
لعــاب‌دار بیشــتر بــوده اســت؛ شــاید بتــوان ســهولت اســتفاده از کاشــی لعــاب‌دار را مهم‎تریــن 
عامــل در جایگزینــی آن بــا نمونه‎هــای گچ‌بــری دانســت. کتیبه‎هــا تمامــاً دارای مضامیــن 
گچ‌بــری از جمــات طولانــی اســتفاده شــده؛ امــا در  کــه در نمونه‎هــای  مذهبــی هســتند 
بــه  فضــا،  محدودیــت  به‌دلیــل  شــده‎اند،  ســاخته  دیگــر  مصالــح  بــا  کــه  نمونه‎هایــی 
کتفــا شــده اســت. بنابــر اعتقــادات و باورهــای مــردم، عبــور از زیــر  جمــات کوتــاه مذهبــی ا
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 نمــودار 2: عناصــر تشــکیل‎دهنده جهــت تزئیــن 
.)1402 )نگارنــده،  ســردرها 

Graph. 2: Constituent elements for decorating 
facades (Author, 2023).

نوشــته‎های کتیبــه کــه عمومــاً آیــات قــرآن هســتند، هماننــد ردشــدن از زیــر قــرآن در هنــگام 
گــوار، چشــم‎زخم و بدخواهــی محفــوظ  کــه اهالــی خانــه را از شــر حــوادث نا ســفر اســت 
مــی‎دارد و ســامت نــان‎آور خانــه را تأمیــن می‎کنــد؛ هم‌چنیــن هنــگام ورود بــه خانــه، نــگاه 
واردشــوندگان نیــز بــه ایــن آیــات افتــاده و نــام خــدا را بــر زبــان می‎آورنــد و ســبب دوری جــن 
کبــری،  کنین آن تضمیــن می‎گردیــد )ا و شــیاطین از خانــه می‎گــردد و امنیــت خانــه و ســا

1386: 70 و 71(.
اســتفاده از نقــش شــیر به‌عنــوان تزئیــن می‎توانــد بــا معنــای نمادیــن آن در ارتبــاط 
باشــد. در هنــر دورۀ هخامنشــی، شــیر نمــاد میتــرا بــوده و در آئیــن مهرپرســتی نیــز جایــگاه 
ویــژه‎ای داشــته اســت. در ایــن دوره و دورۀ ساســانی اغلــب بــرای نشــان‎دادن قــدرت و 
نیــروی پادشــاه وی را درحــال مبــارزه و شــکار شــیر نشــان می‎دهنــد. ایــن نقــش از دورۀ 
غزنویــان به‌بعــد گاهــی در ترکیــب بــا خورشــید دیــده می‎شــود و از دورۀ قاجــار نیــز بــه نشــان 

رســمی دولــت تبدیــل می‎شــود )پنجه‎باشــی و دولاب، 1397: 114 و 115(. 
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تزئیــن  جهــت  مورداســتفاده  نقــوش   :3 نمــودار 
  .)1402 )نگارنــده،  ســردرها 

Graph. 3: Patterns used to decorate facades 
(Author, 2023).

بســـیاری از ســـردرهای شناسایی‎شـــده در شـــهر یـــزد بـــه تأثیـــر از معمـــاری ســـنتی 
تزئیـــن شـــده‎اند، امـــا می‎تـــوان بـــه مـــواردی اشـــاره کـــرد کـــه از معمـــاری و فرهنـــگ غـــرب 
تأثیـــر پذیرفته‎انـــد. محققانـــی هم‌چـــون: »اعتصـــام«، »قبادیـــان« )اندرونـــی و همـــکاران، 
1402: 121( و »کیانـــی« )1383( بـــه بررســـی عناصـــر معمـــاری فرنگـــی کـــه نفـــوذ روشـــنی 
ــه  ــوان بـ ــان می‎تـ ــرات آنـ ــدی نظـ ــا جمع‎بنـ ــه بـ ــد کـ ــته، پرداخته‎انـ ــران داشـ ــاری ایـ در معمـ
برخـــی از نمودهـــای تأثیـــر معمـــاری غربـــی بـــر ویژگی‎هـــای معمـــاری ســـردر خانه‎هـــای 
ـــر  ـــه ورودی‎هـــای پیش‎آمـــده در براب ـــوان ب ـــۀ آن‌هـــا می‎ت شـــهر یـــزد مشـــاهده کـــرد کـــه ازجمل
ــود  ــردر و وجـ ــای ورودی، مجســـمه در سـ ــتون در نمـ ــود سـ ــته، وجـ ــای گودنشسـ ورودی‎هـ

ســـنتوری اشـــاره کـــرد. 
نکتــۀ دیگــری کــه بایــد بــه آن اشــاره کــرد، تأثیــر ســاختار اجتماعــی شــهر یــزد در ســاخت 
ســردرها می‎باشــد. ســاختار اجتماعــی هــر منطقــه دارای دو جنبــۀ مــادی و معنــوی بــوده و 
به‌همین‌دلیــل به‌منظــور درک رابطــۀ مــردم بــا معمــاری بایــد فرهنــگ و ضوابــط اجتماعــی 
ــی  ــوی زندگ ــادی و معن ــۀ م ــر دو جنب ــامل ه ــه ش ــرد ک ــرار گی ــه ق ــردم موردمطالع ــود آن م خ
ایــن شــهر در دورۀ قاجــار  ۱۳(. ســاختار اجتماعــی  کپــور و همــکاران، ۱۳۹۴:  اســت )خا
متشــکل از جمعیتــی مســلمان به‌همــراه اقلیتــی زرتشــتی و یهــودی بــود کــه بخشــی از ایــن 
ــزد  ــهر ی ــری ش ــی و قرارگی ــب جغرافیای ــت مناس ــه: موقعی ــف، ازجمل ــل مختل ــه به‌دلای جامع
بــر ســر یکــی از راه‌‎هــای مهــم بازرگانــی، تولیــد و صــدور محصــولات صنعتــی، وجــود امنیــت 
نســبی و حضــور زرتشــتیانی کــه بــه امــر تجــارت مشــغول بــوده و روابــط نزدیکــی بــا پارســیان 
 Azizi( آمدنــد‎هنــد داشــتند، از لحــاظ اجتماعــی، ازجملــه طبقــات برخــوردار به‌حســاب می

.)& Mirdehqan, 2020



387 میردهقان‌اشکذری: بررسی ویژگی‎های معماری سردرِ خانه‎های ...

کتیبه‎هایــی بــا مضامیــن مذهبــی مهم‌تریــن تأثیــر   از دیــدگاه اعتقــادی اســتفاده از 
دیــن اســام بــر ســردرها بــوده اســت. ایــن کتیبه‌‎هــا عمومــاً دارای اســامی خداونــد و ائمــه 
علیهم‎الســام، آیــات قرآنــی و در یــک مــورد دعــای نادعلــی اســت کــه بــا روش‌‎هــای مختلف 
جایــگاه  امــا  شــده‎اند؛  ایجــاد  آجــر  بــرروی  کنــده  نقــش  و  کاشــیکاری  گچ‌بــری،  ماننــد: 
گرچــه باعــث شــکل‎گیری برخــی از فضاهــای ورودی گردیــده  اجتماعــی برخــی از مالکیــن، ا
دورۀ  اواخــر  تــا  امــا  می‎آیــد؛  به‌شــمار  آن  ویژگی‎هــای  از  بــزرگ  پیشــگاه‎های  وجــود  کــه 
قاجــار تأثیــر چندانــی بــرروی نقــوش ســردر‌ها نداشــته و صرفــاً وجــود همیــن پیشــگاه‌‎هایی 
بــزرگ می‌‎توانســت نشــان‎دهندۀ تمکــن مالــی صاحب‎خانــه باشــد. از اواخــر دورۀ قاجــار 
الهام‌گرفتــه  نیــز  از فرهنــگ غربــی  کــه برخــی  ســردر‌های نســبتاً بزرگــی شــکل‎ می‎گیــرد 
و  ســرِپُلُک  بادگیــری،  شــش  محلــۀ  در  می‌‎تــوان  را  ســردر‌ها  نــوع  ایــن  از  نمونه‌‎هایــی  و 
ج مشــاهده کــرد؛ هم‌چنیــن جایــگاه سیاســی فــرد نیــز می‎توانســت تأثیــر مســتقیمی  پیربــر
بــر ســاخت ورودی داشــته باشــد، ماننــد ســرد ورودی خانــۀ مشــیرالممالک کــه متعلــق بــه 
کــم شــهر یــزد در دورۀ »احمدشــاه قاجــار« اســت. بــا  »میــرزا فتــح‌الله مشــیرالممالک« حا
این‌وجــود بــرای بررســی دقیــق تأثیــر ســاختار اجتماعــی شــهر یــزد بــر شــکل‎گیری ســردر 
خانه‌‎هــا نیــاز بــه شــناخت دقیــق مالیکــت خانه‌‎هــا داشــته تــا براســاس آمــار به‌دســت‎آمده 

ــه دســت‌یافت. ــه ایــن مقول ــه دیدگاهــی جامــع نســبت ب ــوان ب بت
 

نتیجه‎گیری
به‌شــمار  ورودی  فضــای  اجــزای  مهم‌تریــن  از  یکــی  ســردر  یــزد،  مســکونی  معمــاری  در 
کــه در بســیاری از خانه‎هــا مخصوصــاً خانه‎هــای طبقــۀ اعیــان قابل‌مشــاهده  می‎رفــت 
کنــون مغفول‌مانــده و توجهــی بــه آن نشــده اســت. مطالعــۀ ایــن بخــش می‎توانــد  بــوده و تا
اطلاعــات ارزشــمندی دررابطه‌بــا هنــر معمــاری منطقــۀ یــزد در اختیــار پژوهشــگران قــرار 

دهــد. 
ایرانــی و قزاقــی  گردیــد، آجرهــای  اشــاره  نیــز  همان‌طورکــه در بخش‎هــای پیشــین 
مهم‎تریــن مصالحــی هســتند کــه هــم در ســاخت و هــم در تزئیــن ســردر خانه‎هــای تاریخــی 
گــون اســتفاده  شــهر یــزد کاربــرد داشــته‎اند. از ایــن عناصــر در اشــکال و اندازه‎هــای گونا
شــده و شــیوه‎های مختلــف آجرچینــی باعــث به‌وجودآمــدن نقــوش هندســی متنوعــی 
شــده و حجــم زیــادی از تزئینــات را دربــر می‎گیرنــد. در برخــی از نمونه‎هــا سعی‌شــده بــا 

کیــد شــود.  ــر جنبــۀ تزئینــی‎ آن‌هــا تأ اســتفاده از بندهــای برجســتۀ گچــی ب
دســتۀ دیگــری از آجرهــا، مــواردی هســتند کــه بــه روش مُهــری )قالبــی( و تراش ســاخته 
شــده‎اند. باوجــود این‌کــه اســتفاده از ایــن آجرهــا جنبــۀ کاربــردی داشــته، امــا هــدف اصلــی 
گیاهــی بــا  اســتفاده از جنبــۀ تزئینــی آن‌هــا بــوده، به‌طوری‌کــه حجــم زیــادی از نقــوش 
کــه هــم در قــاب اصلــی جای‌گرفته‎انــد و هــم  کاربــرد این‌گونــه از آجرهــا ایجــاد شــده‎اند 
در برخــی از مــوارد حاشــیه‎ها را نیــز دربــر گرفته‌انــد. اســتفاده از آجــر در اشــکال مختلــف و 
گــون آجرچینــی می‎توانــد نشــان‎دهندۀ ذوق و ســلیقۀ معمــاران  هم‌چنیــن شــیوه‎های گونا
ــن  ــتفاده از ای ــود را در اس ــر خ ــم هن ــاحتی ک ــا مس ــا ب ــک فض ــته‎اند در ی ــه سعی‌داش ــد ک باش

ــد. عنصــر به‌نمایــش بگذارن
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گــچ عنصــر دیگــری اســت کــه علاوه‌بــر اســتفاده از آن به‌عنــوان مــات، بخــش زیــادی 
قــاب  در  ایجادشــده  گچــی  کتیبه‎هــای  کرده‎انــد.  اجــرا  آن  به‌وســیلۀ  نیــز  را  تزئینــات  از 
گچ‌بــری و اســتفاده از تکنیــک نقــش  گچــی، اســتفاده از شــیوه‎های مختلــف  نماهــای 
ــزد  ــهر ی ــی ش ــای تاریخ ــردر خانه‎ه ــن س ــچ در تزئی ــگاه گ ــان‎دهندۀ جای ــچ نش ــدۀ روی گ کن
کــه تنهــا نمونه‎هــای از نقــوش حیوانــی در ســردر خانه‎هــای  باشــد. لازم بــه ذکــر اســت 

تاریخــی شــهر یــزد را نیــز به‌وســیلۀ گــچ ایجــاد کرده‎انــد.
کاربــرد داشــته‎اند  کــه صرفــاً در ســاخت ســردرها  گل و چــوب نیــز عناصــری هســتند 
ــۀ آن  ــن نمون ــه قدیمی‎تری ــزد ک ــی ی ــای تاریخ ــری در بناه ــات گل‎ب ــور تزئین ــود حض و باوج
ج شناســایی شــده و تــا دوره‎هــای بعــد نیــز ادامــه می‎یابــد، ایــن  در مســجد جامــع فهــر
عنصــر جایگاهــی در تزئیــن ســردرها نداشــته اســت؛ شــاید بتــوان علــت آن را در ماهیــت 
کــه امــکان اســتفاده از آن را در فضاهــای روبــاز و بــدون  کــرد  تخریب‎پذیــر گل جســتجو 
پوشــش وجــود نداشــته اســت. علاوه‌بــر مصالــح ذکرشــده، معمــاران از مصالحــی نه‎چنــدان 
رایــج، ماننــد جوش‌کــورۀ آجرپــزی، قلوه‎ســنگ‎های رودخانــه‎ای و مــات ماســه و ســیمان 
ــا ذوق و ســلیقۀ مالــک خانــه مرتبــط  ــرد آن‌هــا را بتــوان ب اســتفاده کرده‎انــد کــه شــاید کارب

ــت.  دانس
بررســی ســردر خانه‎هــای تاریخــی شــهر یــزد می‎توانــد شــناخت جامعــۀ علمــی را نســبت 
بــه ویژگی‎هــای مختلــف هنــر آجــرکاری و گچ‌بــری در منطقــۀ یــزد افزایــش دهــد و راه را 
بــرای برنامه‎ریــزی بهتــر جهــت مرمــت و بازســازی نمونه‎هــای تخریب‎شــده همــوار ســازد. 
هم‌چنیــن بــا شــناخت ایــن ســردرهار می‎تــوان بــه وجه‌تمایــز نمونه‎هــای یــزد بــا ســایر 
ایــران  تأثیــر فرهنگ‎هــای مختلــف ماننــد هنــر  و  مــوارد در شــهرهای مختلــف پی‌بــرد 

ــر معمــاری منطقــۀ یــزد موردمطالعــه قــرار داد.  باســتان و فرهنــگ غــرب را ب

سپاسگزاری
در پایــان نویســنده برخــود لازم می‌دانــد کــه از داوران ناشــناس نشــریه بــرای بهبــود و غنــا 

بخشــیدن بــه متــن مقالــه قدردانــی نمایــد. 
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Main Characteristics of Acceptable Articles:
- The aim of the “PAZHOHESH-HA-YE BASTANSHENASI IRAN” Archaeological Researches of Iran journal is to publish the “research-
es and scientific experience in archaeology and history of art and architecture”.
- The article must be the result of author(s) research and has not been published in other journals.
- The acceptance of article for publish is depending on scientific judgment and editorial board approval.
- The responsibility of the scripts is remains with the author (s).
- The article must be provided in A4 (21×30 cm), B Mitra (13) font, with 2003/ 2007 office word format, as well as the peripheries must be 
adjusted. 
- The opportunity of submission is provided by e-mail (Journal.NBSh@Yahoo.Com & NBJ@basu.ac.ir).
- The first page must contains the correspond authors’ name and complete postal address and phone number, e-mail, institute and his/ her 
position. 
- The permission and name of advisor professor is needed, if the article is the result of thesis. 
- The articles must be arranged as: title, abstract, introduction, research methodology, and literature review, theoretical bases, body, conclu-
sion, acknowledgments, reference cited and English abstract. 
- The Persian abstract must mentions to the whole body of the article and not to be more than 300 words.
- The English abstract must mentions to the main parts and the conclusion of the article and not to be more than 600 words.
- The charts’ names must be mentioned with number on top and the figures, maps, plates and graphs with number below. The resources and 
references must be mentioned. 
- The figures, maps, plates and graphs must be within the text and an apart version of them in jpg with 300 dpi resolutions, also needed 
separately. 
- The article must not be more than 20 pages in given format. 
Only Persian articles can be submitted to be published. 
- The “title” includes the topic, first and last name of author(s), position and the institute; the title must declare the content.
- The abstract is short explanation, but clarifying the whole article content: the problem, research aim, essence, main points and conclusion.    
- The keywords must include 4-6 words showing their quantity and importance in the article.
- The introduction includes designing the main problem, which is the main goal of the author to write the article; in the introduction, the 
literature review, hypothesis and the questions must be noted.
- Research methodology incudes a brief note of the procedure of doing the research discussion, conclusion and acknowledgments includes 
the article body and concluding remarks using reasonable and clarifying method; it cans be illustrated by chart, figure, graph and etc.
- Acknowledgments will be written at the end of the article; the author(s) will remind the useful comments and briefly thanks the correspond-
ing people.
Referring Method: 
- The mentioned references in the article body must be documented among the most acceptable references. 
- The forgotten or attributed references, the mentioning references must be addressed. 
- To refer inside the article: last name, publication date: page(s) number; I.E.: Negahban, 1378: 112-5).
- About the oral references (interview with scholars) must be referred as mentioned in below and must be addressed in acknowledgments 
(Hoseyni, the Interviewee, 12/1/1390).
The Final Referring:
Persian:
Refer to a Book:
- Last name, name, (name and last name of co-authors); date of publish, “Title”, translated by.., volume(s), publication place, publisher.
- Refer to encyclopedias, seasonal journals, journals and etc.:
- Last name, name, (name and last name of co-authors); date of publish, “Title”, encyclopedia/ journal name, volume(s), publication place, 
publisher, page(s) number.
Latin:
- In the Latin references the first letter must be caps lock and between spaces must be a virgule. 
Refer to A Book:
- Ward-Perkins, J.B 19 Roman Imperial Architecture London, Penguin Books.
Journals:
- Trinkaus, E. 1982. Artificial Cranial Deformation in the Shanidar1 and 5 Neanderthals, Current Anthropology 23(2): 198-199.
Refer to Complex Articles (Edited):
- Liverani, M 2003, “The Rise and fall of Media” Continuity of Empire (?): Assyria, Media, Persia, (Lanfranchi, G.B And Others) Eds. 
Padova, 1-12.
Dissertations:
- Bloom, D.E. 1999. Tiwanaku Regional Interaction and Social Identity, a Bio archaeological Approach, PhD Thesis, Department of Anthro-
pology, University Of Chicago.  
Some Notes on Referring:
- The bibliographic resources must be arranged alphabetically either based on author›s names or resources; these are the referred resources 
inside the article. 
- In case of two or more reference of same author, they must arrange from early too late. 
- In case of two or more reference of same author with same date, it must arrange as: (Majidzadeh, 1387 A: 15) and (Majidzadeh, 1387 B: 
35).
- If the author is unclear, the title will be replaced.
- The title of books and articles must be fully described.
- The non-Persian references must come after Persian, as: Arabic, English, French and etc. 
- Any explanation other than references must come as endnote.
- Scientific- research articles the publishing request of the Author (s)should be sent  to the journals’ secretory to this address: faculty of art 
and architecture, Gobar-E Hamedani Blvd., Journals’ Office, Palestine Sq. Hamadan, Iran or the E-mail of the Journal: Journal.nbsh@yahoo.
com / NBJ@basu.ac.ir 
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